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  یزیی پایجاده ها
  

نور .  شدی به چشمانم تابانده می نور قرمز رنگسم،ی دو ساعت تدرنی بار چندم بود که در ایبرا

 شد به بازار آمده ی می ماهکی که ی الهیوس.  استزری بودم اسم آن لدهی که تازه فهمیقرمز رنگ

  . جان خودمیبود و از قضا شده بود بلا

  

 از آنها کی دانم دست کدامی که نمزری لنیا هم کردند، حال بی نمتمی دانشجوها اصلا اذنکهی انه

با آن .  نور شده بودی نور علگری دست خودشان قرار داده بودند و اوضاع دیبود، مرا مضحکه 

ن سن ی با انکهیاز ا. نمی توانستم ببی چند لحظه اصلا نمی شد، برای مدهی که به چشمانم تابینور

 و ستی با بنکهیاصلا مرا چه به ا.  بودممانیم، پش در دانشگاه استخدام شده بودسی تدریکم برا

 را خی تارسانسی بودم که مدرک فوق لنیانگار فقط منتظر ا.  کنمسیپنج سال سن، در دانشگاه تدر

 است درخوی به دلشان مانده است براسی تدری که عقده ی و بعد مثل کسانرمیاز دانشگاه بگ

 دانشگاه به عنوان مدرس نی در همتیا در نها دانشگاه به آن دانشگاه بروم تنی از اسیتدر

 ی کدام باور نمچی که هیانی کردن که نبود، سر و کله زدن با دانشجوسیفقط تدر.  شومرفتهیپذ

 تیاذ.  از حد طاقت فرسا بودشی اندام کوتاه قد، استاد دانشگاه است، بزهی دخترک رنیکردند ا

 سی تدری ساعتهای را براشانیطنتهای شنیبتری و عجنی بدترشهی نداشت و همی تمامشانیو آزارها

 آزار دهنده اشان کم نشده یطنتهای من، از شسیهنوز بعد از دو ماه تدر.  گذاشتندیمن کنار م

 یاکثرشان پسران هجده، نوزده ساله ا.  نداشتی ادهی کردن هم فاحتی و نصدی تهدیبود و حت

 پرورانده بودند و حرص و جوش خوردن  راکلشانی که بر خلاف عقل نداشته اشان، فقط هندبود

 نکهی دانم ای از پسران کلاس نداشتند، نمیدختران هم دست کم.  آوردیمن آنها را سر ذوق م

   کرد،ی معی از آنها ضایمن استاد دانشگاه بودم چه حق

  

  ... دانمینم

  

  :ت ناخوداگاه بالا رفمی شد، صدای که هنوز به چشمانم تابانده میزری از نور لکلافه

  

 دم که باز شروع ی مگه من دارم درس نمن،ی رو راه انداخته؟ تموم کنی مسخره بازنی ایک-

  ی به لودگنیکرد

  

 و به دنبال آن کلاس از خنده دی کلاس به گوش رسی از انتهای ناهنجاراری بسیشکی شیصدا

و چشمانم  نگاه کردم می تخس و جوان دانشجوهای به هم فشرده به چهره هایبا لبها. منفجر شد

  . شده بود، ثابت ماندرهی به من خی اانهی خوشدل که با لبخند موذنای سی چهره یرو

  

  ..... خوشدلنایس
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  هوممممم

  

   کلاس بود،ی دانشجونی خوشدل مسن ترنایس

  

  ... که نهمسن

  

 و سه ساله ستی بای و دو و ستی بدی داشت، شایشتری سن و سال بانمی دانشجوی هی از بقنای سخوب،

  . خوشدل بودنای سنی و آزارها همتی اذی توانستم قسم بخورم که محور اصلیم. بود

  

 ی دانشجوهانی که بیی اسمها و لقبهانی دانم همی چه مای کلاس یای همان مافای ی اصلمحور

  ....گریکلاس باب شده بود د

  

 دلم فرو ته.  شد و چشمانش برق زدقتری اش عمانهی من، لبخند موذی رهی نگاه خدنی با دنایس

  . نثار من خواهد کردی حالا حرفنی دانستم همیم. ختیر

  

  :دیچی در کلاس پنای بم سی صداد،ی طول نکشادی زانتظارم

  

   خرسو انداختن وسط کلاس تا برقصه؟هی یعنی ه؟ی چیاستاد منظورتون از لودگ-

  

 و خجالت احساس کردم صورتم از خشم. دیچی امان بچه ها دوباره در کلاس پی بی خنده یصدا

 نم،ی تا بهتر ببدمی سرم را عقب کشیکم. شدی هنوز به چشمانم تابانده میینور کذا. سرخ شده است

  ...باز هم سرم را کج کرد و باز هم تابانده شد. اما نور باز هم به چشمانم تابانده شد

  

  .... هم و باز همباز

  

  :م شدم، خطاب به کلاس گفتی تر می که لحظه به لحظه عصبهمانطور

  

 نور نی ام،ی از درس عقب موندن،ی تمومش کنوی مسخره بازنی ان،ی کرددی خرسم سفیشماها رو-

   تابونه؟ی به صورتم میمسخره رو ک

  

  : تعجب بالا رفتی به نشانه نای سیابروها

  

  ن؟ینی بی می کدوم نور؟ بچه ها شما نوره؟یاستاد نور چ-

  

  :دی دانشجوها پنجه به اعصابم کشی دسته جمعیصدا
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  ریییییینههههههههه خ-
  

  :دیچی دوباره در کلاس پنای سیصدا
  
  نی شدیالاتی استاد، شما خنیدید-
  

  : کردمنای رو به سزر،ی از نور لکلافه
  
   حالانی همرون،ی شدم؟ پاشو برو از کلاس بیالاتیکه من خ-
  
به سمت در  بلند شد و ی صندلی از روی با خونسردنایس.  باز سرم را به چپ و راست چرخاندمو

 کرد، آنقدر به ی هم با تمسخر نگاهم مدیبا.  من بودی متوجه زشینگاه تمسخر آم. کلاس رفت
  ... خرس شده بوددنی مصداق همان رقصقای بودم که حرکاتم، دقدهیچپ و راست چرخ

  
  خرس؟

  
  ... وزن داشتم، با قد صد و پنجاه و ششلوی من فقط پنجاه و دو کاما

  
  ....رس نبودم انصاف نبود، من خنیا

  
 ی و در کلاس را باز کرد و درست لحظه ادی به کنار در رسنایس.  فرستادمرونی را پر صدا بنفسم
  : برود، رو به کلاس گفترونی خواست از کلاس بیکه م

  
  کات-
  
  . رفترونی از کلاس بو
  

  . نشد به چشمانم تاباندهگری هم دیی نور کذانا،یاما به محض خروج س.  منظورش نشدمی متوجه
  
   چه بود،نای که منظور سدمی فهمنباریا

  
  . تابانده نشودی نورگری داده بود که ددستور

  
  .... کلاسنی و انای لعنت به سیا

  
  ....سمی به خودم و تدرلعنت
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  .....خی تاری به رشته لعنت
  

  ....لعنت
  

 شده رهیمن خ به زشانی تمسخر آمی که با نگاه ها و لبخندهاانمی دانشجوی سکوت به چهره هادر
 با استاد هم میدر آن زمان جرات نداشت.  خودم افتادمیی دوران دانشجوادیبه . بودند، نگاه کردم

 باز هم ماا. می و متلک هم بارشان کنمی به صورتشان بتابانزری که نور لنی چه برسد به ام،یکلام شو
مه اشان مردان و زنان  ازشان گذشته بود، هی همه اشان سن و سالدمان،ی آمد که اساتادمیبه 
 نی همدی اساتی مواقع حتی که بعضی ازهی مزهی دختر جوان رکی چهل سال بودند، نه یبالا

  . کلاسی کردند دانشجوست چه برسد به دانشجوهایدانشگاه هم، فکر م
  

  
  

 که خورده یبا آن همه حرص و جوش.  را نداشتمسی تدری حوصله گرید.  را پس زدمافکارم
 رونی بفمی را از کابی حضور و غیبا اخم، برگه . ان نداشتم تا باز هم صحبت کنم توگریبودم د

  : و رو به کلاس کردمدمیکش
  
 مای مستقن،یزی نظم کلاسو بهم برگهی دفه دهی بود که من با شما مدارا کردم، ی بارنی آخرنیا-
  تهی کمسیی دم به ری تک تکتونو می اسام،ی انظباطی تهی کمرمیم
  

.  بودمدهی به مرز جنون رسگرید. دی کلاس به گوشم رسی از هر سوزی تمسخر آمی ها نچ نچیصدا
 کردم و دوباره رو ی خوشدل مکثنایدر مقابل اسم س.  کردمابی شروع به حضور و غیبا بد اخلاق

  :به کلاس گفتم
  
جا  هر دی رو نبای هر حرفرهی بگادی نکهی خوره بابت ای مبتی غهی خوشدل هم امروز ی آقانیا-

  زد
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  : اعتراض بچه ها بلند شدیصدا
  
   نگفت کهیزیاستاد چ-
  
  یری گی بابا شما چقدر سخت میا-
  
   نذار براش استادبتیغ-
  

 را درون ابی حضور و غی برگه انم،ی دانشجوی توجه به غرغرهای بابی از اتمام حضور و غبعد
  . گذاشتم و از کلاس خارج شدمفمیک
  
 کلاس به ی رو به روقای خوشدل که دقنای، چشمم افتاد به س از کلاس خارج شدمنکهی محض ابه
 هی به او نگاه کردم که حالا تکتیبا عصبان. دی جوی آدامس میالی خی زده بود و با بهی تکوارید

 یگری دی را به سومیرو.  آمدی به سمت من می جدا کرده بود و به آرامواریاش را از د
  .چرخاندم و به سمت پله ها رفتم

  
  :دمی را شننایس یصدا

  
  استاد، استاد-
  
  :دمی را شنانی چند تن از دانشجوی بروم که صدانیی اعتنا به او از پله ها پای خواستم بیم
  
  استاد با شما کار دارن-
  
   زننیاستاد شما رو صدا م-
  
  :دمی چرخنای حرص به سمت سبا
  
  بله؟-
  
  : گفتیزی با لبخند تمسخر آمنایس
  
  ن؟ی منو از کلاس اخراج کردقهی دو دقنی همیرایاستاد -
  

  . لحظه با خشم به چشمانش نگاه کردم، واقعا که چقدر پر رو بودچند
  
   اخراج کردمقهی دو دقنیبله واسه هم-
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  نی نزدبتیواسه ما که غ-

  

   لبخند زدم،ی بدجنسبا

  

  ....بتیغ

  

  ...هه

  

  . کار را کرده بودم و خبر نداشتنی همقایدق

  

  نیشی متاسفانه حذف منی بخورگهی دبتی غهی ن،ی خوردبتیچرا شما غ-

  

  : اخم کردنایس

  

  نی زدبتی غی چی کلاس بودم، برای آخر تویاستاد من تا لحظه -

  

   به شما حساب پس بدمدی به خودم مربوطه، من که نباگهیاونش د-

  

 نبود، آدامسش را هم ی خبرشی پی از آن آرامش چند لحظه گرید.  به من نگاه کردضی با غنایس

  . بر او وارد شده بود، آدامس را قورت داده بودبتشی که بابت غیاحتمالا از شوک. دی جویمن

  

  . لبم نشستی روی اروزمندانهیلبخند پ.  فرستادمرونی بی خنک شده بود، نفسم را به آرامدلم

  

  : کردمکی آخر را هم شلریت

  

 نویه از کلاس اخراج بش که دوبارنی هم نکنی کارن،ی داشته باشفی بعد تو کلاس تشریجلسه -

 ی حذف درس، آقایعنی ی بعدبتی غن،ی داربتی امروز، شما سه تا غبتی با غن،ی بخوربتیغ

  خوشدل

  

 ی کردم، چقدر خوب بود که میباز هم احساس آسودگ.  خوشدل از خشم درشت شدنای سچشمان

  .توانستم از قدرتم استفاده کنم

  

   هر حال من استاد دانشگاه بودم،به

  

  ....هه

  



  یزیی پایجاده ها
  

 

8

   استاد دانشگاه بودم،مثلا
  

  .....مثلا
  
 که ی سهرابی بود و به جز آقادی از اساتیاطاق خال.  شدمدی وارد اطاق اساتی خشم آشکاربا

  : گفتمیمیبا لحن نه چندان ملا.  در اطاق حضور نداشتیمسئول مربوطه بود، کس
  
   تا امضا کنم؟نی دی به من مابوی حضور و غستی لن،ی خسته نباش،ی سهرابیسلام آقا-
  

 به من محبت یلی دانشگاه، خی کارمندهاری بود که برخلاف سای عاقل مرد مهربانی سهرابیآقا
  . قوت قلب بودمی دانشگاه برانیحضورش در ا.  کردیم
  

  : گفتی با مهربانی سهرابیآقا
  
  سلام استاد، بازم که توپت پره-
  

  : کنمهی بودم تا خودم را تخلی منتظر بهانه اانگار
  
 ارن،ی سر من در می بامبولهی ادب، کلافه ام، هر روز ی بی دانشجوهانی از دست ای سهرابیآقا-

 نور سه،ی خودنوهی هست تازه اومده به بازار، شبلهی وسنی انداختن تو چشمام، ازریامروز نور ل
 نه را بار به مسئول حراست گوشزد کردم، اما اصلا انگهی کلافه شدم بخدا، گهیقرمز رنگ داره، د

  انگار
  

  : را به دستم داد و گفتابی حضور و غستی لی سهرابیآقا
  
 سرشونه، ی تورستانی دبی جوونن، هنوز حال و هواان،ی کن، کم کم باهات راه میدخترم صبور-

  ی خوام از دستم ناراحت بشی بهت بگم اما نمیزی چهی خوام یراستش دخترم م
  
  شمی نم ناراحتنی باور کند،ی بگ؟ی سهرابی آقایچ-
  
 دانشگاه نجای دخترم ا،یذاری مرونی بادیدخترم شما پوششت هم مثه دانشجوهاست، موهاتم ز-

   با دانشجو داشته باشهی فرقهی دیآزاده، مقررات خاص خودشو داره، به هر حال استاد هم با
  

 نییا را بالا و پدی اساتی خم شده بودم، به دنبال اسمم، با چشمانم اسامستی لی که روهمانطور
  :کردم و گفتم
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 نداره، مانتو یرادی دانشگاه؟ پوشش من که اامی با چادر بیعنی نا،ی زنی حرفا می سهرابیآقا-
 هم که شی پدرم آرای زانوئه، شما هم جاری مانتومم که ز،ی مقنعه مشک،ی مشکیشلوار پارچه ا

  ندارم
  
  یاتی بماهیپر:  کردمدای آخر، اسمم را هم پی همزمان با گفتن جمله و
  

  . اسمم را امضاء کردمیجلو
  

  : بلند شدی سهرابی آقایصدا
  
 ،ی چشمی همه سن و سال دار هستن، شما تودی اساتنجای خودتو داشته باش، ای کم هواهیدخترم -

 آب زن همه جا هست، حواست به ری بهت دادن، اما زسی تدریدرسته همش هفت هشت واحد برا
  یستیو که ن دانشجیموهات باشه دخترم، شما استاد

  
  : گرفتم و گفتمی سهرابی و خودکار را به سمت آقابرگه

  
   شما چشمی به خاطر گل رو،ی سهرابیچشم آقا-
  

  : زدی لبخند پدرانه ای سهرابیآقا
  
   خودت دخترمیبه خاطر گل رو-
  
  . خارج شدمدی از خشمم کاسته نشده بود از اطاق اساتی ذره اکهی او تشکر کردم و در حالاز
  
 شی خانه را در پری مسیآهسته در جهت.  شده بودکی تاربای آمدم، هوا تقررونیشگاه که ب داناز

  . عازم رفتن بودندشان،ی هانی که سوار بر ماشیانیچشمم افتاد به دانشجو. گرفتم
  

  .دمی کشیقی عمآه
  

 کردم، ی به صورت پاره وقت کار می پژوهشی موسسه کی استاد دانشگاه بودم و همزمان در مثلا
  . به خانه برومادهی پیآنوقت مجبور بودم پا

  
  ... که واقعا

  
   بعد، خودم جواب خودم را دادم،ی لحظه چند

  
   مگر چند وقت بود که مشغول به کار شده بودم؟خوب
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 هم به من ابلاغ نشده ی در دانشگاه بود و هنوز حکم استخدام رسمسمی که سال اول تدرامسال

.  مشغول به کار شده بودمی پژوهشی نبود که در آن موسسه ترشیگذشته از آن، چند ماه ب. بود

 که به ی پولدارانی دانشجوهیواقعا انتظار داشتم من هم شب.  بازنشسته بودکیپدرم هم که 

   شوم؟کانی پای آمدند، سوار رنو و یدانشگاه م

  

دم که اسمش  بودهی شنسای که تازه به بازار آمده بود و از خواهرم پری قشنگنی سوار آن ماشای

  پژو است؟

  

   آمد؟ی به دانشگاه می مشکی رنوکی با شهی خوشدل که همنای مثلا مثل سای

  

   خوشدل باشم؟نای انتظار داشتم مثل سواقعا

  

   خوشدل؟نایس

  

  .... خوشدلنایس...یوا

  

 شناختمشان، چند متر آنطرف تر از ی که من نمیانی دو نفر از دانشجویکی خوشدل به همراه نایس

 که ییبا اخم ها. دی رسی قهقه اش به گوش می بود و صداستادهی اش ای مشکیار همان رنومن کن

 اسحو.  از کنارشان رد شومعی را تندتر کردم تا سرمی در هم فرو رفته بود، قدمهاشتریناخواسته ب

 چندان به ،ی بود و من هم با آن پوشش از سر تا به پا مشککیهوا تار.  کدامشان به من نبودچیه

 خواستم از ی که منیهم. دمی اشان رسی انداختم و به دو قدمنییسرم را پا.  آمدمیشم نمچ

  :دمی خوشدل را شننای سیکنارشان بگذرم، صدا

  

 بهش گفتم منظورتون از ی کرد، وقتی واستاده بود نگام می مثه چنی بچه ها دختره همچیوا-

 کرده بود، دای پی اافهی چه قنین دوی وسط برقصه نمنی خرسو بندازن اهی نکهی ایعنی یلودگ

   شده بودخواری مرغ ماههیدرست شب

  

   از شدت خشم گشاد شد،چشمانم

  

   خوار؟ی گفت مرغ ماهی من مبه

  

   خوار؟ی ماهمرغ

  

  .... درازشی خوار خودش بود با آن لنگهای ماهمرغ
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من که . فتم خودم را گری لحظه خواستم برگردم و هر چه در دهانم بود نثارش کنم، اما جلوکی
  .... خوری توسری چارهی استاد بکی استاد دانشگاه بودم، یدانشجو نبودم، ناسلامت

  
 از آنجا نندی مرا ببنکهی را تندتر کردم، تا قبل از امی هم فشار دادم باز هم قدمهای را رومیدندانها

  : مغزم رژه رفتی خوشدل رونای سیباز هم صدا. دور شوم
  
 خی تاری تو همون کتابهارمی هم زده، دارم براش، چنان حالشو بگبتیحالا از لجش واسه من غ-

   کنهسی اش تدرگهی دی دانشجوهای تا سال بعد براسن،ی کنه بنوی مسیکه تدر
  
  . هر سه نفرشان به هوا بلند شدی خنده ی باز هم صداو
  

   بود،یی ابلهانه ام حتما تماشای افهی قدم،ی دوبای را به چانه چسباندم و تقرسرم
  

  ......ییتماشا
  

 غر غر و یصدا.  وارد خانه شدمیبا خستگ.  نه شب بودکی ساعت نزددم،ی به خانه رسیوقت
  : کل خانه را پر کرده بودسایالتماس پر

  
   بخرمتاری توروخدا مامان، بهم پول بده گتار،ی خوام برم کلاس گیمامان من م-
  
  :دمی مادرم را شنی صداو
  
 ی گی می شدی چرا جنری واگری هاگنی تو اشه،ی نمتیتو چرا حرف حال م،ی مادر من، ندارمیندار-
  ؟یتاری هنوز پول قسط کوفتو زهرمارمون مونده اونوقت تو به فکر گتار،ی خوام برم کلاس گیم
  

  :دمی را شنسای پریغوی جغی جیصدا
  
چون  بگذرم هامی خوشی از همه دی من بام؟ی داشتی ندارم ندارم، پس ما کی گی مشهیاه، هم-

   اومدم؟ای خونواده به دننی کردم که تو ای آخه من چه گناهم؟یندار
  

  : زدادی که فردمی مادرم را شنیصدا
  
 می ما برات خرج نکرد؟ی بزرگ شدینجوری چشم و رو، پس تو واسه خودت همی بی دختره یا-

  تا حالا؟
  
  : در هم وارد آشپزخانه شدمی اخمهابا
  



  یزیی پایجاده ها
  

 

12

   به جون همنی افتادییهم که دوتاسلام، باز چه خبره مامان؟ باز -
  

  : زودتر از مادرم به حرف آمدسایپر
  
 ی جلوگهی مم،ی گه نداری خوام می از مامان میزی چهی انصافه؟ هر وقت نی تو بگو، آخه ایپر-

  می مراعات کنم چون نداردی باشهی هام بزنم، همی از خوشدی باشهیدستتو نگه دار، هم
  

  : و گفتمدمی کشآه
  
   ؟یری بگی خوای می مگه چسا؟یر شده پیچ-
  
 ده، ی بخرم، بهم نمتاری گهی خوام تا ی از مامان هفت هشت تومن متار،ی خوام برم کلاس گیم-
  می نفس راحت بکشهی تا ما شهی پس چرا تموم نمم،یدی پول قسط منهمهی ما که ام،ی گه قسط داریم
  

  :دی حرفش پرانی به ممادر
  
 راست رهی پول داره، همش چپ می ادب شده، خوره ی شده، ب سررهی خواهرت خ؟ی پرینی بیم-
 پول ست،ی نتاری فقط که پول گ،ی چینی می گم نداری می فهمه وقتی خواد، اصلا نمی پول مادیم

 آخه م،ی بابت اون بددی هفتصد هشتصد تومن هم بای حتما ماهگه،ی هم هست دیاون کلاس کوفت
  ؟ی کنی کم مراعات نمهیچرا 

  
  :کرد بغض سایپر
  
   بود، اهنی وصعمون همشهی همم،ی ندار بودشهی هممونیاز اول زندگ-
  

 لحظه با خود فکر کردم که حق با اوست، از کی.  رفترونی را گفت و از آشپزخانه بنی اسایپر
 با حقوق ماه به ماه پدرم که هنوز به وسط م،ی داشتی کارمندی ساده ی داشتم زندگادی به کهیزمان

  .می کردی به قول مادر تا آخر ماه مراعات مدی و آنوقت باشدیم م تماده،یماه نرس
  

  ....گری بود دنی همی کارمندیزندگ
  

هنوز هشتم .  زدی ام هنوز لنگ می مالتی سرم استاد دانشگاه شده بودم، وضعری هم که خمن
  .گروئه نهم مانده بود

  
   کنم؟دای پی رو به راهی برد تا من هم وضع مالی زمان مچقدر
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 از شکمم بزنم تا به قول نکهی پدر و مادرم باشد، ای ام، مثل زندگی خواست زندگی دلم نملااص
  وفتد،یمادر پول اقساطمان عقب ن

  
  فی و باز هم حفی حفی حاما

  
   مانده بود تا من پولدار شوم،هنوز

  
  .... مانده بودهنوز

  
  : به مادرم کردمرو
  
 اونم حق داره خوب، حالا بعد ره،ی گی مادیکم  بچه است، کم سنه، کم گه،یمامان حرص نخور د-

 خودم دی مونه، شای سر ماه چقدر برام منمی ببنی ازمون خواسته، بذاریزی چهی یاز نود و بوق
  دمیتارخریبراش گ

  

  
  

 آمدم و رونیاز آشپزخانه ب.  رفت و در آنرا باز کردخچالی سرش را تکان داد و به سمت مادرم
 کردم چشمم افتاد به پدر ی مانتو ام را باز می دکمه هایکی یکیه همانطور ک. وارد هال شدم

  . خواندی مبل نشسته بود و روزنامه می ساکتم که روشهیهم
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  : زدملبخند
  
  سلام بابا-
  

  : صورتش کنار زد و گفتی روزنامه را از جلوپدرم
  
   بابای جان، خوبیسلام پر-
  
  خوبم-
  
  : با خنده اضافه کردمو
  
  ؟ی خونی همه سر و صدا روزنامه منی تو ایبابا شما چجور-
  
 پس ،ی چینی که نداشتن شهی نمشی خواهرت حرف حساب حالی عادت کردم، وقتگهیدختر د-

  بهتره من کار خودمو بکنمو روزنامه بخونم تا خون خودمو کثبف نکنم
  

  :دی از درون اطاقش به گوش رسسای پریصدا
  
  نی پولی ندار و بشهی که همنی شمائنیمه،ایمن حال-
  

.  باز هم روزنامه اش را گشود و سرش را درون روزنامه فرو بردسای پری توجه به صدای بپدرم
هر کس .  سال بود که بحث نداشتن ها و کمبودها در خانه امان به راه بودنی گفت، چندیراست م

 دار شی نی حرفهای براگری مثل پدر من که دقایدق.  سازگار شده بودتی وضعنیبود تا به حال با ا
  . کردی تره هم خورد نمسا،یپر
  

 نی چندیمدارا کردن و قناعت کردن آن هم برا.  استسای کردم که حق با پری باز هم فکر ماما
  سال واقعا طاقت فرسا بود،

  
  ...واقعا

  
 کلشیه.  به خنده افتادمدنشیبا د.  تخت انداخته بودی شدم، خودش را دمر روسای اطاق پروارد

 تخت نشستم و دست ی لبه یرو.  آوردی مرونی از خودش بییبود، آنوقت چه اداهادو برابر من 
  : شانه اش گذاشتم و تکانش دادمیرا رو

  
   حالا واسه من قهر کردهنم،ی پاشو بب،ی گلسی پرس،یپر-
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  :دوباره تکانش دادم.  نزدی شانه اش را بالا انداخت و حرفسایپر
  
  ستم؟ی مگه با تو نگه،ی پاشو دس،یپر-
  

 کرده است، هی گرشی پی چند لحظه نی داد، صاحبش تا همی که خبر می تو دماغی با صداسایپر
  :گفت

  
   اه،ی گی بازم مادای ی خوشم نمی دونی مس،ی به من نگو پرنقدریا-
  
   خبر خوب بهت بدمهی خوام یخوب حالا، پاشو م-
  

  :با خنده گفتم.  نگفتیزی چسایپر
  
  رمی خبر خوب بهت بدم، پس مهی، منو بگو اومدم  باشهگه؟ی دی خوای نمتاریپس گ-
  

  . نشست که از تعجب چشمانم گرد شدعیآنقدر سر.  تخت نشستی روسای پرهی از ثانی کسردر
  

  : با ذوق رو به من کردسایپر
  
   بخرم؟تاری گی دی بهم پول م؟ی گیتورو خدا راس م-
  

  . کردی می چه خودکشانرتای گکی ی به خنده افتادم، براسای حرکات پردنی از ددوباره
  

  گر،ی بچه بود دخوب
  

  . عاقلانه فکر کردن نبودی برای زمانی سالگهفده
  
  گه؟ی هفت هشت تومنه د،ی دم بخریآره بابا پول م-
  
   فدات بشم منی جونم، الهیآره پر-
  
 تخت ولو شده ی روبایتقر. دی دستش را دور گردنم انداخت و با قدرت مرا به سمت خودش کشو

  .بودم
  

  : بالا رفتمیصدا
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 چقدر از نمی ببی صبر کندی خوام پولو بهت بدم، تا آخر ماه بای الان که نم،ی خفه ام کردوونهید-
   مونهیحقوقم م

  
 دستانش را از ی حالیبا ب.  شدی مثل توپ، بادش خالسای حرف پرنی ادنی کردم با شناحساس

 زانشی آوی افهی با تعجب به ق.دی تخت عقب کشی خودش را از رویدور گردنم جدا کرد و کم
  :نگاه کردم

  
   شد؟ی چرا بادت خاله؟یهان، چ-
  

  : پوزخند زدسایپر
  
 خوام تا ی مگهی دو سه روز دی داره؟ من پولو برای ادهی چه فاگهی د؟ی دیآخر ماه بهم پول م-
   صبر کنمدی بای بعدی برم سر کلاس، وگرنه تا دوره دی باگهی دی بخرم، هفته تارویگ
  
  : شدم و گفتمرهی خسای به پرفیبلاتکل. باره پوزخند زد دوو
  
 کنم کارتو راه ی فکر نمست،ی نشتری هزار تومن بکی دارم اما نزدیعنی بخدا پول ندارم، سایپر-

  بندازه
  

  : از ذهنم گذشتی فکرناگهان
  
  گهی دمیدی سر ماه پولشو کامل م؟ی بخرتاری گی قسطی برشهی گم حالا نمیم-
  

  :پوزخند زد باز هم سایپر
  
 رو یی خواد، وگرنه من جای از دوستام بخرم که پولشو کامل میکی خواستم از ی متاروی گنیا-
   برو برام بخری رو سراغ داریی بفروشه، تو اگه جای به من قسطتاروی که گشناسمینم
  

 چشم ی نامعلومی به نقطه سایپر.  نگاه کردمسای به پریبا ناراحت.  لحنش تلخ شده بودچقدر
  :دوخت و رو به من گفت

  
  می هستی بدبختی آدمهایلی خستم،ی نی اصلا راضمی از زندگیپر-
  

  : کردماخم
  
  ؟ی بدبختدنی نخرتاری گهی واسه خاطر ا،یباز شروع کرد-
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 قانع است که سر ماه قسطهاشو صاف نی مامان به همم،ی بدبختی الکینه واسه خاطر قانع بودنها-
 که دوباره بره دنبال کار، ستی کنه، اصلا براش مهم نیدول حل م کنه، بابا هم صبح تا شب جیم
  هی سال کار کردم برام کافی سگهیم
  
  :دمی حرفش پرانی مبه
  
   واسه خودت؟ی گی می بسه چسایپر-
  
  : فرستاد و گفترونی به من کرد و نفسش را پرصدا بی نگاهمین

  
  می دنبال خوشبخترمی مرم،یخونه م نی خواسگار خوب به پستم بخوره از اهی اگه ،ی پری دونیم-
  
   گفت؟ی چه مسای دهان باز نگاهش کردم پربا
  
   بخرتارتوی برو گرمی گی فردا پس فردا از همکارام قرض متاره؟ی بابا؟ مشکلت گی گی میچ-
  

  : سر تکان دادسایپر
  
 هی من منتظر ه،ی پولی به،ی مشکل من نداره،ی زندگنی مشکل من است،ی نتارینه، مشکل من گ-

 روز هی خوام ی باشه، من می چه شکلستی منو ورم داره ببره، برام مهم نادیخواسگار پولدارم که ب
 در اصلا اونقوفتم،ی به التماس کردن ننقدری ای هشت تومنتاری گهیاونقدر پولدار بشم که واسه 
   بخرم از هر کدوم دو سه تا بخرمیزیپولدار باشم که اگه بخوام چ

  
  : گفتمیشدم و با ناراحت تخت بلند ی رواز
  
 فکرها درستو بخونو برو دانشگاه که فردا پس نی ای به جا؟ی گی می دارهی چرتو پرتا چنیا-

   خودتبی سر کار تا دستت بره تو جیفردا بر
  

  : جواب دادی فورسایپر
  
 صبر کن تا سر ماه حقوقم ی بگی به خواهرت پول قرض بدی بخوای مثه تو؟ که وقتیکیکه بشم -

 تو شه،ی وضع زندگنی سال کار کرد ای سپلمی دری اون با مدرک ز؟ی با بابا داریه؟ تو چه فرقبرس
 خوره، ی درس به دردم نمستم،ی از بابا هم اوضات داغونتره، من دنبال درس نی دارسانسیفوق ل

  نی کنم، همدای شوهر پولدار پهی خوام ی ممن
  
  : حرص جواب دادمبا
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   آخه؟ی کنی خودت بلغور می برایسر کار، تو چ رفتم ستی نکسالیمن هنوز -
  

 و ستادمی سرش ای بالایمدت.  جوابم را ندادگری تخت پرت کرد و دی دوباره خودش را روسایپر
  . آمدمرونی از اطاقش بدمی ندشی از سویچون عکس العمل

  
  . بودسای پری صحبتهاری به شدت درگفکرم

  
 زن دنی گذشتم، با دی که می در ورودیاز جلو. م ده صبح بود که وارد دانشگاه شدکی نزدساعت
 بود، ناخود آگاه ستادهی ای در ورودی جلوقای حراست بود و دقنی از مسئولیکی ای که گویچادر

 دنی افتادم که با درستانی دبی دوره ادیبه . دمی کشنییدستم به سمت مقنعه ام رفت و آنرا پا
  .دم کری کار را منی همقای هم دقرستان،ی دبریدم
  

   خنده دار بود،واقعا
  

   دانشگاه نبود؟دی اساتهی من شبی کدام از رفتارهاچی هچرا
  

دوست داشتم به سمتش بچرخم و به او .  خودم احساس کردمی را روی زن چادرنی سنگنگاه
 آرام به راهم یبا قدمها.  به کارش نداشته باشمی اما بهتر بود کارستم،ی که من دانشجو نمیبگو

  .ادامه دادم
  

 کی ترم انی دانشجوی دو ساعت اول برادیامروز با.  ساختمان شدم و از پله ها بالا رفتموارد
 ی چهره ی آورادیبا .  ترم چهارمانی دانشجوی کردم و دو ساعت بعد هم برای مسیتدر

  .دندی کشری کمرم تی مهره هاک،ی ترم انیدانشجو
  

  ؟اورندی بر سر من بیی خواستند چه بلای مگری دامروز
  

 ی روی من لبخند گل و گشاددنیبا د.  بودندستادهی در کلاس ای جلوان،ی تن از دانشجوچند
. رمی به خود بگی جدی افهی کردم قیآب دهانم را قورت دادم و سع.  جا خوش کردشانیلبها

  . و من هم وارد کلاس شدمدمی کشقینفس عم.  وارد کلاس شدندعیدانشجوها سر
  
 ی کلاس را برای های از صندلفی ردنی آخرقای داده بود و دقرییرا تغ شی جانباری خوشدل انایس

 روز قبل افتادم که چطور به همراه دوستانش مرا ادی به دنشیبا د. نشستن انتخاب کرده بود
 را گشودم و رو انی ساسانی در دوره رانی اخی اخم کردم و کتاب تاراری اختیب.  کردیمسخره م

  :به کلاس کردم
  
   فصل هشتم رو به شما درس بدم، درسته؟دیز باخوب، امرو-
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 شدند و پچ رهی خگریکدی پرسشگر به ی آن، دانشجوها با نگاهیبه جا.  جواب سوال مرا ندادیکس
  : زدم و گفتمبونی تری رویبا کف دستم ضربه ا. پچ ها به هوا بلند شد

  
   شده؟یچه خبره؟ چ-
  

  : کلاس گفتی که از انتهادی خوشدل به گوشم رسنای نحس سیصدا
  
  نیاستاد فصل هشتم رو درس داد-
  
  . به فصل هشت کتاب نگاه کردمیجی گبا
  

  . فصل هفتم را درس داده بودمشی پی من مطمئن بودم که هفته نه،
  

   گفت؟ی چه مخوشدل
  
   فصل هفتو درس دادم، تو کتاب هم علامت زدمادمهینه، من -
  

  : هم بلند شدانی دانشجوری سایصدا
  
  نی استاد درس داد گهیراست م-
  
  می ما علامت زدنایآره استاد، ا-
  
  . تعجب دوباره به کتاب نگاه کردمبا
  

   کردم،ی هم من اشتباه مدی من مطمئن بودم که فصل هشتم را درس نداده بودم، شااما
  
  .... دانمینم
  
  : گفتمی حواس پرتبا
  
   فصل نهم رو درس بدم؟دیپس الان با-
  

  :مدی خوشدل را شنی صدادوباره
  
  نینه استاد، فصل نهم رو هم درس داد-
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  . شدمرهی چند لحظه در سکوت به خوشدل خیبرا
  
   بود؟دی جدی هم نقشه نیا

  
   دو فصل درس داده بودم و خودم خبر نداشتم؟ی کمن

  
.  دو فصل کم نبودنیتعداد ا.  مقنعه فرو بردم و باز هم کتابم را ورق زدمری را به زمی دستم موهابا

  . شدیتر از صد و پنجاه صفحه م شی بدیشا
  

   هر دو فصل را درس داده بودم؟واقعا
  

  : را بلند کردمسرم
  
  گه؟ی درس بدم ددی خوب، پس فصل دهم را بالیخ-
  

  : خوشدل باز هم کلافه ام کردیصدا
  
  نیاستاد فصل دهم رو هم درس داد-
  
  :دی به گوش رسانمی دانشجودیی تای به دنبالش صداو
  
  نیرو هم درس دادآره استاد دهم -
  
  ما حواسمون بود-
  
   علامت زدمنمی من اناهاشیا-
  
با حرص رو به دانشجوها . باز هم مرا دست انداخته بودند.  شده بودمانی جری متوجه گری دنباریا

  :کردم
  
  رکه؟ی سای دانشگاهه نجای ان؟ی کشیشماها خجالت نم-
  

  : به خوشدل کردمرو
  
  شدل؟ خوی آقاهی کارا چنیمنظورت از ا-
  

  : رو به کلاس کردمدوباره
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 رو که نظم ی کسانی کنم، متاسفانه اسامی صحبت می انضباطی تهی با مسئول کمرمیمن امروز م-

  هی حدهی گم، تحمل من هم تا ی به مسئول مربوطه مزنیریکلاسو بهم م

  

  :با خشم گفتم. دی از هر طرف به گوش رسانی نچ نچ دانشجوی هم صداباز

  

   نشنومیی صداگهی دن،یباز کنفصل هشتم رو -

  

خبر .  کردی لبش بود به من نگاه می که رویبا پوزخند.  خوشدل ثابت ماندنای نگاه سی رونگاهم

 ی تهی خواستم اول از همه اسم خودش را به مسئول کمیم.  بپزمشی براینداشت قرار بود چه آش

  .می بگویانضباط

  

   خوشدلنای نوش جانت سآش،

  

   نوش جانتآش،

  

 یانسالیمرد م.  کردمی بودم و با دلهره به او نگاه مستادهی ای انضباطی تهی مسئول کمیبه رو رو

 بود که به یزی چنی گلو بسته اش، اولری تا زی قهی و ی جو گندمشیر.  هم سن پدرمدیبود، شا

 دو انگشت نی را در دست گرفته بود و آنرا بی رنگی دانه درشت قهوه احیتسب.  آمدیچشم م

 بار چندم ی مقنعه ام فرو بردم و براریبا اضطراب دستم را به ز.  چرخاندی اشاره اش م وتشص

  . بودنی دانم چرا جو اطاق آنقدر سنگینم.  کردمتی را به عقب هدامیموها

  

  : بلند شدانسالی مرد میصدا

  

   شده؟یخوب خواهر، چ-

  

  خواهر؟

  

  . دو آتشه بودی های از آن مذهبحتما

  

  :م دلهره جواب دادبا

  

  حاج آقا-

  

  گر؟ی گفتم دی مدی آقا باحاج

  

  : زحمت ادامه دادمبه
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  خی تاری هستم، استاد رشته یاتیحاج آقا من ب-

  

 دانم چرا در آن لحظه ینم.  مرا بر انداز کردیبا تعجب سر تا پا.  متعجب شدانسالی مرد منگاه

اج آقا مرا از حصار  حیصدا.  متر بلندتر بودی کاش قدم حداقل چند سانتیآرزو کردم که ا

  :دی کشرونی محالم بیآرزوها

  

  نیخوب خواهر ادامه بد-

  

  :دمی به درون مقنعه ام کشی هم دستباز

  

   کننی متی کلاس منو اذی دم، دانشجوهای که تو دانشگاه درس مهیحاج آقا من سال اول-

  

   کردم؟ی مادرم درد و دل می چه طرز صحبت بود؟ مگر برانی خدا، آخر ایوا

  

  : گفته ام را اصلاح کردمعیسر

  

 دم، ی کنن، هر چقدر هم بهشون تذکر می نمتی کلاس اصلا نظم کلاسمو رعای دانشجوهایعنی-

   ندارهی ادهیفا

  

  :دی کشششی به ری آقا دستحاج

  

   ها شروع شده خواهر؟ی نظمی بنی ایاز ک-

  

  :رل کردم اما به زحمت خودم را کنت"از اول ترم برادر" می لحظه دلم خواست بگوکی

  

  از اول ترم حاج آقا-

  

  خ؟ی تارکی ترم ی دانشجوهانیگفت-

  

 رو تو کلاس ی نظمی بنیشتری خوشدل بنای از دانشجوها به اسم سیکیبعله حاج آقا، در ضمن -

  رنی گی مادی هم ازش هی کنه، بقی خوشدل شروع می آقانی ها رو خود همی نظمی بیداره، همه 

  

سرش .  خوشدل را نوشتنای دستش اسم سری زی برگه یت و رو در دست گرفی آقا خودکارحاج

  :دیرا بلند کرد و رو به من پرس

  

   خواهر؟نیشما استخدام شد-
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  هنوز حکم استخدام به من ابلاغ نشده حاج آقا-

  

  : تکان دادی آقا سرحاج

  

  نی ممنون خواهر که به ما اطلاع دادشه،ی میدگی خوب، حتما رسلیخ-

  

  . ندانستمزی ماندن را جاگری د لب تشکر کردم وریز

  

   بودنی سنگتی نهای اطاق بجو

  

 ی ام بود، صبر می کلاس بعدسی تا ساعت دو بعد از ظهر که زمان تدردی ظهر بود و با12 ساعت

 دی اساتری رفتم تا ناهار را در همان اطاق و در کنار سادیسلانه سلانه به سمت اطاق اسات. کردم

  .بخورم

  

  پووووووف،

  

  ....دیاسات

  

اصلا به آنها چه . زندی روح و روان مرا بهم برزشانی آمری تحقی خواستند با نگاههای باز هم محتما

  . دانشگاه هستمنی استاد انیمربوط که من کم سن تر

  

   آنها را تنگ کرده بودم؟ی جامگر

  

  . شدمدی را بالا گرفتم و با حرص وارد اطاق اساتسرم

  

 دور تا دور اطاق را ی چشمریز.  کردی متمی اذدیگاه کنجکاو اساتن.  رفتی نمنیی پامی از گلوغذا

 من بودم که با آن قد کوتاه و نی هم نداشتند، ای سن و سالدی از آنها شایاریاز نظر گذراندم، بس

 ی را مدی اطاق اساتدیبا خودم فکر کردم که بهتر بود ق.  آمدمی بچه گانه ام به چشم میچهره 

 نی نگاه سنگانی غذا را در دست گرفتم و در مینیس.  شدمی می خالیسها از کلایکیزدم و وارد 

  . از اطاق خارج شدمد،یاسات

  

 غذا در دستم ینیس.  آمدمی منیی در آن قرار داشت، پادی سوم که اطاق اساتی طبقه ی پله هااز

هنوز چند . دم شده بوری از پله ها سرازاطی شانه ام انداخته بودم و با احتی را روفمیبود و بند ک

 که او هم انمی از دانشجویکی خوشدل و نای بودم که چشمم افتاد به سامدهی ننییقدم از پله ها پا

 حضور من نشده ی بودند و متوجه ستادهیهر دو پشت به من ا.  خوشدل نداشتنای از سیدست کم

 هم ی که از صد قدم کرده بودندتمی اذلی دلی و بلی با دلانمی دو ماه دانشجونیآنقدر در ا. بودند
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 یهمه برا. ت دوم حضور نداشی در طبقه ی از آن دو نفر کسریبه غ.  کنمشانیی توانستم شناسایم
  . کردندی چه کار منجای دو نفر انیمعلوم نبود ا. ناهار به سلف رفته بودند

  
   که بود؟یگری از آنها که خوشدل بود، دیکی

  
  اش کردم، و در ذهنم اسمش را کنکستادمی پله ها ایرو
  

   چه بود؟اسمش
  

  ....امممم
  

  . کامکار بودژنی آمد اسمش بادمی به خوب
  
  .... دلخوش ملعوننای همان سی بود لنگه یکی هم او
  

  ملعون؟
  
   از کجا وارد ذهن من شده بود؟گری کلمه دنیا

  
  . را تکان دادمسرم

  
  :دمی کامکار را شنیصدا

  
   گشتی دنبالت می حاج آقا نصرتنا،یس-
  
  ه؟ی کیآقا نصرتحاج -
  
  ی انضباطتهی کمسییر-
  
  ش؟یشناسیتو از کجا م-
  
 چه خبره، غلط نی ببی سر ساختمون مرکزهی برو ،ی انضباطتهی به کمدهی بار کارم کشهیخودم -

   آبتو زدهری زیکینکنم 
  
  ؟ی چیعنی-
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ستاده  انی امروز اگه،ی دی کردی کارهی حتما ؟ی انضباطتهی کمرنی چرا م،یستیبابا خنگ که ن-
  هی مترهی که نی همه،یلینگی دختر فنی گفت؟ همی میچ
  
   بود کله پا شوم،کی حرف نزدنی ادنی شبا
  

   هم بود؟ی مترکی من اسم
  

  :دمی خوشدل را شنیصدا
  
  خوب؟-
  
 چارهی غلط نکنم کار خودشه، بدم؟ی گزارش می انضباطی تهی کمرمیبابا امروز صبح مگه نگفت م-

  ی بدبخت شدی وا،یآقا نصرت حاج ،ی انضباطتهی کم،یشد
  
   زنهی شو چنگ منهی زنا داره سر و سرهی خوب تو هم، چه واسه من مثه پلیخ-
  
  : رفت، گفتی اول می مرتبط به طبقه ی همانطور که به سمت پله هاژنیب

  
  شهی برات بد می اگه نر،ی از ما گفتن بود، حتما برو ساختمون مرکز،یخود دان-
  
 رفتم که ی آمدم و به سمت همان کلاسنیی از پله ها پایبا آرامش خاص. فت رنیی از پله ها پاژنیب

  . را پشت سرش قلاب کرده بودشی بود و حالا کلافه، دستهاستادهی اش ای مقابل در ورودنایس
  

   بود؟ی اسمش حاج آقا نصرت" خواهر گویحاج آقا" پس
  

  . کرده بود، ته دلم خنک شدیدگی به کارم رسعی هم سرچقدر
  

  .ی نادان از خود راضی بود پسره حقش
  
  : توانستم بر چهره ام بنشانم گفتمی که می لبخندنی ترحی و با ملدمی رسنای سی دو قدمبه
  
   رد شم؟نیدی اجازه مد،یببخش-
  
 به او چشم یبا آسودگ.  نگاهش رنگ خشم گرفتدنم،ی با دنباری و ادی به سمتم چرخعی سرنایس

  : گفتمی بلندیدوختم و با صدا
  
   دلخوشی اونور آقانی برشهی خوام رد شم، اگه میم-
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به زحمت در کلاس را باز . دی در پنهان کردنش نداشت، خودش را کنار کشی که سعی با حرصنایس

 ی بود روکی شد و نزدی شانه ام شل می کم کم از روفمیبند ک.  شدمیکردم و وارد کلاس خال

 که در دستم یی غذاینی شوم سفمیانع از افتادن ک طرف خم کردم تا مکیسرم را به . وفتدی بنیزم

 یچی کردم که چقدر خوب توانسته بودم دم خوشدل را قیهمزمان با خودم فکر م.  ور شدکیبود 

  . افتاد و من باز هم خود را خم کردممی بازوی شانه ام به روی از روفیکنم، بند ک

  

  .... ناگهانکه

  

 با قدرت به در یانگار کس.  کلاس را پر کردی فضایبی مهیصدا.  احساس کردم زلزله شدناگهان

.  کف کلاس افتادی بلندی غذا از دستم رها شد و با صداینی سدم،یاز ترس از جا پر. دیکلاس کوب

.  و قاشق و چنگال به هر سو پخش و پلا شدندمهیبرنج و ماست و ق.  به بار آمده بودیچه افتضاح

 که از پله ها دمی خوشدل را دنای آخر سیلحظه . ا گشودم  و آنردمیبا عجله به سمت در کلاس دو

  .دی دوی منییپا

  

  رد،ی خوشدل بمنای خواست سی مدلم

  

   بود تا مرا بترساند،دهی با مشت به در کلاس کوبی او بود، ملعون نادان از خود راضکار

  

  . به کف کلاس نگاه کردمی درماندگبا

  

  ..... بودمدهی را به گند کشکلاس

  

 نایهنوز از دست س.  وارد خانه شدمشانی چهار بعد از ظهر بود که کلافه و پرکیزد نساعت

  . به در کلاس ضربه زده بود تا مرا بترساندیبا چه جرات.  بودمیعصبان

  

   من استادش نبودم؟مگر

  

   ترساند؟ی ترم اول، استادش را می دانشجوای دنیکجا

  

  . طور بودنی وضع همای قسمت دننی که در افعلا

  

  . شده را ترک کردمدهی آمد چطور با عجله کلاس به گند کشادمی

  

   کردم؟ی چه کار مخوب

  

  . کنمزی توانستم کلاس را تمی که نممن
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 کردم یسع.  غذا، باز هم خشم در وجودم نشستینی افتادن سی صحنه ی دوباره ی آورادی با

 چی چهره ام، مرا سوال پدنی د خواست پدر و مادرم بای به اطاقم بروم، دلم نمنی پاورچن،یپاورچ

  . افتادهمی در دانشگاه برای دهم که چه اتفاقحی توضشانیکنند تا مجبور شوم برا

  

انگار .  داخل آشپزخانه نبودی کسدم،ی راهرو شدم و از همانجا به داخل آشپزخانه سرک کشوارد

  .ت نگاه کردم قرار داشی که کنار در ورودیبرگشتم و به جا کفش.  در منزل نبودیاصلا کس

  

ناگهان . به سمت اطاقم رفتم. نفسم بالا آمد.  حدس زده بودم، پدر و مادرم خانه نبودنددرست

  .دی خندی بلند بلند مد،ی از اطاقش به گوش رسسای پریصدا

  

  م؟ی داشتمهمان

  

 زی چشمم به سمت ماری اختی دانم چرا بینم.  بودمدهی ندی ابهی کفش غر،ی جا کفشی من رواما

  .ستی آن نی شد و باز هم با کمال تعجب متوجه شدم تلفن رودهی منزل، کشتلفن

  

   کرد؟ی با تلفن صحبت مسای پریعنی

  

   چرا تلفن را به اطاقش برده بود؟خوب

  

  .دی به ذهنم نرسیزیچ

  

   تختش دراز بکشد و صحبت کندی خواست روی مدی شاخوب

  

 خواست صحبت کند که تلفن را به ی مقهی که خوب مگر چند دقدی سوال در ذهنم چرخنی هم اباز

  داخل اطاقش برده بود؟

  

 ی به وضوح به گوش مسای پری صداگریحالا د.  مزاحم را پس زدم و به سمت اطاقم رفتمافکار

  :دیرس

  

  نمتی دوست دارم همش ببشه،ی دلم تنگ میلیاومممم، آره منم خ-

  

   کرد؟ی با دوستش صحبت مسایپر

  

  . با دوستش بوددی شاخوب

  

  :دمی برداشتم و شنیگری ددمق
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  چرا اول من ماچ بفرستم؟ اول تو بفرست-

  

   پسر؟ای باز هم با خودم فکر کردم که دوستش دختر بود و

  

  پسر؟

  

   صحبت کند؟ی جرات داشت با پسرسای پرمگر

  

   واقعا دوستش، دختر بود،دی حساس نشوم، خوب شاهی قضنی ای کردم رویسع

  

  ر بد در ذهنم بچرخند؟ دادم افکای اجازه مدی باچرا

  

  : زدمخی سای پری صدادنی با شننباری به سمت اطاقم برداشتم و ایگری هم قدم دباز

  

  ی هستی ازت خوشم اومده، تو پسر باحالیلیمنم خ-

  

  پسر؟

  

   باحال؟پسر

  

   بشنوم،یگری دزی نداشتم تا چی گوشری پگری که دمن

  

  ... گفته بود پسر باحالسای پرخود

  

   کرد؟ی صحبت میسر با پسای پرپس

  

   کرد، مگر چند سالش بود؟ی مغلط

  

  ... هفده سال سن داشتفقط

  

   بود که تلفن را به داخل اطاقش برده بود؟نی همی براپس

  

 ضرب باز کی و در اطاق را دمی دوسای به سمت اطاق پرتیبا عصبان.  مغزم کشش نداشتگرید

 را به دور انگشتش شی دسته از موهاکی بود و دهی تختش به حالت دمر خوابی روسایپر. کردم

 به عی در، سریبا صدا.  تلفن کرم رنگ خانه را به گوشش چسبانده بودگری بود و با دست ددهیچیپ

  : و از ته دل گفتدیخسمتم چر
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  هیییییییه-

  

  : گفتمتی قدم به داخل اطاقش برداشتم و با عصبانکی

  

  ؟ی زنی حرف میبا ک-

  

  . تختش نشستی و صاف رودیستگاهش کوب دی را روی با عجله گوشسایپر

  

  . کردی صحبت مبهی پسر غرکی با سایپر.  شده بودنیقی به لی شکم تبدگرید

  

  : تکرار کردمسای رو به پردمی لرزی متی که از عصبانی حالدر

  

  ؟ی زدی حرف می با کستم؟یمگه با تو ن-

  

  : چشمانش کنار زد و گفتی را از جلوشی موهاسایپر

  

   تو؟یای مینجوری ا چرادم،یترس-

  

   بود؟ی پسر باحال ک؟ی دی جواب منو نمی تو؟ واسه چامی میچه جور-

  

 و دوباره دی کشرونی تلفن رفت و دو شاخه را از آن بزی تخت بلند شد و به سمت پری از روسایپر

 جواب مرا بدهد از کنارم نکهی آن برداشت و بدون ایبه سمت تخت برگشت و تلفن را از رو

 سای و به سمت پردمی چرخعیسر.  در حال انفجار بودمتیاز شدت عصبان. ارد هال شدگذشت و و

  : و دستش را گرفتمدمیپر

  

  یستی لال که ننم،یجواب بده بب-

  

  :دی کشرونی دستش را از دستم بسایپر

  

  گهی زدم دی واسه خودت؟ با دوستم حرف می گی میولم کن، چ-

  

همانطور .  تلفن گذاشتزی می زد و تلفن را روزی به پردو شاخه را.  تلفن رفتزی بعد به سمت مو

 دوباره سایپر.  بودمستادهی اسای مانده بود کنار در اطاق پرزانی که از شانه ام آویفی با کفیبلاتکل

 اطاقش شد رد واسایپر. با خشم به او نگاه کردم.  کردی به من نگاه می چشمریز. از کنارم گذشت

 تا در اطاق را باز دمیباره خشمم به عقلم غلبه کرد به سمت اطاق پردو. و در اطاق را محکم بست

  . شده استری که ددمی در قفل، فهمدی چرخش کلی صدادنیکنم اما با شن
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  . در اطاقش را قفل کرده بودسایپر

  

 در سای پرنکهیبعد از ا. من هنوز داخل اطاق بودم.  بود که پدر و مادرم به خانه برگشتندغروب

از . فل کرد و با توپ وتشر من هم حاضر نشد در اطاقش را باز کند، به اطاق خودم رفتماطاق را ق

 گلستان ی خانم، امروزم حسابسای گند پرنی بودم و حالا با ایدست خوشدل که به شدت عصبان

  .شده بود

  

  :دمی پدرم را شنیصدا

  

   خانم؟ستنی چراغ هال چرا خاموشه؟ دخترا خونه نست؟ی خونه نیکس-

  

  : مادرم هم به دنبال پدرم بلند شدیصدا

  

  . بودی جا کفشی دونم، کفشاشون که روینم-

  

  : بلند صدا زدو

  

  ن؟ی خونه اسای پر،یپر-

  

  . جواب دادن نداشتمی من هم حوصله د،ی به گوش نرسسای از اطاق پرییصدا

  

  .گری ددندی دی کردند و مرا می در اطاق را باز مخودشان

  

 دهی تختم دراز کشی من که رودنیمادرم در اطاق را باز کرد و با د. دی طول نکشادی زانتظارم

  :بودم، اخم کرد و گفت

  

  ؟ی دی پس چرا جواب نم؟یینجایا-

  

  : گفتمی حوصلگی ببا

  

  حوصله نداشتم-

  

  : تعجب کردمادرم

  

   کجاست؟سای حوصله ندارم؟ پری چینیواااا، -
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  : زحمت دهانم را باز کردمبه
  
  اقشه، اه دونم، تو اطیچه م-
  

  : و گفتستادی ا"اه " ی کلمه دنی خواست در را ببند اما با شنمادرم
  
  ؟ی راه انداختهی اه و اوه چدته؟ی چته؟ عوض سلامو خسته نباش؟ی پرهیچ-
  

   مادرم را ندادم،جواب
  

   گفتم؟ی مچه
  
 صحبت ین کنند و خواهرم در نبود ما ساعتها با دوست پسر باحالش تلفی متمی اذانمی دانشجونکهیا
   کند؟یم
  

  :دی به گوش رسشی بعد صدای با حرص در اطاق را بست، چند لحظه مادرم
  
  ؟ی چرا درو قفل کردنم،ی درو باز کن ببسا،یپر-
  

  :دمی را شنسای پرادی فریصدا
  
   کنمیباز نم-
  
   دوتا دختر خل شدن، چه مرگتونه شما دوتانی ا،ی وایا-
  
  :شد و گفت مادرم دوباره وارد اطاق من کبارهی به
  
   با هم؟نی شده؟ دعوا کردی چیپر-
  

  : بودستادهی چهارچوب در انی که به دنبال مادرم بدی پدر هم به گوش رسی صداهمزمان
  
  ن؟ی شده؟ سر به سر هم گذاشتیدختر چ-
  

  : شدمی عصبدوباره
  
   نشده، گفتم که حوصله ندارمی چچی هیوا-
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  :دی مادرم را گرفت و او را به عقب کشیم بازو تاسف تکان داد، پدری سرش را به نشانه مادرم
  
 هی روز خوشن هی کدوم اخلاق ندارن، چی که هینی بی مشن،یخانم ولشون کن، خودشون آروم م-

   جونت سلامترون،ی بایروز ناخوش، ب
  

  
  

   و در اطاقم را بستدی کشرونی حرف مادرم را از اطاق بنی بعد از گفتن اپدرم
  

.  کردمی مینی را باز بیقی گزارش تحقکی نشسته بودم و ی پژوهشیه  کارم در موسسزی مپشت
  . بودسای پرری زدم، فکرم درگی حوصله برگه ها را ورق میب

  
   آشنا شده بود؟ی عقل با هفده سال سن، با کدام ابلهی بدخترک

  
 یر م پسر پولداهی که فقط به دنبال نی به من گفته بود، اشی حرفش افتادم که چند روز پادی به

  .گردد تا با او ازدواج کند
  

   خواست به من هشدار دهد؟ی از قبل آشنا شده بود و با آن حرفش می پسرنی با چننکند
  

   او را چه به شوهر کردن؟آخر
  

 و پنج سال سن هنوز ازدواج کرده بودم که او با هفده سال سن به دنبال شوهر ستی من با بمگر
  بود؟

  
   نگفتم؟یزیه مادر و پدرم چ نکرده بودم که بی اشتباهکار

  
   کردم؟ی چه کار مدی بااصلا

  
  . آنقدر پر رو بود که در برابر سوالم دراطاقش را قفل کرده بودسایپر
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   کار درست چه بود؟واقعا

  

 ینیخانم مع.  به خودم آمدم و سرم را بلند کردم،یقاتی مسئول واحد تحقینی خانم معی صدابا

  : بودستادهی سرم ای بالاقایدق

  

  یاتیخانم ب-

  

  ؟ینیبعله خانم مع-

  

 از اسلام، قرار شده شی پرانی در مورد پادشاهان امی داریقاتی تحقی پروژه هی ،یاتیخانم ب-

   شما باشهی کار به عهده نیزحمت ا

  

   از اسلام؟شی پرانی خوردم، پادشاهان اجا

  

   بود،یری زمان بر و نفس گی پروژه

  

   بود من انجام دهم؟قرار

  

  رهی وقت گیلی دست تنها انجامش بدم؟ خینیعخانم م-

  

  نی خوب از دانشجوهاتون استفاده کنن،یدیشما که تو دانشگاه درس م-

  

   نگاه کردم،ینی به خانم معی حالی ببا

  

   دانشجو؟کدام

  

  . پژوهش دست راست من باشد و کمکم کندنی خوشدل بود که در انای منظورش سحتما

  

  ...هه

  

   خوشدل،نایس

  

  وست،ی پی به ملکوت مگریدل د خوشنایس

  

  .... فرستادی او را به ملکوت می آقا نصرتحاج
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 موسسه هی اونها در سطح قاتی کنم تحقی هستن، فکر نمینیی من ترم پای دانشجوهاینیخانم مع-
   باشهی پژوهشی
  

  : نازک کزدی پشت چشمینی معخانم
  
 ی جورهی رو هم داره، های سختنی کار تو پژوهشکده ا،یاتی بوسه خانم بیپس دست خودتونو م-

  نی بدلی تا سر موعد تحونی کنیزیخودتون برنامه ر
  

  :دمی کشآه
  
  خانم چقدر مهلت دارم؟-
  
  نی ماه، فقط دوماه زمان داریتا آخر د-
  

   انجام پروژه زمان داشتم،ی دوماه برافقط
  

  .... دو ماهفقط
  

  .ار دادم دستانم قرنی گذاشتم و سرم را بزی می دو آرنجم را روهر
  
 تو ام با یاحساس.  داشتمی دانم چرا احساس خاصینم.  رفتمی پله ها ساختمان دانشکده بالا ماز

 ی منکهی کرده بودم و دلهره از ایچی بالاخره دم خوشدل را قنکهی از اتیرضا.  و دلهرهتیرضا
  . در راه استیدانستم طوفان

  
   پوزخند زدم،کبارهی

  
  ه سر استاد خودش بگذارد؟ سر بیی شد دانشجوی مگر مآخر

  
   اش بودم که با من کل کل به راه انداخته بود؟ی من همکلاسمگر

  
   ده رد کنم؟ری زی نمره شی ترم، براانی امتحان پای کرد که ممکن بود برای فکر نمنی ابه
  
   ده؟ریز
  

  . برق زدچشمانم
  

   توانستم؟ی رد کنم، چرا نمشی ده براری زی توانستم نمره ی مخوب
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  . نشستمی لبهای روی اانهی موذندلبخ

  

 شده بود و هم دهی کشی انضباطی تهیهم کارش به کم.  خوش دل آورده بودمنای بر سر سیی بلاچه

  .ردی ده بگری زیقرار بود از امتحان نداده اش نمره 

  

 وارد یبا آسودگ.  برابر شدنی فکر اعتماد به نفسم چندنیبا ا.  کردمتی ته دل احساس رضااز

  .شدمکلاس 

  

  . کردی بر چهره، به من نگاه می اول نشسته بود و با لبخندفی ردنباری خوشدل انایس

  

 حد اقل ای و ی تعهد کتبکی داشته و احتمالا ی گهربارداری دی دانستم با حاج آقا نصرتی که ممن

  . شده استمهی جری تذکر شفاهکی

  

  .... بخنددامتی قامی تا قبگذار

  

 ترمش، انی هشت پای نمره دنید.  مهم نبودمیاصلا برا. خم هم نکردم اگری لبخندش، ددنشی دبا

  . بودیحیامتحان هم که تشر.  بودییتماشا

  

 بودم از دواری تازه، امرد؟ی بگرادی هشت خوشدل به من ای توانست بابت نمره ی می کسچه

 ی و پهن فکر لبخند پتنیبا ا.  ترم اول مشروط شودنی تا همردی کم بگی هم نمره گریدروس د

.  کردندی متمی به دستور خوشدل اذانمی نداشت که دوباره دانشجویتی اهمگرید.  لبم نشستیرو

  .... خوشدلنای کشک خاله به خورد همه اشان بدهم، اول از همه به خورد سآشقرار بود 

  

ن  چشمانباریا.  بودشی لبهای روییباز هم پوزخند کذا.  نگاه کردمنای به صورت گرد ساری اختیب

  .دمی زد، از برق چشمانش هم نترسی برق منایس

  

   خواست چه کار کند؟ی ممثلا

  

   به چشمانم تابانده شود؟زری به دستورش نور لدوباره

  

   خودش متلک بارم کند؟ای

  

   مهم نبود،اصلا

  

   هم بارم کند،متلک
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  نا،ی هشت مبارکت سی نمره
  

  ... هشت مبارکتی نمره
  

 کینزد.  شدمرهی خانمی دانشجویث کردم و با دقت به چهره  مکسی بار وسط تدرنی چندمیبرا
 می بهتر بگوای آمد، ی نمرونی از آنها بیی صداچی گذشت و هی از زمان کلاس مقهی دقستیبه ب

  . دادندی گوش ممی با دقت به صحبتهایهمگ.  آمدی نمرونی کدامشان بچی از هیی صداچیه
  

   بودند؟خی تارکی ترم انی همان دانشجونها،ی اواقعا
  
  ... دانستمی مدیبع
  
   نبود،نانهی سکوت و دقت خوشبنیا

  
   کاسه قرار داشت،می نری زی اکاسه

  
   چه بود؟انیجر

  
 قهی دقستی بنیدر طول ا.  نگاه کردمنای به سیبا سردرگم.  کلام از دستم خارج شده بودی رشته

  . کردیبا همان پوزخند دلبرانه اش به من نگاه م
  
   زد،ی کار لنگ می جاکی

  
  .... بودی عادری غیلی خاوضاع

  
   شد؟ی شنگول منقدری کرد ای صحبت می کس که با حاج آقا نصرتهر

  
 ییباز هم صدا.  گذاشتم و چشمانم را بستممی ابرویدو انگشت شصت و وسط را بالا. دی کشری تسرم

  .ندی بگویانتظار داشتم متلک.  بلند نشدانمیاز دانشجو
  

  :ندی بگومثلا
  
  ؟یاستاد، بو وه شد ی شدیچ-
  
  :ندی بگوای

  
   استاد حالش بدهیآخ-
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  :ندی بگوی حتای

  

  استاد برو دکتر-

  

   حرف،کی ی حتای کلمه کی از غی دراما

  

  ...ایخدا

  

   چه بود؟انیجر

  

  . کردم خودم را آرام کنمی و سعدمی کشقی عمنفس

  

  ....گری با آنها صحبت کرده بود دی حاج آقا نصرتخوب

  

   کنند؟ی متمی اذخی تارکی ترم انیدم کل دانشجو من نگفته بومگر

  

  . تذکر داده بودخی تارکی ترم انی او هم به کل دانشجوخوب

  

 به در کلاس ی را صاف کردم تا درس را ادامه دهم که ضربه امیگلو.  فکر ته دلم قرص شدنی ابا

  .خورد و درب کلاس باز شد

  

 دانم چرا با ینم.  چهار چوب در ظاهر شدنیه، ب گلو بسته شدری تا زی قهی با ییشوی جوان و رمرد

  . افتادمی حاج آقا نصرتادی او به دنید

  

  : به مرد جوان کردمرو

  

  دییبفرما-

  

  ؟یاتیخانم ب-

  

  بعله خودم هستم-

  

   داشتم خانمی عرضرون،ی بنیاری بفیچند لحظه تشر-

  

 نگاه نای آخر به سیلحظه .  به سمت در کلاس رفتمی دهانم را قورت دادم و با دستپاچگآب

  . به خنده شده بودلیپوزخندش تبد. کردم
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  .از کلاس خارج شدم و در را بستم. دی کشری هم سرم تباز

  

 ی به تن و شلوار پارچه ای رنگدی سفراهنیمرد جوان پ.  بودمستادهی اشوی مرد جوان ری به رورو

 دچار شی پوشش ظاهرندیاز د.  کردی به چشمانم نگاه نممایمستق.  به پا داشتی رنگیطوس

  . مقنعه ام را به سمت داخل فرستادمی گوشه هااری اختیاضطراب شدم و ب

  

  : مرد جوان بلند شدیصدا

  

  ی انضباطتهی کمنیاری بفی تشرحاتی توضی سرهی ی گفتن برای حاج آقا نصرتیاتیخانم ب-

  

  .... وا رفتمخی مثل

  

  .دمی لرزی مدی بودم و مثل بستادهی ای حاج آقا نصرتی به رورو

  

   چه شده بود؟ایخدا

  

 نوشت و با دست چپش ی میزی برگه ها چی بود و با دست راستش رونیی سرش پای آقا نصرتحاج

با چشمان نگران منتظر . از شدت اضطراب عرق کرده بودم.  چرخاندی دانه درشت را محیتسب

  .دیبودم تا حاج آقا بالاخره سرش را بلند کند و حرف حسابش را بگو

  

  :دی رسانی به پاتظارمان

  

  خوب، خواهر-

  

  .آب دهانم را قورت دادم.  به من چشم دوختی با نگاه جدو

  

   خواهر چه؟خوب

  

  . خواست با من صحبت کندی نداشتم، او می که با او کارمن

  

  : آقا بعد از چند لحظه مکث کردن، دوباره شروع به صحبت کردحاج

  

  ن؟ینجائی چرا انی دونیخواهر م-

  

  : و گفتمدمی مقنعه ام کشی به گوشه ی دستیشگیبه عادت هم هم باز
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  نه، حاج آقا-
  

  : تکان داد و گفتی آقا سرحاج
  
  خوب خانم استاد-
  
   چه بود؟گری د"خانم استاد" چه طرز خطاب کردن است، نی من با خودم فکر کردم او
  
  : حاج آقا دوباره بلند شدی در افکارم غرق نشدم، صداادیز
  
 زن،یری کنن و نظم کلاسو بهم می می نظمی اونا بی و گفتیز دانشجوهات گله کرد ایشما اومد-

   خواهرنی کنیشما خودتون که از اونها هم بدتر رفتار م
  

   بود سکته کنم، من چه کار کرده بودم؟کینزد
  
   شده؟یزیحاج آقا چ-
  
 بعدش ،ی کنینم تی دانشگاهو رعانی شما خودت نظم ان،ی دانشگاهنیبعله خواهر، شما استاد ا-

  ؟یری گی مرادیبه دانشجوهات ا
  
   اشتباه گرفته بود؟یگری مرا با شخص دی شده بودم، نکند حاج آقا نصرتجی واقعا گگرید
  
  شمی منظورتون نمیحاج آقا متوجه -
  

  : آقا سر تکان داد و گفتحاج
  
مار  درس آ115 تو کلاس یی با دکتر عطای جامعه شناسی رشته ی دانشجوهاشی پیهفته -

  داشتن، خوب خواهر؟
  

  :حاج آقا ادامه داد.  شده بودمرهی خی و منگ به حاج آقا نصرتجی گهمانطور
  
 نفر ظرف هی شده، دهی کلاس به گند کشهی خوبه؟ ننی ببی چشنی وارد کلاس مانیدانشجوها که م-

 ی م،یاتی نشد خانم بلی تشکیی کلاس آمار دکتر عطانیبه خاطر هم. غذاشو سر و ته کرده بود
 نن،ی تونستن تو کلاس بشی دانشجوها نمشتری بود که بی افتضاحتی چرا؟ چون اونقدر وضعنیدون

   خواهر، درسته؟گهی بود دمهی قشی پی بود، ناهار هفته هی طرف قضکی هم مهیق یبو
  
  . ترس زبانم بند آمده بوداز



  یزیی پایجاده ها
  

 

40

  

   کرده بودم؟ی خرابکارنقدری اواقعا

  

   را برگردانده ام؟میف غذا بود که ظردهی مرا دی چه کساصلا

  

   آنجا نبود،یکس

  

   نبود؟یکس

  

  ؟ی نبود پرواقعا

  

   خوشدل مترسک بود؟نای سپس

  

  گر،ی بود ددهی غذا را شنینی من و سر و ته شدن سغی جی صداحتما

  

   ماجرا شده بود؟ی داشت که متوجه بی علم غی حاج آقا نصرتپس

  

   بهم زده بودم؟ رایی کارم کلاس درس دکتر عطانی من با اواقعا

  

  ...ای خدایوا

  

  . چشم دوختمی کند به حاج آقا نصرتی که به سلاخش نگاه می بره امثل

  

   کردند؟ی کار، مرا از دانشگاه اخراج منی با ایعنی

  

   شد؟ی استاد دانشگاه، از دانشگاه اخراج مکی

  

  چاره؟ی استاد دانشگاه بکی

  

  : آقا ادامه دادحاج

  

 ن،ی خارج شددی به دست از اطاق اساتینی گفتن شما سدی مگه نه؟ اسات خواهر،گهیکار شما بود د-

   درسته؟ن،ی غذا بخور115 تو کلاس نیشاهد هم هست که شما رفت

  

حالا .  را کف دست حاج آقا گذاشته بودزی بد ذات همه چینایس.  توانستم انکار کنمی نمگرید

 ی را منای اعصاب خورد کن سی کلاس و آن پوزخندهای آن سکوت خفقان آور دانشجوهایمعن
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 بود، من بدبخت دهی مرا ترسانده بود، خودش با مشت به در کلاس کوبنایاما آخر خود س. دمیفهم
   کرده بودم؟یچه گناه

  
 ی مضحکه مشتری اما خودم را بم،ی اصل مطلب را بگوی خواست به حاج آقا نصرتیچقدر دلم م

  .کردم
  

   و مرا ترساند؟دیلاس کوب با مشت به درکمی گفتم دانشجوی ممثلا
  

  ...ی نکردزی و کلاس را تمی گفت چرا نماندی او هم مخوب
  
  ....ی بزرگی چه بدشانسیای خدیوا
  
  . انداختمنیی خجالت سرم را پااز
  

  : تاسف تکان داد و گفتی سرش را به نشانه ی آقا نصرتحاج
  
 از ری تقصست،ی از شما نریص تقن؟ی بود که کردی چه کارنی خواهر، ایشما مثلا استاد دانشگاه-
 هم ی اولی کنن، من روزی استخدام مسی تدری سن کم برانی رو با ایی که کساهینی کارگزاتیه

   خواهریرستانی دبی که شما هنوز تو حال و هوادمی رسجهی نتنی به ادمیکه شما رو د
  

  . دلم شکستمی شدم، نه بهتر بگودلخور
  

  ...من... در سرم باشد، منرستانی دبیم تا حال و هوا نبودی کارشناسکی ترم ی که دانشجومن
  

   من استاد هستم؟می داشت تا باز هم بکوی ادهی فاچه
  

  .... داشتندسی تدری که عقده ی کسانمثل
  

  .دمی کشآه
  

  : نداشت دست از موعظه برداردمی تصمی آقا نصرتحاج
  
  رم؟ی بگی تعهد کتب خوشدل ازتونی مثه آقاای بدم ی تذکر شفاههیخوب خواهر، به شما -
  
   بود سنکوب کنم،کی نزدگری دنباریا

  
  س؟ی ماه تدرنی آن هم بعد از دومی کتبتعهد
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  .دمی دی در خواب مدی استخدام را بای هی ابلاغگری دآنوقت

  

 یسع.  بودمستنی گریدوست نداشتم التماس کنم، اما آماده برا. دی چرخی به التماس نمزبانم

 با استخدام شدن دی باگری نشود، دری از چشمم سرازی تا اشکاورمیکردم به خودم فشار ب

  . کردمی میخداحافظ

  

  : باعث شد سر بلند کنمی حاج آقا نصرتیصدا

  

 ازتون ی تعهد کتبادی بشی پی مسئله انی همچگهی دی دم، اما دفعه ی بهتون تذکر منباریخواهر ا-

   خواهرنی شما استادن،ی رفتاراتون دقت کنی مقدار روهی رم،ی گیم

  

   دانمی را که خودم هم منی دلم گفتم، ادر

  

  .... استادکی استادم، من

  

  ... استادکی

  

  ....چارهی استاد بکی

  

   تکرار نشهگهی دی دفعه ن،ی ببرفی تشرنی تونیم-

  

   از پا دراز تر از اطاق خارج شدمدست

  

 یوچشمانم ر.  کردمی آمدم به شدت احساس حقارت مرونی که بی ساختمان مرکزاز

 کردم همه اشان به من نگاه ی دانم چرا فکر مینم. دی چرخی بودند، ماطی که در حیانیدانشجو

 طی توانستم محی نمگرید.  گرفتی هر لحظه تمام وجودم را در بر مریآن حس تحق.  کنندیم

 رفتن به کلاس و گرید.  آمدمی مرونی حالا از دانشگاه بنی بود همهتردانشگاه را تحمل کنم، ب

  .... خوشدلنای نداشت، آن هم در برابر چشمان سی ادهی درس هم فای هی بقسیتدر

  

  . آب سر بکشمی خواست خونش را به جای متنفر بودم، دلم منای که چقدر از سیوا

  

   نامرد بود،چقدر

  

   مرد نبودفاصلا

  

  . گذاشتمی او می اسم مرد که روفیح
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  . کرده بودینی خبرچی دبستانی دختر بچه هامثل

  

   کار را کرده بودم،نی خودم هم که همبخو

  

   نکرده بودم؟ینی من خبر چمگر

  

   کرد،ی مورد من با او فرق ماما

  

  . نبودی ما، جنگ عادلانه اجنگ

  

  جنگ؟

  

  ... جنگ شده بودهی واقعا شبخوب

  

 با من ی دو درس دو واحدک،ی ترم انی دانشجواورم،ی بر سرش بیی دانستم چه بلای هم ممن

  .... خوشدلنای اول از همه هم ساورم،ی دانستم چه به روز آنها بیم مداشتند، من ه

  

  . کردم با عجله از دانشگاه خارج شدمی که در ذهنم با خودم صحبت مهمانطور

  

 ادمیتازه .  شهر شومی اصلابانی خواستم وارد خی بودم و مدهی دانشگاه رسابانی خی انتهابه

  . نرفته بودمیراب سهی آقاشی پابی حضور و غیآمده بود برا

  

 در کلاس بودم قهی دقستی را امضا کنم؟ بابی حضور و غستی کرده بودم تا لسی اصلا من تدرخوب

  . دانشجوها عملا سوخت شده بودبی و غربی سکوت عجمنیکه آن هم به 

  

 مقنعه ری فرق باز کرده ام از زییموها. دمی مقنعه ام گذاشتم و آنرا به عقب کشی را رودستم

  . استاد نبودمگری که دنجای شد، اانینما

  

  . نبودمدی اساتهی چند درون دانشگاه هم شبهر

  

 رو ادهی لحظه در کنار پکی.  را گرفته بودبانمی گری بدیچه سردرد عصب. دی کشری هم سرم تباز

 بوق یچند لحظه گذشت و ناگهان با صدا.  ام گذاشتمیشانی پی و باز هم دو انگشتم را بالاستادمیا

  . ابروانم در هم شد،ی مشکی رنودنیبا وحشت به عقب برگشتم و با د. دمی از جا پرینیماش

  

  

  . فکم منقبض شداری اختی پشت فرمان نگاه کردم و بی راننده ی به چهره تی عصبانبا
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  . خوشدل بودیرنو

  

. رد کی پشت رنو نشسته بود و به من نگاه مزشیبا لبخند تمسخر آم.  بودمزاری بشر بنی از اچقدر

 از گری دیکی عقب هم ی صندلیرو.  کامکار نشسته بودژنی کمک راننده، بی صندلیرو

  . کردندی ژکوندشان، به من نگاه می نشسته بود و با لبخندهاانمیدانشجو

  

  : خوشدل کلافه ام کردنای سیصدا

  

 نید تا شما برگرمی کلاس مگه تموم شده؟ ما همه منتظر بودن؟ی بری مفی تشریاستاد، واسه چ-

  نی درسو به ما بگهیبق

  

 شی ادامه دهم که دوباره صدارمی توجه به او به مسی هم فشار دادم و خواستم بی را رومیدندانها

  :بلند شد

  

  ن؟ی بودی انضباطتهی نکنه کمن،ی پکریلی شده؟ خیاستاد چ-

  

  :دمی کامکار را شنژنی بی مسخره یصدا

  

  ی وای وای وا،ی حاج آقا نصرت،یوا-

  

  : بلند شدنای سیدا صدوباره

  

   حرفها بوده، آره استاد؟نی و اینی غذا و سانی نکنه جرن؟ی بودی حاج آقا نصرتشیاستاد واقعا پ-

  

  : برداشتم و گفتمنشی قدم به سمت ماشکی نتوانستم تحمل کنم، گرید

  

  ؟ی کشیخجالت نم-

  

  : بلند شدنای سیصدا

  

  ستی خوب نمیمن استاد؟ من نقاش-

  

  . به لب داشتیشخندی هم ننایس.  بلند شدیگریر و آن د کامکای خنده یصدا

  

  : دوباره بلند شدنای سیصدا.  شانه ام جا به جا کردمی را روفمیک
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 بدونه بد ی تون رفته عقب، موهاتون معلومه، حاج آقا نصرتن؟مقنعهیاستاد کشف حجاب کرد-
   هاشهیم
  

 و دمی کشنییم بردم و آنرا پا مقنعه ای دستم را به سمت لبه شی از صحبتهای و عصبکلافه
  : بالا رفتمی صدااری اختی فرستادم، بیهمانطور که دو طرفش مقنعه ام را به داخل م

  
  ی کنی حذف می رو که با من برداشتی چهار واحدیخوشدل اگه عاقل باش-
  

رنگ . من هم چشم در چشمش دوختم.  به من نگاه کردرهی خرهیخ. دی ماسنای سی لبهای رولبخند
  : را بالا فرستاد و گفتشی از ابروهایکیخوشدل .  بودیانش قهوه اچشم

  
   تونم بپرسم چرا؟یاستاد م-
  
  نی دونیخودتون م-
  

  : زدپوزخند
  
  ؟یجد-
  

  . هم مثل خودش پوزخند زدممن
  

  : شروع به صحبت کرددوباره
  
  شه؟ی میاستاد اگه نخوام حذف کنم چ-
  
  : مکان و زمان گفتمتی توجه به موقعیب

  
 خوشدل، تازه اگه ی آقای کنزی چهارتا واحدو وارنی پول ادی وقت دوباره واسه ترم بعد بااون-

 چهار تا واحد فقط با من نی ترم بعد اویاری اگه باز هم شانس ب،ی ترم مشروط نشنی اویاریشانس ب
  ارائه نشه

  
 و دمی را شننی باز و بسته شدن در ماشیاز پشت سر صدا.  و پا تند کردمدمی را گفتم و چرخنهایا

  : خوشدل رانای خود سی بعد صدایچند لحظه 
  
  ن؟ی کرددمی دوتا شاهد تهدی که جلونیستیاستاد نگران ن-
  
  . کردمخی
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   زدم؟ی گند مشهی چرا همایخدا

  

 خودش را به من نایس.  به راهم ادامه دادمشی توجه به صدای کردم بر اعصابم مسلط باشم، بیسع

  : گفتیزیرساند و با لحن تمسخر آم

  

   شما رو دوست دارمی کنم، من کلاسهایاستاد من درسها رو حذف نم-

  

  : و گفتمستادمی امی کردم خودم را نبازم، سر جایسع. می بر سرش بکوفمی خواست با کی مدلم

  

   خوشدل، واسه مشروط شدن آماده باشی آقایستیپس عاقل ن-

  

  : گفتعی سرنایس

  

  نی آماده باشیقا نصرت حاج آی دوباره داریشما هم واسه د-

  

  : زدمپوزخند

  

 ای ی انضباطتهی به کمدهی دور پاش رسهی کامکار که ژنی خوان شهودت باشن؟ حتما بی مایک-

  ؟ی هم دادیخودت که تعهد کتب

  

 یکی غذا هم ینی بابت س،ی انضباطتهی کمنی شما هم مثه ما رفتگه،ی همدنی عمیاستاد ما تازه شد-

 بعد هم قبول ی کنن، دفه ی اون دفه گزارشو قبول میداده بود، وقت ها گزارش ی تعهدنیاز هم

   کننیم

  

  : آمده باشد گفتادشی به یزی بعد انگار چو

  

 به در کلاس دی کوبی خبری دونم کدوم از خدا بی استاد، نمنی آوردیالبته اون دفه بدشانس-

  ...که

  

  : زد و گفتگرشی بعد با دستش پشت دست دو

  

   همشون مردم آزارنشن،ی مدای پییآدماواه واه واه، چه -

  

 کیاز نزد.  بودستادهی ام ای در دو قدمقایدق. ستمی با خشم به او نگرنباری را بلند کردم و اسرم

 به زحمت دیچاق نبود اما شا.  داشتیاندام پر.  شومقی چهره و اندامش دقی توانستم رویبهتر م

 هم کوتاهش یصورت گرد و موها. الاتر نرود که هست بنی کرد تا وزنش از ایخودش را کنترل م
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 صد و هفتاد هفت دیشا.  هم قد بلند نبودیلیخ. دیای چشم بی توشتری شد پر بودنش بیباعث م
  . بود، البته در برابر من که نردبان بودشتری بی کمای متر یسانت

  
  ....نردبان

  
اما چرا در .  او که دراز نبود خورد،یاما نه نردبان به درد نم.  گذاشته بودمشی روی اسم خوبچه

  . گرفته تا قدش، همه و همه در برابر من دراز بودشیاز لنگها. برابر من دراز بود
  
   گذاشتم خپلی گذاشتم، مثلا می مشی رویگری بهتر بود اسم دیول
  
 شد نگاه ی پخش مونیزیکارتون مورد علاقه ام بود، هنوز هم که از تلو.  کارتون خپل افتادمادی به
  . کردمیم
  

 کارتون خپل ادی کرد و آنوقت من به ی مدی مرا تهدابانیپسرک وسط خ.  به خودم آمدمناگهان
  افتاده بودم؟

  
  : در هم شدمی اخمهادوباره

  
   خوشدلی آقایخود دان-
  

 ادی بود فرستادهیاز همانجا که ا. امدی به دنبالم نگری دنایس.  حرف به راه افتادمنی از گفتن ابعد
  :زد
  
  نی منو بندازنی تونی کنم، اما شما اگه میاد من درسها رو حذف نماست-
  
   نحسش،یاز صدا.  بودمزاری بشی صدااز
  

   بودم،زاری از خودش باصلا
  

  . رنگ با سرعت از کنارم عبور کردی مشکی بعد، رنوی لحظه چند
  
   بودمزاری هم بی مشکی آن رنواز
  
  .... همی مشکی آن رنواز
  

 یبعد از آن جر و بحث هفته .  مقابل من نشسته بودقای دقسایپر. می بود دور سفره نشستهیهمگ
 را که سای پری که امروز افتاده بود، حوصله ی اتفاقنیحالا با ا. می بودنی سر سنگگریکدیگذشته، با 
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 دادم ی مفشار را چارهی بیبا چنگال، کتلتها.  کردمی می درون بشقابم بازیبا کتلتها. اصلا نداشتم
  . شدندی هرکدام له و لورده مهیاز چند ثانو بعد 

  
  : نظر داشت که گفتری مرا زانگارمادرم

  
  ؟ی خوری غذاتو چرا نمه؟ی چه کارنی ایپر-
  
  : حوصله جواب دادمیب

  
  ستیگشنم ن-
  
 دی شاس،ی بزارش تو د،ی کنی بدبختها رو له منی نخور، چرا ایستیخوب دختر من اگه گشنه ن-
   خوردگهی دیکی

  
  : بلند شدسایشحال پر خویصدا

  
   خورمیآره، بده به من م-
  

 مای هفته مستقکی بود، بعد از بیعج.  چشم دوختمسای خندان پری را بلند کردم و به چهره سرم
بعد از هر بار جر و بحثمان تا مدتها .  بوددی عنق بعیسایاز پر. مرا مورد خطاب قرار داده بود

  .... کرد اما حالای پشت چشم نازک ممیبرا
  

   شده بودم،نی بزی از حد رشی بگری هم من ددیشا
  

  ... بودی عادزی همه چدی شااصلا
  

  : را به سمتش گرفتممی غذاظرف
  
   بخورری بگایب-
  

  :دی ظرف را از دستم قاپسایپر
  
   خورمیاومممم، م-
  

  : کردسای رو به پرختی ری آب موانشی همانطور که در لپدرم
  
   کوکهفتی کی دختر؟ انگارهیچ-
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  :دی خندسایرپ

  

  بععع لههههه-

  

  : کنجکاو شده بودی هم حسابمادر

  

   شده حالا؟یچ-

  

  تاری کلاس گرمی مگهیمن از دو سه روز د-

  

  . نگاهش کردمی تندبه

  

   رفت؟ی کجا مگری دو سه روز داز

  

  تار؟ی گکلاس

  

  ... نداشتتاری که گاو

  

  :دی من پرسی به جامادر

  

  ی ندارتاریدختر تو که گ-

  

  :ول جواب داد شنگسایپر

  

 حل شده شی گفت مشکل مالره،یگی دستم باشه، بعدا پولشو ازم متارشیدوستم گفته حالا فعلا گ-

   ندارهیاجیفعلا به پولش احت

  

  . نگاه کردمسای به پررهی خرهیخ

  

 هفته کی نی خواهد، در همی به من گفته بود دوستش پول را نقدا از او مشی پی هفته نی که هماو

  وستش حل شده بود؟ دیمشکل مال

  

  : کردسای رو به پرمادرم

  

  ادهی هفتصد تومن زی ماهسا،ی پرنهیپول کلاس سنگ-
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 ی با خونسردسای اما برخلاف تصورم پراندازدی و داد به راه بغی لج کند و جسای داشتم پرانتظار
  :گفت

  
   کردمی تومنه، من اشتباه مستینه پول کلاس دو-
  

  : چهره اش باز شدمادر
  
   خوبه کهیلی خست؟ی دویماه ؟یجد-
  
  : به پدرم نگاه کردو
  
  نه عباس؟-
  

  : سر تکان دادپدرم
  
   تونم بهش بدمی اما منه،ی ذره سنگهی تومن ستیآره خوبه، دو-
  
  . نگاه کردمسای شده ام به پرزی جشمان ربا
  

اشتباه  تومان شده و ستی گفت پول کلاس دوی بود، حالا مختهی و زمان را بهم رنی زمشی روز پده
   کرد؟یم
  

  : گفتدهی جودهی در دهانش گذاشت و جوی لقمه اسایپر
  
  رسمی مهی برم سر کلاس حتما به بقگهی جلسه از کلاس عقبم، اگه از دو روز دهیمن فقط -
  

تنها من بودم که با همان .  تکان داد و مشغول غذا خوردن شددیی تای سرش را به نشانه مادرم
 لحظه سرش را بلند کرد و به من چشم کی سایپر.  کردمی نگاه مسای شده ام به پرزیچشمان ر

  .دی نگاهش را دزدعیدوخت اما سر
  

  . خوردمی هم نمواری دی شناختم که به درد جرز لای را نمدهی ورپری هفده ساله نی اگر امن
  

   در سرش بود؟چه
  

  : زدادی فرسای غذا که جمع شد پری سفره
  
  شورمیمن ظرفها رو م-
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  :دی خندپدرم

  

  ی شنگول باشینطوری تا ای ثبت نام کنیزی چ،ی کلاسهی تو، تو شهی همیکاشک-

  

  . پدرم پوزخند زدمی حرفهابه

  

   شدند؟ی نمسای پرضی ضد و نقی رفتارهای پدر و مادرم متوجه واقعا

  

  . زبر و زرنگ بودیلی خسای هم پردیشا

  

ر دست گرفتم و به سمت آشپزخانه  را دوانیل.  فرش جا مانده بودی که رویوانی افتاد به لچشمم

  .رفتم

  

.  کردی جا به جا میی ظرفشونکی به کمرش بسته بود و ظرفها را درون سی زرد رنگشبندی پسایپر

 خودش یاما به رو.  معذب شدی هم کمدی من که وارد آشپزخانه شدم جا خورد، شادنیبا د

  .اوردین

  

  :ستادمیش ا گذاشتم و کنارنکی را درون سوانی سمتش رفتم و لبه

  

   مبارکتاریکلاس گ-

  

  . ابر شستشو سر و ته کردی را روی گلیکای زد و ری امهی لبخند نصفه و نسایپر

  

  : دادمادامه

  

  ی گفتی می اگهی دزی چشی پی هفته ادمهیاما -

  

  : آب را باز کردری گذاشت و ابر را در دست گرفت و ششی را سر جاکای رسایپر

  

   گفتم؟ی میچ-

  

   حرفهانی ازوی صبر کندی بای بعدی تا دوره ی شدهو اگه ثبت نام نکنلیس تشک کلای گفتیم-

  

  : از بشقابها را در دست گرفتیکی سایپر

  

   کنمی آموزشگاهو راضری جلسه گذشته، تونستم مدهیخوب همش -
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  : حرص گفتمبا

  

   خوادی دوستت پولشو نقد می تو که گفته بود؟ی کردهی تهی چجورتاروی بپرسم گشهیم-

  

  :دی بشقاب کشی ابر را روسایپر

  

   حل شد؟شی که گفتم دوستم مشکل مالیدیمگه سر سفره نشن-

  

 پول یدی هفته فهمهی نی بود؟ بعدشم، تو همی هفته حل شد؟ پس اون همه الم شنگه چهی نیتو هم-

   تومن بوده؟ستیکلاس دو

  

  :دی آن کشی بشقاب کف زده را چرخاند و دوباره ابر را روسایپر

  

  ؟یدی اشتباه نفهمویزی چهی بودم، مگه تو تا حالا دهی من اشتباه فهمآره-

  

 ری تومنو مدستی شبه پول کلاس شده دوهی فهمم واقعا ی حالا نمدم،یآره انگار منم اشتباه فهم-

 به اون دوست باحالت که شهی مربوط می همه چای جور شده تارتمیآموزشگاه ثبت نامت کرده و گ

  ی زدیاون هفته باهاش حرف م

  

 ی گوش خراشی صداگری خورد و بر اثر برخورد با ظروف دزی لسای کف خورده از دست پربشقاب

  .بلند شد

  

  :دی مادر از هال به گوش رسی صدابلافاصله

  

  ؟ی شکستسایپر-

  

  : زدادی با اخم به من نگاه کرد و فرسایپر

  

  نه مامان-

  

  : آورد و رو به من گفتنیی را پاشیصدا

  

 سر نای مامان ای کنی کارهی ی تونی منی بب؟ی کنیواسه خودت حرف درست م ؟ی گی میتو چ-

   و پوچ به من شک کننچیه

  

  : را به کمر زدممیدستها
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 نرفته ادمی هنوز ،ی کنی کار می چی حواستو جمع کن دارسای کنم؟ پریکه من حرف درست م-

  ای راه انداخته بود"پسر باحال، پسر باحال"

  

. دی آن کشی را دوباره در دست گرفت و با ابر روی کفمهیند و بشقاب ن را برگرداشی روسایپر

 بارش کنم یدوباره خواستم حرف.  اش نگاه کردمی و به حرکات عصبستادمیچند لحظه کنارش ا

  :که مادر وارد آشپزخانه شد

  

   واسمازنی عزیلی دختر اون بشقابا خ؟ی شکستیزی چسایپر-

  

  :دمی را شنسای پری بروم، صدارونی از آشپزخانه ب تادمی نبود، چرخزی ماندن جاگرید

  

  ؟ی دی توشون به ما غذا مرونی از کمد بیاری چرا مزنیمامان خانم اگه بشقابا عز-

  

  . کردی می حرصش را سر مادرم خالسایپر.  را به علامت تاسف تکان دادمسرم

  

  :دمی مادرم را هم شنیصدا

  

   سر تخته بذارم اون اخلاقتو،یف بشور خواد ظری اصلا نمنم،ی نکن ببیزبون دراز-

  

 در یپدرم طبق معمول روزنامه ا.  آمدمرونیاز آشپزخانه ب.  بلند شدسای پریغوی جغی جیصدا

  .دست گرفته بود

  

   به حالش،خوش

  

  ... خونسرد استچقدر

  

  .... به حالشخوش

  

 از ییال کتابهابه دنب.  بودمستادهی کتابها ای قفسه ی پژوهشکده و روبه روی کتابخانه داخل

 از اسلام را شی پادشاهان پی روقی تحقگری ددیبا.  کردمی و رو مری مادها، قفسه را زیسلسله 

  . مادها شروع کنمی سلسله نیبهتر بود ابتدا از هم.  کردمیشروع م

  

  ..... هوخشتره و اتسز و نی هماز

  

 نی در چندیبی و غربی عجیچه اسمها.  در ذهنم، لبخند زدمی اسامنی ای آورادی با اری اختیب

  . گذاشتندی مشانی بچه هایهزار سال قبل رو
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  :دمی به عقب چرخینی خانم معی صدابا

  

  یاتیخانم ب-

  

  بله؟-

  

  ن؟ی کنی شروع منی دارقوی تحقیبه سلامت-

  

  سمشی گردم تا کم کم بنوی الان دنبال منابع م،ینیبله خانم مع-

  

  ن؟ی کنیاز کدوم سلسله شروع م-

  

   خوام شروع کنمیا ماز ماده-

  

 از همکارا چند تا از یکی ارم،ی مادها رو براتون بی سلسله ی من کتابهانیخوب اجازه بد-

   گردونهی مهم رو از کتابخونه برداشته، فردا پس فردا بر میکتابها

  

  :دی دوباره به گوش رسینی خانم معیصدا.  تکان دادمدیی تای را به نشانه سرم

  

 از دانشجوهاتون کمک ره،ی وقت گیلی خنا،ی انجام بدی تکنی تونیو نم کارنی ایاتیخانم ب-

   پروژه رو دادم به شمانی انی همی بران،یریبگ

  

  "باشه" لب گفتم ری هم سرم را تکان دادم و زباز

  

  . کتابخانه رفتگری به سمت دینی معخانم

  

 ینیحق با خانم مع.  شئم مانتو ام فرو بردم و سلانه سلانه از کتابخانه خارجبی را داخل جدستم

 توانستم در ی صورت نمنی اری کردم در غی می همکارمی دونفر از دانشجوهایکی با دیبا. بود

  . پروژه را به سامان برسانمنی اییعرض دو ماه به تنها

  

   کردم؟ی می همکاردی بای با چه کسخوب

  

 گذاشتند و یر به سرم نم که آنها سنیهم.  کردمی باز نمی حسابچی که هکی ترم انی دانشجویرو

  . کمک بودنی کردند، بهتری باز نمی انضباطتهی مرا به کمیپا

  

  . فرستادمرونی نفسم را پر صدا بت،ی عصبانی افتادم و از روی و حاج آقا نصرتنای سادی به دوباره



  یزیی پایجاده ها
  

 

55

  

 دو نفر از دختران دانشجو با من یکیاگر . رمی ترم چهارم کمک بگی داشتم از دانجوهامیتصم

 ترم انیدانشجو.  دهملی زودتر از موعد تحوی توانستم حتی را مقی تحقنی کردند، ای میکارهم

 از آن نشانیدر ب.  کردندی بهتر و عاقلانه تر برخورد میلی ترم اول خانیچهارم به نسبت دانشجو

  . نبودی هم خبرکی ترم ی بچه هایتهای و آزار و اذطنتهایش

  

   فکر بود،نی بهترنیا

  

  ....خی ترم چهارم تاریدو دختر دانشجو با یهمکار

  

 کلاس به داخل نگاه ی پا بلند شدم تا از پنجره ی پنجه ی به زحمت روستادمی در کلاس اپشت

 یهرچند فقط توانسته بودم موها و مقنعه ها.  دانشجوها داخل کلاس حضور داشتندشتریب. کنم

 در گذاشتم تا آنرا به رهی دستگی روبا دلهره دستم را.  دهمصی دانشجو را تشخیپسرها و دخترها

  :دمی کامکار را شنژنی بی فشار دهم که صدانییسمت پا

  

   تو، اول مامیاستاد، استاد، اول ما بر-

  

دستم .  بودند اخم کردمستادهی پشت سرم اقای کامکار و خوشدل که دقدنی و با ددمی عقب چرخبه

 در گذاشت و آنرا به ی رهی دستگیو دستش را رعیکامکار سر.  در شل شدی رهی دستگیاز رو

  : فشار داد و رو به من گفتنییسمت پا

  

   با اجازهه،ی کار بدم،ی بعد از استاد وارد کلاس بشدی نبام،ی هستی خوبیاستاد ما دانشجوها-

  

 بودم و با حرص به کامکار ستادهیهنوز همانجا ا.  حرف وارد کلاس شدنی بعد از گفتن اکامکار

  . رفتی دوم مفی ردی های از صندلیکیحالا به سمت  کردم که ینگاه م

  

  . کردندی تره هم خورد نممی کدام از دانشجوها براچی هگری د،ی انضباطی تهی آن افتضاح کمبا

  

  ... استاد تازه کارکی ی نبود، آن هم برای که شوخی انضباطی تهیکم

  

  : خوشدل بلند شدی وارد کلاس شوم که صداخواستم

  

   اول من برم داخل؟نی دیاستاد اجازه م-

  

  . و به چهره اش نگاه کردمدمی خوشدل چرخنای سمت سبه

  

   اش،ی خپلی آن چهره به
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  ...خپل

  

   ،"خپل" گفتم ی خودش به او می روز، رو در روکی اسم برازنده اش بود، بالاخره نیهم

  

   گفتم،ی مبالاخره

  

  . بودم"یخر" نبودم، "یپر" گفتم ی نماگر

  

   ."ی خریپر" گفت ی به من مم،ی کردی با هم دعوا میبچه تر که بود وقت. ادم افتسای پرادی به

  

   بودم"یخر" ، "خپل" گفتم ی خوشدل نمنی هم اگر به امن

  

  :دی کشرنی خوشدل مرا از افکارم بیصدا

  

  گه؟یاستاد برم داخل د-

  

  . کنم دار بارششی دو تا حرف نیکی آمد ی بر اندازش کردم، بدم نمی اانهی نگاه موذبا

  

   قرص بود که در موقع لزوم شهودش باشند؟یگری کامکار و آن دژنی به بپشتش

  

  .اندازمشی توانستم از هر دو درس بی خواستم می هنوز استادش بودم، اگر ممن

  

   کردند؟ی مان چه کار می دانشجوئی خود ما در دوره دی اساتپس

  

  . دادندیم ده ری زی بهانه به دانشجو نمره ی با بهانه و بهایبعض

  

  : شدمبدجنس

  

   کنم؟ی آورادی خوشدل، دوباره ی رفت آقاادتونی حرفم نکهیمثل ا-

  

  : قدم به سمت کلاس رفت و گفتکی خوشدل

  

  نی منو بندازنی تونی نرفته، گفتم که اگه مادمینه استاد -

  

  . وارد کلاس شدیی با پر روو
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  .جا کردم و من هم وارد کلاس شدم شانه جا به ی را روفمی هم فشار دادم، کی را رومیلبها
  

   تمسخر ی و نگاه هاشخندهای کردم نسبت به نی می که سعهمانطور
  

  : تفاوت باشم، درس را ادامه دادمی دانشجوها بزیآم
  

 بوده، یلادی م240 تا 226 اول، که از سال ری سلطنت اردشی به دوره می رسی بچه ها الان مخوب
   ...."ترهارته خش" همون ای بابکان ریاردش

  
  : کلام را از دستم خارج کردی رشته ان،ی از دانشجویکی یصدا

  
  ؟ی ارته ک؟یاستاد ک-
  

  : کردم و خطاب به کلاس گفتممکث
  
  ارته خشتره-
  

  :دی به گوش رسانی از دانشجوگری دیکی یصدا
  
   خشتاش؟؟ی استاد؟ خشتریچ-
  
  نی کتاب که هست، نگاه کنی باستان هستن، تورانی ای دوره ی اسامنای ، ا"ارته خشتره"-
  

  : بلند شدانی از دانشجوگری دیکی یصدا
  
  نیسی تابلو بنوی زحمت روی کشه، بی طول ممی کندایاستاد حالا تا ما پ-
  
 ی تا رودمی گفتم، به سرعت به سمت تخته چرخی مراهی دانشگاه بد و بنی دلم به دانشجوها و ایتو

 بای به سمت تخته برگشتم تقرنکهیلاص کنم، به محض ا و خودم را از خ"ارته خشتره" سمیتخته بنو
 ت از کنارش به سمی شده بود و فلشدهی کشی از دختر کوتوله ایری تابلو تصویرو. سکته کردم

  "ی مترهیاستاد " آن نوشته شده بود ی شده بود و بالاتیبالا هدا
  

  . کردمی نگاه ماهی مات و مبهوت به تخته سهمانطور
  

   مسخره نشدم؟ی نقاشنی ای کلاس شده بودم متوجه  که واردی وقتچرا
  

  ...ی سوال مسخره اعجب
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 پشت عی نگاه کردم و سرمی که وارد کلاس شدم از شدت اضطراب فقط به کفشهای وقتخوب

  . نشدماهی تخته سی رفتم، معلوم است که متوجه بونیتر

  

  . به خودم آمدمانی دانشجوی خنده کی شلای

  

   من بودم؟،ی نقاشنی از امنظورشان

  

  ؟ی مترهی استاد

  

   متر و پنجاه و شش بودم،کی من اما

  

  ... متر، بلند تر بودمکی متر از ی پنجاه و شش سانتقایدق

  

  : بلند شدمی و صدادمی خشم به سمتشان چرخبا

  

  ن،یزیری اعصاب منو بهم منی دارگهی ده؟ی کارا چنی منظورتون ازن،یخجالت بکش-

  

  :بلند شد از ته کلاس ی ناشناسیصدا

  

  انگی کوهستان، با شرکت هوسانانیجنگجو-

  

 حرف دوباره کل کلاس از نی ادنیبا شن.  شصت بودی پر طرفدار دهه الی به همان سرمنظورش

  .خنده منفجر شد

  

 ی و طبق معمول رودی و چرخدی چرخم،ی دانشجوهای رفته سهی از خنده ری چهره هانی بنگاهم

 ی گرد خپل، جلوی لحظه چهره کی.  ثابت ماندد،ی خندیبلند م که او هم بلند نای گرد سیچهره 

 همان انی مدی لبخند مرا که دنایس.  لبخند بزنمتیچشمانم ظاهر شد و باعث شد در اوج عصبان

 من، ی خنده دنیدانشجوها با د.  لبش رفتی از ته دلش، تعجب کرد و خنده از رویاخنده ه

 اهی به خنده نشود دوباره به سمت تخته سلیدم تبد لبخننکهی ایبرا.  شدت گرفتشانیخنده ها

خواستم اخم کنم اما .  شده ثابت ماندی نقاشی دخترک کوتوله ی و باز هم چشمم رودمیچرخ

 دانست چه در ی خوشدل اگر منایس.  شدی چشمم ظاهر می مدام جلول خپینتوانستم، چهره 

  . شدی موانهی گذرد، حتما دیسرم م

  

  دند،یخند ی هنوز ممیدانشجوها

  

   زنم،ی اند، لبخند مدهی که از من کشیکاتوری کاری فکر کنند برابگذار
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  .... فکر کنندبگذار

  

داخل راهرو به همراه دو نفر از .  بوددهی ترم چهارم، به اتمام رسانی درس دانشجوکلاس

  . بودمستادهی اخ،ی ترم چهار تارانیدانشجو

  

  .شان چقدر قدشان بلند بود دو دختر دانشجو نگاه کردم، خوش به حالبه

  

  : و رو به هر دو گفتمدمی کشآه

  

 ی خوام شما با من همکاری مدموی از اسلام دارم انجام مشی در مورد پادشاهان پقی تحقهی-

 یلی تکملاتی تحصی براشه،ی نوشته مقی همکار داخل تحقی سندهی اسمتون هم به عنوان نون،یکن

 با نی تونی منی اما اگه دوست داشته باشستی نیهمکار ی برای خوره، اجباریهم به دردتون م

  نی کنیرمن همکا

  

 ترم ی از کلاس خارج شد و به دنبالش دانشجوهاخی تاردی از اساتیکی کلاس مجاور باز شد و در

  : به آنها کردم و ادامه دادمی نگاهمین.  هم از کلاس خارج شدندکی

  

 از ن،ی کلاس فعالتری دانشجوهای هی به نسبت بق کهنهی شما دو نفرو انتخاب کردم انکهی الیدل-

  نی بهم بگن،یای از عهده اش بر بنی تونی نمنی کنی اگه احساس منه،یالان هم بگم که کار سنگ

  

 از یکی.  بودنددهی کدام من را ندچیه.  که از کلاس خارج شدندژنی و بنای افتاد به سچشمم

  :دخترها رو به من گفت

  

   کنمی همکارقی تحقی تونم توی م منست،ی نیاستاد مشکل-

  

 که پشت سر ژنی و بنایدوباره چشمم افتاد به س. دمی چرخگری تکان دادم و به سمت دختر دیسر

  . آوردندی شکلک در مخیاستاد تار

  

   گرفتند؟ی دست مدی اساتی همه ی دو برانی اپس

  

   شد؟ی فقط شامل حال من نمطنتهای شنیا

  

  : هم بلند شدگری دی دانشجویصدا

  

   دمی انجام مقوی تحقنیباشه استاد، منم ا-
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  : برداشتم و رو به هر دو نفر گفتمژنی و بنای از سچشم
  
 هر کدوم چند تا ی براارم،ی که با شما کلاس دارم کتابها رو براتون مگهی خوب من دو روز دلیخ-

 کنم و ی میری خونمو غلط گی من من،یاری و برام منیسی نویسرفصلو در نظر گرفتم، هرکدومو م
  دمی ملیدوباره بهتون تحو

  
 خندان ی بودند، به چهره ی و مسخره بازیهنوز در حال لودگ.  نگاه کردمژنی و بنای به سدوباره

   شدم،رهی خنایس
  

  . گنده کرده بودکلی حرکاتش بچگانه بود، فقط هچقدر
  

   نبود،شتری از جوانان هجده، نوزده ساله بعقلش
  

  .... کهواقعا
  

  : بلند شدمیدو دانشجو هر یصدا
  
  چشم استاد-
  

  : را به سمتم گرفت و گفتابی حضور و غستی لی سهرابیآقا
  
   افتادهی چه اتفاقدمیاستاد، شن-
  
  . را از او گرفتمستی نگاه کردم و لی سهرابیبا خجالت به آقا.  حرف سرخ شدمنی ادنی شنبا
  

  : ادامه دادی سهرابیآقا
  
  دخترم مگه نگفتم حواست باشه؟-
  
  : جواب دادمی سر افکندگبا
  
 دونم چه ی بگم، الانم نمی تونستم به حاج آقا نصرتی من نبود، نمری تقصنی باور کنی سهرابیآقا-

   کردتی از دانشجوها اذیکی به شما بگم، بخدا یجور
  

  : سر تکان دادی سهرابیآقا
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 زشیانشگاه تم مشتخدم دی گفتی مای ،ی کردی مزی کلاسو تمیدخترم، خوب اون افتضاح تو-
  ی کشه به حاج آقا نصرتی خوب معلومه کارت م،ی رفتیکنه، شما گذاشت

  
  : نگاه کردمی سهرابی به آقازانی آوی لبهابا
  
  رهی گی بعد ازم تعهد می بهم تذکر داد، گفت دفه یحاج آقا نصرت-
  
 نی کوچکتر،ی حاج آقا نصرتی سوژه ی الان شما شدگهی که دختر من، دستی ننیآخه فقط ا-
 بار هم احتمالا به سن و سال کمت نگاه کرده و فقط نی اره،یگی حتما تعهد منهی از شما ببیزیچ

 کنه و ی مدام سوال و جوابت می حاج آقا نصرتگهی دادی بشی برات پی اهیتذکر داده، هر حاش
  نیی پایای بالا و بی بری ساختمون مرکزید از پله هایهمش با

  
  . دهانم را قورت دادمآب

  
  . خودم درست کردده بودمی برای چه دردسرایاخد

  
   چه آنروز از کلاس فرار کردم؟ی براآخر

  
  . بود، دوست داشتم سر به تنش نباشدنای سری اش تقصهمه

  
   دادم،ی ده به او مری زی ترم نمره آخر

  
  . کردمی کار را منی احتما

  
  : بلند شدی سهرابی آقایصدا

  
 نی همه؟ی چی برادیهار خوردن نرو تو کلاسها، پس اطاق اسات به بعد هم موقع ننیدختر من، از ا-

  جا غذاتو بخور
  

  یاتی بماهیپر:  کردمدای خم کردم و اسمم را پستی لی را روسرم
  

  .باز هم غصه ام گرفته بود. دی لرزی ام مچانه
  

  : اسمم را امضا کردم و گفتمیجلو
  
  میری گی میی و چاکی خورم، از بوفه کی دانشگاه نمی از غذاگهی خواد، دینم-
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  ؟ی کنی فرار می واسه چ،ی و عقب بکشی رو نگفتم که بترسنای من اه،ی چه کارنیاستاد ا-
  
  رمی گی از سلف غذا نمگهی د،ی سهرابیگفتم که آقا-
  
  : را از من گرفت و گفتستی لی سهرابیآقا.  گرفتمی سهرابی را به سمت آقاستیل

  
  ستی نیدخترم فرار کردن کار درست-
  
  : تکان دادم و گفتمشی برایرس
  
  با اجازه-
  
   خارج شدم،دی اطاق اساتاز
  

  .دی لرزی چانه ام مهنوز
  

   و پوچ خودم را سوژه کرده بودم،چی هیبرا
  

  .... و پوچچی هیبرا
  

مادر و پدر هر دو داخل .  هنوز از مدرسه برنگشته بودسای بعد از ظهر بود و پرکی ساعت
  : آشپزخانه رد شدم و گفتمیاز جلوخسته و کسل . آشپزخانه بودند

  
  سلام-
  

از .  نداشتندیسرگرم صحبت بودند و به من توجه. دمی سلام کردن پدر و مادرم را شنیصدا
 به درون اطاقش کردم و به سمت ی نگاهمین. در اطاقش باز بود.  رد شدمسای اطاق پریجلو

 راه مکث نیب.  تختش بودی روقای که دقتاری گی لحظه نگاهم افتاد به کاور مشککی. اطاقم رفتم
  .کردم

  
   خواست از دوستش بخرد؟ی بود که میی کذاتاری همان گنیا

  
 رفتم و آنرا در تارشی و وارد اطاقش شدم، به سمت گدمیچرخ. نمی را ببتارشی شدم تا گوسوسه

 کاور چقدر نو نیا. چشمانم از تعجب گشاد شده بود. دست گرفتم و با دقت به آن چشم دوختم
 عقب بردم و به آن تار،یدستم را به همراه کاور گ. دمی کردم و بو کشکی ام نزدینیآن را به ب. بود
 در مقابلم ی رنگی مشکتاری بعد گی قهیچند دق. دمی کاور را کشپیمعطل نکردم و ز. ستمینگر

  .دمی ام کشیشانیدستم را به پ.  زدی برق میقرار داشت که از تازگ
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  بود؟ کار کرده تار،ی گنیا

  

  نم،ی را تار ببزی نبود تا همه چگماتی که چشمانم آستمن

  

   نو بود،تاریگ

  

  ... نو بودواقعا

  

  . و دوباره با دقت به آن چشم دوختمدمی کشرونی را از کاور بتاریگ

  

   هم نو بودیلی نو بود، ختاری گواقعا

  

 ی درون کاور، روتاریگ.  تخت پرت کردمی را درون کاور جا دادم و دوباره آنرا روتاری حرص گبا

 کاور جا خوش ی انتهاقای که دقیچشمم افتاد به برچسب کوچک. دی شد و چرخنییتخت بالا و پا

  .خم شدم و به آن نگاه کرد. کرده بود

  

  الیمقطوع صد هزار ر:  برچسب نوشته شده بودیرو

  

  ال؟ی هزار رصد

  

  .... هزار تومانده

  

  ...اوففففف

  

 را تاری چند ماه گی گفت که دوستش برای مسایمان بود، آنوقت پر ده هزار توتاری گنی امتیق

   به دستش داده؟یمفت و مجان

  

  . کاور بودی رومت،ی برچسب قهنوز

  

   فهمم؟ی فکر کرده بود من نمسای پرواقعا

  

   بود؟دهی خرسای پری برای را چه کستاری گنیا

  

  .... نداشتی که پولخودش

  

  ا،یخدا
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  ....ایخدا

  

 گذشت و هر کداممان ی دو ساعت از زمان خوردن نهار مبای از ظهر بود و تقر چهار بعدساعت

 خواستم هر طور شده مطمئن ی بودم که میآنقدر کلافه و عصب. میوارد اطاق خودمان شده بود

منتظر ماندم تا مادر و پدرم چرت بعد از ظهرشان . دهی رسسای از کجا به دست پرتاری گنیشوم ا

پشت در اطاق .  رفتمسای آمدم و به سمت اطاق پررونی از اطاقم بنیاورچ پنیپاورچ. ودشروع ش

 فی ضعیصدا. گوشم را به در اطاق چسباندم. دی رسی پچ پچ کردنش به گوش میصدا. ستادمیا

  :دمی را شنسایپر

  

 ی مشکی کچی تره، مال هکی شیلی خهی هم بردمش کلاس، از مال بقروزی خوشگله، دیلیخ-

  نه دستت درد نکست،ین

  

   کرد؟ی با تلفن صحبت مسایپر

  

  . آن نبودیتلفن رو.  تلفن نگاه کردمزی و به مدمی چرخعیسر

  

   باز هم تلفن را به اطاقش برده بود؟سایپر

  

  . کردم، در اطاقش قفل بودنیی در را بالا و پای رهی دستگعیسر

  

  .... خانم زرنگ شده بودسای پرر،ینخ

  

  : و آهسته گفتمدمی به در کوبی حرص دستم را مشت کردم و ضربه ابا

  

  نمی درو باز کن ببسا،یپر-

  

 ی قهیدو دق.  دستگاه گذاشتی روعی تلفن را سری بود که گوشنیمثل ا. دمی شن"تلق" هی شبیصدا

  :دی پررونی بی با طلبکارسایبعد در اطاق باز شد و پر

  

  ؟ی پشت در اطاقم فال گوش واستاده بوده؟یچ-

  

   تو اطاقتیبته؟ باز تلفنو برده بود چه طرز صحنیزهر مار، ا-

  

  . تلفن کرم رنگ که در دستانش بود، ثابت ماندی روچشمم

  

  : دادمادامه
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   مامانو بابا بخوابنی تو اطاقت، فقط منتظر بودی بردگهیبعله د-

  

  : اخم کردسایپر

  

   زدم، به تو چه اصلایبا دوستم حرف م-

  

 تو کلاس نداره، ی کچی که هی مشکی نوارتی گتار؟ی گیهمون دوستت که ده تومن داده پا-

  درسته؟

  

  : جا خورد اما خودش را نباختسایپر

  

  نمی اصلا؟ برو کنار ببی گی میچ-

  

 مثل پر کل،یبا آن قد و ه.  تنه ام گذاشت و مرا به عقب هل دادیتلفن را رو.  را صد کردمراهش

  : بالا رفتمیصدا. ت تلفن رفزی به سمت مسایپر.  خوردمی سمت سکندرکیبه . کاه بودم

  

  ی زنی می چه گندی گم داری به مامانو بابا میپر-

  

  : زدغی هم جسایپر

  

  ی گی دروغ می گی میبرو بگو دروغگو، هر چ-

  

  :دی مادرم از درون اطاق خواب به گوش رسادی فریصدا

  

 گه،ی د تو اطاقتوننیوفتی بنی شما دو تا، ساعت چهار بعد از ظهره، برنی بشی من بگم چی الهیآ-

  گهی دمی بخوابنی بذار؟ی ذاری شده ملی ذلیسای تو مگه پونزده سالته که سر به سر اون پریپر

  

  . دانستم چه کار کنمی شانس آورده بود، مسایپر. می نگاه کردگریکدی به تی دو با عصبانهر

  

  ... گرفتی را مشیهای ها و قلدری ادبی بنیآنوقت جواب ا.  آمدی گند کارش در مبالاخره

  

به زحمت با شانه و .  دستانم بود که وارد دانشگاه شدمنی ب،ی کتاب قطور هفتصد صفحه اسه

 دهی سرم به عقب کشیمقنعه ام از رو.  نشودزانی را نگه دارم تا آوفمی کردم بند کی میگردنم سع

 یضا از اعیکی که به گمانم یچشمم افتاد به همان زن چادر.  بودانی کاملا نمامیشده بود و موها

 بود و به ستادهیچند متر آنطرفتر از من ا.  کردی بر اندازم مشیحراست دانشگاه بود و چند روز پ

 شده ام دهی به عقب کشی مقنعه ادیبه . دهی داد که چرا جوراب رنگ پا پوشی تذکر میدختر
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 در اممد ی سهرابی آقایحرفها. اورمی بنیی گرفتم تا به من هم تذکر نداده آنرا پامیافتادم و تصم
  . شده امی حاج آقا نصرتی کرد که من سوژه یگوشم صدا م

  
 ساعد دست راستم گذاشتم و با انگشتانم ی و هر سه کتاب قطور را روستادمی دانشگاه ااطی حوسط

 که نای مقنعه ام را جلو بکشم، چشمم افتاد به سنکهیقبل از ا.  کتاب را گرفتمنی ترنیی پایاز تنه 
.  آمدی من شده بود و حالا پوزخند زنان به سمتم میاز قضا او هم متوجه وارد دانشگاه شد و 

 در حال افتادن فمیاما بند ک.  بکشمنییهول و دستپاچه دستم را به سمت مقنعه ام بردم تا آنرا پا
با دستم کتابها .  ساعدم کج شده بودیکتابها رو. دمی شانه بالا کشی را از روفمیبود، با دستم بند ک

  :دی ام رسی قدمچند به نایس.  کردم و خواستم دوباره دستم را به سمت مقنعه ام ببرمرا صاف
  
  ن؟ی خوایاستاد کمک نم-
  
 مستاصل شده یلی هم من خدی خواهد کمک کند، شای دانم چرا احساس کردم که واقعا مینم

 ش،ی پا که هنوز با دخترک دانشجو بر سر جوراب رنگیچشمم افتاد به همان خانم حراست. بودم
  : گفتمی و با لحن جددمی چرخنایبه سمت س.  کردیجر و بحث م

  
  نی نگه دارشهی کتابها رو اگه منیا-
  
  . لبخند زد و به سمتم آمدنایس
  

با دستم مقنعه ام .  دستانش را دراز کرد و از دو طرف کتابها گرفتنای را به سمتش گرفتم سکتابها
.  شانه ام جا به جا کردمی را دوباره روفمیبند ک. کردم را پنهان می و موهادمیرا به سمت جلو کش

  :دستم را دراز کردم و گفتم.  راحت شده بودالمی خگرید
  
   خوشدلیممنونم آقا-
  

  . خوشدل آنقدرها هم بد نبودانگار
  
  . کتابها را به سمتم گرفت و باز هم لبخند زدنایس
  
  دم،ی آن لبخند را نفهمی لعنت به من که معنیا

  
   من که گول خوردم، بهلعنت

  
  .... به منلعنت

  
  : بالا رفتشی صدانای بود که سدهی دستم به کتابها نرسهنوز
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  استاد دوستم اومد، با اجازه-

  

   کتابها را رها کرد،و

  

  ،ی سادگنی همبه

  

   ساده هم ساده تر،از

  

  ... را رها کردکتابها

  

  .... آمده ام رها کرد را درست در مقابل چشمان از حدقه دری کتاب هفتصد صفحه اسه

  

 نی چندنی بیچارگی که برود و من با بدی چرخنای بلند شد، سی ناهنجاری رها شدن کتابها صدابا

 و ناگهان دی هم به سمتم چرخیزن حراست.  بودمستادهی بود، ادهی که به سمت ما چرخیجفت چشم

  : گفتی بلندیبا صدا

  

   شده؟ی شده؟ اونجا چیچ-

  

  .ستادی اشی زن، سر جای صدادنی با شنانیس.  به سمت من آمدو

  

 از یکی کرد از فرصت استفاده کرد و به سرعت به سمت ی صحبت می که با زن حراستیدخترک

 آمد نگاه ی که با عجله به سمتمان میچشم از دخترک گرفتم و به زن چادر. ساختمانها رفت

  .کردم

  

  .... ازت متنفرمنا،ی سنا،ی سنا،یس

  

باز هم پوزخند . می چشم در چشم شدگریکدی لحظه با کی.  کردی زن نگاه م هم با تعجب بهنایس

  . لبش جا خوش کردی رو،ییکذا

  

  : رو به من کردی چادرزن

  

   کتابا چرا ولو شدن؟نی شده خانم؟ ایچ-

  

 خپل، کتابها را از ی ملعون از خود راضنی امی بود که بگونیدرستش ا.  دهانم را قورت دادمآب

  عمد رها کرده،
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   توانستم؟ی مگر ماما
  

  ،ی انضباطی تهی فرستاد کمی دو نفرمان را مهر
  

  :دیچی در گوشم پی سهرابی آقای هم صداباز
  
  "ی سوژه شدیشما واسه حاج آقا نصرت"
  
 دانشگاه کنارمان ی دو نفر از دانشجوهایکی.  در هم قفل کرده بودنهی سی دستانش را رونایس
  . بودندستادهیا

  
  :دیچرخ نای به سمت سزن

  
  ن؟ی شده آقا شما کتابها رو ولو کردیچ-
  
  : دهان باز کردنایس
  
  ...خودشون گفتن که-
  
  :دمی پرنای حرف سانی مبه
  
  ستنی مقصر نشونی بود، حواسم نبود، اادینه خانم، کتابها از دستم افتاد، حجمشون ز-
  
   به سرعت صورتش را چرخاند و به من نگاه کرد،نایس
  

   او دفاع کرده ام، کرد که ازی نمباور
  

   کرد،ی هم باور مدینبا
  

  دم،ی کشی آب سر می خونش را به جامن
  
 ی سر سلامتی بودم که دوباره به حاج آقا نصرتدهی دانست من بدبخت فلک زده، ترسی نمگرید

  بدهم،
  
   بود،دهی بودم که هنوز حکم استخدام به دستم نرسی که دانشجو بود، اما من استاداو
  
  ... خوشدل بودنای سنی به اجای اعتماد ب هم تاواننیا
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  : زن بلند شدیصدا

  

  نی کرده بگتی اذشونی خانم؟ اگه ایمطمئن-

  

  : نلرزدمی کردم صدایسع

  

   به من نداشتنی شدن، کاری داشتن رد مشونینه خانم، کتابها از دستم افتادن، ا-

  

  د،ی کشی نطق هم نمگری دنایس

  

   خپل تعجب کرده بود،بدبخت

  

  ....د ذات بیخپلو

  

  : گرفتی حراستزن

  

 نی برنی نداره، جمعشون کنیبی عن،یاری همه رو با هم بنی تونی معلومه که نماده،یحجم کتابها ز-

  سر کلاس

  

  .دی چرخو

  

  :دی از دانشجوها پرسیکی که از دمی را شنشی صدادوباره

  

  نش؟یدی دستش بود، ندی قهوه افی بود کنجای ای دختر خانمهی-

  

 ی امانتی بر سر کتابهاییچه بلا.  جمع کنمنی زمی کج و معوج شده را از رویتابها شدم تا کخم

  .آمده بود

  

   لودهینای خدا لعنتت کند سیا

  

 را انجام نداده بودم آنوقت شی پی کاش آن حماقت هفته یا.  بودستادهی سرم ای هنوز بالانایس

  .اورمی دانستم چه به روزش بیم

  

  رم، ماند به آخر تی مداری دپس

  

  .... خاننای ترم سآخر
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با .  مانده بودخکوبی مشی هنوز سر جانایس. ستادمی برداشتم و دوباره انی زمی کتاب را از روسه

.  کردی به من نگاه مرهی خرهیخ.  نبودی خبریی از آن پوزخند کذاگرید. نفرت نگاهش کردم

  :دمی را شنشیصدا. خواستم از کنارش رد شود

  

  هی چانی جرنیچرا بهش نگفت-

  

   را بدهم،زی موجود نفرت انگنی نداشت تا جواب اتی اهممیاصلا برا.  را ندادمجوابش

  

  :دمی را شنشیدوباره صدا.  راهم ادامه دادمبه

  

  ارمشی براتون بدیبذار-

  

   رفتم،کی ی هم توجه نکردم و به سمت ساختمان شماره باز

  

   کردم،ی اصلا حماقت نمگری که دنباریا

  

   بود،یاف بار ککی همان

  

  ....کباری همان

  

 و انی در زمان سلوکرانی حوصله کتاب ای گذاشتم و کسل و ببونی تری کتاب قطور را روسه

 نگاه می تک تک دانشجوهای شروع به صحبت کنم به چهره نکهیقبل از ا.  را باز کردمانیاشکان

 خوشدل نایس. رند که باز هم آماده بودند تا سر به سرم بگذای جوان و تخسیچهره ها. کردم

 به من رهی خرهی کامکار نشسته بود و همانطور خژنی آخر، کنار بفی ردی های از صندلیکی یرو

  .دی دی بار بود که مرا منیانگار اول.  کردینگاه م

  

  . بودمزاری اش برهی از آن نگاه خچقدر

  

  : شروع به صحبت کردمی حالی ببا

  

  .... دم، بعد از مرگ ارشکی محیرو براتون توض ی درس پادشاهان اشکانیخوب امروز ادامه -

  

 یباز هم م. چند لحظه مکث کردم. دی از کلاس به گوش رسی از گوشه اهی هق هق گرهی شبییصدا

  . را شروع کنندیخواستند لودگ
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 که ی کل کل کردن با آنها را نداشتم، بگذار هر غلطی برای رمقگری شروع کنند، من که دبگذار
  .انجام دهند خواهد یدلشان م

  
  : دادمادامه

  
   شدنشی با نام اشک دوم جانشکمی ردادیبعد از مرگ ارشک، برادرش ت-
  

  : بلند شدیگری دیصدا
  
  نامرد-
  
  : دانشجوها ادامه دادمی کج و معوج شده ی اعتنا به لبخندهایب

  
   کردسی تاسورد،ی ابمی گی که امروزه بهش میی جایکی رو در نزدانی اشکانتختی پاکمی ردادیت-
  

  : بلند شدیی هم صداباز
  
  یچه کار بد-
  

چقدر بد بود .  نشودری خواست خودم را کنترل کنم تا اشکم سرازی هم مکث کردم، فقط دلم مباز
اما با .  شدیاگر قدم بلند بود، اعتماد به نفسم هم دو چندان م.  حساس و شکننده بودمنقدریکه ا

  . صفر بودری اعتماد به نفسم واقعا ز زبان نفهم،انی دانشجونی قد کوتاه و انیا
  

 از کلاس و رونی چند لحظه به بی را به سمت در کلاس چرخاندم، در کلاس باز بود، براسرم
  . ام را حفظ کنمی کردم خونسردیسع. درون راهرو چشم دوختم

  
  :دمی سمت کلاس چرخبه
  
   درسو ادامه بدم؟نی دیبچه ها اجازه م-
  

  :دیبه گوش رس دانشجوها هی دسته جمعیصدا
  
  دیی استاد، بفرمادییبفرما-
  
  :دوباره گفتم.  شودی شان شروع می پراکنکهی دانستم باز هم تیم
  
   بدونمفموی من تکلنی بگن،یاری در بی مسخره بازنوی شلوغ کننی خوایاگه م-
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  : کلاس گفتی از انتهایی صداد،ی بگویزی چی کسنکهی از اقبل

  

 کنه بره تی خواد اذی هم می استاد درس بدن، هر کنی باش بچه ها، ساکتگهی گن دیراست م-

  رونیب

  

 و ی جدیبا زبان بند آمده به چهره .  که چشمانش از حدقه خارج شد خودم بودمی نفرنیاول

  .مصمم خوشدل نگاه کردم

  

   خوشدل بود که آن حرفها را بر زبان آورده بود؟نای سواقعا

  

   توانستم باور کنم،ینم

  

   بود؟خوشدل

  

 باز به او ی چرخانده بود و با دهاننای کامکار که صورتش را کاملا به سمت سژنی افتاد به بممچش

  . کردندی نگاه منای بودند و به سدهی کلاس به عقب چرخانیتمام دانشجو.  کردینگاه م

  

   بود؟دی جدی هم بازنیا

  

  .... دانمینم

  

  : دوباره دهان باز کردد،یا که د رشی های نگاه همکلاسنایس.  فرو رفتینی در سکوت سنگکلاس

  

  مینی بهتره آروم بشگهی بسه، دمی کردتی اذی هر چگه،یبچه ها بسه د-

  

  " شدهیچ" و با دستش اشاره کرد که دی کوبنای سی کامکار شدم که با آرنج به پهلوی متوجه

  

. دیچیکلاس پ در انی پچ پچ دانشجویصدا.  چانه اش را بالا انداخت و دوباره به من نگاه کردنایس

  . را گم کردممیدست و پا.  کردندیهمه سرشان را چرخانده بودند و به من نگاه م

  

   کرد؟ی بود که کلاس را به آرامش دعوت منایس

  

   سر من ولو شده بودند؟ی دانشکده رواطی حی آن سه کتاب قطور، به جانکند

  

 ینگاهم ب.  کردمیصحبت م یزی رفت در مورد چه چادمی کلام از دستم خارج شده بود، ی رشته

  .دی چرخی دانشجوها می چهره هانیهدف، ب



  یزیی پایجاده ها
  

 

73

  

  : زحمت دهان باز کردمبه

  

   گفتم؟ی میچ-

  

  : از دختران دانشجو جوابم را دادیکی

  

  نی گفتی مکمی ردادیاستاد در مورد ت-

  

  : آمدادمی

  

  .... خودش کرد وتختی رو پای فعلوردی که ابمیبعله گفت-

  

 دو بار چشمانم یکی.  کردمی به دانشجوها نگاه میبا ناباور.  نگفتیزی کس چچی درس هانی پاتا

  . کردی و خشک به من نگاه می کرد که همانطور جدی تلاقنایبا چشمان س

  

  . ولو شده بودندنای ملاج سی زدم کتابها روی محدس

  

   بود،دشی جدی دانستم باز هم نقشه ی که ممن

  

 باشد، اوردهی نبود که بر سر من نیی بلامی دو ماه و ننیادر .  را از پشت بسته بودطانی دست شاو

   رو به آن رو شده بود؟نیآنوقت در عرض دو ساعت از ا

  

   من بچه بودم که گولم بزند؟مگر

  

   حواسم را جمع کنم،دیبا

  

  ست،ی نی اصلا عاداوضاع

  

  ....اصلا

  

 سه ،یتا باز هم با بدبخت بود و منتظر بودم دانشجوها از کلاس خارج شوند دهی به اتمام رسکلاس

 رفتند و من هم دمغ و رونیدانشجوها از کلاس ب.  برومرونی و از کلاس برمیکتاب را در دستم بگ

.  خوشدل شدمنای کامکار و سژنی بی قطور که ناگهان متوجه یپکر دست بردم به سمت کتابها

.  را بشنومشی خواست صدایماصلا دلم ن. دی به من بگویزی کرد تا چی پا و آن پا منی انای سانگار

  : شدبونی ترکی چند قدم نزدنایس. دمی به سمت خودم کشبونی تریکتابها را از رو
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  استاد-

  

 ناخنش را ی بود و گوشه ستادهی کامکار شد که آنطرفتر ای کردم، نگاهم متوجه نای به سی تندنگاه

  .دی جویم

  

   چه؟یعنی حرکت کامکار نی خودم فکر کردم که ابا

  

  .دی جویدخترها ناخن م مثل

  

  :دمی را شننای سیصدا

  

  ن؟یاستاد از من دلخور-

  

  . بالا رفتی به حالت خنده دارمی از ابروهایکی

  

   بود؟نای بود، واقعا سستادهی من ای مودب که رو به روی خپلونیا

  

نگاهم .  رنگشی و به چشمان قهوه ادشیبه صورت گرد و سف.  لحظه به چهره اش نگاه کردمچند

چه ماده .  بوددهی که انگار به سرش چسبی بلندمهی نیموها.  اش ثابت ماندیی خرمای موهایرو

  . را شانه زدهشی با آب، موهاشی پی چند لحظه نی زد؟ انگار همی مشی به موهایا

  

   بود؟ی چه مدلگری دنی اآخر

  

  : بردارم و دوباره به چشمانش نگاه کنمشی باعث شد چشم از موهانای سیصدا

  

  ن؟یاد بابت صبح ناراحتاست-

  

 ،ی از ترس حاج آقا نصرتچارهی بر سرم آورده بود و من بیی افتاد که صبح چه بلاادمی به دوباره

  . نزده بودمیلام تا کام حرف

  

  : حرص جواب دادمبا

  

 من مگه هم سن شمام ن،ی ذاری سر به سر من منی ام، الان دو ماهه داریبعله از دست شما کفر-

 نی دونم چرا ای دانشجوها درشت تره، اما نمی هی از بقکلتی قد و هن؟ی کنی متمی اذنقدریکه ا

  نی دیحرکاتو از خودتون نشون م

  

  : سرش را کج کردنایس
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   کنمی صبح خواستم شوخد،یاستاد ببخش-

  

  : خشم کبود شدماز

  

   چند سال ازت بزرگترم؟ی دونی م؟ی کنی با من شوخی خوایمگه من هم سن شمام که م-

  

   و دو سالمهستیستاد من با-

  

   نگاه کردم،نای به سرهی خرهی خیکم

  

   بود،وانهی دانگار

  

  .......چارهیب

  

 دستش را دراز نای سرم،ی اعتنا به گفته اش دست بردم به سمت کتابها تا آنها را در دست بگیب

  :کرد

  

   کمکتون کنمنیاستاد اجازه بد-

  

  : جواب دادمی تندبه

  

  شکشتونی کمک پنی نکنی شما خرابکارن،یلازم نکرده کمک کن-

  

  : سر تکان دادنایس

  

  نی مطمئن باشارم،ی در نمی بچه بازگهیاستاد د-

  

 به خاطرم یزیناگهان چ.  برداشتم و به سمت در کلاس رفتمبونی تری زحمت کتابها را از روبا

 یاب من باز با اعصیلی از اول ترم خنایس.  چزاندمی را منای سی کممیخوب بود با حرفها. آمد

  . نوبت من بودگریکرده بود، حالا د

  

 ی ناخنش کلنجار می و دوباره چشمم افتاد به کامکار که هنوز با گوشه دمی چرخنای سمت سبه

  رفت، چقدر چندش آور بود

  

  : کردمنای به سرو
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   دمی از هشت بهت نمشتری من هنوز سر حرفم هستم ب؟یری ازم نمره بگی خوای کارا منیبا ا-
  

 را شی اما انگار منصرف شد و لبهاد،ی بگویزی از خشم در هم شد، دهان باز کرد تا چنای ستصور
  . آمدمرونی معطل نکردم و از کلاس بگرید.  هم فشار دادیرو
  

 یگری از آنها سولماز و اسم دیکی دانستم اسم ی را به همان دو دختر دانشجو که حالا مکتابها
  . نگاهم کردندزانی آویتابها، با لبها کدنیهر دو با د.  است، دادمایرو
  

  : به آنها گفتمرو
  
  ن؟ی انجام بدنی تونی نمنی کنی شده؟ حس میچ-
  

  : به سرعت سر تکان دادندای و روسولماز
  
  نه استاد-
  
  : گفتمی لحن هشدار دهنده ابا
  
م دست از  آخر ترنمی کنم، نبنیگزی رو جاگهی تا من دو نفر دنی الان بهم بگنی همنی تونیاگه نم-

  مای استاد نرسوندنی بگنیایپا دراز تر ب
  

  :دی حرفم پرانی به مسولماز
  
   راحت باشهالتونینه استاد خ-
  

  : حرفش را گرفتی دنباله ایرو
  
  نیبعله استاد مطمئن باش-
  

  : بار رو به هر دو کردمنی آخریبرا
  
 سر یزی چهی که ستای نیس کلاقی تحقه،ی کار پژوهشنی ان،ی الان بگنی همنی تونیبچه ها اگه نم-

  نی بدلمی تحونیهم کن
  

  :دندی حرفم پرانی دوباره به مای و روسولماز
  
  می دینه استاد ما انجام م-
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  می ذاری روش وقت می راحت باشه، حسابالتونیخ-

  

 ی به قولشان عمل مای گذاشتند ی دو نفر مرا جا منی دانست که ایفقط خدا م.  را تکان دادمسرم

  .کردند

  

 از یکی آمدم و به سمت رونی را در دست گرفتم و از بوفه بکی و کی بار مصرف چاکی انویل

 کس فکرش را هم چیه.  دادی نشان نمی به من توجهیکس.  رفتماطی داخل حی خالیمکتهاین

 یرو.  نبوداطی داخل حی کسمیاز دانشجوها.  کنمی مسی دانشگاه تدرنی کرد که من در اینم

 کردم و همزمان فکر کردم کی را به لبم نزدی چاوانیل.  آن گذاشتمیرا روفم ی نشستم و کمکتین

.  بخورمکی و کی سلف، چای غذای نهار، به جای که مجبور شده بودم برادهیکه کارم به کجا کش

  . امیی مثل دوران دانشجواط،ی وسط حمکتی نیآن هم رو

  

 دوست گریلف بخورم، اما خودم د سی توانم از غذای به من نگفته بود که من نمی البته کسخوب

  . درست شودمی برای اهی بودم که دوباره حاشدهیترس. نداشتم

  

 که من به او داده بودم به ی که با دو کتاب قطورای همان جا که نشسته بودم، چشمم افتاد به رواز

  .دمیبه قدش نگاه کردم و باز هم آه کش.  رفتیسمت بوفه م

  

   به حالش،خوش

  

  ...حالش خوش به واقعا

  

 لبخند زنان به سمتش رفت و با ای رودنیبا د.  بودستادهی بوفه اکی کامکار شدم که نزدی متوجه

 زدم و دوباره به کی به کی و گاز کوچکدمی نوشی قلپ از چاکیدوباره . او گرم صحبت شد

 را  کرد هر دو کتاب در دستشی همانطور که با کامکار صحبت مایرو.  چشم دوختمایکامکار و رو

 یگری را به سمت دمیرو.  نبودی جالبی منظره میبرا.  کرد و با دستش به آنها اشاره زدتهسر و 

  . کردمکی را به دهانم نزدی بار مصرف چاکی وانیچرخاندم و دوباره ل

  

 گفتن و نیب.  کردمی که در دستش بود نگاه میی و کاموالی مادرم نشسته بودم و به می به رورو

 که به چشمش زده بود ینکی عیمادرم از بالا. وک زبانم بود، مردد مانده بودم که نینگفتن حرف

  :به من نگاه کرد و گفت

  

  هوممم؟-

  

  :دی کشی اش را در دست گرفت و کمی بافتنیمادرم انتها.  و منگ به چهره اش نگاه کردمجیگ
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  ؟ی پری بگی خوای میچ-
  

  : را پشت گوشم فرستادممی از موهای ادسته
  
   بگمیزی چهی خوام ی مسیر مورد پرمامان د-
  

  : به چشمانش فشار وارد شده بودایگو.  چند بار چشمانش را باز و بسته کردمادرم
  
   به هم؟نیدی شده؟ بازم پریچ-
  
   کنهی دفه فرق منیمامان ا-
  

  : کاموا را دست به دست کردلی ممادرم
  
   شده مگه؟یچ-
  
  : زدمای شدند، دل به دری و زبر مریبا سرعت ز کردم که ی کاموا نگاه میلهای چشمانم به مبا
  
   پسرهی نفر آشنا شده، با هی با سای کنم پریمامان من فک م-
  
  : در هم شده بودشیاخمها. به مادرم نگاه کردم. ستادندی کاموا از حرکت ای هالیم
  
  ؟ی دونی پسر؟ تو از کجا مهیبا -
  
   از کجا ورداشته آورده؟تاروی گنی ان؟یمامان بهش شک کردم، چطور شما تا حالا شک نکرد-
  

  : با اضطراب گفتمادرم
  
   خودش گفتگه،یاز دوستش گرفته د-
  
 خواد، بعد در عرض ی بهم گفت دوستش پولشو نقد مشیمامان کدوم دوستش؟ خودش دو هفته پ-

 که به قول خودش دوستش بهش داده نوئه، یتاری گنیدو روز نظر دوستش عوض شد؟ بعدشم ا
  متشهی روشه، ده هزار تومن هم قتمیبرچسب ق

  
  : چشمانش گشاد شدمادرم

  
  ده هزار تومن؟-
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 بره تو ی مدارهیآره مامان، بعدشم من تا حالا دو بار مچشو گرفتم که تلفنو از تو هال بر م-

  اطاقش

  

  : کنار دستش گذاشتی عسلی و کاموا را رولی ممادرم

  

  ؟ی پری گیراس م-

  

 ده،ی پول کلاسشم اون پسره متاروی گنی من نگرانم، نکنه ان؟یدی مامان، شما نفهمهیدروغم چ-

  هیزیبخدا آبرو ر

  

  :دی مالی دو دستش را در هم ممادرم

  

   بکنی فکرهی ی پرم؟ی کار کنی خاک به سرم، الان چیوا-

  

 تا با می تلفن باششی هم منتظر فدی کنه، بای اون حاشا ممی بهش بگی مامان ما الان هر چنیبب-

  ادی و مرهی حواسمون بهش باشه کجا منکهی هم ام،ی ثابت کنمدرک بهش

  

  م؟یبه بابات بگ-

  

  می بابا رو حساس نکنیالان نه، الک-

  

  : با حرص جواب دادمادرم

  

   خونه؟ی فقط روزنامه منهیشی مالی خی بینی بیچقدر هم که بابات حساسه، نم-

  

  .آرام و کم حرف. پدرم آرام بود.  با مادرم بودحق

  

  ایاری نسی پری به رویزی فهمم سرش کجا گرم شده، شما چی خودم بالاخره ممامان-

  

  : مبل جا به جا شدی رومادرم

  

  دم؟ی بره تو اطاقش؟ چرا من نفهمی الان چند وقته تلفنو م،ی نگرانم کردیلی خی پریوا-

  

 یرهادای باشد و به دی تلفن بازنی در حد همزی من با خودم فکر کردم که خدا کند که همه چو

  . ختم نشودابانیکوچه و خ
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 اصلا الان م،ی کار کنی چدی بامینی بزار بب،ی بهت نگفتم که حرص بخورانوی بابا، مامان جریا-
   کجاست؟سایپر
  
  تاریرفته کلاس گ-
  

  : زدمپوزخند
  
  ی باشانی نگران نباش مامان، فقط خواستم در جرارم،ی هم در متاروی کلاس گیباشه، ته و تو-
  

  : را با تاسف تکان داد سرشمادرم
  
 تن و بدن سای پرنی ندارم، انانی اطمسای مسائل مطمئنم، اصلا به پرنی هر چقدر از تو بابت ایپر-

 نی دونم ای من نم،یکی کوچنی اونم تو شهر به است،ی کارا ننی لرزونه، آخه الان که وقت ایمنو م
   خواد آدم بشهی میدختره ک

  
من که .  هم نبودنی از اریخوب غ.  دانستیمادر مرا عاقل م لحظه احساس غرور کردم، پس کی

  . ادب هم نبودمی بسیهفده ساله نبودم، مثل پر
  
   توانست عاقل نباشد؟ی و پنج ساله مگر مستی دختر بکی

  
   کرد،ی کردم، مطمئنا عقلم خوب کار می مسی از آن من در دانشگاه تدرگذشته

  
  .... خوب خوبخوب

  
  :دندی دوی هم به دنبالم مای رفتم و سولماز و رویالا م دانشگاه بی پله هااز
  
  می بخشو نوشتهیاستاد، استاد، ما -
  
  نشی بخونمیاستاد، براتون آورد-
  
 و رو به هر دو ستادمیوسط پله ها ا.  از زمان کلاس گذشته بودقهی ساعتم نگاه کردم، پنج دقبه

  :کردم
  
   کامله؟ن،ی نوشتعیچقدر سر-
  

  : کردی دستشی پایرو
  



  یزیی پایجاده ها
  

 

81

  نی دستتون شما بخونمی بدمیبعله استاد، کامله، آورد-
  
.  کردی میی کلاسور نوشته شده، خودنمایدر دستش برگه ها.  دستش را به سمت من دراز کردو

  :دمیبرگه ها را از دستش گرفتم و به سمت سولماز چرخ
  
   خانم زارع؟گهی شما هم کامله دیبرا-
  
  بعله استاد، بعله-
  
 هفته کی برسد، در عرض ادیبا خودم گفتم که خدا به فر.  را به سمتم دراز کردشی هم برگه هااو

   بخش را نوشته بودند؟نیهر کدام چند
  

   کمکم کندخدا
  
   خوب، ممنونلیخ-
  

 را باز کردم فمی بودم، کستادهی پله ها انیهمانطور که ب.  کردند و رفتندی دو از من خداحافظهر
 که می از دانشجوهایکی لحظه سر بلند کردم و چشمم افتاد به کیتا برگه ها را داخلش بگذارم، 

 به روز بود که آن یهمان. شناختمش.  کردی از کلاس نگاه مرونیدر کلاس را باز کرده بود و به ب
  .همراه خوشدل و کامکار داخل رنو نشسته بود

  
  : باز شدششی من ندنی دبا
  
  سلام استاد-
  

 قلبم یی آشنای صدادنی با شنکبارهی.  برگه ها مشغول کردم سر تکان دادم و خودم را باشیبرا
  :ختیفرو ر

  
  سلام خواهر-
  
  ،ی وای وایوا
  

  ...ی آقا نصرتحاج
  
  ...یوا
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حاج آقا .  و سر بلند کردمدمی کشنیی پایشانی پی ها را رها کردم و با ترس مقنعه ام را تا روبرگه
  . رنگش هم در دستش بودی ا قهوهحیتسب.  بودستادهی دو پله بالاتر ایکی ینصرت

  
  سلام حاج آقا-
  
  ن؟یکلاس دار-
  
   داخل کلاسرمیبعله حاج آقا، الان م-
  
  خواهر دانشجوهاتون بهتر شدن؟ رفتارشون بهتر شد؟-
  
  بعله، بهترن حاج آقا-
  
   نشون ندادن؟ی رفتار بدگهی که دشونی ا؟ی خوشدل چیاون آقا-
  

 بردار نبود، دوباره هر ی شوخگریحاج آقا که د. ه خوشدل سر به سر من گذاشتمی بود بگومحال
  . کشاندی می انضباطی تهیدو نفرمان را به کم

  
   از همه آرومتر شدنشونی با من نداشتن، ای برخوردگهینه حاج آقا د-
  
  . نپرسدی سوالگری در دلم خدا خدا کردم تا دو
  

  :دمی را شنشی هم صداباز
  
  ن؟ی نکردی نظمی بگهی خواهر؟ دیخودتون چ-
  
   بد ذات،ی خجالت سرخ شدم، حاج آقااز
  
  . بوددهی داخل کلاس را به رخم کشطنتیش
  

  : انداختمنیی را پاسرم
  
  نه حاج آقا-
  

  :دمی را شنشیصدا
  
   خواهرنیخوبه، به کلاستون برس-
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  .دمیبا رفتنش نفس راحت کش.  از کنارم گذشتو

  

  .... بدجنسی آقاحاج

  

  .ذهنش مانده بود غذا، در ینی سر و ته شدن سهنوز

  

سر بلند کردم تا از پله ها .  در ذهنش ثبت شده بودمامتی قامیتا ق.  گفتی راست می سهرابیآقا

 بود و با تعجب به من ستادهی دو لنگه در انی که هنوز بییچشمم افتاد به همان دانشجو. بالا بروم

  . شد وارد کلاسعی رفتم، سری من که به سمت کلاس مدنیبا د.  کردینگاه م

  

  ....  فال گوشی موذیا

  

خودم هم . دی رسی کدامشان به گوش نمچی از هییصدا.  ساکت و آرام نشسته بودنددانشجوها

  . هستندشی دو ماه پانی همان دانشجونهای شد که ایباورم نم

  

  . بودبی عجواقعا

  

م، ته  آوردی که اسمش را به خاطر نمیگری دی هم گروه کوچک خوشدل و کامکار و دانشجوباز

  . زدیخوشدل که فقط به من زل زده بود و پلک هم نم. کلاس نشسته بودند

  

 و هر لحظه منتظر سیشروع کردم به تدر.  دادی از خودش نشان میبی و غربی عجی رفتارهاچه

 بعد ی قهیچند دق. اما واقعا کلاس در سکوت محض فرو رفته بود.  نثارم کندی متلکیبودم کس

 من ی که گفتگویی همان دانشجوی سرش را خم کرده بود و به صحبتها خوشدل شدم کهیمتوجه 

 یب.  بوددهیچی پچ پچ داخل کلاس پفی ضعیصدا.  دادی بود، گوش مدهی شنیصرتبا حاج آقا ن

 و با دی شدم که سرش را به عقب کشنای سی لحظه متوجه کی. اعتنا به آن دو درس را ادامه دادم

  . شدرهی و با تعجب به من خدیاه کرد و بعد به سمتم چرخ بالا رفته به دوستش نگیابروها

  

  . بودختهی به هم رتمرکزم

  

   داد؟ی از خود نشان منای رفتارها چه بود که سنیا

  

   داشت؟ی حرکات چه معننیا

  

 ی بر اندازم می موقعیبا لبخند ب.  لبخندش شدمی برگردانم که متوجه نای نگاهم را از سخواستم

  . خوردی از تمسخر در لبخندش به چشم نمی بود، اثربیعج. کرد
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باز هم با .  داشتمیسلانه سلانه قدم بر م.  شده بودکی آمدم باز هم هوا تاررونی دانشگاه که باز
 گری تا پنج غروب هم در دانشگاه مانده بودم دکسرهی.  سر و ته نهار را هم آورده بودمی و چاکیک

 ابانی خینتهاهنوز به ا.  شدی مکیبود و هوا هم زود تاراواخر آذر ماه .  در تنم نمانده بودیرمق
 که دمی لحظه ترسکی.  کندی به موازاتم حرکت مینی بودم که احساس کردم ماشدهیدانشگاه نرس

 ی مشکیرنو. آب دهانم را قورت دادم و صورتم را چرخاندم.  مزاحم من شده باشدینکند کس
  . هم پشت فرمان نشسته بودنایو صد البته س است نای سی بود که کاملا مشخص بود رنویرنگ

  
  : لبخند زنان رو به من گفتنایس
  
   برسونمتون؟کهیاستاد، هوا تار-
  

  : کردماخم
  
  ممنون-
  

  : راند، گفتی را منشی همانطور که به موازات من ماشنای را تندتر کردم، سمیقدمها
  
   کجاست؟رتونی مسن،یاستاد، تعارف نکن-
  
  : اخم جواب دادمبا
  
  رمیگفتم ممنون، خودم م-
  
هنوز چند گام بر نداشته بودم که .  به راهم ادامه دادمیبا آسودگ. امدی به دنبالم نگری دنایس

  :دمی را شننای سیصدا
  
   لحظههیاستاد، -
  
 ی را پارک کرده بود و به دنبالم منشیماش. دمی اخم کردم و به سمتش چرخشی صدادنی شنبا

  : زد گفتی نفس نفس مکهی و در حالستادیو ا دی ام رسیبه چند قدم. دیدو
  
  ه؟ی و با پا پس زدنها چدنهای کششی با دست پنی الی بدونم دلشهیاستاد م-
  

  . امدهی کردم اشتباه شنفکر
  
   من بود؟با
  



  یزیی پایجاده ها
  

 

85

   و با پا پس زدم؟دمی کششی با دست پمن
  

  من؟
  
   گفت؟ی چه منایس
  
  : گفتمتی عصبانبا
  
  ؟یچ-
  
  هی منظورم چنی دونی خوب من،ی منظورم شدیاستاد متوجه -
  

  : انداختم و گفتمشی به سر تا پایزی آمری تحقنگاه
  
  حالت خوبه خوشدل؟-
  
  : رود، لبخند زدی کردم از کوره در می خلاف تصورم که فکر مبر
  
 استادش هواشو ادی کدوم دانشجوئه که خوشش نن،ی منو داری هوایلیاستاد من خوبم، شما خ-

  ی با محبتنی به ایادداشته باشه، اونم است
  

  . برخورد کرده بودیی پلک هم نزدم، حتم داشتم خوشدل سرش به جای چند لحظه حتیبرا
  
   کرد؟ی چه صحبت ماز
  

   او را نگه داشته بودم؟ی کجا هوامن
  
   گفت؟ی خپلو چه منی اای خدایوا
  

  : بالا رفتمیصدا
  
   تو واسه خودتی گی میخوشدل درست صحبت کن، چ-
  
  . جا خوردمی رفتن صدا از بالانایس
  

  : نگاهم کرد و گفتیکم
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   شده؟ی چی گی پرسم، اونوقت شما به من می شدم و از شما مجیاستاد من خودم گ-
  

  . کردمی درماندگاحساس
  

   شده بود،یالاتی خودش خی خوشدل برانکند
  

   برداشت کرده بود،یگری دزی مرا چی رفتارهانکند
  

   سامان بود؟ سر وی من بی کارهاشهی چرا همآخر
  

   بدشانس بودم؟نقدری اچرا
  

  :زدی لری ممیصدا
  
   با شما بحث کنمابونی شو برو خونه، من حوصله ندارم وسط خنتی خوشدل سوار ماشیآقا-
  

  :ستادی امی و رو به رودی که بروم، خوشدل باز هم دودمی چرخدوباره
  
 ی ازم دفاع من،ی کنی مفیتعر مدام ازم ه،ی کاراتون چلی دونم دلیاستاد بخدا من خودم هم نم-
  نی کردی تو راه پله صحبت می گفت که با حاج آقا نصرتی صمددی امروز مجن،یکن
  
  . اسمش شده بودمی متوجه ابی بود، امروز هم موقع حضور و غی صمددی آمد، اسمش مجادمی

  
   است،ی صمددی باشد، اصلا به درک که اسمش مجخوب

  
  . خود کرد که به خوشدل خبر دادیب

  
  :دمی را شننای سیصدا

  
 ی درس خوبهی شما به من نی کنم، باور کنی من جبران متهاتون،یاستاد ممنونم ازتون بابت حما-

 ی ظاهر در مورد آدمها قضاوت کنم، تا حالا کسی از رودی من نبان،ی شرمندم کردی حسابن،یداد
   بهم درس نداده بودینجوریا

  
  . بود قهقهه بزنمکینزد

  
  . کرده بودیبی و غربی عجیش چه فکرها خودشی پنایس
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   به او درس بدهم؟من
  
  . در نظر گرفته بودمشی برا"هشت خوشگل" خبر نداشت دو تا چارهیب

  
  ...خوب

  
 کند نه تمی نه خودش اذگری تا ددیای برونی بد هم نباشد، بگذار با من از در صلح و صفا بدی شاخوب

  . او بودندیاره از سو اشکی جان بر کف اش که منتظر یآن دانشجوها
  

  . بودیی کارنامه اش تماشادنی اش موقع دافهی قآنوقت
  
  . دهمحی توضشی را برامیتهای به قول خودش حمانی ای توانستم علت اصلی هر حال من که نمبه
  

  . بماندی سوء تفاهمش باقنی بگذار در همپس
  
  .دی ارزی میزی به هر چزانشی آوی افهی قدنید
  
  . لبم نشستی رویند پت و پهن افکار لبخنی ابا
  
  : لبخندم جان گرفتدنی با دنایس
  
   برسونمتون؟نیاری نمفیاستاد حالا تشر-
  
  نا؟ی سنینشستن داخل ماش.  حرف خودم را جمع و جور کردمنی ادنی شنبا
  

  . بودی قشنگی رنوخوب
  

 یاغه ا رنوها بخرد، هرچند خودش دوست داشت فلوکس قوربنی دوست داشتم پدرم از همشهیهم
  . عذاب آور بودمی چندش آور براینای سنیاما بودن در کنار ا. داشته باشد

  
  . ماندی به دلم مشهی همی داشتنش برای اگر آرزوی حتنم،ی بود داخل آن رنو بنشمحال

  
  : در هم شدمیاخمها

  
   خدانگهداررمی خوشدل، خودم میممنون آقا-
  
  :دمیشن را شیاما صدا.  نکردی اصرارگری دنای سنباریا
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   کنمی براتون جبران من،ی با محبتیلیاستاد خ-

  

  . داشتم پوزخند زدمی که قدم بر مهمانطور

  

   خوشدل،ی بچه ایلیخ

  

  ،ی بچه ایلیخ

  

   چرخانمت،ی انگشتم مکی یرو

  

  ..... انگشتمکی یرو

  

 ی خودش را از دست می شد محله امان هم رنگ و روی مکی هوا تاریوقت.  محله امان شدموارد

 به سمت الی خیقدم زنان و ب.  نصب شده بودیی روشنای سر در هر خانه ایتک و توک رو. ادد

 دو کوچه یکیهنوز .  نداشتمی نگرانتشیبابت امن.  بودی امنیمحله مان محله .  رفتمیخانه م

 قبل از من وارد کوچه شده ای که گوینی ماشدنی خودمان برسم که با دی تا به کوجه دمانده بو

 بود که تازه وارد بازار ی خوشگلینهایاز همان ماش.  کوچه پارک کرد، کنجکاو شدمیانتهابود و 

اما به هرحال در .  در تهران وارد بازار شده بوددیای به شهر ما بنکهی هم زودتر از ادیشا. شده بود

 یشنگ قنیماش.  شدی مدهی دابانی هم در خیینهای ماشنی نبود که چنی از دو سه ماهشتریشهر ما ب

 چشمم ی حسابدم،ی دی را منی ماشنی بودم که هر کجا که ادهی و رنو داتیآنقدر فلوکس و ف. بود

  . را بر انداز کنمنی ماشی داد درست و حسابی کوچه اجازه نمیکیهرچند تار.  کردی مرهیرا خ

  

 از یبلند در سمت کمک راننده باز شد و دختر لاغر اندام نه جندان قد ستاد،ی که ته کوچه انیماش

 تازه به نی ماشنی شانس نشستن در اهای از هم محلکیکدام .  کردمزیچشمانم را ر. آن خارج شد

   کرده بود؟دایبازار آمده را پ

  

  ...هوممم

  

  . شدمی متوجه مالان

  

.  من نشدی من نشود و واقعا هم متوجه ی آمدم تا دخترک متوجه ی آهسته جلو مواری کنار داز

  : به راننده گفتسرش را خم کرد و رو

  

   عشقم، مواظب خودت باشیمرس-

  

  ....خی پارچ آب کی
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   نهنه،

  

   کم بود،یلی خخ،ی پارچ آب کی

  

  ...ختندی سرم ری روخی تشت آب کی

  

   بود؟سای پریصدا

  

  . ماندمخکوبی مواری کنار دهمانجا

  

 بوق یدا صدن،یچی پیدرست لحظه .  کوچه گذشتچی را به حرکت در آورد و از پنی ماشراننده

  .تازه به خودم آمدم.  بلند شدی خداحافظی به نشانه ن،یماش

  

  ا،ی حی بیسایپر

  

   در محله رفت،مانیآبرو

  

  ...سای پریریبم

  

 ی قدم بر مالی خی که بسای کوچه رو به پری و از همان انتهادمی به وسط کوچه پرواری کنار داز

  : زدمادیداشت فر

  

  ساااااااااایپر-

  

 نتوانسته بود مرا یکیانگار در تار. دی شد و به سرعت به عقب چرخخکوبی مشی سر جاسایپر

  : زدمادی و همزمان فردمی و به سمتش دودمی سرعت بخشمیبه قدمها.  دهدصیتشخ

  

   چشم و روی بی دهی ورپر؟ی شدادهی پنشی بود که از ماشی کنیا-

  

  :دمی را شنشیصدا.  تازه مرا شناختسایپر

  

  عییییییییییییییییییه-

  

 دی رسی مسایاگر دستم به پر. دمیمن هم به دنبالش دو. دی معطل نکرد و به سمت خانه دوسایپر

  .دمی را از دسته اش گرفتم و دوفمیک.  کندمی سرش را دانه دانه می موهایهمه 
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   خواست فرار کند؟ی به کجا مسایپر
  

  د،ی رسی داخل خانه دستم به او مبالاخره
  

   گرم است؟لوی و وزنم پنجاه و دو کمتریانت متر و پنجاه و شش سکی قدم
  

   دارد؟ی اشکالچه
  

  شوم،ی که مسای پرفیحر
  

   متر از من بلندتر است،ی دو سانتیکی تشینها
  

  . کندهی گرشی برا"عشقش" " آسمانیمرغها" که به عوض اورمی بر سرش بیی حالا بلانیهم
  

  سا،ی پربدو
  

  ،ی شدبدبخت
  

  .....بدو
  

 در خانه را باز کرد و داخل خانه دی به او برسم با کلنکهی و قبل از ادیس در خانه ری جلوسایپر
  . و در را بستدیپر
  

  اورد؟ی برونی بفشی را از کدی کرده بود تا کلدای فرصت پی کمارمولک
  

 رونی بفمی را از کدیبه سرعت کل.  نفس تازه کنمی تا کمستادمی و ادمی خانه رسی زنان جلونفس
  :دمی را شنسای و داد پرغی جیصدا. کردم و وارد خانه شدم و در را باز دمیکش

  
   خواد منو بزنه ماماااانی میماماااان، پر-
  

 به راه سای که پرییاهوی هانی کرد می می بود و به زحمت سعستادهی هراسان وسط هال امادرم
 یزنامه نم رونباری مبل نشسته بود، اما ایپدرم رو. ستی چانیانداخته بود، از او بپرسد که جر

 متصل به ی راهرونی من که مابدنیهر سه با د.  کردی نگاه مسایاخم کرده بود و به پر. خواند
 بود که به خود آمد ی کسنی اولسایپر.  صدا به من چشم دوختندی بودم، چند لحظه بستادهی االه

  .دیو به سمت اطاقش دو
  

  : را گرفت و گفتسای بلافاصله خم شد و دست پرمادرم
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  ؟یری شده؟ کجا می چنمیتا ببواس-

  

  : با مادرم کلنجار رفتسایپر

  

   زنهی الان منو موونهی دنیمامان ولم کن، ا-

  

 را پشت خودش فرستاد سایمادرم پر. دی کشغی جسایپر. دمی دوسای حرف به سمت پرنی ادنی شنبا

  :و رو به من کرد

  

  ؟ی چینی کارا نی اه؟ی چیپر-

  

  :وم بود منفجر شکی نزدتی عصباناز

  

  هی چانی جردمی محی درد گرفته رو، بزنم، بعدا واست توضنی دور اهیمامان بزار من -

  

  :مادرم دوباره راهم را سد رد . رمی بگسای پری دستم را دراز کردم تا از مانتوو

  

   شدهی چنمی مگه، بگو ببی بابا خل شدیا-

  

  : به پدرم کردرو

  

 دوتا افتادن به نی اینی بی مرد مگه نم،یشیته م وقت خسهی از سر جات، یعباس، اصلا بلند نش-

  جون هم؟

  

  . نگفتیزی تاسف تکان داد و چی سرش را به نشانه پدرم

  

معطل . دی و به سمت اطاقش دودی پررنی از فرصت استفاده کرد و از سمت چپ مادرم بسایپر

 گرفتم و  سرش را در دستی جلوی و دست بردم به سمت سرش و از موهادمینکردم به سمتش پر

  .کشان کشان او را به سمت اطاقش بردم.  به آسمان رفتسای پرادی فریصدا. دمیبا قدرت کش

  

  : با وحشت به سمتم آمدمادرم

  

   شدهی آخه به من بگو چ،ی نکن دختر، موهاشو کند،ی پریوا-
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 ی کرد تا موهایمادرم تلاش م.  رفتمی و به سمت اطاقش مدم،ی کشی مسای پری خشم از موهابا
 شدن ادهی پیمدام صحنه .  دادی سره فحش مکی سایپر.  بکشدرونی را از چنگالم بسایفر پر

  . شدمی می عصبشتری آمد و بی مادمی به نی از ماشسایپر
  

 را به سمت تختش هل سای و من پرمی وارد اطاق شددم،ی کشی را مسای پری که موهاهمانطور
 تختش ولو شد و با صورت سرخ و ی روسایپر.  بود ماندهی دستانم باقنی بشی از موهایمشت. دادم

  : زدادی فرهی از گرسیچشمان خ
  
  کثافت-
  

  :دی پرانمانی به سمتش هجوم بردم، مادرم مدوباره
  
   نصف عمر شدمی پریری بمی شده؟ الهی تورو خدا آروم باش، به من بگو چیپر-
  
 یصدا. م و به مادرم چشم دوختم انگشتان دستم مانده بود، نگاه کردنی که بسای پری تار موهابه

 رونی به بی رها کردم و نگاهنی زمیبا حرص تار موها را رو.  بوددهیچی در اطاق پسایهق هق پر
 ی مه نگام،ی مبل نشسته بود و به ما سه نفر که درون اطاق بودیپدرم هنوز رو. از اطاق انداختم

با . درم دوباره راهم را سد کرد و مادی خودش را عقب کشسایپر. به سمت در اطاق رفتم. کرد
  :حرص گفتم

  
   به کارش ندارمیمامان اجازه بده، کار-
  

  : به پدرم کردمرو
  
  دیبابا بخش-
  

  .در دلم پوزخند زدم.  اطاق را بستمدر
  

   داد؟ی نشان می کنجکاویلی حالا که در اطاق را بسته بودم پدرم خمثلا
  

 مبل جا به جا ی متر هم روی سانتکی اما پدرم  کنده بودم،شهی را از رسای پری موهابای تقرمن
  .نشده بود

  
   بود،الی خی و بخونسرد

  
  ... بودالی خی خونسرد و بنطوری اشهیهم
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  : و گفتمدمی چرخسای را پس زدم و به سمت مادرم و پرافکارم
  
   چرا کتکش زدم؟ی دونیم-
  

  :دی هراسان پرسمادرم
  
   بود؟ی واسه چای بازی وحشنی ا؟ی شده پریچ-
  
  : چشمان گشاد شده گفتمبا
  
   بگم؟ی شد، آخه من به کادهی پسره پهی نی نکبت الان از تو ماشنیمامان ا-
  

  : زدغی از فرصت استفاده کرد و جسایپر.  مات و مبهوت به من نگاه کردمادرم
  
   گهیدروغ م-
  
 بلند سای پرادی فریصدا. دمی را در دست گرفتم و کششی برداشتم و دوباره موهازی سمتش خبه

  :شد
  
   آشغال،ی موهامو کندییییییآ-
  
  . تخت ولو شدیدوباره رو.  به عقب هلش دادمنباریا

  
  :دی چرخی حس و حال به سمت پری بمادرم

  
  ؟ی بودی کنی سوار ماشسا،ی پرادی خبرت واسم بیاله-
  

  : هق هق کردسایپر
  
   نبود، آژانس بودیشکیه-
  
  : گفتمتی عصبانبا
  
  داحافظ عشقم؟ خی گیتو به آژانس م-
  

 در "شترق" یصدا. دی کوبسای گوش پرری هوا زی حرف از کوره در رفت و بنی ادنی با شنمادرم
  . دوباره بلند شدسای هق هق پریصدا. دیچیاطاق پ



  یزیی پایجاده ها
  

 

94

  

  . خنک شدی کردم ته دلم حساباحساس

  

او  از آن با وقاحت از ری شد و غی می ابهی مرد غرنی با هفده سال سن سوار ماشی دخترچطور

   را تقبل کند؟تارشی کلاس گی نهی از هزیمی بخرد و نتاری گشی خواست برایم

  

   داد؟ی انجام می دختری را برایی کارهانی خدا چنی محض رضای کدام پسراصلا

  

  ....زهای چنی در عوض اسای پرنکد

  

  . افتادی از فکرش هم تمام بدنم به لرزه میحت

  

  : مادرم بلند شدیصدا

  

  ؟ی کنی می آبرو گری تو محل بی چطور؟ی بودی کنی تو سوار ماشسا،یپر یی آبروی بیلیخ-

  

  : بلند شدسای پرانی گریصدا

  

  شهی میفقط دوستمه، مگه چ-

  

  :وفتدی بود پس بکی نزدمادرم

  

 خونه ی تواری دفه ورش دار بهی ،ی شددی چشم سفنطوری ای دوستته، تو از کی کردچایدوستته؟ ب-

  گهید

  

  :را گرفتم حرف مادرم ی دنباله

  

   راست بود؟ی شد؟ پس همه چی گم، چی من دروغ میتو که الان گفت-

  

  :دی اش را بالا کشینی بسایپر

  

  ادیاز تو بدم م-

  

  : من جواب دادی به جامادرم

  

  اد؟ی حالا بدتم می گند زداد،یبه درک که بدت م-
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  : نگه داردنیی را پاشی کرد صدای زحمت سعبه
  
  ه؟ی پسره کنیا-
  

  :مادرم رو به من کرد.  به مادرم نگاه کردانینه بالا انداخت و همانطور گر شاسایپر
  
  ؟یدیتو پسره رو د-
  
   که اسمش پژوئهداستی جدنی ماشنی از انشی اما ماشدم،ی نشسته بود، ندنینه، تو ماش-
  
  . افتادم که گفته بود به دنبال شوهر پولدار استسای پری حرف احمقانه ادی باز هم به و
  

  گر،ی کرده بود ددای پلااحتما
  

   پژو داشت،پسرک
  

  ....هه
  

  : بغض کردمادرم
  
   شد؟ادهی پنی از ماشسای که پردی هم دی کسیپر-
  
 ما ی بغلهی خانم همسای فکر کنم شمسدمی دوئی دنبالش مینه فقط من تو کوچه بودم، اما وقت-

  دیرو د
  

  : سر تکان داد و گفتزانی آوی با لبهامادرم
  
 ادی عذابتو زی خدا اله؟ی کنی مهای شکر خورنی ازیاغت به دلم بمونه، با چه جرات دی الهسایپر-

  کنه
  

  .با خشم و نفرت به او نگاه کردم.  شددتری شدسای هق هق پریصدا
  

   نادان چه به روزمان آورده بود،ی ساله هفده
  

   بودختهی خانواده را بهم رکل
  

   مغزی بنادان
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  : با خشم گفتمادرم

  

  تاری کلاس گی بریار حق ندگهید-

  

  : لب گفتری و زدی خودش را عقب کشسایپر

  

  رمیم-

  

  : قدم به سمتش رفتکی مادرم

  

 وگرنه خودم رونی بیندازی از خونه متارمی اون گل،ی تعطتاری کلاس گ،یری که می کردجایب-

   کنم تو سطل آشغالیپرتش م

  

  : به التماس افتادنباری اسایپر

  

  مامان توروخدا-

  

 تو شویدی بود که دی بارنی آخرنی ا،ی کشیهر مار، دور اون پسره رو هم خط ممامانو ز-

   جا خاک بشهنی همدی امشب بای که کردی هر غلط،ی نشستنشیماش

  

  :دی لرزشی صداسایپر

  

  مامااان-

  

   که گفتمنیهم-

  

 هستادی اسای سر پریدست به کمر بالا.  رفترونی بسای جمله از اطاق پرنی بعد از گفتن امادرم

  : با بغض رو به من گفتسایپر.  کردمیبودم و به او نگاه م

  

  ؟ی فهمی میلی خی مثلا فکر کرد،یشعوری بیلیخ-

  

  : گفتماتشی توجه به چرندیب

  

 و ی کشی خط متارمی دور کلاس گرونی بی بری از خونه متاروی گفت؟ اون گی مامان چیدیشن-

  ادی سرت منایز وگرنه بدتر ای کنی جا خاکش منیاون پسره رو هم هم
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  : اش دوباره بلند شدهی گریصدا
  
  تاری خوام برم کلاس گی من م،ی روانی کنی متیآخه چرا منو اذ-
  
 رمی گی خرم؟ مگه نگفتم از همکارم قرض می متاریمگه من به تو نگفتم صبر کن آخر ماه برات گ-

  ی محبت نداراقتی بخر؟ تو لتاریبرو گ
  

  . آمدمرونیرا چرخاندم و از اطاق ب میرو.  در جواب من زار زدسایپر
  

 مادرم چقدر از دست چارهیب.  شدی منیی بالا و پای اش به تندنهیس.  مبل نشسته بودی رومادرم
  . فکر، حرص خورده بودی بیسای پرنیا

  
  : شدی پدرم دوباره کفری خونسرددنیمادرم با د.  کردی هاج و واج به مادرم نگاه مپدرم

  
  ؟ی مترسکای ی خونه پدرنی ایآخه مرد تو، تو-
  

  : بالاخره دهان باز کردپدرم
  
   کار کنمی چدی تا منم بدونم باهی چانیخانم شما به من بگو جر-
  

 هق هق یصدا.  شدمرهی چند لحظه به مادرم خیبرا.  کندفی به من نگاه کرد تا کسب تکلمادرم
 ماجرا ی متوجه ادیو فر و داد غی همه جنی پدرم با ایعنی. دی رسی از اطاقش به گوش مسایپر

  نشده بود؟
  
  .دی رسی به نظر مدیبع
  

 انی جریحتما متوجه . پدرم بهانه آورده بود.  رفتمیی را بالا انداختم و به سمت دستشومی هاشانه
  .دی بگویزی خواست چیشده بود، اما نم

  
   گفت؟ی مثلا چه مخوب

  
 به بعد به نی گفت از ای مسایبه پر انداخت و ی را به گردن مادرم متهای مسئولی همه تی نهادر

  ی کنی مادرت گوش می حرفهایهمه 
  

  ...... ف ف ف ف فپوف
  
  .... هم از پدر خانوادهنیا



  یزیی پایجاده ها
  

 

98

  

   شد؟ی چه مسای پرفی شدم، تکلی نمانی جری اگر متوجه واقعا

  

 و پر ی ادبی نگرانش بودم، اما به عوض آن، با بنقدری که ادی چرخی دور سر من مدی باسایپر

  . دادی جواب مرا مییرو

  

  ..... کهواقعا

  

  . کردمی و سولماز نگاه مای روی نوشته شده ی محل کارم نشسته بودم و به برگه هازی مپشت

  

   خدا لعنتشان کند،یا

  

   دو نفر نوشته بودند؟نی بود که ای چه پژوهش چرندنیا

  

  ست؟ی نی کلاسقی تحقکی نی نکردم که ادی من چند بار تاکمگر

  

 کلاس بود و بعد از آن فرجه ی جلسه نی هفته آخرنیا.  گذاشتمفمی ها را درون ک حرص برگهبا

  . ماندی نمی باقی زمانگری شد، دی شروع مانی دانشجویها

  

  : را برداشتم، مادرم بودیگوش.  بلند شدزمی می زنگ تلفن رویصدا

  

  ؟ی سلام، خوبیپر-

  

  سلام مامان، خوبم، چه خبر؟-

  

  دمی ندسایاق پر تو اطتاروی گی گم پریم-

  

  . ساعت مدرسه بودنی حتما در اسایپر.  صبح بودمی ساعتم نگاه کردم، ده و نبه

  

 دو سه روز با من که اصلا نیدر ا.  گذشتی که بالا آورده بود، می دو سه روز از آن گندبایتقر

  زد، آن هم بهی با پدرم حرف میفقط گه گاه.  بودنی کرد و با مادرم هم سر سنگیصحبت نم

 را تمام و کمال کف زی مادر همه چنکهی با ایحت.  بوداوردهی نشی به رویزی پدر چنکهیخاطر ا

  .دست پدرم گذاشته بود

  

   توانستم بکنم؟ی کار مچه

  

  . دهمریی توانستم تغی خصلت پدرم را که نمنیا
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  ....دمی کشآه

  

 تو تاروی گگهیار بود د قرگه،ی دختهی رتاری تو سر گی خاکهی ی گوشه کنارهیمامان حتما برده -

   مگه نه؟م،ینیخونه نب

  

   با خودش برده؟یآخه ک-

  

   بردهروزی و پرروزی ددمی شام،یدیحتما صبح برده که من و شما ند-

  

  : گفتی با دلواپسمادرم

  

   نگرانمیلی نکنه دوباره بخواد با اون پسره باشه، خیپر-

  

 کشه، اما ی دور اون پسره رو خط مگهی دمی که ازش گرفتینگران نباش مامان، با اون زهر چشم-

   دو روز که سر ساعت از مدرسه برگشته خونه، درسته؟یکی نی حواسمون بهش باشه، ادیبا

  

 ی گی ره سراغ اون پسره؟ تو می نمگهی دینی گم ی سر ساعت اومده خونه، م،یآره پر-

   ده؟یحرفمونو گوش م

  

   بدمنانیصد در صد اطم تونم ی من که نمگه،ی حواسمون باشه ددیمامان با-

  

 گه ی تن و بدنم بلرزه، باباتم که مدی از صبح تا شب باگهی کنه، دی میی دختره چه کارانی انیبب-

 از تو حساب ببره دی دختر بانی ا،ی گم مرد تو پدرشی خوام رومو باهاش باز کنم، آخه میمن نم

  اصلا انگار نه انگار

  

  : گرفتم تماس را قطع کنممی تصم آمد،ی که به سمتم مینی خانم معدنی دبا

  

   سمتم، گمونم کارم دارهادی داره مینی الان خانم معم،ی کنی خونه صحبت مامیمامان م-

  

  باشه مادر-

  

  : و گفتستادی سرم ای چشم دوختم که بالاینی تماس را قطع کرد و من به خانم معمادر

  

  ش بندازم؟ بهی نگاههی می نمونه کار پژوهشو همراهتون داریاتیخانم ب-
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 دادم، اگر ی نشان نمینیآنرا که اصلا به خانم مع.  افتادمای سولماز و روی مسخره قی تحقادی به
  . دادم، فاتحه ام خوانده بودینشان م

  
  : تکان دادمسر

  
  می ماه وقت دارهی هنوز ن؟ی عجله دار،ینی خانم معستیهمراهم ن-
  
 خواستم مطمئن شم اره،ی به ما فشار مکمیه  پژوهشو ازمون خواستنی که ایراستش اون موسسه ا-

  رهی مشیکارا خوب پ
  
   چشمن،ی فرصت بدکمی ارم،یباشه براتون م-
  

   گفتم،راهی بد و بای هم در دلم به سولماز و روباز
  

  .... سواد بودندی که بواقعا
  

  :مادرم دوباره سوالش را تکرار کرد.  کردی با اخم به مادرم نگاه مسایپر
  
  ؟ی بردی ورداشت کجاتارویگ-
  
 با سایپر.  کردمی او و مادرم گوش می بودم و به صحبتهاستادهی اسای چهار چوب در اطاق پرنیب

  : شد رو به مادرم جواب دادی مقتری که لحظه به لحظه عمیهمان اخم
  
  گهی منم بردمش درون؟ی از خونه ببرم بتاروی گیمگه نگفت-
  

  :دی حرفش پرانی به ممادرم
  
  ؟یون پسره قرار گذاشتدوباره با ا-
  

  : با حرص جواب دادیپر
  
 گهی دنی خانم مگه دستور ندادی از دوستام، گفتم مال خودش، شما و پریکی دادمش به رم،ینخ-

  دمشی ندگهیبا اون پسره حرف نزنم؟ منم د
  
   را بالا فرستادم،می از ابروهایکی

  
   به،به
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   دم حجله کشته بودم،ی گربه اعجب

  

  . خوشم آمد لحظه از خودمکی

  

همانطور که با مادرم سرگرم .  نگاه کردمسای به پرد،ی درخشی میروزی که از برق پی چشمانبا

با خشم به من .  زده بودمهی به چهار چوب در تکنهیصحبت بود، چشمش به من افتاد که دست به س

  . را چرخاندشی روعینگاه کرد و سر

  

   پر رو،ی دختره اوهو،

  

   گرفت،ی هم مافهی قمیود برا کرده بی کار خوبیلیخ

  

  ....تی تربیب

  

 به زانی آوی بودم، هر دو با لبهاستادهی اای به همراه سولماز و روکی ی ساختمان شماره کینزد

  . کردندیمن نگاه م

  

  : آماده کرده بودمشانی برایی قرایسخنران

  

  دم؟ مگه نگفته بون،ی گفتم دقت کنست،ی نی کلاسقی تحقهی نیمن به شما گفتم ا-

  

  . دو نفر سر تکان دادندهر

  

 من به نی دادی هم به من می کلاسقی بابت تحقنوی اگه ان؟ی بود که واسه من نوشته بودی چنیا-

   قبولش کنمی کار پژوهشهی به عنوان نکهی دادم، چه برسه به ای کامل نمیشما نمره 

  

  : گفتی با شرمندگسولماز

  

  استاد کم بود؟-

  

  : جا کردم و گفتم شانه جا بهی را روفمیک

  

 از شاخ و یلی نداشتن، خیی پاراگرافها ازتباط معنان،ی بوداوردهیهم کم بود، هم منابع تو متن ن-

  نی حذف کرده بودلی دلیبرگ مطالبو ب

  

  : انداختنیی سرش را پاسولماز
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  دیاستاد ببخش-

  

  : تکان دادمسر

  

 حتما تو سه،ی آخر تدریه جلسه  مونده، امروزم کگهی ماه دهیبچه ها من فرصت ندارم، همش -

 دست منم مونده تو گهی پس دن،ی واسه امتحانات بخوننینی بشنی خوای ماه شما دو نفر مهی نیا

  نی الان بگنی لا اقل همن؟ی شدمونی پشن؟ی کنی با من همکارنی خوایپوست گردو، نم

  

  : جواب دادی فورسولماز

  

  هی چمونینه، استاد پش-

  

 داد و ی گوش نممیا جواب او را هم بدانم، که متوجه شدم انگار به حرفها تدمی چرخای سمت روبه

 را ی تا بدانم چه کسدمیبا تعجب چرخ.  دهدی سر تکان می کسی تا بناگوش در رفته براشیبا ن

 کامکار و خوشدل که به سمت ساختمان دنیبا د. ستی من نی که اصلا حواسش به صحبتهادهید

 افتادم که شی پی هفته داری دادیبه .  در هم شدی چهره ام کم شدند،ی مکی نزدکی یشماره 

  . سر و دست شکسته بودمی از دانشگاه برارونیخوشدل ب

  

بلوز . به خوشدل نگاه کردم.  دادی سر تکان مای روی کامکار که با لبخند برای رفت پنگاهم

  .دیرس ی تپل تر به نظر مشهی از همکلشی بود و هدهی پوشی رنگدی بلند سفنیآست

  

   رنگ روشن هم بپوشد؟کل،ی مجبور بود با آن هآخر

  

  : شباهت به خنده نبود، رو به من گفتی که بیکامکار با لبخند.  من شدندی دو متوجه هر

  

  سلام استاد-

  

با تعجب جواب .  مودبانه سلام کردیلی خ،ی جدی افهیخوشدل با ق.  تکان دادمی سرشیبرا

  :دمی چرخایو روسلامش را دادم و به سمت سولماز 

  

 نی کنی همکارنی خوای دم، اگه واقعا می خوب، من آدرس محل کارمو به شما دوتا ملیخ-

 فقط سه چهار روز بهتون وقت ن،ی بدلی تو محل کارم بهم تحونیاری بنیسیدوباره مطالبو برام بنو

   کنمی باز نمی حسابچی رو کمکتون هگهی دم، اگه باز هم ناقص باشه دیم

  

  : به حرف آمد و با التماس گفتایو رنباریا
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  می دی بهترشو انجام مندفهی استاد نه، ما حتما ایوا-
  

 ای آن آدرس پژوهشکده را نوشتم و به دست روی و رودمی کشرونی بفمی از کی و خودکاربرگه
  :دادم و گفتم

  
که اگه کارتونو  نیاری کتابها رو هم بن،یاری مطالبو بگهی تا سه چهار روز دم،ی کنفی و تعرمینیبب-

   دوباره کتابها رو ازتون نخوامدم،ینپسند
  
. ورود من به ساختمان مصادف شد با ورود همزمان خوشدل و کامکار.  رفتمی سمت در ورودبه

  : رو به من کردی ادبیکامکار با ب
  
  استاد با اجازه-
  
از پشت سر  نای وارد ساختمان شود سنکهی برداشت، اما قبل از ای به سمت در ورودی قدمو

  :رو به من کرد.  را گرفت و مانع رفتنش شدشیبازو
  
  دییاستاد بفرما-
  

  اورم،ی بود شاخ دربکینزد
  

   دانستم؟ی و من نمی مودب بودنقدری تو اخوشدل
  
  .... به بهبه
  

   عوض شد،نظرم
  

   دهم،ی ممی هشت به تو هشت و نی ترم، به جاآخر
  

  . بهتر بودمی و نهشت
  

 رهی خرهی و خدی لبخندم، خنددنی لبم نشست، خوشدل با دی رویارم، لبخند افکنی ای هم براباز
  . اخم کردمعینگاهم کرد، سر

  
   بود،وانهی دپسرک

  
   بخندم،شی منتظر بود به روفقط
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  . لب گفتم ممنون و وارد ساختمان شدمریز
  

  :دمیا شن رای و داد سولماز و روغی جی رفتم، صدای اول می طبقه ی که به سمت پله هاهمانطور
  
  می بدبخت شدیوااااااا-
  

  :دمی کامکار را هم شنیصدا
  
   شده مگهیچ-
  

  :دی رسی به گوش مییاز هر طرف صدا.  سرشان گذاشته بودندی کلاس را رودانشجوها،
  
  نیاستاد تورو خدا سوالا رو آسون طرح کن-
  
   بهموننیاستاد نمره بد-
  
  نی باشه، بارم سوالا رو پخش کنادیاستاد سوالا ز-
  
  نی کنحی باشه، استاد با دست باز تصحادی سوالا زی چینه چ-
  
  : گفتمی حوصلگی ببا
  
 ی همه بالانی سوالا راحته، اگه کتابو خوب بخونست،ی نرستانی که دبنجای اگه،یبچه ها آروم د-

  نیشیپونزده م
  
  . کردیگاه م جلو نشسته بود و با لبخند به من نفی ردنباری به خوشدل نگاه کردم که ااری اختیب

  
  : دلم اضافه کردمدر
  
  . خواهد گرفتمی هشت و نی خوشدل که با ارفاق نمره نای از سری غبه
  
  :بلافاصله گفتم.  دانشجوها به خودم آمدمادی و فرغی جی صدابا
  
 همه هم از ست،ی کنم، سوالا هم سخت نی محی چه خبره، ساکت، با دست باز تصحس،ییییییییس-

   جلسه هم تموم شدنی آخرد،ی خسته نباشن،ی رو هم نخوناتیداخل کتابه، بخش حدف
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 را در دست گرفتم و سلانه سلانه به فمیک.  شدی خالانی بعد کلاس از حضور دانشجوی لحظه چند
 جسم دنی نگذاشته بودم که ناگهان با درونی را از چهار چوب در بمیهنوز پا. سمت در کلاس رفتم

 ه بود کنایس. ختی در مقابلم ظاهر شده بود، قلبم فرو ربارهکی که از سمت راست به ی رنگدیسف
 می سر جاخکوبی قلبم گذاشتم و همانجا میدستم را رو.  بودستادهی کنار چهارچوب در اقایدق

  .ستادمیا
  
  : گفتی با دستپاچگنایس
  
   ترسوندمتون؟دیببخش-
  
  : به او نگاه کردم و گفتمتی عصبانبا
  
   جلونیدی دفه پرهی دم،یبعله ترس-
  

  : زدی خجوللبخند
  
   استاد، آخه کارتون داشتمدیببخش-
  

  : زدم کارش چه باشد، مجال ندادم تا حرفش را ادامه دهدحدس
  
   دمی هشت بهتون نمیمن رو حرف خودم هستم، بالا-
  
  :دی بالا رفت و خندشی حرف ابروهانی ادنی با شننایس
  
 ی می هشت، من جوری نمره نیورد هم خوب در می داشتم، ولی اگهیواقعا؟ البته من کار د-
 تو دانشگاه قبول شدم، اونقدرا هم که هی من بدون سهمن،ی کامل به من بدی که شما نمره سمینو

  ستمی تنبل ننی کنیفکر م
  
 نازک کردم و خواستم یپشت چشم.  چهره اش را مهربان نشان دهدی کرد با لبخند ژکوندی سعو

  :از کنارش رد شوم که گفت
  
   دارم؟ی اگهیمن کار داستاد -
  

  : کردممکث
  
  ؟یچه کار-
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 کنن، ی می همکاری پژوهشهی که خودش و دوستش با شما تو دمیاستاد من از خانم زارع شن-
  نی نبودی ننوشته بودنو شما راضی که متن خوبدمیالبته فهم

  
  : کردمزی را رچشمانم

  
  خوب؟-
  
  سمی پژوهش خوب بنوهی تونم ی کنم، من می تونم باهاتون همکاریاستاد من م-
  

  . بود از خنده منفجر شومکینزد
  
 ی کلاهش را صد متر بالادی گرفت، بای ده میاو اگر از من نمره .  آخر اعتماد به نفس بودنایس

  سد؟ی من طرح پژوهش بنوی خواست برای کرد، آنوقت میسرش پرت م
  
  : گفتمنای در پنهان کردنش نداشتم رو به سی که سعی لبخندبا
  
  ؟ی کنی تو پژوهش همکاری خوایا مشم-
  
   کنمی من ثابت من،ی فرصت به من بدهی تونم، حالا شما یبعله استاد، من م-
  

  . زدمپوزخند
  

  ....فرصت
  

   را به باد دهد؟نمی بدهم که پژوهش نازنفرصت
  

   بکنم؟ی حماقتنی من عقل نداشتم که بخواهم چنمگر
  

  .نمی توانستم ببی چشمانش می شرارت را توبرق
  
  . خواست باز هم سر به سرم بگذاردیم
  
  . کردمی کمکش حساب نمی اصلا رونباری انه
  
 ی دانشجوهای کنم، فعلا برای می ترم چهارم همکاری خوشدل من و با همون دانشجوهاینه آقا-

   کننیترم اول زوده که بخوان تو پژوهش همکار
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 مانده تا او یلیستم به او بفهمانم که خ خوایم.  بر زبان آوردمدی چهارم و ترم اول را با تاکترم
  . استادش بگذاردی پایبتواند جا

  
  : اصرار کردنایس
  
 ی ماده،ی زمی هستم اما اطلاعات عمومیکی کنن، درسته من ترم یاستاد اونا پژوهشو خراب م-

   پژوهش کرددی بایدونم چجور
  
  : تمسخر گفتمبا
  
   پژوهش کرد؟دی بایچجور-
  
 از یکی داد و رونی اش را بنهیکمرش را صاف کرد و س.  کلامم شدشین ی متوجه نای سنباریا

 دی بلوز سفری از زی شکمش که کمیچشمم افتاد به برآمدگ.  کمرش گذاشتیدستانش را رو
 لحظه فکر کردم که خوش به حالم، قدم کوتاه بود اما اصلا شکم کی. رنگش مشخص شده بود

  .نداشتم
  

  اشت؟ که شکم ددی کشی خجالت نمخوشدل
  

 شکمش گذاشت ی را روگرشی دست دنایس.  شکمش ثابت مانده بودی برآمدگی هنوز روچشمانم
. با حرص سر بلند کردم و به چشمانش نگاه کردم.  شکمش زدی و دو ضربه رودیو شکمش را مال

  .چشمانش دلخور و ناراحت بودند
  

  . مهم نبودمی برااصلا
  

  ... پر روی پسره
  

  .فته بود شکمش ضرب گری رومیبرا
  

خودم از پس .  بلد نبودیگری کار دی و لودگی از خرابکارری نداشتم، او به غازی به کمکش ناصلا
  . آمدمیپژوهشم بر م

  
  : کردم و گفتماخم

  
  فعلا خداحافظ-
  

  : از کنارش رد شوم گفتنکهی از اقبل
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   تونم کمکتون کنمی من میاتیخانم ب-

  

   دنی بچه ها انجام مستی به کمکتون نیازین-

  

  ؟"یاتیخانم ب" به من گفت یبا چه جرات.  با حرص از کنارش رد شدمنباریا

  

  . صدا کند"استاد" استادش را به نام دی بادانشجو

  

  ؟یاتی بخانم

  

  ...هه

  

  د؟ی کشی هم نمخجالت

  

  . دهمی ام صدا کند به او تذکر میلی مرا به نام فامگری بار دکی

  

   ندارندی فرقیرستانی آموزان دب با دانشکی ترم ی دانشجوهانی اواقعا

  

  .... کهواقعا

  

   اش گل کرده؟ی دو هفته است که محبت شاگرد و استادیکی چه ی خوشدل برانی ااصلا

  

   رو به آن رو شده باشد؟نی دوتا سوء تفاهم از ایکی دنی داشته باشد که با دی مشکلنکند

  

  .ندی توانست ببی ماه قبل شکل مرا هم نمکی نی که تا همنیا

  

  . داردی مشکل خانوادگحتما

  

  ....ستی هم ندیبع

  

   آمدمنیی کردم از پله ها پای که در ذهنم غرغر مهمانطور

  

 ی پژوهشکده را در دست گرفته بودم و متنهای کتابخانه ی از کتابهایکی مبل نشسته بودم و یرو

 به تنش بود، مانتو شلوار مدرسه.  آمدرونی از اطاقش بسایپر.  زدمیمورد نظرم را علامت م

چهار و . به ساعتم نگاه کردم.  رفتی بود و به سمت آشپزخانه مدهی سرش کشیمقنعه اش را رو

  . از ظهر بودبعد مین
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   خواست برود؟ی کجا مسایپر

  

 کجا سایبا چشم و ابرو به او اشاره زدم که پر.  من نشسته بودی رو به روقای مبل، دقی رومادرم

. دوباره با چشم و ابرو اشاره زدم که از او بپرسد. ا بالا انداخت رشی رود؟ مادرم شانه هایم

  : را صاف کردشیمادرم گلو

  

  سایپر-

  

  :دمی را از آشپزخانه شنسای پریصدا

  

  بعله؟-

  

  ؟ی ری می دارییجا-

  

مادرم دهان باز . دوباره به مادرم نگاه کردم. دی به گوش نرسسای از پری چند لحظه جوابیبرا

  : آمد و وارد هال شد و رو به مادرم گفترونی از آشپزخانه بسایپر.  صدا کند راسایکرد تا پر

  

  یتی کلاس تقورمیم-

  

  : شدرهی خسای با سوء ظن به پرمادرم

  

  ؟یتی کلاس تقویری تا حالا میاز ک-

  

  : با حرص جواب دادسایپر

  

   هستگانمی گذاشتن، رایاضی ضعف دارم، تو مدرسه کلاس ریاضیاز امروز، تو ر-

  

  :دمی حرفشان پرانی مهب

  

  ؟یچرا زودتر نگفت-

  

  : به من نگاه کند رو به مادرم گفتنکهی ابدون

  

  می کلاس داردمی امروز فهمنی همنکهیبه خاطر ا-

  

  : بلند شدمیصدا
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  جدا؟-

  

  : رو به مادرم جواب دادسایپر

  

 گه، اگه ی می چنینی ببن،ی دنبالم، ازش بپرسادی باشه الان الهه داره من؟ی کنی باور نمه،یچ-

  دروغ گفتم اونوقت حق با شما

  

 را بالا می کرد، به سقف نگاه کردم و هر دو ابروی مفی که پشت سر هم ردیاتی حوصله از چرندیب

  : به من کرد و هول و دستپاچه گفتی نگاهمیمادرم ن. بردم

  

  اد؟ی میخوب، کو؟ الهه ک-

  

  : بلند شدشی به سمت اطاقش رفت و صداتی با عصبانسایپر

  

  رسهی مگهی ربع دهیتا -

  

  .اورندی بفی گوشم را خاراندم و منتظر ماندم تا الهه خانم تشرپشت

  

 با قد متوسط که ی کردم، دختر لاغری نگاه مسایبه دوست پر.  شدمرهی پشت پنجره به کوچه خاز

هه مادر سرگرم صحبت با ال.  سرش بودی بود و مقنعه هم رودهیاو هم مانتو و شلوار مدرسه پوش

 ی اروزمندانهی و با نگاه پدی شدم که به سمتم چرخسای پریبود و من از همان پشت پنجره متوجه 

 و دمیپرده را کش.  کردی به من نگاه م"دماغت سوخت" شد ی از آن برداشت می معننیکه کاملا ا

 ی خونسرد و بنقدری مرد چرا انیآخر ا.  رفتی مییچشمم افتاد به پدرم که به سمت دستشو

  .می کنی رفتار مسهای پلهی که من و مادرم چرا شبدی پرسی نمیحت.  بودالیخ

  

  .... خدایا

  

  . مبل برداشتم و به سمت اطاقم رفتمی را از روکتابم

  

 می بود و براستادهی چهارچوب در اطاقم انی شد که بدای مادرم پی بعد سر و کله ی قهی دقچند

  : کردیصحبت م

  

 دارن، تو مدرسه به یاضی ریتی الهه، به من گفت کلاس تقونی با دوستش حرف زدم، همیپر-

 بود، دهی ساعت کلاس دارن اونم مانتو شلوار مدرسه پوشهی گفت شه،ی ملی تشکگانیصورت را

  ؟ی گی می نه؟ تو چ،ی گه پریدروغ که نم
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  : بودم به مادرم نگاه کردم و گفتمدهی تخت دراز کشی که روهمانطور
  
  ت گفته باشه بگم؟ خدا کنه راسیچ-
  

  : دوباره دستپاچه شدمادرم
  
   ذاشتم بره، نه؟ی مدی بازم دروغ گفت؟ نباینی ؟ی پری چینی یوا-
  
 ربع به هی گرده، الان ساعت چنده؟ ی برمی چه ساعتمینی ببدیمادر من حالا که فعلا رفته، با-

 قه،ی دقستی بشویش تشی بشه نهادی، از اونطرف هم تا برگرده با5 شهیپنجه؟ خوب تا بره مدرسه م
   نهای گرده ی سر ساعت بر ممینیحالا بب

  
  : دوباره تکرار کردمادرم

  
  ؟ی ذاشتم بره، اشتباه کردم، نه پری مدینبا-
  
  نی عجله نکنقه،ی دقستی تا ششو بنی واقعا کلاس داشت، حالا صبر کندیمامان شا-
  

  : و گفتدی مالگریکدی را به شی دستهامادرم
  
   غمی بی همش حرص بخورم، بابات هم که انگار نه انگار، علدین با مادی تا بره بیوا-
  

  . تاسف تکان دادمی را به نشانه سرم
  

   غم بود،ی بی واقعا علپدرم
  
  ... باز هم خوش به حالشنهمهی ابا
  

 بود که جا قیآنقدر زمان برگشتش دق.  به خانه برگشتسای بود که پرقهی دقستی شش و بساعت
  .خوردم

  
   نخوردم، نه، جااما

  
چقدر درباره .  وجدانم شرمنده شدمشی لحظه پکی یبرا.  شدم، پس دروغ نگفته بودخوشحال

 ی خودش بود که باعث شده بود، نسبت به او بریالبته تقص.  به سرم زده بودی بدیاش، فکر ها
. کرد ی نمی نافرمانگریاما انگار همان توپ و تشر حساب کار را دستش داده بود و د. اعتماد شوم
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 خطر شده بودم و به ی رفتارم عاقلانه بود که به موقع متوجه نقدری کردم که ای شکر ماخدا ر
  . هشدار دادمسایپر
  

.  به من نگاه کردی داد با خوشحالی را نشان مقهی دقستی ساعت که زمان شش و بدنی با دمادرم
  : کردسایمادرم رو به پر. سرم را تکان دادم و لبخند زدم

  
   جان؟سایب بود پرکلاس خو-
  

  : با اخم جواب دادسایپر
  
  بد نبود-
  
 بود نی داشت اتی اهمشی دلخور نشد، آنچه براسای رفتار پرنیمادرم از ا.  به سمت اطاقش رفتو

  . سر ساعت به خانه برگشته بودسایکه پر
  

 یم را ای سولماز و روی بار دوم، دست نوشته هایبرا.  بود از حدقه خارج شودکی نزدچشمانم
امروز با .  نوشته شده را به دستم رساندندی به پژوهشکده آمده بودند و متنهاروزید. خواندم

  . بود چشمانم از حدقه خارج شودکیترس و لرز شروع به خواندن کرده بودم و حالا نزد
  

 قبلشان، ی دفعه یبا نوشته ها.  نوشته باشندی خوب و قونقدری پژوهش را انی کردم که ای نمباور
 راحت آنها را به دست الی توانستم با خی مگرید. ذوق زده شدم.  کردی تا آسمان فرق منیزم

  . مربوطه را نوشته بودمیخودم هم متنها.  کندینی بدهم تا بازبینیخانم مع
  

  ..... خوبچقدر
  

 از آب ی و استخوان داری نوشتند، واقعا پژوهش قوی متن، منی را هم مثل همی بعدی متنهااگر
 ای سولماز و روی برگه های خودم را روی نوشته شده یبا ذوق و شوق برگه ها. آمد یدر م

 خواهد یمطمئن بودم او هم از کار راض.  رفتمینیگذاشتم و دسته کردم و به سمت اطاق خانم مع
  .بود

  
 سرم ی بودم که مادرم بالای بودم و سرگرم طرح کردن سوالات امتحاندهی تختم دراز کشیرو

  :چ کردآمد و پچ پ
  
  ؟یپر-
  
  هوممممم؟-
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   خانم اومده بود در خونهی امروز شمسیپر-
  
  خوب-
  
   بوس دارهینی که پسرش می دونیم-
  
  خوب-
  
  می ها قرار گذاشتن برن شابدولعظهی گه با چند تا از همسایم-
  
  خوب-
  
   گمی می چنی کم سرتو بالا کن گوش کن ببهی بابا همش خوب، خوب، یا-
  

  : شدمیعصب
  
 دی حتما باگه،ی بهم بگو ددمی که دراز کشینجوری کنما، خوب همیا، دارم سوال طرح م بابیا-

  نگات کنم؟
  
  ستی خوب خوب، حواست که به من نی گیتو که همش م-
  
  دیی خانم مامان، الان که حواسم به شماست بفرمالیخ-
  
  می برمی خوای م من و باباتممی ها قرار گذاشتن برن شابدولعظهی خانم با همسایگفتم که، شمس-
  
  : واقعا حواسم جمع شدنباریا

  
  ت؟ی وضعنی مامان تو ا؟ییییِچ-
  
  ؟یتیتو چه وضع-
  
  ؟ینی بی رو نمسای پرتی مگه وضعست،ی واقعا حواست نای به اون راه یمامان خودتو زد-
  
 از تارشمی گره،ی هم که نمتاری کلاس گد،ی دور اون پسره رو خط کشگهی خوب شد که، دگهیاون د-
  رونیونه انداخت بخ
  
  . به مادرم نگاه کردمرهی خرهیخ
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   گفت؟ی می جدای کرد ی می شوخمادرم

  

  سای تو خونه حواستو بده به پرنی واجبه؟ بشارتی الان زارت،ی زیری میمامان واسه دو روز دار-

  

  گهی دامی مواظبش باش دو روزه برمو ب؟ی چه کاره انجایپس تو ا-

  

   تونم همش مواظبش باشمی سر کار نمرمیمامان من م-

  

  . بودختهی را بهم رمانی هایزی تمام برنامه ردهی ندری خیسای پرنیا.  چند لحظه سکوت کردمادرم

  

  : تخت نشستم و گفتمی روکلافه

  

  ن؟ی قراره بریحالا ک-

  

  ادی باباتم مم،یری مگهی خانم گفت تا دو هفته دیشمس-

  

  ....پدرم

  

  . را کنترل کندساید، حضور مادرم مهم بود تا بتواند پر و نبود پدرم که چندان مهم نبوبود

  

  : مادرم بلند شدیصدا

  

 خوبه، صبح تا ی همه چدم،ی ازش ندیزی دو سه هفته چنی بهتر شده، من تو اسای اوضاع پر،یپر-

 گم به حرفت ی ها؟ همش دو روزه، بهش مگه،ی دیظهر که مدرسه است، بعد از ظهر هم که تو هست

  ز پا خطا نکنهگوش کنه دست ا

  

  : را به سرعت تکان دادمسرم

  

 ی حوصله گهی که من دنهی خوره، مشکل من ایدست از پا خطا کنه که دوباره ازم کتک م-

   ندارمیریدرگ

  

  یدی ازش سر بزنه، دمشو چیی خطاگهی کنم دی فکر نمیپر-

  

  : فرستادمرونی را پر صدا بنفسم

  

   با بابا برو،ی دونی خوب، خودت ملیخ-
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 سوالات امتحان را طرح ی هی تا بقدمی تخت دراز کشی رفت و من دوباره رورونی از اطاق بدرمما

   نبودم،ی مادرم راضمیکنم، اصلا از تصم

  

  ....اصلا

  

  : برگه ها را به سمتم گرفت و گفتینی معخانم

  

  ته داشت که قابل گذشی بودن، البته چند تا اشکال جزئزیخوب بود، خوشم اومد، نوشته ها تم-

  

  : برگه ها را گرفتم و سر تکان دادمی خوشحالبا

  

  ینی خانم معیمرس-

  

 ی میقی کار هم تشونی بابت ااد،ی از آب در می پژوهش خوبنی برشی پی جورنیخوبه، اگه هم-

   و هم اضافه حقوقنیریگ

  

  ..... و اضافه حقوقیقی کردم، تشوی مری ابرها سیرو

  

  .... ممنونایخدا

  

 به سر و وضعم ی وقت بود که دستیلیول اضافه رخت و لباس نو بخرم، خ توانستم با آن پیم

  ... بودمدهینکش

  

  : گفتد،ی ام را که دی خوشحالینی معخانم

  

 هی خوان ی کنن، می اونا معمولا از جون و دل کار من،یگفته بودم که با دانشجوها کار کن-

 شه،ی ماه هم تموم می دگهی د نشون بدن، در ضمن چند روزی خودانوی به چشم استاد بییجورا

   پژوهشکده کارو تابپ کنهستیپی تا تانیاری هفته کل کارو برام بنی تا همنی کنیسع

  

  ینیچشم خانم مع-

  

 دوم نوشته ها را هم امروز صبح به یسر.  گل کاشته بودندای ذوق زده بودم، سولماز و روچقدر

 نبود کتابها را از آنها ادمی.  بوددهی رس از اسلام به اتمامشیپژوهش پادشاهان پ. دستم رساندند

 ی از آنها مدمشان،ی دی امتحان که میسر جلسه .  امتحان داشتندگری خوب چند روز درم،یبگ

  .اورندی بمیخواستم کتابها را برا
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  دم،ی کشقی عمنفس
  

  ....المی خی بود هم بابت راحتی هم بابت خوشحالقمی عمنفس
  

  ......... را شکرخدا
  
 خوشدل را ی افهی خواست قیفقط دلم م.  قهقهه زدمیاز خوشحال. نمرات نگاه کردم ستی لبه

  .نمی خواند، ببی برد دانشگاه می که نمره اش را رویوقت
  

  8 انی ساسانی در دوره رانی اخیتار
  
  8/5 انی و اشکانانی در زمان سلوکرانیا

  
  ..... چقدر خنده دارای خدایوا
  

  . دو درس را هشت شده بودهر
  
  ..... نه، نهه،ن

  
اما خوب به خاطر آن بار که .  هشت گرفته بودی در هر دو درس از من نمره می بود بگوبهتر

 نمره شی از درسهایکی یمعرفت به خرج داده بود، و اجازه داد من اول وارد ساختمان شوم، برا
  . در نظر گرفتممی هشت و نی
  

  .....گری بود دیحی تشرامتحان
  

 ی دو درس نمنی هم از ایی چندان بالای ادعا کرده بود نمره نای که سیزی بر خلاف آن چتازه
  . شدی مزدهی سای امر دوازده تی کردم نهای محیاگر با دست باز تصح. گرفت

  
   کردم،ی محی اگر با دست باز تصحاما

  
  .....اگر

  
  ....ینیزبی رنهمهی سفت و سخت و احی تصحنی با انه
  

   خدا هشت شده بود،بنده
  

  ... ذوق زده شدم، هشتچقدر
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  .... هشت،ی هشت شدنایس

  

 امتحان به دانشگاه رفته بودم و خوشدل و ی گرفتن برگه هالی تحوی افتادم که برای روزادی به

 خودش را به من یخوشدل با چه سرعت.  بودندستادهی در دانشگاه ارونی که بدمیکامکار را د

  :رساند و گفت

  

  نیته باش ها رو داشیکی ترم یاستاد هوا-

  

 زبانم ی، اما به موقع جلو" خوشدلی لاغر نشیی دوی که می سرعتنیبا ا" می خواست بگوی مدلم

  : گفتمی جدیلیرا گرفتم و خ

  

   که حقشهرهی گی رو می همون نمره ایهرکس-

  

  ..... حالاو

  

  
  

  .... را گرفته بود که حقش بودی همان نمره اقای خوشدل دقنایس

  

 توانستم در آن دخل ی را داشت که متی مزنی ایحیامتحان تشر. ده بود چقدر دلم خنک شایخدا

 دوازده از من گرفته ی نگاه کردم، از هر دو درس بالای کامکار و صمدیبه نمره . و تصرف کنم

  . داده بودمی قبولی بچزانم به او آن دو نمره شتری خوشدل را بنای سنکهی ایبودند، اصلا برا
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  .... خوشدلچارهیب

  

  . خواهد دادی ملاقات مرا با حاج آقا نصرتبی حرفش افتادم که گفته بود، ترتادی به

  

  .... خوباما

  

 ی امتحانیاصلا برگه .  شدهری خوب و سر به زنای گفتم که سی آن دفعه در برابر حاج آقا نصرتمن

  . شدی که نمشتری بنیاز ا.  اش کنندحیاش که بود، ببرند دوباره تصح

  

   وارد دانشگاه شده؟هیبدون سهم کرد ی ادعا مبعد

  

 گریدانشگاه آزاد که د. ی خوب است دانشگاه آزاد درس خوانده، نه مثل من دانشگاه سراسرحالا

 چند واحد، پول پرداخت کند، البته اگر نیترم بعد مجبور بود دوباره بابت ا.  افاده نداشتنقدریا

  . بر سرش آورده بودمییچه بلا.  شدیمشروط نم

  

  اندازمش؟ی توانم بیه بود اگر م نگفتمگر

  

   نگفته بود؟مگر

  

  .....گری الوعده وفا دخوب

  

  .... دو درس انداختمنی هم او را از امن

  

 ی را که روی و دو شاخستادمی ای نمره اش، کنارش مدنی دی خواست لحظه ی دلم مچقدر

 ترم بر سرم کی نیر ا را که دییتهایانتقام تمام آن آزار و اذ.  کردمی شد، تماشا میسرش سبز م

  .آورده بود، از او گرفتم

  

  .... نادانی بود، پسرک خپلوحقش

  

  . تختم ولو شدمی دلم را گرفتم و از شدت خنده رودوباره

  

   هشت،،ی هشت شدخوشدل

  

  ...هشت

  

  ...هشت
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 فمی کی را به دست مسئول مربوطه داده بودم و حسابستیل.  آمدمرونی امتحانات بی رهی دااز

 آمدم و نییاز پله ها پا.  لبخند زدماری اختی درخشان خوشدل، بی نمره های آورادیبا . کوک بود

  . رفتمیاز ساختمان خارج شدم و به سمت درب خروج

  

  :دمی را شنانی از دانشجویکی ی بعد صدای لحظه چند

  

   استاد،یاتیاستاد ب-

  

 تا سولماز نفس زنان ستادمی امیسر جا.  زدی ممیسولماز زارع بود که صدا. دمی سمت صدا چرخبه

  :دیاز راه رس

  

  سلام استاد-

  

  سلام-

  

  ن؟ی کردحیاستاد برگه هامونو تصح-

  

   امتحاناتی رهیآره نمراتتونم دادم به مسئول دا-

  

  : پا و آن پا کردنی اسولماز

  

  م؟یاستاد ما چند شد-

  

  . فکر کردم، سولماز شانزده شده بودیکم

  

  ی شد16-

  

  ستتون درد نکنه استاد؟ دنی گیراس م-

  

   کنمیخواهش م-

  

  ن؟ی بودی استاد از پژوهش راضیراست-

  

   ممنونن،یآره خوب انجام داده بود-

  

  : کتابها افتادمادی بروم، به ی در خروجی که به سودمیچرخ. دی ذوق کرد و خندسولماز
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  ن؟یاری برام بنی خوایخانم زارع، کتابها رو نم-

  

  دی ببخشاست،ی براتون، دست روارمیچشم استاد م-

  

 اطی از حی و ناگهان چشمم افتاد به خوشدل و کامکار که گوشه ادمی چرخنباری تکان دادم و ایسر

 بروم رونی اعتنا به هردو از دانشگاه بیخواشتم ب.  من نشده بودندیهنوز متوجه .  بودندستادهیا

 ی مزانشی آوی فهای قدنید. می به او بگوشیشاپی خوشدل را پی نمره امدیاما ته دلم بدم ن

 خواهم به ی نشان دادم که منطوری را کند کردم و امیقدمها.  سرگرم کننده باشدیلیتوانست خ

 ی خواستم از کنارشان بگذرم از روی که منیهم.  داشتمیآرام آرام قدم بر م. سمت بوفه بروم

 من یکار متوجه  خوشدل و کامنباریا. ستادمی امی سر جای فرو بردم و کمفمیعمد دستم را داخل ک

  :دمی را شننای سیصدا. شدند

  

  سلام استاد-

  

 به اطرافم ی اطرافشان شده باشند، با سردرگمی که تازه متوجه ی را بلند کردم و مانند کسانسرم

  : ثابت ماندنای سی چهره ینگاه کردم و بالاخره چشمانم رو

  

  سلام-

  

  : کامکار هم بلند شدیصدا

  

  سلام استاد-

  

  سلام-

  

 صورت مجبور بودم خودم سر نی اری از من بپرسند، در غشانیا کردم در رابطه با نمره ها خدخدا

  .صحبت را باز کنم

  

 گفتم که در هر دو ی کردم و به او می نگاه منایدر چشمان س.  کردمی سر صحبت را هم باز مخوب

 کی نایچون س قرار نبود کار به آنجاها بکشد، ایاما گو.  هشت گرفته استیدرس، از من نمره 

  :قدم به سمتم آمد و گفت

  

  ن؟ی کردحیاستاد برگه ها رو تصح-

  

  : زدمی اانهی موذلبخند
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   امتحاناتی رهی کردم، الانم نمره ها رو دادم به داحیبله تصح-
  
  :دی دوباره پرسنایس
  
  م؟یاستاد ما چند شد-
  

 خنده دار را اجرا شی نمانی اقهی دقکی.  مشغول کردم تا معطلش کنمفمی هم خودم را با کباز
  : شدمرهی سر بلند کردم و به چشمان خوشدل ختیکردم و در نها

  
  کدوم درسو؟-
  
  هر دوتا رو استاد-
  

  : زدملبخند
  
  می هشت و نویکی ی هشت شدویکی-
  
به گمانش که .  شدرهی چند لحظه مات و مبهوت به من خنایس.  چشمانش زل زدمی دوباره توو

  : گفتی نشست و با لحن با نمکشی لبهای روکم کم لبخند.  کنمی میشوخ
  
   واقعا چند شدم؟ن،ی نکنتیاستاد اذ-
  
  : و گفتمدمی کشرونی بفمی دستم را از کم،یای تر به نظر بی لبخندم را فرو خوردم تا جدنباریا

  
   خوشدلی آقای نه شدریهر دو تا درسو ز-
  
 ده ری زی کرد که به او نمره یر نمباو.  زدی پلک هم نمیحت.  نگاهم کردرهی خرهی باز هم خنایس

  .داده باشم
  

  : دهان باز کردمدوباره
  
   خوشدلی آقانیخوب و کامل ننوشته بود-
  

  : شده بود و گفتمرهی که او هم با دهان باز به من خدمی به کامکار چرخرو
  
  زدهی سای فکر کنم دوازده ،ی شدازدهی یشما هر دو تا درسو بالا-
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 زد و فقط به من نگاه ی نمیلام تا کام حرف.  و به او نگاه کردمدمیرخ به سمت خوشدل چدوباره
  :دمی کامکار را شنیصدا.  کردیم
  
  ن؟ی کردی عملدتونویاستاد آخر تهد-
  
 زانشی آوی افهی را به خوشدل زده بودم، قشمی، ن. توجه به کامکار خواستم به سمت بوفه برومیب

  : من قدم برداشت و گفتی هم پانایس.  نبودزی جاشتر،ی ماندن بگریخوب د. دمیرا هم که د
  
  ی معرفتی بیلی خیاتیخانم ب-
  
  ؟یچ
  

   معرفتم؟ی بمن
  

   به من بود؟منظورش
  

   ادبی بچقدر
  
  : سرم را چرخاندم و گفتمی تندبه
  
  ؟ی چینی-
  
  : دلخور جواب دادنایس
  
  نیشیبعدا متوجه م-
  

  : جوابش را بدهم که کامکار گفتخواستم
  
  ی حاج آقا نصرتشی پمی برنایس-
  
 رو به کامکار نایس.  اما خودم را نباختم و لبخند زدمختی قلبم فرو ری اسم حاج آقا نصرتدنی شنبا

  :کرد
  
  ستیلازم ن-
  
  . بالا رفتاری اختی بمی از ابروهایکی
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  ست؟ی نلازم
  

  واقعا؟
  
  ست؟ی گفت لازم نی بود که منایس
  

   فداکارچقدر
  
  : کامکار باز هم اصرار کردژنیب

  
 خودمون گفتن که بهت ی جلوشی دو ماه پیاتی گم استاد بی حاج آقا، من خودم مشی پمی برایب-

  دنی ده مری زینمره 
  
  : رو به کامکار کردنایس
  
   خواد، تموم کنی گم نمیم-
  

  : گفتجانی با هنباری اکامکار
  
  می برای به،یاونا، اونا، حاج آقا نصرت-
  
  .ردی آمد تا دستش را بگنایشاره زد و به سمت س از دانشگاه ای انگشت به گوشه ابا
  
  : شدی عصبنایس
  
   دونم و توی من می زده باشی حرفی کلمه به حاج آقانصرتهی نمی ببژنینه، گفتم نه، ب-
  
  : کردم و گفتی که با تعجب به او نگاه مدی سمتم چرخبه
  
  نی معرفتی گفتم که بن،ی هشت بد،یاتیباشه خانم ب-
  

کامکار .  دانشگاه رفتی از ساختمانهایکیحرف راهش را کج کرد و به سمت  نی از گفتن ابعد
 نگاه کرد که در آن ی را چرخاند و چند لحظه به حاج آقا نصرتشی به من نگاه کرد و رویکم
.  سرگرم صحبت بودی چادری از خانمهایکی انداخته بود با نیی سرش را پاکهی در حالاطی حیسو

 نای بودم و آنوقت به سمت سستادهی ااطی هنوز مات و مبهوت وسط ح من نگاه کرد کههدوباره ب
  : زدادی و فردیدو
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  امی بمون منم بگه،یواستا د-
  
  .نمی آن بنشی رفتم تا رواطی حیمکتهای از نیکی به سمت نای سی و منگ از صحبتهاجیگ
  

   معرفت بودم؟ی بمن
  

  چرا؟
  

   کرده بودم؟ی معرفتی چه بمن
  

  ...گری کردم و نمره اش هشت شد دحی برگه اش را تصحخوب
  

  رد،ی گی هشت می دانست که از درسم نمره ی هم مخودش
  

   معرفتم؟ی من بچرا
  

  چرا؟
  
 مادرم نکهی حوصله بودم که با ایآنقدر پکر و ب.  بودنای هنوز فکرم مشغول سدمی خانه که رسبه

.  مادرم شدمی متوجه  بودم کهدهی تختم دراز کشیرو.  زده بود، متوجه نشدممیچند بار صدا
  : گفتی بود و با چشمان درشت شده استادهی سرم ایبالا

  
  ؟یشنوی نمیپر-
  
  : حوصله جواب دادمیب

  
   شدهیهوم؟ حواسم نبود، چ-
  
   حرف دارمسای تو هال، دو کلوم با تو و پرایپاشو ب-
  
   جا بگونیهم-
  
   گمی مایپاشو ب-
  
  . لب غرغر کردمری تخت بلند شدم و زیو از ریبا بد اخم.  رفترونی خودش از اطاقم بو
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 که دمی مادرم را شنی صدام؟ی شدی هال دور هم جمع می تودی حتما باگر،ی گفت دی جا منیهم
سلانه سلانه از . دیای برونی خواست که از اطاقش بی کرد و از او می صحبت مسایبلند بلند با پر

  . آمدمرونیاطاقم ب
  

پدرم داخل آشپزخانه .  بودستادهی اونیزیادرم که کنار تلو مبل نشستم و چشم دوختم به میرو
 را به سمت مخالف من و مادرم شی مبل نشسته بود و روی شدم که روسای پریمتوجه . بود

 داشتم، بر سرش نای را که از رفتار سیتمام حرص. امدی حرکتش خوشم ننیاز ا. چرخانده بود
  : کردمیخال

  
  شستنه اون چه طرز نن،یبرگرد درست بش-
  

  : حرفم را گرفتی پمادرم
  
   برگرد سمت من، اون چه مدل نشستنهسا،یپر-
  

 به هر دونفرمان، شروع به صحبت ی نگاهمیمادرم با ن. دی به سمت مادرم چرخی با کج خلقسایپر
  :کرد

  
 ی بر مگهی دو روز دم،ی شابدولعظمیری ها مهی از همسای سرهی با میمن و باباتون فردا دار-

 به ،یی طرف صحبتم توشتری بسای پرن،ی خونه و خودتونو داشته باشی دو روز هوانی ا توم،یگرد
 ی گفت می پری و اونور، هرچنوری و ارونی بی ری نمی الکا،ی کنیحرف خواهر بزرگترت گوش م

  م چشیگ
  
 را می پاسای پری صدادنی دادم، با شنی انداخته بودم و آنرا تاب میکی آن ی را رومی از پاهایکی
  :ابت نگه داشتمث

  
  گهی درمی منم بمری گفت بمی دفه بگو پرهی-
  

  : بدهد گفتمی مادرم جوابنکهی از اقبل
  
  یری بمدی هم باریبعله، گفتم بم-
  

هنوز فکرم .  و سر به سر گذاشتنم انتخاب کرده بودی حاضر جوابی را برای چه روز بدسایپر
 داده هی مبل تکیسرم را به پشت.  من نگاه کرد با خشم بهسایپر.  بودنای سی دو پهلوی صحبتهاریدرگ

  : رو به مادرم کرد و گفتتی با عصبانسایپر.  کردمی نگاه مسای به پرنیبودم و با چشمان آتش
  
   خونه چند تا بزرگتر داره؟نیاصلا ا-
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  : مادرم جواب دادمی به جادوباره

  

  ؟یگرفت مامان و بابا خونه نباشن بزرگتر خونه منم، جواب سوالتو یوقت-

  

  : بالا رفتشی صداسایپر

  

  ؟ی گی بهش نمیزیمامان خانم چ-

  

  : به مادرم گفتمرو

  

 منو معلوم کن، فی تکل،ی بهتره نری بروی تنها بزاردی چشم سفنیمامان اگه قراره دو روز منو با ا-

  سا؟ی پرای داشته باشه؟ من ی حرف شنوی از کیقراره ک

  

  :رد و عاقبت گفت مستاصل به هر دو نفرمان نگاه کمادرم

  

  گهی دی گوش بدی به حرف پردی باسایپر-

  

  : بغض کردسایپر.  لبم نشستی روی اروزمندانهیلبخند پ.  به من نگاه کردزانی آوی با لبهاسایپر

  

  ستی که الان چند وقته اصلا با من خوب نی پرنیا-

  

  : جواب دادمدی بگوزی مادرم چنکهی از اقبل

  

  ی که زدی بابت گندتم،سی چرا خوب نی دونیخودت م-

  

  : را گرفتانهی ممادرم

  

 صبح شی ما فردا شن،ی به دو نکنیکی با هم نقدری الانم ا،ی پرشهی داره سر به راه مگهی دسایپر-

 و به یای مدرسه و میری مسای پرن،ی رو داشته باشگهی همدی دو روز هوانی ام،ی کنیحرکت م

  ی کنی می فکرهی هم  خونهی واسه غذای پر،ی دیحرف خواهرتم گوش م

  

 یچند لحظه .  کردی به مادرم نگاه میبا دلخور.  شدمرهی خسای را تکان دادم و دوباره به پرسرم

 ی جلوی و موهادمی سرم کشیدستم را رو.  مبل بلند شد و به سمت اطاقش رفتیبعد از رو

  . ام را به عقب فرستادمیشانیپ

  

  دم؟ کری دخترک سرکش را تحمل منی دو روز ادیبا
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  ....ای خداا،یخدا

  

 به قهیساعت ده دق.  بوددهی هنوز خوابسای شدم، پرداری مادرم از خواب بی بدرقه ی که براصبح

 کرد و پدرم تا ی آخر سفارش میمادرم تا لحظه . شش بود که پدر و مادرم از خانه خارج شدند

 ین در دلم دعا کردم تا زماآنها که رفتند سرم را تکان دادم و.  بودریلحظه آخر ساکت و سر به ز

  . به آب ندهدی دوباره دست گلسای و پروفتدی نی گردند، اتفاق خاصیبرم

  

 ی به لبه دهی که درست چسبی شد، در حالی مدهی لبش دی که به ندرت روی با لبخندینی معخانم

  : بود، رو به من گفتستادهی کارم، ازیم

  

   بودی راضیلیخ.........ی موسسه سیی بود، ری عجب پژوهش،ی گل کاشتیاتیخانم ب-

  

  . کردندیته دلم قند آب م.  نگاه کردمینی زده به خانم معذوق

  

  : ادامه دادینی معخانم

  

  ی دارشوی البته اگه آمادگ،یاتی هم تو راهه خانم بگهی دیپژوهشها-

  

  : و دستپاچه گفتمهول

  

   پژوهش آماده امی من براه،ی چه حرفنی ا،ینیآره خانم مع-

  

 سنگ ی پژوهشها صرف نظر کنم؟ هر دو نفر حسابنی از اای شد با وجود سولماز و روی مگر ماصلا

  .تمام گذاشته بودند

  

 را از پشت در بسته شیبه محض خروج، صدا.  رفترونی تکان داد و از اطاقم بی سرینی معخانم

  : کردی خوش و بش می با مردای که گودمی اطاقم شنی

  

  نطرفهای ان،یل، روشن کردبه به، سلام، حال و احوا-

  

 ی رفتم که در آن سویلی بلند شدم و به سمت فازمی از پشت مرون،ی بی توجه به سر و صدایب

 را که در آن قرار داشت یقاتی تحقی از کشوها را گشودم و چند پرونده یکی. اطاقم قرار داشت

  : را به سمت در چرخاندممی به در اطاقم، روی ضربه ای بعد با صدای قهیچند دق.  و رو کردمریز

  

  دییبفرما-
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 رو به ی وارد اطاقم شد و با خوشحالی با لبخند گل و گشادنباری اینی اطاقم باز شد و خانم معدر
  : بودمش، گفتدهی که هنوز ندیشخص

  
   کنمی خواهش مدییبفرما-
  

. دی رسی ساله به نظر می در حدود سدی شدم، که شای ورود پسر جوانی بعد متوجه ی لحظه چند
 یاندامش هم معمول.  داشتیقد متوسط. چندان قد بلند نبود.  آشنا بودیلیچهره اش به نظر خ

  . چهره اش به فکر فرو رفتمدنیبا د.  بوددیصورتش گرد و سف.  چاقیلی لاغر و نه خیلینه خ. بود
  

   بودم؟دهی را کجا ددی گرد و سفی چهره نی امن
  

  کجا؟
  
.  شدی مدهی بود و سه جلد کتاب قطور در دستش دزانی اش آو از شانهی رنگی مشکی ادارفیک

 به ی و طوسی آبی چهارخانه ی رنگ و بلوز مردانه یشلوار کتان طوس.  نگاه کردمشیبه لباسها
چشم از اندامش برگرفتم و دوباره به .  ساعدش تا زده بودی را تا روشینهایتن کرده بود که آست

  . شدمرهی خشی آشنایچهره 
  

  د،یرد و سف گصورت
  

   و کوتاه،ی مشکیموها
  
   چهره چقدر آشنا بود،نیا

  
  ....ایخدا

  
  : دوباره بلند شدینی خانم معیصدا

  
 به یلی، نور چشم ما هستند، خ....... خوشدل هستند، کارمند بانکی آقاشونی ا،یاتیخانم ب-

  گردن موسسه حق دارن، الانم با شما کار دارن
  
  : رو به پسر جوان کردو
  
   هستن،شونی انی گشتی که دنبالش میاتی خانم بد،یی خوشدل، بفرمای آقادییابفرم-
  
 که هر دو دستم درون ی بودم در حالدهی با دستش به من اشاره کرد که هنوز به سمتشان چرخو

  . کردمی و منگ به پسر جوان نگاه مجیگ. کشو بود
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   خوشدل بود؟نای برادر ساو

  

  ....عجب

  

 تفاوت که از او نی بود با انای سهیچهره اش شب.  آشنا بودمیه اش برا که چرا چهردمی فهمتازه

  . لاغرتر بودنای از سلوی ده ککی نزددیشا. لاغرتر بود

  

   کرد؟ی چه کار منجای همه به کنار انهای اخوب

  

   من کار داشت؟با

  

   کار داشت؟چه

  

   بود؟نای هشت سی بر سر نمره هاانی جرنکند

  

  رستاده بود؟ خوشدل او را فنای سیعنی

  

   دو سه نمره بزرگترش را فرستاده بود؟ی برادی کشی نمخجالت

  

   بزرگتر بود با برادرش؟نای سحالا

  

  : پسر جوان بلند شدیصدا

  

   خوشدلنای شما، سی من سروش خوشدل هستم، برادر بزرگتر دانشجو،یاتیسلام خانم ب-

  

  .دمی کشرونی دستم را از درون کشو باری اختیب

  

   خوشدلسروش

  

  .... اسمش سروش بودپس

  

در .  لبم جا خوش کردی رویبه زحمت لبخند. دمی کشو را بستم و کامل به سمت سروش چرخدر

 سروش اخم ی توانستم برای کرد که نمی و پاره مکهی تینی که خانم معیبرابر آن همه تعارفات

  : اشاره زدم و گفنمواری کنار دی هایبا دستم به سمت صندل. کنم

  

   خوشدلی آقادییبفرما-
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  : رو به من کردینی معخانم

  

 خوشدل ما رو داشته ی آقای هوایاتی خانم باره،ی براتون بیی آقا دو تا چانیمن برم بگم حس-

   آقاستیلی خنا،یباش

  

  :دی چرخینی به سمت خانم معسروش

  

  ینی خانم معنی کنیشرمنده م-

  

 کارم زیهول و دستپاچه به سمت م. ت رفت و در اطاق را بسرونی و از اطاق بدی خندینی معخانم

 نشست و ی صندلی گذاشت و روزمی میسروش سه کتاب قطور را رو.  نشستمی صندلیرفتم و رو

  . پرسشگر به او نگاه کردمیبا چشمان.  گذاشتشی پای اش را روی ادارفیک

  

   آمده بود؟نجای چه به ایبرا

  

 مثل هم قایهر دو برادر دق.  افتادمنایند س ژکوی لبخندهاادیبه .  با لبخند به من نگاه کردسروش

  : کلام را به دست گرفتمیخودم رشته .  زدندیلبخند م

  

   خوشدل من در خدمتمیخوب آقا-

  

  : تکان دادی سرسروش

  

 نی تحسی واقعا جانی جوون هستیلی خن،ی باشنای کردم شما استاد سیخانم من اولش فکر نم-

  نی دیم دانشگاه درس ی سن کم تونیداره، با ا

  

  ممنونم-

  

   داشتم، باز هم جا خوردمی قبلی آمادگنکهی به من گفته بود، اما خوب با اییزهای چهی نایالبته س-

  

  .....هومممم

  

  . شدی بلند منای آتشها از گور سنی ای همه پس

  

  : ادامه دادسروش

  

   کتابهاتوننی بگم که انوی اول ایراست-
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  . اشاره زدزی می روی به کتابهاو

  

 بودند که به ییهمان کتابها. چشمانم گرد شد.  نگاه کردمزی می رویتعجب خم شدم و به کتابها با

   کرد؟ی داده بودم، دست سروش چه مایسولماز و رو

  

  : کرد و گفتمی همان چشمان گرد شده به سروش نگاه کردم که موشکافانه بر اندازم مبا

  

   کنه؟ی کار می پژوهشکده ست، دست شما چی که کتابهانایا-

  

  ارمی رو هم براتون بنای انجا،ی اامی خوام بی به من داد، گفت حالا که منایس-

  

   بود؟نای کتابها دست سنی شده بودم، پس اجی واقعا گگری دنباریا

  

   کرد؟ی چه منای دست ساما

  

  : من شده بود، گفتی سردرگمی که متوجه سروش

  

 واسه خاطر همون دوتا نجا،یبرادرم اومدم ا ی من براه،ی بگم موضوع چنی اجازه بدیاتیخانم ب-

   هشت گرفته،ی که نمره یدرس

  

 یدی جدزیچ.  من هم منتظر بودم تا صحبتش را ادامه دهدند،ی مکث کرد تا واکنشم را ببیکم

  . آمده باشدنجای به انای درخشان سی نمره های زدم که براینبود، حدس م

  

  : ادامه دادسروش

  

 پدرم نکهی واسش حکم پدرشو دارم، البته نه ایی جوراهیارم، راستش  برادرمو دی هوایلیمن خ-

 خوام واردش بشم، مسائل ی که نمهی اشهی مسائل کلنای ااته،ی حدیفوت شده باشه، نه، پدرم در ق

 با شما نجای اومدم اه،ی موضوع چدمی گفتم، من تصادفا فهمی به هر حال داشتم مه،یخونوادگ

  نی داشته باشنای سی تو نمره های نظردی تجدهی کنم که اگه ممکنه حبتص

  

   بر لب، به سروش نگاه کردم،ی پوزخندبا

  

   دست بالا گرفته بود،یلی خوش اشتها بود، خچقدر

  

   خواست،ی که از من نمیزیچ
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   خواست دو سه نمره، به برادرش ارفاق کنم،یم
  

  ....هه
  

  . دادمی مستی بی هر دو درس نمره ی خوشدل، برانای حالا به سنیهم
  
  : بود، گفتمدای لبم پی که هنوز گوشه ی همان لبخندبا
  
  ختن؟ی خوشدل، برادرتون بهتون گفتن از اول ترم چقدر نظم کلاس منو بهم ری آقاشهینم-
  

  : حق به جانب گفتی با چهره اسروش
  
  و ازتون بخوام که بهشنجای اامی نگفت که بی نگفت، حتی چچی داداش من هنینه راستشو بخوا-

 من اصرار کردم و خواستم که آدرس محل کارتونو به من بده، که از قضا ن،ی بدی قبولینمره 
  ... هم آشنا در اومدمینی با خانم معنجایا

  
 آدرس محل کار مرا نای اطاق کرد و من با خودم فکر کردم که سی به در بسته ی با سر اشاره او

   دانست؟یاز کجا م
  

  .شده بود یسی پلیلمهای فهی شبزی چهمه
  

  : ادامه دادسروش
  
 نی ای مالی کاراشتری منظورش کجاست، بدمی پژوهشکده رو گفت، فهمنی اسم ای وقتینی-

 خوام، ی برادرمو می قبولی من نمره یاتی خانم بم،ی بگذرشه،ی بانک ما انجام میپژوهشکده، تو
  نی انجام بدنکارویاگه امکانش هست ا

  
  :انگار متوجه شد، چون بلافاصله گفت.  بودزی کردم، حالت نگاهم تمسخر آمنگاهش

  
 بچه بودم، واقعا هم نی ای حامشهی خوام بگم من همی که الان نمیلی به دلان،یخانم گوش کن-
   کشهی عقلش نمن،ی نگاه نکنکلشوی بچه است، هنایس
  

  . واقعا عقل نداشتنای سروش کاملا موافق بودم، سی گفته نی دلم با ادر
  
 ن،ی کرده، بهش نمره بدی کرده نادونی جووندش،ی کرده؟ به من ببخشتتونیاذاز اول ترم هم -

  ....اگه امکانش هست
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 ست،ی بگم که متاسفانه نه امکانش ندی که براتون قائلم بای احترامی خوشدل، با همه ی آقادینیبب-
 عی دانشجوها ضای هی خودشو بهش دادم، اگه بخوام به برادرتون نمره بدم حق بقیمن نمره 

 منظم ی حالا باز اگه دانشجوشه،ی که نمینجوری هم دو سه نمره ارفاق کنم، اهی به بقدی پس باشه،یم
 کرد، خودتونم که اخلاق برادرتونو تی از اول ترم فقط اذدی اما باور کنیزی چهی بود یو آروم
  ... الانم که شما رو واسطه کردهد،ی دونیبهتر م

  
  :و گفت دی حرفم پرانی سروش به منباریا

  
 دینی منو واسطه نکرده، من خودم مجبورش کردم که آدرسو بده، ببنای سد،ینه، نه، گوش کن-

 ی انجام بده، حتشهی مجبور متی گم فلان کارو بکن در نهای بهش می وقتیی جوراهیچطور بگم 
  تومی حالا نره،ینجوری امونی سبک زندگست،ی نیی باشه، بحث تحکم و زورگولشیاگه بر خلاف م

 نی انجا،ی اومدمی داشتم مکهی زمانشهی من نمفی که حردی دنای سی گفتم وقتی مداشتم ه،یحاش
 کتابها رو بدم به شما، ماشالا نی پس انجا،ی اامیکتابها رو داد دستم و گفت حالا که اصرار دارم ب

  ننیچقدر هم سنگ
  

 ی چه منایتابها دست س کنی شد و با خودم فکر کردم که ادهی نگاهم به سمت کتابها کشدوباره
  کرد؟

  
  : شدی که در ذهنم بود، بر زبانم جاریسوال

  
   کرد؟ی کار می کتابها دستش چنیبرادرتون نگفت ا-
  
 هی در اسلام ی پادشاهای ،ی کتابها بابت پژوهش پادشاهان اسلامنی گفت به شما بگم، انایچرا، س-

 کتابها نی ایدستش بوده که از رو کتابها بابت اون پژوهش نی دونم، گفت ای نم،یزی چنیهمچ
  نوشته

  
  . حرکت ماندم و فقط به سروش نگاه کردمی حرف، مثل مجسمه بنی ادنی شنبا
  

  ...گری ددمی دی مخواب
  

   بود؟خواب
  

   خواب بود،حتما
  

   چه گفت؟سروش
  

   انجام داده بود؟نای را سپژوهش
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ت انجام آن، چپ و راست از من  باب،ی خشک و مقرراتینی هفته بود خانم معکی که ی پژوهشهمان

 و اضافه حقوق هم یقی تشوگری کرد و تازه قرار بود به جبرانش تا چند روز دی مدی و تمجفیتعر

   کنم؟افتیدر

  

   نوشته بود؟می برانای پژوهش را سآن

  

   بود،ی مزه ای بی شوخچه

  

  ،ی خنده داری شوخچه

  

   نوشته بود؟نایس

  

  : سروش به حرف آمد دانم حالت چهره ام چطور بود کهینم

  

  ن؟ی کنی گفتم، حرفمو باور نمقتوی حقنی عنیباور کن-

  

  . دوباره به کتابها نگاه کردمیچارگی ببا

  

  . افتادمنای حرف سادی به

  

   من چه گفته بود؟به

  

   معرفت،ی بود، بگفته

  

   منظورش شده بودم،ی متوجه تازه

  

  ... معرفتمیود که من ب به من گفته بی با دلخورروزی که چرا ددمی فهمی متازه

  

   گفت،ی مراست

  

   معرفت بودم،ی چقدر بمن

  

   هشت داده بودم،ی هر دو درس به او نمره ی پژوهشم را نوشته بود و من برااو

  

   خدا بکشدت،ی پریوا
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  ،ی زنی گند مشهیهم
  
   بود که من کردم؟ی چه کارنیا

  
  ؟ی پژوهش زمان گذاشته بودنی ای چقدر برانایس
  

  ؟ی کار را کردنی چه ایا برنای سآخر
  

  ؟ی را انجام دادینی چه پژوهش به آن سنگیبرا
  

   مترسک بودند که به نام خودشان پژوهش را به دست من رساندند؟ای سولماز و روپس
  

   شده بود،رهی به سروش نگاه کردم که باز هم با دقت به چهره ام خدوباره
  
   معرفت،ی آدم بکی ی چهره به
  
  .... معرفتی بیاتی بماهی پری چهره به
  

 چطور روان مرا بهم شی دانست با گفتن حرفهایهنوز نم.  کردمی به سروش نگاه می و عصبکلافه
  . چند لحظه از خودم بدم آمدیبرا.  بودختهیر
  
  چارهی بینایس
  
  ... کمکم کرده بود و مننایس
  
  ..... منو
  

  ... لعنتم کندخدا
  

  :دمی سروش را شنیصدا
  
  ن؟ی دیدرم نمره م به برایاتیخانم ب-
  
  . چشمانم ظاهر شدی جلونای سی نگاه کردم و چهره زی می روی کتابهابه
  

  ... مهربانیخپلو
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  مهربان؟

  

   مهربان بود؟نایس

  

  ...گری مهربان بود دخوب

  

  . انداختی نبود که به خاطر من خودش را به دردسر نماگر

  

 انجام دهد و من میود تا پژوهش را برا داده بشنهادی به من پنای را که سی آمد روزادمی هم باز

  . کرده بودمرشیچقدر تحق

  

  . آن خاطره سرخ شدمیادآوری با

  

  .... چه کرده بودنای شدم، اما سی آن استاد هم رد نمی بودم از صد قدمنای سی من جااگر

  

  : را بلند کردم و دوباره به سروش نگاه کردم و گفتمسرم

  

 هر دو درس اعتراض کنه، من دوباره ی برانیا به برادرتون بگ نمره ها رو رد کردم، امستیمن ل-

   کنمیبهش چند نمره ارفاق م

  

سروش .  بدهمدهی عقریی تغعی سرنقدری انتظار نداشت که ادیشا.  سروش تعجب کرده بودنباریا

  :لبخند زد

  

 نی همچهی یی دانشجوی ما هم تو دوره ی کاشک،ی خانم؟ به به، چه استاد خوب و مهربونیجد-

  می داشتیدیاسات

  

  :سروش ادامه داد.  لبخند زدمیزورک

  

  نی کنی با محبتتون شرمندم م،یاتی خانم بنی کنی لطف میلیخ-

  

  . به سروش نگاه کردمیسرسر

  

   شرمنده شده بود؟او

  

  . شرمنده شده بودمنای من بودم که بابت محبت سنی نداشت اخبر
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 وارد اطاق شد و به سمت ی چاینی آقا با سنی ضربه به در خورد و در اطاقم باز شد و حسچند
اصلا . هنوز غرق در افکارم بودم.  رفترونی گذاشت و از اطاق بزمی می را روینی آمد و سزمیم

 سروش مرا از گرداب افکارم یصدا.  را به سروش تعارف کنمی چادی نبودم که بانی ایمتوجه 
  :دیکش رونیب

  
  گه؟ی رو بخورم دیی تعارفم، چای بیلی من خیاتیخانم ب-
  

 مجاورش گذاشته ی صندلی را روفشی کیالی خی سروش شدم که با بی خوردم و متوجه یتکان
  : گفتمیبا دستپاچگ.  داشتی بر مینی سی را از رویبود و خم شده بود و استکان چا

  
  دیی حواسم نبود، بعله بفرماد،یببخش-
  

  :دی خندسروش
  
  ارف ندارم تعی من با کسنی دارم، راحت باشیبر م-
  

  .یستی که کاملا مشخص است که اصلا اهل تعارف ننی دلم گفتم ادر
  

 بود که ی معرفتی آور استاد بادیآن کتابها .  عذاب آور ثابت ماندی آن کتابهای هم نگاهم روباز
  . هشت داده بودی با محبتش نمره یبه دانشجو

  
 رونی را بدی و کلستادمی خانه ا دریجلو. دمی دو بعد از ظهر بود که به خانه رسکی نزدساعت

 نمی وارد خانه شوم تا ببیواشکی خواستم یم.  فرو بردمدی آهسته قفل را در کلیلیآوردم و خ
من . به هر حال من بزرگترش بودم.  نهای است ی کند، باز هم سرگرم تلفن بازی چه کار مسایپر
.  به آب ندهدی هم دسته گل سر، بازرهی خی هفده ساله نی کردم تا اید حواسم را جمع میبا

 را آهسته در قفل چرخاندم و وارد خانه دیکل.  دو روز او را به من سپرده بودنی ایمادرم ط
 کردم و در زی را تمیگوشها. دمی در را نشنیآنقدر در خانه را آهسته بستم که خودم هم صدا. شدم

 یصدا.  زدمهی تکواریرا به ددستم .  خارج کنممی خم شدم تا کفشم را از پای به آرامحالهمان 
  .دی رسی خنده از داخل هال به گوش می انگار صدادم،ی را شنسای پرزی ریخنده 

  
  د؟ی خندی مسایپر
  
   داخل خانه بود؟ی کسیعنی

  
  . نبودی نگاه کردم، نه کسی سرعت به جاکفشبه
  

  ...نکند
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   کرد،ی با تلفن صحبت منکند

  

   بود؟ی چه کسیعنی

  

   بود؟دوستش

  

 فی شانه ام شل شد و کی از روفمی خارج کنم که بند کمی کردم کفشم را از پایدستپاچه سع و هول

 ی قدمهای بعد صدایچند لحظه . آه از نهادم بلند شد.  برخورد کردنی ام محکم با کف زمیادار

 ی کار از کار گذشته بود، متوجه گرید.  آمدی با عجله به سمت راهرو مای که گودمی را شنسایپر

  .نم شده بودآمد

  

 سای پری بعد، متوجه یلحظه ا.  شوددای پسای پری را بلند کردم و منتظر ماندم تا سر و کله سرم

 مقنعه اش یحت. هنوز روپوش و شلوار مدرسه اش بر تنش بود.  بودستادهی راهرو ایشدم که انتها

 دکرد و با لبخنازودتر از من، او شروع به صحبت .  نگاهش کردمیبا موشکاف.  سرش بودیهم رو

  : گفتی ربطیب

  

  دمی تو، ترسی اومدیواشکی چرا ؟ییتو-

  

  : توجه به سوالش گفتمیب

  

   خونه؟یتو ساعت چند اومد-

  

   و ربع، چطور مگه؟کیمن؟ ساعت -

  

  ؟یاوردیپس چرا هنوز مانتو شلوارتو در ن-

  

  : گفتی جا خورد و با دستپاچگآشکارا

  

 نشستم تا نگاه عی که از مدرسه اومدم، سرنی داد، همیم برنامه داشت هی ونیزی خوب، تلوز،یچ-

  کنم

  

  اد؟ی نمونیزی تلویپس چرا صدا-

  

   خاموشش کردمیخوب کمش کرده بودم، الانم که اومد-

  

  : شدم و گفتمرهی خسای آوردم و با دقت به پررونی بمی را از پاکفشم
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  م؟یدار و ما خبر ندهی بعد از ظهر مکی کدوم برنامه است که نیاصلا ا-

  

  : گفتی خودش را جمع و جور کرد و با لحن حق به جانبسای پرنباریا

  

  رم؟ی از تو اجازه بگدی بانمی نکنه واسه همگه،ی ددمیدیداشتم برنامه م-

  

  : رفتم گفتمی که به سمتش مهمانطور

  

  ؟ی درست نکردیزی چم؟ی داری ادب، ناهار چی بنم،یدرست حرف بزن بب-

  

  :ند بلند گفت سمت اطاقش رفت و بلبه

  

   نه من، حالا هم برو درست کنی توئه که ناهار درست کنی فهیمامان گفت وظ-

  

  ....آخ

  

 شهی قبل از ری و با قدرت بکشم که مثل دفعه رمی را در دست بگشی خواست دوباره موهای مدلم

  .کنده شود

  

  . خواست من بفهممی کرد و نمی می غلطکی داشت رکاهی آب زنیا

  

  دم؟ی فهمی کرد که من نمی فکر مواقعا

  

  ...سای دانستم و پری و آنوقت من مدمی فهمی دادم، صد در صد می را درس مطانی شمن

  

   سلانه به سمت اطاقم رفتمسلانه

  

 ی منایفکرم حول و حوش س.  کردمی بودم و به سقف اطاقم نگاه مدهی تختم دراز کشیرو

  .دیچرخ

  

  ...اره شرمنده شدم و دوبرشی نظی پژوهش بی دوباره ی آورادی با

  

  . لبم نشستی لبخند رونباری او

  

  . تخس مهربان پژوهشم را انجام داده بودپسرک
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  ...اممممم

  

  ... تخس مهربانپسرک

  

   من پسرک تخس مهربان شده بود؟ی برای از کنایس

  

 ادیبه .  دلم نشستی تویاما باز هم آن حس خجالت و شرمندگ.  به افکارم لبخند زدمدوباره

 پژوهش را به نام خودشان نی نبرده بودند و انای از سی اسمی افتادم که با بدجنسایاز و روسولم

 دانستم ی شدم، می وارد کلاسشان مسی تدری برادی ترم که دوباره بانیا.  دادندلیبه من تحو

  .اورمی بر سرشان بییچه بلا

  

  ... دروغگویمتقلبها

  

من که به .  کندی به من گفته بود، محبتم را جبران مشی افتادم که چند هفته پنای سادی به دوباره

  . نکرده بودم اما او از ته دل به من محبت کرده بودیاو محبت

  

 محبتش، گری دنباری کار انیبا ا.  دادمی شانزده می هر دو درس به او نمره ی من هم براخوب

 ی مثل من، پوئن مثبتیار تازه کدی اساتیهرچند اعتراض به نمره، برا.  شدیتمام و کمال جبران م

  . خوب، ارزشش را داشتی آمد، ولیبه حساب نم

  

  . مهربان جبران کنمی خپلوی خواستم برایم

  

 را دنمی خندی توانستم جلویاصلا نم.  تختم غلت زدم و بالشم را در آغوش گرفتمی فکر رونی ابا

  .رمیبگ

  

   چه مرگم شده بود؟من

  

  .... دانستمی هم نمخودم

  

 را به ی چاوانی داده بودم، لهی گردانم تکی صندلی بود و من همانطور که به پشت نه صبحساعت

 ینی به در اطاقم خورد و بعد از آن در اطاق باز شد و خانم معیضربه ا.  کردمی مکیلبم نزد

 را ی چاوانی جدا کردم و لی صندلی ام را از پشتهی تکاری اختیب. وارد اطاقم شد و به سمتم آمد

  . چشم دوختمینی به خانم معیاشتم و با کنجکاو گذزی میرو

  

  : رو به من کردینی معخانم

  

  یاتیخانم ب-
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  بله؟-

  

   خوشدل اومدنی آقایاتیخانم ب-

  

  . بلند شدمی صندلی از رواری اختیب

  

  خوشدل؟

  

   سروش؟ای آمده بود نایس

  

   آمده باشد،نجای به انای دام چرا ته دلم دوست داشتم سینم

  

  : ادامه دادینی رفتم که خانم معی کلنجار مبی و غربی حس عجنی ابا

  

 یزی چی گردن موسسه حق داره، مثه پسر منه، لطفا اگه کاریلی خوشدل خی آقایاتیخانم ب-

  نیداره براشون انجام بد

  

 آمدن لی کردم که اصلا دلی دادم با خودم فکر می من همانطور که آب دهانم را قورت مو

  ست؟ی چیرا بنجای سروش به ایدوباره 

  

  : بلند شدینی خانم معیصدا

  

  حواستون با منه؟-

  

  : سر تکان دادمدستپاچه

  

   خوشدل کجا هستن؟ی الان آقا،ینیبعله خانم مع-

  

  ؟یاتی سفارش نکنم خانم بگهی داد،ی کنه، الان می راهرو صحبت می از همکارها تویکیبا -

  

  . رفترونی از اطاق بینیخانم مع.  هم سر تکان دادمباز

  

 گذاشته بود و هر دو دستش شی پای را روفشیک.  نشسته بودیروزی دی همان صندلی روسروش

 رو به یبا سردرگم.  به تن داشتی و شلوار مشکی ژاکت قهوه انباریا.  آن سوار کرده بودیرا رو

  :او گفتم
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   شده؟یزی خوشدل، چی باشه آقاریخ-
  

  :و گفت تکان داد ی هم فشار داد و سری را روشی لبهاسروش
  
  بعله-
  
  :دمی پرسیبا کنجکاو.  اش جا خوردمی لحن جداز
  
   شده؟یچ-
  
 هر ی برانی رسوندم که گفتنای به سغامتونمی گفتم، پنای سی رفتم خونه و از ملاقاتمون براروزید-

  دوتا درس اعتراض کنه، اما قبول نکرد
  
  : تعجب به سروش چشم دوختمبا
  
  چرا؟-
  
   نداره،یشما صورت خوش ی اگه اعتراض کنه براگهیم-
  
  . ته دلم گرم شداری اختیب

  
   خواست به نمره اش اعتراض کند؟ی نمنایس
  

   داشت؟ی مرا نگه می هوانقدری چه ایبرا
  
  . رفتارش خوشم آمدنی ااز
  

   چرا من خوشم آمده بود؟اصلا
  

  ... خجالت بکشیپر
  
  ...یگری دزی توست نه چی دانشجونایس
  

  :دیس سروش دوباره به گوش ریصدا
  
 ی برادی بای اعتراض حق دانشجوئه، واسه چاره،ی فکر کنم داره بهونه مه،ی دونم منظورش چینم-

   دردسر بشه؟جادیاستاد باعث ا
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 نی اری با خبر نبود، در غی و حاج آقا نصرتنای من و سی هی پس جناب سروش خوشدل از قضخوب

  .رد ندای من صورت خوشی شد که چرا اعتراض برایصورت متوجه م

  

  . حاضر به اعتراض نشده بودنای آمد که سادمی دوباره و

  

  : و ادامه داددی لبخندم خودش هم خنددنیسروش با د.  لبخند زدماری اختیب

  

 ی فکرهی شما رو بخدا یاتی خانم بن،ی خندی داداشم می مسخره هی توجنی خودتونم با انیدید-

 در ی لطفهی شما هم نجا،ی گرفتم اومدم ایخص من بابت کارش مرنینی خانم ببن،یواسه داداشم بکن

  نی بکننایحق منو س

  

.  کردمی خواستم انجام بدهم مرور می زد و من در فکرم آنچه را که می همچنان حرف مسروش

 نمرات را به ستی خواستم تا لی امتحانات می رهی رفتم و از مسئول دای حالا به دانشگاه منیهم

  .من بدهد

  

  .ستی دانستم که دردم چی دادم، اما خودم هم میان ابتدا انجام م همدی کار را بانیا

  

  .دی فکر ته دلم لرزنی ابا

  

  . کار را نداشتمنی من جرات اا،ی خدایوا

  

  .دمی کشی خوب ترس هم که نه، خجالت مدم،ی ترسی نگاه پر از سوال مسئول مربوطه ماز

  

   رفتم،ی هم بهتر بود که نمدیشا

  

  .رست نبود کار که اصلا دنی انه،

  

  . کردمی ام را جبران می معرفتی بدی بامن

  

  . امتحانات که ترس نداشتی رهیدا

  

   استاد بودم،من

  

  . نمراتم را به من بدهندستی توانستم درخواست کنم تا لی ممن

  

  ...ای خدایوا
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  . جرقه زدذهنم

  

  ی سهرابیآقا

  

  .... خوبچقدر

  

  . توانست کمکم کندی می سهرابیآقا

  

 ستی رفتم تا لی امتحانات می رهی به دای سهرابی رفتم و به همراه آقایبه دانشگاه م حالا نیهم

  .نمرات را به من بدهند

  

  . زده شدمذوق

  

  : گفتمجانی و با هدمیبه سمت سروش چرخ.  ام کم شده بودهی اولی دلهره از

  

   دانشگاهرمی کار کنم، الان می دونم چیباشه، من م-

  

  :دی خندسروش

  

  نیدی دفه خندهی و بعد نی لحظه اخم کردهی ن؟ی کردی فکر می به چنیداشتخانم شما -

  

 را در مقابل سروش، به ی اخم و ترس و خوشحالی حالتهاقه،ی چند دقنی حواسم نبود که در همو

  . بوددهیپسرک پر رو، رک و راست به رخم کش. دمی را در هم کشمیابروها.  گذاشته بودمشینما

  

  . استی تعارفیه آدم ب خودش گفته بود کخوب،

  

  ،ی فعلینای بود، اما نه سنای که برادر همان سحقا

  

  .... اوائل ترمینای سهمان

  

   مهربان بود،یلی که خی فعلینایس

  

  ...یلیخ

  

  . بدهمریی را تغنای سی تا نمره رمی بگلی نمرات را تحوستی لبروم
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  : سروش افکارم را بر هم زدیصدا
  
  نیری نگ مزاح بود به دلیاتیخانم ب-
  
   کردم که مگر چه گفته بود؟ی من با خودم فکر مو
  

  . رفتادمی سروش، از ی مزه ی بی شده بود، که شوخنای سری فکرم درگآنقدر
  
 آمد ادمی.  نمرات در دستم بودستیل. شناختمی آمدم سر از پا نمرونی امتحانات که بی رهی دااز

 بود که دهیرده بود، خودش هم فهم ام موافقت کی ساعتی دردسر با مرخصی بینیخانم مع
  . ام مربوط به سروش خوشدل استیمرخص

  
  : نگاه کردم و گفتمی سهرابی به آقای حق شناسبا
  
  نی لطف کردیلیدستتون درد نکنه، خ-
  

  : تکان داد و گفتی سری سهرابیآقا
  
  استاد اصلا ازت انتظار نداشتم-
  

  : شدزانی آومیلبها
  
   شده مگه؟یچرا؟ چ-
  
 اومدم تا دلتو نجای نداره، باهات تا ای بازسی دزد و پلنقدری نمرات گرفتن که استی لهیاستاد -

  ؟ی چینی کار نی اما آخه ا،ی ازم خواستیزی چهی بار هینشکسته باشم، حالا 
  

  : شدمپکر
  
  ی سهرابی شد آقایخوب من روم نم-
  
 اصلا فکر گه،ی دی خواستی نمرات خودتو مستی ل؟ی کردی خلاف شرع میدخترم مگه داشت-
  ی داشته باشی اخلاقنی همچهی کردم ینم
  
  : واقعا وا رفتمگری دنباریا

  
  م؟ی مگه چجوری سهرابیآقا-
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 یای نمراتت مستی واسه ل،ی خوری غذا نمدی تو اطاق اساتست؟یدخترم واقعا حواست به کارات ن-

  دنبال من

  

 شد و رهی کردم خیبه او نگاه م ی درب و داغانی افهی فرستاد و به من که با قرونی را بنفسش

  :گفت

  

   اما به حرفم گوش کن، ترسو نباش،ی نمراتو هم که گرفتستی خوب، برو استاد، للیخ-

  

  . بودنی سنگمی براحرفش

  

  . من گفته بود ترسوبه

  

   من که ترسو نبودم،اما

  

  دم،ی کشی فقط خجالت ممن

  

  .رمی نمراتم را بگستی توانستم لی نمیی تنهابه

  

  ....سم ترس نبود انکهیا

  

  : گفتیمتری با لحن ملای سهرابیآقا

  

   سرشون باشمی به عنوان مراقب بالادی باشه،ی برم، ساعت ده امتحان بچه ها شروع مگهیمن د-

  

  . آمدمرونی بی درب و داغان از ساختمان مرکزی افهی رفت و من هم با همان قی سهرابیآقا

  

  ... من گفته بود ترسوبه

  

  دم؟ من ترسو بومگر

  

  . بودمنایبه دنبال س.  چرخاندمی بودم و چشم مستادهی ای کنار ساختمان مرکزهنوز

  

  .دمشی دی مدی حتما بانمش،ی خواستم ببیم

  

   شانزده بدهمی هر دو درس به او نمره ی خواهم برای گفتم که می به او مدیبا
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  . کردم که پژوهشم را انجام داده بودی از او تشکر مدی نه، اول بانه،
  

  . کم بودنای سی هم براتشکر
  

   دهد؟ی انجام میزی تمنی به ای پژوهشی ترم اولی دانشجوکی چطور اصلا
  

  . مبهم بودمی براواقعا
  

   من به پژوهشش چه کار داشتم؟خوب
  

   خواستم از او تشکر کنمی ممن
  

شم تشکر  و از او بابت پژوهستمی بانای سی روز رو به روکی بود که ی خودم هم باور نکردنیبرا
  . شانزده بدهمی خواهم به او نمره ی ممیکنم و به او بگو

  
   خوار،ی آمد که به من گفته بود مرغ ماهادمی

  
  ... خپلومی خواستم به او بگوی من هم مخوب

  
   گفتم،ی نمگری داما

  
   خواری به من گفته باشد مرغ ماهخوب

  
   هم او را چزانده بودممن

  
  ی وای وایوا
  

  داشتم؟ جانی هنقدری اچرا
  

  .... آرام باشی بر سرم، پرخاک
  

  ....دمشی دبالاخره
  

 نباریخپلو ا.  رفتی سه می به سمت ساختمان شماره ند،ی آنکه مرا ببی که بنای افتاد به سچشمم
  . به تن کرده بودی رنگیکت مشک

  
   بود؟ی چه رنگشلوارش
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   بود؟یمشک

  

  . هم شده بودمی به کور رنگمبتلا

  

 بعد یچند لحظه .  کنمشی صدااطی توانستم وسط حینم. م و به سمتش رفتم را تند کردمیقدمها

 چه برسد به د،ی رسی داشت که لاک پشت هم به او می آنقدر سلانه سلانه قدم بر مدم،یبه او رس

   سبک وزن،ی مترکیمن 

  

   هم شنگول بودم،چقدر

  

   خبرم بود؟چه

  

  : زدمشی و صدادمی رسنای سی چند قدمبه

  

   خوشدلیآقا-

  

از . چند قدم به سمتش رفتم.  جا خورددنمی و با ددی به سمتم چرخعی سرم،ی صدادنی با شننایس

  : کردیشدستی که خودش پمی خواستم به او سلام بگویهول م

  

  سلام استاد-

  

  ن؟یسلام، امتحان دار-

  

  بعله استاد-

  

  . تصور کردم که تعجب کردهنطوری هم من ادی کرده بود، شاتعجب

  

  : را صاف کردم و گفتممی و گلودمی کشقی نفس عمکی

  

  ... خواستمی مرم،ی گی وقتتونو نمادیز-

  

  ... رنگشی چشمانش نگاه کردم، به چشمان قهوه ابه

  

  . سراپا گوش شده بودنایس

  

   خوشدلی خواستم ازتون گله کنم آقایم-
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  : به وضوح تعجب کردگری دنباریا

  

  چرا استاد؟-

  

   از اسلامشی پرانی پادشاهان اقیبابت تحق-

  

  : گذشتنای سی لبهای از روی محولبخند

  

   استاد؟نیچرا گله کن-

  

   کردنی نامردای سولماز و رون؟ی که اون پژوهشو شما نوشته بودنیچرا به من نگفت-

  

  :دی خندنایس

  

  وفتهی بود که کار شما راه بنی کرد که استاد، مهم ای نمیفرق-

  

  : من تعجب کردم و گفتمنباریا

  

  ن،یعا، اما بهتر بود به من بگ ادیچه ب-

  

  دیببخش-

  

   خپلوی کوچولومظلوم

  

  :با خنده رو به او گفتم.  گذاشته بودم به خنده افتادمنای سی که روی اسماز

  

   به من گفتنانوی اومدن موسسه و جرروزیبرادرتون د-

  

   کنمجادی خواستم مزاحمت ای خودش اومد، نماد،ی نشدم که نفشیاستاد من حر-

  

 شما آدرس موسسه نکهی فقط ادم،ی فهمانوی اتفاقا خوب شد که اومدن، من جره،یاحمت چنه مز-

  ن؟ی دونستیرو از کجا م

  

  دمی پرسیاحی رایاز رو-

  

  : زدمایبالاخره دل به در. می را بگوی پا و آن پا کردم تا حرف اصلنی ایکم
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م، شما که حاضر به  امتحانات گرفتی رهی نمراتو از داستی خوشدل من الان لی آقایراست-

   بدمریی گرفتم تا نمره هاتونو تغستوی من لن،یاعتراض نشد

  

رو به .  را گم کردممی اش دست و پارهی نگاه خریز. حالت نگاهش عوض شد.  برق زدنای سچشمان

  :من گفت

  

  واقعا استاد؟ دستتون درد نکنه، دردسر نشه براتون-

  

  گهی خودمه دستی ل،ینه چه دردسر-

  

  : خنده گفتمانی مکبارهی. دمی خندشی چرا خودم هم پابه پادمینفهم. دی خندنایس

  

   خوشدل؟ی آقانیچرا اعتراض نکرد-

  

  : نگاهم کردرهی خرهی خنایس

  

 ی فکر کردم نکنه اعتراض کنمو حاج آقا برا،ی حاج آقا نصرتشی پمیاستاد منو شما پرونده دار-

  شما دردسر درست کنه

  

 ی می تو چه فرقی کرد، برایخوب دردسر درست م" می بگوخواستم.  لحظه سکوت کردمچند

   اما خودم را کنترل کردم،"کرد

  

  . بودی روادهی زگری حرف دنیا

  

  : دهدریی صحبت را تغری کرد مسی سعدی سکوت مرا که دنایس

  

  ن؟ی بودیاستاد حالا از پژوهش راض-

  

  نی هستیکیا که ترم  شمن؟ی نوشتی پژوهشنی همچهی ی بود، ممنون، چجوری عالیلیآره خ-

  

 بلدم، پارسال ی پژوهشی کارانی همی دانشجو بودمو انصراف دادم، براشیمن چند سال پ-

   بخونمخی دفه خواستم تارنی کنکور قبول شدم، ایدوباره تو

  

  : شدمرهی چشمان متعجب به او خبا

  

  ن؟ی خوندی میواقعا؟ قبلا چه رشته ا-
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  هیانصراف دادم، داستانش طولان یلی بنا به دلا،ی جامعه شناسیرشته -

  

  . کردمی نگاه منای مات و مبهوت به سهمانطور

  

   او قبلا دانشجو بود؟پس

  

  . بودشتری بشیهای همکلاسی هی سن و سالش از بقنی همیبرا

  

  : شدی شروع مگری دی قهی وقتش را تلف کنم، امتحانش تا چند دقنی از اشتری خواستم بینم

  

  گه؟یان آخرتونه د سر جلسه، امتحنیخوب بر-

  

  شمی راحت مگهیبعله استاد، د-

  

   اش حل شدهی هم قضنی که با من داریخوب اون دو تا درس-

  

  :دی دوباره خندنایس

  

  یاتی خانم بیمرس-

  

  : زدمی صدانای بروم سنکهیقبل از ا.  خداحافظ سر تکان دادمی نشانه به

  

  استاد-

  

  :دمیچرخ

  

  بله؟-

  

  ستنی گرم نیلی خونه، لباساتون خنی برعی سرایتمون  تو ساخنیاستاد هوا سرده بر-

  

 نگاه نایبه زحمت آب دهانم را قورت دادم و فقط به س.  شدزانی آوبای قلبم تقرنای حرف سنی ابا

 ی به چشم می گردش به طرز با نمکی گونه هادی خندی میوقت. دی باز هم خندنایس. کردم

  : با لبخند گفتنایس. آمدند

  

  شهی الان امتحان شروع ماستاد من برم،-
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 ستادهیهمانجا ا.  سه به راه افتادی به سمت ساختمان شماره نایس.  لال سر تکان دادمی آدمهامثل
  . کردمی حرفش فکر میبودم و به معن

  
   دلواپس من شده بود؟یعنی

  
  چرا؟

  
ان اشاره  با انگشت سبابه اش به آسمنباری و ادی چند قدم که برداشت، دوباره به سمتم چرخنایس

  دم،یمنظورش را فهم. زد
  

  ... هوا سرد استگر،ی بود که بروم دنی امنظورش
  

  نا،ی سدمیفهم
  

  .....دمیفهم
  
 دگرگون شده بودم، انگار در حال نقدری دانم چرا ایاصلا نم.  دانم چطور به موسسه برگشتمینم

  . مدام در برابر چشمانم بودنای سیچهره . خودم نبودم
  

   پر و درشتش،کلیه تپلش، ی هاگونه
  

  . نبود، نگاهش مهربان بودانهی هم اصلا موذنگاهش
  
  . واقعا زبانم بند آمده بودگری ددم،ی آخر از او شنی که لحظه ی آن جمله ابا
  
   گذشت؟ی به من توجه کرده بود چقدر می که پسری بارنی آخراز
  

   آمدم؟ی هم می قد کوتاهم به چشم پسرنی با ااصلا
  

  . به چشم آمدنها گذشته بودنی هم در حسرت هممیی دانشجودوران
  

   و پنج سال سن دارم؟ستی کرد که من بی باور می کسچه
  

 دهم، همه اشان ی دانشگاه درس منی کردند که من در ای دانشگاه هم باور نمدی و اساتکارمندها
  . کردند که من دانشجو هستمیفکر م
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 شانزده هفده ساله بودند، اما مگر یسربچه ها شدند، همان پی که به سمتم جذب میی پسرهااکثر
  من هفده ساله بودم که به سمت آنها بروم؟

  
   بود؟ی جذب من شده بود، کی درست و حسابی که پسری بارنی آخرواقعا

  
 یدوره .  دادندی هجده نوزده ساله به من توجه نشان می بود که پسرکهاسانسی دوران لحتما

 چهار نفر پسر بود که از قضا نامزد داشت، نی نفر از اکی و می بود هم که کلا چهار نفرسانسیفوق ل
  .دندی دی هم که اصلا مرا نمسانسی فوق لی دانشجوهای هیبق
  

  .... مثل مرای اندام کوتاه قدزهی ردخترک
  

   گناه من چه بود که قدم کوتاه بود؟آخر
  

  . ساله نبود به سمتم جذب شده بود که هفدهی همه سال پسرنی حالا بعد از اخوب،
  

  .....گری جذبم شده بود دخوب
  

 از من خوشش نای سوء تفاهم نبود، سگری که دنیا.  را نفهممشی کارهای که بچه نبودم تا معنمن
  . بودی حس معمولکی از شتری بیزی حس، چنیاما به نظرم ا. آمده بود

  
 نشود، از اعتراض به جادی ای گرفتارمی برانکهی ای که نبود، پژوهشم را انجام داده بود، برایشوخ

  ... به من گفته بود هوا سرد است و به خانه برومنکهینمره صرف نظر کرده بود و ا
  
   چه؟یعنی نهایا

  
   به من علاقمند شده بود،نای سدیشا
  

   بود چند ساله است؟گفته
  
   و دوساله؟ستیب

  
  . سال از من کوچکتر بودسه

  
  .... خوبخوب،

  
  . برابر من بودنی چندکلشی ه آنی کوچکتر باشد، به جاخوب
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  . گشوده شدی اراده ای بی هم دهانم به خنده باز
  
   دوستم دارد؟نای سیعنی

  
  : تمرکز کردمکلشی جز جز هی رونباریا.  کردم دوباره چهره اش را در ذهنم مجسم کنمیسع
  

و  توپر بود کلشی هد،ی رسی مشی گوشهاری تا زشی موهای بود، بلنددی صورتش گرد و سفخوب
  ... هم پر بودندشی برآمده بود، رانهایشکمش هم کم

  
  . چقدر درشت و خپل بودهه
  
  . بودیهمان خپلو اسم مناسب.  بدهمریی توانستم تغی اسمش را نمنه
  

   رفت؟ی راه مچطور
  

  . گرفتی شد و سرش را بالا می افتاده مشی هاشانه
  

  . لبخند زدمدوباره
  

   و دو ساله بود؟ستی بخوب
  
  . بوددهی به دادم رسنجای من ای اندامزهیر
  

 در ظاهر من چهار پنج سال از یعنی گر،ی هفده هجده ساله بودم دی همان دخترک هاهی شبمن
  . دادمی کوچکتر نشان منایس
  

  . به خودم آمدمناگهان
  
  ....یشتری بزی فقط پژوهشم را انجام داده بود و به من گفته بود هوا سرد است، نه چنایس
  

   کرده بودم؟یاپردازی روالم،یر خ چه دی برامن
  

 دانشگاه در مورد دو کیاستاد . دمی لحظه خجالت کشکی ی پنچر شده وا رفتم و براکی لاستمثل
  ..... کرده بودی پردازالی اش خی ترم اولیسه حرکت دانشجو

  
  . از سرم بپردی واهالاتی خنی را تکان دادم تا اسرم
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 ستی لیی به تنهادی ترسی که میبودم، همان استاد خور ی توسری چارهی استاد بکی فقط من
  .ردی بگلی امتحانات تحوی رهی را از داانشینمرات دانشجو

  
 را ونیزی تلوی شدم و دکمه ی خم می مبل لم داده بودم و هر از گاهی و روونیزی تلوی به رورو

 ی جالبینامه  برونیزیتلو.  عوض کنمکی به دو و از دو به کی دادم تا کانال را از یفشار م
.  بلند شدم تا به اطاقم برومونیزی تلویبالاخره از جلو.  کسل و پکر بودمینداشت و من هم حساب

 سای و به پرستادمی امیسرجا.  آمدرونی دوباره با روپوش و مقنعه بسای باز شد و پرسایدر اطاق پر
 شیصدا.  رفتی میج به در خروی منتهی به سمت راهروی مغرورانه ای افهینگاه کردم که با ق

  :زدم
  
   واسه خودت؟یری میکجا دار-
  

  : کلمه جواب دادهی رفت ی که به سمت در مهمانطور
  
  کلاس-
  
  :دمی سمتش دوبه
  
   تا حالا؟ی ذارن؟ از کی میتیوسط امتحانات کلاس تقو-
  

  :دی به سمتم چرخسایپر
  
  ه سر کوچه منتظرمه کلاس، الهرمی ذارن، الانم دارم می ما می ذارن، تو مدرسه یبعله م-
  
 لی تشکیتیوسط امتحانات کلاس تقو.  زدی کار لنگ می جاکی.  نگاه کردمسای به پرتی عصبانبا
   شد؟یم
  

  : گفتیشداری با لحن نسایپر
  
   ببرم بزرگتر خونه؟فی تشرنیدیاجازه م-
  

 ی و به سمت جاکفشدی دوباره چرخسایپر.  به او نگاه کردمرهی خرهیفقط خ.  را ندادمجوابش
 شخندی برود، به من نگاه کرد و نرونی کرد تا بی در خانه را باز میوقت. دیرفت و کفشش را پوش

  .زد و در را محکم پشت سرش بست
  

  . بودمستادهی وسط راهرو اهنوز
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 ی مونیزی و دوئه تلوکی کانال نی گذشت و من دوباره بی مسای از زمان رفتن پرقهی دقده
 بود که سال یالی سرکی شد، ی پخش نمونیزی از تلویو حساب درست یاصلا برنامه . دمیچرخ

 کاش دوباره یا.  بودبای زالیچقدر آن سر.  شد به نام در پناه توی دو پخش میگذشته از شبکه 
  . داشتیی افشار چه قد و بالامیمر.  کردندی را پخش مالیهمان سر

  
   شد؟ی چه م،ی دادی افشار را به من ممی متر از قد مری اگر چند سانتایخدا

  
 تا حالا فقط روزیاز د. دمیبه گمانم که مادرم باشد به سمت تلفن پر.  زنگ تلفن بلند شدیصدا

 نی که در همسایپر.  را نگه دارمسای پریفقط هم سفارش کرده بود که هوا.  تماس گرفته بودکباری
 دلم ی را کجاسای داشتم، پری گرفتارکی شده بود، من خودم هزار و بی و غربی دو روز عجیکی
   گذاشتم؟یم
  

  ؟ی گرفتارکی و هزار
  

   من چه بود؟یگرفتار
  
  .دی آی کردم از او خوشم می خوشدل که کم کم حس منای جز سبه
  

 قد کوتاهم توجه نشان داده نی سال سن داشت و به من با همستی بی درشت بود و بالاچون
  ....بود

  
  : تلفن را برداشتمی را پس زدم و گوشافکارم

  
  ...لو، بفا-
  

  "دییبفرما"می مجال نداد کامل بگوی که حتدمی را از پشت خط شنی هراسان ذخترکیصدا
  
 بالا، من نتونستم ادی ماطی حرف بزنم، الان مامانم از حادی تونم زی گوش کن نم؟یی توسایپر-

کرد بابت  منو ببخش، مامانم شک رون،ی بی برنی با شاهیی تنهادی امروز باارم،یواسه مامام بهونه ب
   مامانم اومد من رفتم خدافس،ی وا،یتیکلاس تقو

  
  .دی خط به گوش رسی بوق آزاد از آن سویصدا

  
 دخترک که بود؟ حتما الهه بود، خوب الهه نیا.  ولت به من متصل شده بودستی و بستی دوبرق

  ....گریبود د
  

  . برودیتی خواهد با الهه به کلاس تقوی خودش گفته بود که مسایپر
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  ؟یتی تقوسکلا

  

  ... سر کندنی با شاهیی به تنهادی دروغ بود، گفت امروز بازی دخترک گفت همه چنیا

  

   که بود؟گری دنیشاه

  

   که بود؟نی شاه،یری حناق بگ،یری بمسایپر

  

  ...ی وایوا

  

 به دیبا.  ام را سر کنمی تا مانتو روسردمی و به سمت اطاقم دودمی دستگاه کوبی تلفن را رویگوش

  . رفتمی مسایپردنبال 

  

 الهه را هم یشماره .  رفته بودرونی بی گشتم، با کدام نره غولی به دنبالش مدی کجا بااصلا

  .نداشتم تا به خانه اشان زنگ بزنم

  

  ....ی امروزم که گل بود، گلستانش کردسا،ی پریری خدا، بمیوا

  

 کردم و ی می را هم طید بعی دو کوچه ی آمدم و حتی مرونی کنم بار دهم بود که از خانه بفکر

دلم مثل .  هنوز به خانه بر نگشته بودسای ساعت گذشته بود و پرکی.  گشتمیدوباره به خانه بر م

  .دی جوشی و سرکه مریس

  

چقدر به مادرم .  ماندی نمی باقمانی برایی آبروگری خدا دی کند؟ واری آنها را دستگتهی کمنکند

  گفتم؟ چقدر ست،ی کردن نارتیگفتم الان وقت ز

  

   برود؟ارتی به زتی موقعنی واجب بود که در اواقعا

  

 ی مرونی وقت از خانه بی وقت و بیتی تقوی کلاسهای به بهانه سای دو سه هفته بود که پربایتقر

  .... کاهش بود، همان الههری آن دوست آب زریتقص. رفت

  

  .دندیال مرهی کرده بودند و سر من و مادرم را شیکی دست به گریکدی دو با هر

  

  د؟ی گوی دروغ مدمی ساده بودم که نفهمنقدری چرا اآخر

  

   به جهنم که دروغ گفته بود، الان کدام خراب شده رفته بود؟اصلا
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  ... باشد چهدهی کشی اگر کارش به پاسگاه و کلانترایخدا
  

  .... رفته باشد و ی خالی به خانه نی اگر حالا با شاهاصلا
  
   سرم را بکشم،ی بود موهاکی فکر نزدنی ابا
  
  .... جا کفنت کنمنی همی الهسای پریوا
  
  . بودقهی ساعتم نگاه کردم، شش و ده دقبه
  

 کاش یا. دمی مالی مگریکدیهر دو دستم را به .  در خانه را باز کردم و وارد کوچه شدمدوباره
  . بودنجایمادرم ا

  
 نیی آتش، بالا و پایپند رو از شدت اضطراب، مثل اسنطوری بود تا من انجای ای کاش کسی ااصلا
  .نپرم

  
انگار با .  شدانی کوچه نمای از انتهاسای پرکلی چند قدم از خانه فاصله نگرفته بودم که ههنوز

دهانش .  من نشده بودیمتوجه .  دادی کرد، چون دستش را در هوا تکان می می خداحافظیکس
  : زدمادی فراری اختیبودم که ب یآنقدر عصب. دی خندی غار گشوده بود و میرا هم به اندازه 

  
  سااااااایپر-
  
  .دمی به سمتش دوو
  

.  جا خورددمی دوی من که به طرفش مدنی به سرعت سرش را به سمتم چرخاند و با دسایپر
  : زدمادی فردم،ی دویهمانطور که م

  
  ؟ی بودی چشم و رو کدوم گوریب-
  

 محله مان است و نجایم نبود که ا مهمیبرا. دی معطل نکرد و از سر کوچه به سمت چپ دوسایپر
 را تا سرحد مرگ کتک سای خواستم پری من فقط منند،ی فضاحت را ببنی ها ممکن است اهیهمسا
 به همراه مرد سای بودم که ناگهان پردهی کوچه نرسی هنوز به انتهادم،ی توانم دویبا همه . بزنم

  . در مقابلم ظاهر شدیوانج
  

  . شدمشوکه
  

  دم؟ی دیاشتباه م ستادم،ی امی جاسر
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  ... اشتباه نبودنه

  

  . دادی و سه، چهار ساله نشان می که سی بود، به همراه مرد جوانسایپر

  

  ؟ی رفته بودرونی بلاقی دنی با همسا،ی پریوا

  

  ؟ی بودستادهی در برابر من، کنارش ای با چه جراتحالا

  

   چغندر بودم؟نجای من امگر

  

 چه کار دی چشمانم را بستم تا بفهمم باه،ی ثانکی یرای. بود و آن مرد در نوسان سای پرنی بنگاهم

 ی کمسای پردم،ی اشان رسی قدمکیبه . دمیچشمانم را باز کردم و دوباره به سمتشان دو. کنم

 توجه به مرد جوان که احتمالا همان یب.  و پشت سر آن مرد جوان پنهان شددیخودش را عقب کش

  : کردمسای بود، رو به پرنیشاه

  

 همون الهه که مامانش امروز بهش شک کردو نذاشت گه؟ی نه؟ با الهه دی رفته بودیتیس تقوکلا-

   آره؟رون،ی بادیباهات ب

  

  : جواب دادی با گستاخسایپر

  

  خوب کردم، اصلا به تو چه؟-

  

  : ناگهان مرد جوان راهم را سد کرددم،ی چشمان گشاد شده به سمتش پربا

  

  ه؟یخانم چ-

  

  : زدمادی فری سابقه ای خشم ببا

  

   سر کوچمون؟ی با خواهر من اومدی هستی داره؟ تو اصلا کیبرو گمشو اونور، به تو چه ربط-

  

 نییفرصت کردم و به سرعت از بالا به پا.  کردی جوان سرش را خم کرده بود و به من نگاه ممرد

ش به چشم  هم دور گردنی کلفتی طلاری داشت و زنجشیلاغر و قد بلند بود، ته ر. نگاهش کردم

  : شومرهی کلفتش باعث شد تا به چشمانش خیصدا.  خوردیم

  

   من همه کارشمم؟یمن ک-
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  ...تی تربی بی ملاحظه ی ادب، بی بیا
  

   مردک دراز؟نی گفت ای مچه
  

  : بالا رفتمیصدا
  
   کنمی لشتو ببر خونه، من امشب قبرتو مای بسای پر،ی همه کارشی کردخودیب-
  

  : کردی حاضر جوابسایپر
  
   اصلا به تو چه، من پدر و مادر دارم،ی قبرمو بکنی تونی نمگهید-
  
  : برداشتم، مرد جوان دوباره راهم را سد کرد و هر دو دستش را به دو طرف گشودزی سمتش خبه
  
  ی کنی که دخالت مشهی اصلا به شما مربوط نمش؟ی بزنذارمی مگه من م؟ی کنی کار میخانم چ-
  
  : نفرت نگاهش کردمبا
  
  شه؟یه تو مربوط مپس ب-
  

  : دخالت کردسایپر
  
  شهی قراره شوهرم بشه، پس به اون مربوط منیآره، شاه-
  

  . بند آمدزبانم
  

   گفت؟ی چه مای حی بیسایپر
  
  : ناله زدمیچارگی سر باز
  
   تو محل؟ی قلچماقو آوردنی ای کشی خجالت نمشعور،ی بی برو خونه، آبرومونو بردای بسایپر-
  

  :کرد جوان رو به من مرد
  
  ی خواسگارامی خوام بی من مم،ی کنیچرا خجالت بکشه؟ خلاف شرع که نم-
  
  . را فشار دادممی هاقهی شقی کف هر دو دستم بالابا
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   شده باشم؟وانهی نکند من دا،ی خدایوا

  

  : پناه گرفته بود، گفتنی که هنوز پشت سر شاهی درحالسایپر

  

  تو چه؟ اصلا به ،ی خواسگارادی خواد بی منیآره، شاه-

  

  : را گرفتسای حرف پری دنباله نیشاه

  

  ؟ی خواهرتو بزنی خوای می واسه چ،ی خواسگارامی خوام بیبعله خانم، م-

  

  :دوباره ناله زدم.  درمانده شده بودموفتم،ی بهی بود به گرکینزد

  

   احمقننیبی ها ما رو مهی برو تو خونه، الان همساایب-

  

  : رو به من کردنیشاه

  

   من منتظرم پدر و مادرتون امشب برسن تا فردا پس فردا مادرم زنگ بزنه خونتونشا،نی بزندینبا-

  

  : حرص گفتمبا

  

 یای بی خوای می کشی خجالت نم،ی منی مادرت زنگ بزنه خونمون، تو هم سن باباخودیب-

   بچه؟هی یخواسگار

  

  : جوابم را دادسایپر

  

  درست حرف بزنا-

  

  .کرد پنهان نی باز هم خودش را پشت شاهو

  

  :دمیغر

  

  ؟ی دم دراورده؟ی چ،یزبون باز کرد-

  

  آره دم دراوردم-

  

  یدی ترسیقبلا که مثه سگ ازم م-
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   جلوادی خواد بی دونم که می مطمئن نبودم، اما الان منیقبلا از شاه-

  

   کردم؟ی صفتم چه می خواهر بنیمن با ا.  چشم و رو شده بودی و بحی وقسای پرنی اچقدر

  

  : آوردرونی خانم سرش را بحهی از خانه ها باز شد و ملیکیا در  می سر و صدااز

  

   شده؟ی خانم چی خانم، پریپر-

  

  ... خانمحهی زن محل، ملنی فضول ترای خدایوا

  

   نرفته بود؟می ها به شابدولعظهی همسای هی با بقمگر

  

  ....یوا

  

  : گفتمسای را باز و بسته کردم و رو به پرچشمانم

  

   سرشزمیری ها رو مهی بره، الان تمام همسایدتو نفرست شازنی اگه اسایپر-

  

  : خانم دوباره بلند شدحهی ملی هم فشار داد، صدای را روشی لبهاسایپر

  

  اد؟ی اومده؟ بگم آقا رضا بشی پی خانم، مشکلیپر-

  

  : گفتی لرزانی با صداسایپر

  

   جون برو، توروخدا برونیشاه-

  

   بود عق بزنمکینزد

  

  ... جوننیشاه

  

  : بلند شدنی شاهیصدا

  

  شهی درست میآخه اگه من برم الان برات گرفتار-

  

  انی ها مهی برو الان همساشه،ی نمیزینه، نه، چ-
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  : گفتنی دوباره رو به شاهسایپر.  آمدی که به سمتمان مدمی خانم را شنحهی ملی قدمهایصدا
  
  شهی نمیزی رسن، چی منای هم بابا اگهی دو ساعت دیکی تا ن،یبرو شاه-
  

  :دی رسی خانم به چند قدمحهی دو دل و مردد عقب عقب رفت، ملنیشاه
  
   شده؟ی خانم، با شمام چیپر-
  
 به ی با نگراننیشاه.  و مچ دستش را در دستم گرفتمدمی پرسای خانم به سمت پرحهی توجه به ملیب

 و دمیود کش را به دنبال خسایبا چشمان به خون نشسته پر.  کوچه گذشتچی نگاه کرد و از پسایپر
 مهم میرا بگرید.  بکشدرونی کرد تا دستش را از دستم بی تقلا مسایپر.  خانم گذشتمحهیاز کنار مل

 و دوست سای که من با پردندی فهمیفردا کل محل م.  کنمی خانم آبرو دارجهینبود که در برابر مل
  . کردمیپسرش داخل کوچه مان جر و بحث م

  
   پسرش؟دوست

  
  سا؟ی پسر پردوست

  
  . به باد دادندقهی دو نفر در عرض ده دقنی ساله امان را انی چندمانیآبرو

  
  : کردی داشت و صدا می من قدم بر می خانم هم چنان پا به پاحهیمل
  
   شده، با شمامی چی گی خانم، نمی پر،یپر-
  
نم،  خاحهی را در قفل چرخاندم و در را باز کردم و در برابر چشمان متعجب ملدی دست آزادم کلبا

  : بلند شدسای پرادی فریصدا.  و او را به درون خانه هل دادمدمی را کشسایدست پر
  
  کثاففففففت-
  

  .دمی و در خانه را محکم به هم کوبدمی هم به درون خانه پرخودم
  

. دمی به دنبالش دود،ی از هولش به سمت هال دوسای پردم،ی پرسای که در را بستم به سمت پرنیهم
  .اه گرفت پشت مبل پنسایپر
  

  :دی لرزی از شدت خشم ممیصدا
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 و اونور؟ نوری ایری با دوست پسرت می زنی ما رو دور مگهی حالا درون؟ی بی رفته بودیبا ک-
  ؟یکی کوچنیاونم تو شهر به ا

  
  : گفتی ادهی ترسی با صداسایپر
  
   قراره شوهرم بشهگهیاون د-
  
  ..... دنبالیفت ری میتی کلاس تقوی چشم و رو، به بهونه یخفه شو، ب-
  

  :دی کشغی جسایپر
  
 پول گدا گشنه، ی بشم؟ بدبخت کوتوله، بدهی، پس نه مثه تو ترش......... دنبال یریخودت م-

  ی که تو استادشونییخاک تو سر دانشجوها
  

  :دی هم چرخسای پردم،ی مبل چرخدور
  
 نکنه ؟یشد نی اهی پسره چقدر ازت بزرگتره؟ تو همش هفده سالته، عاشق چنی ای دونیم-

  ؟ی شدنشیپولداره؟ عاشق ماش
  

  : با حرص جواب دادسایپر
  
 کی گفت نزدی چقدر کلفت بود؟ میدی د؟یدی طلاشو دری زنجست،یآره، پولداره، مثه ما گدا ن-

 هم انی ژهی ی سال حتنهمهی بابا ا؟یدی دنشوی تازه دستبندشم داره، ماشده،یپنجاه تومن خر
   دارهدی مدل جدینهای ماشنی اما اون ازدا،ی سفانینتونست بخره، از همون ژ

  
  ؟ی کشی خجالت نم؟ی شدنشی عاشق طلا و ماشوونهی دیدختره -
  
   کشمی خونواده ام خجالت منی ای که تونیمن از ا-
  
 ی خواست به سمت اطاقش بدود، موهای رساندم که مسای و خودم را به پردمی پشت مبل پراز

  .دمیبلندش را از پشت سرش کش
  

  :دی کشغی جسایپر
  
   موهاااامی موهام، آیوا-
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 دمی کشی را مشیموها.  زدمی نبود، اما می قومیضربه ها.  زدم، با مشت و لگد کتکش زدمکتکش
  . کنمی حرصم را خالیتا همه 

  
   من گشنه بودم؟م؟ی گدا بودما
  

  من؟
  

  . آن مردک شده بودی پژونی طلا و ماشری سر عاشق زنجرهی خدخترک
  

   ازدواج انتخاب کرده بود؟ی دختر هفده ساله را براکی چه ی و چند ساله برای پسر سکی اصلا
  

  :دی کشغی جسایپر
  
  ی منو بزنی کنی جرات نمگهی زنش شدم دی گم حسابتو برسه، وقتی منیبه شاه-
  

 سای زدم و پریمن همچنان م.  کردی ام موانهی حرفها چطور دنی دانست با گفتن ای نمسایپر
  .دیش کی مغیهمچنان ج

  
 ی زدم و به او فحش و ناسزا می مادی گفت، من فری پدرم می زد و از فقر و نداری مادی فراو

  .گفتم
  

خودم هم خسته و کلافه .  کردی مهی بلند گری افتاده بود و با صدای مچاله شده گوشه اسایپر
  . کردی ام می عصبسای پری هی گریصدا.  هال ولو شده بودمگریسمت د

  
  : به گفتمرو
  
  صداتو ببر-
  

  : هق کنان گفتهق
  
 پر ی خونه نی اونم تو انجا،ی ذارم ای پامو نمگهی خونه برم، اون موقع دنیازت متنفرم، بزار از ا-

  یاز بدبخت
  
  : بالا رفتمی حالتر از آن بودم تا دوباره به سمتش هجوم ببرم، صدایب

  
  ؟ ذارهی بابا می فکر کرد؟ی ازدواج کنلاقی ذاره با اون دی میک-
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   از ذهنم گذشت اصلا پدرم، ابهت پدرانه داشت؟و
  

  : کننده اش گفتی ته ذهنم را خواند، با همان هق هق عصبسای پرانگار
  
 رفت سر کار الان ما ی ام داره؟ از صبح تا شب تو خونه است، اگه میزی چیبابا اصلا عرضه -
 بشم، اما تو نیام زن شاه خوی کنه، من می نمی فرقگهی من که دی برام،ی بدبخت نبودینجوریا

  ی بکشی بدبختوی بموندی خونه بانیبازم تو ا
  
 هجوم سای از جا بلند شدم و به سمت پری خستگی نتوانستم خودم را کنترل کنم، با همه نباریا

 سرش یبالا.  لحظه دلم به حالش سوختکی.  کشاندواری دیخودش را جمع کرد و گوشه . بردم
  : و گفتمستادمیا

  
 شن؟ی و پژو مکانی خورنو هر روز سوار پی مردم تو خونه شون بوقلمون می هی بقی کنیمتو فکر -

  ستی هم بد نیلی خمونی مثه منو تو هستن، ما که وضع مالهایلی شهر خنیتو ا
  
  : اش را پاک کرد و گفتینی آب بنشی آستبا
  
  رغاز آخر ماه برو دلت خوش باشه به همون چند،ی کتکم بزنی آخه؟ فقط بلدی فهمی میتو چ-
  

 آشفته و به شیموها.  کردمی امانش نگاه می بی هی بودم و به گرستادهی سرش ای بالاهمانطور
 یبه دستم نگاه کردم، از رو.  من سرخ شده بودی هایلی بود، دو طرف صورتش هم از سختهیهم ر

  . بودسای پری ناخنهای شده بود، جادهیمچ تا انگشت کوچکم خراش
  

  ده بودم، را کتک زخواهرم
  

   دوست پسر داشت، کتک زده بودم،نکهی را به خاطر اخواهرم
  

  ... کتک زده بودمد،ی نالی خانواده می پولی از بنکهی ای را براخواهرم
  

از شدت .  خوردی تکان نمشی افتاده بود و از جاواری دی هنوز گوشه سایپر.  نه شب بودساعت
 گردند، چطور یلا که پدر و مادرم به خانه بر م دانستم حاینم. دمی جوی را ممیاضطراب ناخنها

 به ی و آنوقت فقط سردی فهمیخودش بعدا م.  پدرم که چندان مهم نبودم،ی را به مادرم بگوهیقض
  . دادی تاسف تکان می شانهن

  
  . را تحمل کندهی زنان همسای سوالها و متلکهادی مادرم که از فردا باچارهی مهم بود، بمادرم

  
  ارش را بلد بود، خانم کحهیمل
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  ... خوب هم بلد بودیلیخ

  

به .  شب بودی قهی دقستینه و ب. به ساعتم نگاه کردم. دی که در قفل چرخدمی را شندی کلیصدا

مادرم . در خانه باز شد و ابتدا مادرم و به دنبالش، پدرم وارد خانه شدند. دمیسمت راهرو دو

  .رنگ به چهره نداشت

  

   چه شده بود؟ای خدایوا

  

  : لبخند زدمی دهانم را قورت دادم و زورکبآ

  

  سلام-

  

  : نگاهم کرد و گفترهی خرهی خمادرم

  

   کجاست؟سایپر-

  

  ....ای خدایوا

  

  : ادامه دادمادرم

  

   رو نسپردم دست تو؟سای پرنی مگه من ای بود؟ پریاون پسره ک-

  

  . داغ شدمغزم

  

   کرده بود؟ینی خبرچعی سرنقدری خانم احهیمل

  

  ماند تا مادرم از راه برسد و آنوقت اطلاعات دسته اولش را به گوش مادرم برساند؟ منتظر آنقدر

  

 تا مادرم ی کرده بودنی در کمی چقدر جلو،ی گفتی فردا صبح به او می گذاشتی زن، می شولال

  ؟ینیرا بب

  

ه  دانستم بیم.  آورد و به سرعت از کنارم رد شدرونی را از پا بشی تند و با عجله کفشهامادرم

نگاهم .  نداشت به اطاقش برودالی هم که همانجا نشسته بود و خسایپر.  خواهد رفتسایسراغ پر

 و تاسف تکان داد یپدرم سرش را به نشانه .  در دستش بودی رنگیافتاد به پدرم که ساک قهوه ا

  :گفت

  



  یزیی پایجاده ها
  

 

168

 باباش یو آبرگه،ی منو ببره، ببره دی منو ببره، باشه آبروی آبروی دستی خواد دستیخواهرت م-
  ستیکه مهم ن

  
  .اوردی برونی بشی شد تا کفشش را از از پاخم

  
  ن؟یهم
  

 تکان داد و متاسف شد و خم شد تا ی سرست،ی مهم نسای پری براشی را ببرد، آبروشی آبروگفت
  اورد؟ی برونیکفشش را ب

  
  ... پدریدی کشزحمت

  
  : بلند شدی گوشخراشغی جیصدا

  
   کوفتم شدارتیمده بود سر کوچه؟ ز اوی کی دم غروب،ی بشلی تو ذلیا-
  

  :دمی را هم شنسای پریصدا
  
 ادی خواد بی خودش گفت که منی خوام شوهر کنم، شاهی من م،یدیاصلا خوب شد که تو هم فهم-

  میخواسگار
  
 شده رهیچشم در چشم مادرم خ.  بودستادهی با همان سر و وضع آشفته اسای پردم،ی سمت هال دوبه

 دوباره سایپر.  گوشش خواباندری زی محکمیلیمادرم به سمتش رفت و س.  زدیبود و نفس نفس م
  : افتادهیبه گر

  
 گهی منو، من دنی نداره بزنیبی زحمت نکش، عگهی منو زده، شما دی کافی خانمت به اندازه یپر-

 منو نیدی پشت گوشتونو دگهی اون موقع دشم،ی خونه برم، از دست همتون راحت منیقراره از ا
  نیدید
  

  :به سمتش رفتم. وفتدی بود پس بکی نزدمادرم
  
  یدی تازه از راه رسن،ی بشایمامان ب-
  
  :دی شدت دستش را پس کشبه
  
   باشهدهی ورپرنی مگه نگفتم حواست به ا،یولم کن پر-
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  : شدمی من هم عصبنباریا
  
 ی گفت مراقبش باش، توارتی اوضاش بهتره، خوب شده، من به تو گفتم نرو زی تو گفت،ینه نگفت-
   آدم شدهنیا

  
  :دی چرخسایمادرم به سمت پر.  اشاره کردمسای با دستم به پرو
  
   خدا داغتو به دل من بزارهی ا؟ی پسره دوستنیچند وقته با ا-
  

  : جواب دادیی با پر روسایپر
  
   شماها هم مهربونتره،یمن سه چهار ماهه باهاش دوستم، از همه -
  

 که در ی گذاشت و با اخمی هال شد و ساک را گوشه ا پدرم شدم که از راهرو واردی متوجه
  :مادرم رو به پدرم گفت.  رفتیی خورد به سمت دستشویچهره اش به چشم م

  
  ؟ی بگیزی چی خوای گه؟ نمی می دخترت چینیبیعباس، م-
  

  : با همان اخم رو به مادرم گفتپدرم
  
   و داد راه نندازغی جی شوهر کنه، تو هم الکستی قرار نیکس-
  
  . شدیی وارد دستشوو
  

  . تعجب بالا رفتی به نشانه میابروها
  

   پدرم بود؟یصدا
  
  .پدرم عرض اندام کرده بود... بهبه
  
  : چهره ام از خشم منفجر شددنی با دسایپر. دمی چرخسای به سمت پری اروزمندانهی پی افهی قبا
  
   هه ههن؟یری منو بگی جلونی تونی منی فکر کردم،ی خواسگارادیداره م-
  

 را در دست شی موهانباری و ادی پرسای باز هم نتوانست خودش را کنترل کند و به سمت پرمادرم
  . نکندی سررهی خنطوری دوباره کتک بخورد تا اسای خواست پریخودم هم دلم م. گرفت
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  د؟یای بشی خواست به خواستگاری جانش منیشاه
  

  ...دیای بخوب
  

  .شوهر کند توانست ی پدرم نمی که بدون اجازه سایپر
  

  .ردی آنقدر رجز بخواند تا بمبگذار
  
  : زدادی فرنباری نگاه کردم که اسای نفرت به پربا
  
  رسهی حسابتونو منیشاه-
  

  . که از مادرم خورد بسته شدی با تو دهنشیصدا
  

  :دمی را کششی را تکان دادم و به سمت مادرم رفتم و بازوسرم
  
   برو تو اطاقتای تونه بکنه، بی نمی غلطچیمامان ولش کن، بابا گفت که ه-
  

 نگاه کردم، سایبه پر.  گفتراهی بد و بسای نشست و به پرنی زمی نفس نفس زنان همان جا رومادرم
  . کردی مهیباز هم گر

  
  . نشان دهدی خواست خودی دلم قرص شده بود، پدرم کم کم مته
  

  . کردمی من اشتباه ماما
  
   آبستن حوادث بودندهیآ
  

   من نبود،ندی خوشا که اصلایحوادث
  

  اصلا
  

 شد تا به ی داد، آماده می شب قبلش می هاهی با چشمان ورم کرده که نشان از گرسای که پرصبح
  : مادرم پوزخند زد و گفتدنی با دسایپر.  بوددهیمدرسه برود، مادر هم حاضر و آماده لباس پوش

  
  ن؟ی بشگاردمی بادنی خوایبعله مامان خانم؟ م-
  

  : گفتیی با ترشرومادرم
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  ی کتک خوردی کافی به اندازه شبی دم، دیجوابتو نم-

  

 حرف مادرم سرم را بلند کردم نی ادنیبا شن.  زدمی را هم می چاوانی سفره نشسته بودم و لکنار

  .نمی را ببسایتا عکس العمل پر

  

  : کردیی باز هم پر روسایپر

  

   خوام درس بخونمی نمگهی خوام برم مدرسه، دیاصلا من نم-

  

 ی برداشت و همانطور که داخلش شکر مینی را از درون سی چاوانی کنار من نشست و لمادرم

  : گفتختیر

  

 یای مونم تا بی همونجا م،ی دی مدرسه امتحانتو ممیریساکت شو تا دوباره پا نشدم نزدمت، م-

  رونیب

  

 سرم را زدیم نر حرکاتش اعصابم به هدنی با دنکهی ایبرا. دی کوبنی را به زمشی با حرص پاسایپر

  . سرگرم کردمری نان و پنی انداختم و خودم را با لقمه نییپا

  

 ی و ممی بردی او را به مدرسه مانی در میکی دیحتما با.  کار من و مادرم درامده بودگرید

  .میآورد

  

  . فکر شومی بی دختر بچه کی ی کارم مانده بود تا بپانیهم

  

  .... فکری بیسایپر

  

با آن همه حرص و جوش .  خواست بخوابمی بود، دلم منیسرم سنگ. صبح بود ازدهی کی نزدساعت

 یسرم را رو.  توانست حالم را رو به راه کندی استراحت مقهی و صبح امروز، فقط چند دقشبید

 که به در خورد، ناگهان از ی ضربه ای گذشت و با صداقهیچند دق.  گذاشتم و چشمان را بستمزیم

  : سرم مرتب کردم و گفتمی است، مقنعه ام را روینی خانم معکهنیبه گمان ا. دمیرجا پ

  

  دییبفرما-

  

  ... اطاق باز شد ودر

  

  ... گشتانی در نمای دو لنگه نی ب،ی خپل دوست داشتنکلی هکی
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  ،ی دوست داشتنخپل
  

  ....ی روشن پرچشمم
  
   بود؟ی خپل دوست داشتننا،یس
  
با .  کردی که در دستش بود به من نگاه مینیری شی جعبه کی نگاه کردم که با نای تعجب به سبا

  : لبش بوذ، گفتی که رویلبخند پت و پهن
  
   تو؟امیسلام استاد، ب-
  
  : گفتمنای سدنی و دستپاچه از دجیگ
  
  دییآره حتما، بفرما-
  
 گذاشت زی می را روینیری شی آمد و جعبه زمی به سمت منایس.  بلند شدمزی از پشت ماری اختی بو

  :و گفت
  
   واسه شمانیا-
  
  ه؟ی واسه چینیریش-
  
  واسه جبران محبت استاد مهربونم-
  
چشمم افتاد به . دی خندیچقدر با نمک م. ته دلم مالش رفت. دی جمله خندنی بعد از گفتن او

  : اشاره زدم و گفتمیبا دستم به صندل.  شدی منییشکم برآمده اش که بالا و پا
  
  نینیبش-
  
 برقرار نمانی لحظه بی چند سکوتیبرا.  نشستمی صندلی روخودم هم.  نشستی صندلی رونایس

  :سکوت را من شکستم. شد
  
   برادرتون خوبن؟ن؟یخوب-
  
  خوبم استاد، داداشم هم خوبه-
  
  مامان و بابا خوبن؟-
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  : خودش را جمع و جور کردعی اش در هم شد، سرچهره

  

  مامان هم خوبه-

  

  . بعد به چهره ام زل زدو

  

   مادرش خوب بود؟فقط

  

   دانستم؟ی پدرش فوت کرده بود و من احمق نمنکند

  

   اسم پدرش ترش کرد؟دنی با شننای است، پس چرا ساتی حدی نه، سروش گفته بود پدرش در قنه،

  

. می دانستم چه بگوی کلام از دستم خارج شد، نمی منتظره بود که رشته ری غمی رفتارش براآنقدر

  : سخن را در دست گرفتی رشته نای سنباریا

  

 تشکر ی شد درست و حسابی آخه تو دانشگاه که نمنجا؟ی که من اومدم انیاستاد ناراحت نشد-

   جلوامی بیرنی شیکنم و با جعبه 

  

  : به جعبه اشاره زد و با خنده گفتو

  

   بودنویجی بسی بودنو خواهرهایحاج آقا نصرت-

  

باره چشمم افتاد به شکم دو. دمیخندی مشی دانم چرا خودم هم پا به پای اش شدت گرفت، نمخنده

  . شدی منییبرآمده اش، باز هم بالا و پا

  

  ...خپلو

  

  : خنده گفتمبا

  

  نی نکردم، شما پژوهش منو انجام داده بودیمن که کار-

  

 چند تا پاتک هم قبلش به ن،ی حال منو بابت اون دو تا نمره گرفتی بدجورما،ی خودمونیاستاد ول-

  ود کمر شکن بی که حسابنیمن زده بود

  

  .میچقدرسر به سر هم گذاشته بود.  افتادممانی کل کلهاادی به
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  : خنده گفتمانیم
  
  ایشما هم کم سر به سر من نذاشت-
  

  : را تکان دادسرش
  
   کنم استادی دراوردم، جبران می بچه بازیلیواخ واخ، استاد شرمنده، خ-
  
  : منظور گفتمیب

  
  یجبران کرد-
  
  :ض شد جمله حالت نگاهش عونی ادنی شنبا
  
  ن؟ی هستی استاد؟ الان ازم راضیجد-
  

  : هم بدون منظور گفتمباز
  
  میآره راض-
  
  : اضافه کردمی به شوخو
  
   گردن شماندازمیتازه بازم قراره پژوهش انجام بدم، همه رو م-
  
  : ذوق زده شدنایس
  
   وقتم آزادهگهی به من، امتحانامم تموم شده، دنی بددم،یهمه رو انجام م-
  

  : دادمریی را تغ صحبتریمس
  
  ی که قبلا دانشجو بودی گفته بودیراست-
  
  :دی حرفم پرانی به منایس
  
  نی حرف بزنی جورنی واسم، همهی جورهی ن،ی حرف نزنی خوبه، با من رسمینجوریاستاد هم-
  

  . شده بودمی ناگهان خودماندم،ی کشخجالت
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  : ادامه دادنایس

  

  یاتی خانم بگمی از دانشگاه مرونی گم استاد اما بی م تو دانشگاه،یاتی گم خانم بیمنم به شما م-

  

  م؟ینی را ببگریکدی از دانشگاه رونی خودم فکر کردم که مگر قرار بود ما باز هم ببا

  

  ند؟ی خواست باز هم مرا ببی منای سواقعا

  

  .... خدایوا

  

  : فکر جواب دادمی و بدمی لرزی خوشحالاز

  

  باشه، خوبه-

  

  : و گفتدی خندنایس

  

 انصراف ی بودم ولی جامعه شناسی قبلا دانشجو بودم؟ آره دانشجونیدی پرس،یاتیب خانم بخو-

  دادم

  

  چرا؟-

  

  : هم اخم کردباز

  

 که بهتون دادن در یدی پژوهش جدن،ی مشکلات داشتم و انصراف دادم، حالا ولش کنی سرهی-

  ه؟یمورد چ

  

  : شد و گفتزی خمین

  

   دستتونه؟ری که زنهی هم-

  

 هم گهی دونه دهی تونم انجام بدم، ی منوی اان،یدر مورد عدالت در زمان خوارزمشاه نه،یآره ا_

  نهی مقدار سنگهی در زمان قاجار اون رانیدارم در مورد ا

  

  : و گفتستادی امی تمام قد رو به رونباری انایس

  

  نی واستون، اصلا نگران نباشدمیانجام م-
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 به دور ی فرو برد و نگاهبشیو دستش را داخل ج هر دنایس.  درشتش نگاه کردمکلی ذوق به هبا

  :تا دور اطاقم انداخت و گفت

  

   جالبه هایلیمحل کارتون خ-

  

  : خم شد و گفتزمی به سمت می کمو

  

   گذاشتنزشونی مری زخوی عکس بزرگان تاریاتیبه به خانم ب-

  

  : کمرش را صاف کرد و به پشت سرش نگاه کرددوباره

  

 بعد براتون سخت ادهی ززتونی فاصله اش از من،ی کنار دستتون بزارنیاری بلوی اون فایاتیخانم ب-

  نی از داخلش پرونده بردارنی بری هشهیم

  

 به سمت راست کشاند و منگنه و پانچ را عقب ی و آنرا کمزمی می دست برد به سمت تلفن رونباریا

  : و گفتدیکش

  

  شلوغ پلوغه؟ نجای انقدری انیشی نمتی خلوت بشه، اذدی بازتونمی منیا-

  

 ی دانم چرا به دلم میحرکاتش کودکانه بود اما نم.  کردمی ذوق و تعجب به حرکاتش نگاه مبا

 جنبه نیا.  رفته بودادمی از ی به کلسای و امروزم از پرشبی دی دلخورش،ی کارهادنیبا د. نشست

 شد که طرف یم چنان بدجنس کباری.  بودینی بشی قابل پری بودم، انگار غدهی را ندشیاز کارها

 نشاند و ی لبخند را بر لب ماری اختی که بشدی آنقدر مهربان می کرد، زمانی می را عصبانمقابل

  . کردی مانی کودکانه اش را نماتی شخصگریبار د

  

  : گفتکبارهی چند لحظه مکث کرد و نایس

  

 من نی دونه بدهی دم،ی خری خامه ایرنی جعبه رو باز کن، دلم ضعف رفت، شنی ا،یاتیبابا خانم ب-

   موندهایرنیبخورم، چشمم تو ش

  

  : ضربه به شکمش زد و گفتکی با دستش و

  

  شکمم مرد-

  

  .دی خودش خندو
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 شد، اما هرکس ی ناراحت مشی حرکت دانشجونی من بود، از ای به جایگری هرکس ددیشا
  ...یگرید
  
 ی او میپا به پا شده بودم و خودم نای چون من، که محو حرکات کودکانه و بانمک سی کسنه

  .دمیخند
  
  : جعبه اشاره زدم و گفتمبه
  
   بخوری خوایبازش کن، هرچند تا م-
  
 دنی نشست آنرا گشود، با دی صندلی برداشت و روزی می ذوق زده شد و جعبه را از رونای سنباریا

  : و خنده گفتی با خوشحالی خامه ای هاینیریش
  
 خورما، آخه ی دوتا میکی کنم، البته ی کار می چتسی نمی حالگهی دمینی بی مینیری شنیباور کن-
   بره بالاشتری ترسم وزنم بیم
  

  . کردمی با لبخند به حرکاتش نگاه مد،ی خنددوباره
  
  : گذاشت و گفتزی می نگاهم شد و خودش را جمع و جور کرد و جعبه را روی لحظه متوجه کی

  
  نی شما هم بخوردییبفرما-
  

  : را تکان دادم و گفتمسرم
  
  ارهی برامون بیی بگم دوتا چای خوب، پس واستا به آبدارچلیخ-
  
  : رو به من گفتنای بروم، سرونی بلند شدم تا از اطاقم بزمی از پشت مو
  
  یاتیخانم ب-
  
  بله؟-
  
  یلی خن،ی مهربونیلیخ-
  

  . لبخند اخم کردمانی زدم و ملبخند
  

   بود؟ی مهرباننای من، در نظر سی پا افتاده شی پی کارهانیهم
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  ... جالبچقدر

  

   پسر جالب بود،نی اتی شخصکلا

  

 گرفت، ی که با شرارت در مرکز توجه قرار میچه زمان.  شدی ذوق زده می توجه انی کوچکتربا

  . کردی را جلب مگرانی توجه دطنت،ی که با شیچه زمان

  

. ده بودم برخورد نکر،ی برخورد نکرده بودم، اصلا با پسر درست و حسابی پسرنی به حال با چنتا

  ... داشتی بانمکتی شخصنایدر نظر من س

  

  : گذاشت و گفتزمی می را روی دومش را تمام و کمال خورد و فنجان چاینیری شنایس

  

   خوشمزه بود، دستتون درد نکنهیلیخ-

  

  : زدملبخند

  

  یدیدست خودت درد نکنه، خودت خر-

  

  شهیقابل شما رو نداشت، جبران محبتاتون نم-

  

  : اشاره زد و گفتزی می روی برگه هابه

  

   من ببرم خونه انجام بدمنی بدنهی سنگنیخوب الان اون پژوهشو که گفت-

  

 رونی دوم بی رفتم و برگه ها را از کشولهای بلند شدم و به سمت فازی خدا خواسته از پشت ماز

  : بلند شدنای سیصدا.آوردم

  

   نداره های براتون جا به جا کنم؟ برام کارلوی فانی خوایم-

  

  :دستم را به سمتش دراز کردم.  بالا فرستادم"نه" ی سمتش رفتم و سرم را به نشانه به

  

 ی صفحه شو نوشتم، مابقستی است، حدود بهی در زمان قاجاررانی پژوهش انیفعلا جاش خوبه، ا-

 که ی مشکلونی ذارمش داخل نای صبر کن الان کتابها رو هم بهت بدم، مس،یمونده، خودت بنو

   پژوهشکده استیوجه نشه، چون کتاب هادربان مت

  

  :دی حرفم پرانی به منای رفتم، سزمی حرف به سمت منی از گفتن ابعد
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 نی بردن اشم،ی مال سروشه که منم سوار منی ماشینی ندارم، نی من ماشن،ینه الان کتابها رو ند-

  رمیسه فردا تا کتابها رو بگ ذارم وای الان باهاتون قرار مرون،ی بامی منی فردا با ماشنه،یکتابها سنگ

  

 ی نمکلی هنیبا ا.  نداشتندی نبودند، وزننیاصلا سنگ.  نگاه کردمزمی می روی تعجب به کتابهابا

   را حمل کند؟ی صفحه استیتوانست چند کتاب دو

  

 را جا به جا کند، حالا بردن چند جلد ینی به آن سنگلی خواست فای که مشی پی چند لحظه تا

   شده بود؟نی سنگشیکتاب برا

  

   پسر؟نی گفت ای مچه

  

  : گفتمیجی گبا

  

  ستی هم ننی به ماشیازی سبکه، اصلا نیلی خنایاما ا-

  

  رمیگی ازتون مامی مابونی خنی سر هممینه، فردا ساعت پنج و ن-

  

  : بلند شد و گفتشی سر جااز

  

   وقتتونو گرفتمیلی خ،یاتی برم خانم بگهیخوب من د-

  

  :رد و گفت فرو ببشی را داخل جدستش

  

  شهیری سیلی دربون موسسه خنی ان،ی مهمان رو هم امضا کنی برگه نی زحمت ایب-

  

  :دمی را شننای سیبرگه را گرفتم و خم شدم تا آنرا امضا کنم، صدا.  را به سمتم دراز کردی برگه او

  

  گه؟ی دنیداری ترم هم با ما واحد برمنی ایاتیخانم ب-

  

  دارمی بر مادیما به احتمال ز به من ابلاغ نشده ایزیهنوز چ-

  

  دارمی رو که با شما باشه برمیی درسهایچقدر خوب، خوشحالم، من همه -

  

  : پا و آن پا کردنی ای برگه را گرفت و کمنایس.  امضا شده را به دستش دادم و لبخند زدمی برگه
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ا رو فردا برام  دستتون، کتابهدمی مارمی مگهی هم تا دو هفته دقوی تحقنیباشه، پس من برم، ا-
  نیاریب

  
  : گفتمیفی با بلاتکلدوباره

  
   الان ببرشوننی همای سبکه، بیلی کتابها خنیا-
  

  : گفتیفور
  
   ازتونرمی گی ممینه، نه، فردا ساعت پنج و ن-
  

   داد،ی ته ذهنم را قلقلک میفکر
  

  ند؟ی کتابها، باز هم مرا ببی خواست به بهانه ی دلش منای سنکند
  
  ...یوب و عال خدا چقدر خیوا
  
  : عقب عقب به سمت در اطاق رفت و گفتنایس
  
  من رفتم، فعلا خداحافظ-
  

  : و در اطاق را باز کرد، لبخند زدمدیچرخ
  
  خداحافظ-
  
  : و گفتدی کردم که به سمتم چرخی نگاه مکلشی پشت به هاز
  
   من خوبم؟یاتیخانم ب-
  

   لحظه نگاهش کردم،چند
  

   حرف چه بود؟نی از امنظورش
  
  وجه نشدممت-
  

  :دیخند
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  م؟ی که من پسر خوبنهیمنظورم ا-
  
  د؟ی پرسی بود که می چه سوالنیا

  
  : را تکان دادمسرم

  
  یآره، خوب-
  
  ؟ی هستی خوبم؟ شما راضیلیخ-
  
  میآره راض-
  

  : کرداصرار
  
   شما واستادم خوبم؟ی نه؟ الان که من جلوای من خوبم نی بگ-
  
  ی خوبیلی خ،یآره خوب-
  
  : فرستاد گفترونی نفسش را بیاز سر آسودگ.  نگاهش کردمز،یام آم باز هم استفهو
  
   فعلا خداحافظابون،ی خنی سر هممیفردا ساعت پنج و ن-
  

  . را پشت سرش بستدر
  
 در دلم نشسته ی شده بودم، اما حس خوبجی آخرش، گی لحظه های از سوال و جوابهانکهی ابا

چه .  بهانه آورد و کتابها را از من نگرفتنی همیا برند،ی خواست باز هم مرا ببی دلش منایس. بود
  . بودیحس و حال قشنگ

  
   رفتم؟ی فردا بر سر قرار میعنی

  
  . منبع را به دستش برسانمی خواستم کتابهای رفتم، می معلوم است که مخوب

  
   کتک نزده بودم؟شی قرار و مدارهانی همی را براسای خودم گفتم که مگر من پربا
  
 سرکش هفده ساله بود ی دختر بچه کی سایپر.  تکان دادم و افکارم را پس زدم سرعت سرم رابه

 و پنج ساله بودم که در ستی دختر جوان بکی شناخت اما من یکه دست چپ و راستش را هم نم
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 با دوست پسرش قرار گذاشته بود اما من با سایگذشته از آن پر.  کردمی مسیدانشگاه تدر
  . گذاشته بودمار قرمیدانشجو

  
 ی قرار کارکی نای از همه موجه تر بود که قرار من و سلی دلنی طرف، اما اکی لی دلانی ای همه

   چه؟لاقی و آن دسایبود، اما قرار پر
  
   بود،ی پنهانی قرار عاشقانه کی

  
  . موجه استنای معلوم است که قرار من و سخوب

  
   کردم؟ی مسهی مقاای حی بیسای بودم که خودم را با پروانهی مگر من داصلا

  
   خواهم ماند،نای منتظر سابان،ی خنی سر همم،ی در صد فردا راس ساعت پنج و نصد

  
  ... در صدصد

  
 چقدر نای بود، سیامروز چه روز خوب.  بردمی هنوز هم در عالم هپروت به سر مدمی خانه که رسبه

  .با نمک بود
  
  .... منی خدایوا
  

  .دمی دی را منای از آن، فردا باز هم سجدا
  

  . محل کارمی اصلابانی سر خم،ی ساعت پنج و نراس
  
  گر؟ی آمد دی رنگش می مشکی همان رنوبا
  

  
  

 ری بودم که به زنجسایمگر من پر.  کندی نمی من که فرقی براد،یای بدون رنو بای دیای با رنو باصلا
   توجه نشان بدهم؟ی کسنیطلا و ماش
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 به من ی زبانی چقدر کلک بود، با زبان بنایس. ردم تختم گذاشته بودم، نگاه کی که رویی کتابهابه
 یخودم چقدر زرنگ بودم که متوجه . ندی خواهد دوباره مرا ببیفهمانده بود که دلش م

  . آمدمرونی و چرخ زدم و از اطاق بدمیاز شدت ذوق به هوا پر. منظورش شدم
  

 بودم دهیط هال دراز کشپدرم خانه نبود و من هم وس.  کردی صحبت می با خاله سوری تلفنمادرم
  : مادرم بودی صحبتهایو مثلا سرگرم نوشتن پژوهشم بودم، اما حواسم پ

  
 هوا سرد بود، تو تابستون ی ول،ی شما خالی جام،ی شابدولعظمیآره خواهر، من و عباس هم رفت-
 شناسنیم سرما و گرما نمن،ی هوا سرد بود غلغله بود، مردم عاشق شابدولعظنکهی بهتره، اما با امیبر
  ...که
  

 مادرم که دنی آمد و چند قدم وارد هال شد و با درونی شدم که از اطاقش بسای پری متوجه
  : لب گفتریسرگرم صحبت با تلفن بود، چهره اش در هم شد و ز

  
  اه-
  

  . و دوباره وارد اطاقش شددیچرخ
  
 حول و حوش من شی صحبتهانباریا.  کردی ساعت گذشته بود و مادرم هنوز با تلفن صحبت ممین
  :دی چرخیم
  
 ی اما مستنا،ی به ازدواج نداره، البته خواسگاراش کم نیلیازدواج کنه؟ نه خواهر، خودش که تما-

   و کارم برسمسمی خوام به تدریگه فعلا م
  
  . واقعا جالب شده بودهی قضگری دنباریا

  
   گفت؟ی می خاله سوری از کدام خواستگارها، برامادرم

  
  . آمدی من نمی به خواستگارانی که پسر شاه پرلکی قد و هنی ابا
  
 مادرم که دنی آمد و با درونی بسای باز شد و پرسای که دوباره در اطاق پردمی خندی مزی رزیر

  .دی کوبنی را به زمشی شد و باز هم پایهمچنان سرگرم صحبت بود، عصبان
  

   بود؟ی منتظر تماس کسسایپر
  

 پس منتظر بود رد،ی تماس بگیت به سمت تلفن برود و با کس منتظر بود، او که اجازه نداشحتما
  . به خانه مان زنگ بزندیگریشخص د
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  ؟ی چه کسمثلا

  

  ...هومممم

  

 جان گفته بود که قرار است مادرش به خانه مان زنگ نی شاهروزی بود، دی منتظر چه کسدمیفهم

  . بگذاردیبزند و قرار خاستگار

  

  . جانش بودنی منتظر تماس شاهحتما

  

  . جلز و ولز کندسای هم تلفن را قطع نکند تا پرگری ساعت دکی مادرم تا دوارمیام

  

   پر رو، به فکر ازدواج بود،ی دختره

  

  ... پژونی طلا و ماشری هم ازدواج با زنجآن

  

  : بلند گفتی رو به مادرم کرد و با صداسایپر

  

  م منم کار داشته باشدی شا؟ی تلفنو قطع کنی خوایمامان خانم نم-

  

  . جا خوردم و سرم را بلند کردمسای حرف پرنی ابا

  

  ... روپر

  

  : را گرفت و گفتی گوشی دهنه ی بلافاصله جلومادرم

  

   برو تو اطاقت؟ی کار به تلفن داری تو چشنوه،ی خاله ات م،یلال بش-

  

  : برداشت و گفتگری قدم دکی سایپر

  

  ی زنی حرف می ساعته دارمی بخواد زنگ بزنه، الان نی کسدیشا-

  

 توجه به یمادرم ب.  را بدهدسای توانست جواب پریمادرم خودش م.  کردم دخالت نکنمیسع

  : در جواب خاله ام گفتسایپر

  

   برات بذارم کناری خوای شور هم دارم، می و ماهیآره ترش-
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 دوباره به سمت تی با عصبانسایپر.  کردسای غر غر زد و مادرم با حرص پشتش را به پرسایپر
  .ش رفت، ته دلم خنک شداطاق

  
.  بودمدهی به خودم رسیبا چه وسواس.  کردمی بودم و به خودم نگاه مسادهی انهی آی به رورو

کاپشن . ختمی ور صورتم رکی را می سرم گذاشته بودم و موهای روی رنگیی سبز کاهویروسر
. دمی لبم مالی را به دور از چشم مادرم روی رنگیرژ لب صورت.  بر تن کرده بودمی رنگیمشک

مادرم .  آمدمرونی کتابها را در دست گرفتم و از اطاقم بلونی شانه ام انداختم و نای را روفمیک
  : و گفتمستادمی چهارچوب در آشپزخانه انیب. داخل آشپزخانه بود

  
   گردمی زود بر مرون،ی برمی سر مهیمامان من -
  

  : گفت آنکه به من نگاه کندی سرگرم شستن ظرفها بود، بمادرم
  
  یبرو پر-
  

  . رفتمی زده به سمت در خروجذوق
  

نگران .  بودمستادهی ای محل کارم، کنار درختی اصلابانی بود و من سر خمی پنج و نقای دقساعت
  .دیای ننایبودم نکند س

  
   آمد؟ی مدی جرا نبااصلا

  
  د؟یای کرده بود، چرا ننیی قرار امروز را تعخودش

  
 که پشت سرم بود، ی رنگی مشکی رنودنیبا د. رم را بچرخانم باعث شد که سینی بوق ماشیصدا

  .خوشحال شدم
  
  ... بودنایس
  

 کردم امروز ی بودم که فکر مالیواقعا کج خ.  خودش را رسانده بودممی راس ساعت پنج و نقایدق
  . کندیرا فراموش م

  
 آن ریبود و از ز به تن کرده یژاکت کرم رنگ.  شدادهی پنی را باز کرد و از ماشنی در ماشنایس

  .باز هم خپل شده بود.  رنگش مشخص بوددیبلوز سف
  
   چه بود؟دنشی رنگ روشن پوسکلی آن هبا
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  ... اعتماد به نفس بودآخر
  

 رنگش شدم، ی چشمان قهوه ایمتوجه .  هم به سمتم آمدنای خرامان به سمتش رفتم، سخرامان
  . کردمی تصور منطورین ا هم نبود و مدیشا.  بودنی هم برق تحسدیشا.  زدیبرق م

  
  : او بود که سلام کرداول

  
   که نکردم؟ری د،یاتیسلام خانم ب-
  
  یدیسلام، نه سر وقت رس-
  
  ن؟ی سلامتن؟یخوب خدا رو شکر، خوب-
  
  خوبم، ممنون-
  
  : کتابها را به سمتش گرفتملونینا
  
  نهی که سنگی بهونه ندارگهی کتابها، دنمی ادییبفرما-
  
  :ز شد تا بنا گوش باششین

  
  هه هه هه، دستتون درد نکنه-
  
  . را از دستم گرفتلونی ناو
  
   رفت؟ی شد و می منی کتابها را به او داده ام، سوار ماشلونی خودم فکر کردم که حالا که نابا
  

  ... بدچقدر
  
   دلم را صابون زده بودم؟نقدری اقه،ی دقکی نی همی برایعنی

  
  : کنمی کردم وقت کشیسع
  
   نهای ی انجامش بدی مثه همون پژوهش قبلی تونی منمی پژوهش، ببنیجون شما جون ا-
  
  دمی هم بهتر انجام می از قبلنینگران نباش-
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  سمی نوی اسمم تو پژوهش میاسمتو پا-
  
  هی من کافی براوفتهی نداره، فقط کار شما راه بیرادی هم انی ننوشتست،یمهم ن-
  
  یمرس-
  

  .می چه بگو دانستمی نمگری بود، ددهی ته کشمیحرفها
  

   بود،دهی کشقهی به دو دققهی دقکی از دارمانی زمان دفقط
  

  ...نیهم
  

   سرم گذاشته بودم؟ی رویی سبز کاهوی روسرقهی دو دقنی همیبرا
  

  ...چارهی بالی خوش خ،ی که پرواقعا
  

  : بلند شدنای سیصدا
  
  نهی ما رو بب آشناهی ممکنه ابونهی سر خنجای برسونمتون، انی تو ماشنینی بشیاتیخانم ب-
  
  . نگاه کردمنای تعجب به سبا
  

   تا مرا به خانه برساند؟نمی بنشنشی داخل ماشگفت
  

  مرا؟
  

  من؟
  

  نم؟ی بنشنشی داخل ماشمن
  
  ... خدایوا
  

   نباشد؟بد
  

 نای سنی نشسته بود، حالا من داخل ماشنی شاهنی از من کتک خورده بود چون داخل ماشسایپر
  نم؟یبنش
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  : دوباره گفتنایس
  
   در مورد پژوهش هم ازتون چند تا سوال دارمن،ی تو ماشنینی بشگه،ی دنینیبش-
  

 من و او را با یی گفته بود ممکن است آشنانایس.  دانستم چه کار کنمی دل شده بودم، اصلا نمدو
  .ندی ببگریکدی

  
  ند،ی ببخوب

  
  .می کردی به صورت مشترک کار می طرح پژوهشکی ی من بود، رویدانشجو

  
  رم،ی کمک بگمی گفته بود از دانشجوهاینی بپرسند، خود خانم معینیروند از خانم مع باصلا

  
  ... موجهلی هم دلنی هم کتابها، انیا

  
   آوردم؟ی می چه کسانی را براهی و توجلی همه دلنی شده بودم، اوانهی دیوا
  

   من بودند؟الی خی دهیی نداشتند و فقط زای که وجود خارجی افرادیبرا
  

  ست؟ی چی برانای جا و به همراه سنی بود که علت حضورت در ادهی از من پرسین چه کس الااصلا
  

  : مرا از جا پراندنای سیصدا
  
  نی تو ماشنینی بشست؟ی حواستون نیاتیخانم ب-
  
  . رفتنی خودش به سمت ماشو
  

 و از نمی بنشنشی خواست داخل ماشی طرف دلم نمکیاز .  شده به دنبالش حرکت کردممسخ
  .نمی بنشنی دوست داشتم که داخل ماشدایشد یطرف

  
  . دلم نشسته بودندی لحظه توکی حس متضاد در دو
  

 زودتر از من داخل نای شدم، سکی نزدنشی سرم جابه جا کردم و به ماشی سبز رنگ را رویروسر
ه  باز کرد و با خندمی را باز کنم، خم شد و در را برانی در ماشنکهی نشسته بود، قبل از انشیماش

  :گفت
  



  یزیی پایجاده ها
  

 

189

 حلو نی که همنهی اونم ان،ی واسه انتخاب دارنهی گزهی که شما فقط نهی دو در ای رنوهایخوب-
   چون عقب نشستن مکافاتهن،ینیبش
  

 ی زده بود و برونی توپ بی که مثل دو گلوله شی چشمم افتاد به لپهاد،ی غش غش خندخودش
 نای سیمتوجه .  نشستم و در را بستمنی زدم و داخل ماشایدل را به در.  به خنده افتادماریاخت

هول شدم .  کردی نگاه ممرخمی که از فرط خنده تا بناگوشش باز شده بود، به نیشدم که با دهان
با ذوق رو به .  روشن شدنی را چرخاند و ماشچیی سونایس. دمی ام کشی به روسری دستوبارهو د

  :من گفت
  
  ن؟ی کنیچرا منو نگاه نم-
  

  گاه کنم؟او را ن.  خوردمجا
  
  : و گفتمدمی سمتش چرخبه
  
  گهیبرو د-
  
  ن؟یالان نگام کرد-
  

  : زدملبخند
  
   کنم؟ی کار میبه نظرت دارم چ-
  

  : کردذوق
  
  نی شما مهربونرم،یآهان، الان م-
  

  . ربط مهربان بودن، را تکرار کرده بودی بی هم جمله باز
  

   بود، اما من مهربان بودم، مگر نبودم؟ی جمله اش تکرارخوب
  
  ...گری مهربان بودم دد،ی باری من که خشم و نفرت نمی افهی قاز
  
  : کرد رو به من گفتی می همانطور که رانندگنایس
  
   سوال بپرسم؟هی یاتیخانم ب-
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  آره بپرس-
  
  ن؟یشما چند تا خواهر و برادر دار-
  
   دونه خواهر هفده ساله دارمهی-
  
  ه؟یشغل پدرتون چ-
  
   که شد دو تا سوالنیا-
  
  : و گفتدی خندانیس
  
  گهی دنیبگ-
  
   درسته؟ن،یبابام بازنشسته است، شما هم که دو تا برادر-
  
  . سرش را تکان دادنایس
  
  بابات چه کاره ست؟-
  

 دهی از آرنجش به سمت بالا کشی محکم شد و باعث شد کملی به دور فرمان اتومبنای سیدستها
 بعد هیچند ثان.  کردمی حالتش نگاه مریی تغنیبا تعجب به ا.  هم در هم شده بودشیشود، اخمها

  : کلمه گفتکیدستانش را از دور فرمان شل کرد و 
  
  شغل آزاد-
  
  : زد و گفتی حرفش، لبخندنی دنبال ابه
  
  ؟یاتی خانم بینامزد که ندار-
  

   من وجود دارد؟ی در زندگی خواست بداند کسی را به کجا کشانده بود، مثلا مبحث
  

   نشستم؟ی منشید، من داخل ماش من بوی در زندگی کساگر
  

  . شدی مقی همه ذکاوت، تشونی ای برادی که باواقعا
  
  : لبخند جواب دادمبا
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  نه-

  

  : را تکان داد و گفتسرش

  

  منم ندارم-

  

  : گفتمی لحن مادرانه ابا

  

  یرسی برو، به نامزد هم متویاول درستو بخون، سرباز-

  

   تونم بدوئمی نمادی معافم، کف پام صافه، زیمن از سرباز-

  

  :سرش را به سمتم چرخاند و گفت.  نگاه کردممرخشی تعجب به نبا

  

   پدرش درومدی پدر ب،ی سروش رفت سربازی معاف شدم، ولی از سربازن،یباور کن-

  

   پدرش؟یپدر ب.  خوردمجا

  

   پدر خودش؟یعنی

  

   پسر؟نی گفت ای بابا، چه میا

  

   چه؟یعنی پدر ی بپدر

  

  ؟ی جدای بود یشوخ

  

چند لحظه ساکت .  بوددهی پررونی موقع از دهانش بی حرف نادرستش شد که بی هم متوجه نایس

  : کردم، گفتی را نگاه ممرخشیماند و بعد رو به من که هنوز ن

  

 ها من چند تا سوال در پژوهش ی فرعابونی خنی از ایکی تو می برنی دی اجازه میاتیخانم ب-

  شه؟ی که نمرتونیازتون بپرسم؟ د

  

 مردانه بگذارم که به اشتباه در ی شوخکی را به حساب ششی پی چند لحظه یدم گفته  کریسع

  :سرم را کج کردم.  بوددهی پررونی بنای خانم از دهان سکیبرابر 

  

  میباشه، بر-
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  . سرش را تکان دادی با خوشحالنایس

  

 ی و به درختها نشسته بودممیسر جا.  زدیپرنده پر نم.  پارک کرده بودی خلوتابانی داخل خنایس

  : و گفتدی کامل به سمتم چرخنایس.  کردمیکنار جدول نگاه م

  

  شهی ما نمی متوجه ی خوبه؟ خلوته کسنجای ایاتیخوب، خانم ب-

  

  آره، خوبه-

  

 ی دفه ه؟ی کافه؟ی چطورن،ی که به من دادیی کتابهانی اصلا وقت نشد سوال کنم، اروزیراستش د-

 منابع دهه شصت؟ معمولا تو ای منابع سال هفتاد به بعد هستن نای قطور بودن، ایلیقبل کتابها خ

 شت پنی من کتابها رو از انی اصلا اجازه بدارن،ی مدوی چاپ جدی کم کتابهایلیکتابخونه ها خ

  بردارم

  

 لونیاما انگار دستش به نا.  بکشدرونی کتابها را بلونی من برد تا نای دست راستش را پشت صندلو

خودم را جمع و جور کردم و . چون مجبور شد خودش را به طرف من خم کند د،ی رسیکتابها نم

 حرکتم که دنی با دنایس.  صورتم بودکی از حد نزدشی کشاندم، صورتش بنی به سمت در ماشیکم

  : زد و گفتی لبخنددم،ی را عقب کشمخود

  

   دونم کجا افتادهی کنم، نمی مدای پلونوی الان نان،یراحت باش-

  

 را از ی به آن درشتکلی گذاشت و هی صندلی پشتیپش را بالاتر از شانه ام و رو دست چنباریا

  . مانده بود، نگاه کردمی دو صندلنی تنه اش که بمیبه ن.  رد کردی دو صندلنیب

  

   فرو فرستاده بود؟ی دو صندلنی را بکلی آن هی چه جراتبا

  

   کند؟ری ها گی صندلنی کرد که ممکن بود بی نمفکر

  

  :دمیشن را شیصدا

  

   گرفتملونوینا...یاتیخانم ب-

  

 افتاده بود که یهمان اتفاق.  بکشد، اما نتوانسترونی بی دو صندلنی کرد خودش را از بی سعو

 از شی اما بد،یچند بار خودش را عقب کش.  کرده بودری گی دو صندلنیب.  دادمیمن احتمال م

 شیدوباره صدا. دیای برونی آن بنی ب توانست ازی نمنی همی خم شده بود، برای دو صندلنیحد ب

  : گفتی می که با ته خنده ادمیشنرا 
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   کردمریمن گ-

  

  : گفتدی خنده ام را که شنیصدا.  حرفش به خنده افتادمنی ادنی دانم چرا با شنینم

  

   کردمریبخدا گ-

  

  : خنده گفتمبا

  

   کار کنم؟ی الان من چ،ی کردری دونم گیم-

  

  گهی درونی بنیمنو بکش-

  

 لاغر خودم ی مانده بود، نگاه کردم و به دستهای دو صندلنی ور شده اش که بکی خپل کلی هبه

  . ماندمرهیخ

  

   بکشم؟رونی توانستم او را بی چطور ممن

  

  : بلند شدنای سی صدادوباره

  

  ارهی بهم فشار م،ی به صندلنی ندهی تکن،یری فاصله بگی از صندلیاتیخانم ب-

  

  اورم؟ی فشار بیقدر بود تا به صندل دلم گفتم اصلا وزن من چدر

  

 دیژاکت و بلوز سف. دمی را از پهلو کشنای را به جلو کشاندم و دستم را دراز کردم و ژاکت سخودم

ناگهان . دمیباز هم ژاکتش را کش.  مشخص شددشی آمد و بدن سفرونیرنگش از داخل شلوارش ب

  : گفتنایس

  

   خورهیم و بکش، ژاکتم الان جر ری دستمو بگماه،یپر-

  

   زده بود؟ مرا؟می صدانایس

  

  ماه؟ی پرگفت

  

   زده بود؟می صداواقعا

  

  . باعث شد در عالم هپروت غوطه ور شومنای هم سباز
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   بکش دستموی پرماه،یپر-

  

 ی روی کمنباریا. دمی چپش را که به سمت من بود، در دستم گرفتم و کشی و دستپاچه بازوهول

 گرفتم و باز گرمی گردنش در دست دری ژاکتش را از زگرمیتنه اش خم شدم و همزمان با دست د

  :دی باز هم به گوشم رسنای سیصدا.  خوردی خپلو تکان مکلیکم کم آن ه. دمیهم کش

  

  رونی بامیآهان دارم م-

  

مشخص بود فشار . صورتش سرخ سرخ بود.  نشسته بودی صندلی رونای بعد سی قهی دو سه دقبایتقر

  : گذاشت و گفتشی پای کتابها را رولونینا.  را تحمل کردهیادیز

  

   کرده بودماری گی جدی خفه شدم اون پشت، جدیوا-

  

  : را تکان دادمسرم

  

  ؟ی تا از پشت کتابها رو برداری نشدادهی پی از تنبل،ی دوتا صندلنی برنی که نمکلی هنیآخه با ا-

  

  :دی خندنایس

  

   شدمیداشتم خفه م-

  

  هی خامه اینیری اثرات خوردن شنایودتو، ا آب کن خگه،ی دادهیبابا وزنت ز-

  

  : قهقهه زدنایس

  

  گهی دی گرفتی دستمو مدی خوره، بای بابا جر م،ی کشی ژاکتمو میحالا تورو بگو دار-

  

  : فکر جواب دادمبدون

  

  گهیگرفتم د-

  

  : با آرامش گفتنباری کرد و اریی حرفم حالت نگاهش تغنی ابا

  

  گه؟ی دی دستو گرفتنیا-
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 ینی به دور تا دور صورتش به گونه اش به بد،ی را به صورتش کششیرا بالا آورد بازو چپش دست
  ...اش به چشمانش

  
 خلسه کی حرکاتش مرا به دنی دانم چرا دیاما نم.  کردمی نگاه مشی به کارهارتی من که با حو

  . فرو برده بودی دوست داشتنی
  
  نیی از بالا به پاد،ی کششیو بازی فرمان گذاشت و سرش را روی دست چپش را رونایس
  

 خکوبی مشی صدادنی کردم که با شنیهمانطور به حرکاتش نگاه م.  دهانم را قورت دادمآب
  :شدم

  
  نازم کن-
  

  : آمد، گفتمی مرونی که به زور از ته حلقم بیی ام، با صدادهی کردم اشتباه شنفکر
  
  ؟یچ-
  
  : دراز شده اش بود، گفتی بازوی همانطور که سرش رونایس
  
  ماهینازم کن پر-
  

  . بودمدهی چسبی به صندلخکوبی مهمانطور
  

   نازش کنم؟من
  

  من؟
  

  ؟یاتی بماهیپر
  
  : گفتمی لرزانی صدابا
  
  ست؟ی حالت خوب ننای سنا،یس-
  

  . شدمیکم کم نگران م. دی به گوش نرسنای از سیی لحظه صداچند
  

  : زدمشی صدادوباره
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  ...نایس-

  

چشمانش را .  چرخاند و به من نگاه کردشی بازویش را از رو به خودش داد و سری تکاننایس

  : بست و دوباره باز کرد و گفتهی چند ثانیبرا

  

   کنم، ببخشی کار می نشد چمی لحظه حالهی ماهیببخش پر-

  

  : صاف نشست و گفتکبارهی

  

   گم، خوبه؟ی نمیاتی خانم بگهی دماه،ی بهت گفتم پرگهیمن هم د-

  

 قبل مثل کودک شش هفت یانگار نه انگار تا چند لحظه .  رو شده بود رو به آننی از اکبارهی

  .ساله رفتار کرده بود و گفته بود نازش کنم

  

  : تکرار کردجانی با هنایس

  

   بگم؟گه،ی دماهیمنم بگم پر-

  

  : زدمی حال لبخندنی از بهت خارج نشده بودم، با اهنوز

  

   زننی صدام میهمه پر-

  

   گم استاد، خوبه؟یدانشگاه م تو ،ی گم پریباشه منم م-

  

  . موافقت تکان دادمی را به نشانه سرم

  

  . و بسنی سوء تفاهم بود، همکی رفتار لحظات قبلش، فقط نه،

  

 یلیاو خ.  توانست بد باشدی خواست پژوهشم را انجام دهد که نمی که می بامحبتی خپلوپسرک

 که نی کودکانه باشد، از امثال شاه کودکانه بود، خوبشی رفتارهایفقط بعض. خوب و مهربان بود

  .ستی رفتند و اصلا هم مشخص نبود هدفشان چی هفده ساله میبهتر بود که به سراغ دختربچه ها

  

 و پنج سال توجه نشان دهند، دختران بچه سال را انتخاب ستی بی به دختران بالانکهی عوض ابه

  . کردندیم

  

   قدشان بلند بود؟نکهی ای برافقط
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   آمد؟ی بلند قد به حساب م،ی متریصد و شصت سانت دختر مثلا
  

  ...هه
  
  ... بودزی عزی خپلونایس.  بودلهی پلهی شی صاف و ساده بود، بنای سیول
  
  : کتابها را به سمتم گرفت و گفتنایس
  
   نداره؟ی کتابها خوبه؟ مشکلنیخوب، پس ا-
  

  : به کتابها نگاه کنم، جواب دادمنکهی ابدون
  
  سی بنونایخوبه، از رو هم ست،ی نینه، مشکل-
  
  : گذاشت و گفتشی رانهای دوباره کتابها را رونایس
  
 به گه؟ی دمی لازم شد بهت زنگ بزنم، خط مستقدی گم تلفن محل کارتو هم بهم بده، شایم-

  شه؟یاطلاعات موسسه که وصل نم
  
  دارمی رو برمی خودم گوشی زنگ بزنمه،ینه مستق-
  

 که از داشبورت برداشته بود، کف دستش ی با خودکارنایادم و س دنای محل کارم را به سی شماره
  : کرد و در همان حال گفتادداشتیشماره را 

  
   خوب، برسونمت خونه؟لیخ-
  

   به خانه برساند؟مرا
  

 سای حالا هم پرنیهم. نندی ببنی ماشکی مانده بود که در محله مان، من و او را، با هم و در نیهم
  .اندازمی نبود من هم خودم را سر زبانها بیازی نگریا شده بود، د ههیخانم نقل مجلس همسا

  
  . و پنج ساله بودمستی کنم، من بتی که هفده ساله نبودم تا خرمن

  
  رمینه، من خودم م-
  
   رسونمتی که، می بریی ذارم تنهای بابا کجا؟ نمیا-
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   چه گفت؟نایس
  

   مهم بودم؟شی برایعنی بروم؟ یی گذارد تنهای نمگفت
  
   و چند ساله مهم بودم؟ستی پسر بکی یابر
  
 توانستم خنده ام یاصلا نم.  نگاه کردمنای باز شده بود، به سی گل و گشادی که به خنده ی دهانبا

  .را کنترل کنم
  
  :دی هم خندنایس
  
 ها تو هی همسای دونم نگرانی رسونمت، می میی جاهی ذارم استاد تنها بره خونه، تا یمعلومه نم-

  ننتی ببنمیماش
  

 نای به سی فرستادم و با سپاسگذاررونینفسم را پر صدا ب.  پسر خوب فکر مرا خوانده بودنی اچقدر
  : شدم، او هم به من نگاه کرد و گفترهیخ
  
   نگران نباشگهید-
  

  ... را روشن کرد و به راه افتادنیماش
  
  :دی را متوقف کرد و به سمتم چرخنی از محله مان، ماشنتریی پاابانی خکی نایس
  
   خانمی پری سر محله نمیخوب ا-
  
  یمرس-
  
  . پا و آن پا کردمنیا

  
  م؟ی کردی می از هم خداحافظدی بایعنی

  
  .می ساعت با هم بودکیچقدر زمان زود گذشت، فقط .  بودمی ساعتم نگاه کردم، شش و نبه
  
  ....فیح
  

  : بلند شدنای سیصدا
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   بزرگه؟ه؟ی گم خونتون چه جوریم-
  
   جمع و جورههیلائی وست،ی بدک نیه-
  

  : کردزی را رچشمانش
  
  ست؟یدو طبقه که ن-
  

  : زدملبخند
  
  ستینه دو طبقه ن-
  
  : سرش را تکان داد و گفتی خوشحالبا
  
   دو طبقه متنفرمیاز خونه ها-
  
  : تعجب نگاهش کردم و گفتمبا
  
  چرا؟-
  

  : بالا انداخت و گفت" خوام بگمینم" ی را به نشانه سرش
  
  ستین دو طبقه نخوشحالم خونه تو-
  

  : لب گفتری کرد و زیانگار که با خودش صحبت کند، اخم.  هم با تعجب نگاهش کردمباز
  
   ما دو طبقه ستیاما خونه -
  
 از هم باز شد، به چشمانم شیاخمها.  آخرش را ندادی جمله ی به من مجال تمرکز کردن رونباریا

  :نگاه کرد و گفت
  
   هم اصلا نگران نباش برو خونه، بابت پژوهشگهیباشه، د-
  

 کنم که ی خداحافظنای شدم، سرم را خم کردم تا از سادهی پیلی می را باز کردم و با بنی ماشدر
  :گفت

  
  ادی بهت میلی خیی سبز کاهوی روسر،یراست-
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  . وجودم گرم شده بودی هم همه باز

  

   ام کند؟وانهی خواست دی پسر منی اایخدا

  

  . کرده بودفی من تعراز

  

   گذشت؟ی کرده بود، چقدر مفی ام تعری از من و رنگ روسری که پسری بارنی آخراز

  

  .....اووووووووه

  

   خوشگلی از کنارم رد شد و به من گفت کوچولوی کنم هفده، هجده ساله بودم که پسرفکر

  

  ...هه

  

  .... خوشگلیکوچولو

  

   سرش بخورد،ی توفی تعرآن

  

   کوچولو بودم؟من

  

   داشت؟ی ادهی کردنش چه فافی تعرگرید

  

  : به خودم آمدمنای سی صدابا

  

   خانم، برو خونهیهوا سرده پر-

  

 حرکت نای را بستم و منتظر ماندم تا سنی در ماشیبا سست.  باز هم با انگشتش به آسمان اشاره زدو

  . چشمانم دور شدی از جلوی مشکی بعد رنویچند لحظه . کند

  

  . گذشتابانی خچی از پنباری نگاه کردم که ایشک میبه رنو.  بودمستادهی امی سرجایجی با گهنوز

  

  . لبخند وارد کوچه مان شدمبا

  

   لبم نباشد؟ی شد لبخند روی مگر ماصلا

  

   شده بود؟ی سپرنای که با سیزی ساعت خاطره انگکی هم بعد از آن آن
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م و  سلایاصلا حوصله .  ها که دور هم جمع شده بودند، پا تند کردمهی چند تن از همسادنی دبا

 بود، شصتم ستادهی آنها انی خانم که بحهی ملدنیمخصوصا با د.  با آنها را نداشتمیاحوالپرس

 کردم ی انداختم و سعنییسرم را پا.  آنها باشدیبتهای داغ غی سوژه سایخبردار شد که احتمالا، پر

  : خانم بلند شدحهی ملی اعتنا نشان دهم که صدایخودم را ب

  

   خانمیسلام پر-

  

 لب سلام گفتم و دوباره به راهم ادامه ریز.  شدمرهی بلند کردم و به چشمان فضولش خ راسرم

  :دیای نداشت کوتاه بمی خانم تصمحهیاما مل. دادم

  

   خوبه؟سای مامان خوبه؟ پر؟یخوب-

  

  : و گفتمستادمی ناچار ابه

  

  بعله، خوبن-

  

اشند، با چشمان وغ زده نگاهم  بدهی دیی که انگار موجود فضاهی زنان همسای هی افتاد به بقچشمم

  : خانم دوباره بلند شدحهی ملیصدا. به ناچار دهان باز کردم و رو به همه سلام گفتم.  کردندیم

  

  ی کردی بود که شما باهاش جر و بحث می اون روز اون آقا کدمی خانم بالاخره من نفهمیپر-

  

  . خواست خرخره اش را بجومی مدلم

  

   مرد؟ی مدی پرسی سوال را نمنی ااگر

  

  . هم از او انتظار نداشتمنی از اشتری مرد، بی محتما

  

  ...گری سواد بود دیب

  

  . دخالت کندی در کار کسدی نداشت تا بفهمد که نباسانسی من مدرک فوق لمثل

  

  : زحمت گفتمبه

  

   نبودی خاصزیآشنا بودن، چ-

  

  "یخودت" خواست به من فهماند کهیم.  نازک کردی خانم پشت چشمحهیمل
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   فقط دست از سر من بردار، حال خوش مرا خراب نکن"خودمم" باشد

  

  : ها گفتمهی به همسارو

  

  با اجازه-

  

 ی که مدمی شنی خانم را هم محهی ملی شدم، صدایهمانطور که دور م.  دوباره پا تند کردمو

  :گفت

  

 آشنا؟ سم،کدومشنای ام، هفت پشتشونو مهی من الان چند ساله باهاشون همساه،ینه خانم، آشنا چ-

  .... خواد بگهی بوده که نمیزی چهیغلط نکنم 

  

 گذاشته بود شی روسای که پری همان اسمزارم،ی خانم بحهی آن لحظه احساس کردم چقدر از ملدر

  برازنده اش بود،

  

   محله،جاسوس

  

  گر،ی بود دجاسوس

  

  ... بودجاسوس

  

  .دمی را شنیفی هق هق ضعی که وارد خانه شدم، صدانیهم

  

   بود؟یهق چه کس هق

  

  . هق هق مادرم بودی گمانم که صدابه

  

 به دلم حرام ی دست به دست هم داده بودند تا آن همه خوشزی امروز همه چیعنی ای خدایوا

  شود؟

  

 دنیوارد هال شدم و با د. دمی داخل راهرو دوبای آوردم و تقررونی کفشم را از پا ببلافاصله

 درهم یپدرم هم کنارش نشسته بود و با اخمها.  خوردم کرد، جای مهی گریمادرم که به آرام

با دلهره به سمت مادرم .  نگاه کردم که بسته بودسای به سمت اطاق پراری اختیب.  کردینگاهش م

  : و گفتمدمیخچر

  

   شده؟یمامان چ-
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  : شددتری هق مادرم شدهق

  

   زنگ زد؟ی الان کی دونی بشه؟ می خواستی می چگهید-

  

   زنگ زد؟یک-

  

   و اونورنوری ارفتی که خواهرت باهاش می احمقیادر اون پسره م-

  

 خواست ی جان منیشاه.  نبودی توخالدی تهدکی بود و ی جدهیپس قض.  از تعجب باز مانددهانم

  د،یای بیبه خاستگار

  

  .... ق ق ق قعق

  

  ... جاننیشاه

  

   گفت؟یخوب چ-

  

  . دادی م تاسف تکانی نگاهم رفت سمت پدرم که سرش را به نشانه و

  

  : براق شدمادرم

  

  ری ما واسه امر خی خونه ادی خواد با شازده پسرش بی گفت؟ گفت میج-

  

  : به مادرم نگاه کردم و گفتمیکم

  

   دم خلاصی من دختر شوهر نمی گفتی کلمه مهی نداره، هیمادر من خواسگار اومدن که گر-

  

  : جواب دادتی با عصبانمادرم

  

  دمیدمتون رو تخم چشمم؟ منم گفتم من دختر شوهر نم قدییپس نه، من گفتم بفرما-

  

  : گفتمی سردرگمبا

  

  ه؟ی واسه چهیخوب پس گر-

  

  : حرف، دوباره چشمانش پر از اشک شدنی ادنی با شنمادرم
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 به پا کرد؟ چه یامتی چه قی دونی واسه خواهر گور به گور شده ته، مهی گره؟ی واسه چهیگر-

  هوار کرد که مجبور شدم بزنم تو دهنش هوار نقدری دراورد؟ ای بازیکول

  

  ؟یداد و قال کرد؟ واسه چ-

  

به .  بود به مرده و زنده ام فحش بدهکی نزدگهی چرا من به اونا جواب رد دادم، دنکهیواسه ا-

 خواهرت داد و هوار راه ن،ی کس و کارش کهی از چه خونواده استی که معلوم نی پسرهیخاطر 

 ادی بنی خوام، اگه نزاری گفت من اون پسره رو می گفت، مییزای چه چی دونیانداخت، نم

  نیدی از چشم خودتون دنیدی دی چهر یخواسگار

  

  : بالا رفتمی شدم و صدای حرف عصبنی ادنی شنبا

  

   حرفها رو زد، مگه دسته اونه؟نیغلط کرد ا-

  

  :دی اطاقش به گوشم رسی از پشت در بسته سای پریصدا

  

  نه آره دست م،یخودت غلط کرد-

  

  . در اطاقش قفل بوددم،ی کشنیی را پارهی و دستگدمی سمت اطاقش دوبه

  

  : به در اطاقش زدمی مشت ضربه ابا

  

   دسته ماستای بهت نشون بدم دست توئه رونی بایب-

  

  :دی کشغی جسایپر

  

  رونی بامینم-

  

  :دمی سمت پدرم چرخبه

  

  ؟ی بگیزی چی خوایبابا نم-

  

  : سرش را تکان داد و گفتپدر

  

   خوام رومون به هم باز بشهیمن-
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  : حرص به پدرم نگاه کردم و در دلم گفتمبا
  
  ی حرف بزنی ترسی منکهی اای روتون به هم باز بشه ی خواینم
  

  . بودمدهی خودم فهمگری را دنی ترسو بود، اپدرم
  
  : کرد و گفتمی مهی مادرم نگاه کردم که هنوز گربه
  
 هم واسه سای پر،ی و خودتو اونا رو خلاص کردی دی دختر بهشون نمی گفتگه،یمامان، بسه د-

   تموم شد و رفتگهی زنه، دیخودش زر م
  

  : دوباره بلند شدسای پریصدا
  
   کنمی کار می چنینیبی تازه شروع شده، حالا مرمینخ-
  

  ....آخ
  

  :مادرم با بغض گفت. اورمی دانستم چه به روزش بی در اطاقش را قفل نکرده بود، ماگر
  
 خوان، گفت دخترتون ی رو مگهی دوتا جوون همدنی بود، به من گفت خانم اای حی بیلیمادره خ-

  ؟ی دی دختر نمی گیالان چهار ماهه با پسر من دوسته حالا شما م
  

  . تند شده بودمینفسها
  

  ....ی بلد نبودیگری کار دیزی که جز آبرو رسای پریری بمیاله
  

  : به مادرم گفتمرو
  
 ی وحشینجوری خونده که اسای پرنی تو گوش ای چستیاصلا معلوم ن و چند سالشه، یپسرش س-

  ی به مامانش بگی خواستی م؟ی چلاقشی فهمه، اون پسر دی بچه ست نمنیشده، حالا ا
  

  :دمی را شنسای پری هم صداباز
  
  یی تولاقمی د،یی تویوحش-
  

  : حرفم را گرفتی دنباله مادرم
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 دورو بر دختر من، به خواستن و نخواستنشونم ادیکه ن ری پسرتو بگیمنم به مادره گفتم برو جلو-
   نداشته باشیکار

  
   بهش فکر نکنگهی دگه،ی دی مامان، جوابشو دادگهی خوب دلیخ-
  

  : به پدرم کردمرو
  
  شهی دختره هم پر رو منی ای گی نمیزی شما چ،ی شما مرد خونه ا،یای پشت ما دربدیبابا شما با-
  

 نی آمد همی که از عهده اش بر میتنها کار.  تاسف تکان دادی  باز هم سرش را به نشانهپدرم
   تاسف تکان دهد،یفقط سرش را به نشانه . بود

  
  ....نیهم
  

  : دوباره بلند شدسای پریصدا
  
  یپر رو خودت-
  
  . بود در اطاقش را بشکنم و باز هم به سمتش هجوم ببرمکی نزدگرید
  
   ما ظاهر شده بود؟یمعلق در زندگ بود که مثل اجل ی چه کسنی شاهنی اای خدایوا
  
  ... چقدر ماه بود، چقدر خوب بودنای عوض آن سبه
  
   شده بود،ی سپرنای افتادم که با سشی پی قهی چند دقنی همادی به
  
   ادب و گستاخی بنی و با محبت، نه مثل شاهی مهربان و سرشار از انرژینایس
  

  :دمی مادرم را شنادی فری شستم که صدای بودم و صورتم را میی دستشوداخل
  
  نمی پاشو بب،ی کنی مجایب-
  

  :دمی را هم شنسای پری نکره یصدا
  
   خوامینم-
  

  . بگذراند، سر صبح، دوباره جنگ و جدال شروع شده بودری به خخدا
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  م؟ی خانه آرامش نداشتنی در اچرا

  

 به سایرم و پر مادی آمدم، اما هنوز سر و صدارونی بیی را شستم و مسواک زدم و از دستشوصورتم

  :مادرم را صدا زدم. دی رسیگوش م

  

   شده باز؟یمامان چ-

  

  : آمد و گفترونی بسای نفس زنان از اطاق پرمادرم

  

 خوام برم مدرسه امتحان بدم، امروز امتحان ی نمگهی شده ملی ذلنی بکن، ای کارهی تو ،یپر-

  داره

  

 نی شاهمیترساند تا اجازه بده خواست مارا بی کرد، می خواهد امتحان بدهد؟ غلط می نمکه

  د؟یای بیجانش به خاستگار

  

   ناداندخترک

  

  . رفتی امتحان می و سر جلسه شدی خودش بلند می با پاخودش

  

   ترساند؟ی کرده بود بچه مفکر

  

  : به مادرم کردمرو

  

  می صبحونه بخورای بره،ی مشهیولش کن مامان، خودش پام-

  

  :دمی را شنسای پری نعره یصدا

  

  ینیبی حالا مرمینم-

  

  .دی خواهد چرند بگوی خواستم روز خوشم را خراب کنم، بگذار هر چقدر مینم

  

 صبح بود و من سرگرم نوشتن پژوهش عدالت در زمان ی قهی دقستی هشت و بساعت

  : را برداشتمی به صدا درآمد، گوشزمی میتلفن رو.  بودمانیخوارزمشاه

  

  الو-
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  سلام-

  

  ؟ بودنای لحظه مکث کردم، سکی

  

  . را حبس کردم، قلبم به تپش افتادنفسم

  

  سلام-

  

   خوشدل هستم؟یاتی خانم بنیخوب-

  

  . حبس شده ام را آزاد کردم و ضربان قلبم آرام تر شد، سروش بودنفس

  

  ری خوشدل صبح شما بخیسلام آقا-

  

 برادرم، دست شما بابت دوتا یممنونم، غرض از مزاحمت، خواستم تشکر کنم بابت نمره ها-

  نزده خوشگل درد نکنهشو

  

  ...یعجب اصطلاحات....شانزده خوشگل.  ام گرفتخنده

  

   نکردمی کنم، کاریخواهش م-

  

 خودش بود که ی فهی به من گفت البته وظروزی تازه دنای سن،یواقعا در حق برادرم لطف کرد-

   و تشکر کنهرهیتماس بگ

  

  . آمده بود، لبخند زدم به پژوهشکدهی خامه اینیری با شنای که سی روزی آورادی با

  

   ازم تشکر کردننجا،ی اومدن اینیری شی من، با جعبه شیبرادرتون اومدن پ-

  

  .دی به گوش نرسیی خط صدای چند لحظه از آن سویبرا

  

  : ناچار گفتمبه

  

   خوشدل؟یالو، آقا-

  

  : کرد، گفتی را صاف مشی گلوکهی که در حالدمی سروش را شنیصدا

  

   شما؟شی اومد پیک-
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  شی چهار روز پسه-

  

   براتون جبران کنم، خداحافظشالای باز هم ممنونم ان،ی لطف کردیلیآهان، خوبه، خانم خ-

  

   کنم، خداحافظیخواهش م-

  

 سروش تمرکز کنم، تلفن بلافاصله زنگ ی صحبتهای نکردم رودای را که قطع کردم مجال پتماس

  : گرفتیس م در زمان صحبت من و سروش مدام با خطم تمای کسایخورد، گو

  

  الو-

  

  : هراسان مادرم بودیصدا

  

  یپر-

  

  :دمی هراسانش ترسی صدادنی شنبا

  

   شدهی مامان، چهیچ-

  

   نرفت سر جلسهسای پر،یپر-

  

  : چشمان گشاد شده گفتمبا

  

   نرفت؟؟یچ-

  

  : با اضطراب گفتمادرم

  

مش نرفت،  جارو هم زدی کردم نرفت، با دسته ی درد گرفته نرفت سر جلسه، هر کارنی ایپر-

 گهی الانم بره مدرسه دمه،ی هشت و نکهی ساعت نزدره،ی من راه میالانم راست راست داره جلو

   تونه نه؟ی تونه بره تو جلسه، نمینم

  

   امتحانش نرفته بود؟ی سر جلسه سایپر.  شوموانهی بود دکینزد

  

  ؟ی سادگنی همبه

  

   کردم؟ی چه کار مدی باالان
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  کار کنم؟ توانستم چه ی مثلا من مخوب

  

 ثابت ی خواهی کارها منی با اسا،ی کند پرلتی خدا ذلیا.  امتحانش را از دست داده بودی جلسه

  ؟ی را دوست دارلاقی دی که آن پسره یکن

  

  : گفتمی کلافگبا

  

 که، اصلا به درک که نرفت، ولش کن بزار می بکنمی تونی نمی نرفت سر جلسه، کارگهیمامان د-

  بدبخت بشه

  

 دی تونه بره سال چهارم، بای نمگهی دوفتهی اگه خرداد ماه هم بینی ؟ی چینی ین دوی میپر-

   سال سومو بخونهنی همنهیدوباره بش

  

 مادرم چه ی دلداری دانستم برای نمگرید.  فکر بودی بسای پرنی درد گرفته بود، چقدر اسرم

  .دمی کشی خط و نشان مسای پریفقط برا. میبگو

  

  ....اورمی بر سرش بیی دانستم چه بلای رفتم، می به خانه مفقط

  

  . رفتمی به خانه مدی باگری ساعت دمی بعد از ظهر بود، تا نکی ساعت

  

   خانه؟وانهی دای خانه؟

  

 اصلا با من تماس نگرفته م،ی بوددهی را دگریکدی که ی بارنیاز آخر.  تنگ شده بودنای سی برادلم

 ی دانم چرا دلم نمینم.  کردمی میه بند را دستزمی می روی حوصله و کسل برگه هایب. بود

سا یحتما مادرم و پر.  برپا بودامتی حالا داخل خانه مان قنی دانستم همیم. خواست به خانه بروم

 ی رفتم مطمئن بودم نمیاصلا اگر خودم هم به خانه م.  بودنددهیچی هم پیدوباره به پر و پا

 مان را ی دخترک نادان زندگنیا.  زدمیک م را کتسایتوانستم خودم را کنترل کنم و دوباره پر

 اشتم دازیچقدر ن.  باشدنایته دلم آرزو کردم س.  زنگ تلفن به خودم آمدمیبا صدا. برهم زده بود

  امروز اصلا سر حال نبودم،.  را بشنومشیصدا

  

   بود،نای ساگر

  

  ... حالا پشت خط بودنی هماگر

  

  ... خدا یا
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  : تلفن را برداشتمیگوش
  
  الو-
  
  یپر-
  

   بودنای س،یواااا
  
  ... بودنایس
  
  ،ی گفت پری بود که منایس
  

  : کرد، با ذوق جواب دادمدنی شروع به تپنهی در سقلبم
  
  ؟ی خوبنایسلام س-
  
  ستمیخوب ن-
  

   افتاده بود؟ی شده بود؟ خوب نبود؟ چه اتفاقچه
  
  :دمی پرسی نگرانبا
  
  ست؟ی حالت خوب ننا،ی شده سیچ-
  
  : گفتی گرفته ای صدابا
  
   کنمی خواهش مرون؟ی بمی دنبالت برامی بیپر-
  

  . دهانم را قورت دادمآب
  

   چه شده بود؟آخر
  

  : گفتمی بگویزی چنکهی از اقبل
  
  ؟یشی ملی تعطی دنبالت، کامی مرمی گی از سروش منوی ماشچی بانک سوئرمیمن م-
  
  ..آخه-
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  ستی دنبالت، من حالم خوب نامی توروخدا، بذار بیپر-

  

  : شدمیان م کم نگرکم

  

   شدهی به من بگو چنا؟ی شده سیچ-

  

   گم باشه؟ی بهت منی دنبالت تو ماشامیم-

  

  : بغض آلود شدشی کردم صدااحساس

  

  ام؟یب-

  

  د؟یای نمی توانستم بگوی ممگر

  

   آرزو نکرده بودم که او پشت خط باشد؟ش،ی پی چند لحظه نی هممگر

  

 ی من که نمنم،یده بود تا امروز او را بب فراهم کریتی خدا آنقدر دوستم داشت که موقعخوب

  . خدا بجنگمریتوانستم با تقد

  

  .دیای گفتم بیم

  

 کردم و ی دعوا متی تربی بیسای رفتم خانه و با پریم.  خواستم به خانه برومی خودم هم نماصلا

   کردم؟ی دست بلند مشیرو

  

   بودسای حالا هم مادرم سرگرم جر و بحث کردن با پرنی همشد،ی که آدم نماو

  

   کردی کردم؟ او آرامم می سر منای ساعت با سکی شد من هم ی خوب چه مخوب،

  

  ... هممن

  

   کردم، بد بود؟ی هم او را آرام ممن

  

   داشتازی به کمکم ننایس.  بودی نبود، خوب بود، خوب هم نبود، عالبد

  

   او کمکم نکرده بود؟مگر
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  . شدی کردم، جبران محبتش می من هم کمکش مخوب
  

  ... برومگری دبروم
  

  بروم؟
  

 اضافه کار در پژوهشکده ی که برامی گوی روم و بعد به مادرم می روم، می را گرفتم، ممیتصم
  .ماندم

  
  :دمی را شننای سیصدا

  
  ؟یای نمیپر-
  
  ی که اون دفه سوارم کردیی همون جاای بشم،ی ملی تعطمی و نکی ساعت ام،یم-
  

  : ذوق کردشی حالی بی کردم با همه حس
  
  ی پری پری پری پری پری پری پریوا-
  

 پسرها یهمه . هفت بار اسمم را تکرار کرده بود. ذوق کردنش چقدر جالب بود.  زدملبخند
   بودند؟نطوریا

  
  :دی به گوشم رسنای سی هم صداباز

  
   خداحافظ،ی قبلی جام،ی و نکیساعت -
  

  ...دی تپی و مدی تپی که قطع شد قلبم همچنان متماس
  

  . و دلچسب بودنیری شیلی شد، خی که کم کم در وجودم بارور میته ا ناشناخحس
  

   کشش؟ای حس را چه بگذارم، محبت، دوست داشتن، نی دانستم اسم ای هنوز هم نماما
  
  .... دانستمینم
  

.  من ترمز کردی پای رنگ، جلوی مشکی با رنونای بعد از ظهر بود که سمی و نکی راس ساعت قایدق
  : نشستمنشیاش زده داخل مجانیه
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  سلام-

  

  : حوصله جواب دادیکسل و ب.  نگاه کردم که انگار واقعا حالش خوب نبودنای سبه

  

  یسلام پر-

  

  . هم گرفته بودشیصدا

  

   افتاده بود؟ی حالش خوب بود، پس چه اتفاقش،ی پسر که تا سه چهار روز پنیا

  

 ی اصلاح مغه،ی شش تشهیهماو که .  ثابت ماندششی ته رینگاهم رو.  نگاهش کردمی ناراحتبا

  ... چرانباریکرد، پس ا

  

  . شر و شور بودشهیاو که هم.  نداشت، دلم گرفتی واقعا حال مساعدانگار

  

  : گفتمی ناراحتبا

  

  ؟ی گرفته انقدری شده؟ چرا ای چنایس-

  

  :دی سه چهار ساله، لب برچی مثل بچه هانایس

  

   کنمی خواهش ما؟ی لب درمی بریپر-

  

  ... گرفتمانی متهی کمن؟یم با ماش آن ها؟ی درلب

  

  رتمونیگی متهی خطرناکه، کمای لب درنایس-

  

  .دی کشآه

  

 شجاعتم را جمع یهمه .  کباب شدشی رو به آن رو شده بود، دلم برانی پسر چرا از انی اایخدا

  : زدمایکردم و دل به در

  

  ما؟ی زود برگردی ولا،ی لب درمیباشه بر-

  

  :دی باز هم آه کشنایس

  

  میگردی و بعدش برممی مونی ساعت ممیشه نبا-
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 مرخی سره به نکی من یول. می نگفتیزی کدام چچی بود، هی که خارج از انزلای به لب دردنی رستا

 به سمتم کباریفقط . دی کشی و دم به دم آه مدی جویمدام پوست لبش را م.  کردمی نگاه منایس

  . زدی جانی و لبخند بدیچرخ

  

  . شدشی ردلم

  

   افتاده بود؟یه اتفاق چآخر

  

  . بودختهی مهربان چقدر اوضاعش بهم ریخپلو

  

 خانم فضول و پدر حهی چندش آور و ملنی امتحان و اضطراب مادرم، شاهی به جلسه سای پرنرفتن

  . داشتتی اهممی برانایدر آن لحظه فقط س. کم حرفم، همه و همه از خاطرم محو شدند

  

   پسر چه بود؟نی مشکل اایخدا

  

 ماه یاواخر د.  زدیکنار ساحل پرنده پر نم.  را خاموش کردنی ماشا،ی به ساحل دردهی نرسنایس

 با هر دو دستش را فرمان گرفت و فشار نایس.  آمدی کنار ساحل نمی سرد کسی هوانیبود، در ا

 گذاشته بود و پکر ری من هم تاثیحال خرابش رو.  زدی میدیرنگ دستانش کم کم به سف. داد

 دستانش را شل ی بعد حلقه ی هیچند ثان.  شده اش ثابت مانددی دستان سفی نگاهم رو.ودمشده ب

 بود، ی طوفانایدر.  چشم دوختمای خروشان دریچشمانم را از دستانش گرفتم و به موجها. کرد

 خواستم یم.  کلافه ام کرده بودنمانیسکوت ب.  شده بودی طوفاننایمثل دل من که به خاطر س

 ی با چشمان غم زده به من نگاه منباری نگاه کردم که انایدوباره به س. ستی چانی جرمزودتر بفهم

  :دمی پرساطیبا احت. کرد

  

  ه؟ی چانی جری گی حالا ما،ی لب درنمی انایخوب س-

  

  : و گفتدی کوچک لب برچی مثل بچه هانایس

  

  ؟یباباتو دوست دار-

  

   بود؟ی چه سوالگری دنیا

  

  م؟ چه که پدرم را دوست داریعنی

  

  : گفتدی را که ددمی تردنایس
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   شده؟ خوب جواب سوالمو بدهی چی بدونی خوایمگه نم-
  

  : را تکان دادمسرم
  
  آره دوستش دارم-
  
   من بابامو دوست ندارم،یخوش به حالت که دوسش دار-
  

هربار که .  پدرش را دوست ندارددی بگونای دانم چرا انتظار داشتم که سیاما نم.  خوردمجا
به ناچار منتظر . می دانستم چه بگوینم.  شده بود، رو ترش کرده بوددهی به پدرش کشصحبتمان

  : چند لحظه به چشمانم نگاه کرد و گفتنایس. ماندم تا خودش ادامه دهد
  
  دوسش ندارم-
  

 ی امواج وحشیصدا.  شدی سکوتش طولاننباریا. باز هم منتظر ماندم.  انداختنیی را پاسرش
  : و گفتدی کشقی نفس عمنایس. دی رسی به گوش مایدر
  
  ؟ی رو دوست دارم که نگو، تو هم دوست دارای دری بونقدریا-
  
  : گفتماطیدوباره با احت.  بوددهی شاخه به آن شاخه پرنی از اکبارهی

  
  ؟ی باباتو دوست نداری گفتی می رو دوست دارم، خوب داشتای دریمنم بو-
  

  : کرداخم
  
  ستی نینه دوستش ندارم، اصلا پدر خوب-
  

  : لبخند زد و گفتنای که ناگهان س"چرا " می جابه جا شدم و دهان باز کردم تا بگوی صندلیرو
  
  ؟ی بغلم کنی خوایم-
  
  : به خودش آمد و گفتنایس.  با دهان باز نگاهش کردمنباریا

  
 دارم، ی من چقدر گرفتاری دونی گم، تو که نمی می چستی نمی اوضام داغونه، حالیلی خیپر-

   خوش و خندونم؟شهی من همی کنی فکر میدی تو دانشگامو دیطنتهایاون ش
  
   شدهی خوام بدونم چی فکرو نکردم، من فقط منینه من ا-
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  : به دستانم نگاه کرد و گفتنایس

  

   تو دستم؟رمیدستاتو بگ-

  

  رد؟ی خواست دستانم را در دست بگیم

  

  ... مانده بودنیهم

  

  . را در هم گره زدمدستانم

  

  : و گفتدی حرکتم آه کشدنی با دنایس

  

 تونم بگم مشکلم ی تو دستم بهتر مرمی اگه دستتو بگ؟ی ترسی تو دستم، مرمی گیفقط دستتو م-

  هیچ

  

  : دستش را به سمت دستانم آوردنایس. دمی را عقب کشدستانم

  

   کنمی خواهش مرم،یتوروخدا بزار دستتو بگ-

  

. رمی شد که دستم را در دست بگی نمیم راضاما دل.  کردیچقدر التماس م.  کباب شدشی برادلم

  : باز هم بغض کردنایس

  

 شده، باشه؟ هر دوتا رو تو دستم ی گم چی بعدش واست م،ی پررمی گی از دستاتو تو دستم میکی-

  رمی گینم

  

  : کردم آرامش کنمیسع. چقدر مظلوم شده بود.  کردمی نگاه منای به سفیبلاتکل

  

  گهی شده دی جوشه، بگو چی و سرکه مری س شده، من دلم مثهی بگو چنایس-

  

  :دوباره گفتم. دی دستش را عقب کشنایس

  

  گهی بگو دنایس-

  

  : گرفت که شروع به صحبت کندمی تصمنباری انایس

  

  ؟ی کنی باور مترسم،ی ترسم، از خونمون می خونمون مرمی هر وقت میپر-
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  :ادامه داد.  نگاهش کردمرهی خرهیخ

  

   ازش متنفرماد،ی همون خونه بود، همون خونه دو طبقه که ازش بدم م عمرم توی روزانیبدتر-

  

  :دمی پرسی آرامبه

  

  اد؟یچرا بدت م-

  

  : توجه به سوالم گفتیب

  

 اصلا م،ی که از اون خونه برشدی می مامانم همون وقتها راضی ترسم، کاشکی دومش میاز طبقه -

  مامانم هم مقصره

  

  :دمی و سردرگم پرسجیگ

  

   باور کن نگران شدم؟یختی بهم رینجوری شده که تو ای الان چی بگقای دقشهی جان منایس-

  

 بودم، ثابت ماند و دهی دستانم که همچنان عقب کشی نگاهم کرد و دوباره چشمانش روی کمنایس

  :گفت

  

   و بگم؟رمیدستاتو بگ-

  

   شدهی فقط بگو چر،ینه، دستامو نگ-

  

  : شدنی غمگنگاهش

  

  رمی گی از دستاتو میکی-

  

   حالا بگونا،یگفتم نه س-

  

  : کند که گفتمی تواند راضی که نمدی فهمانگار

  

  از کجا بگم؟-

  

  ی دونی دونم، از هرجا که خودت میمن نم-

  



  یزیی پایجاده ها
  

 

219

  :دی کشقی نفس عمنایس
  
   گمیمن از اولش م-
  
  :دی کشقی نفس عمنایس
  
   گمیمن از اولش م-
  

  : شروع کرد به صحبت کردننایس.  گوش شده بودمسراپا
  
 ی بود، مادر بابام نمی ازدواج کردن، ازدواجشون واسطه اشی سال پی و بابام سنمیمین سماما-

 دستشو گذاشت تو دست بابامو بدبختش کرد، خلاصه دوی مامانمو دیدونم تو کدوم خراب شده ا
 شروع کرد، اوائل که خونه نداشتن و ی کنن، بابام از دست فروشی دو نفر ازدواج منای انکهیا

 کی کوچی مغازه هی کنه و ی بابام کم کم پولاشو جمع مادی مایدن، سروش که به دن بوجرمستا
 شهی کم کم بهتر مشی اوضاع مالنکهی فروخت تا ای موهی و می مدت اونجا سبزهی کنه، تا یاجاره م

 خونه ی گه تا وقتی مامان هم به بابا منطرفی خودش بخره، از ای تونه همون مغازه رو برایو م
 کنه و مادرم قناعت ی کنه و کار می بابام کار مم،ی دوباره بچه دار نشمیو هنوز مستاجر میدینخر

 رو ی دو طبقه ای خونه نی سروش چهار پنج ساله بود، همی وقتنکهی کشه تا ای می کنه و سختیم
 م به نانیی پای و طبقه شهی بالا به نام بابا می خرن و طبقه ی مم،ی کنی میکه الان توش زندگ

  انمام
  
  : و گفتدی به سر و صورتش کشی مکث کرد دستنایس
  
   باز کنم؟نوی کلافه ام، گرمم شد، در ماشیلیخ-
  

 و دمیلرز.  شدنی وارد ماشی را باز کرد و ناگهان سوز سردنی در ماشنای را تکان دادم، سسرم
 نی زمیرو خارج کرد و نی را از ماششی از پاهایکی نایس.  در هم قفل کردمنهی سیدستانم را رو

  : نشسته بود ادامه دادی ورکیگذاشت و همانطور که 
  
 ی فروشی سبزی من بودمو سروشو بابا و مامان، بابا مغازه گهی اومدم، دایدو سال بعد من به دن-

 اما اوضاع رو می ما هم خوب بود، پولدار نبودی اوضاع بهتر شد و وضع مال،ی کرد به بقاللیرو تبد
 ندفهید و ای بزرگتر خری مغازه هیعد از انقلاب، بابا مغازه رو فروخت و به راه بود، چند سال ب

 خوب بود، ی ده ساله بودم، کلا اوضاع زندگای من اون وقتها نه ساله ،ی شد خوار و بار فروشیبقال
 نیی پای و خودمونم که طبقه می دادی بالا رو اجاره می طبقه گه،ی بود دی معمولی زندگهی

 هی و سه چهار ساله بود که ی زن جوون سهی ادی که برامون می مستاجرنیآخر م،ی کردی میزندگ
 گفت از آشناهاشونهو ی محل سفارششو کرده بود، می دو ساله داشت، بنگاهیکی یدختر بچه 

 کنه و چه ی میاطی دونم تو خونه خی و خودشم نمرهی گیشوهرش تازه مرده و حقوق شوهرشو م
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 بالا و شد مستاجر ی بود، اومد طبقه نی اون زنه که اسمش پروم،ی کنه، بگذری تو سرش میخاک
 خونشو هی ما، اوضاع خوب بود، سر ماه کرای ساله بودم که اومد تو خونه ازدهی ما، من ی خونه

 مدت هی خلاصه م،ی به کارش نداشتی هم اهل رفت و آمد نبود، ما هم کارادی داد و زی ماوردیم
 ی کردن، انگار مامان میابام اختلافه، مدام جر و بحث م مامان و بنیگذشت و حس کردم ب

 داد اما ی کرد، منم بچه بودم عقلم قد نمی بندازه گردن بابا و بابا هم قبول نمویزی چهیخواست 
 بزرگتر بود و ،ی خواست بره سربازیسروش هفت سال ازم بزرگتر بود، هجده ساله بود و تازه م

 ی فکر می دمغ و پکر بود، منم که تو همون عالم بچگیلی خ اونمنی همی واسه د،ی فهمیبهتر م
  .... شبهی نکهی تا اه،ی چهی دونستم قضی چه مگه،ی دهی مامان بابائی دعواهیکردم 

  
  :دهان باز کردم.  باز بودمهیچشمانش ن. دی مکث کرد و به سمتم چرخنایس
  
  ؟ی شب چهی-
  
  : گذاشت و گفتنی را داخل ماششی پانایس
  
 م،ی و داد مامان از خواب پاشدغی جی دو ئه نصفه شب بود با صداای کی کی ساعت نزد شب کههی-

 سمت اطاق خواب مامان و بابا، می رفترونی بمیدی پرمی پاشدم،یدی خوابی اطاق مهیمن و سروش تو 
 سمت میدیی دویی دو تااد،ی صدا از تو راه پله ها ممیدی بعد فهمستن،ی کدوم تو اطاق نچی همیدید

 مینی ببی بالا و چمی بالاست، از پله ها رفتی بعله، صدا از طبقه دمی دومو دی طبقه ی پله هاراه
   خودش گرفته بودی دوم خونه ی تو طبقه نیخوبه؟ مامان مچ بابا رو با پرو

  
  . از تعجب گشاد شدچشمانم

  
   با مستاجرش بود؟نای سپدر

  
  ...عجب

  
  : پوزخند زددی تعجب مرا که دنایس
  
 دوم، اما بار اولش نبود، مامان چند ی ما رفته بود سراغ مستاجر طبقه ی خانم، بابایآره پر-

 کاش ی که ارهی کرده بود تا بتونه مچشو بگنی اونقدر کمنبارمی بود که بهش شک کرده بود، ایوقت
   گرفتینم
  
  چرا؟-
  
 هی با یر زنه هم همونجودادی کنه به فحش و داد و بی چرا؟ چون مامان که شروع می دونیم-

 ی دنگ طبقه کی تازه ده،ی نشون مامان مارهی نامشو مغهی از تو اطاق صرهیملافه دور خودش م
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 که مامانم با سالها ی دوم خونه ای دنگ طبقه کی یعنی نامه، غهیدوم هم مهرش بوده تو همون ص
ون هم مامان  بود، بعد از اکهی زنی هی خوردن به بابام کمک کرده بود تا بتونه بخره، مهردلخون 
 زنه، ی مامانو کتک مره،ی گی منوی رو شده طرف پروی همه چدی و بابا که دشنی مری درگنیو پرو

 ه سروش رفت از مامان دفاع کنه، بابا سروش رو هم کتک زد، منم پشت در واستاده بودمو مثادمهی
 دست و ریور ز کردم، زنه لخت و عی اون سه چهار نفرو تماشا می های کتک کاردم،ی لرزی مدیب

   چشم سروشی بود پادهی زدش، بابا هم با مشت کوبیپا افتاده بود و سروش با لگد م
  
 که همچنان خروشان خودش را به ساحل ییایبه در.  نگاه کردمای باز هم ساکت ماند، به درنایس
 ی پسر بچه کی ی توانست، برای آن صحنه ها مدنی و با خودم فکر کردم، چقدر ددی کوبیم
  :دیچی پنی درون ماشنای سیصدا.  ساله سخت و دردناک باشددهازی

  
 ما باز شده بود به مامان گفت که ی روش به روگهی ما شروع شد، بابا که دی هایاز فردا بدبخت-
 کنه و چون ی کارو نمنی خونه بره، مامان هم گفت که انی از ادی خواد طلاقش بده و اونم بایم

 جمع کرد و رفت لشوی خوره، بابا هم همون شب بار و بندی جم نمنجای به نامشه از انیی پایطبقه 
 ی دوم با اون زنه و دخترش زندگی ساله که تو طبقه ازدهی بالا و از همون موقع تا الان یطبقه 

 ی با ما شامنیی پاادی دو سه بار بی سالدی بخوابه، شانیی پاومدهی شب هم نکی ی کنه، حتیم
 گفت ، خواد بالا سر من و سروش بمونهی گفت می مره،یر نشد طلاق بگ بخوره، مامان حاضیناهار

 کنه که با من و سروش ی رو اجاره میی جاهی خوره، بابا بهش گفت براش ی خونه هم جم نمنیاز ا
 خونه شه نجای اره،ی براش خونه بگگهی دی رو ببره جانی مامان به بابا گفت که پرویبره اونجا ول

   مونهی جا هم منیهم
  
  . داشتیچه پدر بدجنس. دلم خون شد. چشمانش پر از اشک شده بود.  به من نگاه کردنایس
  
  : زحمت گفتمبه
  
  ... جاننایس-
  
  : حرفم را قطع کرد و گفتنایس
  
 سروش که رفته م،ی کرد تا ما ازون خونه بلند شی نبود، پدرم اوائل هر کارنیماجرا که فقط هم-

  ... که مامان نبودییامان، وقتا من و ممی مونده بود،یبود سرباز
  
  . نگاه کردمنای انداخت، با دلهره به سنیی مکث کرد و سرش را پانایس
  

  د؟ی خواست بگوی مچه
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 که دو رگه شده بود یی با صداد،ی چکیاشکها قطره قطره از چشمانش م.  سرش را بلند کردنایس
  :گفت

  
 رفتم بالا ی کرد، من احمق ساده هم می م بالا صدای که مامان نبود بابام منو از طبقه ییوقتا-
 شد و ی دفه چراغها خاموش مهی رفتم تو خونه ی رفتم بالا و می گه، از پله ها می می چنمیبب

 ی صورتش، واااااااای گرفت جلوی کرد می شمع روشن مهی ترسوندن، زنه یبابامو اون زنه منو م
  ....ادمهی هنوز افشیق
  
  : گذاشت و گفتمی بازوهایو سرش را رو ناگهان به سمتم خم شد نایس
  
   کنمی خواهش م؟ی کنی بغلم میبغلم کن، پر-
  

 کردم خودم را یسع.  بوددهی خپلش را به سمت من کشکلیه.  نگاه کردمنای و مبهوت به سمات
 و با هر دو دی فهمنای جابه جا شوم که سی صندلیعقب بکشم، دستانم را از هم گشودم و خواستم رو

 هق هق ی تکان خورد و صداشی گذاشت و شانه هامی پاهای را گرفت و سرش را رودستش کمرم
  : را پر کردنی ماشی اش فضاهیگر
  
   کنمیبوسم کن، نازم کن، دوستت دارم، خواهش م-
  
   کنمیبوسم کن، نازم کن، دوست دارم، خواهش م-
  

  . بودمدهیترس
  
   کرد؟ی مهی گرنایس
  

   کرد؟ی دور کمر من چه مدستانش
  
 رنگش را در ی کاپشن سورمه ای قهی.  دستانش خلاص کنمنی دانستم چطور خودم را از بینم

  :دمیدستم گرفتم و به عقب کش
  
   شده؟ی پاشو، آروم باش، چنای سنا،یس-
  
  : کرد به کمرم فشار آورد و گفتی مهی همانطور که گرنایس
  
دارم که، فقط سرمو  نتی من کارگه،ی خوب گوش کن د؟ی حرفامو گوش کنی خوایمگه تو نم-

  گذاشتم رو پاهات
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.  شده بودممانی آمده بودم به شدت پشی پرت و خلوتی جانی به چننای با سنکهیاز ا.  کردمبغض
 می باعث شد از تصمنای سی را باز کنم، که صدانی در بردم تا در ماشی رهیدستم را به سمت دستگ

  :منصرف شوم
  
 یزی چی ملافه ای چادرهیترسوند، بابا هم  ی صورتش منو مری گرفت زی شمعو منیپرو-
 خواستن منو بترسونن تا مامان ی ماورد،ی از خودش در مبی غربی عجی رو سرش صداهانداختیم

 بود، من تا اون ی بدی چه لحظه های دونی خونه رو به نام بابا بزنه، تو نمایاز اون خونه پاشه 
 ساله بودم، رستم که نبودم، شب تا صبح ازدهی ده ی تپلی پسر بچه هی گشتم،ی و برمفتم ری مایدن

 دهی اونقدر ترسینی بالا، ی کنن نرم طبقه ی صدام می وقتگهی گرفتم دادی کردم، کم کم یتب م
 بستم، از اون به ی بالا رد شم چشمامو می طبقه ی راه پله های خواستم از جلوی میبودم که وقت

 رفت ی مقهی اگه شده مامان پنج دقی کردن، حتی متمی و اذنیی پاومدنی و اون زنه مابابعد ب
 ی کرد، در ورودی متمی ترسوند، اگه بابا هم بود که خوب اونم اذی تو خونه منو مومدی زنه مرونیب

  .....ی وااااااااوردن،ی در مبی غربی عجی کردم و اونا از پشت در صداهایرو قفل م
  

 دیمن با. بستم، اشک دور چشمم حلقه زداز درد چشمانم را .  شدادی کمرم زی دستانش روفشار
 در را گرفتم و خواستم آنرا به سمت راست بکشم که ی رهی دستگیبه آرام.  رفتمی حالا منیهم
 با هق نایس.  ثابت ماندسشی چشمان خینگاهم رو.  متوجه شد و به سرعت سرش را بلند کردنایس

  :تهق گف
  
   کنمی؟ من دارم واست درد دل م کارت کردمی معرفت؟ مگه من چی ب؟ی بری خوایم-
  
  : بغض گفتمبا
  
   ترسمیم-
  
  : هم بغض کردنایس
  
  رمی گی کمرتو نمگهی دای آخه چرا؟ ب؟ی ترسیاز من م-
  
  . دستانش از دور کمرم شل شدو
  
   پات باشهی ذارم روی سرمو میول-
  
  : بغض گفتمبا
  
  ینه نذار، دوست ندارم بزار-
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  : شدری گونه اش سرازی رونای چشم سی قطره اشک از گوشه چند
  
   خوام بذارم، به حرفم گوش کنی ذارم، میم-
  
  : گذاشت و گفتمی پای راستش را روی گونه و
  
 کنم ی شبا تب مدی دی کرد اما وقتی ترسونن، اول باور نمی و بابا منو منیبه مامان گفتم که پرو-

 ی و داد مغی جرونی بره ب خواستی می خوابم مخصوصا وقتی و تو اطاقم تنها نمگمی مونیو هذ
گه از ی کنه، بابا بهش می دعوا منی گم، با بابا و پروی راس مدی ذاشتم بره، کم کم فهمیزنمو نم

 و تو همون شهی نمی مامان راضی ولارم،ی سرتون منای وگرنه بدتر از ارونی خونه پاشو برو بنیا
 برم یی تونستم تنهای نمیما من حت هم منو تنها نذاشت اقهی واسه پنج دقی حتگهی دمونه،یخونه م
 بار پنج شش یی موقع دستشو،یی موند تا من برم دستشوی پشت در مومدی مامان م،ییدستشو

  ؟ی چینی نای ای دونی نه، مای پشت دره نمی ببزدمیمامانو صدا م
  

  .نای سرگذشت سدنی از شنای دانم از ترس بود ینم.  شده بودی صورتم جاری رومیاشکها
  
  :امه داد ادنایس
  
 کی نزدگهی رفت تالش، خوب دی سروش تموم شدو واسه سربازی آموزشیسه ماه بعد دوره -

 تونه ی نمی جورچی که هدی بابا ددمی کنن، شاتی تونستن اذی هم کمتر منیخونه بود و بابا و پرو
 دو یخونه  ساله ما همه با هم تو اون ازدهی کوتاه اومد، الان گهیمامانو از اون خونه بلند کنه د

 گه بابا، هه ی من می سالشه، به بابازدهی اسمش اکرمه، الان سنی دختر پروم،ی کنی می زندگطبقه
 مدت شب هی بچه بودم هوامو داشت، من ی دونم، چون از وقتی خودم میهه، منم سروشو بابا

 ی وقت واسم پدرچی که هی پدری سروش جای ولدم،ی کشی خجالت مشهی داشتمو همیادرار
 جر و بحث نی دوم و با پروی کنه، چند بار هم رفت طبقه تمی نذاشت بابا اذگهیدو پر کرد، دنکر

 دست بلند کرد و البته بابا هم از خجالت سروش درومد نی دوبار هم رو پرویکیکرد، فکر کنم 
 وقتا که ی بعضی ولگذرهی حساب کار دستش اومد، چند سال از اون روزا مگهی هم دنی پرویول

  یینجای چقدر خوب شد که تو الان ازم،یری بهم می حسابادی مادمیطره ها اون خا
  

  : آهسته شدشیصدا
  
  ی منشی پ،یینجایا-
  
 ری راحرکت دادم تا از زمی پایبه آرام.  اش را پر صدا بالا فرستاد و سکوت کردینی آب بنایس

  : بلند شدنای سیصدا.  بکشمرونیصورتش ب
  
  یپر-
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  : دهانم را قورت دادمآب

  

  بله؟-

  

  ی مرس،یآرومم کرد-

  

باز هم .  شومادهی پنی درشت را پس بزنم و از ماشکلی خواستم آن هی را ندادم، فقط مجوابش

 بود از کی نزدگرید.  بلند کرد و صاف نشستمی پای سرش را از رونای سکبارهی.  را تکان دادممیپا

 را پاک شی و اشکهادی کششیکف دستش را به چشمها.  نگاهش کردمیچارگیبا ب. ترس سکته کنم

  : را صاف کرد و گفتشی و گلودی چسبنیبا هر دو دستش به فرمان ماش. کرد

  

   غم و غصه بسهگهیخوب د-

  

  :دی سمتم چرخبه

  

   نگران نباشگهی ازم؟ من خوب خوبم، حالم خوب شد، دیدی خانم؟ ترسهی چ،ی نازیپر-

  

  ت نگران نباشم؟ گفی نباشم؟ مرا تا مرز سکته برده بود، حالا منگران

  

   شر دانشگاه بود؟ینای همان سنیا

  

 را یینای سنیا. دمی دی کلاس را در مقابل خودم میای و همان مافطانی شینای کاش همان سیا

  .شناختمیکه در کنار من نشسته بود، اصلا نم

  

  . هم در دلم احساس حماقت کردم که به همراهش به خارج از شهر آمده بودمباز

  

  : و گفتدیاپشنم را کش کنی آستنایس

  

  ؟ی کنی نگام می چرا اونجور،ی بخندشهی میپر-

  

 مرا مسخره کرده بود؟ با آن نایس.  شدی آن منیگزی رفت و خشم جای منی کم ترسم از بکم

   بخندم؟شی خواست برایحرکاتش مرا تا سرحد مرگ ترسانده بود و حالا از من م

  

  : مغرور شدمی پر دانشگاه فرو رفتم و همانی قالب همان پردر

  

  ی سوارم کردشی ساعت پمی که نیابونیلطفا منو برسون سر همون خ-
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  : با چشمان گرد شده به من نگاه کرد و گفتنایس

  

   شده؟ی چیپر-

  

   چه شده؟دی پرسی متازه

  

پسرک با وقاحت کمرم را با هر دو دستش .  بودمدهی اتفاقات را در خواب دنی ای من همه نکند

 صاف نشسته بود و کبارهی کرده بود و هی ساعت گرمین.  گذاشته بودمی پایرش را روگرفته بود و س

  .... چه شدهدی پرسی لبخند بزنم و تازه مشی گفت برایم

  

  :دی لرزی ممیصدا

  

   روشن کن برو همون جا که گفتمنویماش-

  

  : برق زد و گفتنای سچشمان

  

  رمینم-

  

  :ت گفزانی آوی با لبهادم،ی ترس به سمتش چرخبا

  

  ؟ی مگه تو مهربون نبود؟ی ولم کنی خوایم-

  

   لطف کن برونایس-

  

 حال و هوات عوض کمی بذار ی هستی شو، تو الان عصبادهی پنی لحظه از ماشهیباشه، اما قبلش -

   کنمی شو، خواهش مادهی لحظه پهی ،ی برمت هرجا که تو بگی مدمیبشه، قول م

  

  :ج کردسرش را ک.  نگاه کردمنای به سی درماندگبا

  

  نایجون س-

  

  :سرش را کج کرد.  نگاه کردمنای به سی درماندگبا

  

  نایجون س-
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 حالت نگاهم را نایس.  به من نداشته باشدی کارمی و بگووفتمی بود خودم به التماس بکی نزدگرید
  : گفتی با ناراحتدیکه د

  
   کردم؟تتی من تا حالا اذ؟ی ترسی تو از من میپر-
  
  :فتم گی لحن ملتمسانه ابا
  
   شدهرمی من دگه،ی دمیبر-
  
  دمی قول ممیری شو، الان مادهی لحظه پهیتو -
  

 را باز نیبا حرص در ماش.  شدن من داشتادهی به پی بستگزیانگار همه چ.  نبودی چاره ار،ینخ
.  شد و با ذوق به سمتم آمدادهی پنی بلافاصله از ماشنایس.  زدمهی تکنی شدم و به ماشادهیکردم و پ

 کنار نایس.  گلو بالا بکشمری ژاکتم را تا زپی باعث شده که زدی وزی مای که از سمت دریردباد س
  : گفتجانی و با هستادیمن ا

  
   خوشگلهی مهربونه، پریمهربون، پر-
  

 ی رونایس.  ثابت ماندای امواج درینگاهم رو.  چشم دوختمنای را تکان دادم و به پشت سر سسرم
 نبود دیبا آن همه وزن، بع. دیای بنیی پای کمنی ماشید قسمت جلو نشست و باعث شنیکاپوت ماش

  : کاپشنش فرو برد و گفتبی دستانش را در جنایس.  روان کنار ساحل فرو رودی در شنهانیماش
  
  سرده ها، تو سردت شد؟-
  
 بی از دستانش را از جیکی نایس.  زدمی ضربه ممی پاری زی با نوک کفشم به شنهانای توجه به سیب
  : و به سمتم دراز کرددی کشرونیاپشنش بک
  
  یشی تو دستم، گرم مرمیدستتو بده بگ-
  

  : جدا کردم و گفتمنی ام را از ماشهیتک
  
  م؟ی برمی خواینم-
  
  : شد و گفترهی هدف در هوا معلق مانده بود خی به دستش که بنایس
  
  مگه حال و هوات عوض شد؟-
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  : نگاه کنم گفتمنای به سنکهی ابدون
  
  میعوض شد، برآره -
  
  قه؟ی دقهی نیتو هم-
  
   من عجله دارمنیی پاای بقه،ی دقهی نیآره تو هم-
  
  : گفتی با ناراحتنایس
  
  ستم؟ی برات مهم نگهی د؟ی باهام بد؟ی هستی عصباننقدریچرا ا-
  

  : کم خودش را خم کرد و گفتنایس.  را ندادمجوابش
  
  ستم؟ی برات مهم نگهی دیپر-
  
  : اخم گفتمبا
  
   شدم، حال و هوامم عوض شدادهی که پنمی از ماشنی ببم،ی برای سوالا بنی ایبه جا-
  

 گری دنیا.  خلاص شومنای خواستم زودتر از شر سیفقط م.  نشستمنی و دوباره داخل ماشدمیچرخ
  که بود؟

  
  . بودمدهی را تا به حال ندتشی جنبه از شخصنیا

  
  . رفته بودنیذهنم ثبت شده بود، از ب که از او در ی قشنگری ساعت، آن همه تصومی عرض ندر
  

 نی کرد که او را ببخشم و مدام هم ایالتماس م.  فقط حرف زد و التماس کردنای راه برگشت سدر
  " برات مهم هستم؟یپر" دی پرسیجمله را از من م

  
.  شومادهی پنی خواستم از ماشی کز کرده بودم و فقط می صندلی درهم گوشه ی من با اخمهاو

  : با بغض گفتنای محل کارم، سابانیبه خ دهینرس
  
 تو صد و هشتاد درجه عوض ی ول،ی هام گفتم، خواستم تو سنگ صبورم باشیمن برات از بدبخت-

 کردن، همش منو ترسوندن، تمی من، تو اون سن همش اذی آخه چرا؟ تو خودتو بزار جا،یشد
 بگم نه رمی بگافهی برات قیبه الک کنن؟ خوهی گردی کنم، مگه مردا نبای مهی افته گری مادمیخوب 
  ؟ی دی جواب منو نمی زنم، واسه چی دارم باهات حرف می کنه؟ پرهی گردیامرد نب



  یزیی پایجاده ها
  

 

229

  

  : گفتمی حوصلگی ببا

  

 بود که ی چه کارنی رو پام، آخه ای سرتو گذاشتی کمرمو گرفت؟ی منو ترسوندای ی کردهیگر-

  ؟یکرد

  

  :دی خندکبارهی نایس

  

 دمی حالم خوب بود که نگو، تازه لپمو کشنقدری پاهات بود، ایسرم رو بود، کیکمرت چقدر بار-

   پاهاتیرو

  

  . با انگشتان دست راستش گونه اش را نوازش کردو

  

  : گفتمی به تندد،ی حرف خون به مغزم نرسنی ادنی شنبا

  

   کنار نگه دارنی محل کارم، همابونی تو خی خواد بری کن، نمادهی جا پنی منو هم-

  

  . اشاره زدمابانی از خی ای به گوشه  با دستمو

  

  : شدی جدشی ناگهان تن صداد،ی ماسشی لبهای روخنده

  

  ؟ی بری خوایم-

  

   خوام برمیآره م-

  

 را شیپا.  بر خورد کردمنی که محکم به در ماشی فرمان را به سمت راست کج کرد، طورکبارهی

 ی کردم و کف دستم را رودستم را دراز.  بلند شدکهای لاستغی جی ترمز گذاشت و صدایرو

 شدم و بعد دوباره به دهی به سمت جلو کشیداشبورت گذاشتم تا به سمت جلو پرت نشوم، اما کم

 فرمان بود، به ی را پارک کرد و همانطور که دست چپش رونی ماشنایس. دمی چسبی صندلیپشت

  : و گفتدیسمتم چرخ

  

   زنم کبود بشمی خودمو منقدریگرنه ا شو وادهی پنمی الان از ماشنی معرفت، همی بیبرو پر-

  

  : بر افروخته اش نگاه کردم و گفتمی به چهره تی عصبانبا

  

  رون؟ی بیندازی منی منو از ماشیدار-
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  رونی برو بزنما،ی خودمو مروووون،ی برو برون،ی برو برون،ی برو برون،ی بندازمیآره م-
  

 یالهایچه فکر و خ.  انداختی مرونی بنشی ترم اولم، مرا از ماشیدانشجو.  حقارت کردماحساس
  زی عزی مهربان، خپلوی گفتم خپلویبه او م.  کرده بودمنای در مورد سیخنده دار

  
  د؟ی کشی مادی بر سرم فرنطوری مهربان بود که ای همان خپلونیا

  
  : زدادی با بغض فرنایس
  
 چارهی کنن، بهی گر آسمون به حالتی مرغهاارمی سرت بیی چنان بلای پررون،ی بنمیبرو از ماش-

  نیی برو پاااللهی خودتو آماده کن، ،یشد
  
 نی را باز کردم و از ماشنیبه سرعت در ماش.  نوبت من بود تا بغض کنم، جوابش را ندادمنباریا
کنار .  را به حرکت در آوردنی را ببندم، به سرعت ماشنی مجال نداد تا در ماشنایس.  شدمادهیپ

از خودم بابت حماقتم .  کردمی رنگ نگاه می مشکیور شدن رنو بودم و به دستادهی اابانیخ
  . شده بودمتنفرم
  

 یی پرت خارج از شهر بلای هی که در آن ناحنیهم.  حقم بودنا،ی از جانب سری آن همه تحقدنیشن
   کردم،ی هزار بار خدا را شکر مدی بود، بااوردهیبر سرم ن

  
  ..... بارهزار

  
 از یبی و غربی عجی چه اداهانای کردم که سی فکر مشیساعت پ کی تختم نشسته بودم و به یرو

  :دمی را شنسای پریصدا.  گذاشته بودشیخودش به نما
  
 مدرسه فی نفر که نداره، کهی خوام برم مدرسه، مانتو شلوار مدرسه مو بده به ی نمگهیمن که د-

  مو هم بده
  

  . مان کندیصب زد تا عی حرفها را منی بود، از عمد ای موذسای پرنی اچقدر
  

  :دمی مادرم را شنغی جیصدا.  هم موفق بودچقدر
  
 ی منو حرص منقدری خدا تو رو بکشه، چرا ای اله،یری بملی ذلی اله،یری نمی کنیتو غلط م-
   وسط هال؟ی مانتو شلوارو چرا انداختنی ا،ید
  

  : باز هم بلند شدسای پریصدا
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 به ما داد کمک ی تومنستی بای ده تومن دی به کهنه فروش شانشی خوام، بدیکتابهامو هم نم-
  خرج خونه بشه

  
  : زدادی پرت کرد و فرسای را به سمت پریزیانگار مادرم چ. دی به گوشم رسییصدا

  
  ؟ی کنی متی مدرسه؟ چرا منو اذیری گرم بزنتت، چرا نمنی خدا به زمیاله-
  

  : زدادی هم فرسایپر
  
 ی نمی کنی کنم، فکر می متتونیبح تا شب اذ وگرنه از صی خاسگارادی بنی شاهنی بذاردیبا-

 نی شاهنی بذاردی مدرسه، بارمی نمگهی اصلا درم،ی امروز نرفتم سر جلسه؟ شنبه هم نمیدیتونم؟ د
   جلوادیب

  
  :دی کشغی باز هم جمادرم

  
   خونهنی تو اادی از رو کفن من رد بشه تا بدی با،ی خاسگارادی ذارم بی نم،یریدرد بگ-
  
  :طب قرار داد بعد مرا مخاو
  
   بکنی کارهی تو ی دختره منو دق مرگم کرد،، پرنی دختره منو کشت، انی ای پر،یپر-
  

   کردم؟ی چه کار مگری من دآخر
  

   داشتم،ی گرفتارکی هزار و خودم
  

   من حلال مشکلات بودم؟مگر
  

  :دی کشغی دوباره جمادرم
  
  ی ی ی ی ی یپر-
  
 ی توالتم بود، از روزی می که جلوی اسپری به قوط شدم، چشمم افتادی به شدت عصبگری دنباریا

.  پشتش به من بودسای پردم،ی پررونی را در دست گرفتم و از اطاق بیتخت جست زدم و اسپر
 دنی کف هال ولو شده بودند، با دشی بود، مانتو و شلوار و کتابهاستادهیدست به کمر وسط هال ا

 ی داشتم در دستم جمع شد و قوطنایاز رفتار س که ی حرصی همه دم،ی صحنه به مرز جنون رسنیا
 محکم به کمرش برخورد کرد و چند قدم ی پرت کردم، قوطسای را با شدت به سمت پریاسپر

  : از شدت درد خم شدسایپر.  فرش ولو شدیآنطرفتر رو
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   کمرم،یواااااا-

  

  : بالا رفتمیصدا

  

  م من امروز اصلا حوصله نداراد،یبرو تو اطاقت صداتم در ن-

  

  .باز هم ته دلم خنک شد.  گفتی آلودش به من فحش و ناسزا مهی گری با صداسایپر

  

   کردم کتکش زدم،خوب

  

  .... کردمخوب

  

  : را به سمتم گرفتسمی دست نوی از برگه های دسته اینی معخانم

  

 در زمان قاجار رانی پژوهش ا،ی بعدتی تو اولونی پژوهشو بذارنی بودم، اما ایخوب بود، راض-

  د؟یه کجا رسب

  

  ... خدایوا

  

  .... در زمان قاجاررانیا

  

 پژوهشکده هم در دستش ی بود، گذشته از آن، کتابهانای پژوهشم افتادم که در دست سادی به

  ....بود

  

  ،ی خدا خفه ات کند پریوا

  

   گرفتم؟ی منای کتابها را از سی با چه بهانه احالا

  

  ... خدایا

  

  :تم گفینی رو به خانم معی حالی ببا

  

   کننی اونم در حال انجامه، دست دانشجوهامه دارن روش کار من،ینگران نباش-

  

  : تکان دادی سرینی معخانم
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 پژوهش نی دارن تا تو ای کافی زهی راحته، دانشجوها انگالمی خگهیخوبه، اگه دست اوناست که د-
   کننیها با آدم همکار

  
  . دو دست گرفتمنیرا ب رفت و من باز هم سرم رونی از اطاق بینی معخانم

  
 زنگ تلفن از ی نشسته بودم که با صدازی پشت می حوصلگی دوازده ظهر بود و من هم با بساعت
  : تلفن را برداشتمی گوشدم،یجا پر

  
  الو-
  
  سلام-
  
   بود؟نای س،ی ی ی ی یوا
  
   خواست دست از سر من بردارد؟ی نمیعنی خدا، یا

  
  ن؟ی شناخت؟یاتی خانم بنیخوب-
  

بالاخره هر چه نباشد .  باشمی کردم جدیسع.  رها کردم، سروش بودی از سر آسودگ رانفسم
  ....گری بود دنایبرادر س

  
   خوشدل، شناختمیسلام، بعله آقا-
  
   مای با زحمتهانی کنی کار می خانم؟ خانواده خوبن؟ چنیخوب-
  
  ی کنم، چه زحمتیخوبن ممنونم، خواهش م-
  
  نمتون؟ی موسسه، ببیلیعط تونم بعد از تی من میاتیخانم ب-
  

  ند؟ی ببمرا
  

  ند؟ی خواست مرا ببی چه میبرا
  

  : افکارم را خواند چون ادامه دادانگار
  
   داشتمی عرضنایدر مورد س-
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  ...نایس

  

 خبرها عیچقدر هم سر.  نرفته بودادمی از روزشی ملاحظه، هنوز کار دی ادب و بی پسرک بنا،یس

   به برادرش چه گفته بود؟را به گوش برادرش رسانده بود، اصلا

  

   من گذاشته بود؟ی پای بود سرش را روگفته

  

  ...تی تربی بی چشم و روی بیا

  

  : گفتمی لحن جدبا

  

  ن؟ی جا پشت تلفن بگنی همشهیم-

  

 شما هم احتمالا سرتون رم،ی تونم بگی هم نمی من سرم شلوغه، مرخص،یاتی خانم بشهیمتاسفانه نم-

  رسمی خدمت منی موسسه منتظر باشی اگه جلوشم،یمزاحم شما نم شتری بقهیشلوغه، من چند دق

  

  : کردماصرار

  

  م؟ی صحبت کنی فردا تلفننی خوایخوب م-

  

  : چند لحظه مکث کرد و گفتسروش

  

 با من ی بمونن تا وقتشتونی پنی بگینی به خانم معنی خوای م؟یاتی خانم بنی هستینگران چ-

  نی تنها نباشنی کنیصحبت م

  

  . من برخورد بهشیصحبتها

  

   نگران باشم؟من

  

   نگران باشم؟دی چه بایبرا

  

  . تخته شان کم بودکی دو برادر انگار هر

  

  . پژوهشکده افتادمی کتابهاادی به

  

 ی گفتم کتابهایتازه به او م. ستی حرف حسابش چنمی ماندم تا ببی میلی بعد از تعطباشد،

  .اوردی بمیپژوهشکده را هم برا
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   در پژوهشکده منتظرمی جلوی بعد از ساعت ادارست،ی نینیم معلازم به موندن خان-

  

   اونجارسمی منی با ماشعی من سرن،ی کنیممنون خانم، لطف م-

  

 خلاص شده بودم، سروش نایاز دست س.  خودم را هم نداشتمی حوصله گری که قطع شد دتماس

  . آمدیکوتاه نم

  

   با من داشت،ی برادر بزرگتر چه کار مهمنمی بببروم

  

  ....نمی بببروم

  

 موسسه واریکنار د.  موسسه پارک کردی جلوی رنگی مشکی به دو بود که رنوقهی دقستی بساعت

 را ی کردم افکار منفیسع.  افتادمروزی دادیبه .  کردمدای پی رنو حال بددنیبا د.  بودمستادهیا

.  و به سمتم آمد لبخند زددنمیبا د.  شدادهی پنی باز شد و سروش از ماشنیدر ماش. پس بزنم

  .رمی به خودم بگی رسمی افهی کردم قی را جمع و جور کردم و سعودمخ

  

 ی اشتباه را دوباره تکرار نمکی.  دادمی به او رو نشان مدی بود، نبانای هم برادر همان سنیا

  .کردم

  

 دهی پوشی و اداریلباس رسم.  نگاهش کردمیسرسر. ستادی و ادی من رسی به چند قدمسروش

  :با همان لبخند پت و پهنش رو به من گفت. بود

  

  یاتیسلام خانم ب-

  

  : جواب دادمکوتاه

  

  سلام-

  

  ن؟ی منتظر موندیلیخ-

  

   منتظر موندمقهیده دق-

  

   شلوغهابونای مقدار خهی پنج شنبه است و د،ی ببخشدیبا-

  

  : صبرانه گفتمی را تکان دادم و بسرم
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   حرفاتونمدنیخوب من منتظر شن-
  

  : کرد و گفتیه ا تک سرفسروش
  
 قرار هی روزی به من گفت که دنای سیاتی نرمو اصل مطلبو عرض کنم، خانم بهیبعله، بهتره حاش-

 از دهنش در رفته و شما دچار ی حرفای گونا،ی اوی با شما داشته در مورد کار پژوهشیملاقات کار
  نیسوء تفاهم شد

  
   گفت؟ی در هم شد، سروش چه ممیابروها

  
   سوء تفاهم؟،یار ملاقات کقرار

  
 من بود و من از ترس قبض روح شده بودم، ی پای ساعت سرش رومی به نکی برادرت نزدمردک،

   مسئله سو تفاهم بود؟نی ایکجا
  

  . خودم را گرفتمی بزنم اما به موقع جلوی باز کردم تا حرفدهان
  
  م؟ی خواستم چه بگویم
  

 می اش برای برادرت از خاطرات دوران کودک بودم وای از شهر و لب دررونی من با برادرت بمیبگو
   کرد؟یصحبت م

  
  : حرف بر زبانم آمدنی آن، ای جابه
  
  خوب؟-
  

  : کمرش گذاشت و گفتی دست چپش را روسروش
  
 قی تحقهی بهم خورد، ی و شاگردی استادی گه رابطه ی ناراحته، همش میلیخانم برادرم خ-

   شاگردتون بشهنای ترم بعد هم قراره سدش؟ی ببخشنی لطف کنشهی من،یمشترک هم که با هم دار
  

 ساله ازدهی ی پسر بچه کی نایانگار واقعا باور کرده بود که س.  به سروش نگاه کردمهی ثانچند
  . باشدبانشی و پشتی همه جا حامدیاست که او با

  
  : گفتمی حوصلگی ببا
  
  م برسونه؟ پژوهشکده به دستی همراه با کتابهاقموی تحقنی به برادرتون بگشهیم-
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  نش؟یدی تو موسسه؟ بخشادی بینی-

  

   موسسهنیارینه بده دست شما، شما ب-

  

  ستی کرده، من که گفتم عقل تو سرش نی مهربونه، جوونیلی خانم داداشم خ-

  

   به من گفته بودداری دنی آمد که در اولادمی

  

  : ادامه دادسروش

  

 ی جبران مدش،ی شما ببخشام،یم منم همراهش نی خوای براتون، مارهی خودش بنیاجازه بد-

   بچه هاستهی اون عقلش شبدینیکنه، بب

  

  ن؟ی گی می دانشجو شده؟ شما چی بچه هاست چجورهی آقا؟ اگه عقلش شبهی چه حرفنیا-

  

  ....یاتیخانم ب-

  

  :دمی حرفش پرانی مبه

  

 دی من بان،ی بدی نگهبانلی روز شنبه تحوقمی برم، کتابها و تحقدی شده بارمی خوشدل من دیآقا-

  برم فعلا با اجازه

  

  : پا و آن پا کردنی اسروش

  

  دیی بفرمای نظردی تجدهیخانم -

  

  : گذشتم گفتمی که از کنارش مهمانطور

  

   نرهادتونیشنبه -

  

  :دی همراه من چرخسروش

  

  لا اقل برسونمتون؟-

  

  : کردماخم
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  رمیممنونم، خودم م-
  

  ... انداختی مروزمیقت د حماادی نشستم، مرا به ی آن رنو که اصلا نمداخل
  

شنبه .  بودم تا به سمت پژوهشکده برومدنیدر حال لباس پوش.  صبح روز شنبه بودمی نه و نساعت
 دو ترم به نی بلاتی که در تعطنباری ای رفتم ولی در دانشگاه، به پژوهشکده نمسی تدرلیها به دل

از .  گرفتمی را پس می لعنتیها آن کتابدیبا.  خواستم حتما به پژوهشکده برومی بردم، میسر م
 هم ی چاوانی مبل نشسته بود و لی رویالی خی شدم که با بسای پری آمدم و متوجه رونیاطاق ب

  .در دستش بود
  

   امتحان داشت؟امروز
  

   امتحان داشت؟ی ساعتچه
  

   ده؟ساعت
  
   خواست به مدرسه برود؟ی دختر که هنوز آماده نشده بود، باز هم نمنیا

  
 کتک زدنش را نداشتم، به درک که ی حوصله گریمن د.  خواست به مدرسه برودینم انگار نه،
  . خواست برودینم
  

  . خانه بتمرگدنی بماند و داخل همی سواد باقی باصلا
  
  . توانست با آن پسرک ازدواج کندی آخر عمرش هم نمتا
  

   خوانده بود،کور
  

  ....هه
  
  : خواندی لب آواز مری گذشتم، زسای مقابل پراز
  
  شهی مری گه زود باش داره دی میواریساعت د-
  
  شهی مری دلگی سر قرار نباشادی وقت مهی

  
  اهوی سی مانتوای بپوشم موی آبیمانتو
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   نگه دار روزگاروشهی می شد چری ام دمدرسه
  

  . هم فشار دادم و به سمت راهرو رفتمی را رومیلبها
  
   سواد بماند،ی درک، ببه
  
  ... جهنمبه
  

 دانستم دوباره جنگ ی بزنم، مرونی رفتم تا کفشم را بپوشم و از خانه بی جا کفش به سراغعیسر
  . شودیاعصاب شروع م

  
  :دمی مادرم را شنیصدا

  
  .... مرده پاشو آماده شو برو مدرسهلیذل-
  
  ... آمدمرونی از خانه بعی سردم،ی را نشنشانی حرفهای هیبق
  

  : گذاشت و گفتزی می را روی آقا وارد اطاقم شد و فنجان چانیحس
  
   چسبهی داغ میی بهمن ماه چایبخور بابا، تو هوا-
  
  : تعجب سر بلند کردم و گفتمبا
  
  بهمن ماه؟ مگه امروز چندمه؟-
  
   بابا جانکمهیامروز -
  

   اول بهمن ماه بود؟امروز
  
 ییاروی رویعنی دیترم جد. دی فکر، تمام تنم لرزنیبا ا.  شدی شروع مدی ترم جدگری چند روز دتا

  . خواهد کرداهی دانستم روزگارم را سیم. نایبا س
  
حتما دوباره .  به دل گرفته بودنهیاز من ک.  شده بودمیمی با او صمنقدری خدا مرا بکشد که ایا

  . کشاندی می انضباطی تهی مرا به کمیپا
  

  ...ایخدا
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  . رفته بودرونی آقا از اطاق بنی در اطاق به خودم آمدم، حسی صدابا
  
 ی فصل، فصل بارندگنیا.  کردمی نگاه می بارانانیای در دستم بود و از پنجره به خی چاوانیل

  .دی باری میبود، باران شلاق
  

  ... بگذراندری را هم، که خدا بخی انزلیبارانها
  
  : که به در اطاقم خورد، سرم را چرخاندم و گفتمی ضربه ابا
  
  دییبفرما-
  

  . وارد اطاق نشدی اطاق باز شد اما کسدر
  
   چه؟یعنی

  
  : گفتمدوباره

  
  دییبفرما-
  

  . وارد اطاق نشدی هم کسباز
  

   سر صبح مرا دست انداخته بود؟ی کسچه
  

  . همکارانم رای مزه ی بی های خودم را هم نداشتم، چه برسد به شوخی حوصله من
  
  .... گذاشتم و به سمت در اطاق رفتم و آنرا کامل گشودمزمی می را روی چاوانیل

  
.  بودندستادهی و سروش هر دو پشت در اطاقم انایس.  بود از حدقه خارج شودکی نزدچشمانم

 هر دو دستش را پشت نایس.  شده بودسی خی هر دو نفرشان از آب باران، کمیسرشانه ها و موها
  .کمرش پنهان کرده بود

  
   خواستند دست از سر من بردارند؟ی دو برادر نمنیا

  
  : رو به سروش کردم و گفتمبا اخم.  آشکارا در هم شدمیاخمها

  
  .... خوشدل مگیآقا-
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  : حرفم پرد و گفتانی به مسروش
  
  سلام-
  
  :دمی را هم شننای سیصدا.  خشم به چشمان خندانش نگاه کردمبا
  
  سلام-
  
  : رو به سروش کردمنای توجه به سیب

  
   رفت؟ادتونی پنج شنبه یسلام، صحبتها-
  

  : کرد اشارهنای شانه بالا انداخت و به سسروش
  
 خواد ی رو هم می کنه، امانتی خواد حضورا از شما عذرخواهی نشدم، گفت منای سفیحر-

  نای بده خدمت شما، مگه نه سیحضور
  

  :دی دوباره به گوش رسنای سیصدا
  
  آره-
  

  : رو به سروش گفتمنای توجه به سی هم بباز
  
  نجای انیایم ب مدالی دلی بلوی که شما با دلشهی خوشدل، نمی محل کاره آقانجایا-
  

  :اوردی خم به ابرو نسروش
  
   که معرف حضور هستنزی عزینی موسسه آشناست، خانم معریمد-
  
  : گفتمی ناراحتبا
  
 به نی سفارش کردم که کتابها رو بدنهمهی من ان،ی من ارزش قائل نشدی حرفهایاصلا واسه -

  ینگهبان
  

  : با خنده گفتسروش
  
   دم در بدهم،یدیاب سوالات شما رو هم م داخل، جومیای بدی بذاریاتیخانم ب-
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  ... ادبی ب،ی خودمانچقدر

  

 تا اعتراض کنم که دمیبه سمتش چرخ.  منتظر جواب من نماند و خودش وارد اطاق شدسروش

 زده رتیح.  صورتم ظاهر شدی دسته گل کوچک و جمع و جور جلوکی به همراه یناگهان دست

 ییبای کرد و دسته گل زیکردم که با لبخند به من نگاه م نگاه نایدوباره سرم را چرخاندم و به س

  . دسته گل ثابت ماندینگاهم رو.  بودگرفتهرا به سمتم 

  

  : لب باز کردنایس

  

   به شمامیتقد-

  

 و پنج ساله ستی آمد در عمر بی نمادمی بود؟ اصلا به دهی دسته گل خرمی برانایس.  شده بودملال

  ...ییبای دست گل زنی باشد، چه برسد به چندهی خر شاخه گلکی ی من، حتی برایام پسر

  

  :دسته گل را تکان داد.  نگاه کردمنای دهانم را قورت دادم و دوباره به سآب

  

   مال شماستنش،یریبگ-

  

با اخم . دمی به سمت دسته گل رفت اما خودم را کنترل کردم و دستم را عقب کشاری اختی بدستم

  :گفتم

  

  به چه مناسبت؟-

  

  :خم کرد و آهسته گفتسرش را -

  

   کنونیبه مناسبت آشت-

  

خودم را .  نظر داشتری به سروش نگاه کردم که کاملا هر دو نفرمان را زی چشمری شدم و زسرخ

  : گفتمی بلندبای تقریجمع و جور کردم و با صدا

  

  ستی نیازین-

  

  : ام هل داد و گفتنهی سی به سمت قفسه بای دسته گل را تقرنایس

  

  هگی دنیریبگ-
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  : سروش بلند شدی کردم و دسته گل را پس زدم، صدااخم
  
  گلشو من انتخاب کردم، قشنگه نه؟-
  
  : رو به سروش کردنایس
  
   گه؟ مگه من انتخاب نکردم؟ی میک-
  

  : چشمانش را درشت کرد و شمرده شمرده گفتسروش
  
  نایس...انتخاب کردم...من-
  
 تر از آن یعصبان.  را چرخاندشی خشم رو به سروش نگاه کرد و بارهی خرهی چند لحظه خنایس

  . شومقی دو برادر دقنیبودم که در احوال ا
  
  : دوباره به من نگاه کرد و گفتنایس
  
   کنمی خواهش منش،یریبگ-
  

 کی. ته دلم گرم شده بود.  به دسته گل نگاه کردمفیبلاتکل.  مهربان شده بودینای هم، همان سباز
  ...بای آن هم دسته گل ز گرفته بود،هی هدمیپسر جوان برا

  
 ی کارم رفت و گل را روزی شده بود که به سمت مدی از گرفتن دسته گل توسط من، نا امنای سانگار

 آن یکس.  از اطاقم نگاه کردمرونی چهار چوب در قرار گرفتم و با اضطراب به بنیب. آن گذاشت
  .دور و بر نبود

  
  د؟ کردنی دو برادر در محل کار من چه منی اایخدا

  
 چند لحظه به نایسروش و س.  آن نشستمی گردانم رفتم و روی اطاقم را بستم و به سمت صندلدر

به خودم فشار آوردم و . نندی بنشی صندلیانتظار داشتند به آنها تعارف کنم تا رو. من نگاه کردند
  :گفتم

  
  دییبفرما-
  
 هنوز وسط نایس. آن نشست ی رفت و روی و به سمت صندلدیسروش خند.  اشاره زدمهای به صندلو

به .  شدم که در دستش بودی رنگی مشکلونی نایمتوجه .  کردی بود و به من نگاه مستادهیاطاق ا
  : و گفتمدمیسمت سروش چرخ
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 مگه نگفتم کتابا رو نجا؟ی انیای بنی قرار ما بود؟ من گفتم شما با برادرتون پاشنی خوشدل ایآقا-

   کنهی من دردسر درست میمحل کارم برا ا حضور شما تو ؟ی به نگهباننیبد

  

  : اش را خاراند و گفتینی کنار بسروش

  

 ی می پژوهش همکارنی گم ما با شما تو ای مینی به خانم معرمی خانم؟ اصلا الان میچه دردسر-

  م،یکن

  

  : بود، اشاره زد و ادامه دادنای که در دست سیلونی نابه

  

  شهی شما هم راحت مالی خینجوریا-

  

  . بلند شدی صندلیو از رو

  

  : اضطراب گفتمبا

  

  نینی خواد بشی خواد، نمینه، نه، نم-

  

 به رهی خرهی که همانطور خنایچشمم افتاد به س.  نشستی صندلی زد و دوباره روشخندی نسروش

  : گفتمیبا لحن تند.  کردیمن نگاه م

  

  نینیتعارف زدم بش-

  

  :با ذوق گفت.  نشستنای سی لبهای روی پت و پهنلبخند

  

  نم؟یبش-

  

 ی اندام به نظر مزهی ریلی سروش خنا،یدر برابر س.  کنار سروش نشستنایس.  را تکان دادمسرم

  : گفتنایسروش رو به س.  درشت اندام بودنایس. دیرس

  

 زود بگو تا رفع اده،ی الان بگو، کاراشون زوی بگیاتی به خانم بی خواستی که مییزای چنایس-

  می مزاحمشون نشمویزحمت کن

  

 ی کمنایس.  حضورشان را تحمل کنمی دلم خدا را شکر کردم که قرار نبود تا آخر وقت اداردر

  : و گفتدی به جلو کشی صندلیخودش را رو
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 کردم، شما ی کنم، بچگی می ازتون عذر خواهشی بابت سوء تفاهم چند روز پیاتی خانم بزه،یچ-
   کنمی جبران مد،یمنو ببخش

  
 نایس.  نکندی رفت، تلاقینگاهم با نگاهش که مثل سوزن در چشمم فرو م انداختم تا نیی را پاسرم

  :همچنان ادامه داد
  
 را که در دستش بود، یلونیکتابهاتونم براتون آوردم، پژوهشو هم کامل نوشتمو تموم شد و نا-

  : گذاشتزی میرو
  
   خدمت شماد،ییبفرما-
  

  .انجام داده بود را هم قمیپس تحق.  کتابها ثابت ماندلونی نای رونگاهم
  
   مهم بودم؟شی برانقدری ایعنی

  
 شد و قی نگاهم لبخندش عمدنیبا د.  به چشمانش نگاه کردماطی را بلند کردم و با احتسرم
  . هم فشار داد و دوباره از هم گشودی را چند لحظه روشیپلکها

  
 آن روز دیاصلا شا.  نبودی خبربشی و غربی عجی از آن اداهاگری مساعد بود، دزی انگار همه چنه،

  . از حد حساست نشان داده بودمشی اش مساعد نبود و من هم بیواقعا حال روح
  

   دردناک بود،یلی خاطرات گذشته اش خخوب
  
  ...یلیخ
  
   مهربان گذشته بود،ینای که هم اکنون در برابرم نشسته بود، مثل همان سیینای سنیا

  
  ... گذشتهی دوست داشتنی همان خپلومثل

  
  : به من کرد روسروش

  
  ن؟یدی رو بخشنای سیاتیخانم ب-
  

 اش لبخند افهی قدنیبا د.  جلو آمده بودی به طرز بانمکنشیریلب ز.  نگاه کردمنای به سدوباره
 در برابر لبخندم باشم، دوباره به سروش نگاه نای عکس العمل سدنی منتظر دنکهیبدون ا. زدم

  :کردم و گفتم
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  دمیباشه، بخش-
  

  :دی به گوش رسنایس جانی پرهیصدا
  
   کنمی جبران منی ممنونم، ممنونم، باور کنیاتی خانم بیوا-
  
 ی که در دست گرفته بودم، بی انداختم و با خودکارنیی نگاه نکردم، سرم را پانای به سگری دنباریا

  . کردمی دستم را خط خطری زی برگه هایهدف رو
  
 ی که در دست گرفته بودم، بیداختم و با خودکار اننیی نگاه نکردم، سرم را پانای به سگری دنباریا

  . کردمی دستم را خط خطری زی برگه هایهدف رو
  

  : کرد و گفتی تک سرفه اسروش
  
 المونی درسته؟ خن،یدی ما رو هم بخشی کهی داداش کوچگه؟ی امنو امانه دی همه چ،یاتیخانم ب-

  راحت باشه؟
  
 یسروش از رو. اند بود، سرم را تکان دادم دستم ثابت مری زی برگه ی که هنوز روی چشمانبا

  : بلند شدیصندل
  
  می کنیباشه، پس ما رفع زحمت م-
  

 سرش را به عقب فرستاده بود و به سروش ی شدم که با ناراحتنای سی را بلند کردم و متوجه سرم
  : گفتیزیبا لحن اعتراض آم.  کردینگاه م

  
   چقدر زودم؟یالان بر-
  

  : سر تکان دادسروش
  
  گهی دمی، برآره-
  
  گهی دمیحالا نشست-
  

  : باز هم چشمانش را گشاد کرد و شمرده شمرده گفتسروش
  
  میبر....حالا....نیهم-
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  :سروش رو به من کرد.  بلند شدی صندلی با حرص از رونایس
  
  می وقتتونو گرفتدیممنونم ازتون، ببخش-
  
باره از من تشکر کرد و زودتر سروش دو.  بلند شدم تا به رسم ادب بدرقه اشان کنمزمی پشت ماز

.  بکشمی هم برود و در اطاق را ببندم و نفس راحتنایمنتظر ماندم تا س.  از در خارج شدنایاز س
 کم لبم دانم چرا حس کردم ضربان قینم.  بر اندازم کردرهی در اطاقم ماند و با نگاه خی جلونایس

  .ردی گیکم شدت م
  
  ...ی نه پر،یوا
  

  ... باشآرام
  
 نایس. به زحمت تلاش کردم تا به چشمانش نگاه نکنم.  کاپشنش فرو بردبیدستش را داخل ج نایس

 اری بسی را به سمتم گرفت و با صدای کوچکی و جعبه دی کشرونی کاپشنش ببیدستش را از ج
  : گفتیآهسته ا

  
   من فدات بشمیاله-
  
  . حرف چشمانم از حدقه درآمدنی ادنی شنبا
  
  ای بدمش،یه تو خر کادو ناقابله، واسنیا-
  

  . جواهر باشد، ثابت ماندای طلا ی جعبه د،ی رسی که به نظر می کوچکی جعبه ی روچشمانم
  
   گفت؟ی چه منایس
  
   من بود؟ی براهی هدنیا

  
  .... کردمی نمباور

  
  : گفتد،ی را که در چهره ام ددی تردنایس
  
   هانهیبی مادی الان سروش مرشی ، استاد مهربون خودم، بگرشیبگ-
  

   بود؟دهی من طلا خریبرا
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   بود؟دهی طلا خرمی برا" کنونیآشت" مناسبت به قول خودش به
  

   شده بودم،وانهی من ددیشا
  
   بود،یوانگی توهم دکی هم نیا

  
  ... امکان نداشتنه
  

  ... قلبم اوج گرفته بودضربان
  

  : گفت رو به مننایس. دمی چرخزمیدستپاچه به سمت م. دیچی زنگ تلفن درون اطاق پیصدا
  
  رشی ها، بگنهی بی برم، سروش مدی من بانو،ی اری بگیپر-
  

  .ستمی بامی دستش را در مقابلم دراز کرد و باعث شد سرجانای به سمت تلفن بروم که سخواستم
  
  ؟یدی مگه منو نبخشرش،ی بگیپر-
  

  :دمی سروش را شنیصدا
  
  ؟ی اومدنایس-
  
  : گفتجانی با هنایس
  
  ادی الان مادا،یم-
  

 نایخواستم به سمت تلفن بروم که س.  گرفتمنای دستم را دراز کردم و جعبه را از دست س شدهمسخ
  . صورتم فوت کردی خودش را به سمتم خم کرد و تویکم
  
  کبار،ی

  
  دوبار،

  
   بار،سه

  
  .... کرد و فوت کردفوت
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  :دی را صاف کرد و خندکمرش
  
   زنمیمن رفتم، به تلفنت برس، بهت زنگ م-
  
  .دی تپی منهی در سانهیقلبم وحش.  گذاشتی باقرتی رفت و من را در بهت و حرونیب از اطاق نایس
  
   چه کار کرده بود؟نایس
  
 شده بود، ثابت دهی که در صورتم دم،یاپی پی فوت های در دستم نگاه کردم و فکرم روی جعبه به

  .ماند
  
   در صورتم فوت کرده بود؟نایس
  

   چه؟ی براآخر
  

 طلا هنوز کف یجعبه .  به سمت تلفن رفتمیکلافه و عصب. دی رسیش م تلفن همچنان به گویصدا
  :دستم بود

  
  الو-
  

  : هراسان مادرم بودیصدا
  
  یپر-
  

  :ختی فرو رقلبم
  
   مامان؟هیچ-
  
 دمی دنبالش ددمیی نتونستم، دورمی کردم جلوشو بگی هر کاررون،ی از خونه رفت بسای پر،یپر-

 کجاست، خونه خراب نهیتظرش بود، بابات رفته بگرده بب شد که ته کوچه منینی ماشهیرفت سوار 
   خونهای تورو خدا ب،ی پرمیشد

  
  . تلفن از دستم رها شدیگوش.  حرف، تلفن را قطع کردنی بعد از گفتن امادر

  
   رفته بود؟ی کدام گورسایپر
  
   از خانه فرار کرده بود؟یعنی
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  ... نداشته مان را بر باد دادی خدا، آبرویا

  

   نقش بر آب شد،می هایش خوی همه

  

  ؟یخوش

  

  ؟ی خوشکدام

  

   لبخندش،نی همنا،ی سهی هدنیهم

  

  ... صدقه ام رفته بودقربان

  

   صورتم فوت کرد، اما قبل از آن تلفن به صدا در آمد و بعد از آن فوت کرد،ی توبعد

  

   رفت،رونی از خانه بسای و در آخر مادر گفت پردیچی پی گوشی مادرم توی صدابعد

  

   هم قبل از آن از در خارج شده بود،دی از در خارج شد، شانای سبعد

  

  ...ای خدایوا

  

   شده بود،ری چقدر ذهنم درگیوا

  

  ...یوا

  

  . دو دستم گرفتم و خودم را خم کردمنی را بسرم

  

   کردم؟ی چه کار مدی باحالا

  

  .... خدای کجا رفته بود، اسایپر

  

  ...کند ی خون به دل ما منقدری دختر را بکش که انیا

  

  : کردمی لب تکرار مری شود، همانطور که خم شده بودم، زری بود، اشک از چشمم سرازکینزد

  

  ی وای وایوا-
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  :دی و هراسان پرسدی وسط اطاقم پرنای در اطاقم باز شد و سناگهان
  
   شده؟ی چ؟ی قشنگه، منو دوست داریپر-
  

  :دیپرس و هراسان دی وسط اطاقم پرنای در اطاقم باز شد و سناگهان
  
   شده؟ی چ؟ی قشنگه، منو دوست داریپر-
  
 کند، آخر حالا ی فکر کردم، نه، احتمالا خواسته بود شوخنای ربط سی جملات بی لحظه روکی

   کردن بود؟یوقت شوخ
  

  .... اهدم،ی خندی گرفتم و می دلم را مری حالا زنیهم
  

 از سای که پردی چرخیر ذهنم م کلمه دنیمدام ا.  دانستم چه کار کنمی بودم که نمدهی ترسآنقدر
  .خانه فرار کرده

  
  م؟ی کردی چه کار مدی واقعا فرار کرده بود بااگر

  
 کمرم ی به سمتم آمد و دستش را رونایس.  بودمستادهی کارم ازی با کمر خم شده، کنار مهمانطور

  :گذاشت و گفت
  
  ؟ی شده پریچ-
  
  : گفتمی آهسته ایبا صدا.  تماس دستش مثل برق گرفته ها کمرم صاف شدبا
  
  دست نزن به کمرم-
  
   زنمیباشه، باشه، دست نم-
  
  : بالا بردمی تسلی هر دو دستش را به نشانه و
  
   شده؟یحالا بگو چ-
  
  : گفتمی سستبا
  
   برمدی حالا بانی برم خونه، همدیبا-
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  متی برسونایب-
  

دچار استرس . رسانم خودم را به خانه بعی که گفته بود سردیچی هراسان مادرم در سرم پیصدا
  : باشد، با خودم شروع به صحبت کردمنای مخاطبم سنکهیشدم و بدون ا

  
 مامان ی ذلبل شده، وایسای پری آبرومون رفت، ام،ی کار کنم الان، بدبخت شدی خدا، چیوا-

  سکته نکنه، خدا جون، خدا جون
  

 بود که دهینقدر کشآ. دی کشی دست راستش را پشت دست چپش می که ناخنهانای سی رفت پنگاهم
  . شده بودنددهیدستانش خراش

  
  : کردماخم

  
   شددهی دستت خراش؟ی کنی کار میچ-
  

  : آب دهانش را قورت دادنایس.  شدی مدهی خونابه دفی ضعی نگاه کردم، رگه هاقیدق
  
  شمی می من عصبی کنی مینجوریاعصابم خورده، تو ا-
  

  : به حالش سوختدلم
  
  ی کار کردی چنیستت، ببمن خوبم، ناخنتو نکش رو د-
  

 را فمی تا کدمی چرخزیبه سمت م.  حرف گوش کن، هر دو دستش را به پشتش بردی پسر بچه هامثل
  :دمی را شننای سیصدا.  رفتمی به خانه معی سردی بردارم، بازی میاز رو

  
  نهی تو ماشرون،ی رفته بنای خونه؟ سمتی برسون،یپر-
  

 که در دستم بود، نگاه یی طلای گذاشتم، به جعبه فمیاخل ک را دسته کردم و دزی می روی هابرگه
بهتر بود آن را .  باز کردنش نبودی برای مجالگرید. هنوز فرصت نکرده بودم تا بازش کنم. کردم

  :دمی را شننای سی بودم، صداستادهی ازیهمانطور که پشت به م.  گذاشتمی مغمیداخل ک
  
  یپر-
  
  : حواس جواب دادمیب

  
  هوممم-
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  .... گم، منو دوستیم-

  

 اطاقم را از دی خم شدم تا کلزی می توجه نکردم و رودم،ی خودم شنکی را نزدی خش خشیصدا

  . بکشمرونیداخل کشو ب

  

 قرار گرفت، حس کردم پشت کمرم با نی زمی رومی که دوباره پانی آوردم و همرونی را بدیکل

  . مماس شدیزیچ

  

   بود؟نایس

  

   پشت سرم بود؟نایس

  

  دم،یخ چرعیسر

  

  :جا خوردم و با خشم گفتم.  بودستادهی به من ادهی بود که چسبنایس

  

   به من؟یدی چرا چسبه؟ی چه کارنیا-

  

  . بودمدهی چسبنای چهره به چهره به سقای خودم نگاه کردم، دقبه

  

   محل کار من بود،نجای خدا ایوا

  

   کرد؟ی داشت چه کار منایس

  

  : و گفتدی خودش را عقب کشنایس

  

  ...نی داشتم، ببی دسته گلو بر منیم اداشت-

  

   که در دستش بود اشاره زدی به دسته گلو

  

 من برش داشتم، کار ،ی کردی دسته گلو، له می داشتنی همی براز،ی می رویتو خم شده بود-

   کردم؟یبد

  

  : گفتمی ناراحتبا

  

   پشت سرم؟ی اومدقای چرا دق،ی داشتیخوب از اون طرف گلو بر م-
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  :د بغض کرنایس

  

   گل تو دستمهنیبخدا گلو برداشتم، بب-

  

  ....ایخدا...یواااا

  

.  دو کفش من قرار گرفته بودنی بقای دقنای نگاه کردم، کفش سمی از کنارش بگذرم، به پاهاخواستم

  :دی عقب کشعی پاهاش، آنرا سرتی موقعدنی رد نگاهم را دنبال کرد و با دنایس

  

  مت؟ی برسونیپر-

  

  : با عجله گفتمرم،ی بگمی تصمیتوانستم به درست ی شدت اضطراب نماز

  

  امی الان مسم،ی بنوی مرخصی تا من برگه نیباشه، برو تو ماش-

  

  : ذوق زده شد و گفتنایس

  

  رم،ی مزوی می ذارم روی گلو منیپس من ا-

  

 که خواست نی گذاشت و همزی می خم شد،دسته گل را روزی می و رودی اس را به سمت چپم کشتنه

  .دی کشمیتنه اش را صاف کند، گونه اش را به بازودوباره 

  

   شد،دهی کشمی هم گونه اش به بازودیشا

  

  : و گفتستادی صاف انایس. دمی را به سمت راست کشخودم

  

   خوردم به بازوتد،یببخش-

  

  .... نبودی برخورد کرده بود، عمدمی پس نادانسته به بازوخوب

  

   بالا آورده،ی چه گندسای پرنمیمسئله نبود، بروم بب نی حالا که وقت فکر کردن راجع به ااصلا

  

   مادرم سکته کرده باشد،نکند

  

  ... بدبختی چارهی پدرم، بچارهیب
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  ... گذاشتمی را زنده نمسای بار پرنیا
  
  : به سمت در اطاق رفت و همزمان گفتنایس
  
  می منتظرنییپا-
  
 آشفته نیدر ا.  بماندزی میه، فعلا رون.  دسته گل ثابت ماندینگاهم رو.  رفترونی از در اطاق بو

  . از اطاق خارج شدمشانیبا حال زار و پر.  و آنطرف ببرمنطرفی توانستم آنرا به ایبازار که نم
  
  . نشستمنی داخل ماشی خنده دارتی چه وضعبا
  

   بود؟نی دو در هم، ماشی رنوآخر
  

سروش پشت .  نشستنیاخل ماش دنای شدم، بعد از من سنی گربه، با چهار دست و پا وارد ماشمثل
  : به من نگاه کرد و گفتنهیسروش از آ. دی جوشی و سرکه مریدلم مثل س. فرمان نشسته بود

  
  نیختی بهم ری و حسابنی تلفن داشتهی به من گفت نای الان س؟یاتی شده خانم بیچ-
  

  : گفتملی دلنی با خبر شود، به همسای خواست سروش، از گند پری نمدلم
  
   مادرم حالش بهم خوردهت،سی نیزیچ-
  

  د؟ی خندی من متی وضعنی به ایعنی.  کردم چشمان سروش خندان شدحس
  

  د؟ی خندی مواقعا
  

  . شده بودمیالاتی من خنه،
  

  : و گفتدی سروش گذاشت و کامل به سمتم چرخی شدم که دستش را پشت صندلنای سی متوجه
  
   کنهی می رانندگعیر خونه، سروش سمتونیرسونی الان من،یاصلا نگران نباش-
  
 به سمت رو دنی چرخالیانگار خ.  ماندی باقتی جمله همچنان در همان وضعنی بعد از گفتن انایس

همزمان سروش از . با چشم و ابرو به او اشاره زدم که برگردد. معذب شده بودم. به رو را نداشت
  : کردنایبه س شد، رو نای من به سی اشاره ی دوباره به من نگاه کرد و متوجه نهیآ
  
  برگرد-
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  .دی به سروش کرد و با حرص چرخی نگاهنایس

  

 که به خانه ی کردم، وقتیمدام در ذهنم مجسم م.  را از دو برادر گرفتم و به فکر فرو رفتمنگاهم

   هستند؟یتی پدر و مادرم در چه وضعدم،یرس

  

   مادرم غش کرده باشد؟نکند

  

  ... هاهیهمسا

  

  ... خدایوا

  

  . آن مردک نشستنی و داخل ماشدی پررونی از خانه بسای باشند که پردهیا د ههی همسانکند

  

   هفت پشتمان بس بود،ی باشد، او برادهی خانم ندحهیمل

  

  سای پریری بمیاله

  

 ی مواریمثل قلب من خودش را به در و د.  نگاه کردمی به باران شلاقنی ماشی پشت پنجره از

  ....دیکوب

  

 سروش ی بود و من همچنان در افکار خودم غوطه ور بودم که با صدا گذشتهقهی دانم چند دقینم

  :به خودم آمدم

  

  ؟یاتیاز کدوم طرف برم خانم ب-

  

.  به سروش آدرس داده بودنایحتما س.  محله مان بودابانی خکی نگاه کردم، نزدابانی خبه

  :دستپاچه گفتم

  

  نی زحمت نکششم،ی مادهی جا پنیمن هم-

  

  : نگاهم کردهنی با تعجب از آسروش

  

  نجاست؟یخونتون ا-

  

   دورو برهنی همینی زیآره، چ-
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   برسونمتوندیخوب بگ-
  
  : مان کرده بودی انگشت نمای کافی به اندازه سای دو نفر وارد محله شوم، پرنی خواستم با اینم
  
  شمی مادهی پنجاینه هم-
  
   بارهی ملی از آسمون داره سن؟ینی بی بابا، خانم مگه بارونو نمیا-
  
   من کار دارمن،ی جا نگه دارنی نداره، همیاشکال-
  
  ن؟ی کنی چرا با من تعارف من،ی برمتون، شما ادرس بدی منیخانم هرجا بخوا-
  
  : دخالت کردنایس
  
  نیشی مسیخ-
  

  : به او کردمرو
  
  شهی نمیزی چشم،ی مغازه ها رد مریاز ز-
  

  : دوباره اصرار کردسروش
  
  گهی برمتون دیم-
  

 نی خواستم همی کرد؟ من میچرا به حرفم گوش نم.  بکنمشهی را از رشیموها خواست ی مدلم
  . شومادهیجا پ

  
  : بالا رفتمیصدا

  
   لطفاشم،ی مادهی جا پنیمن هم-
  

 برافروخته ام نگاه کرد و بعد ی به چهره نهی شده بود، از آزی که ری چند لحظه با چشمانسروش
  :لبخند زد

  
  نیباشه خانم، هر جور راحت-
  
  : کردنایو به س رو
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   برنیاتی شو، خانم بادهیپ-

  

  .دی را به جلو کشی شد و صندلادهی پنی از ماشنایس

  

   کردم؟ی می نشستن را دوباره طی همان مراحل لحظه دی خدا باز هم بایا

  

  د؟ی خری چهار در می مرد اگر رنوی سروش منی ااصلا

  

   بهتر نبود؟د،ی خری مکانی پخوب

  

  ....به بازار آمده بود پژو که تازه نی همای

  

 به صورتم بر یباران شلاق.  شومادهی پنی زدم خودم را خم کردم تا از ماشی که غر مهمانطور

  . کردیخورد م

  

 به خاطر چارهیب. کدی چی آب مشی افتاد به خپلو که چشمانش را تنگ کرده بود و از موهانگاهم

  . باران مانده بودریمن ز

  

  : ام گفتمی فکرتی مشغولیبا همه .  سوختشیم برا چهره اش باز هم دلدنی دبا

  

  نی شدسیخ-

  

  : لبخند زد و به خودش جرات دادنایس

  

  نیی پانیای راحت تر برمی بگفتونوی کنی نداره، اجازه بدیبیع-

  

با تماس . رمی را در دست بگفمی کتفم برد تا بند کری بزنم دستش را به زی حرفنکهی قبل از او

 فقط با من لی دلی و بلی امروز با دلنایس. دمیخودم را عقب کش. ر مور شدم بغلم موریدستش با ز

  . کردیبرخورد م

  

   بردند؟ی بغل مری دست را به زف،ی گرفتن بند کی تا به حال برای از کاصلا

  

  : سروش بلند شدیصدا

  

  نیی پاانی تونن بی تو دست و پا نباش، خودشون منایس-
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 نای شدم و سادهی پنیبالاخره از ماش.  بغلم رها شدری دستش از ز با خشم به سروش نگاه کرد ونایس
  :رو به سروش کردم.  نشستنیداخل ماش

  
  نیدیممنون، زحمت کش-
  

  . کند، دلخور شده بودادهی جا مرا پنی گفته بودم همنکهی بابت اایگو.  تکان دادی سرسروش
  

  : کردمنای به سرو
  
  ممنون-
  
  : گفتی با نگراننایس
  
   خونهنی برعی تنده، سریلیبارون خ-
  

  .دمی کردم و چرخی خداحافظی سرسردوباره
  

   نبود،نای سی بدنی سروش و برخوردهای زمان فکر کردن به دلخورالان
  

  . استیتی در چه وضعسای پردمی فهمی مدی فقط باالان
  

   بارد؟ی مباران
  

   بارد؟ی می شلاقباران
  

  ست،ی مهم ناصلا
  

   ببارد، تگرگ بباردبرف
  

   مهم بودسای سنگ ببارد، فقط پراصلا
  

  ... شده مهم بودلی ذلیسایپر
  

با . سرما تا مغز استخوانم رسوخ کرده بود.  شده بودمسیاز سر تا به پا خ. ستادمی در خانه ایجلو
  . دادم زنگ بزنمحی ترجی خانه را همراه داشتم، ولدی کلنکهیا
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. مادرم بود.  که در خانه باز شددی نکشهی پشت در بود، به ثانی کسایگو.  در را فشار دادمزنگ
  : ناله زددنمیبا د. رنگ به چهره نداشت

  
   شد و رفتنی ماشهی جز جگر گرفته سوار یسای جان، پری پر،یپر-
  
  : کردم و گفتمتیبا دستم مادرم را به داخل خانه هدا.  هق هقش بلند شدی صداو
  
   برو تونن،ی بی ها مهی راه ننداز، همسای زارهی در گریمامان برو تو، جلو-
  

 در کیمادرم نزد.  راندم، همزمان خودم هم وارد خانه شدمی که مادرم را به عقب مهمانطور
  :دی رانش کوبی را دراز کرد و با دستش به روشی نشست و پاهایورود

  
  زم؟ی تو سرم بری چه خاکادی اگه نم،ی آبرو شدی بیپر-
  

  م؟ی کردیشت چه م گی به خانه برنمسای گفت، اگر پری مراست
  
  : گفتمی دلواپسبا
  
  بابا کجاست؟-
  
  بابات رفته دنبالش-
  
   دونه کجاست؟ی کجا رفته؟ مگه ملهی بارون بدون وسنیآخه تو ا-
  
   ذاشت؟ی دست می کرد؟ دست روی کار میپس چ-
  
  رونی از خونه رفت بسای شد که پری شد؟ چی چنمی کن بگو ببفیمامان اصلا تعر-
  

  : گفتد،ی مالی را مشیه با دستش از ران تا ساق پا همانطور کمادرم
  
   امتحانی بازم نرفت سر جلسه یدیصبح که د-
  

  : تکان دادم، مادرم ادامه دادد،یی تای را به نشانه سرم
  
 مبل نشسته ی من گفتم جواب منو داد، باباتم که همون جا رویاز صبح با من کل کل کرد، هر چ-

 دوستش الهه، همون دختره که اون نی و ربع بود که اازدهیساعت . زدیبود و لام تا کام حرف نم
   حرف زد و رفت،سای با پرکمیدفه اومده بود در خونه، اون اومد در خونه و 
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   آمده بود؟نجای الهه به ادوستش

  

 آن تلفن را انی اشتباه گرفته بود؟ مگر من به مادر جرسای که آن دفعه مرا با پری دخترهمان

   صحبت کند؟سای چه اجازه داده بود تا با پریپس برانگفته بودم؟ 

  

  : گفتمی ناراحتبا

  

 با ی کاسه است؟ پس چرا گذاشتهی دستشون تو سای الهه و پرنیمامان مگه من به تو نگفته بودم ا-

  هم حرف بزنن؟

  

 درو باز کرد و اصلا حرفشون سای پشت دره، پری کنمیدختر من که کف دستمو بو نکرده بودم بب-

  بعدش الهه رفت. دی هم نکشقهی دقکی به

  

  . جان بودنی و شاهسای پرنی از چه قرار بود، حتما الهه خانم رابط بهی قضدمیفهم

  

  .... خانوادهی بدخترک

  

  : ادامه دادمادرم

  

 ساعتو نگاه کرد، ی راه رفت، هی رو به اون رو شد، هنی دفه از اهی سای پرنی رفت، انکهیبعد از ا-

 خوام برم ی که گذشت اومد گفت من می ساعتمی نهی رفت تو آشپزخونه، یه، ه رفت لب پنجریه

 من تو ه کادی دادو فرغوی اونم شروع کرد به ج،ی بردی بخرم، اول گفتم نه نبایبهداشت...تا مغازه 

 برات رمی گه، بعدش گفتم خودم می مشهی چرتو پرتها که همنی دونم ازی ام و نمی خونه زنداننیا

 کم باهام هی نمی ا،ی بری داد راه انداخت، منم افتادم سر لج گفتم حق ندارغویزم ج خرم، بایم

 دونم ی گذشت، منم تو آشپزخونه بودم و نمی قهیکل کل کردو بعدش رفت تو اطاقش، ده دق

 نی ادمی در اومد، بند دلم پاره شد، فهمی تقه ی دفه صداهیبابات سرش به کجا گرم بود که 

 بود ته دهیی دوگهی دنی کنم بندازم سرم، ادای تا من چادرمو پرون،یه رفته ب بدون اجازدهیورپر

  .... شدنی ماشهی که سوار دمی درو باز کردم تا دنبالش برم دیکوچه، وقت

  

  : گفتمی ناراحتبا

  

  بابا چرا دنبالش نرفت؟-

  

  :دی کوبشی رانهای دوباره رومادرم
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 گفتم عباس ،ی کنی اشتباه مه؟ی گفت نه خانم در چادی در می به بابات گفتم صدایبابات؟ من وقت-
 نی سوار ماشسای تا بابات به خودش بجنبه پر،ی شدیالاتی گفت نه تو خرون،ی رفت بیواشکی سایپر

  پسره شده بودو سه تا کوچه هم رد کرده بود
  

  : به هق هق افتاددوباره
  
ه شد و رفت، تازه آقا خودشو  پسرهی نی سوار ماشسای با هول و تکون اومدم بهش گفتم پریوقت-

   زنان رفت دنبالشنهیتکون دادو سر به س
  
  : ناله رو به من کردبا
  
  زم؟ی تو سرم بری چه خاکادی اگه ن؟ی اگه امشب برنگرده خونه چیپر-
  
  :دمی را مالشی کنارش رفتم و شانه هابه
  
  اد؟ی از کجا معلوم شب نگه،ی نکن دهیمامان گر-
  

  :دی کوبشی پاهایو با قدرت رنباری امادرم
  
  سای پریری بمی الهاد،ی خبرت برام بی الهسا،ی پریری درد بگیاله-
  
  : و هر دو دستش را در دست گرفتمدمی پری ناراحتبا
  
   خودتو، مامانم آروم باشی ماماااااان کشتگه،یمامان نزن خودتو د-
  

  .ستانش را مهار کنم کردم دی می سعهودهی و من بدی کوبی مشی پاهای توجه به من روی بمادرم
  

   تلخ و دردناک بود،یلی دختر هفده ساله از خانه، خکی فرار
  
  .... نادان کله خرابی هفده ساله کی

  
.  نشسته بودمی در ورودکی کنار مادر و نزدسی خی ساعت گذشته بود و من با همان لباسهامین

 به یبی عجیدلشوره . نم کردم تا آرامش کی نمی سعگری دنباری و من اختیری اشک مکسرهیمادر 
  .. گشتی به خانه بر نمگری دسایپر. جانم افتاده بود

  
  . نبود، از خانه فرار کرده بودی شوخگری که دنیا
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  م؟ی کردی چه مدی امروز بااز
  

  م؟ی دادی را چه مگرانی دی طعنه هاجواب
  

  ....یواااا
  

   کردم؟ی مسی رفتم و تدری به دانشگاه میی با چه رومن
  

   رفتم؟یر به پژوهشکده م چطواصلا
  

  . شدی شهر کوچک پخش منی خبر، در انی پس فردا اای فردا
  

  . را بر باد داده بودمانی آبروسایپر
  
   خوردم،یفی زنگ تلفن تکان خفی صدابا
  
   که بود؟گری دنیا...اه
  

  . بلند شوممی که حوصله نداشتم تا از سر جامن
  

  : رو به من کردی حالیادرم با بم. دیچی پی زنگ تلفن همچنان در خانه میصدا
  
  هی کنی برو ببیپر-
  
   حوصله داره تلفنو جواب بده؟ی کتی موقعنیول کن مامان، تو ا-
  

  : با حرص گفتمادرم
  
   باشهسای پردی اصلا شاای بابات باشه، دیشا-
  
   باشد،سای پردی گفت، شای ام را صاف کردم، راست مدهی حرف مادرم ناگهان کمر خمنی ابا
  

   باشد،سایگر پر اآخ
  

  ....سای پرسایپر
  
  : گوشم گذاشتمی تلفن را رویدستپاچه گوش. دمی فکر از جا جستم و به سمت تلفن دونی ابا
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  الو-

  

  :دیچی پی درون گوشسای پریصدا

  

  ....نمی شاهیمن خونه -

  

  :دیچی پی درون گوشسای پریصدا

  

  ....نمی شاهیمن خونه -

  

 ی ملی را در ذهنم، تحلسای پریجمله . می بگویزیانستم چ چند لحظه ذهنم قفل شد و نتویبرا

  .کردم

  

   است؟نی شاهی گفته بود خانه سایپر

  

  . عمق فاجعه شدمی متوجه تازه

  

   رفته بود؟نی شاهی به خانه سایپر

  

  .... خدای وام،ی آبرو شدی بیوا

  

  : زدمادی فرتی عصبانبا

  

  ؟ی کنی کار می اون پسره چیه  خون؟ی اونجا، تو مگه آبرو نداری رفتیتو غلط کرد-

  

  .دی دوی مبایمادرم بود که تقر. دمی را شنیی تند قدمهایصدا

  

  :دیچی پی دوباره درون گوشسای پریصدا

  

   با من درست حرف بزنا،یتو خودت غلط کرد-

  

با من درست " گفت ی میی با پر روسای و آنوقت پرمی ما در حال سکته بودی همه ا،ی خدایوا

  ..."صحبت کن

  

  م؟ی کردی ممی به او مدال تقددی کارش بانی فکر کرده بود بابت انکند
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  : بالا رفتمیصدا
  
   پات نرسه خونهنکهی مگه ا،ی قبرتو کند؟ی رفتی کدوم گورطه،ی سلی آبرویب-
  

  : جواب دادی با خونسردسایپر
  
 ،یونه نکش الان برگ برنده دست منه، پس بهتره واسه من شاخو شدهی خانم، خانم فهمی پرنیبب-

  نینی بی منو نمگهی وگرنه دنیبه نفعتونه که به حرف من گوش کن
  

  : کرد و ادامه دادی مسخره ای خنده
  
  وفتادهی نی اتفاقنمونینترس هنوز ب-
  

   آورد؟ی بر زبان میی حرفهانی بود که چنسای شوم، پروانهی بود دکینزد
  

  :ر من رساند و با ناله گفت مادرم دوان دوان خودش را کنام،ی بگویزی چنکهی از اقبل
  
  ساست؟یپر-
  

  : را تکان دادم، با التماس گفتسرم
  
   خونهادیبهش بگو برگرده، بگو ب-
  

  : چون به مسخره گفتد،ی مادرم را شنی صداسای پرایگو
  
   خونه؟امی مگه من خلم که بن؟ی بهم فحش بدنویبرگردم که بازم کتکم بزن-
  
  : گفتمتی عصبانبا
  
  ... از خونه فرا آبروی بیدختره -
  

  : و گفتدی را از دستم کشی تمام ماند، مادرم با اضطراب گوشمهی نحرفم
  
   خونهای ب؟ی شده کجا رفتلی ذلیسایپر-
  
 ی حد ممکن گشاد شد و محکم رونی به مادرم چه گفت که چشمان مادرم تا آخرسای دانم پرینم

  : و گفتدیرانش کوب
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  ؟ی کار؟ مگه تو ننه بابا نداری چی گرم بزنتت، اونجا رفتنیخدا داغتو به دلم بذاره، خدا به زم-

  

  : گفتنباری هم چند لحظه سکوت کرد و اباز

  

   کنمی کنم، خودم با دستام کفنت می دونه دونه موهاتو م،ی کنی مجایب-

  

 و دی ناگهان چشمانش دو دو زد، چانه اش لرزسا،ی پری صحبتهادنی مادرم نگاه کردم که با شنبه

  :فتبا بغض گ

  

 ی آواره شده، دنبالت مابونای بابات تو خ،ی بخدا آبرومونو بردای جان، بسای پرای خونه، بایمادر ب-

  گرده

  

  : افتادهی گوش کرد و ناگهان به گرسای پری هم چند لحظه به صحبتهاباز

  

 ایب ،ی دختر، کمر منو شکستینی نبری خی الهای با،ی خوب، باشه بلی خسا،ی کنه پرلتی خدا ذلیاله-

   قبول کردمایخونه، باشه ب

  

  : رو به مادرم گفتمخت،ی ری صورتش اشک می به مادرم نگاه کردم، به پهنای ناراحتبا

  

   گه؟ی میمامان چ-

  

  :دی کشغی جواب سوالم را بدهد جنکهی ای به جامادرم

  

   خوبلی خان،ی امشب بنی همان،ی گم باشه، بی مرده ملیذل-

  

 تلفن را یگوش.  کردهی بلند گریادرم همان جا زانو زد و با صدام.  تلفن از دستش رها شدیگوش

  : گوشم گذاشتمیرو

  

  ...الو-

  

  .دی رسی بوق آزاد به گوش میصدا

  

  : به سمت مادرم خم شدمی نگرانبا

  

   گفت؟ی می چسای شد؟ پریمامان چ-
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  : با هق هق گفتمادرم
  
  ی پرمی جان مادر، بدبخت شدی جان، وای پریوا-
  
   شدهی بگو چی جونم کردمامان نصف-
  
 اون پسره با ی بذاردی کرد گفت امشب بادی تهدسای پر؟ی بشه پری خواستی می چگهید-

 آبرو ی گفت خودشو بم،ی به گور ببردنشوی دی آرزودی باگهی ما وگرنه دی خونه انیخونوادش ب
 ابوالفضل ی، ا قرآن بزنه کمرشوی خورد، ای کنه، قسم قرآنو ابوالفضل می کنه، باهاش فرار میم

   کردچارمونی جان خواهرت بی پری جان، وای پری واو،بزنه کمرش
  

  : کرد، با دهان باز به مادرم نگاه کردم، ادامه دادی هق هق مدهی با کمر خممادر
  
  ی واااا،ی جان وااااای پری خونمون، اانی خومون، گفتم شب بانیبهش گفتم ب-
  
  . مادرم بغض کردمی هی گردنی دبا
  
  ... مادرمهچاریب

  
   اش بود؟ی سرشگستگی هی کرده بود که دخترش مای چه گناهآخر

  
  :دی کشغی و جدی کوبشی رانهای باز هم رومادرم

  
 ادی بلی خدا امشب عزرائی وااد،ی خواد خاسگار بی بخرم، امشب موهی بخرم، مینیریپاشم برم ش-

  منو ببره خدااااا
  

  :دست گرفتم و هر دو دستش را در دمی به سمتش پردوباره
  
   خودتویمامان نکن، کشت-
  

  :دی و به صورتش کوبدی کشرونی با قدرت دستش را از دستم بمادرم
  
  ادی خواد خاسگار بیسرخاب بمالم رو صورتم، واسه دخترم م-
  

  . دور چشمم حلقه زداشک
  
   مادرمچارهیب
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   پدرمچارهیب

  

  سای پری را شکستکمرشان

  

  ی را شکستکمرشان

  

  . بودمی حال نبودم، خالیب.  نشستم تختمی حال رویب

  

  ....ی از هر حسیخال

  

 خودخواه و شهی بود، همنطوری همشهیهم.  از خانه مان برده بودشهی همی حس و حال را براسایپر

  . نداشتتی اهمشی کس هم براچیحرف ه. سرکش بود

  

  . پول کردکی ی و همه مان را سکه ختی هم زهر خودش را ربالاخره

  

  . دادی محی پدرم توضی را براانی جرهی که با گردمیا شن مادرم ریصدا

  

  ...پدرم

  

  .... پدرمچارهیب

  

 هی شده بود، درست شبسیاز سر تا به پا خ.  دست از پا درازتر به خانه برگشته بودشی ربع پکی

   پدر بود،کیاما من خواهر بودم و او . خودم

  

  ...چارهی بی پدر ترسوکی

  

   باشد،الی خی هرچند که ترسو باشد، هرچند که بنم،یرا بب خواست شکستن پدرم ی نمدلم

  

   شود،ی حالا کمر او هم خم منی دانستم همیم

  

  .... شودی خم متی موقعنی در اای دنی پدرهای همه کمر

  

  .... بهتر بود که داخل اطاقم بمانمپس
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به .  خوردیم آن به چشم ی آب باران روسی خی که هنوز رگه هافمیچشمم افتاد به ک. دمی کشآه
 فرو بردم و فمیدستم را درون ک.  به من داده بودهی به عنوان هدنای افتادم که سیی طلای جعبه ادی

  .دمی کشرونی طلا را بیجعبه 
  

  . به ناله شده بودلی هق هق مادرم تبدیصدا
  

  . کردمبغض
  

  .... طلا را گشودم وی جعبه
  

 که درون جعبه بود، یمتی گرانقاری انگشتر بسبه.  دهانم را قورت دادم، بغضم فرو فرستاده شدآب
  . شدمرهیخ
  
   من بود؟ی برانیا

  
   بود؟دهی خریمتی گرانقی انگشتر طلانی من چنی برانایس
  
 که ی و درشتزی رینهای از پنجاه هزار تومان بود، آن هم با آن همه نگشی بدی انگشتر شانی امتیق

  . خوردی آن به چشم میرو
  
   کرده بود؟نهیاز پنجاه، شصت هزار تومان هز تر شی من بی برانایس
  
   مهم بودم؟شی برانقدری ایعنی

  
 رهیبا چشمان از حدقه درآمده به انگشتر خ.  رفتادمی اسفبارمان از تی چند لحظه، موقعیبرا

  .شدم
  

 میحتما تصم.  هنوز به خانه برنگشته بودسایپر.  هفت غروب بود و خانه در ماتم فرو رفته بودساعت
   به خانه برگردد،"خواستگارش"تا به همراه داشت 

  
  ...خواستگار

  
از اطاقم .  کنندی توانست سپری خانواده مکی بود که ی شب خواستگارنی تریادماندنی به امشب

 برق رفتم و آنرا فشار دیکورمال کورمال به سمت کل.  هال خاموش بودیچراغها.  آمدمرونیب
  : گفتمیبا ناراحت.  نشسته بودنی زمیم شدم که رو مادریمتوجه .  هال روشن شدیفضا. دادم

  
  ؟ی نشستیکیمامان چرا تو تار-
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  :دی مادرم به گوشم رسی گرفته یصدا

  

  یی تو روشناای نمی بشیکی کنه تو تاری می شده، چه فرقاهی ما سی از امروز زندگگهید-

  

  . گفتی حق داشت، راست مم،ی دانستم در جواب مادرم چه بگوینم

  

  است؟بابا کج-

  

  تو اطاقه-

  

  :دمی کشقی عمنفس

  

  شه؟ی میمامان حالا چ-

  

  :دلم به حالش سوخت.  ورم کرده بودهیصورتش از شدت گر. دی به سمتم چرخمادرم

  

 پسره ی کنی همون پسره مونده، فکر مشی خونه، پومدهی بشه دختر؟ خواهرت هنوز ندی بایچ-

 که تا الان کارشم تموم کرده، بره زنش  مطمئن باشر،ی سرش گذاشته؟ نخیحلوا حلواش کرده رو

  بشه گورشو گم کنه

  

   کارونی انی مشکوکه، نکنی بخدا همه چاده،ی سنش زیلیمامان پسره خ-

  

  : بغض کردمادرم

  

 خواد؟ به خاطر همون پسره ی که خودش مینیبی خوام شوهرش بدم؟ مگه نمیمگه من به زور م-

 تو محضر رهی باباتم گفت منه،ی بی روز خوش نمی ول آبرومونو حراج کرده، بره زنش بشهتهی افری

   ندارهیی خونه جانی تو اسای پرگهی دن،ی کنه همی برگه رو امضا مریز

  

  :دی به ذهنم رسیفکر

  

 ه؟ی ها نظرت چرون،ی بره بمی نذارگهی و دمی کنشی خونه زندونی اومد، توسایمامان امشب که پر-

  خوبه مامان؟

  

  : افتادهی به گرمادرم
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 اون پسره است، پسره مگه خواجه است که دستشم ی خواهرت از صبح تو خونه ؟ی خوبه پریچ-
 ینی عذاب، ینی خونه نی بودنش تو اگهی هم کردن، دینگرفته باشه؟ تا الان هزارتا کثافتکار

 از صبح تا شب با ما ره،ی مدرسه که نم؟ینیبی خواهرتو نمی کارایستی خونه ننی ای مگه توبت،یمص
   کنهی هم بشه بازم کار خودشو می کنه، مطمئن باش زندونی کنه، از خونه فرار میدعوا م

  
  : نشستمکشیبه سمتش رفتم و نزد.  دوباره زار زدمادرم

  
   نکنهیمامان گر-
  

  :دی مرا در آغوش کشمادرم
  
 ،ی دانشگاه رفت،ی درستو خوند،ی فقط به توئه، تا الان که ما رو سرافکنده نکرددمی امگهی دیپر-

 جان، جان ی خواهرت که کمرمونو شکست، تو کمرمونو نشکن پر،ی استاد شد،یخانم مهندش شد
  مادر، تو کمرمونو نشکن

  
  . هم بغض کردمباز

  
   کمرشان را بشکنم؟من

  
  . بگذارمسای پری بود من جا، پامحال

  
ودم اما من که خ.  جانش بودنی احمق بود که چشمش به دنبال پول شاهی هفده ساله کی سایپر

   خانواده شوم،ی خودم بود، محال بود باعث سرشکستگبیشاغل بودم و دستم در ج
  

  ... بودمحال
  
 جانش، نی محترم شاهی خانم و خانواده سایپر.  کرددنی زنگ در، دستانم شروع به لرزی صدابا

  . لرزان در را گشودمی به سمت در رفتم و با دستاننی سنگیبا قدمها.  فرما شده بودندفیتشر
  

 بر لب و ی لبخند کجکهی که در حالی پوشکی و شانسالی اول چشمم افتاد به زن می لحظه در
  : هم در دست داشت رو به من گفتیدسته گل بزرگ

  
  سلام-
  
.  باشدنی دادم که مادر شاهیاحتمال م.  شدمرهی خانسالی گفتم و به زن می لب سلام کوتاهریز

 بود و با ستادهی که درست پشت سر مادرش، انیاد به شاه چشمم افتنبارینگاهم را از او گرفتم و ا
  . کردی به من نگاه می جدی افهیق
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  : باز کردلب

  

  سلام-

  

 شدم که پشت سر سای پری بار متوجه نی آنکه جوابش را بدهم باز هم چشم چرخاندم و ایب

 خشم در دنشیبا د.  نگاه کردشی پاری نگاهم شد و به زی متوجه سایپر.  بودستادهی انیشاه

  : گفتمتی هم فشار دادم و با عصبانی را رومیوجودم نشست، دندانها

  

   آبرویب-

  

  : که رو به من گفتدمی را شننی مادر شاهی نگفت، صدایزی چسایپر

  

  ؟ی چینی آبرو ی به،ی دختر خوبیلی جون خسای پره؟ی چه حرفنیخانم، ا-

  

 بود که در ی تنداری زرد بسشی موهارنگ.  چشم دوختمنی دوباره به مادر شاهش،ی صدادنی شنبا

 شی بود و پلکهادهی کشی رنگی نقره ای هیپشت چشمش سا.  زدی ذوق می تویلی اول خیلحظه 

 کننده ی هم عصبشیخنده ها.  داشتی چاق و درشتکلی داد، هی از حد افتاده نشان مشیرا ب

 امتی قامی صورت تا قنی اری در غم،ی از خانه با آنها صحبت کنرونی بمی توانستینم که فیح. بود

  . گذاشتم وجود نحس سه نفرشان، وارد خانه مان شودیهم نم

  

  : شدقتری چندش آورش، عمی و خنده دی کشنی را به طرفشی لبهانی شاهمادر

  

   دارنای از خونه نگه نمرونی داخل؟ مهمونو بمیایب-

  

در . و در را با قدرت گشودم از مقابل در کنار رفتم ی شدم و کمی حرف دوباره عصبنی ادنی شنبا

هر سه .  ثابت ماندتی عقب و جلو رفت و در نهای برخورد کرد و کمواریکاملا باز شد و محکم با د

نکه ی بدون انباری انیمادر شاه.  نزدی حرفی چند لحظه کسیبرا.  حرکتم جا خوردندنینفر از ا

 ی هم به تندسای و پرنیشاه. و شد از مقابلم گذشت و وارد راهراطی لبش باشد، با احتی رویلبخند

 را در شی حمله کنم و موهاسای لحظه دلم خواست به سمت پرکی. پشت سرش وارد راهرو شدند

 ه قرار داد و بسای من و پرنی شده بود که خودش را بتمی نی متوجه نی شاهای گوچانم،یدستم بپ

 خشم در خانه را محکم بستم،  باد،یلرزیهنوز دستانم م.  از مقابلم گذشتی به تندسایهمراه پر

  . به هوا برخاست و باعث شد هر سه نفر از ترس، از جا بپرندی وحشتناکیصدا

  

   کردم،خوب

  

   کردم،خوب
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  .... بودحقشان

  

 نینگاهم رفت سمت پدرم که ب.  نشسته بودنی زمیمادرم هنوز رو.  سرشان وارد هال شدمپشت

 عکس العمل پدر و دنی با دنیمادر شاه.  کردیه م بود و به آن سه نفر نگاستادهیچهارچوب در ا

  .مادرم، اصلا جا نخورد

  

 اش رو به پدر و مادرم دهی نخراشیبا صدا.  آماده کرده بودی هر برخوردی خودش را براایگو

از .  آن گذاشتی را رومتی وسط هال رفت و دسته گل گرانقییرای پذزیسلام کرد و به سمت م

  . چقدر چندش آور بودنم،ی را ببمرخشی توانستم نیم بودم ستادهیهمان جا که ا

  

  : گفتنی رو به مادر شاهمادرم

  

 راحت یلی شماست، خی دختر من از صبح خونه ه،یزی خانم؟ خجالت هم خوب چیچه سلام-

 که ی فهمه، تو هم بچه ای اون بچه ست و نممی گی تا الان اونجا بمونه؟ حالا میاجازه داد

  ره؟ی به باد متشیثی کار آبرو و حنی که با ای دونی نم دختره؟هی نی ایفهمینم

  

  : را صاف کرد و گفتشی گلونی شاهمادر

  

 لشی فامی ، دخترم اومده بود خونه وفتادهی نی اتفاقن،ی هستی چقدر عصبانن،یخانم اجازه بد-

  نه؟ی از اری مگه غگه،ی دمی بشلی اصلا قراره ما از امروز فامشه؟ی می مگه چ،یمهمون

  

  : با خشم جواب دادممادر

  

   و چه کاره هستن؟هی اسمو رسمشون چمی دونی بودنه که ما هنوز نملی چه جور فامنیا-

  

  : دستانش را در هم قفل کرده بود و گفتی کرد که با نگرانسای رو به پرو

  

  سای باشه پر؟ی زدشی مثه عقرب ن؟یختیآخر زهرتو ر-

  

  :دی دست کششی ران تا زانوی باز هم رومادرم

  

  ای حی بی دهی دریسای پرینی بی نمری خسا،یباشه پر-

  

  : مداخله کردنی شاهمادر

  

  میشی آشنا مگهی به وقتش با همدم،ی تازه کنی نفسهی رو مبل، مینی ما بشدی بذار،یاتیاوا خانم ب-
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  : رو به پدرم گفتو

  

  نم؟ی بشنیدیحاج آقا اجازه م-

  

 مبل نشست و رو ی رویی با پر رونیمادر شاه. د به او نگاه کررهی خرهی نگفت و فقط خیزی چپدرم

  : کردنی و شاهسایبه پر

  

  نینی بشنیایب-

  

 خنده تیچه وضع.  مبل تک نفره نشستندی به سمت مبل رفتند و هر کدام رواطی دو با احتهر

 چهارچوب نیپدرم ب.  دراز شده وسط هال نشسته بودیمادرم با پاها.  به وجود آمده بودیدار

  . کردمی بودم و به آنها نگاه مستادهی هال ای بود و من هم آن سوتادهسیدر اطاق ا

  

  : لب باز کردنی شاهمادر

  

 ینطوری که، ای نداری سن،ی شما ماشالا جوون،ی حرصو جوش بخورنقدری ادی نبازیخانم عز-

  ای کنی مریخودتو پ

  

 بهم نهمهید و ما ا استکان شکسته بوکی سایبه گمانش که پر.  خواست خرخره اش را بجومی مدلم

  م؟ی بودختهیر

  

   از خانه فرار کرده بود،سای پری ناحسابزن

  

  فرار

  

  :دیچی درون خانه پشی هم صداباز

  

 نی پسرمه شاهنمی جون، ای کنن پوری هستم، همه صدام میزی پوران عزنم،یمن مادر شاه-

  ... پسر کهنیا فوت شد، من موندمو شی پسرو دارم، شوهرم دوازده سال پهی نی من هم،یحامد

  

  :دی پر" جونیپور" حرف انی به ممادرم

  

 نی واقعا ای خانت ما رو بدبخت کرده، شما فکر کردنی شاهنی هماتو،ی چرندنیخانم تموم کن ا-

 شهی جون می جونم؟ پوری من پوری گی می مبل لم دادی راحت روی اومده؟ی خاسگاریجلسه 

   کرده؟ی می چه غلطیعال جنابی وقت شب تو خونه نیبدونم دختر من تا ا
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  : گفتاوردی خم به ابرو بنکهی جون بدون ایپور
  
   ندارهی باشه اشکالن؟ی دخترتونو به ما بدنی خوای نمست؟ی نی خاسگاری جلسه نیپس ا-
  

  : کردسای به پررو
  
 خونواده ات موافق ی ول،ی خاسگارمی اومدموی ثابت کردتمونوی که ما حسن نیدی جون دسایپر-
  می برای می الان؟ بمونمی کار کنی چستن،ین

  
  :دی جون پری حرف پورانی بلافاصله به مسایپر
  
   نهن،ینه، نه نر-
  
  :دی به سمت مادرم چرخو
  
 حرفت؟ من واست قسم قرآنو خوردم که اگه ری زی چرا زدان؟ی بنای که ایتو مگه قبول نکرد-

  ..ی خاسگارانی بینذار
  

  : را قطع کردم و رو به مادرم گفتمحرفش
  
   تونه بکنهی نمی غلطچیمامان به حرفش گوش نده، ه-
  

  : و به من نگاه کرد و با پوزخند گفتدی چرخسایپر
  
  یدی چشمشو امروز دهی بکنم؟ خوبه تونمی نمی غلطچیه-
  
 احساس شرم ی دخترنیحتما از داشتن چن.  پدرم نگاه کردم که رنگ چهره اش زرد شده بودبه
  . کردیم
  

   داشتحق
  

  :و به مادرم گفت جون ریپور
  
  می اگه نه که ما رفع زحمت کنست؟ی نی خاسگاری جلسه نی اه،ی شما چمیخانم بالاخره تصم-
  

  : بلند شدسای پریصدا
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  .... مامان مگه توهی خاسگاری جلسه ست؟ی گه نی میک-
  

  : را قطع کردسای با بغض حرف پرمادرم
  
 کم ی کنه، مگه ما برات چی م خون به دل مادرشی کدوم بچه اسا،ی پرستمیمن مادرت ن-

   کنن؟ی می هم مگه عروسی زورکم؟یگذاشت
  

  : مادرم گفتی توجه به گفته های بسایپر
  
  ؟ی قبوله، مگه تو نگفتیتو خودت گفت-
  

 ی جون ثابت ماند، با چهره ی پورمرخی نینگاهم رو.  کردهی انداخت و گرنیی سرش را پامادرم
 پدرم با تعجب به سمتش ی صدادنیبا شن.  کردیاه م مادرم نگی هاهی از احساس به گریخال

  :دمیچرخ
  
  شهی مشخص می همه چفی فردا پس فردا تکلن،ی خودتونو پسرتونو بدیخانم، آدرس محل زندگ-
  

  : مبل جابه جا شدی جون رویپور
  
  ؟ی چیبرا-
  
  شهی که نمینجوری همن،ی چه کاره هستن،ی هستی بدونم شما کدیخانم من با-
  

  :م اوج گرفت مادری هیگر
  
  ی آبرومون کردی بسای پر،ی الهی بشلی ذلسایپر-
  

  : جون گفتی دوباره رو به پورپدرم
  
  نی شماره تلفنتونم بگم،یدی خودمون خبر من،ی ببرفی تشرنی تونیالانم م-
  
 مسالمت نقدری انکهی صحبت کند، نه انی توانست محکم تر ایم. امدی پدرم خوشم نی صحبتهااز
 آن ی رویزی و چدی کشرونی بفشی از کی جون شدم که برگه ای پوریمتوجه . د برخورد کنزیآم

.  گذاشت و به پسرش هم اشاره زد که بلند شودزی می مبل بلند شد و برگه را رویاز رو. نوشت
  :مادرم سرش را بلند کرد.  مبل بلند شدی از روسایپرهمزمان 

  
   مبلیتو کجا؟ بتمرگ رو-
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  رمیمنم م-

  

  : کردم و به سمتش رفتمدای جرات پ من همنباریا

  

  ی مونی جا منی هم،یغلط کرد-

  

  : زبان باز کردقه،ی چند دقنی بار در انی اولی و برادی به سمت مادرم چرخنیشاه

  

  ن؟ی زنیاگه بمونه کتکش م-

  

  : گفتمنی رو به شاهد،ی بگویزی مادرم چنکهی از اقبل

  

  نی ببرفی تشرنی تونیبابام گفتن م-

  

  : جون رو به پسرش گفتیپور.  به من نگاه کردتیصبان با عنیشاه

  

  میبر-

  

  : را گرفتم با حرص گفتشیاز پشت سر بازو.  قدم به سمتشان برداشتکی سایپر

  

   خوام برمینکن، منم م-

  

  : جون رفت و با دست به راهرو اشاره زد و گفتی بلند شد و به سمت پورنی زمی از رومادرم

  

  دیی بفرمام،یدیرم گفت خبر م شوهگه،ی ددییخانم بفرما-

  

 او را نباری برداشت، ایگری قدم دسایپر.  فرستادرونی جون مثل اژدها نفس پر حرصش را بیپور

 رهی خسای جون به پریپور.  که باعث شد تعادلش برهم بخورددمی به سمت عقب کشتیبا عصبان

  :مادرم دوباره گفت. شد

  

  وخانم شر درست نکن، بفرما با آقا پسرت بر-

  

با .  داخل راهرو شدنی جون با نگاه ترسناکش به مادرم چشم دوخت و به همراه شاهیپور

  : بلند شدسای پریرفتنشان صدا

  

  نییییی کشن، شاهی منو منای نرو، انی خوام برم، شاهیمنم م-
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  :دی جون از راهرو به گوش رسی پوری لحظه بعد صداچند

  

   زود باشمی بر؟ی کار کنی چی خوای مست،ی اون که هنوز زن تو نن،یالان نه شاه-

  

  .دی بسته شدن در به گوش رسی بعد صداهی ثانچند

  

مادرم دوباره وسط هال نشست و .  ما رفتی جون که رفتند انگار جان از بدن همه ی و پورنیشاه

  . را رها کردمسایناله زد، من هم دست پر

  

   زدم؟ی مکتکش

  

  . توان کتک زدنش را هم نداشتمگرید

  

  : زار زداسیپر

  

  ن؟ی کنی کارو منی با من ای خواستم باهاشون برم، واسه چیمنم م-

  

رو به . پدرم وارد راهرو شد.  کردی منی گفت و نفری فحش و ناسزا مسای به پرکسرهی مادرم

  : کردمسایپر

  

  ی نداری فرقچیبا فاحشه ها ه-

  

  : گفتهی با گرسایپر

  

  نمیبی تورو هم م؟ی فهمی از من مشتری مثلا تو ب،ینازی به خودت میلی استاد، خمینی بیتو رو هم م-

  

  : ناله زدمادرم

  

 خونه به اون خونه نی از ای شال و کلاه کننکهی نه ای واسه امتحاناتت آماده بشدی تو الان با-

  م؟ی در حقت کردی الان وقت شوهر کردنه؟ آخه ما چه بد،یآواره بش

  

  :دی به سمت مادرم چرخسایپر

  

   رو دلم باشهی حسرت همه چدی همش بام،یی گدا،می پولیما ب-

  

  : مانتواش را بالا فرستاد و گفتنی راستش را دراز کرد و و آستدستش
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  ن؟یدی واسه من خرنای تا حالا از اد،ی برام خرشبی دنی شاهنوی ان،یبب-

  

  . خورد، ثابت ماندی که دور مچش دستش به چشم می پهنی النگوی روچشمم

  

   بود؟دهی خریمتی گرانقنی به ایو النگشی برانیشاه

  

   به او دست بزند؟نکهی بدون ا،ی هم مفت و مجانآن

  

   را نفهمم؟یمتی گرانقنی به ای کادودنی خری من بچه بودم که معنمگر

  

  . خبر خودم را داشتمگریمن که د.  افتادمنای سی کادوادی به

  

  ده بودم؟ رفته بودم و ده ساعت در آن خانه ماننای سی من به خانه مگر

  

 از شی مقدار بکی بود، اما دهی کادو خرمی کنار ساحل، برای دهی نسنجی به جبران رفتارهانایس

  ...نی کرده بود، همنهی هزمیاندازه برا

  

  . بوددهی دستبند خرشی آن برای در ازانی کرده بود و شاهی خود فروشسای پراما

  

 دانستم ینم. شروع کرد به کتک زدن خودش النگو، دوباره دنیمادرم با د. دی کشری تمی هاقهیشق

 بود، ستادهی راهرو ای ورودنی پدرم که بیصدا. رمی مادرم را بگی جلوای حمله کنم سایبه سمت پر

  : کردخکوبیهمه مان را م

  

  در خونه قفله،-

  

  : اشاره زدسای پربه

  

 ی فهمم چیهفته م نی خودم اشه،ی تلفن هم رد نمی از دو قدمرون،ی حق نداره از خونه بره بنیا-

  هیبه چ

  

  :دی کشغی جسایپر

  

  ...ری من بازم من،ی کلک زدن،ی شماها گولم زدرم،یمن بازم از خونه م-

  

  ... که به صورتش زدم، حرفش نا تمام ماندیلی سبا
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  ؟یپر-

  

  . صبح بودی قهی ساعتم نگاه کردم، هشت و ده دقبه

  

   وقت صبح تماس گرفته بود؟نی انایس

  

.  افتاده بودمری دو حس متضاد گانیم. دهانم خشک شده بود. ر دستم فشار دادم تلفن را دیگوش

 انی هر چه باداباد و خودم را ممی بگوای ردی با من تماس نگگری که دمی به او بگودی دانستم باینم

 شی برانقدری دوره و زمانه کدام پسر انیخوب پر شور بود، در ا.  غرق کنمجانشیآن همه شور و ه

   نکند؟شی رهای که دخترمهم بود

  

 به آنها توجه ی که پسرستندی ننیمگر دخترها به دنبال ا.  مرا نداشتیی اعتنای لحظه بکی طاقت

 ی پسرنی خواست، چنیاو فقط توجه تمام و کمال مرا م.  پسرها فرق داشتی که با همه نایکند؟ س

  .باشد به دختر، وابسته ی عاطف از نظردی بودم که پسر بادهی شنی دانم از چه کسینم. شدی نمدایپ

  

   ....نای سخوب

  

 صبح، با ی قهی هشت و ده دقیآخر کدام پسر.  هم گذشته بود، عاشقم شده بودی از وابستگنایس

  .ردی گی که از او خوشش آمده باشد، تماس میمحل کار دختر

  

  . عاشقم شده بودنای که بچه نبودم، سمن

  

   دخترانه بود؟یالهای فکر و خای واقعا عاشقم شده بود یعنی

  

  .دمی آه کشی حوصلگی سر باز

  

  :دی کشرونی افکارم بانی مرا از منای سیصدا

  

  ؟ی خوبیپر-

  

  : نمانده بودی من باقی برای رمقگری که دشبی زدم، با اتفاق دی جانی بلبخند

  

  خوبم-

  

   خونه؟ی رفتی بارون چجورری زروزیحال مامانت خوب بود؟ بهتر بود؟ اصلا تو د-

  

  : و رو شدری دلم زی همه نگراننی ااز
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   سقف مغازه ها رفتم، نگران نباشریمامانم بهتره، از ز-

  

 ی الان بهت زنگ زدم، راستنی واسه همارم،ی نتونستم طاقت بگهیتا صبح دلم هزار راه رفت، د-

  ؟یکادوتو باز کرد

  

  : در مقابل چشمانم رژه رفتمتی انگشتر گران قریتصو

  

   گرون بودیلی خ؟یون انگشتر پول داد چقدر واسه انایس-

  

   انگشتت بود؟یخوشت اومد؟ اندازه -

  

  ی کرده بودنهی هزیلی آخه خی قشنگ بود، ولیلیآره، خ-

  

   خرمی کادوها واست منیبازم از ا-

  

  د؟ی خری ممی ها براهی هدنیباز هم از هم.  بند آمدزبانم

  

  : گفتمیحالی بود، با بهودهیشم ب تلای حالم، سر و سامان بدهم، ولی بی کردم به صدایسع

  

  ستمی به زحمتت نیمن راض-

  

  : مکث کرد و گفتی کمنایس

  

   شده؟یزی چ،یستی روبه راه نیپر-

  

   من بازم نگرانمیبه خاطر مامانم ناراحتم، حالش بهتره، ول-

  

 نی البته امروز ماشرون؟ی بمی دنبالت برامی بی بعد از ساعت کاری خوای من فدات بشم، میاله-

  یی جاهی خواد بره ی داره، بعد از کار ماجی احتنویندارم سروش ماش

  

 فاتحه د،ی دی منای مرا به همراه سی اگر کسشدم،ی در شهر ظاهر نمنای که به همراه سادهی پی پابا

  .ام خوانده بود

  

   ماروننیبی خطرناکه، منی بدون ماشنا،ینه س-

  

  ستی خونمون نی خونمون؟ کسیای بی خوایخوب م-
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   خانه اشان بروم؟به

  

   که از محالات بود،نی انه،

  

   محال بودم به خانه اشان بروم؟ی پرمن؟

  

  امینه خونه نم-

  

 مغازه، سروش هم رهی بابا هم مرون،ی برهی مامان مست،ی خونمون نی کس،یایاون موقع که تو ب-

  ننیبیرو نم و دخترش که اونا طبقه بالاهستنو ما نی پرومونهی کار داره، فقط مییکه جا

  

  : ام در هم شدچهره

  

  امینه خونه نم-

  

   کنمی خواهش منمت،ی خوام ببی مگه،ی دایب-

  

  نای سامی گم خونه نمیم-

  

  یای هم نمرونی تو که برون،ی بمیخوب بر-

  

  نهیبی مارو میکی ام،ی نمادهی من پ،ی ندارنیتو ماش-

  

  : کردریی تغشی صدالحن

  

  ؟ین ولم کی خوای م؟ی تو دوسم نداریپر-

  

  :دیچی پی دوباره در گوششیصدا. می دانستم به او چه بگوینم.  کردمسکوت

  

  ؟ی پریتو دوسم ندار-

  

   حرفو زدم؟نی ای نزن، من کی الکی حرفهانیاز-

  

  ی ولم کنی خوای کنم که می بعد من فکر می اگه نذارنمت،یپس بذار بب-

  

  :دی به ذهنم رسیفکر
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  یر دانی غروب که ماشرون؟ی بمیغروب بر-

  

  ارهی منویآره، سروش غروب ماش-

  

   خونمونکی نزدابونی سر همون خای برون،ی بمیریباشه ساعت پنج م-

  

  :دی خندنایس

  

 ولم ی خوای نم،ی بری خوای نمگه،ی دی پس باهام هست،ی پرامی حتما مام،ی خوشگله، میپر-

  ؟یکن

  

   فکرها نکننی ازگهینه هستم، کجا برم؟ هستم، د-

  

  : قهقهه زدنایس

  

   دوست دارمیلی خوشگل من، خی پریوا-

  

  . به من گفته بود که دوستم داردمای مستقنایس.  آش گرفتقلبم

  

 به من نایس.  کردمی اطاق نگاه مواری تلفن در دستم مانده بود و به دی گنگ گوشی آدمهامثل

  گفته بود که دوستم دارد،

  

  ... گفته بود دوستم داردخودش

  

  .دمیشنی م،ی جمله را از دهان پسرنی بار بود که انی اولنیا

  

 واضح و ،ی و اشاره امای اچی گفته بود، بدون همای به من گفته بود که دوستم دارد، مستقیپسر

  .روشن گفته بود که دوستم دارد

  

 کردم و نه به ی که بالا آورده بود فکر می و گندسای نه به پرگرید. دی تپی منهی در سانهی وحشقلبم

   از من کوچکتر است و من استادش هستم،نای سنکهیه ا خودم و نتیموقع

  

 به د،یچی پی بوق آزاد که در گوشیصدا.  گفته بود دوستم داردنای دانستم که سی را منی افقط

  .خودم آمدم

  

   دوستم دارد،نایس
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   دارد،دوستم

  

  ... دارددوستم

  

اوضاع خانه . دیایبه دنبالم ب ن،ی با ماشنای منتظر بودم تا سابانی پنج غروب بود و من کنار خساعت

 بود و ی که داخل اطاقش زندانسایپر. رومی به کجا مدی از من نپرسی بود که کسختهیآنقدر بهم ر

 جون و پسرش ی پوری کردن در باره قی تحقیپدرم هم برا.  سره حواسش به او بودکیمادرم هم 

 تا ستادمی مورد نظر اابانین خ دردسر از خانه خارج شدم کنار همایب.  رفته بودرونیاز خانه ب

   از راه برسدنایس

  

   ....و

  

 در پنهان کردنش نداشتم، سوار ی که سعی با ذوق و شوقنباریا. دی باز هم سر ساعت از راه رسنایس

  . شدمنیماش

  

 دنیبا د.  زدی کرد و لبخند می مدام به من نگاه می رانندگنیدر ح.  هم ذوق زده بودنایس

  . شدی گرم م وجودمیلبخندش همه 

  

  م؟ی کجا بریپر-

  

  . کرده بود، نگاه کردمدنی که دوباره شروع به باری به باران نم نمشهی پشت شاز

  

  م؟ی برومی توانستی مکجا

  

  : را بالا انداختممیشانه ها.  خلوت دو نفره نداشتی برایی شهر کوچک که جانیا

  

   دونمینم-

  

   رشت؟میبر-

  

  شهی مری دم،ی برگردموینه، تا بر-

  

  ترسمی می بگم ولیزی چهی خوام یم-

  

  : کردمنگاهش
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   بگو؟ی بگی خوای میچ-
  
  : محطاطانه گفتنایس-
  
  یشی نمیقول بده عصب-
  
  دمیباشه، قول م-
  
   لب ساحلمیبر-
  

  . دهانم را قورت دادمآب
  

  م؟ی ساحل برولب
  

  ... از لب ساحل نداشتم، نکند باز همی خوبی خاطره
  
  رتمونیگی متهی لب ساحل؟ خطرناکه، کممیر بیکی وقت شب؟ تو تارنیا-
  
  ای لب دررهی بارون منی پنج غروب تو ای اصلا کدوم آدم عاقلره،یگینه نم-
  

  : زدملبخند
  
  م؟ی اوونهیپس من و تو د-
  
  وونمیمن که د-
  

  : حرفش را ادامه دادنای بالارفت، سمیابروها
  
  م؟ی تو ام، بری وونهید-
  
  . گفت که دهانم بسته شودی می جمله اقایاس، دق در لحظات حسنای دانم چرا سینم
  

   من است،ی وانهی بود دگفته
  
  ... منی وانهید
  
  : دوباره تکرار کردنایس
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  م؟یبر-

  

  : من نبوداری آمد هم، در اخترونی که از دهانم بی جمله اایگو.  دهانم باز شداری اختیب

  

  میبر-

  

  : گفت ودی کشقی کرد نفس عمی می همانطور که رانندگنایس

  

  یدی می خوبیچه بو-

  

  ...دی اسپرمه، تازه خریبو-

  

  :دی حرفم پرانی مبه

  

  ستی نی اسپرینه بو-

  

  ه؟ی جیپس بو-

  

  :دمی را شننای سیصدا. دمی کشقی آوردم و نفس عمنیی پای سرم را کمو

  

  یدی می خاصی بوهی تنته، اصلا تو ی بوه،ی خاصی بوهی-

  

  . مضطرب شدمی کمنباریا

  

   خواست به من بفهماند؟ی می زبانی با زبان بنای داد و سی می بدی تنم بونکند

  

  . و شسته شده بودزی تممی لباسهای حمام کرده بودم و همه شی دو ساعت پیکی من اما

  

 یبو.  بغلم را بو کردمری کردم، زی را به سمت راست خم کردم و همانطور که دستم را بلند مسرم

  .دی به مشامم نرسیبد

  

   گفت؟ی چه منایس

  

  :دمی را شننای سزی ری خنده یصدا

  

   کنهی می جورهی آدمو ست،ی نی بدی بو،یدی می خوبیباور کن بو-
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   انداختمنیی شدم و سرم را پاسرخ

  

  : نداشت دست برداردالی خنایس

  

   دوست داره بو بکشهیآدم ه-

  

  : و گفتمدمیخودم را عقب کش.  خودش را به سمتم کج کردی کمو

  

   خطرناکهم،ی شهررونی باد،یکن، داره بارون مجلوتو نگاه -

  

  :دی خندنایس

  

  ؟ی ترسیم-

  

  من؟ چرا بترسم؟-

  

  ی بارونی تو هوایاز رانندگ-

  

  :دمیخند

  

   بترسم؟ینه، واسه چ-

  

  ؟یترسی الان اگه بخوام با سرعت برونم نمینی-

  

  ترسمینه نم-

  

  ؟ی بندیشرط م-

  

  ؟یآره سر چ-

  

  : برق زدچشمانش

  

   بگه، قبول کنهیکی اون یچ باخت هریهرک-

  

  : فکر جواب دادمبدون
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  باشه قبوله-
  
 هر نیسرعت ماش.  تخته گاز فشار دادی را روشی و پادی با هر دو دستش محکم به فرمان چسبنایس

 شتریاما هر چه سرعت ب.  کردی نمی بود و فرقی معمولمیاوائل برا.  شدی مشتری و بشتریلحظه ب
 گاز داد و ی هم که فقط گاز منای لغزنده، سنی بود و زمیهوا باران.  شدی می شد، ته دلم خالیم
  : گفتمیبا لحن نه چندان آرام.  بود کنترل فرمان از دستش خارج شودکیچند بار نزد.  دادیم
  
   کمش کناده،یسرعتت ز-
  
  :دی خندنایس
  
  ی ترسی نمیتو که گفت-
  
  مایشی سره، چپه منی زمه،یهوا بارون-
  
   سرعتو کم کنم تایدیبگو ترس-
  
  نایس-
  
  گهی دیدیبگو ترس-
  
   سرعتو کمش کندم،یباشه ترس-
  
 یبه صندل. از ترس خفه شدم.  شدی فرعی و وارد جاده چاندی فرمان را به سمت راست پکبارهی

 ی قفسه یدستم را رو. دی تپیقلبم به سرعت م.  کردمی و با وحشت به دورو برم نگاه مدمیچسب
  : ام گذاشتم و گفتمنهیس
  
  رمیمی میی جاهی خوره به ی سرم می گی نم؟یدیچی دفه پهی چرا ه،ی چه طرز رانندگنی انایس-
  
 نی داشبورت ماشی دستم را رونباری و من دوباره به جلو پرت شدم و ادی ترمز کوبی ناگهان رونایس

  :گذاشتم
  
  ناااااایس-
  
  :دی به سمتم چرخنایس
  
  یری بمی خوای نگو مگهی داد،ی کلمه بدم منی من از ا؟یریچرا بم-
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   زنهی قلبم تند تند مم،ی ترسوندنایس-

  

  :دی خودش را به سمتم کشنایس

  

  نم؟ی زنه؟ ببیقلبت م-

  

   زنه؟ی که قلبم تند م؟ینی ببویچ-

  

   خودتو بکش جلوکمی بکش، بزار قلبت آروم بشه، قینفس عم-

  

 سمت چپم را بالا انداختم و یشانه .  کندتی دستش را پشت گردنم برد تا مرا به سمت جلو هداو

  :گفتم

  

   جلو، تو دست نزنامیخودم م-

  

  : دلخور شدنایس

  

 خودت اجازه ؟ی کنم، تو مگه با من شرط نبستی کار کنم؟دارم کمکت می خوام چیمگه من م-

  ؟ی کنی می الان چرا با من بدرفتارگه،ی کنم دی تند رانندگیداد

  

  ...گری خوب قول و قرار خودمان بود دست،نای لحظه با خودم فکر کردم که حق با سکی

  

  : کنم، دستش را پشت گردنم فشار داد و گفتی مقاومت نمگری ددی که دنایس

  

   جلوترای خوب، حالا بیلیخ-

  

  : خودش را خم کرد و گفتباز

  

   دختر؟ی دی مییتو چه بو-

  

  ... دادم آخری میی کشانده بود، من چه بویی کذای بونی باز هم بحث را به ایوا

  

  : شدمی کم به خودم مشکوک مکم

  

   بده؟ی دم؟ بوی مییمن چه بو-
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  : ام خم شدنهی سی قفسه ی رونایس
  
   خوبهی بوهینه، -
  

  : ام گرفتخنده
  
   تو بغل منیای بکهی نزدگهی خوب حالا برو عقب، دلیخ-
  
  : لبخند زدنایس
  
   مگه بده؟امیخوب ب-
  

  : کردماخم
  
   برو عقبا،یلوس شد-
  
  : تنه ام فاصله گرفت و گفت ازی کمنایس
  
   قلبت بهتره؟،یآروم-
  
  ی تو فرعچی نپی اونجورگهی دی که دوست داریآره خوبم، جون هر کس-
  
  تو رو دوست دارم-
  

  . وجودم گرم شده بودی هم همه باز
  

   جمله بود؟نی اانی می سرچه
  

  . بودمدهی نشنیپسر که سالها بود از زبان ی جمله بودم، جمله انی ادنی شنی هم من تشنه دیشا
  
  : زد و گفتهی اش تکی صندلی به پشتنایس
  
   با کارام ناراحتت کردم، نه؟م،ی که اومدایاون روز لب در-
  

  : چشم به من نگاه کرد و گفتی از گوشه نایس.  تکان دادمنی را به طرفسرم
  
  ه؟یادی ززهی چن،ی همی خوام تو نازم کنی وقتها میمن بعض-
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  : چشم به من نگاه کرد و گفتی از گوشه نایس. ن دادم تکانی را به طرفسرم

  

  ه؟یادی ززهی چن،ی همی خوام تو نازم کنی وقتها میمن بعض-

  

  :دلخور نگاهش کردم.  بوددهی کشانی بحث ناز و نوازش را به منای هم که سباز

  

   نازت کنم؟ی گی که می تو مگه دو، سه ساله ا؟ی چینی نازت کنم نایس-

  

 اون موقع ی ول،ی خواستی ازم منوی الان همی رگ داشتی بی باباهی ،ی باباهی من تو هم اگه مثه-

   کردمی کردم، به حرفت گوش می نممتی جنی سنقدریمن ا

  

   باباتو واست پر کنم؟ی جادی من باینیپس -

  

 ندارم، من فقط تورو دارم، ویشکی من اصلا بابا ندارم، من هه؟ی بابام ک،ی خودتو دارینه تو جا-

  ؟یدی واسم خندادتهی م؟ی بوددهی بار تو کلاس شکلتو رو تابلو کشهی دتهای

  

  . کارتون خپل افتاده بودمادی به نای سدنیهمانروز که با د.  روز را به خاطر داشتمآن

  

  : ادامه دادنایس

  

 اون همه دانشجو تو نی دونه، بی تعجب کرده بودم که خدا منقدری ایدیاون روز که واسم خند-

 تو به اون زنه ی ولن،ی کتابهاتو انداختم رو زماطی اون روز که تو حای ،یدیمن خندفقط به 

  ی نگفتیزی چهیحراست

  

 مدام در سوء نایس.  سکوت کرده بودمی دانست که آنروز من از ترس حاج آقا نصرتی نمنایس

 من چه ی برااصلا.  دهمحی توضشی را برامی علت رفتارهاتوانستمیتفاهم غوطه ور بود، اما من که نم

 دای نسبت به او پی بود که من هم حس متقابلنی نباشد، مهم اای کرد که سو تفاهم باشد ی میفرق

  کرده بودم

  

  :دمی را شننای سی هم صداباز

  

 هی نازو نوازش هم نی دونم، خوب ای رو منای ای من واسه تو مهمم، من خودم همه نکهی اینی نایا-

 ی کنی نمدای مثه من پی هم پسری رو بگردای بخدا اگه دنگه،ی توجه کردنهاست دنی مثه همیزیچ

   بهت توجه کنه و دوست داشته باشهنقدریکه ا
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.  وجود نداشتنای مثل سی بودم، واقعا پسردهی را که خودم هم فهمنی خودم فکر کردم که ابا
   پر شور و مهرباننقدریا

  
  : و گفتدی دوباره به سمتم چرخنایس
  
 رهی دفه غصه اش بگهی اگه ؟ی کنی کار می کنارت برات درد دل کنه تو چنهیشاگه الان دوستت ب-

  ؟ی کنیمگه تو بغلش نم
  

  : بلافاصله گفتنای اعتراض کنم که سخواستم
  
 ی منم مگه،ی دیدی شونه ات، خوب تو اجازه می روزارهیاصلا بغل نه، بغلش نکن، سرشو که م-

 ی خوای خوب اگه نم،ی دونی نممی از منو زندگزای چیلی کارو بکنم، تو که هنوز خنیخوام هم
 و دوست دارم که سرمو بزارم زمیری بهم مکمی برات بگم می که از زندگی گم، چون وقتیبرات نم

   گمی نمیزی باشه من چ،ی دی تو اجازه نمی ولونت، شیرو
  
  . دادمی گوش منای سی و منگ به استدلالهاجیگ
  

   گفت؟ی مچه
  
   من بگذارد؟ینه  شای خواست سرش را رویم
  
  ای خدایوا
  
  ... نبودی کار خوبنیا

  
  : و گفتدی به سمتم چرخنایس
  
 از دانشگاه انصراف دادم؟ من هجده سالم بود رفتم شی چرا من چند سال پی دونیاصلا تو م-

 ی دونی ترم چهارم دانشگاه که بودم، م،یقبول شدم، اونم جامعه شناس.....دانشگاه، تو دانشگاه 
   شد؟یچ
  
  : نگاه کردم و گفتمنای به سی نگراناب

  
   شد؟یچ-
  
  : انداخت و گفتنیی سرش را پانایس
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   خواست بچه دار بشهی سالم بود که بابام دوباره مستی حامله شد، فکرشو بکن، من بنیپرو-
  

 ی سالگازدهی گذاشتم، اگر پدر من در سن نای سی لحظه خودم را به جاکی.  سوختنای سی برادلم
 کرد و ی می به همراه همان زن زندگشهی همی کرد و از همان زمان برایان ازدواج مبا مستاجرم

   شد، عکس العمل من چه بود؟یهفت سال بعد، آن زن از پدرم باردار م
  
  . شدمی موانهی حتما دای خدایوا
  

  : به سمتم خم شد و گفتی شدم که کمنای سی متوجه
  
   شونه ات؟یسرمو بزارم رو-
  

  . کرده بودمریس متضاد گ دو حنی هم بباز
  

   درست چه بود؟میتصم
  

.  شکستی آن حس مقاومت را به شدت در درونم منا،ی ستی دادم، اما آخر وضعی اجازه مدینبا
پشت سر هم پلک زدم و .  و سرش را خم کرددی خودش را به سمتم کشی کمد،ی سکوتم را که دنایس

  د خم شد و خم شد و خم شنایسر س. کمرم را صاف کردم
  
  ....و
  

  . شانه ام فرود آمدیرو
  

  . من بودی شانه ی رونای سر سد،ی لرزی بدنم متمام
  
   کرده بودم، نه؟ی خدا کار بدیوا
  

   کار من درست نبود؟ایخدا
  

   شانه ام گذاشته بود،ی فقط سرش را رواما
  

  ...نیهم
  

  :دمی را شننای سیصدا
  
  یپر-



  یزیی پایجاده ها
  

 

294

  

  هوممم-

  

  ی دی می خوبیچه بو-

  

  ... خوبمیا بو مرا کشت بنایس

  

   سرم بخورد،ی خوبم تویبو

  

   بد بود؟ای خوب بود کارم

  

  :دمی را دوباره شننای سیصدا

  

  یپر-

  

  هااا-

  

  ومد؟ی خوشت نم،ینی بیانگشترو تو دستت نم-

  

  چرا، چرا، خوب بود-

  

  پس بندازش تو انگشت خوشگلت-

  

   تو دستمندازمیباشه، م-

  

  رنی تا تورو ازم نگی شوهر کرد بزار همه فکر کننا،یتو دست چپت بنداز-

  

  نا؟ی سنی گفت ای کردم؟ چه مشوهر

  

   بزار همه فک کنن من شوهرتمنا،ی خرم که روش نوشته باشه سی انگشتر برات مهیاصلا -

  

   خواست شوهرم شود؟ی گفت، می چه منای سیوا

  

   بود؟می مستقری غی خاستگارکی نیا

  

  : جملاتش فکر کنمی مجال نداد رونایس
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   زنه؟یقلبت هنوز تند م یپر-
  
  دی کوبی منهی شانه ام گذاشته بود، قلبم تند تند در سی که سرش را روی لحظه ااز
  
 صورتم را عقب ی دست راستش را بلند کرد و کورمال کورمال به سمت صورتم آورد کمنایس

س به محض تما.  ام گذاشتنهی تر از جناق سنیی پای ژاکتم کمی دستش را از رونایس. دمیکش
 بکشم که رونی سرش بری خوردم و دستش را پس زدم و خواستم شانه ام را از زکهی نباریدستش ا

  : ام فشار داد و گفتنه شایسرش را رو
  
   ندارم، باشهتیباشه کار-
  

  : را بلند کرددستش
  
  ناهاشی ندارم، دستم اتی کارنیبب-
  
.  شانه ام انداخته بودی روتمام وزنش را.  آوردی لاغرم فشار می شانه های رونشی سنگکلیه
  . من برداردی شانه ی که سرش را از رومی دانستم چطور به او بگوینم
  
.  انداخته بودمی شانه هایتمام وزنش را رو.  آوردی لاغرم فشار می شانه های رونشی سنگکلیه
  . من برداردی شانه های که سرش را از رومی دانستم چطور به او بگوینم
  
  :زدم شی صدای آرامبه
  
   جاننایس-
  
   نگو، حالم خوبهیچی هس،یییییس-
  
  آخه شونه ام درد گرفت-
  

  :دی خودش را عقب کشیکم
  
  الان خوبه؟-
  
  شهی مرمی من دم،ی گم برگردیم-
  
   من ترس ندارمیدی د،ی چقدر آرومم کردنی ببم،ی گردیبرم-
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  دمیمنم ازت نترس-
  
  ؟یای خونمون، میای روز ازت بخوام بهی اگه ینی-
  
 خواستم م،ی دانستم در جوابش چه بگوی بود که نمی هم از آن سوالاتنیا.  سکوت کردمنباریا

  : دهمریی صحبت را تغریمس
  
   اومد؟ای که حامله شد، بالاخره بچه اش به دنی گفتی منی از پروی داشت-
  
اب  اعصنقدری همون مسئله ای کردن بچه رو سقط کرد، ولدای پی خونگی ماماهینه، سقطش کرد، -

   که من از دانشگاه انصراف دادمختیمنو بهم ر
  

   خودم افتادم،ی خانواده ادیبه .  داشتی آشفته ایچه خانواده .  گرفتدلم
  

   نرمال بود؟یلی ما خی خانواده مثلا
  
 به گری به بار آورده بود، دسای که پری گندنی صبح تا شب، جنگ اعصاب به راه بود و با آخراز

  .ودسبزه هم آراسته شده ب
  

 نایدوباره سرم را به سمت س. باران شدت گرفته بود.  چرخاندمنی ماشی را به سمت پنجره سرم
 خودم را به عقب ی شانه ام گذاشته بود، کمی چانه اش را رونایس.  جا خوردمنباریچرخاندم، ا

  : و گفتمدمیکش
  
  م؟ی بر،ی بهترگهیالان د-
  
  یپر-
  
  بله؟-
  
   کوچولوئهیلیشونت خ-
  
 کمرش را صاف کرد و من تازه توانستم نایس. دمی باز هم خودم را عقب کشم،یتم چه بگو دانسینم

  : گفتی با ناراحتنایس. با دستم شانه ام را ماساژ دادم. شانه ام خشک شده بود.  بکشمینفس راحت
  
  شونه ات درد گرفت؟-
  
  نه، خوبه-
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   ماساژش بدم؟ی خوایم-

  

  : گفتمی دستپاچگبا

  

  نه، نه، خوبه-

  

  : گفتی با مهرباننایس

  

   خانم؟ی پرمیبرگرد-

  

  . را به حرکت درآوردنی ماشنایس.  سرم را تکان دادمی خوشحالبا

  

 با نایس. دی باری میباز هم باران، شلاق.  محل قرارمانپارک کرده بودابانی کنار همان خنایس

  : گفتینگران

  

   بارون تنده،یبزار برسونمت خونه پر-

  

  د خواینه، نه خوبه نم-

  

  ای خوریبخدا سرما م-

  

   خورمیسرما نم-

  

  :دی خندنایس

  

  رمای گی منم ازت میسرما بخور-

  

  . و منگ نگاهش کردمجی منظورش نشدم، گی متوجه

  

  :دی خنددوباره

  

  رمیگی ازت نمشه،ی خوب متی خوب برو، تا اون موقع سرما خوردگلیخ-

  

  : زدمی صدانای شوم که سادهیواستم پ را باز کردم و خنیدر ماش. ستی منظورش چدمی هم نفهمباز

  

  ؟یپر-
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  :برگشتم

  

  بله-

  

   مهربونای باشم ری من زورگو و سخت گیتو دوست دار-

  

   بود؟ی چه سوالگری دنیا

  

  نای سی چینی-

  

   و مهربون باشممی باهات ملاای بهت دستور بدم ی دوست دارینی-

  

   خوبهی که هستینجوریهم-

  

  : برق زدچشمانش

  

   خوبه؟نیهم-

  

  ؟ی پرسی سوالو منیآره خوبه، چرا ا-

  

  گه؟ی خوبم دینجوری پس هم،ی چچیه-

  

  یآره، خوب-

  

  :دی را تکان داد و خندسرش

  

  باشه برو-

  

  .دمی رو دوادهی شدم و با عجله به سمت پادهی پنی کردم و از ماشی خداحافظنای سبا

  

  :دی کشغی چدنمی با دمادرم

  

  ی ی ی ی ی یپر-

  

  .دمیترس
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   شده بود؟چه
  

  . باشددهی دنای مرا به همراه سی کسنکند
  
   بر باد رفت،می خدا آبرویوا
  
  ....ای خدایوا
  
  : ترس گفتم با
  
   مامانهیچ-
  
  ؟ی پریکجا بود-
  
   بوددهی مرا دی کارم تمام بود، حتما کسیوا
  
  : زحمت دهان باز کردمبه
  
   شده مگه؟ی چگه،ی بودم درونیب-
  
   جوننی جونو شاهی مامانش خبر آورد، از پور وندتی الان بابات از دوماد آیپر-
  

  . شدی مربوط به من نمهیقض... شکرتای فرستادم، خدارونی را بنفسم
  
 در دستش ی روزنامه انباریا.  مبل نشسته بودی افکنده، روری پدرم نگاه کردم که با سر به زبه

  . نگاه کردمسای اطاق پرینبود، به در بسته 
  
  :دمی پرسی لرزانی صدابا
  
   منوی کشتگه،ی شده، بگو دیمامان چ-
  

  : بغض کردمادرم
  
  آقا دو بار زن گرفته و طلاقش داده-
  

  . از تعجب گرد شدچشمانم
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  دوبار؟

  

 و چند ساله که به سراغ دخترک هفده ساله یمرد س.  شازده شک کرده بودمنی اول هم به ااز

 دو ازدواج گشیچه بود، ر گشی که ردمی فهمی به کفشش بود، الان میگی آمد، حتما رینم

  .ناموفقش بود

  

  :دمی مادرم را شنیصدا

  

 پسره ر،ی امان از مادره، افسار پسره دستشه اگه بهش بگه بم،ی وای وایاز مادره بگم برات، وا-

   کنهی و گرنه خود زنه خفه اش مره،ی بمدیبا

  

  :مادرم ادامه داد.  بودمستادهی وسط هال افیبلاتکل

  

 با مادر خودشم نی خواد با اون مادره بسازه؟ ای می سر چطوررهی خی دختره نیآخه ا-

 نالن، زنه همه رو نوکر ی ها از دستشون مهی پسره دو باز زن گرفته، تموم همسانی اسازه،ینم

   که چشم خواهرتو گرفتهی دست خودشه، از پولو مالو کوفتو زهر ماری دونه، همه چیخودش م

  

  : زدادی فرسا،ی رو به در اطاق پرمادرم

  

   گور به گور شده؟یسای پریشنویحرفهامو م-

  

  :دمی را هم شنسای پرادی فریصدا

  

   ندارم، از شماها بهترهی مشکلچی دو تا زن گرفته، با مادرشم هنی دونم شاهیخودم م-

  

 یخودم هم نم.  بزند، با چشمان اشک آلودش به من نگاه کردی حرفنکهی بدون انباری امادرم

  . منتظره بودری غیلی بودم، خدهی که شنی خبر.میدانستم چه بگو

  

   کند؟ی زندگیی آدمهانی خواست با چنی مسایپر

  

   چشمش را کور کرده بود؟نقدری پول و ثروت ایعنی

  

  : گفتمی آرامبه

  

   مامان؟ی کار کنی چی خوایالان م-

  

  :دی نالمادرم
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 فرار ای نی مخالفت کن گه اگهی کرده مدی خوامش، تهدی گه می کار کنم دختر؟ خواهرت میچ-

 چرا هر شب دهی خانم فوضول ازم پرسحهی ملنی الانم صد بار انی کشم، تا همی خودمو مای کنم یم

  ادی و داد مغی جیاز خونتون صدا

  

  : گفتمتی عصبانبا

  

   پر رو، بهش بگو به تو چهی کهی کرد زنخودیب-

  

  : گفتهی با گرمادرم

  

 تونم ببندم؟ دهن ی آقا رو هم منی رو ببندم، دهن حسهحیبا چند نفر دعوا کنم مادر؟ دهن مل-

   تونم ببندم؟ی خانمو میشمس

  

  : مبل نشستم و گفتمیرو

  

 گن دختر ی گن، می از ما مننیشی که بدتره، از فردا همه می رو گوش کنسایمامان اگه حرف پر-

  اده و چند ساله که دوبار زن گرفته و طلاقشون دی مرد سهیهفده سالشونو دادن به 

  

  :دی رانش کوبی رومادرم

  

 سر بلند می تونی نمهی تو سر و همساگهی که دی کنه خوبه؟ اونجوریخواهرت فرار کنه و خودکش-

  میکن

  

  : آوردمنیی را پامیصدا

  

 جمعش ی تونی نمگهی بعد د،یدی فهمه ترسی مشنوه،ی دختره منی بلند بلند نگو، انقدریمامان ا-

  ایکن

  

  :دمی را شنسای پرادی فریصدا

  

 هم هیزی برم، جهی وگرنه آبروتونو می چچی زنش بشم که هنی هفته اگه اجازه دادنیتا آخر ا-

   گم پولشو بهتون بدهی منی تنم بسمه، به شاهی لباسانی خوام، همی نمیچی خوام، اصلا هینم

  

 بود،  اوریهمه اش تقص.  انداخته بودنییبه پدرم نگاه کردم، هنوز سرش را پا.  خشم کبود شدماز

  .می شدی دختر بچه نمکی دست ی مضحکه نطوریاگر جذبه داشت، اگر ترسو نبود، حالا ا
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  . خانه متنفر بودمنیاز ا.  مبل بلند شدم و به سمت اطاقم رفتمی مادرم از روی ناله ی صدابا
  

  ن،ی و توهدی جنگ و دعوا و تهدفقط
  
  .... کاشی بودم، انای سشی حالا پنی کاش همیا

  
  . شانه ام گذاشته بودیچطور سرش را رو آمد ادمی

  
  . کردمی نمی آن صحنه، اصلا احساس شرمساریادآوری بود، با بیعج

  
   داشتم،دوستش

  
 خواست رابطه مان از ی کرد، دلش نمی متی شد، کنار من احساس امنی بود، با من آرام ممهربان

   بود،دهی کشانی حرف ازدواج را به می زبانیهم بپاشد، باز زبان ب
  

   بود،ی خوبپسر
  

   داشتمدوستش
  

   داشتمدوستش
  

   داشتمدوستش
  
  یاتیسلام خانم ب-
  

  . بود و سروش با تلفن محل کارم، تماس گرفته بودمیساعت ده و ن.  سروش را شناختمیصدا
  
  سلام-
  
  ن؟یشناخت-
  
  بعله، جناب خوشدل شناختم-
  
  خانواده خوبن؟ اوضاع خوبه؟-
  
  ممنون به لطف شما-
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  نشدممزاحم که -
  
  دیی کنم، امرتونو بفرماینه، خواهش م-
  
   شخص شما مزاحم شدمی برانباری ا،یاتیراستش خانم ب-
  

  .دمی را درهم کشمیابروها
  

   شخص من؟یبرا
  
   سروش با خود من کار داشت؟یعنی

  
   کار داشت؟چه

  
   شده؟یزیچ-
  
 ی نشده تا برایزی که چدمی درصد احتمال مکی نه، اما ای شده یزی چیاتی دونم خانم بینم-

   نشده باشهری خوام بزنم دی که مییحرفا
  
اصلا منظورش چه .  کردی و شسته و رفته صحبت میچقدر کتاب. دمی نفهمیزی چشی صحبتهااز

  بود؟
  
   که چه شده باشد؟دادی درصد احتمال مکی

  
  : گفتمی مصنوعی خنده با
  
   خوشدلیمتوجه نشدم اقا-
  
 اد؟ی دورو بر شما مادی زنای سانای احن،یم، لطفا جواب بد پرسی سوال ازتون مهی یاتیخانم ب-

  ده؟یبهتون توجه نشون م
  

  . بند آمدنفسم
  

  د؟ی پرسی سوال را منی چه، ایبرا
  

   افتاده بود؟ی اتفاقمگر
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   شدمجی من گن؟ی بدحی واضح برام توضشهی مه؟ی چانی خوشدل جریآقا-
  
 زده؟ اگه ی کرده، حرفیعلاقه کرده؟ کار ابراز نای گم، سی می چنی دونی خوب میاتیخانم ب-
   لطفانی کارو کرده به من بگنیا

  
  : تند شدمی صدالحن

  
  ه؟ی چه حرفنی ا؟ی چینی-
  
 نای زنم، سی من حرفمو می نداره، ولی باشه اشکال،ی کنی حاشا می شما دارن،یخانم گوش کن-

.  بودهی منظورش چ فهممی ساله داداش منه، من خودم بزرگش کردم، اون پلک بزنه من م22
 که من ی از پس اندازره،ی گی ازم منوی ماشادی راست مره،ی خوشه، چپ می دوماهه الکیکیالان 

 ارمی خودم نمی به روی دونم ولی رو منای ای مبلغ درشت برداشته، من همه هی کردمبراش باز 
.....  

  
  :دمی حرفش پرانی مبه
  
   به من داره؟ی داداش شما چه ربطیکارا-
  
   من و خودش را به برادرش گفته؟انی می از ماجرایزی چنایزمان با خودم فکر کردم س همو
  

  . مسئله صحبت کرده بودنی مقدمه در مورد ای چه بسروش
  

  : کلامم را قطع کردسروش
  
 نرفته، ادمی نی که در حق برادرم کردی من زنگ نزدم با شما دعوا کنم، هنوز لطفیاتیخانم ب-

  دمی هشدار دوستانه مهی دارم به خود شما سوء تفاهم نباشه، من
  

  : دهانم را قورت دادم و سراپا گوش شدمآب
  
 بهتر برادرمو ی کنم، از هرکسی می من داداششم، دارم باهاش زندگن،یری فاصله بگنایخانم از س-
 گم، وگرنه ی خودتون می من براری کنه، ازش فاصله بگی مچارتی کنه بی متی عاصشناسم،یم

  قل ندارهخودش که ع
  

  : درهم شدمیاخمها
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 از حد براتون وقت گذاشتمو به حرفاتون گوش کردم، چقدر هم زود شی بیلی خوشدل خیآقا-
  نیشی میمیصم

  
 ،ی تجربه باشی بیلی تو روابط به مردها خادی به نظر م؟ی کنی منو باور نمی حرفهایاتیخانم ب-

  یشی تفاوتها میجه  حتما متو،ی کنسهی مقاگهی مرد دهی رو با نایرفتار س
  

  : مکث کرد و دوباره گفتیکم
  
   چقدر ضعف دارهی تو مسائل عاطفینیبی کن، مسهی رو با خود من مقانایاصلا رفتار س-
  
 خواست تلفن را یدلم م.  آوردی بود که بر زبان میی چه حرفهانیا.  گفتی سروش چه میوا
  . کنمسهی مقا را با خودشنای پروا گفته بود سیرک و ب.  سرش بکوبمیرو
  
  ....تی تربی ادب بیب

  
  : بالا رفتمیصدا

  
  حرفهاتون تموم شد؟-
  
  .... شروع بشه، تمومشیزی چنکهیبعله تموم شد اما شما هم قبل از ا-
  
  . تماس را قطع کردمدم،ی را نشنشی صحبتهای هیبق
  

وارد کلاس  رفتم تا ی بالا مک،ی ی ساختمان شماره ی چهار بعد از ظهر بود و از پله هاساعت
همانطور که از پله ها .  سال دوم بودمی نسی روز تدرنیامروز اول.  شومخی ترم دوم تارانیدانشجو

 ی پنای من و سنی بیاصلا او چطور به رابطه .  سروش بودی گفته هاری رفتم، فکرم درگیبالا م
  برده بود؟

  
   گفته بود؟یزی به او چنای سیعنی

  
   را به برادرش گفته بود؟زی چه همه چیر براآخ.  به او اعتماد کرده بودممن

  
 و به من هشدار ردی به خود اجازه داده بود تا با من تماس بگی گفته باشد، سروش به چه حقاصلا

  بدهد؟
  
   کنم،سهی را با خودش مقانای گفته بود سیی پر روبا
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  ... کهواقعا
  

 با نایس.  بودندستادهیکلاس ا درب ی جلوی به همراه کامکار و صمدنای دوم شدم، سی طبقه وارد
 را به داخل کلاس یبلافاصله کامکار و صمد.  صورتش نقش بستی روی لبخند گل و گشاددنمید

 واقعا از ماجرا دیشا.  رفتنی ام از او از بی دلخوردنشیبا د.  تکان دادی سرمی کرد و براتیهدا
  . ذوق زده وارد کلاس شدنای س. لبخند زدمدنشیبا د.  کردمی زود قضاوت مدینبا.  خبر نباشدبا
  
از .  کردی به من نگاه مرهی خرهی داده بود و خهی تکواری ته کلاس نشسته بود، سرش را به دنایس

 هر زمان که نگاهم ی بود، قهقهه بزنم، به زحمت خودم را کنترل کردم، ولکیحالت نشستنش نزد
  . شدی من می حواله ی کرد، لبخند پت و پهنی می تلاقنایبا نگاه س

  
  : کردمی می راحت سخنرانالی سراپا گوش شده بودند و من هم با خدانشجوها

  
 کتاب ی منبع امتحانم،ی رو با هم دارهایائی و آرهایلامی در زمان ارانی اخی ترم کتاب تارنیخوب ا-

   نمره ستستی و از بهیحی ترم هم تشرانی امتحان پاه،یگیدکتر خسرو ب
  

  :دی کلاس، به گوش رسیها از انتها از دانشجویکی اعتراض یصدا
  
 ی امتحانو پونزده نمره اادهی زیلی نمره خستی بن،یری بگی تستنه،ی سنگیحیاستاد امتحان تشر-
  نیریبگ
  

  : کردماخم
  
  نی من درس بدی به جابونی پشت ترنیای دفه بهی شما؟ ایمن استادم -
  

  :باره اعتراض کردهمان دانشجو دو. دیچی دانشجوها در کلاس پی خنده کی شلیصدا
  
  نی از سرفصلها رو حذف کنی بعضن،یپس لا اقل کل کتابو درس ند-
  

  :دیچی در کلاس پنای سی صدام،ی بگویزی من چنکهی از اقبل
  
   تمومش کنگهی نمره هم هست، دستی از بهیحی استاد گفتن امتحان تشر،یثبوت-
  

 تفاوت که من نیبا ا.  نگاه کردنای مثل من، با دهان باز به سقای که اعتراض کرده بود، دقیپسر
.  حرف به من نگاه کردنی بعد از گفتن انایس.  به خودم آمدم و خودم را جمع و جور کردمعیسر

  : انداختم و ادامه دادمنای به سی نگاهمین
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 نمره براش در نظر کی نمره، ستی از اون بری به غن،ی داوطلبانه هم انجام بدیقیاگر کار تحق-
  شهیگرفته م

  
  : از دخترها بلند شدیکی یصدا

  
  ن؟یسی تابلو بنوی منبعو دوباره روشهی مد،یاستاد ببخش-
  

 دوباره به ی تابلو نوشتم، وقتی را روی و منبع امتحاندمی را تکان دادم و به سمت تابلو چرخسرم
  . کردی به من نگاه می با دلخورنباری که انایسمت دانشجوها برگشتم، چشمم افتاد به س

  
  .ستی چنای سی دانستم علت دلخورینم. دمی را درهم کشمیهاابرو

  
  . اعتنا به او دوباره به صحبتم ادامه دادمیب

  
 سی ترم بالاتر تدرانی دانشجوی سره براکی آمدم، ساعت هشت شب بود، رونی دانشگاه که باز

رم قبل فقط  کرده بود، تدای به من اختصاص پس،ی تدری از ده واحد براشیی ترم بنیا. کرده بودم
  . کرده بودمسیهشت واحد تدر

  
 ترم انی ترم دوم، چهار واحد با دانشجوانیچهار واحد با دانشجو.  بوددوارانهی ترم امنی اخوب

 بای ترم هشتم، بدک نبود، تقرانی ترم هفتم و دو واحد با دانشجوانیپنجم، هفت واحد با دانشجو
 که در یهمان دو ساعت.  نداشتمیهم برخورد چندان نایامروز با س.  بودی که عالمی توانستم بگویم

  ... تا ساعت هشت شبسی سره تدرکی و بعد از آن، میکلاس بود
  
 مرا ینی بوق ماشی شوم، صدای اصلابانی که خواستم وارد خنی بودم و همدهی رسابانی خی انتهابه

 ی شهی شنایس.  بودنایس. دمی کشی نفس راحتی مشکی رنودنیبا د. سرم را چرخاندم. از جا پراند
  : و گفتدی کشنیی را پانیماش

  
   رسونمت، هوا سردهی بالا، مایب-
  
 نیاز خدا خواسته به سمت ماش.  خوردی به چشم نمی در آن حوالی پشت سرم نگاه کردم، کسبه

  . شدمنیرفتم و سوار ماش
  
من هم اعتراض .  رساندنم به منزل نداشتی برای عجله اای کرد، گوی می رانندگی به آهستگنایس

 وقت شب، نیخوب من استاد دانشگاه بودم، تا ا. تا نه شب وقت داشتم تا به خانه برگردم. نکردم
 افکار غوطه ور بودم که نیدر هم.  کردمی از خانه نبودم، کار مرونی که بی خوشگذرانیبرا
  : گفتی که با لحن جددمی را شننای سیاصد
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  ازت دلخورم-
  
  :دمیجب پرس و با تعدمی سمتش چرخبه
  
  چرا؟-
  
  ی چرا؟ امروز اصلا محلم نکردی گیتازه م-
  
  : لبخند زدمنباریا

  
  گهی منم کلاس داشتم د،ی محلت نکردم؟ امروز تو کلاس داشتی چینی-
  
 تازه ازت دفاع دم،ی نگات کردم، برات خندنهمهی ام،یهمون ساعت چهار که با هم کلاس داشت-

  یدی نه خندی تو نه نگام کردیکردم، ول
  

  :دمی خودم شنی صدای را لابه لانای سیصدا. دمیبلند بلند خند.  کندی می کردم شوخفکر
  
   هاتو ندارمی محلی گم، من طاقت بی می من دارم جدی ول؟ی خندیم-
  

  : ام را فرو خوردم و گفتمخنده
  
   تو لبخند بزنمی تونم واسه ی که من نمسی وسط تدرنایس-
  
 هی زل بزن بهم، شه؟ی می نگاهتو رو چشام ثابت نگه دار، مگه چمکی فهمه؟ ی می ک،ی تونیچرا م-

   سخته؟یلی خنیکوچولو واسم بخند ا
  
  ستی کارا ننی ای تو کلاس که جانایآره سخته، س-
  
  : تخس جواب دادی مثل پسر بچه هانایس
  
   کارا بکننی از کلاس ازرونیپس ب-
  
   دانشگاه؟اطیکجا؟ مثلا تو ح-
  

  : آرام شدشی صدالحن
  
   الاننی همن،یمثلا تو ماش-
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  . دانم چرا لبخند زدم، لبخندم نا خودآگاه بودینم

  

   گفتی پسر چه منی ادمی فهمینم

  

  :دیچی پنی ماشی در فضانای سیصدا

  

  ستمی برات مهم نگهی کنم دی همش فکر مشم،ی نگران می کنی می بهم کم محلیوقت-

  

 از حد در قالب استاد بودن، شیامروز ب.  گفتی راست مدی فکر کردم، خوب شانای سی حرفهایرو

 ی داشت، نمتی آخر دانشگاه هم محدودیول.  کرده بودمی توجهیبه او ب. فرو رفته بودم

 به دی بود که بانی همی روابط پسر و دختردی خوب شای توجه نشان دهم، ولنایتوانستم مدام به س

  . دادمیاو توجه نشان م

  

  :و گفت اخم کرد د،ی سکوتم را که دنایس

  

   گرم بشهری زده تو سرما، دستمو بگخیمثلا الان هوا سرده، دستم -

  

  . شدمرهیبه دستش که در هوا معلق مانده بود، خ.  دست راستش را به سمتم دراز کردو

  

   گرفتم؟ی دستش را در دستم میعنی

  

  . کردم از شدت اضطراب، دستان خودم سرد شداحساس

  

  ی پرریدستمو بگ-

  

  رم؟ی را بگنای دست س؟رمی را بگدستش

  

   کردم؟ی نمی کار بدرمی دستش را بگاگر

  

  . از آن بدتر نبودنکهی شانه ام بود، خوب ای رونای سر سشی چند روز پاما

  

  . گفت دستش سرد بودیراست م.  دست چپم را دراز کردم و دستش را در دستم گرفتماطی احتبا

  

  :دی خندنایس

  

  ؟ی قشنگه دوسم داریپر-
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  آره-

  

   نه؟ایه آر-

  

   گفتم که آرهگه،یآره د-

  

   بگوگهی بار دهی-

  

  آره-

  

  :دستم را فشار داد و گفت.  قفل شدندنای انگشتان دست سنی دستم بانگشتان

  

  دستم هنوز سرده، گرم نشده-

  

  شهیگرم م-

  

  : گفتدی کامل به سمتم چرخنباری پارک کرد و اابانی را کنار خنی ماشنای سناگهان،

  

  شه؟ی گرم میدم چجور دست آی دونیم-

  

  : جواب دادمسردرگم

  

   دونمینه نم-

  

 دست ،ی کار کنی چی که دستات سرد شد، بلد باشی بودیی جای وقتهی بدم، تا اگه ادتی ایب-

  چپتو بلند کن

  

  : تکان داددیی تای نگاه کردم، سرش را به نشانه نای سبه

  

   ندارم، ببر بالایببر بالا، نترس کار-

  

 نییبا ترس دستم را پا.  بغلم گذاشتری بلافاصله دستش را زنایچپم را بالا بردم، س دستم اطی احتبا

  :دی خندنایس. دستش همان جا مانده بود. آوردم و خودم را جمع کردم

  

  نجای ای بزاردی با،ی دستتو گرم کنی خوای میوقت-
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  :با خنده گفتم.  شدی ترس منیگزی کم حس قلقلک، جاکم
  
   بردار دستتواد،یقلقلکم م-
  
  :دی خندنایس
  
  دمی وگرنه قلقلکت م،یبگو دوسم دار-
  
  : خنده گفتمانیم
  
  دارم، دارم، توروخدا دستتو بردار-
  
  ی مونی باهام مشهیبگو هم-
  
   مونم، توروخدا قلقلکم ندهی مشهیهم-
  
  ی که ولم کنشهی باعث نمزی چچیبگو ه-
  
  یچی ه،ی چچیه-
  
  : قهقهه زدنایس
  
   راحتمینجوری همدارمی من دستمو بر نمیول-
  
  : شدت خنده اشک دور چشمم حلقه زداز
  
  ادی قلقلکم مشم،یبخدا خفه م-
  
 نییچشمم افتاد به شکم برآمده اش که بالا و پا.  و با خنده به من نگاه کرددی دستش را کشنایس
 به شکمش زد و یضربه ا.  شکمش ثابت ماندی نگاهم را دنبال کرد و چشمش روریمس.  شدیم

  :گفت
  
   خورمی مادی زیرنی شه،یرنیشکم دارم، واسه خاطر ش-
  
  خوب کم بخور-
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 ی خورم، تو شکم نداری کنم، سه تا می می پرخورنمی بی میرنی تونم خودمو نگه دارم، شینم-
  نه؟

  
  نه ندارم-
  
  نم؟ی ببی ذاریم-
  
  :دمیخودم را عقب کش.  دستش را جلو آوردو
  
  نه-
  

  :دیخند
  
  ؟یتم بابا، دوسم دارخوب حالا، ترسو، نخواس-
  

  : زد و گفتیچشمک
  
   قلقلکت بدم؟ایآره -
  

  :دمیخند
  
  آره دارم-
  
  . را روشن کرد و به راه افتادنی با ذوق ماشنایس
  

  گر؟ی بود دنی داشتن همدوست
  

   داد،ی رفتارها را نشان منی علاقمند بود، همی که به دختریپسر
  

   بود، مگر نه؟نیهم
  

   نه؟مگر
  
 ده دوازده شب، نی طبق معمول اسایپر.  شام نشسته بودمیمادرم دور سفره  همراه پدر و به

  . خوردیداخل اطاقش بود و با ما غذا نم
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 پدر و مادرم نبود، ی صحبتهایحواسم چندان پ.  درون بشقابم چشم دوختمی هاینی زمبی سبه
  . کردی که کم کم مرا به خودش وابسته میی مهربان بود، همان خپلوی خپلوشیحواسم پ

  
  : رو به پدرم گفتمادرم

  
  م؟ی کار کنی جونش چی پورنوی شاهنیبالاخره با ا-
  

  . نگفتیزی شانه بالا انداخت و چپدرم
  

  : و کفتدی آه کشمادرم
  
   چند روزه مشکوک شده، غلط نکنم بازم دنبال شر باشه، من نگرانمسای پرنیا-
  
  : رو به من گفتو
  
  ؟ی پرمی کار کنیچ-
  

   چه کار کند؟دیپرس ی از من متازه
  

  . که خودم در عالم هپروت بودممن
  
  . کردی مدای پی معنمی کم کم ناشناخته ها برانای سبا
  

  ... هاناشناخته
  

  گر،ی ناشناخته بود دمی گرفتی را در دست مگریکدی که دست نی همخوب
  

   شانه ام گذاشته بود،ی که سرش را رونیهم
  

 یادآوریبا .  کردمی شد، واقعا به عالم هپروت پرواز میم کی به من نزدنقدری هر زمان که ااصلا
  . و قلقلکم داده بود، گرم شدممی نشسته بودنی که داخل ماششیدو ساعت پ

  
  :دی کشرونی مادرم مرا از عالم هپروت بیصدا

  
  م؟ی کار کنی گم چی با تو ام، میپر-
  
  م؟ی کار کنی چویها؟ چ-
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  م؟ی کار کنی چسای گم، با پری رو مسای بابا پریا-

  

 گشت و بدون انی در نمای دو لنگه نی بسای باز شد و پرسای در اطاق پرم،ی بگویزی چنکهی از اقبل

  . کند، به سمت آشپزخانه رفتیی به ما اعتنانکهیا

  

  : به مادرم گفتمرو

  

  ن؟ی ترسی منقدری چرا اه،ی جون کی پوره،ی جون کنی شاهدن،یبه حرفش گوش ند-

  

   جوشهی و سرکه مری ها، به خدا من دلم مثه سارهیسر خودش م یی بلاهی نی ایپر-

  

   بکنه؟ی خواد چه غلطیمثلا م-

  

  :دی باز هم آه کشمادرم

  

   و کله خراب بودای حی بی از بچگسای پرنی زنه، ایمن دلم شور م-

  

 کی بزرگ شده بود؟ هنوز سایمثلا الان پر.  بشقابم فرو بردمی هاینی زمبی را درون سچنگالم

 مادرم، جا ی چهره دنی که با دمی بگویزیسر بلند کردم تا چ.  ادب و گستاخ بودی بیر بچه دخت

 یبا نگران.  کردی و چشمان از حدقه درآمده، به پشت سرم نگاه مدهیمادرم با رنگ پر. خوردم

  :تمگف

  

   مامان؟هیچ-

  

 و دمی به سرعت چرخ. خوردکهی نگاه مادرم را دنبال کرد و او هم ری سرش را بلند کرد و مسپدرم

 که در دستش ی دسته چوبی با چاقوسایپر.  دهانم از تعجب باز ماندنباریا. به پشت سرم نگاه کردم

  :دمی مادرم را شنیصدا.  کردی به ما نگاه مدهی بود و با رنگ پرستادهیبود، وسط هال ا

  

  

  سا؟ی پرهیچ-

  

  : گفتی لرزانی به هر سه نفرمان نگاه کرد و با صداسایپر

  

   خوام خودمو بکشم از شرتون خلاص شمیم-

  

  : شدزی خمی مادرم شدم که نی متوجه
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   برسادی هاشم به فری قمر بنای-

  

  : گفتی لرزانی به هر سه نفرمان نگاه کرد و با صداسایپر

  

   خوام خودمو بکشم از شرتون خلاص شمیم-

  

  : شدزی خمی مادرم شدم که نی متوجه

  

  رس بادی هاشم به فری قمر بنای-

  

  : به مادرم گفتمرو

  

  مامان آروم باش-

  

  : بلند گفتی توجه به من با صدای بمادرم

  

  ستای نی جان، مادر، اون چاقو اسباب بازسایپر-

  

  : به خود داد و گفتی هم تکانپدرم

  

   معلومه چت شده؟ زده به سرت؟چیدختر ه-

  

  :دی کشغی جسایپر

  

 ی همش امروزو فردا من،ی کار کنی چنی خوایم شماها نمیآره زده به سرم، دو روزه منتظرم بب-

  می خوام برم دنبال زندگی من مستم،ی شما نی من که مسخره ن،یکن

  

  : غذا گذشت و گفتی سفره نی و از بستادی سراپا امادرم

  

  هی دردت چنمی بگو ببای که، بیاون چاقو رو بذار کنار، بچه شد-

  

  : چاقو را بلند کرد و گفتسایپر

  

  تو شکم خودم زنمیالان م-

  

  : هراسان گفتمادرم



  یزیی پایجاده ها
  

 

316

  

 تورو خدا چاقو رو ،ی کردرمی دو ماه تو پیکی نی همی تن منو نلرزون، تونقدریمادر توروخدا ا-

  نیی پااریب

  

نکند واقعا با چاقو . ختی حرکانش فرو ردنیقلبم با د.  آورد و دوباره بالا بردنیی چاقو را پاسایپر

  : گفتسایت سفره بلند شد و رو به پرپدرم بلافاصله از پش.  کندیخود زن

  

   بخدا من غلط کردم بچه دار شدم؟ی خوای از جون ما می چزه،یدختر اون چاقو ت-

  

 سای قدم به سمت پرکیمادرم .  کردمی نگاه مسای پشت سفره نشسته بودم و با دلهره به پرهنوز

  .رد سرش بی و چاقو را با هر دوستش گرفت و بالادی به عقب پرسایرفت، پر

  

  :دی کشغی جمادرم

  

   خدای خطرناکه، تورو قرآن نکن، واسایپر-

  

  : زدادی فری عصبی با صداسایپر

  

   بششششششمنی خوام زن شاهیمن م-

  

  : ناله زدمادرم

  

  بخدا اون پسره دو تا زن طلاق داده، مادرش همه کارشه-

  

  :دی کشغی جسایپر

  

 ادی خوام، فقط بابا بی ازتون نمی چچیه زنش بشم، گفتم خوامی داره؟ من میبه شماها چه ربط-

   ازدواجو امضا کنهی قباله یپا

  

  : افتادهی به گرمادرم

  

  سای نکن پریبا آبرومون باز-

  

  : گفتی گرفته ای با صداپدرم

  

  ی کردتی من و مادرتو اذیلی خسا،ی پریشیخوشبخت نم-
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  :دی کشغیمادرم ج.  آوردنیی چاقو را پاسایپر
  
  سای پرتورو حضرت عباس نزن-
  

  :دی به پدرم چرخرو
  
 دست خودش ی کارهی خونه بره، امشب نی بشه، به درک، بره زنش بشه، ازنیبره زن همون شاه-
   هادهیم
  

  . نزدی نگاه کرد و حرفسای به پرپدرم
  

 ی می روحی هر سه نفرمان، شکنجه بایبا حرکاتش تقر.  سرش بردی دوباره چاقو را بالاسایپر
.  کاش جرات داشتم تا با همان چاقو سرش را ببرمیا.  بردی منییبالا و پا مدام جاقو را م،یشد

  : کرد و گفتسای رو به پریمادرم با نگاه دردمند
  
  چاقو رو بذار کنار-
  

  : زدادی سرش برد و فری جالب شده بود، دوباره آنرا بالاسای پری تازه برای بازنی اانگار
  
   آخرمی من زدم به سنا،ی قفل نکن منی درو رونی اگهی نه؟ دای نیشی میراض-
  

  : گفتهی با هق هق گرمادرم
  
  یری بملی ذلی باشه، الهسا،یباشه پر-
  
  :دی کشغیج
  
   باشه برو زنش شوگه،ی بنداز کنار، باشه قبوله دوی کوفتیاون چاقو-
  

  : آورد و گفتنتریی چاقو را پاسایپر
  
   زنمی رگمو منیاگه از حرفتون برگرد-
  

دلم .  انداخته بودنییبه پدرم نگاه کردم که سرش را پا. دی سر و صورتش کوبی دوباره رومادرم
  . نگاهش کردم تا سرش را بالا آوردرهی خره،یآنقدر خ.  بکشمادی خواست بر سرش فریم
  

  . کردی مهیپدرم گر.  بند آمدنفسم
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  : بود رو به من گفتستادهی چهارچوب در انی بینی معخانم

  

 نی که انجام دادی آخری پژوهشهانی و محکم بود، ای قویلیاجار خ در زمان قرانیپژوهش ا-

  شهی تو سوابقتون درج منایحرف نداشت، ا

  

 انتظار داشت ذوق ای با تعجب به من نگاه کرد، گوینیخانم مع.  تکان دادمدیی تای را به نشانه سرم

  . خواستیذوق زده شدن، دل خوش م. زده شوم

  

   شدم؟ی با کدام دل خوش ذوق زده ممن

  

 نی با شاهی شب قبل با خوشحالسایپر. ندیای اش به خانه مان بتهی و مادر افرنی قرار بود شاهامروز

 مذاکره و قول و قرار گری سر خود بود، دنقدری که ای دختریاصلا برا. جانش تماس گرفته بود

  .دهدا طلاق  خودش رنباری بار سوم، ایبرود زن همان مردک شود تا برا. ازدواج که معنا نداشت

  

 کرده بود و من هم که تمام هیپدرم گر. مادرم تا صبح در خواب ناله زده بود. دمی کشقی عمنفس

 ساده، یقی تشوکی دنی انتظار داشت از شنینیآنوقت خانم مع.  بودختهیاعصاب و روانم بهم ر

   را ببوسم؟شیذوق زده شوم و دست و پا

  

.  متوجه شد که حوصله ندارم، به دنبال کار خودش رفت نگاهم کرد و انگارقهی چند دقینی معخانم

 یساعت دوازده ظهر بود، نم.  نگاه کردمواری دی زدم و به ساعت روهی تکی صندلیبه پشت

 ی سره در شرکت مکی دیشا. می آیبه مادرم هم گفته بودم که به خانه نم. خواستم به خانه بروم

 که آن پسرک ی رفتم تا وقتیشب هم به خانه نمتا .  را نداشتمسای پردنیاصلا تحمل د. مماند

  . زنگ تلفن مرا از جا پراندیصدا.  و گورشان را گم کننداورندی بفی جانش تشری و پورلاقید

  

  .از ترس زهره ترک شدم.  داشتی مزخرفی تلفن هم چه صدانیا

  

  : را برداشتمی خشم گوشبا

  

  بله-

  

  سلام خوشدل هستم-

  

  ...اه

  

  ا من چه کار داشت؟ بنباری بود، اسروش
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  بله امرتون-
  
   خانم؟نیخوب-
  
  دییخوبم بفرما-
  
  خانواده خوبن؟-
  

  ...خانواده
  

  ....هومممم
  

  . بودندی بود، خانواده ام عالدهی پرسیی سوال با مسماچه
  

  م،ی داشتشی در پیعروس
  

  ...یعروس
  
  : گفتمی حوصلگی ببا
  
   خوشدل؟ی شده اقایخوبن، چ-
  
   هزار تومن پول برداشتهی از حسابش سنایخانم س-
  

   هزار تومان برداشت کرده بود؟ی کردم ذهن آشفته ام را سر و سامان بدهم، سیسع
  

   هزار تومان پول برداشت کرده بود؟ی به من چه مربوط بود که از حسابش سخوب
  

   بودم؟نای هزار تومان برداشت کرده بود، مگر من مسئول دخل و خرج سی به درک که ساصلا
  
  به من چه مربوطه، برداشته باشهخوب -
  
   من؟ی خواد خرج کنه، برای می کی تومنو برایخانم س-
  
 در وجودم جمع شده سای پرشبی که از رفتار دی خشمی کلامش شدم، همه شی نی متوجه نباریا

  :ختی ررونی جمله سر باز کرد و بنی ادنیبود، با شن
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  ؟ی چینیحرف دهنتو بفهم، -
  
 دهی تومن از حسابش کشی پسر سنی خانم اا،یریگی نمی هشدار منو جد گوش کن،یاتیخانم ب-
  ادی بشی که براش پیشی می کنه، بعد شما مسئول هر اتفاقنهی شما هزی تا برارونیب

  
اصلا سروش به چه .  داشتگریکدی به ی دو مسئله چه ربطنی بود، اوانهی گمانم که سروش دبه

  رد؟یماس بگ به خودش اجازه داده بود تا با من تیحق
  

 که امروز دی فهمی چرا سروش نمایخدا.  کرد، من مسئول کدام اتفاق بودمی پول هم خرج ماصلا
  . ندارمیاوضاع درست و حساب

  
 به من زنگ یزی خوشدل من که گناه نکردم به برادرتون نمره دادم، تا شما واسه هرچیآقا-

 بانک ادی می برادرت کینی اونجا ببی نشستیکاری شما هم بده،ی تومن کشی به من چه که س،یبزن
   داره؟یاز تو حسابش پول بر م

  
   شماستری دوباره انصراف بده، تقصنایخانم پس اگه س-
  
  :نکند قرار بود من هم باردار شوم و خودم خبر نداشتم.  بکوبمواری بود سرم را به دکی نزدگرید
  
   انصراف بده، اصلا به من چه مربوطه؟ی چی برا؟ی چینی-
  
 اون دختر خانم هم به حرف من گوش نا،ی سی اومد تو زندگی دختر خانمهی قبل هم یه دف-

  ... انصراف بدهناینکردو باعث شد س
  

  . گشاد شدرتی از حچشمانم
  
  ....نه
  

  . به من گفته بودیگری دزی که چنایس.  گفتی چه مسروش
  

   دختر چه بود؟انی جراصلا
  
  :دمی حرفش پرانی مبه
  
   بودهگهی دزی چهی نای انصراف سلی اصلا دلکدوم دختر خانم؟-
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 انصرافشم به شما گفته؟ گفته به خاطر همون لی که دلانی شدیمیآهان پس اونقدر با هم صم-
   بوده، انصراف داده؟شی که همکلاسیدختر

  
   شده بودمجیواقعا گ.  کردمسکوت

  
   نشده بودم، لال شده بودمجیگ
  
  ود؟ به من دروغ گفته بنای سیعنی خدا یوا
  

   دخترک که بود؟ کدام دختر؟آن
  

  : ادامه دادسروش
  
 کارو کرده بودو همه نی قبل هم همی دفه نای س،ی ما هستی زندگانیخانم احتمالا شما در جر-
 ما اوضاعش ی بابای دونی مگهی که اسمش بود سارا، دی گذاشت کف دست همون دختر خانمزویچ

   کنهی دفه وا مهیلشو  دی سفره هی جورنی کلا همنایچطوره، اصلا س
  

  . رفتی سارا مدام در ذهنم رژه ماسم
  

   که بود؟سارا
  
  : گفتمیجی گبا
  
   انصراف نداد؟نی پروی واسه خاطر حاملگنای مگه سه؟یسارا ک-
  

  : گفترتی با حسروش
  
 انصراف ی سالگستی تو بنای از دانشگاه داره؟ سنای به انصراف سی چه ربطنی ان؟ی پرویحاملگ-

 جهارده ساله بود که همون موقع هم از پله ها افتاد و بچه اش سقط نای که حامله شد سنیداد، پرو
  شد

  
  . افتادمنای سی گفته هاادی کردم، به ی سروش گوش می و سردرگم به صحبتهاآشفته

  
   گفته بود؟چه

  
  . بود سال دوم دانشگاه بود و از دانشگاه انصراف دادگفته
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 پشت پرده قی همه حقانی بود که سروش با من تماس گرفته بود و ا افتادهی باره چه اتفاقکی اصلا
  را بازگو کرده بود؟

  
   بود؟دهی کشرونی از حسابش بنای بود که سی هزارتومانی همان سانیجر

  
   خدا،یوا
  
  ... چه خبر بودنجایا

  
 پرده  پشتقی همه حقانی افتاده بود که سروش با من تماس گرفته بود و ای باره چه اتفاقکی اصلا

  را بازگو کرده بود؟
  

   بود؟دهی کشرونی از حسابش بنای بود که سی هزارتومانی همان سانیجر
  
   خدا،یوا
  
  ... چه خبر بودنجایا

  
 قابل باور ری غیبرا.  شده بوددی تلفن را در دستم فشار داده بودم، که انگشتانم سفی گوشآنقدر

  .بود
  
  بود؟ هم دوست شده یگری قبل از من با دختر دنایس
  

   کرد؟ی رفت، با او صحبت می من می طور که قربان صدقه همان
  

   داشت که به خاطر او از دانشگاه انصراف داده بود؟تی اهمشی دختر آنقدر براآن
  

   از دانشگاه انصراف داده؟نی پروی به من دروغ گفته بود که به خاطر حاملگتازه
  
 از نی گفت، پرویقط کرده، اما سروش که م را سنی پروی بچه ی خانگی من گفته بود که مامابه

  . پله ها افتادهیبالا
  

   چقدر احمق بودم که حرفش را باور کردم،من
  

  ... احمق بودمچقدر
  
  : که از شدت خشم دورگه شده بود گفتمیی صدابا
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   به خاطرش انصراف داد؟نای بود که سیاون دختره ک-

  

   بدم؟حی براتون توضرونی بمی دنبالتون، برامی بی بعد از ساعت کارنی خوای اش مفصله، مهیقض-

  

  : گفتمبلافاصله

  

  نی الان پشت تلفن بگنی همن،یای خواد بینه نم-

  

 اجازه شه،ی ملی بانک تعطگهی دو ساعت دیکی مونده، هایآخه خانم من الان سر کارم، کار مشتر-

   بدمحی حضورا براتون توضنیبد

  

  نی لطف کردنی هم که گفتنجای خوا،د تا همی نمرینخ-

  

 نگران نقدریاصلا اگر سروش ا.  از ذهنم گذشتیناگهان فکر.  نگفتیزی سکوت کرد و چسروش

   قبل واسطه شده بود تا برادرش را ببخشم؟ی چه دفعه ی من و برادرش بود، برایکینزد

  

  : شدی که در ذهنم بود، بر زبانم جاریسوال

  

 که ی اون دفه واسطه شدی واسه چرم،ی از برادرتون فاصله بگی گی خوشدل شما که میآقا-

  ببخشمش؟

  

 ی کردم که رابطه ی استاد و دانشجو واسطه شدم، من فکر نمی رابطه هیخانم من رو حساب -

   باشهی اگهی دزیشما چ

  

  : شدمیعصب

  

  ه؟ی اگهی دزی گه چی میک-

  

 دیکه من با حماقت کرده شی تو زندگنقدری برادرم ای در ثانستم،ی بابا خانم من که بچه نیا-

   با شما صحبت کنم؟امی بی من حضورنیدی مراقبش باشم، حالا اجازه مشهیهم

  

   داشت؟ی حضورداری دی برای اصرارچه

  

   خواستم بدانم، سارا که بود؟ی فقط ممن

  

   بود؟ی با او در چه حدنای سی رابطه
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   سارا هم گذاشته بود؟ی شانه ی سرش را رونایس

  

 به من دروغ نای مدت سنی در تمام ایعنی.  من شده بودی وارد زندگ بود کهی پسرنی اولنای ساما

  گفته بود؟

  

  . متنفر شدمنای لحظه از خودم و از سکی یبرا

  

   بود؟نای اعتماد من به سی جهی نتنیا

  

  :دی کشرونی گرداب افکارم بانی سروش مرا دوباره از میصدا

  

   خدمتتون؟امی حضورا به؟ی چمتونی تصمیاتیخانم ب-

  

 برادر کی طرف خودش را کی بود، از ضی ضد و نقشیرفتارها. کردم از سروش هم متنفرم حس

 نی الیدل.  نظر داشتری را زنای رفتار سنی کوچکترگری دی داد و از سوینگران و دلسوز نشان م

  : گفتمی حوصلگیبا ب. دمی فهمی نمند،ی مرا ببنکهی ایهمه اصرارش را برا

  

   عالمه کار دارم، وقتم کمههی من خودم ن،یایب ستی خوشدل، لازم نینه آقا-

  

  نی دونی هست که نمزای چیلیخانم خ-

  

  : شدمی عصبدوباره

  

  ن؟ی الان تماسو قطع کننی همشهی خوام بدونم، میاصلا نم-

  

  : سکوت گفتی بعد از لختدم،ی شنی پر حرص سروش را می نفس های خط، صدای آن سواز

  

  دار خدا نگهن،یباشه، به کارتون برس-

  

  . سو استفاده گر بودی پسر دروغگوکی نایس.  بکشمغی خواست جی که قطع شد، دلم متماس

  

 شانه ی بغلم گذاشته بود، چند شب قبل تر از آن سرش را روری افتادم که دستش را زشبی دادی به

  ..ام گذاشته بود، دو هفته قبل از آن کمرم را با هر دو دستش گرفته بود

  

  ... خدایوا
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  در ساده و احمق بودم، چقمن
  
  . بود و من تازه متوجه شده بودمیگری دختر دیدای قبل از من عاشق و شنایس
  
   آنرا لمس نکرده باشد؟نای مانده بود که دست سی بدنم باقی از اعضاکی کدام گرید
  

   بر سر ساده لوحم،خاک
  

  . خودم متاسف شدمیبرا
  

   استاد ساده لوح احمقمکی من
  
  ...ح زود باور استاد ساده لوکی

  
 هم رفته ینی خانم معی صبح رفته بودند، حتفتیاکثر کارمندان ش.  بعد از ظهر بودمی دو نساعت

 را سای نحس پرختی خواست ریاما دلم نم. مادرم دو بار تماس گرفته بود تا به خانه بروم. بود
  . ماندمی سره تا هشت شب در موسسه مکی نم،یبب
  
   کردم؟ی امشب را تماشا می تهیفرمال ی رفتم و مهمانی خانه مبه
  

 شی نماکی سای پری رفتارهای که همه دمی رسی مجهی نتنی کردم به ای حالا که خوب فکر ماصلا
بالاخره حرفش .  خواست ما را بترساند که خوب هم توانسته بود به هدفش برسدیم. مسخره بود

 تواند، چاقو را در شکمش فرو ی اگر م گفتم کهی به او مشبی همان ددیاصلا با.  نشاندیرا به کرس
  .بخدا قسم جراتش را نداشت. کند

  
  . دادبشی فرنی همی بود، برادهی نقطه ضعف مادرم را فهماو
  

   داد،بی مان را فرهمه
  

   را خورده بودم،ششی نمابی همه ادعا، فرنی من با ایحت
  

  ...هه
  

   خوردم،ی مبی فرشهی که کلا هممن
  
  ، داده بودبمی هم فرنایس
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  ... داده بودبمی فری چرب زبانبا
  

 ی قبولی هشت را پاک کند و نمره ی نقشه بود تا آن دو نمره شی رفتارهای نکند همه اصلا
  رد؟یبگ
  

   نقشه بود،نهای ای در صد همه صد
  
   و حساب شده،قی دقی نقشه کی

  
  ... باشدنا،ی سباشد

  
  ؟ی کنی ترم چه کار منی ای برا،یریبگ از استاد ساده لوحت نمره ی با چرب زبانی ترم توانستآن

  
   دادم،ی صفر می نمره نای هر دو درس به سی ترم برانیا

  
  ... باشدم،ی رسی به هم مباشد،

  
  : افکار غوطه ور بودم که تلفن به صدا درامدنی همدر
  
  الو-
  
  رمی گی تماس می از نگهبانیاتیسلام خانم ب-
  
  دییسلام بفرما-
  
  نیی پانیای سر بهی شهی در هستن، کارتون دارن، گفتن اگه مرونیشدل ب خوی به نام آقایی آقاهی-
  

  . در دستم بود، خشکم زدی که گوشهمانطور
  

   هم سروش کار خودش را کرد؟باز
  

   هم سرخود به محل کار من آمد؟باز
  

   بروم و با او صحبت کنم؟نیی خواست که پای از من میی با پر روحالا
  

 یلیخ.  کردمی دروغگو مینای در دهانم بود نثار خودش و آن س رفتم و هر چهی حالا منیهم
  .مراعاتشان را کرده بودم
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  . شوندی متی چطور تربشانی سر و سامان باشد، معلوم است که بچه های که بخانواده

  

  . دو برادر مزاحمت را خوب بلد بودندهر

  

   کردم،ی مکسانشی حالا با خاک نیهم

  

  .... حالانیهم

  

  . از سروش نبودیخبر.  به اطراف موسسه نگاه کردمتی آمدم و با عصبانرونی بی در نگهباناز

  

   چه؟یعنی

  

  ستاده؟ی از موسسه، منتظر من ارونی گفت که خوشدل بی مردک چه منی اپس

  

 رنگ سروش که چند متر ی مشکی رنودنی بچرخم و دوباره وارد موسسه شوم، که با دخواستم

  .ستادمی امیدوباره سر جادورتر از موسسه پارک شده بود، 

  

  ...هه

  

   به گوش نگهبان نرسد؟می پارک کرده بود تا سر و صدادورتر

  

   بهتر،چه

  

  ...شستمشی حالا مثل مرده شور منیهم

  

  ....کاری بمردک

  

 را یی آن فحشها و ناسزاهایدر ذهنم همه .  سروش رفتمنی به سمت ماشنی تند و سنگی قدمهابا

 دادم که بلد یاول از همه به پدر دو زنه اش فحش م.  مرور کردمورمای خواستم بر زبان بیکه م

 همه ادعا که نی دادم که با ای کند، بعد از آن به خود سروش فحش متینبود پسرانش را ترب

 ی استاد دانشگاه مکی انداخته، مزاحم شی پاری هم زی دو در مشکی رنوکی بانک است و ندکارم

  . دادم که از من سو استفاده کرده بودیصرف دروغگو فحش م می بیشود، بعد هم به آن خپلو

  

   داد؟ی به من فحش می چه کسیوا

  

   من احمق زود باوربه
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   داد؟ی به من فحش مدی بای کسچه

  

  .... خدایا

  

 دهی کشنیی کمک راننده که پای و از پنجره ستادمی زدم کنار رنو ای که در ذهنم غر غر مهمانطور

  :انم را باز کردمشده بود، خم شدم و ده

  

  ...چته؟ مزا-

  

   کردم،نه، نه مکث نکردممکث

  

  ... شدممات

  

  . بودنای که داخل رنو نشسته بود، سروش نبود، سیکس

  

  . داخل رنو نشسته بودنایس

  

  . کردی مهی گرنایس.  چهره اش جا خوردمدنیبا د. دی من به سمتم چرخی صدابا

  

  : به من کردرو

  

  حرفم گوش کن قشنگه، تورو خدا به یپر-

  

 مهی بر خودم مسلط شدم و حرفم نعیاما سر.  لحظه دلم گرفتکی ی برانای سی اشکهادنی دبا

  :تمامم را کامل کردم

  

 بشه؟ برو ی در موسسه که چی اومدی به من؟ پاشدی چته؟ دروغگو، کم دروغ گفته؟یمزاحم چ-

  نمتی خوام ببی نمگهیدنبال کارت، د

  

  : گفتهی با گرنایس

  

  ی توروخدا پرم،ی باهم حرف بزننی تو ماشنی بشایدا بتورو خ-

  

   محل کار من؟یای به تو گفت بی کنجا؟ی ای اومدی اصلا واسه چا،یاریاسم منو به زبونت نم-

  

   سارا رو بهت گفتهانیسروش اومد خونه به من گفت، سروش نامرد گفت که جر-
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  . هم مکث کردمباز

  

   چه مرگش شده بود؟سروش

  

   گذاشت؟ی خبرها را کف دست برادرش مگری زد و از طرف دی آب برادرش را مری طرف زکی از

  

  : خشم گفتمبا

  

 ترم از نی که همیی دانشجوهی ام تو هم یاتی تموم شد، از الان من بی و همه چنای و سی پرگهید-

  یوفتیهر دو تا درسم م

  

  : با التماس گفتدوباره.  عقب برومی را باز کرد و باعث شد کمنی خم شد و در ماشنایس

  

   بدمحی من برات توضن،ی بشای تورو خدا بن،ی تو ماشنی بشایب-

  

  : کردمزی دادم و چشمانم را رنی ام را چینیب

  

 تا حالا تو چهارده ی از ک؟ی حامله شدو تو انصراف دادنی دروغاتو؟ که پرو؟ی بدحی توضویچ-

 باشه، ؟ی کشیالت بود، خجالت نم حامله شد تو که چهارده سنی پروی دانشگاه؟ وقترنی میسالگ

   باهات رفتار کنمی دونم از امروز چجوری من مگهیباشه، برو که د

  

  : و گفتدی به سمتم چرخنایس

  

  ارمای سر خودم میی بلاهی نی تو ماشنی بشایب-

  

 توانست به شی کارهانی زد، سر آخر هم با همی لاف ممانی براشهیاو هم هم.  افتادمسای پرادی به

  .رسدهدفش ب

  

   کرده بود؟ی خودش چه فکرشی پنایس

  

   خواست مرا بترساند؟یم

  

  . شده امدهی دانست من گرگ باران دی نمگرید

  

  : تمسخر گفتمبا
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 مگه دروغگوها هم بلدن بلا سر خودشون نم،ی بباری بلا سر خودت ب،ی چاخان ببافی خوب بلد-
  ارن؟یب

  
  : درشت شد و گفتی عادری به طور غنای سچشمان

  
  نی تو ماشنی بشای کنما، بی کارو منی ایرپ-
  
  ؟یدی محل کارما، فهمیای نمگهی دروغگو، چوپان دروغگو، دیحرف نزن پسره -
  

.  قدم به سمت موسسه برداشتمکی و دمی را محکم بستم و چرخنشی حرف در ماشنی از گفتن ابعد
  : کردخکوبی ممی مرا سر جانای سادی فریصدا

  
   تونمی نماینم  توی منی نگاه کن ببیپر-
  
   کرد؟ی از چه صحبت منایس
  

   تواند؟ی نمای تواند ی را مزی چچه
  

.  بود جا خوردمنای که در دست سیغی تدنیبا د.  را چرخاندم و دوباره خودم را خم کردممیرو
 مچ دست چپش ی را روغی من دست چپش را به سمتم دراز کرد و با دست راستش تدنی با دنایس

  : و گفتدیا بالا کش اش رینیب. گذاشت
  
   زنمیالان رگمو م-
  

 آنرا نای خنده دار را بر زبان آورده بود و حالا سی جمله نی همشبید.  افتادمسای پرادی هم به باز
  . کردیتکرار م

  
 چشمه از آنرا کی شبید.  شده بودری مسخره دشی نمانی ای اجرای براگری جناب خوشدل، درینخ
  . شدمی نمدهی سوراخ که دوبار گزکی از گری اما د بودم و گول خورده بودم،دهید
  

.  گرفته بودندادی را ی مسخره ایشهای نمانی چنال،ی و سرلمی از کدام فنای و سسای پرستی نمعلوم
 و در می کردی نگاه مسای پری مسخره شی به نمایالی خی هر سه نفرمان با بشبی کاش همان دیا

  . به سرش نزندیگری هوس بازگری تا ددمی کوبی م سرشی همان چاقو تویآخر خودم با دسته 
  
  ....فی حف،ی حف،یح
  

  . بود، ثابت ماندنای که در دست سیغی تی رونگاهم
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  . نبودی رقمگری که دنای گولم زده بود، سسای پرخوب،

  

   خپل،یدروغگو

  

   ابلهگری را بزن درگت

  

   را بزنرگت

  

  : شدی ناگهان بر زبانم جارو

  

   دروغگونمیبب بزن نم،یرگ بزن بب-

  

   نگاه کردم،نای سی جمله با تمسخر به چشمان همچنان گشاد شده نی بعد از گفتن او

  

  ... ناگهانکه

  

  .... خدایوا

  

  ....دمی دی مچه

  

 زی تغیدر برابر چشمانم، ت.  مچش فشار دادی را روغی شد و بعد ترهی لحظه در چشمانم خکی نایس

 نوبت من بود تا چشمانم از نباریا. لب کره فرو رفته بودانگار که در قا. در گوشت دستش فرو رفت

 خون.  را فشار دادغی شد و باز هم تکی لحظه از شدت درد بارکی نایچشمان س. وحشت گشاد شود

  :دستپاچه شدم و گفتم.  زدرونی بیدگی برنی از بظشیغل

  

  نایس-

  

  : بغض گفتبا

  

   زنمی جا رگمو منی زنم، همیرگمو م-

  

 یی مچ دستش خودنمای خون رویقرمز.  مچ دستش گذاشتی و دوباره رودیکش رونی را بغیت

 چطور در دمینفهم. دی جوشی بود که خون مثل چشمه مدهی مچ دستش را برقی کرد، آنقدر عمیم

  . مچش گذاشت و دوباره فشار دادی را روغی تنایس.  نشستمنی را باز کردم و داخل ماشنیماش

  

   کرد؟یحس نم پسر درد را نی ایعنی ایخدا
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   کرد،ی می پسر در برابر چشمانم خودکشنیا

  

  : وحشت به تته پته افتادماز

  

  نکن... بدهغویت...نکن-

  

  : زدادی فرنایس

  

   کشمی الان منی کشم، همیخودمو م-

  

  : افتادمهی ثابت ماند، به گرنشی مچ دست خونی روچشمم

  

   بده به منغوی تورو خدا تم؟ی بری خوای کجا مم؟ی نکن، باشه کجا بره،ی چه کارنیا-

  

  ای لب درمی حالا برنی همدیبا-

  

  : نگاه کردم و گفتمد،ی چکی منای سی شلوار لی خون که روی قطره هابه

  

   چشمم،یچشم بر-

  

  : دستم را به سمتش دراز کردمو

  

   مچتو؟ای ی بده، رگتو بردغویتورو خدا ت-

  

  :دی خودش را عقب کشنایس

  

  ی بری ولم کنی خوای تو م،یای بی خوای میگی میتو الک-

  

  : افتاده بودمری گی در چه مخمصه اایخدا.  تر شددی ام شدهیگر

  

   رد کنمی بردارمو مرخصفموی فقط برم کام،ی به جون مامانم مام،یبخدا م-

  

  : با خشم گفتنایس

  

   کنمی پس منم کار خودمو م،ی بری گولم بزنی خوای م،ی دروغ گفتیدید-
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   مچشش فشار داد،ی را روغیشمان وحشت زده ام ت دوباره در برابر چو
  

  :به التماس افتادم.  هم مچ دستش شکافته شد و خون فواره زدباز
  
 ی مدن،ی منو تورو باهم درون،ی بامی پاشم بینجوری تونم همی من که نمام،یبه مرگ مادرم م-

   دردسر درست بشه؟یخوا
  
  :گفت شد و رهی مکث کرد و به چشمان هراسانم خی کمنایس
  
 لب می برنی تو ماشنی بشای بس،ی بنوی بردار، مرخصفتوی برو کدم،ی بهت وقت مقهیفقط پنج دق-

  ایدر
  
 تهوع یچه صحنه .  شدشی رشی خون دلم ردنیبا د. دی کشرونی را از داخل گوشتش بغی تو

  . کندی خواست در برابر چشمانم خودکشی میپسر جوان.  بودیآور
  

  :بخورم باعث شد تکان نای سیصدا
  
  ... تموم بشهقهی پنج دقشمرم،یاز الان دارم م-
  
  .دمی و به طرف موسسه دودمی پررونی بنی از ماشدم،ی را نشنشی صحبتهای هیبق
  

  ... خواست خودش را بکشدی منایس.  افتاده بودمری گیتی در چه وضعایخدا
  
 را ی مرخصیو برگه  را برداشتم فمی چطور کدمیاصلا نفهم.  نشستمنی داخل ماشدهی رنگ پربا

.  برومرونی توانستم از شرکت بی بود و مدهی رسانی من به پای کارفتیهرچند ش. امضا کردم
  :دمی را شننای سیصدا

  
   از وقتت موندهقهی دقهی هنوز ،یدیبه موقع رس-
  
 ی مدهی دست برنیبا هم.  دستش وحشتناک بودیزیخونر.  فلج شدمبای به مچ دستش تقری نگاهبا

  : گفتمی لرزانیبا صدا. می بروای لب درمیخواست
  
   درمونگاه؟میبر-
  

  : کرداخم
  
   حرفت؟ری زی بزنی خوای نکنه ما،ی لب درمینه، بر-
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  : گفتمی درماندگبا

  

  ؟ینیبی مگه مچ دستتو نما،ی رفت لب درشهی که نمیزی خونرنیبا ا-

  

  امینم-

  

  . اصلا مهم نبودشیرا کردم، خودش که بی آمد چه کار می بر سرش میی اگر بلاایخدا

  

 درمونگاه، خواهش می برم،یرسی هم نمای به لب درگهی که ما دوفتهی بی اگه الان برات اتفاقنایس-

   کنمیم

  

  : مکث کرد و گفتیکم

  

  ؟یای تو درمونگاه، میای با من بدیتو هم با-

  

  م؟ی برام،یآره، آره م-

  

  ونجا امیری پشت موسسه هستش، الان منی درمونگاه همهیباشه، -

  

 رگ زدن کیتا به حال از نزد.  بودی تهوع آوری چه منظره ی به مچ دستش نگاه کردم، وادوباره

  . بودمدهی را با چشم خودم ندیکس

  

آنرا در دست گرفتم و رو به .  بودنی داشبورت ماشی که روی کهنه ای افتاد به تکه پارچه چشمم

  : گفتمنایس

  

 با خودت، اعصابمو بهم ی کار کردی چنیش، آخه بب پارچه رو بزارم روکی نزداریدستتو ب-

  یختیر

  

  : دستش را به سمتم دراز کرد و گفتنایس

  

  ی به حرفام گوش کنی زدم که نخوای اومدم، حدس مغی با تومدمیاز خونه که م-

  

پس از قبل فکر رگ زدن .  کردی مقوا صحبت مدنی انگار در مورد برم،ی دانستم چه بگوی نمگرید

  .در سرش بود

  

  : دستش گذاشتم و گفتمی پارچه را روتی عصبانبا
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  ؟یاری و از خودت در مهاری مسخره بازنی اده،ی به حرفت گوش نمی کسی وقتشهیتو هم-

  

  : به سمتم خم شد و گقتی کمنایس

  

   نه، فقط خود تویهر کس-

  

  : و گفتمدمی را عقب کشخودم

  

   خون از دستت رفتهیلی خ؟ی برونی تونیم-

  

  نم برونم، نترس تویآره م-

  

  ... نترسمکه

  

 بود و حالا به من دهی بر زبان آورده بود، پسرک رگش را در برابر چشمانم بری جالبی جمله چه

  ... گفت نترسمیم

  

 را روشن کرد و به راه نی بود، ماشدهیچی پی که به دورش تکه پارچه ای با همان دست خوننایس

  افتاد

  

  : کرد و گفتنای سی به مچ دست خونی نگاهانسالی مپرستار

  

  ؟یری بمی خوای م؟ی رگتو زدیواسه چ-

  

  : بود به من نگاه کرد و گفتدهی تخت دراز کشی همانطور که رونایس

  

   خوامی نمگهی اما الان درم،ی خواستم بمیآره م-

  

 به حس کردم سرش را.  چهره ام ثابت ماندی را دنبال کرد و نگاهش رونای نگاه سری مسپرستار

  . انداختمنییسرم را پا.  داغ شدمیاز خجالت گونه ها.  تاسف تکان دادینشانه 

  

  : با خشم گفتپرستار

  

 ارن،ی بای بچه به دندی کردن که بای بدبختت چه گناهی بشه؟ اون ننه بابای که چی کنیخودکش-

  کنه ی دخترو اون دختر خودکشنیبراش زحمت بکشنو بزرگش کنن، بعدش بچه شون به خاطر ا
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  . کردم هر لحظه ممکن است گردنم بشکندی سرم را خم کرده بودم که فکر مآنقدر
  

  : را چپ و راست کرد و گفتنای مچ دست سپرستار
  
  ی مچ دستتو آش و لاش کردی گوشتا،یرگتو نزد-
  
  :دی خندنایس
  
   باشه بهتر ببرمادمی عدی یپس دفه -
  
  . کودکانه بودی بازکی شیانگار برا.  نگاه کردمنای جمله با حرص به سنی ادنی شنبا
  

  : کرد، اخم کردی مزی مچ دستش را تمی خشک شده ی همانطور که با پنبه، خونهاپرستار
  
 هی درد بخی خوردو مجبور شدهی الان که دستت بخن،یستیشما جوونا اصلا به فکر پدر مادراتون ن-

  ی کارو نکننی اگهی دیری گی مادی ،یرو تحمل کن
  
  : گفتیسمت من چرخاند و به آرام سرش را نایس
  
  سرمو بغل کن که درد نکشم-
  
  . شدمرهی خنای سرعت سرم را بلند کردم و به چشمان سبه
  

  رم؟ی را در آغوش بگسرش
  

   شده بود؟وانهی دنکند
  

  : دوباره گفتنایس.  کردی را آماده مهی افتاد به پرستار که ابزار بخنگاهم
  
  سرمو بغل کن-
  
 به من یپرستار نگاه. دیاز کرد و مانتو ام را گرفت و مرا به سمت خودش کش دست راستش را درو

 در هم شد، به دستان نای سیچهره .  تاسف تکان دادی کرد و دوباره سرش را به نشانه نایو س
 ی سرش را به حد فاصل شکم و قفسه نای را در دست گرفته بود، سهیپرستار نگاه کردم که سوزن بخ

  .، معذب شدم دادهی ام تکنهیس
  
  : گفتی به آرامنایس
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  درد دارم، نازم کن-

  

  : گفتی فرستاد و با لحن تندرونی نفسش را با حرص بنباری که اانسالی افتاد به پرستار مچشمم

  

   زنمای مهی تکون نخور آقا، دارم بخنقدریا-

  

  . بدنم فشار داد و چشمانش را بستی سرش را رونایس

  

  : کردی صحبت ممی خلوت پارک کرده بود و برایه ها از کوچه پس کوچیکی در نایس

  

  ی بری اگه راستشو بگم بزاردمی من به تو دروغ گفتم اما خوب به منم حق بده، ترسنیبب-

  

  : تاسف تکان دادم و گفتمی را به نشانه سرم

  

 خوب اگه راستشو ،ی کنی مدی تهد،یزنی رگتو م،ی آدمو مجبور به موندن کنیتو که خوب بلد-

  گهی دی کردی کارو منی بازم هم،ی دادی از دست نمیزی که چیفت گیم

  

  : دمغ شدنایس

  

 به پستت خورده که حاضره ازجونشم بگذره تا تورو داشته باشه؟ اصلا برو بگرد ی پسرهیبده -

   تورو داشته باشمی حاضرم خودمو بکشم ولشه؟ی مدای مثه من پنمیبب

  

 حاضر بود نای به ماجرا نگاه نکرده بودم، سهی زاونیا من با خودم فکر کردم که تا به حال از و

  .خودش را بکشد اما مرا از دست ندهد

  

  : کرد و گفتدای دل و جرات پدی سکوتم را که دنایس

  

 ی کنن، ولی بعدشم ولش مشنی دختر دوست مهی راحت با یلی اونا خ،یشناسیتو که پسرا رو نم-

   کنمی اونا فرق می من با همه ؟یمن چ

  

  گر،ی طور هستند دنی پسرها همناست،یودم فکر کردم، که خوب حتما حق با س خبا

  

   کردند،ی مشی شدند و بعد از آن رهای دوست می با دختری چند صباحیبرا

  

  ... بودی واقعا ستودناقی همه شور و اشتنی آنها فرق داشت، ای واقعا با همه نای ساما
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 اش بود، دوباره ی که در زندگیی سارای آورادی شدم که با ی دلگرم منای سی کم با صحبتهاکم
  . در هم شدمیاخمها

  
  :دمی مقدمه پرسیب

  
  ؟ی واسه سارا هم رگتو زده بودنا؟ی سهیسارا ک-
  
  : صورتش را به سمتم چرخاند و اخم کرد و گفتنایس
  
   کارو کردمنی کارو نکردم، فقط واسه خاطر تو انی اون اینه برا-
  
  ه؟یخوب سارا ک-
  
  : شدیب عصنایس
  
  ه؟ی کی بدوندیحتما با-
  
 بهت بگه ادی نفر بهی دفه هی ادی نبودم، تو خوشت می پسرچی من تا حالا با هه،ی بدونم کدیآره با-
   دوست بودهو به خاطرش از دانشگاه انصراف داده؟ی پسرهی قبلا با یاتی بیپر
  
  : بلافاصله جواب دادنایس
  
 منو ولم ای ی باشی با کسی بخوامیالان که با هم هست اما اگه ست،ی تو واسه من مهم نیگذشته -
   زنمی مشی رو خودم، خودمو آتزمیری نفت متی پهی در خونتون ی جلوامی م،یکن
  
اصلا ذهنش تا .  کار را بکندنی نبود که ادی بعنایاز س.  ناراحت باشمای دانستم خوشحال باشم ینم

  شد،ی مدهیکجاها کش
  

  ...یخودسوز
  

   کرد؟ی می خودسوزیقل کدام آدم عاآخر
  
  :دمی به سمتش چرخنای سی صدابا
  
  ؟ی از سارا بدونی خوایم-
  
  آره-
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  ؟ی کنیاگه راستشو بهت بگم ولم نم-

  

  نه، راستشو بگو-

  

  قول بده-

  

  دمیقول م-

  

  :دی کشقی نفس عمنایس

  

خرج  براش نقدری ام،ی که تموم شد با هم دوست شدکیبود، ترم ..... بود، اهل میسارا همکلاس-

  ...کردم که حسابش از دستم در رفته

  

  . دوباره در هم شدمی حرفش اخمهانی ادنی شنبا

  

  
  

  : نشدمی اخمهای متوجه نایس

  

 من ش،یری گفت سی به من مگه،ی دیکی دادم، آخرشم خانم رفت با یپول کوفتو زهرمارشو من م-

  شم؟یریس

  

  :گفت درهم من شد و ی اخمهای و تازه متوجه دی به سمتم چرخو

  

 بابا من اون موقع بچه بودم، هجده سالم بود، عقل تو ؟ی ناراحت شده؟ی من فدات بشم، چیاله-

 بودم، بخند گهی شهر دهی من تو شناختمت،ی من که نم،یسرم نبود که، اصلا تو که اون موقع نبود

  ی پرگهید

  

  : سماجت کردنای را به سمت پنجره چرخاندم، سمیرو
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 شدمو از دانشگاه انصراف دادم، اما تا حالا به خاطر اون رگمو نزدم، ری لحظه جو گهی من یپر-
   عالمه تفاوته،هی دو تا نی انی خواستم امروز خودمو بکشم، بیاما به خاطر تو م

  
  : اوج گرفتشیصدا

  
   دفه بلدم کجا رو بزنمانی بزنم؟ اغی دوباره مچمو با تی خوای م؟یشی نمنای ایمتوجه -
  
  : نگاه کردم و گفتمنای سیچرخاندم و به چشمان گشاد شده  اضطراب سرم را با
  
   نشوی متوجه شدم، عصبدم،ینه، فهم-
  

  : ترسم شده بود، چون در ادامه گفتی متوجه نای سانگار
  
 دمی خراب نکن، من ترسزای چنی فکرتو با اگهی د،ی کنی می سوالاتت منو عصبنیهمش با ا-

 یلی دست سارا رو هم نگرفتم، اما با تو خیفتم، من حت بود که گینی همقتی بهت بگم، حققتویحق
   رفتم جلوشتریب

  
  : ادامه دادنایس.  گشاد شدرتی من چشمانم از حنباریا

  
   تختهیلی سرم رو شکمت بود، شکمت خشی ساعت پهی نیمثلا هم-
  
  : درمانگاه، کلافه شدمی صحنه ی آورادی با
  
  اونو ولش کن، از سارا بگو-
  
  :ند گفت بلی با صدانایس
  
 از سارا بگو، سارا مرد، ی گی بگم؟ بازم که می گه سارا، از سارا چی گه سارا، بازم میباز م-

 بود تموم ی هرچنمونی دوره باهاش آشنا شدم، بعدشم بهیسارا رفت به جهنم، منو تلکه کرد رفت، 
 م سر خودیی بلاهی ی خوای از سارا بگو؟ بازم می گی تو ماد،ی نمادمی شمیلی فامیشد، من حت

  ارم؟یب
  

 اما اورد،ی سر خود من بیی کرد که بلای مدی کاش تهدیا.  کردی مدمیباز هم تهد. دی ام لرزچانه
  . کردی می به خودکشدیمدام تهد

  
سکوت .  کندی نمی مطمئن بودم که اصلا شوخن،ی وحشتناک درون ماشی آن صحنه دنی دبا

  . نگفتمیزیکردم و چ
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  : باز هم غر غر زدنایس.  شده بود، ثابت ماندیچیه باندپ کنای مچ دست سی رونگاهم

  

 کنه، همش نگران منه، مگه ی گل مشی موقع محبت برادری بشهی سروشو لعنت کنه، همنیخدا ا-

 دی کنه بای دوازده ساله ام که بابامشو زن باباش بترسوننش؟ هنوز فکر مازدهی یمن همون بچه 

  ازم دفاع کنه

  

  : زدی هنوز غرغر منایس.  کز کردمی صندلی گوشه  را مچاله کردم وخودم

  

 دی فهمی هرک؟ی خواسگارمی تا حالا چند بار براش رفتی دونی مه،ی دونم دردش چیمن که م-

 کنن، بهش جواب ی می دو طبقه با هم زندگی خونه هی ما دوتا زن دارهو هر دو تا زنش تو یبابا

 ازون یکی ی باباادمهی ه،ی عادزی چهی ما یواده  کنن دو زنه بودن تو خونیرد داد، همشون فکر م

 ی همه سال تونی به مامانم گفته بود، حتما زن دوم بودن جزء رسم و رسوماتتونه که شما اختراد

 خونه، هی شوهرشو تو ی زن، هووهی شهی وگرنه مگه مگه،ی دی کنی میهمون خونه با هووت زندگ

 ی واسه ده،ی بهش زن نمی کسدهی دیواسگار سرش تحمل کنه، سروش هرجا رفته خیاونم بالا

 کور خونده، شده دستمو ی خواد تورو ازم دور کنه، ولی کنه، می می به من حسودن الانیهم

   دارمیقطع کنم نگهت م

  

  : و گفتدی به سمتم چرخناگهان

  

   نگاش کن، چقدرم کوچولو موچولوئه،ی آخ؟ی چرا کز کرده؟ی چیپر-

  

  :دیخند

  

   نقص نداره هاکلتیت، ه شکم تخک،یکمر بار-

  

  : اخم کردی شوخبه

  

  ا؟ی لب درمی خوام واست آواز بخونم، بری منی صاف بشگه،ی دنیصاف بش-

  

  : نه بالا انداختم و گفتمی را به نشانه سرم

  

  ....ی واسه ادی نداشته باشه، من برم خونه، قراره خواسگار بینه اگه از نظر تو اشکال-

  

  : درشت شدنای سچشمان

  

   تو؟ی واسه اد؟ی بی کیگار واسه خاس-
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  ادی خواد خواسگار بی واسه خواهرم منا،ینه، نه س-

  

  . از من گرفته بودی عجب زهر چشمنایس

  

  : چشمانش خندان شد و گفتدوباره

  

 تونم خودمو نگه ی نمی واشالا،ی خواهر زن بشم انی ای من فدا؟ی قراره خواهر زن بشیآخ-

   حتما بوست کنمدیدارم، با

  

  :دی را بوسمی هاقهی کنار شقنایخودم را جمع کردم، س.  سمت من خم شدبه

  

 ادی با هم، زمی برمت خونه، فردا کلاس داری ما،ی لب درمی نرگهی حالم خوب شد، دش،ییییآخ-

  ؟ی زل بزن بهم نگام کن، باشه پری ها،ینگام کن

  

 بار در نی اولیشم، برا خوشحال باای دانستم ناراحت باشم ی زد و من نمی نفس حرف مکی نایس

 شی ساعت پکی کودکانه بود، شی مرد جوان که کارهاکی.  بوددهی مرد جوان مرا بوسکیعمرم 

 به دی بود، مرا تهدقهی دقکی اخم و لبخندش نی بود، مرز بدهیدر برابر چشمانم مچ دستش را بر

 ی ممتی ق گرانی هی هدمی نکنم، براشی خواست که رهای کرد، مدام از من می میخودکش

 دوست بود و ی کرد، قبل از من با دختری گفت و بعد آنرا رفع و رجوع می به من دروغ مد،یخر

  به خاطر او از دانشگاه انصراف داده بود،

  

  ...اما

  

  .... کنمشی توانستم رهای دانم چرا نمینم

  

  : خلوت پارک کرد و گفتابانی کنار خنایس

  

  ا،ی مراقب خودت باش،یبرو پر-

  

  تو هم مراقب خودت باشباشه، -

  

  . به مچ دستش اشاره کردمو

  

  :دی خندنایس

  

  وفتهی واسم نمی اتفاقچی ه،ی دوسم دارینه، تا وقت-
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 رونی بی را باز کرد و بسته انی داشبورت ماشنای شوم که سادهی را باز کردم و خواستم پنی ماشدر

  :کشد و به سمتم دراز کرد و گفت

  

   واسه توئهنیا-

  

  :در دستش نگاه کردم و گفتم ی بسته به

  

  ه؟ی چنیا-

  

  ی فهمیبرو خونه بازش کن م-

  

  : هزار تومان از حسابش برداشت کردهی امروز، سنای حرف سروش افتادم که گفته بود سادی

  

  ؟ی خری مهی برام هدنقدری چرا انایس-

  

  دوست دارم برات کادو بخرم، اصلا به تو چه؟-

  

.  کردمی در دستش، نگاه می شده چی کادو پیدم و به بسته مردد مانده بو. دی سرخوشانه خندو

  : بسته را تکان دادنایس

  

   خوشگلهی پرگهی درشیبگ-

  

  : اخم کردنباری انای دانستم چکار کنم، سینم

  

   واسه توئهرش،ی بگیپر-

  

  : زدمی صدانایس.  شدمادهی پنی از ماشی گرفتم و به آرامنای ناچار بسته را از سبه

  

  ؟یپر-

  

  : را خم کردمخودم

  

  بله؟-

  

   خوشگل منی صورت پریدوست دارم، موچ موچ موچ رو-
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   گرم شدمدم،ی کشخجالت
  

  دمی شدم، خجالت کشگرم
  

  . را بستم و به سمت خانه به راه افتادمنی ماشدر
  

 کی.  کردمی که در دستم بود، نگاه می زنانه ای به ساعت مچرتی تختم نشسته بودم و با حیرو
 می قبل برای دفعه نایس.  داشتمتی هزار تومان، قستی از بشی بدیشا. دار بود مارکیساعت مچ

  . بوددهی من ساعت خری بود، حالا برادهیانگشتر خر
  

  . بودکی شلی ساعت استکی شدم، رهی را پشت و رو کردم و به آن خساعت
  

   من بود؟ی براواقعا
  
 خسته ی افهیمادرم با ق. م پنهان کردم بالشری ساعت را زعی در اطاقم، به خود آمدم و سری صدابا
  : وارد اطاقم شد و گفتیا

  
   کهی مونی تا هشت می خونه؟ گفتی دفه اومدهی شد ی چ،یپر-
  
   شد تو موسسه بمونمی نمگهیکارم زود تموم شد، د-
  

  : تخت نشست و گفتی روی با خستگمادرم
  
  ؟ینی مادرتو ببیهای خونه بدبختیاومد-
  

  : شباهت به ناله نبود گفتی که بییمادرم با صدا.  گفتن نداشتمی برای کردم، حرفسکوت
  
   محضر عقد کننرنی پس فردا مای بعدشم که فردا م،ی کنی سنگامونو وا میامشب همه -
  
  . شدمرهی فرش خی گلهابه
  

   بگذرد؟زی به خاطر پول حاضر شده بود از همه چسای پرواقعا
  

  : و گفتدی کشی آهمادرم
  
  ؟ینی ما بششی تو هال پیای تو نمشه،ی مشوندای کم کم پگهید-
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   بگم؟ی چامی باد،ی از هر دوتاشون بدم مام،ینه نم-
  

  : و گفتدی باز هم آه کشمادرم
  
 رونی رفته برسه،ی خونه خوشحاله خواهرته، از صبح داره به خودش منی که تو ایانگار تنها کس-
 ما که رفت، بزار ی گم، آبرویهش نم بی چچی هگهی داره، دی چه دل خوشده،ی خرینیری و شوهیم

   دلشو خوش کنهینیری و شوهیبا م
  

 تا می ما تلاشمان را کردیهمه .  خواست خودش را بدبخت کندی مسای هم سکوت کردم، پرباز
  . بماندشی پاکی همان ی پا داشت، بگذار روکی حالا که مرغش م،یمنصرفش کن

  
 و مادرش آمدند و رفتند، تا لحظه آخر نیبود، شاه شب بود و خانه در ماتم فرو رفته ازدهی ساعت

 ساعت هم می آمدن نبود، آمدن و رفتنشان به نرونی به بیازیاصلا ن. امدمی نرونیاز اطاقم ب
 ی براسای گفتن نداشت، حتما مادرم هم اتمام حجت کرده بود که پری برایپدرم که حرف. دینکش
  .... را کرده بودزی فکر همه چشیتها پ هم که از مدسای را بکند، پرشی آخر فکرهابار

  
 الان چکار یعنی بودم، نایبه فکر س.  اطاقم چشم دوختمی و به سقف چوبدمی تختم دراز کشیرو

   کرد؟یم
  
 یچیحتما تا الان مادر و برادرش از او بابت دست باندپ.  شده به خانه رفته بودهی آن دست بخبا

  د؟یدر جوابشان چه بگو خواست ی منایشده اش سوال کرده بودند، س
  

   کنم؟ی خواستم به خاطر استاد دانشگاهم خودکشی که مدی بگونکند
  

   الان حالش خوب بود؟اصلا
  
  ..یعنی

  
   کرد؟ی به من فکر میعنی...یعنی

  
  . بوددهی مرا بوسنایرو تختم غلط زدم، امروز س.  بوسه اش افتادمادی به
  

 و زی انگجانی من هی ها برانی اولی، چرا همه  بوددهی مرا بوسی بار در عمرم پسرنی اولیبرا
   بود؟نیریش
  
با . در اطاقم باز شد.  تخت نشستمی که به در اطاقم خورد، افکارم را پس زدم و روی ضربه ابا
  : بود، متعجب شدمستادهی چهارچوب در انی پدرم که بدنید
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   شده؟یزی بابا؟ چهیچ-

  

  : رو به من گفتپدرم

  

   جانیپر-

  

  : تخت بلند شدم و گفتمی از رویبا نگران. ستیلش چندان مساعد ن کردم حاحس

  

  ست؟ی شده؟ حالت خوب نیبابا جونم، چ-

  

  : فرستاد و گفترونی نفسش را بپدرم

  

   تو اطاقت؟امیدختر ب-

  

  : گفتمی دستپاچگبا

  

  هی چه حرفنی تو، اایآره بابا ب-

  

 پدرم ی و دستپاچه رو به روجی گهمانطور.  تخت نشستی به سمت تختم آمد و روی به آرامپدرم

.  کردی نگاه مشی انداخته بود و به پاهانییپدرم سرش را پا.  شدمرهی و به چهره اش خستادمیا

 را می پدرم دوباره رویبا صدا.  از مادرم نبودی را چرخاندم و به هال نگاه کردم، اثرمیرو

  . شدمرهی و به او خاندمچرخ

  

   تموم شدی بابا، همه چیپر-

  

  . خودش را بدبخت کرده بودسای دانستم، پری را که خودم هم منی ادم،ی کشآه

  

  : ادامه دادپدرم

  

 بذارن، هزار و هی خوان مهری مسای تولد پرخی تاریمثلا خواستن دهن ما رو ببندن، به اندازه -

اله  قبری برم زدی خوان برن تو محضر عقد کنن، منم بای هم مگهی و پنجاه و هفتا، سه روز دصدیس

  شونو امضا کنم

  

  . را جلو فرستادمنمیری زلب

  

  ... بد ذاتیسایپر
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   من نبود،نی به نفریازی خوشبخت نشود، هرچند ندوارمیام

  

  . شودی حالا مشخص بود که خوشبخت نمنی هماز

  

  : پدرم دوباره به صورتش نگاه کردمی صدابا

  

 مادرت بشتر از من سرزبون دار  کم حرف و تودار بودم، اهل جنگ و دعوا نبودم،شهی من همیپر-

 سال هم کار کردمو ی سسا،ی پری تو نه روی کدومتون هم دست بلند نکردم، نه روچیبود، رو ه

 بحث هی اون ،ی اگهی دزی و هر چادهی و خرج خونه زرسهیبازنشسته شدم، حالا اگه حقوقم نم

  جداست

  

  

  د؟ی خواست چه بگوی کردم، پدرم می تعجب به پدرم نگاه مبا

  

 شما دوتا ی برای دونم نتونستم پدر خوبی امروز منو له کرد، من خودم مسای جان بابا، پریپر-

 ی تلاششو کرد تا بچه ی همه سای نخواستم، اما پرنکهی تلاشمو کردمو نتونستم، نه ایباشم، اما همه 

   نداره،یرادی من نباشه، باشه بابا جان ای برایخوب

  

  . سوختشیدلم برا. دی آه کشپدرم

  

 هر جا ،ی بکنم، بابا جان تا الان باعث افتخار من بودی خواهشهی جان من الان اومدم ازت یپر-

 نی خوام بعد از ای داره، مسانسی خانمم فوق لی خانمم استاد دانشگاهه، پری گم پری منمیشیم

 بدهول  جا به من قنی بابا هم،ی کمر منو بشکنسای خوام مثه پری نم،یهم تو باعث افتخار من باش

  یشکنیکه کمر باباتو نم

  

  . پدرم قلبم شکستی حرفهادنی شنبا

  

  ... منی پدر ترسوچارهیب

  

  . همه مان را نابود کرده بودسایپر.  کندی نمی سرکشگرش،ی خواست مطمئن شود که دختر دیم

  

  : پدرم دوباره بلند شدیصدا

  

 سای از پرگهی من د،ی کنی آبرومونو حراج نمسایبابا جان به من قول بده، قول بده مثه پر-

   جان، قول بده بابای به توئه، قول بده پردمی الان چشم امگهیگذشتم، د
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  . پر از اشک شدچشمانم
  
   پدرمچارهیب

  
  چارهیب

  
 لحظه چشمان را بستم و دوباره کی. زمی زحمت خودم را کنترل کردم تا در برابرش اشک نربه

  :رو به پدرم گفتم. آنها را گشودم
  
  دمیقول م-
  

  :دی لرزی ممیصدا
  
  ... بودهایائی قبل از ورود آررانی تمدن فلات انیرومندتری نلامیا-
  
 ی اخمهای نگاهم روهی چند ثانیبرا.  را گم کرده بودمی دست و پانا،ی سی رهی نگاه خدنی دبا

  .دمی فهمی نگاه را خوب منی ایمعن.  ثابت ماندنایدرهم س
  
  "به من توجه کن":  واضح بودامیپ

  
 لبخند بزنم، واقعا شی توانستم براینم.  نگاهش کنمرهی خرهی توانستم وسط کلاس خی نمخوب

  . توانستمینم
  

   را هم بهانه قرار دهد و دوباره رگ دستش را بزند؟نی نکند اایخدا
  

  : و ادامه دادمدی چرخانمی دانشجوی چهره های کردم و نگاهم روی سرفه اتک
  
 و های بابلینی دشمنانشون ی لهی وجود داشته، به وسهایلامی که در مورد ای از مطالبیلیخ-

  .... رفتهنی از بهای و بعد از اونها پارسهایآشور
  

 نایس.  کلام از دستم خارج شدی رشته نباری کرد و ای تلاقنای سنی چشمانم با چشمان خشمگدوباره
 که یاده بود و با اخم دهی تکواری کلاس نشسته بود و باز هم سرش را به دی انتهانهیدست به س

  . کردی به من نگاه مشد،ی تر مقی صورتش عمیلحظه به لحظه رو
  

   کرد؟ی مرا درک نمتی لبخند بزنم، چرا موقعشی برالی دلی توانستم وسط کلاس بی قسم نمبخدا
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 ی متن ادامه دهم، صدای از کجادی بود، نگاه کردم تا بدانم بابونی تری و کلافه به کتابم که روجیگ
 حق داشتند که پچ پچ کنند، درست است که قدم کوتاه بود و دیخوب شا. چ پچ دانشجوها بلند شدپ
 لرزان و اعصاب بهم ی کردم، نه مثل امروز با صدای مسی مسلط تدرشهی بودم، اما همی مترکی
  ... و حواس پرتختهیر
  

  : ادامه دادمدوباره
  
 بهی کتی و فقط با بازخوانستیهم منصفانه ن یلی نشون داده شده، خلامی که از تمدن ایزیاون چ-
  ...یشتری بی تمدن آگاهنی نسبت به امی تونی مدی جدقاتی و تحقیلامی ایها
  

 تکان می تاسف، برای با اخم سرش را به نشانه نباری ثابت ماند که انای سی چهره ی هم نگاهم روباز
 روزها اصلا نیا. ر وجودم نشست همزمان دتیاسترس و عصبان.  شده بودمی عصبگری دنباریا. داد

گر ی از طرف دنا،ی سی خودکشی از طرفسا،ی پریهای آبروگری طرف بکی نداشتم، از یحال مساعد
امروز هم .زدی ام بهم بری که به پدرم داده بودم، همه و همه باعث شده بود که اوضاع روحیقول

 چند نفر از یمتوجه .  کردیفه م و کلای مرا عصبشی رفتارهانی خواب نما شده بود و با انایکه س
 لی نگاه مرا دنبال کردند تا بدانند دلری شدم که سرشان را به عقب چرخاندند و مسانیدانشجو

  : بلند گفتمی و با صدادمی به مرز جنون رسگری دنباریا. ستی من چینگاه کلافه و عصب
  
   خوشدل؟؟؟یآقا-
  
  : را بالا بردشی از ابروهایکی کرد و  جدا کرد و کمرش را صافی اش را از صندلهی تکنایس
  
  بله استاد؟-
  
  : گفتمتی عصبانبا
  
  ؟ی چینی کارا نی کنم، ای مسیمن دارم تدر-
  
 ی همه دانشجو حرفنی انی دانستم بیم.  به من نگاه کردرهی خرهی نگفت و باز هم خیزی چنایس
 بدنم یندهد، واقعا تمام اعضا مرا در منگنه قرار نقدری گرفتم به او بفهمانم که امیتصم.  زندینم
  :دی لرزیم
  
  ن؟یدی خوشدل با شمام، چرا جواب نمیآقا-
  

 ی را روشی لبهانایس.  کردندی بودند و به او نگاه مدهی چرخنای دانشجوها به سمت سی همه بایتقر
  : گفتهیهم فشار داد و بعد از چند ثان
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   کار کردم؟ی بگم استاد، من چیچ-
  
  : اخم گفتمبا
  
  نیزیری نظم کلاسمو بهم منی دارن،ی زود باشرون،ی از کلاس بنی برنیپاش-
  
انگار متوجه .  کردی ملی را در ذهنش تحلمی صحبتهادیشا.  به من نگاه کردرهی خرهی باز هم خنایس

 اش را از ی بلند شد و کوله پشتی از پشت صندلدی بگویزی چنکهی کنم، بدون ای نمیشد که شوخ
 دانشجوها به ی سرهانا،یهمزمان با حرکت س.  ها گذاشتی صندلنی ب برداشت و ازیپشت صندل

 و دی من رسیکی به نزدنایس.  حرکتش را دنبال کردندری و همه با نگاهشان مسدی چرخنای سازاتمو
 که یی رفتارهانی توانستم با ای کردم خودم را نبازم، واقعا نمی در چشمانم نگاه کرد، سعمیمستق

 شده اش، دوباره به یچی کنم، نگاهم افتاد به مچ دست باند پسیتدر داد، یاز خود نشان م
 از مقابلم گذشت و از شد،ی از آن خوانده مزهای چیلی که خی با چشماننای نگاه کردم، سشمانشچ

 هایلامی توانستم با تسلط در مورد ایحالا م. دمی کشیبا رفتنش نفس راحت.  رفترونیکلاس ب
 اش مرا برانداز کند و با توقعاتش ی کلاس نبود تا با نگاه سوزنیها در انتی کسگرید.  کنمسیتدر

 شی نگاه کنم و برارهی خرهی خنای به سسی توانستم وسط تدریمن که نم. به من استرس وارد کند
  . تئاتر نبودی که صحنه نجایا. لبخند بزنم

  
  : بلند رو به کلاس گفتمی کردند، با صدای هنوز پچ پچ مدانشجوها

  
  .... حرف نباشهگهی دم، دی درسو میوب، ادامه  خلیخ-
  

 نای دادم که سیاحتمال م.  آمدمرونی از کلاس بهی و خودم زودتر از بقدی رسانی به پاکلاس
 نیهم.  خواستم آخر از همه از کلاس، خارج شومی نمنی همی از کلاس منتظر من باشد، برارونیب

 داده هی تکواری بر دوشش، به دی پشتی کوله ا که بانایکه از کلاس خارج شدم چشمم افتاد به س
 جدا کرد و به سمتم آمد، آب دهانم را قورت دادم و به سمت واری اش را از دهی تکدنمیبا د. دبو

از پله ها .  بر باد برودمی تا آبرودی نگویزی چنایپله ها رفتم، و همزمان در دلم دعا کردم که س
  : آمد و گفتنیی ها پا به موازات من از پلهنای شدم، سریسراز

  
  ای منتظرتم، بنی دانشگاه با ماشابونی خنیی پا،ی کلاس ندارگهی دونم دیم-
  

به پشت سرم نگاه .  رفتنیی زودتر از من از پله ها پانای را بلند کردم تا اعتراض کنم، اما سسرم
 دنی، که با د شدهنای سی صحبتهای از دانشجوها پشت سرمان بود و متوجه ی کسای آنمیکردم تا بب

  . دو پله بالاتر از من بود، خشکم زدیکی که ی سهرابیآقا
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به پشت سرم نگاه .  رفتنیی زودتر از من از پله ها پانای را بلند کردم تا اعتراض کنم، اما سسرم
 دنی شده، که با دنای سی صحبتهای از دانشجوها پشت سرمان بود و متوجه ی کسای آنمیکردم تا بب

  . دو پله بالاتر از من بود، خشکم زدیکیکه  ی سهرابیآقا
  

 ی دستشی پی سهرابی کردم، آقای نگاه می سهرابی و با دهان باز به آقارهی خرهی خهمانطور
  :کرد

  
  سلام استاد-
  
  ؟ی سهرابی آقانیسلام، خوب...س-
  
  خوبم استاد-
  
  . دلهره به چهره اش چشم دوختمبا
  
   بود؟دهی را شننای سی حرفهایعنی

  
   کردم؟ی چکار مدی در آن صورت من باد،ی بگوی نکند به حاج آقا نصرت،ی وایا

  
  : به خودم آمدمی سهرابی آقای صدابا
  
  ی به حرف من گوش کنی خوای می دونم کیاستاد برو به کارت برس، حواستم جمع کن، نم-
  

  . رفتنیی را گفت و از کنارم گذشت و از پله ها پانی ای سهرابیآقا
  

  . شده بودانی جری متوجه ی سهرابی حبس شده بود، آقا امنهی در سنفس
  
   واضح تر؟نی اگرازید
  

  ....ی وا،ی وا،ی بود، وادهی را شننای سیصحبتها
  

   من چه بود؟فی بود، تکلستادهی پشت سرم ای او حاج آقا نصرتی به جااگر
  

   شده بود؟جادی ای تفاوتهی مگر در اصل قضاصلا
  

   پدر من بود،ی دانشگاه بود، جانی ا به هر حال کارمندی سهرابیآقا
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  ... پدرمایخدا
  
 ی و چهار ساعت از قولستیهنوز ب.  اش نشومی به او قول داده بودم که باعث سر افکندگشبید

  . شده بودانی جری متوجه ی سهرابی گذشت که آقایکه به او داده بودم، نم
  

   فکر بود؟ی بنقدری چرا انای سنی اآخر
  

   من چه بود؟فی تکلد،ی بگوی را به حاج آقا نصرتانی جری سهرابی آقا حالانی اگر هماصلا
  
  .ختی فکر قلبم فرو رنی با او
  
  ... کردی کار را نمنی بود، ای مرد خوب و مهربانی سهرابیآقا... نه
  
  نا،ی سیوا
  
  ی وای وایوا
  

  .ی کنی متی مرا اذنقدری چرا اآخر
  

   چه بود؟هایزیو ر آبرنی چه بود و ای هزار تومانستی بی کادوآن
  

  . کردمی رفتم و با او اتمام حجت می حالا منی هماصلا
  

  . کندی اگر با او تند و خشن صحبت کنم، ممکن است دوباره خودکشاما
  
 خواستم به او ی امان خاتمه دهم، من می خواستم به دوستی کند، من که نمی نمی خودکشنه

 "شیبه من توجه کن ها" را کنار بگذارد، از شیهای بچه بازنی که رفتارش را اصلاح کند، امیبگو
   باشد؟ی چه کار کنم تا او راضدی باگریکم کند، آخر من د

  
  . شدمری که از شدت غضب سرخ شده بود، از پله ها سرازی خشمم فوران کرد و با صورتناگهان

  
  : بالا رفتنای سی نشستم، صدانی که داخل ماشنیهم
  
  ....ری بیندازیمنو از کلاس م-
  
  :دمی حرفش پرانی مبه
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 ام، مگه من به تو نگفتم که وسط کلاس ی از دستت عصبیلی خر،ی نگشوی حرف نزن، دست پنایس-
  ام؟ی تونم واست عشوه بینم
  
  : خودش را جمع و جور کرد و گفتنایس
  
  رون؟ی بینداختی منو از کلاس مدی تو بای ول،یخوب باشه پر-
  

 از دانشجوها شدم ی تعدادی و متوجه نی بغل ماشی نهید به آ نگاهم افتامی بگویزی چنکهی از اقبل
  : گفتمی شدند، به تندی مکی نزدنیکه به ماش

  
  ننی ممکنه مارو ببان،ی خلوت، دانشجوها دارن می جاهی میبر-
  
   رستوران؟می شلوغه، برمی الان ساعت ده صبحه، هرجا برم؟یکجا بر-
  

  : درشت شدچشمانم
  
  نه؟ی آشنا مارو باهم ببهی یا خوی مه؟ینه، رستوران چ-
  
   ما؟ی خونه می برم؟یپس کجا بر-
  
   شما چرا؟ اونجا چه خبره؟یخونه -
  
  : مظلومانه گفتنایس
  
 می برای اصلا برونن،ی همه بست،ی خونمون نی کسگه،ی خونموم دمی برم؟ی حرف بزنیگیمگه تو نم-
رد، هوا رو نگاه کن، تا چند  صحبت کشهی که نمنی تو ماشم،ی امروز حلش کننی رو همهی قضنیا

 کنمو هم حواسمو بدم به تو که ی تونم هم رانندگی بارون که من نمنی تو ااد،ی بارون مگهی دقهیدق
   صحبت کنمی موضوع مهمنی همچهیدر مورد 

  
   امی چقدر عصبنی ببه،ی موضوع مهمی دونیخوبه خودت م-
  
  می رو حل کنهی قضنیمون ا خومی برشم،ی نشو، من کلافه میباشه قربونت برم، عصب-
  

  . فکر کردمیکم
  
   رفتم؟ی خانه اشان مبه
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   نبود؟ی کار بدآنوقت
  

فقط .  به من استرس وارد کرده بودیلیامروز خ.  حل کنمنای خواستم مشکلم را با سی من مخوب
 شدن توسط دوست و آشنا، با او صحبت کنم، دهی دی به دور از دلهره ی خواستم در مکانیم

  ...نیهم
  
  . نکنمیزی حرف پدرم افتادم، گفته بود آبرو رادی به
  

 از یری جلوگیاصلا برا.  خواستم صحبت کنمی کنم، من میزی خواستم آبرو ری من که نمخوب
 خانه شان ی بالای و دخترش طبقه نیاصلا پرو.  برومنای سی خواستم به خانه ی م،یزیآبرو ر

من استادش بودم او . اوردی بر سر من بییداشت بلا جرات ننایس.  افتادی نمیحضور داشتند، اتفاق
   از من کوچکتر بود،الچند س

  
  . من و او شک کرده بودی به رابطه ی سهرابی به جهنم، آقانهای ای همه اصلا

  
  گر،ی دبروم

  
   امروز با او اتمام حجت کنم،نی همبروم

  
   دوم خانه شان حضور داشت،ی در طبقه نیپرو

  
  ....بروم

  
  :دینه پرس محطاطانایس
  
   خونمون؟می بریپر-
  

  : کردماخم
  
  می کنی ساعت صحبت ممی فقط نی ولم،یبر-
  

  : برق زدنای سچشمان
  
  باشه،-
  
  : گفتی با لحن ملتمسانه اکبارهی
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  ؟ی ولم کنی خوای م؟ی ازم دلخوریپر-
  
  : همان اخم گفتمبا
  
  شهیبرو خونتون مشخص م-
  
  : وحشتزده شدنایس
  
  ؟ی ولم کنی خوای م؟ی گی می چیپر-
  

  : بالا رفتمیصدا
  
  ی فهمیگفتم برو خونه م-
  
 شده یچی مچ باندپیباز هم نگاهم رو.  را روشن کرد و به راه افتادنی با دستان لرزان ماشنایس

 ی چرخاند و با دلهره به من نگاه می سرش را مقهی به چند دققهی هم چند دقنایس. اش ثابت ماند
  کرد

  
 ام را قمر در عقرب کرده ی اوضاع روحیامروز حساب. دمی کشی خط و نشان مشی دلم برادر

  .بود
  
  : مرکز شهر، پارک کرد و گفتی از کوچه هایکی داخل نایس
  
   اون خونمونهم،یدیرس-
  
  . خانه دچار دلشوره شدمدنیبا د.  اشاره زدی دو طبقه کلنگی با دستش به خانه و
  

   کار من اشتباه بود؟نکند
  

 کی بود که ی کوچک انزلطی محنی اری انجام دهم، اصلا تقصیکار بد خواستم ی من که نمنه،
 نقدری صحبت کنند، اگر اگریکدی راحت در مورد مشکلاتشان با الی توانستند، با خیدختر و پسر نم

 ی و اماکن وجود نداشت، اگر نگرانسی و پلتهی ترس از کمنقدری وجود نداشت، اگر اتیمحدود
 رستوران کی به نای حالا به همراه سنی و اکبر آقا وجود نداشت، هم آقانی خانم و حسحهیملبابت 

 ت،ی همه محدودنی کردم، اما با ای نشستم و با او صحبت می مزی پشت مشی رفتم و رو به رویم
  ...مجبور بودم داخل خانه شان با او صحبت کنم
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 شهی شیطرات باران رو نگاه کردم، کم کم قنی ماشی شهیبه ش.  رعد و برق مرا از جا پراندیصدا
  : گفتمنایرو به س.  شدی مانینما

  
  ست؟ی خونه نی کسیمطمئن-
  
 من و ی گه دوست ندارم وقتی و اونور، منوری ارهی مرون،ی برهیآره مطمئنم، مامانم صبحها م-

   خونه باشه،ی تومیستیسروش خونه ن
  
  : شدممانی پشکبارهی

  
  ای همون لب درمی ولش کن، برنای گم سی مز،یچ-
  
 ی خونه درو باز می تورمی فهمه، من می نمی خونه، کسمی برای بم،ی که اومدنجای تا ا؟یچرا پر-

  ای بعیکنم، تو سر
  
  نهی مارو ببنی ترسم پرویم-
  
 تو ای قفل کنم، بهت اشاره زدم بنوی شو در ماشادهی پنه،ی بینه طبقه بالا که بالکن نداره، نم-

  .....خونه
  

 سو و آن نی را تند کردم و همانطور که با دلهره به امی قدمهانای سیاره  بعد، با اشی قهی دقپنج
 درون د،ی باری میباران شلاق.  به سمت خانه رفتمند،ی مرا نبی کردم تا کسی کوچه نگاه میسو

 خانه را ی بلافاصله در ورودنایس.  زدم و وارد خانه شدمایدل به در.  زدیکوچه پرنده پر نم
 ی بسته نفس می فضاکی کردم در یحس م.  نفس شده بودمی دچار تنگاز شدت اضطراب. بست
 قای را که دقی درنایس.  شدی دوم، متصل می که احتمالا به طبقه یچشمم افتاد به راه پله ا. کشم

  : به من گفتی آهسته ای راه پله ها بود، باز کرد و با صداریز
  
   ماستی خونه نجای تو، اای بیپر-
  
 هم وارد شد و در را پشت سر خودش نایبا عجله وارد شدم، س. ر کنار رفت خودش از مقابل دو

  .بست
  
اوضاع خانه آشفته .  در مقابلم قرار داشتی بزرگبایهال تقر.  دلهره به درون خانه نگاه کردمبا

 ظرف ینگاهم رو.  خوردی مردانه به چشم می مبلها، لباسهایرو.  بودختهی به هم رزیبود، همه ج
نگاهم رفت .  وسط هال، رها شده بودزی می از شب قبل، روای ماند که گوی باقیورده ا خمی نیغذا

  : متوجه من شد و گفتنایس.  قفل رها کردی را در قفل چرخاند و همانطور رودی که کلنای سیپ
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 گهی قفله، دی هم که رودی کلاد،ی نی کسانای کنه، قفل کردم که احی نمبی عیکار از محکم کار-
  اشنگران نب

  
  : گفتی خانه شده بود که با دستپاچگی ختهی بهم رتی وضعی تازه متوجه ایگو
  
 زه،یری است، راستش سروش همش خونه رو بهم مختهی بهم ریلی خونه خنی ا،ی ببخش پریوا-
   کنهی پخش و پلا مزوی کنه، مدام همه چتی خواد مامانو اذیم
  
 مبل را برداشت و پشت مبل ی رویلباسها نگاه کردم که به سمت مبل رفت و نای تعجب به سبا

  .انداخت
  

   کند؟تی خواست مادرش را اذی مسروش
  

  چرا؟
  
  : به خودم آمدمنای سی صدابا
  
  ای رو مبل، بنی بشایب-
  
 به دنی مثل دویی بالا صدایاز طبقه .  آن نشستمی به سمت مبل دو نفره رفتم و روی آرامبه

  : بلافاصله گفتنایس. شم دوختمسرم را بلند کردم و به سقف چ. دیگوش رس
  
  اری اونور، لباساتو در بنوری دوئه ای اکرمه، منه،یدختر پرو-
  
  : دستش را به سمتم دراز کردو
  
   کنمزونشیبده من ببرم آو-
  

  . را بزنم و بروممی بودم، آمده بودم تا حرفهاامدهی ننجای به ای مهمانی که برامن
  
  : اخم گفتمبا
  
   برمعی سردی تا من حرفامو بزنم، بانی بشری بگنا،ی خواد سینم-
  
 را کنار مبل فمیک.  مبل نشستی به من نگاه کرد و همانجا کنار من روزانی آوی با لبهانایس

  : نگاه کردم و گفتمنایگذاشتم و به س
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   کنهی از کارات اعصاب منو خورد می سرهی نایس-
  
  : پکر جواب دادنایس
  
   کنم؟ی کار میمگه چ-
  
 ینی امروز تو کلاس، آخه اون طرز نگاه کردن نی مثلا هم؟ی کنی کار می چیرس پیتازه م-
 تو نی بشای بی پله ها به من گفتی مثلا روای وسط کلاس واست لبخند بزنم؟ ی واقعا انتظار دار؟یچ

   تو صورتش نگاه کنم؟یی با چه روگهی من دد،ی شنی سهرابی آقان،یماش
  

  :فت شکمم ثابت ماند و گی رونای سنگاه
  
 تو فقط ی ول،ی کردی می امروز قاطی من بودی کلافه بودم، تو هم اگه جایمن امروز حساب-

  رونی بی اون همه دانشجو منو از کلاس انداختنی ب،یباهام دعوا کرد
  
  ؟ی شده مگه که تو کلافه ایچ-
  
   سروش منو زدشبید-
  

  : گشاد شدچشمانم
  
  ؟یچ-
  
  : به چشمانم نگاه کردمی مستقنایس
  
 روز،ی کنم، کتکم زد، به جبران کتک دی خواستم خودکشی مروزی ددی فهمیوش منو زد، وقتسر-

 منو از کلاس ؟ی کار کردی اما تو چ،ی بدی خواستم تو با نگاهات به من دلداریمن امروز صبح م
  رونی بیانداخت

  
  . حرف سرش را خم کردنی بعد از گفتن انایس
  

   را کتک زده بود؟نای سسروش،
  

   بود، تا از سروش کتک بخورد؟ستادهی خپلش اکلی هنی با انای سآنوقت
  

   چه کتکش زده بود؟ی براآخر
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   زدند؟ی کتک مدی سن و سال را بانی به ای مگر پسراصلا
  
  : گفتمی ناراحتبا
  
   کرد که تورو زد، کجاتو زد؟خودیسروش ب-
  
  : بغض کردنایس
  
   تو کمرمدیزد تو کمرم، با لگد کوب-
  
  : نگاه کردم و گفتمنایس به ی نگرانبا
  
   که با لگد تورو زده؟هی تو کمرت؟ مگه وحشدیبا لگد کوب-
  

 سای پریهای آبروگری بینه، من برا.  را کتک زده بودمسای خودم افتادم که چقدر پرادی به ناگهان
  .کتکش زده بودم

  
   من چقدر بود؟ی مگر قدرت دستهااصلا

  
  : گفتمنای را پس زدم و به سافکارم

  
   زنه؟ی باره که کتکت منیاول-
  
  : قوز کردنایس
  
 گم بهم ی بهت نمی الکیدی د؟ی پریدی تا حالا چند بار کتکم زده، حالا دست،ی بار ننینه اول-

  ی کردخی منو سنگ رو ی اما تو امروز حسابگه،ی دارم دی مشکلهی حتما ،یتوجه کن
  

شتم با دستان خودم سروش را دوست دا.  شدمرهی خنای سی دهی رنگ پری کردم و به چهره سکوت
 ژاکتم و پیدست بردم به سمت ز. از شدت خشم گر گرفتم.  زدی را کتک منای چه سیبرا. خفه کنم

  : کردکی خودش را به من نزدی کمنایس.  تا از تنم خارج کنمدمی کشنییآنرا پا
  
   بزار کمکت کنمیپر-
  
   کمرته؟یاصلا کجا کنه؟ ی الان کمرت درد منمی تونم، تو بگو ببینه خودم م-
  
  : خودش را کج کرد و گفتنایس
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  نجایا-

  

  : را از تنم خارج کردم و به سمت کمرش خم شدم که ناگهان خودش را صاف کرد و گفتژاکتم

  

   بزار نشونت بدمشه،ی مشخص نمینجورینه ا-

  

  : دستش را پشت کمرم گذاشت و گفتو

  

  نجاستی انیبب-

  

خواستم دستش را پس .  هنوز پشت کمرم بودنایدست س. مدی برق گرفته ها خودم را عقب کشمثل

  : کمرم نگه داشت و گفتیبزنم اما دستش را همانطور محکم رو

  

   کمرمینجای با لگد زد انجاست،ی انیبب-

  

  دمیخوب باشه، فهم-

  

  ؟یپر-

  

  : کرده بودرییبا دلهره به چشمانش نگاه کردم، حالت نگاهش هم تغ.  کرده بودریی تغشی صدالحن

  

  ه؟یچ-

  

 سروش چقدر کتکم زد، ینی ببی نبودشبی شدم، تو که دی شدم، عصبی من دوباره اونجوریپر-

  ؟ی کنیبغلم م

  

  : به من مجال فکر کردن ندادنایس

  

  ؟ی دوباره بغلم کنشهی م،یمثه تو درمونگاه که بغلم کرد-

  

  : شدکتری به من نزدنایس.  بالا فرستادم"نه" ی را به معناسرم

  

 کمرم، ی رودهی پاش پری سروش با پاشنه نی بب،ی بدمی دارم که دلداراجین بهت احت من الایپر-

   جانی همقایدق

  

  : و گفتمدمی از کمرم را لمس کرد، خودم را عقب کشی با دستش دوباره نقطه او
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  می صحبت کنگهی دیزای چیقرار بود ما درباره -

  

 خواهش ی منم بهت جواب دادم، پر،یدی کارامو پرسلی تو از من دلگه،ی دمیخوب صحبت کرد-

   کنمیم

  

 وفتد،ی بی دانستم که قرار است چه اتفاقی نمقای نگاه کردم، دقنای دهانم را قورت دادم و به سآب

 هم مثل به دام افتادن موش در دی شاشوم،ی منای کردم که کم کم مجذوب چشمان سیاما حس م

   چشمان مار بود،زمیپنوتیه

  

  .، اصلا مثل مار وحشتناک نبود که مار نبودنای ساما

  

  :دمی را کنار گوشم شننای سیصدا

  

  ؟ی کنینازم م-

  

  . تکان دادمدیی تای را به نشانه سرم

  

  ؟یدوسم دار-

  

  اره-

  

  ؟ی کنیمنو که ولم نم-

  

  نه-

  

  .... تر شدکی به من نزدنایس

  

   بود،واری دی تاک ساعت روکی تی صداد،ی رسی که به گوش میی صداتنها

  

  .... تاککیک ت تاکیت

  

  .دی بالا به گوش رسی از طبقه دن،ی دوی بعد صدای قهی دقچند

  

 ولو شده ینگاهم افتاد به مانتو و بلوز و مقنعه ام که هر کدام گوشه ا.  بودمدهی مبل دراز کشیرو

 برهنه ام و ی تنه میچشمم افتاد به ن.  ام هنوز به تنم بودیشلوار مشک. به خودم نگاه کردم. بودند

  . با پدرم افتادمشبمی قول و قرار دادیوباره به د
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   گذشته بود؟"دمیقول م" یی کذای ساعت از گفتن آن کلمه چند

  

   دوازده ساعت؟ای ساعت ده

  

چشمانش را .  نگاه کردم که خودش را به زحمت کنار من جا کرده بودنای را چرخاندم و به سسرم

  .ش ثابت ماند صورتی دهی خشکی رد اشکهاینگاهم رو. بسته بود

  

  ؟ی از ناراحتای کرد ی مهی گری خوشحالاز

  

  :دمی را شننای اعتراض سیصدا.  مبل بلند شومی را تکان دادم تا از روخودم

  

  اوووووم-

  

  : حوصله گفتمیب

  

   خوام پاشمیم-

  

 چشمانش را باز نایس.  را صاف کردم و دوباره خودم را تکان دادممیگلو.  دو رگه شده بودمیصدا

  : دستش را دور بدنم حلقه کردکرد و

  

  نرو-

  

  : گفتمی بدخلقبا

  

   شدهرمی خوام برم، دیم-

  

   نشده، نرورتید-

  

 پلک زد و دوباره قطره نایس.  برهنه اش هل دادمی تنه می را در دستم گرفتم و به سمت نشیبازو

  : گفتمیبا کلافگ. دی چشمش چکی از گوشه یاشک

  

  ؟ی کنی مهی چرا گری بگشهیم-

  

  :دی اش را بالا کشینیب نایس

  

  من خوبم، حالم خوبه-
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  ه؟ی ات چهی گرلیدل-

  

  :دی توجه به سوالم پرسی بنایس

  

  یدی نکردم، خودتم که دی من کار؟یستی تو که ازم دلخور نیپر-

  

.  لحظه سرما در تنم نشستکی.  مبل نشستمی رونباری تکان دادم و ادیی تای را به نشانه سرم

 حرکتم به سرعت صاف نشست و نی ادنی با دنایس.  ام جمع کردمنهی سی قفسه یدستانم را رو

  :دستش را دور شانه ام حلقه زد

  

  ؟ی قشنگه، دوسم داریپر-

  

  . دانم چه مرگم شده بودینم.  را تکان دادمسرم

  

   عذاب وجدان داشتم؟ای بودم مانیپش

  

   در آغوشش بخوابم؟ایکنم  صحبت نایمن آمده بودم با س.  اتفاق افتاده بودعی چقدر سرزی چهمه

  

 ی هنوز رونایس.  رفتممی مبل بلند شدم و به سمت لباسهای مبل کشاندم و از روی را به لبه خودم

.  نصب شده بودواری دی که روی قدی نهیچشمم افتاد به آ.  کردیمبل نشسته بود و به من نگاه م

 تنه اش کاملا میا داشت و ن به پی شلوار مشکنهی درون آیپر.  چشم دوختمنهی درون آیبه پر

 قطره کی ی کنم، اما حتهیبه خودم فشار آوردم تا گر.  و آشفتهختهی هم بهم رشیموها. برهنه بود

  . کردی مهی نفس گرکی دانم چرا ی که نمنای هم از چشمم خارج نشد، درست بر عکس سی

  

.  برداشتمنی زمیا از رو رمیخم شدم و لباسها. دی بالا به گوش رسی از طبقه دنی دوی هم صداباز

  :با اخم گفتم.  مبل بلند شدی هم از رونایس

  

  برو لباساتو بپوش-

  

  :ستادی اکمی نزدنایس

  

   چت شد؟هوی یپر-

  

  ستی نمیزیچ-

  

  : با اضطراب خودش را خم کرد و گفتنایس
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  ؟یستی نی آره؟ از دست من که عصب،ی با من که خوبیپر-

  

  .دی چک چشمشی از گوشه ی هم قطره اشکوباز

  

   آخه؟ی کنی مهی ندارم، چرا گری با تو مشکلنا،یخوبم س-

  

 دستم را در دستش گرفت و نایس.  گونه اش پاک کردمی را دراز کردم و اشکش را از رودستم

  : از ذهنم گذشتی و ناگهان فکردی برهنه اش چرخی تنه می نینگاهم رو. دیبوس

  

  نایبچرخ س-

  

با دقت به کمرش نگاه .  بپرسد، پشتش را به من کردیزی چ آن کهی دستم را رها کرد و بنایس

  .دمی کمرش ندی روی از کبودیاثر. کردم

  

   اش کجا بود؟ی پس کبودده،ی کمرش پری پا روی گفت سروش با پاشنه ی که ماو

  

   رو کمرت؟دهی سروش پری چرا کمرت کبود نشده؟ مگه نگفتنایس-

  

   بر عکس توشم،یمکمرم؟ خوب من جنس پوستم خوبه، زود کبود ن-

  

 بلند نی رفت و بلوز آستشی شانه ام اشاره زد و بعد بلافاصله به سمت لباسهای روی کبودبه

  . را به سرعت به تن کرددشیسف

  

 کنم، اما هیبه خودم فشار آوردم تا گر.  هنوز پکر بودمدم،ی پوشی را ممی لباسهانای به سپشت

 کی بار در عمرم نی اولی دانستم که برایرا م نیفقط ا. ستی چلشی دانستم دلینم. نتوانستم

  ...... خودم بودیآن پسر هم دانشجو.  کرده بودمی سپریساعت در آغوش پسر

  

  : پارک کرد و گفتابانی کنار خنایس

  

   در خونهی بزار برسونمت جلویپر-

  

  رمینه خودم م-

  

   دلمزی عزی خوری سرما مده،ی شدیلیبارون خ-

  

  رمینه گفتم که خودم م-
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  : را گرفت و گفتمی بازونای شوم، سادهی پنی که خواستم از ماشنیهم.  را باز کردمنی در ماشو

  

   کردم؟ی شده؟ من کاری چنم،ی واستا ببیپر-

  

  نه-

  

  : را بالا بردشی صدانای شوم، سادهی پنی دوباره خواستم از ماشو

  

  ی کنی چرا محلم نمه؟ی کارا چنی نشده پس ایزیاگه چ-

  

   خوام برمیندارم جوابتو بدم، م حوصله نایس-

  

  : را گرفت و گفتمی دوباره بازونایس

  

  ؟ی کنی چرا محلم نمای کنی کلافه ام میدار-

  

  اه، من رفتم-

  

  : زدادی فرنایس

  

  یپر-

  

 دست چپش را دراز کرد و با دست راستش تی با عصباننایس.  و به او نگاه کردمدمی سمتش چرخبه

 همان ی شده بود، روهی که بخی همان مچی شده اش، رویچی پ مچ باندیرو.  آن ضربه زدیرو

  : نگاه کردمنایبا تعجب به س. ضربه زد

  

  ؟ی کنی کار می چنایس-

  

  :دی مچ دستش کوبی دوباره رونایس

  

  ؟ی کنی متمی زنم، چرا اذیخودمو م-

  

  . شدی افتاد به باند دور دستش که کم کم قرمز رنگ منگاهم

  

   شنی هات باز مهین بخ الا؟ی کنی کار می چنایس-

  



  یزیی پایجاده ها
  

 

366

  : صورتش از درد درهم شدنباری و ادی مچش کوبی دوباره با مشت رونایس
  
 بگو ست،ی شده، اصلا برات مهم نی خونه به پات افتادم، گفتم چی کشم، توی ساعته دارم منت مهی-

  ؟ی کنی به پات، چرا محلم نموفتمی جا بنی خوردم؟ بگو همیچته، من چه گه
  
  :با دلهره دستش را در دست گرفتم و گفتم.  مچش بکوبدیند کرد تا دوباره رو دستش را بلو
  
  گهی کار کنم؟ نزن دی باشه، چد،یباشه ببخش-
  
  : با بغض گفتنایس
  
  شماره تلفن خونه رو بهم بده-
  
  ؟ی خوای میواسه چ-
  
   شماره رو بدهم،ی خوام بهت زنگ بزنم، شبا باهم حرف بزنیم-
  
 از کبارهی.  حال بودی قدر حال و بنی نگاه کردم، آخر چرا انای سنی غمگی به چهره ی ناراحتبا
  : گفتدی دو دل بودنم را که دنایس.  شدی رو به آن رو منیا

  
   کنهی میزی دوباره داره خون رنی هام، ببهی بخی کوبم رویشماره رو بده وگرنه با مشت م-
  
  :دمیه کشآ.  دستش ثابت ماندنی خونی باندهای باز هم نگاهم روو
  
  باشه شماره رو حفظ کن-
  
 شماره نی مشکلش فقط همیانگار همه .  منزل را حفظ کردی پنج رقمی شماره ی با خوشحالنایس
  :ذوق زده گفت.  منزل ما بودی
  
   زنم، حواست باشهی بهت زنگ مکیشب ساعت -
  

  : را تکان دادم و گفتمسرم
  
  برم خونه؟-
  
  م، برو من فدات بشی قشنگ من، الهیبرو پر-
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  ی داریزی خونر؟ی درمونگاه بانداژ دستتو عوض کنیریتو هم م-
  
  : قرمز دستش نگاه کرد و گفتی به باندهانایس
  
   برو خونهگهی درمونگاه، درمی الان منی همرمی نه؟ باشه می دوسم داریلی خینی نیا-
  

 کیه آن ن. ستی لذت بخش نمی برایزی کردم چیحس م.  شدمادهی پنی حال از ماشی و بکسل
.  کردی می مرا عصبشیرفتارها. شی همه قربان صدقه رفتنهانی و نه انای با سیساعت هم آغوش

  ست؟ی چی برای به خود زندی تهدگری است، پس دمتی گران قی کادوهادنیاگر عشق خر
  

 هی چند ثاندش،ی و عمل به تهددی تهدنیمرز ب.  کردی عمل مکبارهی کرد، ی هم نمدی تهدنای ساما
 ی مبل خانه اشان سپری و رونای که در آغوش سی ساعتکی کردم حواسم را از آن ی سع.بود

 یدی چدی ساعت، تجربه کی شده بودم، آن یدچار احساسات متضاد. کرده بودم، منحرف کنم
 کرد اما ی متی ها را رعامی حرنایس.  نبود که بتواند پخته رفتار کندی آن کسنایبود اما س

  . شدیقعا باعث آزارم م اش وایعدی یرفتارها
  

   درد من چه بود؟بالاخره
  
   کرد؟ی متی مرا اذنای سای را دوست داشتم نایس
  
   بد بود؟ای خوب بود نایس
  

سرم را بلند کردم و به مادرم نگاه کردم .  رنگ وسط هال، ثابت ماندی چمدان مشکی رونگاهم
  :با دلهره گفتم. ختی ری اشک میکه به آرام

  
   شده مامان؟یچ-
  

  : با ناله گفتمادرم
  
  رهی محضر عقد کنه، چمدونشم بسته داره مرهی خواهرت داره م؟ی بشه پردی بایچ-
  

   خانه برود؟نی خواست از ای مسایپر.  بودی نکردنباور
  
  . امروز نبودی اما آخر قرار محضر که برا؟ی سادگنی همبه
  
   برن محضر؟گهیمامان مگه قرار نبود دو سه روز د-
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 آمد و رونی شدم که با ظاهر آراسته از اطاقش بسای پری متوجه د،ی بگویزی مادرم چکهنی از اقبل
  :رو به من گفت

  
 تا می خوام برم دنبال زندگی دو روز معطل بشم، می ندارم، واسه چی خونه کارنی تو اگهیمن د-

 کمتر گهی تو هم دشه،ی دست و بالش باز مشهی نون خورش کم تر مهی بابا هم م،یهممون راحت بش
 ی که می خوره، منم که به اون زندگی مامان هم کمتر حرص م،ی کنی میعقده هاتو سر من خال

  رسمی ممخوا
  
 دستبند کی مارا به یهمه .  شدمرهی خسایبا نفرت به پر.  تر شددی مادرم شدی هی حرف گرنی ابا

  . فروخته بودی ده هزار تومانتاری پژو و گنیطلا و ماش
  

   بر سرش،خاک
  
   گورش را گم کند،ودبر
  

  . شودی روشن بود خوشبخت نممی که مثل روز برابرود
  

  : رو به مادرم کردسایپر
  
   قباله مو امضا کنهنیی تا پاادی بدی محضر، بابا که حتما بانیای بنیاگه دوست دار-
  
  :دی سمتم چرخبه
  
  ای بی اگه خواستی ول،یای حقمه اجازه ندم که تو بنکهیبا ا-
  

  : شدیبر زبانم جار نفرتم ی همه
  
 آبرو شرکت ی دختر بهی آدم تفاله که دو سه تا زن طلاق داده با هی ندارم تو عقد یمن علاقه ا-

  یشی نمای یشی خوشبخت منمیکنم، برو بب
  

  : با حرص جواب دادسایپر.  دوباره ناله زدمادرم
  
   حسودی استاد، استاد پاپتمینیبیتورو هم م-
  
  ؟ی من گفت پاپتبه
  

   ام،ین پاپت مباشد
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   فروختمی خودم را به پول نماما

  

  م؟ی فروختی به پول خودم را نمفقط

  

   بودم؟نای در آغوش سی به چه اسمشی چند ساعت پپس

  

  ....نایس

  

 انداختم و به سمت اطاقم نییسرم را پا.  درون خانه اشان، باز هم پکر شدمی صحنه یادآوری با

  :دمی را شنسای پریصدا. رفتم

  

   شنی جون معطل می و پورنی شداااا، شاهری درون؟ی بی اومدیی دستشوبابا از-

  

   جون،یپور

  

  عقققققق

  

 بدون ،ی چمدان مشککیبا .  خانه رفتنی از اشهی همی براسایپر.  شب بودمهی نکی کی نزدساعت

 زی چچی بدون هر،ی خی پدر و مادر، بدون دعای بدون بدرقه ،یجشن عقد،بدون جشن عروس

. دی رسی که از اطاق به گوش مدمی شنی مادرم را می ضجه هایصدا.  خانه رفتنی از اگر،ید

  . گرم بزندنی اش را به زمی گفت خدا باعث و بانی کرد، مدام می منی را نفری دانم چه کسینم

  

   که بود؟ی و بانباعث

  

   پدرم؟ای بود خودش

  

   خانه رفت؟نی از اسای پرواقعا

  

   جانش؟نی همان شاهی خانه رفت

  

  ؟ی سادگنی همبه

  

  .می کردی دوست و آشنا را تحمل می متلکهادی فردا بااز

  

 ارزشش را نی کرد؟ اصلا شاهی می احساس آرامش و خوشبختنی در کنار شاهسای الان پریعنی

  داشت؟
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 تختم یچشمم افتاد به تلفن کرم رنگ خانه که رو. دی رسی مادرم هنوز به گوش می ناله هایصدا

  .ردی تماس بگنایظر بودم تا سقرار داشت و من منت

  

   دلخور بودم؟ای داشتم جانیه

  

 برد، کتکش زده بودم و حالا ی به اطاقش میواشکی تلفن را سای پرنکهی ای براشی دو ماه پیکی

 نی ای براش،ی دو ماه پیکی همان سای پردیشا.  همان کار را انجام دهمقای خواستم دقیخودم م

 ی برادیشا.  دانم چرا من آن ذوق و شوق را نداشتمی اما نم ذوق و شوق داشتیواشکی یصحبتها

  . بودینی بشی قابل پری غناین بود که سیا

  

 یبرا.  پکر و دلخور شده بودملی دلی من از امروز صبح تا حالا چه مرگم شده بود؟ چرا باصلا

  ای حی دخترک بردی که اصلا ناراحت نبودم، برود بمسایپر

  

   چه بود؟یس و حال حی همه بنی الی دلایخدا

  

  . برده بودمادی بود که قول و قرارم را با پدرم از نی ای برانکند

  

 را ی و بلافاصله گوشدمی بالشم، پنهانش کرده بودم، از جا پرری تلفن که زی زنگ خفه ی صدابا

  . پشت خط استنای دانستم سیم.  گوشم گذاشتمیرو

  

 یچشمانم از زور خستگ.  آمدمرونیاز محل کارم ب بعد از ظهر بود که سلانه سلانه می دو و نساعت

 صحبت کرده بودم و صبح هم مجبور شدم ساعت نای تا سه صبح با سشبید. در حال بسته شدن بود

 قهی ده دقای ربع کی ی به اندازه زمی شوم، چند بار هم پشت مداری به هفت از خواب بقهیده دق

 یباران همچنان م.  جا کردم و به راه افتادم شانه ام جا بهی را روفمیبند ک. چرت زده بودم

 نای سشبی دی صحبتهاادی زدم به یهمانطور که قدم م.  چترم را همراهم آورده بودمنباریا. دیبار

  .افتادم

  

   گفت؟ی به من چه مشبید

  

 را ی رابطه انی بود، گفته بود در عمرش چنروزی صبح دی در مورد رابطه شی از صحبتهایمین

 در آغوش من احساس آرامش نکهی نقص بود و ای بکلمی که من چقدر هنیبود و اتجربه نکرده 

  . کردیم

  

 بود که اصلا دوست ندارد از من جدا شود و مدام نی بود که انی ای درباره شی صحبتهاگری دمین

  . کندی میزی مشترکمان برنامه ری ندهی آی کرد که برای مدیتاک
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  .لاقه و دوست داشتنش بود هم در مورد عشق و عشی حرفهای هیبق
  
 ابانی خچی هنوز از پدم،ی رسی به خانه معتری کاش هرچه سری آمد، ای خدا چقدر خوابم میا

 پشت سرم و کنار ی رنگاهی سیرنو.  به عقب برگشتم،ینی بوق ممتد ماشینگذشته بودم که با صدا
  . رو پارک کرده بودادهیپ

  
   بود؟نایس
  

   امروز کلاس نداشت؟مگر
  
   کرد؟ی چه منجایا

  
  .دیای قرار نبود امروز به دنبالمم باصلا

  
 باز نیهمان لحظه در ماش.  حرکت کردمنی به سمت ماشاطی به دورو برم نگاه کردم و با احتیکم

 رهی و به او خستادمی سروش ادنیبا د.  شدادهی پنی متعجبم، سروش از ماشدگانیشد و در برابر د
 بدنش را جمع کرده بود، با چشمان ی امان باران، کمیرش ب بالی که به دلیسروش در حال. شدم

  : شده گفتزیر
  
  نی سلام، خسته نباشیاتیخانم ب-
  
  سلام-
  
   برسونموتندیی بفرمابارهی هم می بارون، چه بارون تندری زنی شدسیخانم خ-
  
 ی من حرفالبته او که به. می نداشتگریکدی با ی مان افتادم، برخورد خوبی تماس تلفننی آخرادی به

  : با او صحبت کرده بودمی من بودم که با تندنینزده بود، ا
  
  رمینه ممنونم خودم م-
  
 که شما رو از پشت شناختم، شدمی رد منجای از ای من داشتم اتفاقن،ی بابا خانم تعارف نکنیا-

  دیی تنده بفرمایلیبارون خ
  
  : گفتمدی تردبا
  
  شم،ینه، مزاحم نم-
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   بارونری شدم زسی من خگه،ی ددییا بفرمدیخانم تعارف نکن-
  

 یسیمرا در رودربا.  شده بود، ثابت ماندسی خقهی چند دقنی که در عرض همشی موهای رونگاهم
  . شدمنی رفتم و سوار ماشنشی زدم و به سمت ماشایقرار داده بود، دل به در

  
  : کردی می رانندگی به آرامسروش

  
  ن؟ی هستیخوبه؟ راض اوضاع چطوره؟ کار و بار یاتیخوب خانم ب-
  
   ام، خدا رو شکریخوبه، راض-
  
   رفتارش خوبه؟ اوضاش خوبه؟ی چنایدانشگاه چطوره، خوبه؟ س-
  
   خوب و نرمالهیخوبه همه چ-
  

  :دی خندسروش
  
 دو سه ست،ی از دانشگاه که اصلا نرمال نرونیخوب خدا رو شکر که تو دانشگاه اوضاعش خوبه، ب-

  نی باشدهی ددی احتمالا باند دور دستشو با بود،دهی مچ دستشو برشیروز پ
  

  . دهانم را قورت دادم و سکوت کردمآب
  

   گفتم؟ی مچه
  
   خواست رگ دستش را ببرد؟ی گفتم برادرت در برابر چشمان من میم
  

  : ادامه دادسروش
  
 خانم شما بابت اون روز که از من دلخور ی راستده،ی نشون می خل بازهی هر دفه گه،ی دناستیس-
  ن؟یتسین

  
  کدوم روز؟-
  
  می از دانشگاه با هم صحبت کردنایهمون روز که در مورد انصراف س-
  
  ستمینه، من دلخور ن-
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   راستشو بهتون گفت؟ در مورد سارا بهتون گفت؟ن؟ی صحبت کردنایبالاخره با خود س-
  

  ....سارا
  

   را به سارا کشانده بود،بحث
  

  : دوباره تکرار کردسروش
  
  را گفت؟بهتون در مورد سا-
  
  ستی من جالب نی بحث برانی ام،ی خوشدل بگذریآقا-
  
 ی چرا بهتون دروغ گفته که انصراف داده؟ نگفت چرا در مورد زمان حاملگنیدیخوب ازش نپرس-

   دروغ گفته؟نیپرو
  
  . شدمرهی سروش خمرخی و به ندمی چرخی با کلافگنباریا

  
   سوالات چه بود؟نی از امنظورش

  
 به من کرد و لبخند زد، ی کرد، سرش را چرخاند و نگاهی می رانندگی که به آرامهمانطور

  . بودنای سهیلبخندش شب
  

  : چشم دوخت و گفتشی به روبه رودوباره
  
  ن؟یدیجواب نم-
  
   فهممی سوالا رو نمنی ای معنم،یگفتم بگذر-
  
   حواسم به برادرم باشهدیخانم من با-
  
 حواستون به نی پرسی که از من میی سوالانیا ا بنی خوایخوب حواستون به برادرتون باشه، م-

  ن؟ی پرسی سوالا رو منیبرادرتون باشه؟ اصلا چرا ا
  
   به شما دارهی حسهی نای دونم که سیچون م-
  

 امروزش با برنامه داری از ذهنم گذشت، نکند دی به سروش نگاه کردم، فکررهی خرهی هم خباز
   بود؟ی قبلیزیر
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  ... من که گفتاد؟ی که من خوشم نمیی به جایند خوشدل بازم بحثو کشویآقا-

  

  : و گفتدی حرفم پرانی به مسروش

  

 از دی بسته اشت، من بانکهی شما مثه ای سمت محله رهی که میابونی خنی اد،ی ببخشیاتیخانم ب-- 

 واسه لوله ابونوی خنکهی مثه اگه،ی ددی شه، ببخشی می طولانرمونی مقدار مسهی برم، گهی دیجا

  کندن گاز یکش

  

 بود و سروش هم آنقدر دی باران شدی نگاه کنم، ولابانی تا به داخل خدمی سمت پنجره چرخبه

  .دمی ندیزی رد شد، که چابانی از مقابل خعیسر

  

  : که دوباره لب باز کرده بوددمی سمت سروش چرخبه

  

 اگه ن؟ی جواب سوال منو بدشهی پس ماد؟ی بحث خوشتون نمنی که از انی الان گفت،یاتیخانم ب-

 کار ی ما چی صبح تو خونه روزی د،ی ندارنای به سی به شما نداره و شما هم کاری حسنایواقعا س

  ن؟ی کردیم

  

  . کردم عرق سرد پشت کتفم نشستحس

  

   بود؟دهی مرا دسروش

  

   بود؟دهی دی بود؟ چه ساعتدهی مرا دیک

  

  ... بر باد رفتمی خدا آبرویوا

  

  : کردم خودم را نبازمیسع

  

  ن؟ی گی می چنی متوجه هست؟ی چینی اتی چرندنی ان؟یبا من-

  

.  حکم فرما شدنمانی بی سکوت خفقان آورهی چند ثانیبرا.  همزمان حس دلهره در دلم نشستو

  : را شکستنمانیسروش سکوت ب. نفسم تند شده بود

  

 تونهی خودش، می دانشجوی تو خونه ادی صبح مروزی که دی استاد،یاتی خانم باته؟ی چرندنایپس ا-

  ن؟ی انکار کننی خوای به شاگردش نداشته باشه؟ بازم میحس

  

  : باز کردمدهان
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  ن؟ی زنی به من انگ منی دارنی دونی شما بودم؟ می گه من خونه ی میک-

  

 خودتون ی واسه اومدن به خونمون بازخواستتون کنم، خانم من برانجای اومدمی من نن،یگوش کن-

  ن؟یری گی نمی جدنایمورد س منو در ی شما چرا حرفهانجام،یا

  

 در روزی برسد که من دنیقی نی تا سروش به ادادمی اجازه مدینبا. دمی حرفش پرانی من به منباریا

  : سروشی بود بر حرفهایدییسکوت من، مهر تا. خانه اشان بودم

  

 نی مسئله رو بندازنی که انی داری شما نبودم، شما چه اصراری خونه روزی خوشدل من دیآقا-

  ردن من؟گ

  

  : چشم به من نگاه کردی از گوشه سروش

  

  ...نوی بوددهی دراز کشی مبل، دو نفری کرده بودو روهی گرروزی دنای سنکهی پس ان؟یکه نبود-

  

  . وجودم گر گرفته بودی همه دم،ی شنی را نمشی صحبتهای هیبق

  

  ... خدای ا،یزی آبرو رچه

  

   کرده بودم،یزی آبرو رچه

  

   بود؟دهیهم سروش از کجا فاصلا

  

   به او گفته بود؟نایس

  

   به او گفته بود،نای سحتما

  

  ...نای سنی لعنت به ایا

  

   را به سروش گفته بود؟زی چه همه چیبرا

  

  ... به او اعتماد کرده بودممن

  

   شدی به نفرت ملی کم خشمم تبدکم

  

   بود،دهی را فهمزی همه چسروش
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  ... بد ذاتینایس

  

  :، چون با آرامش گفت سروش افکارم را خواندایگو

  

 شما تا ساعت سه ی پا به پاشبی نزده، من دی به من حرفنای نگفته، سیزی چنای سنیمطمئن باش-

   کردمی تون گوش می تلفنی به حرفهاگهی اطاق دهی بودم و از داریصبح ب

  

   را گوش کرده بود؟مانی حرفهایسروش همه . وفتمی بهی بود به گرکینزد

  

 رخ نمانی ساعت بکی که در آن ی آن اتفاقاتی کرده بود و از همه فی تعر از انداممشبی دنایس

 نکنم، پشت سر سروش صحبت کرده بود، گفته بود سروش شیداده بود، صد بار به من گفته بود رها

 زند، گفته بود تنهاست، گفته بود من همه کس او شده ام، گفته بود دوست دارد بارها و یکتکش م

 بود، دهی آن کوبیوسد، گفته بود هنوز آن قسمت از کمرش که سروش با لگد رو را ببمیبارها لبها

  ... کند، گفته بود قربان صدقه اش بروم تا درد کمرش آرام شودیذوق ذوق م

  

  ...ای خدایوا

  

   بود؟دهی آنها را شنی همه سروش

  

   شدم،ی مادهی پنی از ماشدی حالا بانی خدا، همیوا

  

   کنار سروش نشسته بودم؟،ی صندلی رونجای ایی چه روبا

  

  : گرفتممی لحظه تصمکی در

  

   نگه دارنوی خوشدل ماشیآقا-

  

  : هم بدون مکث جواب دادسروش

  

  نه، به حرفام گوش کن-

  

  : بالا رفتمیصدا

  

   نگه دارنوی گم ماشیم-

  

  : گفتی با لحن جدسروش
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 ساعت تو بغل داداشم هی ستم،ی ننجای آبرو بردنو مواخذه و سرکوفت ای دارم، من براینه نگه نم-

 کار کرده، واقعا ی گم، داداشم اصلا عقل نداره تا بفهمه چی بخدا راس مست،ی اصلا مهم ن؟یبود

 تش؟ سمرهی متی موقعنی مثه تو با ای داره که دختری چنای فقط جواب سوالمو بده، سست،یمهم ن

 داره؟ ی داره؟ واقعا چی آنچنانی افهی داره؟ قی مانکنکلی داره؟ هیکار داره، پول داره؟ چ

 استاد هی کنن؟ ی دارم، چرا دخترها ازم فرار مکلی دارم، هنی که کار دارم، ماشیاونوقت من

 استاد دانشگاهو به دست هی تونم دل ی سمت داداش خلو چل من؟ اما من نمرهیدانشگاه چرا م

  ... کنمی ات مادهی پیارم؟ جواب سوالامو بده، بعد خودم هرجا که خواستیب

  

   شده بودملال

  

   چه بود؟گری حرفها دنی گفت؟ ای چه مسروش

  

  ....ی پریری بم،یری بمیپر

  

  ،ی کردچارهی که خودت را بیریبم

  

  ...یریبم

  

  : کرده بودم که سروش گفتدای پی اافهی دانم چه قینم

  

اب  خوام جوی من فقط منی باور کنن؟یختی بهم رنقدری نشده که، چرا ایزی چن،یخانم، آروم باش-

   اصلا کار ندارمروزی ساعت دکی به اون رم،یسوالامو بگ

  

  : گفتیزی با لحن تضرع آمکبارهی

  

 رو نای رنگو وارنگ سیتوروخدا جواب منو بده، خسته شدم از بس چپ و راست دوست دخترها-

  دمی نفهمی چچی همی خفه خون گرفتم، اصلا از زندگدموید

  

  .ردم چشمان از حدقه درآمده به سروش نگاه کبا

  

   چه بود؟گری رنگ و وارنگ دی دخترهادوست

  

   کرده بود؟ی با چند نفر دوستنایس

  

  : گفتدی مرا که دی نگاه وحشتزده سروش
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 از پونزده شونزده نای فقط با شما و اون دختره سارا بوده؟ سنای سی خانم؟ نکنه فکر کردهیچ-
 نای ها هم خودشون با سیعضیکرده،  ماه ولشون هی اونا رو هم سر ی با ده نفر بوده، همه یسالگ

  بهم زدن
  

  : کردی عصبی خنده
  
 ی کردمو درس می همزمان کار مختم،یری کندمو عرق می که من بدبخت جون مییاون وقتا-

  رونی کرد بی ساخت و پرتش می خونه کارشو می تواوردی نفرو مهی هر روز نایخوندم، س
  

  د،ی ام لرزچانه
  
  نا؟یس
  
   نفر دوست بود؟نی که نسبت به من داشت با چندیجانی و ه همه شورنی با انایس
  

   آورد؟ی آنها را هم به خانه می همه
  

 ی هم متوجهدی مهم نبود، شاشی نداشت که ساکت بماند، حال و روز من برامی سروش تصمانگار
  : ام نشده بودختهیاوضاع بهم ر

  
 ی جونشو دخترش خرج منیرو کرد، فقط واسه پی قرون خرج ما نمهی ما که ی عوضیاون بابا-

 من جون کندم، من کار کردم، من م؟ی دووم آوردی همه سال ما چجورنی ایکرد، پس فکر کرد
 ی چند بار از تو کلانتری دونی گنداشو پاک کردم، مشهی رو داشتم، من همنای سی هواشهیهم
 و هیو تا گر که با دی دونی رو منای چند بار با دخترا گرفتنش؟ ای دونیم رون؟ی بدمشیکش
  ؟ی دلتو باختشیزار

  
   دانستم؟ی همه پرونده اش خراب بود و من نمنی انایس.  از اشک پر شدچشمانم

  
  ... ساعت در آغوششکی روزی دآنوقت

  
  ... مرا لعنت کند، خدا من هرزه را لعنت کندخدا

  
  : گفتمی لرزانی صدابا
  
  ؟ی گی می چنمی بغل نگه دار، ببنیا-
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 ی قطرات درشت باران که رویصدا.  پارک کردابانیاگهان سروش کنار خ خلاف انتظارم، نبر
  : و گفتدیسروش کاملا به سمت من چرخ. دی رسی به گوش مد،ی چکی منیسقف ماش

  
   هم پارک کردمابونیبفرما کنار خ-
  

  :دی از چشمم چکی اشکقطره
  
  ؟ی گی رو به من منایاصلا چرا ا-
  

  : کردی عصبی باز هم خنده سروش
  
 کمرم، ی رودهی گه سروش با جفت پاهاش پری بهت منای سی وقتنکهی گم؟ واسه ای به تو مچرا-

 ی مگه من مثه خودش رواننا؟ی کمر سی با جفت پا بپرم رودی آخه من چرا با،یحرفشو باور نکن
  ... بره؟ مورچه هم بهش لگد نزده چه برسه به منادمی گه نازم کن درد کمرم از یام؟ بهت م

  
  از هم به من دروغ گفته بود؟ بنای سپس

  
 ی دروغ منقدری دانستم کدام حرفش راست است و کدام حرفش دروغ، آخر چرا ای نمگرید

  گفت؟
  

  .... شدمی موانهی آخر دمن
  
 دنبال شهی محاله دست از سرت برداره، اون همگهی استاد دانشگاه خورده به پستش، دهیالانم که -

   راحت پا بدهنقدریدم استاد دانشگاه هم ا کری فکر نمیبالا بالاها بوده، ول
  
  . شدمرهی خشم و خجالت به سروش خبا
  
 ی کنم؟ آره من حسودی می به داداشم حسودی کنی فکر م؟ی کنی نگام مینجوری چرا اهیچ-
 دندی ما رو فهمی خونوادگتی اونا تا وضعی دونی م؟ی چند جا رفتم خاسگاری دونی کنم، میم

 بود که بابام دو تا زن گرفت و مادرم حاضر نشد ازون ی آخه گناه من چ بار ما کردن؟ییزایچه چ
 هم نای من، سی تو خودتو بزار جان،ی همه بدبختنی فکر من باعث ای بی بابا ننه نی ا؟خونه پاشه

   کنن؟ی پس چرا دخترها اونو با جون و دل قبول مگه،ی بابا ننه ست دنی همیبچه 
  

  :دی حرفم پرانیسروش به م م،ی بگویزی باز کردم تا چدهان
  
 شونزده هفده ساله ی اونا همشون دخترهای بگی خوای م،ی بگی خوای می دونم چیباشه، م-

 تو هم شونزده هفده ؟ی شدن، باشه قبول، اونا کم سن بودن، پس خود تو چنایبودن که عاشق س
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 ی تو چرا رفت پس،ی استادهی ی پژوهشگرهی تو ؟یی دانشجو؟ی هستیرستانی تو هم دب؟یساله ا
 سمت ای خوب ب،ی خونواده قبول کردنی رو با همنای سمت من، تو که سای خوب بب، خونا؟یسمت س
 گه ی ذاره، به تو می چقدر تورو تو منگنه منی چقدر بهت دروغ گفته، ببنای سنی ببزرگترش،یبرادر 

 ی وقتیدون ی بودم، خودم بزرگش کردم، مشی حامیمن زدم تو کمرش؟ غلط کرده، من از بچگ
 شی روانی حسابز،ی همه چی بنی با اون پرورتمی غیبی داشت؟ بابایتی چه وضعم برگشتیاز سرباز

 رو نای من سوفتاد،ی روز نمنی کنه وگرنه پسرش به ایکرده بودن، مادرم هم که بلد نبود مادر
 رهی کرد من درست کردم، بعد می کردم، اون خرابکاریجمش کردم، اون گند زد من ماست مال

 تو روحت، من تا حالا ی انا،ی تو روحت سی زنم؟ ای من کتکش مگه یبه استاد دانشگاهش م
   عوض تشکرشه؟نیانگشتم بهش نخورده، ا

  
   چه بود؟قتی حقای کردم، خدای سروش گوش می باز به صحبتهامهی دهان نبا
  
   سروش؟ای گفت ی راست منایس
  
   همه اتفاق افتاده بود و من خبر نداشتم؟نیا

  
   دل بسته بودم؟نای به سیالی خی با بآنوقت

  
   گفت که با او باشم و با برادرش نباشم؟ی سروش چه ماصلا

  
 زد، ضربان قلبم بالا رفته ی کردم هر لحظه ممکن است، مغزم منفجر شود، سرم نبض می ماحساس

  .بود
  

  گر،ی بود دنطوری همی مغزی سکته کنم، سکته نکند
  
  ....رفت و خلاص ی فشار خون بالا مکبارهی

  
 مرگ ی صد هزار بار آرزوی روزدی از بدنم فلج شود، آنوقت بایمی جا سکته کنم و ننی همنکند

  ... کردمیم
  

 به سر و صورتش یسروش دست.  شدندی زدم، باز هم اشکها قطره قطره از چشمانم جارپلک
  :دیکش

  
   خواستم ناراحتت کنمی نمدیببخش-
  

 از آن خنده گری کند، دهی داشت خودش را تخلمینگار فقط تصما.  آرام تر شده بودشی صدالحن
  : نبودی خبری عصبیها
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 ی کردم، بهتر از هرکسی هستم، من باهاش زندگنای من فکر کن، من برادر سیرو حرفا-

  ..... تو و ی برانجامی من است،ی نینی بشی کنه، اون اصلا قابل پی تورو داغون منای سشناسمش،یم

  

  : و ادامه داددی کشقیفس عم مکث کرد، نیکم

  

 باز هم کنار تی وضعنی با هم،ی دونی ما رو می خونواده تی خودم، تو وضعی برایراستشو بخوا-

 دم،ی رو هم انجام نمنای سی از کارایلی رو خط بکش، منو قبول کن، من خنای دور س،ی موندنایس

 سمت من، خبر ای ذارم، بی نم تورو تو منگنهگم،ی کنم، دروغ نمی نمی کنم، خود زنی نمیخودکش

  ....ی کنی خونوادت رو راضی اگر بتون،ی کارو بار منو هم که دارشغلو

  

   هم چشمان گشاد شد،باز

  

   کرد؟ی می بود؟ سروش از من خاستگاری خاستگارکی نیا

  

 مسئله فکر نی جلو، بخدا من الان چند وقته دارم رو اامی تونم بی من می کنیاگه خونوادتو راض-

 فرجام ی بیهای خاسگاردموی رو دنای سیهای بازوونهی خسته شدم از بس دگهیکنم، منم د یم

 کار منو راحت کرد، بعد از اون همه نای درخواست ازدواج بدم، سی کنم به کسیخودمو، جرات نم

 ها باشه، رو یلی خی که ممکنه آروزی و بچه سال، دست گذاشت رو دختریتی در پیترهادخ

  حرفام فکر کن

  

   فکر کنم؟شی حرفهای روهک

  

   فکر کنم؟شی حرفهای روچطور

  

   کنمی امروز سکته منی هممن

  

   همه اتفاق افتاده بود،نیا

  

   کرده بود،ی همه کثافت کارنی انایس

  

   همه دروغ گفته بود،نی انایس

  

  ... رفتی از مقابل چشمانم کنار میکی یکی قتی حقی هاپرده

  

 را که از همه ی آن کسنای رنگ و وارنگ سی دوست دخترهانی کرده بود تا از بنی سروش کمیعنی

   خودش انتخاب کند؟یبهتر بود، برا
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 و ندی اشان ببی زندگقی را که از همه بهتر بود، در برابر حقای بود تا عکس العمل آن کسمنتظر

   قدم شود؟شیبعد خودش پ

  

   خدا،یوا

  

   نکنم،سکته

  

   کمکم کن،ایخدا

  

  ...ایخدا

  

  : آمد، رو به سروش گفتمی مرونی از ته چاه بایو که گیی صدابا

  

  ؟ی زنی رو منای سرابی چرا ز؟ی کنی کارو منیچرا ا-

  

  : تاسف تکان دادی سرش را به نشانه سروش

  

 دارم بهت ه؟ی زنرابی زنی اه،ی مدلنی اه،یپی تنی انای گم سی زنم؟ من دارم می مرابشویمن ز-

  ی که فردا پس فردا بدبخت نشدمیهشدار م

  

 کارا نی پشت ای اگهی هدف دچی هینی ؟ی به من هشدار بدی خوای باور کنم که فقط مینی-

  ست؟ین

  

 تونه ی منای خودخواه باشن، اگه سدی ام، اصلا آدمها بایخوب تو فکر کن من دنبال منافع شخص-

 ی بازوونهی پشت سر هم دروغ بگه و دنکهی کنه، نه ای رو بازدیتورو نگه داره باشه نگه داره، اما با

 نداره، قبلا هم بهت گفتم، یرادی کمه، باشه ایلی خنهی زمنی مشخصه که تجربه ات تو ااره،یدر ب

 ی خوای تو که نمم؟ی کدوممون عاقلم،ی کدوممون نرمالنی کن، ببسهی رو با من مقانای کن، سسهیمقا

 کنن، هی بهش تک هستن کهی پسر محکم و قوهی دخترها دنبال ی همه ،ی پسر بچه رو بزرگ کنهی

 ینجوری دونم که ای کشم کنار، اما من می گاه محکم واسه تو باشه، من مهی تکهی تونه ی منایاگه س

 چند بار تو رو به مرده و زنده هات قسم داد شبی دزه،یری فقط اعصاب و روانتو بهم منای سست،ین

  ....ری نگه داشت؟ نخینجوری ادی دخترو باهی ی کنی فکر م؟یکه ولش نکن

  

  : شد و گفترهی مکث کرد و به چشمان نگرانم خسروش

  

 کنم که نگهت دارم، نظرت ی تلاشمو می همه زمی که دوسش داره بگه، عزی به دختردیآدم با-

  ست؟ی نکی رمانته،یچ
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.  حال نگران کننده بودنی بود، اما در عکی رمانتیلی گفت خیراست م.  دهانم را قورت دادمآب

  .... دادی گرفت و آنقدر بهانه به دست سروش نمی زبانش را میو جلنای سشبی کاش دیا

  

  : ادامه دادسروش

  

 درسته؟ عاقلانه نی زنه که تورو نگه داره، به نظرت ای تو رگ دستشو می جلوادی منای سیول-

 ؟ی کنی مسی تدرینجوری خودتم ای چرا؟ واسه دانشجوهاگهی دی مملکتنیاست؟ تو که استاد ا

   و بدون عقل و منطق؟ی احساساتنقدریا

  

  : شدم و گفتمرهی به سروش خنی خشمگی حرف دوباره با چشماننی ادنی شنبا

  

   خداحافظدم،ی شنی کافیبه اندازه -

  

  : شوم که سروش گفتادهی را باز کنم تا پنی خواستم در ماشو

  

 رسونمت، ی م،ی خوری سرما م،یشی مسی خونه، خی برادهی بارون پنی ذارم تو اینه نم-

   مهمهیلی برام ختیلامتس

  

  . زدمهی تکیدوباره به صندل.  را روشن کرد و به راه افتادنی ماشو

  

   حرکات چه بود؟نی کننده بود، منظورش از اوانهی سروش دیرفتارها

  

  : سروش مرا به خود آوردیصدا

  

 هامونو ی با حرکات بچگونه دلواپسنکهی نه ام،یاری اونو به زبون بدی بام،ی هستی نگران کسیوقت-

   توروخدا تنهام نذار؟ی فقط بلده بگه پرای کارا بلده؟ نی ازنای سم،ینشون بد

  

  .ختی ری سروش روح و روانم را بهم میحرفها.  رامشت کردمدستانم

  

 عشق شهی خانمها دوست دارن همی اون تکرار شده، ولنوی ای حرفها بارها برانیتازه قبل از تو ا-

   مرد باشنهیاول 

  

  .دی لرزیم م وجودی همه

  

  ...نای سآخ
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   هم مرا،ی هم خودت را مضحکه کردتی رفتارهابا
  
   دانستمی دانستم چه کار کنم، میم
  

   کردمی را تمام مزی امشب همه چنیهم
  

 نای با سدی آهسته صحبت کنم، اصلا امشب نبای توانستم، امشب مجبور بودم با صدای نه امشب نمنه،
 را به نای انگشتر و ساعت سدی زدم، بایاز دانشگاه با او حرف م رونی فردا بدی کردم، بایصحبت م
 ی مش گوشری زیلی سکی که به من گفته بود، ی ان همه دروغیبعد هم به تلاف.  دادمیاو پس م

  . زدمی میلینه، بهتر بود دو بار پشت سر هم به صورتش س. خواباندم
  

   داده بود؟بی همه دروغ، مرا فرنی چطور با اآخر
  

  وش با لگد به کمرش زده؟ سرکه
  

   زد؟ی هر روز کتکش مسروش
  

   عشق کودکانه بود؟کی اش من بودم و سارا ی تنها دختر زندگکه
  

  ...ی بوددهی خودت خوابی که با دانشجوی گوش خودت بخوابانری زدی را بایلی دو سنی ایپر
  

 خدا اگر یبرود، وا شی پنی از اشتری بود که حواسم بودم و اجازه ندادم بی شکرش باقی جاباز
 ی سرم را رودیاگر به باد داده بودم، که با... رفته بود، اگر خودم را به باد داده بودمشی پشتریب

   مردم،ی گذاشتم و می منیزم
  

   کنم؟سی خواستم، درکلاس تدری میی از فردا با چه روحالا
  

   کند؟فی دوستانش تعری را برازی همه چنای سنکند
  
  ...دی را بگوزی همه چی صمددی مج کامکار وژنی آن ببه
  

  د،ی رسی می و به گوش حاج آقا نصرتدیچی پی خبر دهان به دهان مآنوقت
  

  ،ی بر سرت پرخاک
  

  ... سر کوته فکررهی حقت است، دخترک خد،یای بکش که هر چه بر سرت بحالا
  



  یزیی پایجاده ها
  

 

385

   کند؟ی خودکشنای نکند ساصلا
  
   کرد،ی نمی خودکشنه
  
 آوردم، اصلا مگر با او ی مشی را به روشی دروغهایغ گفته، همه  گفتم که به من دروی او مبه

  د؟ی دوباره دروغ بگودیاتمام حجت نکرده بودم که نبا
  

   نکند؟یی دروغ گوگری قرار نبود دمگر
  

  اورد،ی بی توانست عذر و بهانه ای نمگری دپس
  

   افتاده بودم،ری گیتی در چه موقعایخدا
  

  ... شدمی موانهی دالی همه فکر و خنی با اا،یخدا
  
  :دمی سروش به سمتش چرخی صدابا
  
   راهو بگو تا برسونمتهی کردم، بقادتی که اون دفه پهیابونی همون خنیا-
  
 گاز، بسته بودند، اما ی لوله کشلی که سروش گفته بود به دلیابانی نگاه کردم، همان خابانی خبه

  : خوردی از کندن به چشم نمیاثر
  
  ست؟ی بارون؟ کو؟ پس چرا بسته ننی؟ تو ا کننی دارن میلوله کش-
  

  :دی خندسروش
  
   خواستم باهات حرف بزنمی خوام، مجبور بودم، می عذر ممیبابت دروغ مصلحت-
  
  نی کنادمی جا پنی همن،یحرفاتونم زد-
  
  ی خوری سرما مه،ینه هوا بارون-
  
   خواستم سرما بخورم، تا الان خورده بودم،یاگه م-
  
 ی به فکر آبرودی بای کنم، حق داری مادتی جا پنی باشه همنه؟یو با هم بب منو توری کسینگران-

  تو باشم
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  . پارک کردابانی خی را گوشه نی ماشسروش
  

  :دمی سروش را شنی آخر صدای شدم، لحظه ادهی پنی را باز کردم و از ماشنی ماشدر
  
   کنسهی مقا هم فکر کن، هر دوتامونو باهمنای سی رفتارهای حرفهام فکر کن، رویرو-
  

  دم،ی را محکم به هم کوبنی ماشدر
  

  ... محکم محکممحکم
  

 گرید.  کردمی بود نگاه مدهی خرمی برانای که سی تختم نشسته بودم و به ساعت و انگشتریرو
  . نداشتتی اهممی براگری کرد، دی نمرهیچشمم را خ

  
 حرف ادیبه . ار داده بود را تحت شعاع قرزی بودم، همه چدهی فهمنای سی که درباره ی تلخقیحقا

 کرد و بعد آنها را از خانه ی مختلف رابطه برقرار می با دخترهانایسروش افتادم که گفته بود س
  . انداختی مرونیب

  
  اندازد؟ی برونی رابطه بنی بود مرا بعد از چندمقرار

  
  ،ی وای وایوا
  
   کنم؟سی توانستم در کلاس تدری چطور مگرید
  
 یپر" را داشت که ی معننی امی کردم، هر لبخندش برای را تحمل مزشیم تمسخر آی لبخندهادیبا

  "ری نگافهی من قی همه برانی اگهیمن که تو رو لخت تو بغلم گرفتم،پس د
  
  ... کرده بودشهی اوائل ترم،همان که خون مرا در شینای شد به همان سی ملی خدا دوباره تبدیوا
  

 حاج آقا شی جرات نداشتم پگری تفاوت که دنید، با ا شدنی کلاس دوباره با او همدست می هابچه
  .... برومینصرت

  
  : کردی که با پدرم بلند بلند صحبت مدمی مادرم را شنی هی گریصدا

  
 منو ی رو برداشت، تا صدای مرده گوشلی جون ذلی مادرشوهرش، پوریامروز زنگ زدم خونه -
 رو قطع کرد، عیدو کلوم حرف بزنم،سر تونه صحبت کنه، نذاشت من ی حمومه، نمسای گفت پردیشن

 جون ی پورنی دونم مرده ست، زنده ست، ای زنگ به ما بزنه، اصلا نمهی هم نکرده سایخود پر
 ما هم براش مهم ی آبروست،ی افسونش کرده، دختره خونواده که براش مهم نه،جادوش کرد
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 ی کجاست، بهش چسای پردیس پری خانم گور به گور شده اومده بود در خونه محهی امروز ملست،ین
 کنه تو چه ی کار می دونم الان داره چی نمی گفتم دخترمو شوهرش دادم رفت؟ ولی گفتم؟ میم

  .... که من دارمهی چه سرنوشت شومنی آخه اه؟یتیوضع
  

 شد، دوباره نگاهم افتاد به انگشتر و ساعت، باز هم دلهره به سراغم دتری هق هقش شدیصدا
  ...آمد

  
   دادم، عکس العملش چه بود؟ی پس منای را به سنهای فردا ااگر

  
  :دمی مادرم را شنی ناله ی صدادوباره

  
 ی که ولمون کرد و رفت؟ هم سن و سالاش الان تو مدرسه دارن درس ممی بد بودنقدریما ا-

 کنه، حتما داره ی کار می داره چستی جون معلوم نی پوریخونن، انوقت اون تو خونه 
   کنهی مشونوینوکر

  
   بودمزاری هم بنای بودم، از سزاری بودم، از خانه مان هم بزاری بسایاز پر.  فشرده شدقلبم

  
 کی خواست ساعت ی امشب هم منای تلفن را بکشم، سشی فک،ی باشد امشب، قبل از ساعت ادمی

  رد،یتماس بگ
  
  .... باشدادمی

  
  :دیو دی مبای هم پشت سرم تقرنای آمدم، سی منیی از پله ها پامهیسراس

  
  نی داشتم، چند لحظه صبر کنی سوالهی دی ببخش،یاتیاستاد، استاد ب-
  

 اری اختی بدند،ی اول، به سمتمان چرخی طبقه انی بلند بود که چند تن از دانشجوشی صداآنقدر
  : را که در دستش بود باز کرد و گفتی و کتابستادی پله بالاتر از من اکی نایس. ستادمی پله ها ایرو
  
  م؟ی متمرکز بششتری رو کدوم قسمتها بقی تحقی برادیاستاد، نگفت دیببخش-
  
 سرش را خم کرد و ی شدم، کمرهی خنای به هم فشرده به سی کتاب را به سمتم دراز کرد، با لبهاو

  : گفتی آهسته ایبا صدا
  
   تا ساعت سه صبح زنگ زدم؟ی چرا تلفنو جواب ندادشبید-
  

  . را درشت کردمچشمانم
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  گ زده بود؟ سه صبح زنتا

  

  . بودمدهی تلفن را کششی را شکر که مغزم به کار افتاد و فخدا

  

  : ادامه دادنایس

  

 قبل دو تا چشمت به چشمم ی باز جلسه ها،ی اصلا نگام نکرد؟ی بودیالان چرا تو کلاس اونطور-

   کنم؟ی من دق می گی نم،ی همون کارو هم نکردگهی افتاد، الان دیم

  

 ی جملات را قبل از من، برانی شدم و همزمان از ذهنم گذشت که ارهی اش خی چشمان مشکبه

  چند دختر تکرار کرده بود؟

  

  : نگاه کردم و گفتمنای به ستی وجودم از خشم گر گرفت، با عصبانی فکر همه نی ابا

  

  ....من عجله دارم-

  

  : گفتی آهسته ای دوباره با صدانایس

  

  شمی میم؟ توروخدا بهم بگو، من دارم روان کردی من کار؟ی شدینجوری دفه اهی چرا یپر-

  

  : شانه جا به جا کردم و گفتمی را روفمی کبند

  

  نیخودکارتونو بد-

  

  : کتابش نوشتمی برگه یبا حرص رو.  به سمتم گرفتی خودکاری حرفچی بدون هنایس

  

  " شدهی گم چی دانشگاه بمون بهت مابونیساعت چهار ته خ"

  

  : بلند گفتمی بعد با صداو

  

   نوشتمنجای لازمه اقی تحقی که براییون قسمتهاا-

  

 کتابش رها کردم و سرم را بلند کردم تا با خشم به چشمانش نگاه کنم که دوباره ی را روخودکار

  . گره خوردی سهرابینگاهم با نگاه آقا

  

  ....یوا
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. م نشست ایشانی پیاز خجالت عرق شرم رو.  آمدی منیی پله ها به سمت پای از بالای سهرابیآقا

 لب سلام ریز.  تحمل کنمتوانستمی را نمی سهرابی نگاه آقاینیسنگ.  را گم کردممیدست و پا

 موشکافانه ی سهرابیآقا.  سلام گفتمی من به چه کسندی تا ببدی به عقب چرخنای گفتم، سیآهسته ا

  . رفتمنیی و از پله ها پادمی نبود، با عجله چرخزی ماندن جاگرید.  نگاه کردنایبه س

  

 رفته رونی و سولماز همه از کلاس بای از روری بود و به غدهی رسانی به پاخی ترم پنج تارکلاس

 سر و ته ی بی بودم و به حرفهاستادهی دو دختر وراج و رو به در کلاس انی انی حوصله بیبودند، ب

  : کردمیشان گوش م

  

  ن؟ی دی به ما پژوهش نمگهیاستاد چرا د-

  

  ن؟یستی نی راضمونیاز اون پژوهش قبل-

  

  می کنی با شما همکارمی دوست داریلیاستاد ما خ-

  

   کنند؟ی دوست داشتند با من همکاریلی خکه

  

   پژوهش را کامل کرده بودند؟یگری قبل که به کمک دی دفعه مثل

  

   فهمم؟ی نبرده بودم، به گمانشان که من نمادی شان را از ی زرنگهنوز

  

   دو نفر مرا دست انداخته بودند؟نیود و آنوقت ا خوشدل انجام داده بنای را سپژوهش

  

  ... خوشدلنایس

  

  .... ه ه ه هاوه

  

 کیبه ساعتم نگاه کردم، .  کردی بود و به من نگاه مستادهی چهار چوب در کلاس انی بود که بنایس

  .ربع به دو بود

  

ه به حرفم گوش  چی دانشگاه منتظرم بماند، براابانی خی من نگفته بودم که ساعت چهار انتهامگر

  نکرده بود؟

  

  : چهره ام گفتدنی با دایرو.  صورتم نشستی روی اخم وحشتناکنای سدنی دبا

  

  می کنی با شما همکارمی بخدا ما دوست دارن،یاستاد توروخدا ناراحت نش-
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  : گفتای حرف روی هم در ادامه سولماز

  

  نی بودی گه استاد، شما که از پژوهش ما راضیراست م-

  

  .... هوسبازی را بچزانم، پسرک دروغگونای فرصت بود تا سنیذهنم گذشت، الان بهتر از یفکر

  

  : صورتم نشستی روی لبخند کجاورم،ی بر سرش بیی دانستم چه بلایم

  

 م،ی کنی می باز هم با هم همکارن،ی خوب انجامش دادیلی بودم، خیآره از پژوهشتون راض-

   کنمی خبرتون مدیزمانش که رس

  

 ی که با چشمان متعجب به من نگاه منای سی چهره یماز ذوق زده شدند، نگاهم رفت رو و سولایرو

 ی از من خداحافظی با خوشحالایسولماز و رو.  در کنار رفتی و از جلودی کشیقیکرد، نفس عم

  ... که ناگهانمیای برونیخواستم از کلاس ب. کردند و رفتند

  

 که به ی با چشماننایس.  قدم عقب رفتمکی دنشیدبا .  شدانی چهارچوب در نمانی دوباره بنایس

  : گشاد شده بود، گفتی عادریطور غ

  

   نه؟ای شده ی چی گی میپر-

  

 ابانی کوچه و خگری که دنجایا. دمی ترسی مدی نباگری چشمان من هم از خشم گشاد شد، نه، دنباریا

  .ه بود دانشگانجای راهم را سد کند، ای هر زمان که بخواهد جلوناینبود تا س

  

  : کلمه گفتمهی خپل رفتم و کلی محکم به سمت آن هی قدمهابا

  

  ساعت چهار-

  

  . از پله ها بالا رفتمعی منتظر جوابش نماندم، سرگرید

  

از عمد .  شدمی مکی دانشگاه نزدابانی خی بود و من هم قدم زنان به انتهاقهی چهار و ده دقساعت

 نرفته ادمی از شی هایهنوز دروغها و کثافت کار.  معطل شودنای کردم که سمی تنظیزمان را طور

  .بود

  

  ... همه دروغ را بدهمنی دانستم چطور جواب ای مم،ی چه بگونای دانستم به سیم
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 دراز کرده بود، اخم نی سقف ماشی بود و هر دو دستش را روستادهی که کنار رنو انای سدنی دبا
به .  برداشت و دست به کمر به من نگاه کردنی سقف ماشی دستش را از رود،ی هم مرا دنایس. کردم

  . بوددای سه، چهار دانشجو پکلی سرم را به عقب چرخاندم، از دور هدم،ی رسنی ماشیچند قدم
  
  

  . شدمی منی کردم و سوار ماشی نمسکی بهتر بود رنه،
  

  :دمی را شننای سیصدا
  
  سلام-
  

 را نای سی نفس پر صدای صدا. نشستمنی رفتم و داخل ماشنی را ندادم به سمت ماشجوابش
 انی که به مدی بگویزیدهان باز کرد تا چ.  نشستنی هم داخل ماشنای بعد سیچند لحظه . دمیشن

  :دمیحرفش پر
  
   پشت موسسهابونیبرو خ-
  
  :دی به سمتم چرختی با عصباننایس
  
  ؟ی کنی مینجوری شده؟ چرا امروز ایچ-
  
   گفتم؟ی چیدیشن-
  
   گفم؟یچ یدی تو هم شندم،یآره شن-
  
   شدهی برو همون جا تا بهت بگم چدم،یآره منم شن-
  
  ؟ی زنیچرا سرم داد م-
  
  : نفرت نگاهش کردمبا
  
  من سرت داد زدم؟ دروغگو، برو همون جا که گفتم-
  
  : را روشن کرد و گفتنی ماشنایس
  
  ازت متنفرم-
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  : زدمپوزخند
  
  ابونی زود برو تو اون خ،یخدا رو شکر که ازم متنفر-
  
  ... از جا کنده شدنی گاز گذاشت و ماشی را روشی پانایس
  
  :دی موسسه، پارک کرد و به سمتم چرخی از کوچه پس کوچه هایکی پشت نایس
  
   شده؟ی چی گیخووب حالا م-
  
  . را جستجو کردمفمی و به دنبال ساعت و انگشتر، کدمی کشنیی را پافمی کپیز
  

  : بلند شدنای سیصدا
  
   نه؟ای ی زنی حرف میپر-
  

  : دراز کردمنای و به سمت سدمی کشرونی ساعت و انگشتر را بی جعبه
  
  رشونیبگ-
  
  : با تعجب به جعبه ها نگاه کردنایس
  
  ه؟ی چنیا-
  
  یدی که واسم خریانگشتر و ساعت-
  
   به من؟شونیدی میچرا دار-
  
   خوامشونینم-
  
  چرا؟-
  

  : انداختم و گفتمشی پاهای دو جعبه را روهر
  
   چرا؟ی دونینم-
  
  : زدادی فرنایس
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   شده؟ی چی گی نمی دونم چرا، چرا درست حسابینه نم-

  

 ی چرا دروغ گفت،ی دروغه، تو قبل از من با ده نفر بودتی زندگی تو همه ،یتو به من دروغ گفت-

  ؟یکه فقط با سارا بود

  

  : وحشت زده گفتنایس

  

   زده؟ی گفته؟ سروش حرفی رو گفته؟ کنای ایک-

  

 ی دروغ منقدری گفته که تورو نزده، به کمرت لگد نزده، آخه تو چرا اآره سروش گفته، سروش-

 بشه؟ خجالت ی که چی گی همه دروغ منی کمرت؟ ای بود رودهی پا پری سروش با پاشنه ؟یگ

  ؟ی کشینم

  

   من دروغ نگفتمیپر-

  

 دروغ ی حق ندارگهی مگه من نگفتم ددن،ی تموش کن، بخدا ناف تورو با دروغ برگهیبس کن د-

 که من ناراحت نشم، در مورد کتک ی در مورد دوست دخترات دروغ گفترمی گی فرض م؟یگب

 زنه؟ آخه ی سروش صبح تا شب کتکت م،ی دروغنی همچهی اون هم ؟یخوردنات چرا دروغ گفت

  ؟ی بافی از خودت ملی همه تخنی که ای اوونهیتو مگه د

  

  : کرد برداشت و به سمتم درازشی پاهای جعبه ها را از رونایس

  

  دمی رو واسه تو خرنای ارشون،ی مال توئه بگنایا-

  

  : را پس زدمدستش

  

 فقط دست از ،ی خوام اسممو ببری نمگهی خوام، دی رو نمی کوفتی خوام، اون کادوهایمن نم-

  ؟یدی فهموفتی دنبال منم راه نر،ی تو دانشگاه جلومو نگگهیسر من بردار، د

  

 شد و مرا عقب زانی به من آوبای با هر دو دستش تقرنای که ناگهان سنی بردم سمت در ماشدست

  :دیکش

  

  ی ی ی ی یپر-

  

  : گذاشتمی به سمت خودش چرخاند و دستش را دو طرف گونه هامرا
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   گمی دروغ نمگهی دی غلط کردم، پریپر-
  
  :دمی کشنیی و به سمت پادمی به ساعد هر دو دستش چسبمی دستهابا
  
 یی دفه بهت نگفتم که دروغ نگو، تو اصلا هدفت از دروغگوولم کن به من دس نزن، مگه اون-
 کردم؟ تو با صد تا دختر رنگ و ی مگه من به تو کم توجه م؟ی جلب توجه کنی خوای مه؟یچ

   بشه؟ی که چی دروغ گفت؟ی رو به من بگنای ای مردی گرفتت، متهی ده بار کم،یوارنگ بود
  
  : گفتدهی بردهی برنایس
  
   ترسمی گم، توروخدا نرو، می دروغ نمهگیگفتم غلط کردم، د-
  
  : قدرتمند بودیلیدستانش خ.  بکشمنیی گونه ام پای تلاش کردم تا دستش را از روهودهیب

  
   صورتمیدستتو بردار از رو-
  
  : شدنی لحنش خشمگکبارهی

  
   مگه نجسم؟ه؟یچ-
  

  : کردم، گفتمی که تقلا مهمانطور
  
   دروغگوها نجسن،یآره تو نجس-
  
  : کردزینش را ر چشمانایس
  
   اونم نجسه؟؟ی خوابه چی که تو بغل دروغگو میاستاد دانشگاه-
  
  .... بوددهی بود، به رخم کشدهیبه رخم کش. دی زدم، چانه ام لرزخی حرف نی ادنی شنبا
  

   بوددهی را به رخم کشحماقتم
  

   نجاست بودنیع...  مثل من، نجس نبودی دانشگاهاستاد
  
  ... نجاستنیع
  

  ...نای سی لبهایر ساعد دستش شل شد، نگاهم افتاد به پوزخند رو از دودستم
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.  کردریی لحنش تغکبارهی به التماس افتاده بود، چطور شد که شی پی قهی دقکی نی که تا هماو

  : با همان پوزخند گفتنایس.  بودمی گونه هایهنوز هر دو دستش رو

  

  ؟ی هستی تو چی که من نجسم؟ نگفت؟ی کردی می بلبل زبونی شد؟ داشتیچ-

  

  .دمی صورتش کوبی هوا توی شدم که دستم را بلند کردم و بی حرفش آنقدر عصباننی ادنی شنبا

  

  : جا خوردنایس

  

  هع-

  

از فرصت استفاده کردم و خودم . دستانش شل شد.  خارج شدشی بود که از گلویی تنها صدا"هع"

  : خون شدی دو کاسه نایچشمان س. دمیرا عقب کش

  

  ؟ی زنیمنو م-

  

  : دباره تکرار کردنای شدم، سرهی به او خدهی ترسی نگاهبا

  

  ؟ی پری زنیمنو م-

  

  :دی لرزی ممیصدا

  

  یاری اسممو به زبونت بی حق ندارگهید-

  

  حق ندارم؟-

  

  :دمی را عقب کشخودم

  

  ینه، حق ندار-

  

   دستش را بلند کرد، خودم را مچاله کردم،نایس

  

   خواست کتکم بزند؟یم

  

  :دیش کوب صورتی تونایس
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  اسمتو نبرم؟-
  
  :دی صورتش کوبی توگری باره دکی

  
  ؟ی دیکادوهامو پس م-
  

  :دی صورتش کوبگری سمت ددوباره
  
  ؟ی زنی صورتم میتو-
  

 نای هق هق سیصدا.  را باز کردمنی و در ماشدمیبه سمت در چرخ.  کننده بودی عصبحرکاتش
  : را پر کردنی ماشیفضا

  
  م، نرو توروخدا نرو، نجس خودمیغلط کردم پر-
  
  :دمی شنی را منای سیادهای فریصدا.  شدمادهی پنی از ماششی توجه به التماسهایب

  
   توروخدا نروی غلط کردم، پریپر-
  
  :دمی را شنادشی فریصدا. دمی را محکم به هم کوبنی توجه به او در ماشیب

  
  ینی بی کنم، حالا می بدبختت م،ی کنم پری ات مچارهیب-
  
 ی تا وقتد،یای به دنبالم بنی نتواند با ماشنای رفتم تا سکی باری کوچه پس کوچه ها ازیکی سمت به

  ....دمی شنی را منای به هق هق سختهی آمی نعره های کوچه بگذرم، صداچیاز پ
  
   جانیسلام پر-
  

  . سروش بودیصدا
  
   خواستند؟ی دو برادر از جان من چه منی خدا ایوا
  
 با ش،ی صدادنیعت دوازده، به خانه مان زنگ زده بود، و من با شن سانای افتادم که سشبی دادی به

  .دمی را کشششی تلفن را قطع کردم و ف،یدستپاچگ
  
  اد؟ی من می جان صدایالو پر-
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  : جواب دادمی لحن جدبا
  
  هیاتی من خانم بیلی دارم، فامیلیمن فام-
  
  اهه؟ اوضاع رو به ر؟یاتی خانم بی من اشتباه کردم، خوبیآره، حق دار-
  

  : جواب دادمتی انداخت، با عصبانی منای سادی مرا به شی صداتن
  
 ی تلفن محل کارمه، تلفن شخصنی ان؟ی داری چرا دست از سر من بر نمن؟ی زنگ زدیواسه چ-

  ستیکه ن
  
 احوال بشم، اگه یای زنگ زدم جون،ی نشی عصبن،ی آروم باشیاتی خانم بد،یببخش...یپر-

 اومد خونه، با منم جر و ی با حال و روز بدروزی دنایخوام، راستش س یناراحتتون کردم معذرت م
 پته هاشو رو آب نویدی حتما شما دروغهاشو به رخش کشه،ی سر چانی جردمیبحث کرد، من فهم

 ن،ی کنه، به هرحال شما استاد دانشگاه هستجادی براتون مزاحمت انای سدمی من احتمال من،یختیر
 شم،ی حال مزاحمتون نمنی با ااد،ی از دست من بر بی کمکدی گفتم شا،نیوفتی خوام به دردسر بینم

  ...یوقتتون بخ
  
  :دمی حرفش پرانی مبه
  
   خوامی من بابت لحنم از شما عذر من،ی کردینه نه، اتفاقا کار خوب-
  
 ی می به چه کسدی کند باجادی مزاحمت امی برانای با خودم فکر کردم که حق با اوست، اگر سو

  گفتم؟
  

  ؟ی به حاج آقا نصرتماحت
  

 ینی بشی قابل پری غیلی خنایس.  گرفتی برادرش قرار می کارهاانی بهتر بود سروش در جرنه،
  :ردی برادرش را بگی رفتارهای توانست جلوی سروش بهتر مدیشا. بود

  
   باهاش صحبت کردمروزیمن د-
  

  : دهمحی سروش توضی برانا،ی بود تا در مورد قطع ارتباطم با سنی سنگمیبرا
  
   به کار من نداشته باشهی کارنای سگهی قرار شد دینیخوب -
  

  ... فرستادمرونی را بنفسم
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  : گفتسروش

  

   مبلها رو برگردوند و ظرف و ظروفها رو شکستخت،ی بهم رزوی اومد خونه زد همه چروزید-

  

   شده بود؟ی باز هم وحشنای کردم، سی سروش گوش می دهان باز به صحبتهابا

  

  :وش بلند شد سریصدا

  

  ... کنهی رختو لباسشو پخشو پلا مل،ی دلی بلوی با دلزه،یری خونه رو بهم منه،ی همشهیکارش هم-

  

  .زدیری خانه را بهم می افتادم، گفته بود سروش همه نای سی صحبتهاادی به

  

   هم به من دروغ گفته بود؟باز

  

   دانستم؟ی پسر چوپان دروغگو بود و من نمنیا

  

  :دیچی پیگوش سروش در یصدا

  

 دونم تو ی ترسوندنش، نمی میلی که بچه بود خنای منو با زن بابامو لعنت کنه، سی بابانیخدا ا-

 کرد، ی متی رو اذنای سنی انقدری بودن که اختهی ری چای بودن ختهی مغز کاه ری من جایسر بابا

 پله اه از رد،ی خوابی شبا تنها نم،ی رو کرده بودن رواننای برگشتم سی وقتیسه ماه رفتم سرباز

 بالا، هرچند منم به جز سه چهار ی از همون سالها تا الان نرفته طبقه د،ی ترسی طبقه دوم میها

  بار اونجا نرفتم

  

 را قتی دروغ نگفته بود، حقنای سنباری کردم که ای گفت و من با خودم فکر می گفت و می مسروش

  ر مشخص نبود؟ پسنی ایچرا راست و دروغ حرفها. به من گفته بود

  

  . که کاملا راست گفته بودنباریا

  

  : سروش افکارم را به عقب راندیصدا

  

 گفت ی حاضر نشد خونه رو بفروشه، میمادرم هم مقصر بود، حاضر نشد ازون خونه پاشه، حت-

 چوب ،ی افتاده بود رو لج و لجبازی جورهیگه،ی دی منه، بابات زن دومشو ببره جای خونه نجایا

  ... خوردنای ها رو هم سیلجباز لج و نیا

  

  ... جملات را به من گفته بودنی همنی عقای راست گفته بود، دقنای هم سباز
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 خوام ی دفه گفت نمهی گند زد پاک کردم، ی هرچنجا،ی جون کندم تا رسوندمش به انایواسه س-

 ی مبلغهیر بار  حساب پس انداز براش باز کردم، ههی بهش نگفتم، یچیبرم دانشگاه، انصراف داد ه

 تا الان ،یاتی خانم بینی دی خانم، ببخشی تو حسابش، براش مثه پدر بودم، بخدا قسم پرختمیر

 ی گه من می منهیشی کنه هر جا می رفتار می با من چطورنینی روش بلند نکردم، اونوقت ببدست

   دمیزنمش، من شکنجه اش م

  

  :دی کشقی نفس عمسروش

  

 مدام مزاحم شما بشم، فقط زنگ دی من نبان،ی به کارتون برسد،یخشخانم سرتو به درد آوردم بب-

   اومد، من در خدمتتونمشی پنای از طرف سی بدم اگر مشکلنانی به شما اطمنکهی ایزدم برا

  

  ... فرق داشتنای تا آسمان با سنی با ادب بود، رفتارش و لحن کلامش زمچقدر

  

 کرد، آن هم ی اعصاب خورد کن را تکرار می جمله کی بود، مدام "شیریس" به قول خودش نایس

  ... کردیاما سروش آقا منشانه برخورد م....  کنمی نمشی بود که دوستش دارم و رهانیا

  

  ... منشانهآقا

  

   کرد،ی سروش واقعا آقا منشانه برخورد منا،ی سی با رفتارهاسهی مقام مقادر

  

  سه؟یمقا

  

  ...ن خواسته بود تا انجام دهم بود، که سروش از میزی همان چقای دق"سهیمقا"

  

  : افکار مجال جولان ندهمنی بار پشت سر هم پلک زدم تا به اچند

  

   خوشدلیممنونم آقا-

  

  ری وقتتون بخد،ی کنم، مراقب خودتون باشیخواهش م-

  

 هم نای کاش سیا.  کردمی مسهی دو برادر را مقانی ای که قطع شد باز هم در ذهنم رفتارهاتماس

  ود،مثل برادرش ب

  

  .... انداختی حماقتم مادی دروغگو مرا به یخپلو

  

  ...اوردی از دو ماه هم دوام نشتری دوست داشتن و نفرتم چقدر کوتاه بود، بنی بی فاصله
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 گذشته بود، من هم آن حماقت را انجام داده گریگذشته که د.  فکر نکنمنای به سگری بهتر بود دنه،

  . فکر کنمندهیبودم، بهتر بود به آ

  

  ... کردمی کردم، اصلا حساس هم می را حساس منای سدینبا

  

   داده بود، تا نگران نباشم،نانی به من اطمسروش

  

   شود،ی منای سفی حرخودش

  

   برد،ی از او حساب منای گفته بود سخودش

  

  ... گفته بودخودش

  

نه مان  را شناختم که چند خانه آن طرف تر از خانی شاهی که داخل کوچه مان شدم، پژونیهم

  .پارک شده بود

  

  ...نیشاه

  

  .. من، شوهر خواهرمداماد

  

   کرد؟ی چه کار منجایا

  

  . جلوتر رفتم و با تعجب متوجه شدم، خودش پشت فرمان نشستهیکم

  

  ...عجب

  

   بود؟سای از خانه به انتظار برگشت پررونی را به خانه مان آورده بود و خودش هم بسای پرنکند

  

   به خانه راه نداده بودند؟ پدر و مادرم او رایعنی

  

  ... خوبچقدر

  

  .... بود حقش

  

  . به سمت خانه حرکت کردمیالی خی لبم نشست و با بی روی فکر لبخند پت و پهننی ابا
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 نشیاز کنار ماش.  حضور من شد، نه من به او اعتنا کردم و نه او به من اعتنا کردی متوجه نیشاه
 و رو کردم که ناگهان در خانه باز شد و ری را زفمی کدیکلبه دنبال . ستادمیگذشتم و مقابل در ا

 شمان با چسای مادرم شدم که پشت سر پریمتوجه .  گشتانی در نمای دو لنگه نی بسای پرکلیه
 ی را نازک و کمانشیابروها.  نگاه کردمسای پری اخمو و جدیبه چهره .  بودستادهی اانیگر

 اپل دار یمخصوصا با آن رژ لب بنفش و مانتو.  کرده بوددای پی زنانه ای افهیچه ق. برداشته بود
  ... فکل کردهیبنفش و موها

  
  :دمی مادرم را شنیصدا.  نگفتیزی نازک کرد و چی پشت چشمدنمی با دسایپر
  
 ،ی که اومدستی هم نقهی الان هم ده دق،ی زنی زنگ که نمهی ؟ی کنی که تو مهی چه کارنیآخه ا-
  ؟ی بری خوایم
  

  :دمی را شنسای پر مزخرفیصدا
  
 نجای اامی لطف کرد که گذاشت بیلی خنی آقا شاهستم،ی راحت نادی که شوهرمو نخوان زییجا-

  ...نی که شما کرده بودیی کارانی اون بود با ای جایوگرنه هرک
  
  ... هم به راه انداخته بود"ینی آقا شاهنیآقا شاه" آتش گرفتم، چه شی حرفهادنی شنبا
  
  :ا قطع کردم و گفتم حرفش رتی عصبانبا
  
 اومدن هی حالا واسه نم،ی جونت ببنی برو گمشو ور دل شاهای آبرو، بی غلط کرد با توئه بنیشاه-

  ؟ی ذاری سر ما منت منجا،یبه ا
  

  : اوج گرفتسای پریصدا
  
 نکن بهش بگم چه ی نشسته، کارنی جا تو ماشنی همنی شاها،ی گی میهو، حواست باشه به من چ-

  ی کنی م بار منییحرفا
  
 تلو تلو دم،ی از خانه کشرونی گرفتم و او را به بسای دستم را دراز کردم و از مچ دست پرتی عصبانبا

  ستادیخورد و وسط کوچه ا
  

 به خاطرشان از هست سای که پریی پر زرق و برقش ثابت ماند، همان النگوهای النگوهای روچشمم
  ... خودش گذشتستیو ن
  

  : را بالا بردشی صداسایپر
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  ه؟ی حسود، چی دهی ترشه؟یچ-
  

 بلند به سمت ی شد و با قدمهاادهی پنی را باز کرد و از ماشنی که در ماشنی افتاد به شاهچشمم
  : آمدسایپر
  
   شده؟ی چسایپر-
  
   خانم بپرسی وحشنیاز ا-
  

  : مداخله کردمادرم
  
   وسط کوچه است، بسهن،ی بس کنیوا-
  

  : رو به من کردنیشاه
  
 مگه ش؟ی بزنی بخوای هنوز مجرده که هی فکر کرد؟ی کنیرو زن من بلند م دست یبه چه حق-
   صاحاب نداره؟نیا

  
  : بود نگاه کردم و گفتمستادهی که وسط کوچه ای درازکلی نفرت به هبا
  
   سه زنه،یی تفاله چا،یحواسم نبود صاحاب داره، اونم چه صاحاب-
  

  :لند شد بسای پری گرد شده بود، صداتی از عصباننی شاهچشمان
  
 ی مگه شوهر من هم سن توئه؟ چطور به خودت اجازه م؟ی دی شعور به شوهر من فحش میب-
  ...ید
  
 ی مهیبه سمت خانه رفتم و مادرم را که همچنان گر.  صحبتش نماندمی ادامه دنی منتظر شنگرید

  . کردم و وارد خانه شدمتیکرد، به درون خانه هدا
  

  ....دمی خانه را محکم به هم کوبدر
  
 کردم کمتر نگاهش ی میسع. دی جوی لبش را می کلاس نشسته بود و با حالت عصبی انتهانایس

 مبل خانه شان و در آغوشش یمدام آن صحنه که رو.  بودنی سنگمیکنم، حضورش در کلاس برا
  . رفتی بودم، در مقابل چشمانم، رژه مدهیدراز کش

  
  : کردم محکم و قاطع صحبت کنمیسع
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   بودی کردن، آوان بود که مرکزش، شوشتر امروزسی تاسهایلامی که ایا سلسله نیاول-

  

 ی از حد به چشم مشی چهره اش بیسرخ.  ثابت ماند که سرخ شده بودنای سی چهره ی رونگاهم

  .آمد

  

   افتاده بود؟ی چه اتفاقیعنی

  

  : را ادامه دادمصحبتم

  

زستان و جنوب لرستان  دوازده تا شاه داشت و مرکز حکومتش شمال خوماشی سیسلسله -

   بودیامروز

  

  د،ی جوی ناخنش را به دندان گرفته بود و می ثابت ماند که گوشه نای سی چهره ی هم نگاهم روباز

  

   پسر امروز چه مرگش شده بود؟نی اایخدا

  

  .... بودی اپارلها،یلامی حکومت انیآخر-

  

 شدم که مثل ابر نای سیجه با وحشت متو.  باعث شد صحبتم را قطع کنمی هق هق مردانه ایصدا

  . رو به من بودماینگاهش هم مستق.  کردی مهیبهار گر

  

   کرد؟ی مهی وسط کلاس گرنای خدا سیا

  

  .... اش هستم، مطمئن بودمهی گرلی بود که من، دلمطمئن

  

  ...ایخدا

  

  :دمی کامکار را شنژنی بیصدا

  

   شده؟ی چنایس-

  

 با نایس.  کردندی نگاه منای سانی گریبه چهره  بودند و دهی دانشجوها به سمت عقب چرخی همه

  :هق هق گفت

  

  بچه ها من عاشق شدم-

  



  یزیی پایجاده ها
  

 

404

حدسم درست .  هر دو نفرمان را بر باد دهدی خواست آبروی منای خدا سی واد،ی تپنهی در سقلبم
 ری مرا زی کلاس به من زل زده بود و با حرکات عصبیاز ابندا.  اش به خاطر من بودهیبود، گر

  ...نظر داشت
  

  :دمی کامکار را شنیصدا
  
 زشته همه ست،ی نهی گری وسط کلاس که جا؟ی چینی عاشق شدم ه؟ی چه حرفنی انای بابا سیا-

   کنهی نمهی که گری بزرگنی کنن، پسر به ایدارن نگات م
  
 افتاده ی چه اتفاقکبارهیآخر .  کردی مهی کردم که مثل ابر بهار گری نگاه منای به سی دستپاچگبا

 شده بودند، به رهی خنای بودند و به سستادهی شدم که سراپا اانی چند تن از دانشجویتوجه بود؟ م
  . کردی مهی گری کردند که همانند کودک چهار ساله ای کلاسشان نگاه میایماف

  
  : با هق هق گفتنایس
  
 کردم بهش دروغ ی غلطهی اون دوسم نداره، من ی خوام، ولی رو می دخترهیبچه ها من خاطر -

 بخشه، بخدا ی کنم، اون منو نمی دوسش دارم، دارم دق میلی بخشه، بچه ها من خیگفتم، منو نم
  ...وفتمیحاضرم به پاش ب

  
  :دمی کامکار را شنی هم صداباز

  
 ی که مهی چرتو پرتا چنی مگه تو؟ ای حرفهاست؟ تمومش کن، احمق شدنی الان چه وقت انایس-
  ؟یگ
  

  . به خودم شدمنای نگاه اشک آلود سی متوجه دوباره
  

  . شوندانی جری حالا بود که همه متوجه نیهم
  

  : را صاف کردم و با خشم گفتممیگلو
  
  ؟یزیری چرا نظم کلاسمو بهم م؟ی کنی مهی گری مگه مسجده که دارنجای خوشدل، ایآقا-
  
  : پروا در چشمانم زل زد و گفتی بنباری انایس
  
 کردم، شکر خوردم، استاد جایتم، غلط کردم، ب خوام، بهش دروغ گفی موی دخترهیاستاد من -

 کادوهامو پس داده، روم دست بلند کرده، به خاطر دروغام، استاد یاون منو گذاشته رفته، همه 
  ... کردم، فقط برگرده، به من فرصت بدهی کنم، بخدا بچگی کارو نمنی اگهید



  یزیی پایجاده ها
  

 

405

  

 دهانشان از تعجب باز مانده ی کردند، کامکار و صمدی نگاه منای کلاس با تعجب به سیدانشجوها

  .بود

  

   شر و شور کلاس بود؟ینای همان سنیا

  

   داد؟ی بود که از خود نشان می چه رفتارنیا

  

  استاد من حاضرم گذشته رو جبران کنم، فقط برگرده-

  

  ... خواست که برگردمیاز من م.  واضح بود، مخاطبش من بودمامیپ

  

.  هر دو نفرمان را بر باد دهدی بود آبروکیداد، نزد ی انجام منای بود که سی چه کارنی اآخر

   خودش که بر باد رفته بود،یآبرو

  

  ...چارهی من باما

  

  ... بودی بغرنجتی خدا چه وضعیا

  

  ... مرا بکشدخدا

  

  : بالا رفتمیصدا

  

   ادا اصوله؟نی ای من جاسی خوشدل، مگه وسط تدری از کلاس آقارونیبرو ب-

  

  : با هق هق گفتنایس

  

  یلی دوسش دارم، خیلیاد خاست-

  

 نقطه ضعفم دست ی باز هم رونایس. دی ته دلم لرزهی ثانکی ی حرف برانی ادنی دانم چرا با شنینم

  .گذاشته بود

  

 شهی بودم، همدهی را نشنی کلمه انی سال چنانی که سالی منی برا"دوستت دارم" ی کلمه دنیشن

  سست کننده بود،

  

  ...شهیهم
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  ... نهاما
  
 دادم با ی اجازه مدینبا.  دادم دوباره مرا خام خودش کندی اجازه مدی اعتماد نبود، نبا قابلنایس

  . دهدبی دوباره مرا فر،یزبان باز
  

  : هم فشار دادم و گفتمی را رومیدندانها
  
  ... زود باشرون،ی ب،یختی خوشدل، نظم کلاسمو بهم ری اقارونیپاشو برو ب-
  
  ...ختی شد، ته دلم فرو ررهی از اشک به من خسی با چشمان خنایس
  

   است،یاتی بماهی خانم پرخ،ی تاری آن دختر استاد رشته دی دهان باز کند و بگونکند
  

  ...نکند
  

  ،ی پری شدنابود
  

  ....ی شدنابود
  
  ...ختی شد، ته دلم فرو ررهی از اشک به من خسی با چشمان خنایس
  

   است،یاتی بماهی خانم پرخ،ی تاری آن دختر استاد رشته دی دهان باز کند و بگونکند
  

  ...نکند
  

  ماه،ی پری شدنابود
  

  ....ی شدنابود
  

  : رو به کامکار کردمد،ی بگویزی چنای سنکهی از اقبل
  
 نی ای به سر و صورتش بزنه، داخل کلاس که جای آبهی رونی بنی کامکار دوستتونو ببریآقا-

  نیک کن کامکار به دوستتون کمی خوشدل، آقای آقانی پاشست،یکارا ن
  

  : گفتنای بلند شد و رو به سی صندلی از روکامکار
  
  گهی پاشو درون،ی بمیپاشو بر-
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.  دانشجوها گذشتیهای صندلنی بلند شد و از بی صندلی کرد از روی مهی همانطور که گرنایس

 چشم دوختم، بونیبا اضطراب به تر.  از مقابلم رد شدنایس. کامکار هم به دنبالش حرکت کرد

فقط از .  کردم، جرات نداشتم به چشمانش نگاه کنمی خودم احساس می را روناینگاه س ینیسنگ

   بود،ی من کافی برود برارونیکلاس ب

  

  ... برودرونی بفقط

  

  :ستادمی ای سهرابی آقای که با صدادم،ی دوی سرعت از پله ها بالا مبه

  

  ،یاتیاستاد، استاد ب-

  

 نگاه کردم که چند قدم ی سهرابی و به آقادمیچرخ. دی تپی را مشت کردم، قلبم تند تند مدستانم

  : بودستادهی پله ها ای از من رونترییپا

  

  بله؟-

  

  سلام استاد-

  

  : جواب دادمی شرمندگبا

  

  دیسلام، ببخش-

  

  ؟ی بزنی اسمت حاضری جلویای چرا نمست،ی ازت نیاستاد خبر-

  

 به اطاق گری منتظرش بمانم، دنیاش به من گفته بود که داخل منای گفت، از آن روز که سی مراست

 که با او رو دمی کشی خاطر خجالت منی بود و به همدهی مرا دی سهرابی نرفته بودم، آقادیاسات

 را مان هر دو نفری سهرابی بود و باز هم آقادهی به دنبالم دونای قبل هم که سیدفعه . در رو شوم

   بود،دهید

  

  ... چقدر بدشانس بودممن

  

 به اطاق گری که ددمی ترسی می سهرابی خجالت نبود و از عکس العمل آقای  هم مسئلهدیشا

  ... داردی را نگه ممی هوای سهرابی هم ته دلم قرص بود که آقادی نرفته بودم، شادیاسات

  

  ...امی امروز م،ی سهرابی آقادیببخش-
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آخه واسه  ؟ی افتی می تو چه دردسری دونی من مسئول اونجا نباشم، ممیدختر من، فرض کن-
  شهی بمونه برات بد می اسمت خالی جلود؟اگهی اطاق اساتیای نمیچ
  

با .  شدانی نمای سهرابی درست پشت سر آقانای خپل سکلی که همی بگویزی و خواستم چدمی کشآه
 بود، به چشمان ی در برابرش باربی سهرابی خپلش، آقاکلیبا آن ه.  نگاه کردمنایاضطراب به س

  . سرخ شده بودهیمانش از زور گر نگاه کردم، چشنایس
  
   شد؟ی من نمالی خی پسر چرا بنیا

  
حتما با .  جا خوردنای سدنی و با ددی نگاهم را دنبال کرد و به عقب چرخری مسی سهرابیآقا

.  شودی مدای مثل اجل معلق سر و کله اش پنای کرد که چرا هر جا که من هستم، سیخودش فکر م
 که از دی مضطرب مرا دیرگشت و به من نگاه کرد و حتما چهره  لحظه بکی ی برای سهرابیآقا

  . شده بوددیوحشت سف
  

  :دی چرخنای به سمت سدوباره
  
  ؟ی هستی چه رشته ایپسر جون دانشجو-
  
  : جواب دادی با طلبکارنایس
  
  خیتار-
  

  :دی پرسنای به من کرد و رو به سی دوباره نگاه معناداری سهرابیآقا
  
  ه؟ی چتیلیفام-
  
  : جواب دادی باز هم با طلبکارنایس
  
   بگم؟دیبا-
  
   خودته پسر، فقط خواستم بدونملیم-
  
  خوشششششش دل-
  
  : نگاه کردم که با لبخند گفتی سهرابیبا خجالت با آقا.  را کش دار ادا کرد"خوش" و
  
  ؟ی کار داریاتیسرت باد داره پسر جون، با استاد ب-
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  نی اگه شما اجازه بد دارم، البتهی کار درسهی شونیبعله با ا-

  

  ...یستی که حرف زدن هم بلد نیری بمنای خدا، سیوا

  

  : تاسف تکان داد و رو به من گفتی به نشانه ی سری سهرابیآقا

  

  شهی چوب خطت داره پر م،یاتی استاد بنی بزندی سر به اطاق اساتهی-

  

  :دمی حرفش پرانی دلهره به مبا

  

  ...مکنه بعدا نتونم برسم مد،ی اطاق اساتامی الان مام،یالان م-

  

  :دمی را شننای سیصدا

  

   من باهاتون کار دارمیاستاد ول-

  

  : رفتم، گفتمی از پله ها بالا می سهرابی که به همراه آقاهمانطور

  

   خوشدلی بعد، من عجله دارم آقایبمونه برا-

  

  ... بدرقه ام کردنی با چشمان خشمگنایس

  

  :دمی مادرم را شنیصدا

  

 خونمون، چرا ی زنی زنگ می ساعته دارهی تو آخه؟ الان ی هستی مزاحم، ک،یری درد بگیآ-

  ؟ی زنیحرف نم

  

 ی سهرابی آقازی سرزنش آمینگاه ها.  مادرم گوش کنمی حوصله تر از آن بودم که به صحبتهایب

 ی به همان نگاه هام،ی شددی وارد اطاق اساتی کردم که وقتیخدا را شکر م. در برابر چشمانم بود

  . نخواستحی بسنده کرد و از من توضزینش آمسرز

  

 ی بی هیبا آن گر.  کننددی کند تا مرا از دانشگاه تبعی امروز کارنی بود همکی نزدنای که سآخ

  ....بشی و غربیموقع و عج

  

  ... تکان دهنده اشی آن حرفهابا
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  ... خواهد که او بر گرددی را دوست دارد و می دخترکه
  
   منظورش نشده بود؟یشجوها متوجه  از دانی واقعا کسیعنی

  
  ... نشده بودنه
  

 شدند که ی کدام به من نگاه نکردند، اگر متوجه مچی کردند، هی نگاه منای آنها فقط به سی همه
  ... بودنی حساب من با کرام الکاتبگرید
  
  ... آخرمیزده بود به س.  مهم نبودشی برازی چچی هگری هم که انگار دنایس
  

  . شودری هم درگی سهرابید با آقا بوکی نزدامروز
  
  ...ی سهرابی آقایوا
  

  ... چشم و گوش بسته نبودگری شده بود، او که دانی جری متوجه حتما
  

  : مادرم دوباره به آسمان بلند شد و افکارم را پاره کردغی جیصدا
  
   آخه؟ی زنی زنگ منقدری تو؟ چرا ای هستی ک،یگور به گور بش-
  
  .دی تلفن کوبی را روی گوشتیمادرم با عصبان. د شدم و وارد هال شدم تختم بلنی حرص از روبا
  
  : گفتمی ناراحتبا
  
   آخه؟ سرم رفتی زنی و داد مغیمامان چرا ج-
  
 زنه خونه، جواب ی زنگ می دو ساعته هیکی که الان هی خبری دونم کدوم از خدا بی نمیپر-
 گم الو الو، اصلا انگار لال شده، ی می بود که زنگ زد، هی بارنیستمی ده، فکر کنم الان بینم
   کلافه کرده منوگهید
  
  هی کنمی دم ببی دفه من جواب منی خوب، الیخ-
  

  :مادرم با حرص گفت.  حرفم تمام نشده بود که تلفن دوباره به صدا درآمدهنوز
  
   شدنوونهیبفرما، خود مردم آزارشه، مردم د-
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  : سمت تلفن رفتم و رو به مادرم گفتمبه
  
  ....گهی نشو دی دم مامان، عصبیم جواب مخود-
  

  : را برداشتمیگوش
  
  الو؟-
  

  ... لحظه سکوتچند
  
  ن؟ی کار داری با کدییبفرما-
  
  ....یپر-
  

  یواااااااا
  
  ... بودنای خدا، سی بود وانایس
  
 پشت ی بود و منتظر بود تا بداند چه کسستادهی به مادرم نگاه کردم که دست به کمر ای چشمریز

  : نلرزدمی توانم را به کار بردم تا صدای همه .خط است
  
  ن؟ی کار داریبا ک-
  
  ؟ی دوسم نداری کنم، پری دارم دق می پر،یپر-
  

  : دهانم را قورت دادمآب
  
   اشتباههر،ینخ-
  
   دوست دارم، توروخدایلی تورو خدا باهام حرف بزن، من خیپر-
  

  . بکوبم تا راحت شومواری داشتم سرم را به ددوست
  

  ... را لعنت کندنای سخدا
  

  : بلند گفتی با صداد،ی سکوتم را که دمادرم
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  ه؟یک-

  

  : به مادرم گفتمرو

  

  اشتباه گرفته مامان-

  

  : گفتمی گوشی رو به دهنه و

  

  نی عرض کردم اشتباه گرفتن،ی مزاحم نشنقدریا-

  

  :دمی را شننای سیصدا

  

  ...اونج امی تو موسسه، مامی زنم، من دوست دارم، میمن بازم زنگ م-

  

  :مادرم گفت.  را بکشمشی و خم شدم تا فدمی دستگاه کوبی را رویگوش

  

  ؟ی پری کنی کار میچ-

  

 ی هاست که تلفن دار شده هدهی ازون تازه به دوران رسنی اگه،ی دمی کشم راحت بشی مشویف-

  ؟ی چرت بخوابهی ی خوای و اونور، مگه نمنوری زنه ایزنگ م

  

   زنگ تلفن بلند شده بود،یصدا.  تکان داددیی تای سرش را به نشانه مادرم

  

  ... شده بودلی ذلینایس

  

  دمی را کششی شدم و فخم

  

 را که ی بانکی فشردم، شماره ی تلفن را در دستم می محل کارم نشسته بودم و گوشزی مپشت

 گرفته بودم و حالا منتظر بودم تا سروش پشت خط ینیسروش کارمند آنجا بود، از خانم مع

  ...دیایب

  

 را شی توانستم فی آخر چقدر مرد،ی را بگنای سی رفتارهای خواستم با او صحبت کنم تا جلویم

  اندازم؟ی برونیبکشم و او را از کلاس ب

  

  .... شده بود کابوس شب و روز مننایس

  

  ....ردی کله خراب را بگینای سی تواند، جلوی که می گفتم تا با هر ترفندی بود به برادرش مبهتر
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  . سروش به خودم آمدمیدا صبا

  

  الو-

  

   هستمیاتیسلام، ب-

  

  :دی خندسروش

  

  ی خواستم بهتون زنگ بزنم، چه حسن تصادفی تازه من؟ی خوبز،ی عزیاتی،خانم ب...یبه به ، پر-

  

  : ذهنم گذشتاز

  

  ... کردی چقدر لفظ قلم صحبت م"حسن تصادف"

  

  در خدمتم خانم-

  

 یعنی ...یلی خنایس... نین مزاحم شدم، راستشو بخوا خوشدل در مورد برادرتویآقا...اممممم-

  ...چطور بگم

  

   شده؟یراحت باش، بگو چ-

  

  ،ی خودمانچقدر

  

  .... شده بودلی تبدی اش به لحن خودمانی لحن رسمکبارهی

  

 از بعد از ظهر تا روزی زنه خونه، دی کنه، مدام زنگ می متی اذزه،یری نظم کلاسمو بهم منایس-

  ه سره زنگ زدهیشب 

  

   شه؟ی کار کنم، مزاحم شما می دونم چی کرده، خودم مخودیب-

  

  : ترس و لرز گفتمبا

  

   بشه بدتر کنهی نکنه عصبن،ی مسئله رو بهش بگنی با آرامش ای جورهی خوشدل یآقا-

  

  : گفتمتی ام، با ملادهی بود که من ترسدهی هم فهمسروش
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 خواستم ی اصلا من من،یوفتیه درد سر ب کنم که بی نمی من پشتتونم، کارن،یخانم نگران نباش-
 بهونه بهتون سر نی خواستم به ای با من کار داشتن، مینی خانم معای اونجا، گوامی سر بهیامروز 

م، شما ی زنی مورد حرف منی در اشتری اونجا بام،ی مگهی دو ساعت دیکی نشده، تا ریبزنم، هنوزم د
  ن؟ی دارفیکه تشر

  
  بله، بله، هستم-
  
 که براش ی آدم حواسش به کسشهی من حواسم به شما هست، اصلا مگه مه،یبه خانم، عال خویلیخ-

  مهمه نباشه؟
  
   کردم،ی سروش فکر می مفهوم صحبتهای چشمان گشاد شده روبا
  

   گفت؟ی ممرا
  

   مهم بودم؟شی برامن
  
 من  به کارت برس تان،ی تا من هستم اصلا نگران نباشم،ی کنی صحبت می اونجا حضورامیمن م-
  ....امیب

  
  ... کردمی سروش فکر می و منگ به صحبتهاجی که قطع شد، من باز هم گتماس

  
 ای زد، ی خودش را مای که نای بر زبان آورده بود، درست برعکس سی قشنگ و پخته ای حرفهاچه
  ... کردی مهی گرای کرد ی مدیتهد

  
   خودم آمدمبه
  

   کرده بودم،هسی مقاگریکدی دو برادر را با نی هم که من اباز
  

  ... کرده بودیابی ارزگریکدی را در کنار نای سروش و سرفتار
  

   چه مرگم شده بود؟من
  

  ...یپر
  

  .... آرام،ی پرآرام
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 آورده بود، مانی آقا برانی اش را که حسینی دارچی مقابل من نشسته بود و با آرامش چاسروش
 شد، یز چند لحظه که در سکوت سپربعد ا.  کردی معذبم مگاهشی گاه و بیلبخند ها. دی نوشیم

  : گذاشت و گفتزی می را روی چاوانیسروش خم شد و ل
  
 کار کنم، ی دونم چی خودم من،ی کرده؟ اصلا نگران نباشتی امروز اذنای پس س،یاتیخوب خانم ب-

   نکنهجادی مزاحمت اگهی کشم تا دیگوششو م
  
  : گفتمی نگرانبا
  
  رانم وقت اوضاع بدتر بشه، من نگهینکنه -
  
 گرفتم پاشدم اومدم ی مرخصی واسه چی کنی فکر مگه،ی دنجامیخانم اصلا نگران نباش، من ا-
   باور کن واسه خاطر خودتهنجا،یا

  
 زن کی را داشته باشد که نی ای توانادی و محکم باشد، بای قودی مرد باکی ذهنم گذشت که از
 محبت همراه با ،ی ،زورکیت افراط کرد، آن هم محبی فقط محبت منای او حساب باز کند، سیرو

  ...دیترس و دلهره، همراه با تهد
  

   بودم،دهی سکه را ندی رونی امن
  
   زن باشد،کی ی حامدی بای که مردنیا

  
   مطمئن باشد؟ی حامکی توانست ی سروش میعنی

  
   توانست،ی حتما مخوب

  
   نکرده بود؟تی همه سال از مادر و برادرش حمانی امگر

  
  را بزرگ نکرده بود؟ نای خودش سمگر

  
  ... مثل پدرش بودهنای سی گفت برای مخودش

  
   تکان خوردم،ناگهان

  
   به من داشت؟ی اش باشد، چه ارتباطی پدرش باشد، حامی جااصلا

  
   چرا ذوق زده شده بودم؟من
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  : سروش سرم را بلند کردمی صدابا

  

   امروزم به شما زنگ زده؟نای خانم، عرض کردم، سیپر-

  

 دانم ی بودم، نمشی پی افکار چند لحظه ریهنوز درگ.  شدمرهی به سروش خی جدی افهی قبا

  :سروش در چهره ام چه خواند که گفت

  

 هان؟ هم حفظ احترامه هم گه،ی خانم خوبه دی پر،یاتی چرخه بگم خانم بیواالله بخدا زبونم نم-

  تیمیحفظ صم

  

 شده دهیکارم به درون خانه کش تی شده بودم و در نهایمی صمنطوری هم همنای آمد با سادمی

  ...بود

  

  . انداختمنیی حماقتم سرخ شدم و سرم را پای آورادی با

  

  :دی خندسروش

  

   خانم؟ قبوله؟ی بگم پریاتی خانم بی به جاگه؟ی شد دبیپس تصو-

  

سروش با همان لبخند گل و گشاد ادامه .  به سروش چشم دوختمیجی را بلند کردم و با گسرم

  :داد

  

   نه؟ای زنگ زده نای امروزم سیخانم نگفت یخوب پر-

  

  : اضطراب گفتمبا

  

   از ده بار زنگ زدهشتریآره، از صبح ب-

  

  باشه من حواسم هست، شما هم حواست باشه-

  

  ؟یبه چ-

  

   من؟شنهادیبه پ-

  

  شنهاد؟یکدوم پ-
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   رفت؟ادتونی ومد،ی اون روز که بارون من،ی ماشی توشنهادیهمون پ-
  
  ...اما نرفته بود، ادمی نه
  
   کرد؟ی می سروش گرو کشیعنی

  
  ... بوددی بعنه
  

  : مقدمه گفتی بسروش
  
 ی کردم، از هجده سالگی عمرم نقش مرد خونه رو بازیاز اون خونه خسته شدم، همه -

 گذره؟ ده ی دوش من، چند سال ازون روزا می زن جوون افتاد روهی پسر بچه و هی یسرپرست
 همون خونواده نی به فکر خودم باشم، ادی باگهیو نه سالمه، د ستی سال گذشته، من الان بازدهی
 شده آخر نی ان،ی ببی هام زدم، کار کردم، جون کندم، ولی سالها از خوشاطرشون که من به خهیا

 غلط یمهای گه، از اون طرف به خاطر تصمی زنه و دروغ میو عاقبتم، برادرم پشت سرم حرف م
  ...اما خوب... منو قبول ندارهی دخترچی ه،ی خونواده اچیپدر و مادرم، ه

  
 بود، نای سی رفتارهاریفکرم درگ.  منظورش نشدمیمتوجه .  شدرهی زد و به من خشخندی نکبارهی

  . ماندی نمی سروش باقی فکر کردن به حرفهای برایمجال
  

رو به سروش . دیچی اطاق پی زنگ تلفن در فضای بلند شد، همزمان صدای صندلی از روسروش
  :گفتم

  
  ن؟ی بری مفیتشر-
  
   کنم،ی کارام مونده، شما به کارت برس، من خودم خبرت مرم،یآره م-
  

  : سروش به تلفن اشاره زدد،ی رسی زنگ تلفن همچنان به گوش میصدا
  
  رمیتلفنو جواب بده، من م-
  

  : تلفن را برداشتمیگوش
  
  الو-
  
   قد متوسط اندام، باانهی شدم، مرهی سروش خکلی همزمان از پشت سر به هو
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  ... چشمانم دو دو زدد،یچی پی درون گوشنای سیصدا
  
  ی خوشگلم، پری جونم، پریپر-
  
  : وحشت گفتمبا
  
  یواااا-
  

  : و به من نگاه کرددی به سرعت چرخسروش
  
   شد؟یچ-
  

  : صدا گفتمی را باز و بسته کردم و بلبم
  
  نایس-
  

  :دیچی پی درون گوشنای سیصدا
  
   توروخداتورو خدا دوسم داشته باش،-
  

  : آمد و دستش را دراز کردزمی چند قدم به سمت مسروش
  
   رو بدهیگوش-
  

  :دیچی پی درون گوشنای سی هم صداباز
  
 امی مارم،ی میی بلاهی نه سر خودم ارم،ی سر تو میی بلاهی اصلا ارما،ی سر خودم میی بلاهی یپر-

   کنمی نماینم  کی کارو منی انی کنم، حالا ببی می موسسه با چاقو خود زنیجلو
  

  . تمام بدنم را در بر گرفتی عصبلرزش
  

   عمل کند،داتشی به تهدنکند
  
  .... بوددهی مچ دستش را بریی پروای بار که با بکی

  
  :دمی سروش را شنزی تحکم آمیصدا
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   گمی رو بده می گوشیپر-
  

  :دیچی پی درون گوشنای سیصدا
  
 مثه اون روز بغلم کن، م،ی مبل دراز بکشیو ریی خونمون دوتاایتو رو خدا دوسم داشته باش، ب-
   تورو خدایپر
  

  : دستش را در مقابل چشمانم تکان دادسروش
  
   حالانی رو بده، همی گوش؟ی پریدیشن-
  
  . ادا کرددی را با تاک" حالانیهم" و
  

  :دیچی پی دوباره درون گوشنای سیصدا
  
   کنم تو آبی پرت می انزل پلی بندم به پام خودمو از بالای سنگ مهی نه؟ یدوسم ندار-
  

  :دمی سروش را شنیصدا
  
  بده-
  

  :دمی را شننای سیصدا
  
  ؟یدوسم ندار-
  

  :دمی سروش را شنی صدادوباره
  
   رو بدهی گم گوشیمگه نم-
  
  :دمی را شننای سی باز هم صداو
  
  دوست دارم-
  

  : گفتمی و عصبکلافه
  
  بسه، تورو خدا بسه-
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 ی گوشش گذاشت و چند لحظه به صحبتهایو آن را رو دی را از دستم کشی خم شد و گوشسروش
  : گوش داد و بعد گفتنایس
  
  حرفات تموم شد؟-
  

....  
  
  بعله من سروشم-
  

....  
  
  ؟ی کشیتو خجالت نم-
  

....  
  
   گم ساکت باش،ی ساکت باش، بهت مس،یییس-
  

.....  
  
  یشی نمیاتی بی مزاحم پرگهیخوب به حرفام گوش کن، د-
  

.....  
  
   گمیمن م نکهی ایبرا-
  

.....  
  
  ی دونیخودت خوب م-
  

....  
  
  سیییییس-
  

....  
  
  سییییی نکن، سیساکت، بلبل زبون-
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تن .  کردی صحبت منای اما با تحکم با سی کردم که در کمال خونسردی تعجب به سروش نگاه مبا
  . کردی با همکارش صحبت می کاری مسئله کیانگار در مورد .  اصلا بالا نرفتشیصدا

  
  :دامه داد اسروش

  
  نجامی چون من ا،ینی بی منو منجا،ی ایای بیاگه بخوا-
  

....  
  
 نی ای تونی منمی ببای باشه ب،ی ادب شدی داده؟ بادی به تو ی حرفو کنی ا؟یای کتک زدنم بیبرا-

   نهای یکارو بکن
  

....  
  
   من منتظرما،ی بازم صدات رفت بالا، داد نزن، باشه بس،یییس-
  

  دم، دهانم را قورت داآب
  
  د؟یای بنجای به ای کتک کاری خواست برای منایس
  

   موسسه؟یجلو
  

  . ام گرفته بودهیگر
  
  : سروش نگاه کردم که چشمانش را درشت کرد و با آرامش گفتبه
  
  ایب-
  

  : گفتمیبا نگران.  دستگاه گذاشتی را روی بعد سروش گوشی قهی دقچند
  
  نجا؟ی اادی گفت؟ داره می میچ-
  

  . داد سرش را تکانسروش
  
   کنهی میزی آبرو رنجای اادی الان میوا-
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 ی قهی دو دقی کنم، ولی کنم بل می ال مرمی گه می مه،ینطوری اشهی اون هم،ینه نگران نباش پر-
   مونهی وقت سر حرفش نمچی کنه، هی مگهی کار دهیبعد 

  
  :دمی را به هم مالدستانم

  
   ترسمی کن، من می کارهی توروخدا یوا-
  
   شوم،ی میمیم نبود که من هم کم کم با سروش صم اصلا حواسو
  

  ... کردمی ادا می و فعلها را خودمانرهای هم ضممن
  

   حماقت؟ای شود ی متیمی باعث صمترس
  

  : لبخند زدسروش
  
 که خونمون ی دونی کشه، می مونم، تا برسه طول می موسسه منتظرش مرونینگران نباش، ب-

  ادهی زنجایکجاست؟ فاصله اش تا ا
  
 را بهم فشردم و سرم را می لبها،یی به آن روز کذامشی مستقری غیاز اشاره .  زدشخندیباز هم ن و
  . انداختمنییپا
  

  : و گفتدی خندسروش
  
 زنم آروم ی می چرخهی دورو برا نی برمش همی ماد،ی مونم تا بی موسسه مرونیمن رفتم، ب-

  گهی دمی کنی می کتک کارتشیبشه، نها
  
  :دیلند کرد، سروش دوباره خند سرم را بی نگرانبا
  
   برادرانه ست، نگران نباشیکتک کار-
  

  . رفترونی را گفت و از در اطاقم بنی اسروش
  

  . بغلم گذاشتمریدستانم را ز. به دستان لرزانم نگاه کردم.  از بدنم رفته بودحس
  
  ... شودی دانستم چه میم
  
   داد،ی شهر بر باد منی را در امی آبرونایس
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   شهر فرار کنم،نیکرد تا از ا ی میکار

  

  ... کوچکی شهر ساحلنی ااز

  

  ... قول و قرارم با پدرم افتادمادی به

  

   هم بدتر کرده بودم،سای از پرمن

  

   قول و قرارم را شکسته بودم،من

  

   حماقت کردم ؟چرا

  

  ....چرا

  

 بود، احتمالا یرهوا اب.  آمدمرونی بعد از ظهر بود و من سلانه سلانه از موسسه بمی و نکی ساعت

همانطور که .  گرفتمشی خانه را در پریقدم زنان مس. دی باری باز هم باران مگر،یتا چند ساعت د

 رنگ سروش که چند متر بالاتر از ی مشکی داشتم، چشمم افتاد به رنوی قدم بر میبه آرام

 نیاخل ماش هر دو دنایسروش و س.  نگاه کردمنیبا دقت به داخل ماش. موسسه، پارک شده بود

 نباریا.  آمده بودنجای کرد و به ای را عملدشی بالاخره تهدنایپس س. وحشتزده شدم. نشسته بودند

نا را ی سیصدا.  بگذرمنی انداختم تا از کنار ماشنییبا ترس و لرز سرم را پا. هم دروغ نگفته بود

  :دمی شنیم

  

   اون؟شی پیرفت اصلا تو چرا ؟ی کنیخودش کجاست؟ تو چرا از طرف اون صحبت م-

  

از کنار رنو .  کردی و آمرانه و آهسته صحبت می حتما باز هم کتابدم،ی شنی سروش را نمیصدا

هنوز چند قدم از آنها دور نشده بودم که .  بودنددهیحتما مرا ند. دمیگذشتم و نفس راحت کش

  :دمی را شننای سادی فریناگهان صدا

  

   بمون کارت دارمی پر،یپر-

  

  .اخته بود خدا مرا شنیا

  

  ... خدایا

  

  :دمی را شنشی نکنم و به راهم ادامه دهم که دوباره صدایی گرفتم که به او اعتنامیتصم
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  رونی بزنی زنم همه بری داد منقدری ای اگه نمونیپر-
  

 ی شده بود و با خشم به من نگاه مادهی پنی از ماشنایس. دمی و به سمتشان چرخستادمی امی جاسر
 از موسسه ینیخانم مع. به سمت موسسه نگاه کردم.  نشسته بودنیاخل ماشسروش هنوز د. کرد

 به سمت رنو رفتم و خطاب به یبا نگران.  کردی از همکاران صحبت میکی آمده بود و با رونیب
  : گفتمنایس
  
   محل کارمهنجای ا؟ی کنیچته هوار م-
  
  : گفتتی با عصباننایس
  
  می حرف بزننی تو ماشنیبش-
  
  خوام برم خونه ی منمیشینم-
  
   زنمی الان داد م؟ینیشینم-
  

  : کمک راننده خم شد و رو به من گفتی افتاد به سروش که به سمت صندلچشمم
  
   نگران نباشم،ی باهم صحبت کننی تو ماشنی خانم بشیپر-
  

  : خم شد و رو به سروش گفتنای سناگهان
  
   خانم؟ی پری گی تا حالا بهش می خانم؟ از کیپر-
  
  :سرش را بلند کرد و رو به من گفت. دمی رسنایس یکی نزدبه
  
  ؟یدی فهمیستی نی کسی پر،ی منی خانم؟ تو فقط پری گه پری بهت میاز ک-
  

 نایسروش رو به س.  عق بزنمابانیدوست داشتم همان جا وسط خ.  حالت تهوع شده بودمدچار
  :گفت

  
   سوار شهیبرو اونور، بزار پر-
  
  : نشست و گفتنیو داخل ماش دی به مرز جنون رسنباری انایس
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 منه، ی اون فقط پر؟ی پری گی بهش می به چه حق؟ی پری گی منی به ا؟ی پری گیبهش م-
   کودن؟یدیفهم

  
  :دمی سروش را شنیصدا

  
   ادب نباشیب-
  

  :دمی را شننای سی دوباره صدادمی که چرخنیهم.  رو شومادهی گرفتم برگردم و وارد پمیتصم
  
  نی تو ماشنی بشای زنم، بی داد میاگه بر-
  

  :دمی را کشنای بلوز سنی آستنباری رفتم و انی به سمت ماشدوباره
  
  نی تو ماشنمی تا برم بشن،یی پاای تکون بده بکلوی هنیپس ا-
  
  : گفتی با مهرباننای سکبارهی

  
 الان زم،ی عزای تونم ازت بگذرم، بی نمنی بخدا، واسه همی مهربونیلی خ؟ی پریبهم دست زد-
   من دور سرت بگردمی الهن،ی تو ماشنی بشن،یی پاامیم
  
 شد و من ادهی پنی از ماشنایس.  آخر زده بودمی به سگری دنایس.  خجالت سرم را هم بلند نکردماز

 کمرم گذاشت، خودم را به جلو ی از پشت دستش را رونای سنم،ی بنشنیهم خم شدم تا درون ماش
  :دمی و به سمتش چرخدمیکش

  
  مننکن، دست نزن به -
  

 نگاه من یمتوجه .  کردی نگاه منای من و سنی سروش شدم که با آرامش به کشمکش بی متوجه
  :شد و گفت

  
 کنده بشه، هی قال قضم،ی زنی حرف منی تو ماشی جا سه نفرنی همست،ی نیزی چه،ی کم عصبهی-

  نگران نباش
  

  : گذاشت و گفتمی شدم که دستش را به پهلونای سی متوجه دوباره
  
  مکت کنمبزار ک-
  
  :دمی را شننای سی شدم، صدانی دستش را پس زدم و داخل ماشتی عصبانبا
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   بخدا دوست دارم،یفقط خواستم کمکت کنم پر-

  

.  با خودم مشخص نبودفمیاصلا من تکل. دی چه بود که باز هم دلم لرزشی دانم در لحن صداینم

 احساساتش را کباریسوخت و  ی هم دلم به حالش مکباری بودم و ی عصباننای از دست سکباری

  . کردمی منیتحس

  

   شده بودموانهی نظرم که من خودم دبه

  

  ....خودم

  

  : نشستم رو به سروش گفتمنی که داخل ماشنیهم

  

  ننی نگرانم منو ببرون،ی بانی همکارام الان از موسسه می همه رون،ی بنی برابونی خنیلطفا از ا-

  

  : سر تکان دادسروش

  

  رمین م جان، الایچشم پر-

  

  :دی نعره کشبای حرف، تقرنی ادنی با شننایس

  

   منهی جان؟ اون پری پری گیچرا بهش م-

  

  : جواب دادی با خونسردسروش

  

  می کنی خلوت، الان با هم صحبت می جاهی میصبر کن بر-

  

  : و رو به من کرد و گفتدی کاملا به عقب چرخنایس

  

   سروش؟ی پری چرا شدمگه من نگفتم غلط کردم؟ مگه نگفتم گوه خوردم؟-

  

 ی گرفتم، بهتر میحالا که از محل کارم فاصله م.  را روشن کرد و به راه افتادنی ماشسروش

  : گفتمتیبا عصبان.  را بدهمنای سیتوانستم جواب نعره ها

  

  ی بار به تو فرصت دادم تو درست نشدهیسر من داد نزن، من -

  

  : آورد و گفتنیی را پاشی صدانایس
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   به جهنم،ی به درک که دوسم ندار،ی نداریاسه من ارزشتو اصلا و-

  

  : شدم که با چشمان به خون نشسته رو به او گفتمی حرفش آنقدر عصباننی ادنی شنبا

  

   فکر کردم که دوباره بهت مهلت بدمنی لحظه به اهیواقعا واسه خودم متاسفم که -

  

  : داد و گفتریی لحن صحبتش را تغکبارهی نایس

  

   بهم بده، توروخداگهی فرصت دهی منو ببخش، ی کردم، پرجایم، من بمن غلط کرد-

  

  : مداخله کردسروش

  

  می کنی خلوت با هم صحبت می کوچه هی تو میری الان من،ی آروم بشنایس-

  

  : و گفتدی به سمت سروش چرخنایس

  

لق  مثه اجل معی خوش بودم، تو اومدی من که با پر،ی اتفاقا شدنیازت متنفرم، تو باعث ا-

   وسط ما، توئه کله خرابیدیپر

  

  . کردمی و سروش نگاه منای به جر و بحث سی نگرانبا

  

   و بحث سروش؟جر

  

 س،ییییس" گفت ی می کرد و هر از گاهی می کرد، فقط رانندگی که اصلا جر و بحث نمسروش

  "ی ادب شدیساکت، ب

  

  ن،یهم

  

  ...نی همفقط

  

 ی و به من التماس مدی چرخی به عقب میگاه داد و ی و فحش مدی کشی بود که عربده منایس

  . نداشتی تعادل روحنایبه گمانم که س.  نکنمشیکرد تا رها

  

  . مغزم از کار افتادکبارهی

  

   نداشت؟ی تعادل روحنای واقعا حدسم درست باشد و سنکند
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 ترساندند، مگر نگفته ی هر روز او را منی پدرش و پرو،ی گفته بود که در دوران کودکخودش

  ود؟ب

  

  ... بودی روحی حرکاتش اثرات همان شکنجه هانی ادیشا

  

  . مسائل نشومنی ای سواد نبودم تا متوجه ی بگری که دمن

  

  ... حدسم درست باشدنکند

  

 خلوت پارک ی از کوچه هایکی سروش داخل نکهی شد، تا ای سپرنای سیادهای با فرری طول مستمام

  : و گفتدی چرخنایکرد و به سمت س

  

  هی حرف حسابت چنمی داشت؟ حالا بگو ببادی داد و فرنقدری اگهی دنی ام،یدیوب، رس خیلیخ-

  

  : زدادی فرنایس

  

 ی موی خوام، منو پری من حقمو مه؟ی حرف حساب من چی پرسی تازه مه؟یمن حرف حسابم چ-

  ی ازم گرفتویخوام، تو پر

  

  : و گفتدی پرنای حرف سانی به مسروش

  

  ؟ی داری حرمت منو نگه نموی کنی می ادبی ب که چند روزهنهیپس واسه هم-

  

  :دی کشادی دوباره فرنایس

  

 نکن، گفتم ی من گفتم چشم، گفتی گفتی سالها هرچنی ای دارم؟ تو همه یمن حرمتتو نگه نم-

 ی می تو چگهی گفتم چشم، دن،ی نشی گفتم چشم، گفتن،ی نشی بکن، گفتم چشم، گفتیچشم، گفت

   کردم؟یکار م ی تو چی برادی باگهی د؟یخوا

  

  : با آرامش جواب دادسروش

  

  داد نزن، زشته-

  

  ست؟ی زشت نی دوست دختر من نشستی پاری زنکهیزشته؟ داد زدن زشته؟ پس ا-

  

  : و گفتمدمی حرفش پرانیبه م.  کردمدای پی حس بدنای حرف از دهان سنی ادنی شنبا
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برادرو نگاه کنم، حرفتو با آرامش  دو تا ی دعوانجای اومدمی من ن؟ی دادو هوار نکننقدری اشهیم-

  بزن تا منم جوابتو بدم

  

  : گفتادی و با فردی به سمت عقب چرخنایس

  

  یگوش کن پر-

  

  : را قطع کردمحرفش

  

  داد نزن، سرم درد گرفت-

  

  : آرام شدشی صدالحن

  

  رمیمی سرت درد گرفت؟ خودم برات مرم،ی من واسه سرت بمیاله-

  

 ی شده اش به من نگاه مزیه سروش نگاه کردم که با چشمان ر بنهی از آی چشمری شدم و زمعذب

 کرد، باعث شد چشم از چشم سروش بردارم و ی با آرامش صحبت منباری که انای سیصدا. کرد

  : نگاه کنمنایدوباره به س

  

 بخدا من برات ،ی خوام تو دوباره به من فرصت بدی خوام، من می نمیادی ززی من چیپر-

   هان؟ه،ی کنم، نظرت چی گم، خواهش می دروغ نمگهی کنم، دیجبران م

  

  ی بار به تو فرصت دادم، تو بازم دروغ گفتهینه من -

  

 ی خواهش مدم،ی گم، قول می دروغ نمگهی کنه، دی فرق مشهی با همنباریتوروخدا قبول کن، ا-

  کنم

  

 کلاس یوز تو که اون ری با اون کار،ی دارجای نه، خسته شدم از دستت، همش توقعات بنا،ینه س-

   تونم بهت فرصت بدمی نمگهی د،یکرد

  

  : مداخله کردسروش

  

  نا؟ی سی کار کردیمگه چ-

  

  : جواب دادتی با عصباننایس
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 تو ،ی منو زدرابی زی پرشی پی کشم از دست توئه، تو رفتی می اصلا هر چست،یبه تو مربوط ن-
 یم دعوا کنه و بگه که منو نم که اون امروز باهای تو باعث شد،ی از گذشته ام واسش گفتیرفت

  خواد
  

  : لبخند زدسروش
  
 همه دروغ در مورد نی تو انمی ببنموی بشالی خی تونستم بی کارو کردم، من که نمنیآره من ا-

   زنم؟ ها؟ی تورو از صبح تا شب می باشم، نه تو، من کی شاکدی اصلا الان من با،ی گیمن م
  
 ی به دنبال جواب، ذهنش را جستجو مایگو.  نگاه کرد باز به سروشمهی چند لحظه با دهان ننایس

  .کرد
  

  : تکرار کردسروش
  
   منتظره،ی پرگه،یجواب بده د-
  
  : منفجر شدکبارهی نایس
  
   بهش نگو،،ی منه، بهش نگو پریاون پر-
  

  : مخاطب قرار دادمرا
  
  ؟ی پری ولم کنی خوای مینی ؟یستی مگه تو مال من ن؟ی بهت بگه پری ذاری چرا میپر-
  
  . کردمی و سروش را تماشا منای سی بگو مگوختهی اعصاب بهم ربا
  

   جر و بحث شده بودم؟نی من باعث به وجود آمدن ایعنی ایخدا
  
  : با التماس گفتنایس
  
   کنمی بار، من خودمو درست مهی توروخدا بهم فرصت بده، همش یپر-
  

  . کردی م با اخم به من نگاهنباری چشمم به چشم سروش افتاد که ادوباره
  

   اخم چه بود؟نی از امنظورش
  

  : بلند شدنای سیصدا



  یزیی پایجاده ها
  

 

431

  

   جونم، توروخدای پروفتم،ی به پات میپر-

  

  : به حرف آمدسروش

  

 ی تونی نگو بهت فرصت بده، تو نمنقدری ا،ی کنی بازم کاراتو تکرار م،ی گیتو باز هم دروغ م-

  یسر حرفت بمون

  

  :ت گرفت و گفت سروش را در دسی قهی دست برد و نای سناگهان

  

 ذارم، ی نم؟یدی ذارم، فهمی نم؟یری رو ازم بگی پری خوای تو سرته داداش بزرگه؟ میچ-

 واسه یری اونو بگی خوای مده،ی لخت باهام خوابی خاک بر سر، پردم،یاحمق من باهاش خواب

 خواست ی چقدر دلم می احمق، احمق، احمق، وا؟یدیخودت؟ من به تنش دست زدم احمق، فهم

 سال نتونستم بهت بگم، همه تو دلم مونده بود، الان راحت بهت فحش همه نی بگم احمق، ابهت

 دختر مال منه، من نی گم ای که می فهمی تو نم،ی گم، تو نفهمی خوام بهت می می هر چدم،یم

 یمق، داداش بزرگه ... احمق؟ احیدی خواد بشه زن داداش تو، فهمی دختره منی خوامش، ایم

  مق...اح

  

   شدم،ی گفت و من از درد حقارت و خجالت آب می گفت و می مانیس

  

 مان در برابر سروش صحبت کرده یاز همخوابگ. ردی دهانش را بگی باز هم نتوانسته بود جلونایس

  .بود

  

   مرا بکشد،خدا

  

   حالا بکشد،نیهم

  

  ... حالانیهم

  

  .نمی بنشنی توانستم درون ماشی نمگرید

  

 در دست شتری سروش را بی قهی نایس.  شدمی مادهی پننی از ماشای  مردمی مای حالا نی همدیبا

  :فشرد و سروش را تکان داد

  

   گفتم؟ی چیدیمق شن...اح-

  

  : گفتمنای که از بغض و خشم گرفته بود، رو به سی لرزانیبا صدا.  نگفتیزی لبخند زد و چسروش
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   خوام برمی شو، مادهیپ-

  

  ...و به من نگاه کردند دندی دو برادر همزمان به عقب چرخهر

  

  ... و به من نگاه کردنددندی دو برادر همزمان به عقب چرخهر

  

  : تکرار کردمدوباره

  

   خوام برمی من،یی برو پانایس-

  

  : سروش را رها کرد و گفتی قهی نایس

  

 خوام باهات ازدواج کنم، ی مت،ی خواسگارامی خوام بی من منی ببی توروخدا صبر کن، پریپر-

   کنمی فرصت به من بده، من اشتباهاتمو جبران مهیقبول کن، توروخدا 

  

  : بغض گفتمبا

  

  ی منو به باد دادتیثی الان حنی تو که هم؟ی جبران کنی خوای مینجوریا-

  

  : هم بغض کردنایس

  

 تورو خراب کنم تا اون بره دی کار کنم که سروش دست از سرت برداره، بای من چگهیتو بگو د-

  بد بگم تا ولت کنه از تو دیکنار، با

  

  : که گفتدمی سروش را شنیصدا

  

   اومده خونمونی دونستم که پری کنار، من خودم می منو بزنی تونی کارا هم نمنیتو با ا-

  

  : با چشمان گشاد شده به سروش نگاه کرد و گفتنایس

  

  ؟ی دونستیتو از کجا م-

  

  به تلفنتون گوش کردم-

  

  : زدادی دوباره فرنایس
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  ی ی ی ی یغلط کرد ،یغلط کرد-
  

  : سرش را تکان داد و گفتسروش
  
   ادب،یب-
  

  : مکث کرد و دوباره دهان باز کردیکم
  
  ؟یری زن بگی بری خوای با کدوم پول مست،یالان که وقت زن گرفتن تو ن-
  
  : زدادی فرنایس
  
  من پول دارم، من تو حسابم هفتصد هزار تومن دارم-
  
 چقدر ازون پول مونده؟ تو که همه نمی تو حسابت؟ ببختمی ری که من از بچگیهمون هفتصد تومن-

  ی اون کردنوی واسه ادنیرو خرج کادو خر
  

  : افتادهی و به گردی ترکنای بغض سناگهان
  
   خوامی رو می من پر؟ی زنی منو مرابی چرا ز؟ی کنی کارو منیچرا ا-
  
  . پر از اشک شدمی چشمهانای سی اشکهادنی دبا
  

  . بودیاک اسفنتی چه موقعایخدا
  

   کردم؟ی چکار مدی باحالا
  

  : گذاشت و گفتنای سر سی دستش را روسروش
  
   نکن، عاقل باش، به حرفام گوش کنهیگر-
  
 را نوازش نایسروش سر س.  تکان خوردشی دو دستش پنهان کرد و شانه هانی صورتش را بنایس

  :کرد و ادامه داد
  
 از تو یلی خی پر،یده، هنوز سر کار نرفت هنوز درست تموم نش،یکتری کوچیتو سه سال از پر-

 با اون ازدواج ی تونی که می کنی استاده دانشگاهه، پژوهشگره، آخه تو چرا فکر میبالاتره، پر
  ؟یکن
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  : و گفتدی اش را بالا کشینی بنایس

  

   خوامشیمن دوسش دارم، من م-

  

 به سمت نایس. دی را به سمت خود کشنای سیسروش بازو.  شده بودی گونه جاری رومیاشکها

 کرد، ی را نوازش منایسروش همانطور که سر س.  اش گذاشتنهی سیسورش خم شد و سرش را رو

 یهمه چ":  بودنی حرکتش ایمعن.  هم فشار دادی رویرو به من کرد و چشمانش را به آرام

  "شهیدرست م

  

  : و گفتدی را بوسنای سی موهاسروش

  

   چرا؟هی داداش، گرنای کوچولو، سنای باشه، سی قودیا کنه، مرد بی نمهیپسر خوب، مرد که گر-

  

  : و گفتدی سروش چسبی با دستش به بازونایس

  

 ی خوام واسم می منی گفتم ماشی م؟ی هوامو داشتشهی همادته؟یسروش اون وقتا که بچه بودم -

  ؟ی کردی کرد ازم دفاع می متمی اذیکی ؟یگرفت

  

  :دی را بوسنای سی دوباره موهاسروش

  

  ادمهیداداش کوچولو، آره -

  

 ی سرش، اومد منو بترسونه، نمی اومد پشت در، ملافه انداخته بود رونی شب پروهی ادتهی-

  ؟ی چقدر کتکش زدادتهی ،ی خونه هستیدونست تو، تو

  

  : لبخند زدسروش

  

   شکمش؟ی با لگد زدم توادتهیآره، -

  

 با هق هق نایس.  کردمیوش م گنای سروش و سی دهانم را قورت دادم و با دلهره به صحبتهاآب

  :ادامه داد

  

 گرفتم تو رو ی بد می هر وقت نمره ادتهی ،ی منی بابای پدرتم؟ گفتی من جای به من گفتادتهی-

   بردم مدرسه؟یم

  

  : را به خود فشردنای سسروش
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   کوچولونای سادمهیآره، -

  

  : افتادهی دوباره به گرنایس

  

  ی منو داشته باشی هوادی با توگه،یخوب الانم مثه همون وقتهاست د-

  

  یهواتو دارم داداش-

  

   مال من باشهی مال من باشه، توروخدا، پری خوام، پری رو میسروش من پر-

  

سروش سرش را چرخاند و به من نگاه کرد و سرش را .  افتادمهی حرف دوباره به گرنی ادنی شنبا

  : گفتنای بالا انداخت و رو به س"ستی نیزیچ" یبه معنا

  

  شهی نمگهی دیکی نی ایاشداد-

  

.  کردمی فرو رفته بودند، نگاه مگریکدی دوبرادر که در آغوش نی چشمان از حدقه درامده به ابا

  : سروش را فشار داد و گفتی بازونایس

  

  شه؟ی آخه چرا نمشه؟یچرا نم-

  

  : و گفتدی کشقی نفس عمسروش

  

 ی از سربازادتهیو گوش کن،  زنم تی من گوش کردم، حالا من حرف م،ی همه تو حرف زدنیا-

 بابا خونتونو نوی پرومیدی اومدم دادتهی تو و مامان اوضاعتون داغونه؟ دمیبرگشتم اومدم خونه د

  شه؟یکردن تو ش

  

  : با بغض گفتنایس

  

  ادمهیاوهوم، -

  

 ی از خوشادتهی ؟ی داد، مامان شب نون خشک هم نداشت بده تو بخوری نمی بابا خرجادتهی-

  م؟ی کنری شکممونو سمی کار کردمو جون کندم تا بتونهام زدمو رفتم

  

  اوهوم-
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 پنج شنبه، جمعه ادتهی هم گذشتم؟ هامی بازقی از رفهام،ی گذشتم، از دوست بازی از همه چادتهی-
 کردم تا تو و مامان ی رفتم فقط کار می هم نم2ی رفتم؟ بلوار انزلی هم نم1ها سر موج شکن

  ن؟یاحساس کمبود نکن
  
  اوهوم-
  
 ی من کار کردمو جون کندن، تو خوش گذرون،ی خوب گشتوی اون سالها تو خوب خوردیهمه -

  نا؟ی سادتهی من سوختم، ،ی کردطنتی تو شختم،ی من عرق ر،یکرد
  
   داداشادمهیآره، -
  
 تو هم که از آبو گل م،ی برم دنبال زندگرمی هم باشه نوبت منه، بزار من زن بگی نوبتنایس-

 نی سوزم، من با ای وسط من دارم منی کنار اومده، انی با بابا و پروگهید مامان هم ،یدرومد
 هم پلمی ددی که شایی ده، دخترهای به من دختر نمی کسشم،ی و دک و پز هنوز طرد متیموقع

 دارم، کارمند بانکم، اون گدا گشنه ها نی دارم، ماشسانسی ذارن، من لی من کلاس مواسهندارن 
 خوره، داداش ی به درد تو نمی پراده،ی زیلی خاده،ی واسه تو زی پر ذارن،یواسه من کلاس م

 شهی مال من باشه، آخه چرا همدیکوچولو آخه تو رو چه به استاد دانشگاه، استاد دانشگاه با
 هی من ،ی با صد نفر بودی تو از پونزده شونزذه سالگ؟ی مال تو باشه، پس من چدیبا نهایبهتر

 دخترو هم نگرفتم، تو خوش هی من دست یدیا صد نفر خوابدوست دختر هم نداشتم، تو ب
 ی از اول می ما رو قبول کرده، پری پرم،ی من کار کردم، بذار من برم دنبال زندگ،یگذروند

 کنن، بزار ی می دو طبقه زندگی خونه هی زن داره و هر دو تا زنش تو ا ما دوتیدونست که بابا
   زن من بشهیپر
  
  : زدادی فردوی کشرونی خودش را از آغوش سروش بکبارهی انی حرف، سنی ادنی شنبا
  
  ؟ی ی ی ی یچ-
  

  : خوردی از وحشت به هم ممیدندانها
  

   تق تق تق تقتق
  

  : کرد و گفتنای رو به سی جدی افهی با قسروش
  
  ... مال من بشه، زن من بشه، بزار زن داداش تو بشه، بذای گفتم، بزار پری چیدیخودت شن-
  
  : را قطع کرد و گفت حرف سروشنایس
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 که شد من اخو ی چرا سر پر؟یاوردی اداها در ننی ازمی قبلی دوست دخترهایپس چرا رو-
  اوخم؟

  
 دانشگاه، اونا به چه درد من ی هایکی ترم ها،یرستانی بودن؟ بچه دبای کتی قبلیدوست دخترها-
 چرا ؟یشگاهو ببر استاد دانهی دل ی تونستی استاد دانشگاهه، آخه تو چطوری خوردن؟ پریم

   خوبها مال تو باشن؟یهمه 
  
  :دی نعره کشنایس
  
   آخه چرا؟؟ی از همه بهتره که عرض اندام کنی دوست دخترهام کنی بینی ببیتو منتظر بود-
  

  : با آرامش جواب دادسروش
  
 تو دست رو نمی صبر کردم ببدم،یآره، من منتظر بودم، چون خسته شدم از بس رفتم جلو و نه شن-
 تورو قبول طی شرای کدوم دخترنمی موندم ببی بندی هم دل معی ازون جا که سر،ی ذاریم ایک
 نه من ،ی شدری که تحقیی تونی نه من بدبخت، ایدی که نه شنیی تونی کنه، اگه قبول نکرد ایم
 تورو قبول کرد، حالا تی وضعی دخترها اگه کسنی انی از بنمی آره من صبر کردم ببچاره،یب

 ی همه سال تو ماهنی بعد از ا؟یری گی می تو چه ماهنمی داره، موندم ببیتیعخودش چه موق
  ...ینگرفت

  
  : شد و گفترهی و به چشمان اشک آلودم خدی به سمت من چرخسروش

  
  ی گرفتیشاه ماه-
  
  : رو به سروش گفتمی عصبی صدابا
  
 نین از ماش الانی خوام همی من اعصابم خورد شد، من؟ی جا تمومش کننی بحثو همنی اشهیم-
   شمادهیپ

  
  : به التماس افتادنایس
  
  ره؟ی خواد تورو ازم بگی سروش مینیبینه توروخدا نرو، نم-
  

  : گفتمتی با ملانا،ی سزی بر خلاف لحن تضرع آمسروش
  
  ی بحثو تمومش کننی ادی الان خود تو باگهی ده،ی جدهی بحث، پش قضی گی خودتم میپر-
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  : گفتمی کلافگبا
  
  ...تو هم که... زنه تو هم کهی داد منای به جون هم، سنیکار کنم؟ شما دو نفر افتاد ی چدیمن با-
  

  ...ی دهی و جواب می انداخته انیی سرت را پاابوی تو هم مثل می بگونتوانستم
  

 و دی حرفم پرانی کامل کنم، به ماورم،ی توانستم بر زبان بی را که نمی مجال نداد تا جمله اسروش
  :گفت

  
  کن گوش یپر-
  
  : سروش و گفتی قهی دوباره دست برد به سمت نایس
  
  ی توروخدا بهش نگو پر،یبهش نگو پر-
  

  : اخم کرد و گفتسروش
  
   کنمی کارو منی خوب منم دارم همم؟ی مشکلو حل کننی ای خوای مگه نمنا،ی سنیآروم بش-
  

  : و گفتدی به سمتم چرخدوباره
  
 کار کرده دو تازنش ی بوده، چی بابامون کنکهی ا،ی دونی منو داداشمو می زندگی تو همه نیبب-

  می باهات ازدواج کنمی خوای که منو داداشم همزمان میدی فهمنمی آخر، ای خونه هستن و الهیتو 
  

  : ام کردی دوباره عصبنای سادی فریصدا
  
   ازدواج کنمدی خوام ازدواج کنم، فقط من بایمن م-
  

  : کلافه شد و گفتسروش
  
   آروم باش بذار حرفمو بزنمنا،ی سریآروم بگ-
  

  : و گفتدی به سمتم چرخدوباره
  
   انتخاب کننمونی نفرو بهی فکر کن، نای منو سشنهادیخوب رو پ-
  
  :دی کشادی فرنایس
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  نه، فقط من، فقط من-

  

  : شد و کمرش را صاف کرد و گفتی سروش جدناگهان

  

 ی می گی مگه نم؟ی خوای رو می پری گی مگه تو نم،ی گوشمونو کر کردنا،یدهتنو ببند س-

 ی منو انتخاب ممینی بزار خودش انتخاب کنه،بذار ببست،ی نی زنت بشه؟ ازدواج که زورکیخوا

   تورو،ایکنه 

  

  : افتادهی دوباره به گرنایس

  

  ادتهی دم،ی خودم لباتو بوسی پر؟ی تو بغلم بودادتهی ی توروخدا، پریپر-

  

   ام نشسته بود،یشانی پی شرم روعرق

  

  .... لال شونا،یل شو س لانا،یس

  

  ی فهمی نمزی چچی هچرا

  

 ی حرفهانایس.  کردی نگاه منایبا تمسخر به حرکات س.  سروشی لبهای افتاد به پوزخند رونگاهم

  : کردی سر و ته اش را تمام نمیب

  

  ادته؟ی دمی گردنتو بوسادته؟ی دستمو انداختم دور کمرت؟ ادتهی-

  

  :سروش مداخله کرد.  کنمیوبم تا خودکش بکشهی بود سرم را به شکی نزدگرید

  

 که تورو انتخاب کنه؟ باشه، پس منم ی نشون بدی هنراتو به پری خوای مینجوریآهان، پس تو ا-

 نفرو هی تی فکر کنه که در نهانهی بشدی بای گم، اونوقت پری کنم، منم از هنرهام می کارو منیهم

 ن، با چشم باز انتخاب کی انتخاب کنی خوای خانم، حالا که می خوب پرلی انتخاب کنه،خنمونیب

 رموی فکرم که از بانک وام بگنی دارم، تو انمی سال سابقه کار دارم، ماشنیمن کارمند بانکم، چند

   و دو سالستی و نه سالمه نه بستیخونه هم بخرم، ب

  

  . کرددی سال تاک" و نهستیب" ی روو

  

 هی گری الکارم،ی در نمی بازشیری کنم، سی نمی کنم، خودکشی نمی ندارم، خود زنیبچه باز-

  ... کنمینم
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  : گفتهی دوباره حرف سروش را قطع کرد و رو به من با گرنایس
  
   من دوست دارم، بخدا دوست دارمی رو ندارم، ولنای کدوم اچی من هیپر-
  

  :دمی شننای سی التماس های بلند سروش را لا به لایصدا
  
   منم دوست دارمیپر-
  

  ... را پر کردنی ماشی فضاینی سنگسکوت
  

  : فشار دادم و گفتمنای کتف سیهر دو دستم را رو.  نفر خودم بودم که سکوت را شکستمنیاول
  
  نی کردوونهی خوام برم، شما دو نفر منو دی شو، مادهی شو، زود باش پادهیپ-
  
  : گفتی با چشمان اشکنایس
  
  ؟ی زنی به کتفم دست می دستات بشم، داری من فدایاله-
  

  : زدمناله
  
  نیی شدم، برو پاوونهی دن،ییبرو پا-
  
   کنم، چشمی حرفاتو گوش می نشو، من همه ی چشم، تو عصبن،یی پارمیچشم، چشم، من دارم م-
  
 نی را به جلو خم کردم و خواستم از ماشیصندل.  شدادهی را باز کرد و بلافاصله پنی در ماشنایس
  : شوم که سروش گفتادهیپ

  
 ما دو ی دارم باهات ازدواج کنم، رو حرفام فکر کن، رفتارهامی من تصمه،یجد من ی حرفهایپر-

   کنسهینفرو مقا
  
 دست چپش شدم که ی کردم و متوجه نای به سی نگاهمین.  شدمادهی پنی توجه به سروش از ماشیب

 شده بودم و او ی قبل که من عصبیمثل دفعه . دی کشی دست راستش می رویبا حالت عصب
 که خواستم از کنارش نی حرکتش توجه نکنم، همنی کردم به ایسع.  بوددهیاشدستش را خر

  : گفتماس با التنایبگذرم، س
  
 فرصت هی کنم، توروخدا منو ببخش، من فقط ی کنم، من خودمو درست می من خوشبختت میپر-
   خوام، رو حرفام فکر کنیم



  یزیی پایجاده ها
  

 

441

  

 دیبا.  رفتمی از آنجا معتریچه سر هر دیبا.  خواهم شدوانهی دگری دی کردم تا چند لحظه احساس

 ساعت رخ داده بود، دوباره می ننی را که در ای اتفاقاتدیبا.  کردمی گشتم و فکر میبه خانه بر م

  ...ستی عاقلانه چمی توانستم بفهمم که تصمی کردم، آنوقت میمرور م

  

 کوچه چی از پ لحظه هم سرم را نچرخاندم،کی ی برای کوچه رفتم، حتی تند تا انتهای قدمهابا

  .گذشتم

  

  : را در دستش جا به جا کرد و گفتی بافتنیلهای و مدی کشیقی آه عممادرم

  

   خواد برم مشهدیدلم م-

  

 حتما در جواب دیفکر کردم که با.  خواندی پدرم نگاه کردم که باز هم طبق معمول روزنامه مبه

  :می بگویزیمادرم چ

  

  خوب برو-

  

   برم؟یالان که زمستونه، چجور-

  

مادرم دوباره آه .  بوددهی کشانی متعجبم را به مادرم دوختم، خودش حرف مشهد را به منگاه

  :دیکش

  

   دلم گرفتهیلی شد، خی رفتم حال و هوام عوض می جا مهی یکاشک-

  

.  کرده بودرشی پسایپر.  شده بودریچقدر پ.  اش نگاه کردمدهی چروکی به چهره ی دلسوزبا

  : زد و رو به مادرم گفتمی روزنامه را ورق میکه صفحه دوباره به پدرم چشم دوختم 

  

 یکی خاله سرور، برو ی خونه جانی عوض کن، برو لاهیی حال و هواهی دورو بر، نیخوب برو هم-

  ایدو روز بمونو بعد ب

  

  : کسل جواب دادمادرم

  

   برم؟ینی-

  

  می شدی چند وقته همه عصبنی داره ایآره برو، چه اشکال-

  

  ؟یپس بابات چ-
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  بابا رو هم ببر-

  

  : به پدرم گفتمرو

  

  جان؟ی لاهی که با مامان بری داریبابا شما مشکل-

  

  : کوتاه جواب دادپدرم

  

  نه-

  

  :دمی به سمت مادرم چرخدوباره

  

  نی گردی اوضاع که بهتر شد بر من،ی اونجا بمونی دو سه روزهیبا بابا برو مامان، -

  

  :ان کند، گفت توانست ذوقش را پنهی نمکهی در حالمادرم

  

  ؟یپس تو چ-

  

   خودمی شام و ناهار هم پاگه،ی خونه دامی دانشگاه و موسسه مرمی مامان؟ منم میمن چ-

  

. از جا برخاستم وبه سمت تلفن رفتم.  زنگ تلفن بلند شدی صدادی بگویزی مادرم چنکهی از اقبل

  :دمی مادرم را از پشت سر شنیصدا

  

  ؟ی ترسی نم؟ی تنها بمونی تونیم-

  

  : و گفتمستادمی تلفن اکنار

  

  سای با بودن پرستی دو روزه که بدتر نارتینه مامان، مگه بچه ام؟ از اون ز-

  

 یصدا.  را در دست گرفتمی تاسف تکان دادم و گوشی آن خاطره، سرم را به نشانه ی آورادی با و

  : که رو به پدر گفتدمیمادر را شن

  

  ستی من اصلا حال و روزم خوب ن،شهی خوب میلی خمی هفته برنیعباس اگه هم-

  

  : گوشم گذاشتمی را روی زدم و گوشلبخند
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  الو؟-

  

  : باعث شد از فرق سر تا نوک پا بلرزمنای سیصدا

  

  ی قشنگم، پری پر،یپر-

  

  : خفه گفتمی صدابا

  

  نیاشتباه گرفت-

  

  ... را قطع کردمتماس

  

 چشم چپش ریز. می کردی نگاه مانی چشم سری زی کلاس به کبودانی دانشجوی تنها من، که همه نه

 خواست ذهنم را یاصلا دلم نم. دهی چشمش کوبری با مشت زیکاملا مشخص بود که کس.  بوداهیس

  . کرده باشندی و سروش کتک کارنای کنم که سری فکر درگنیبا ا

  

  ... هم به خاطر منآن

  

 چشمش، ری زیکبود رامونی کردم که در جواب سوال بچه ها پی نگاه منای به سدهی رنگ پربا

  . انداختی بالا م"ستی نیزیچ" یسرش را به نشانه 

  

   دست بلند کرده بود؟نای سی هم با خودم فکر کردم که واقعا سروش روباز

  

  ... بوددی سروش بعاز

  

   سر و وضع آشفته، به دانشگاه آمده بود؟نی با انای چه سی برااصلا

  

   کرده؟یار که او کتک کدندی فهمی خلق می همه دی باحتما

  

  .... کردی را نمزی چچی هی ملاحظه

  

 ری زی کبودی ناخواسته نگاهم روای خواسته یهر از گاه.  دانم چطور درس را شروع کردمینم

. دی کشی چشمش دست مری زی کبودی نگاه من، رودنی با دنایو هر بار س.  ماندیچشمش ثابت م

 جرات گرید.  به خاطر تو من کتک خورده ام به من بفهماند کهی زبانی خواست با زبان بیانگار م

 گفتند مشکل استاد با ی آنوقت دانشجوها با خودشان نماندازم،ی برونی او را از کلاس بمنداشت

   اندازد؟ی مرونی او را از کلاس بلی دلی و بلی که با دلستی خوشدل چنایس
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  ... کردمسی ها تدریلامی و کلافه در مورد ایعصب
  
 را یی قدمهای آمدم، هنوز چند قدم از دانشگاه فاصله نگرفته بودم که صدارونی در دانشگاه باز

  : گفتی که منای سی و بعد از آن صدادمیپشت سرم شن
  
   واستای پر،یپر-
  
.  زندی مرا به اسم کوچک صدا می در حضور چه کساننای سنمی تا ببدمی وحشت به عقب چرخبا

.  دانشگاه نبودرونی از دانشجوها بیمن برسد، کس تا به دی دویخپلو با آن شکم برامده اش م
قلبم فرو .  کردی به ما نگاه م،ی اطاقک ورودی شهی که از پشت شیچشمم افتاد به زن حراست

   بود؟دهی را شننای سی صدایعنی. ختیر
  
  : و گفتستادی امی نفس زنان رو به رونایس
  
   آخه، واستایری کجا میپر-
  

 نگاهم شد پوزخند ی متوجه نایس.  کردی میی خودنمایلیخ. دیز چشمم لغری زی کبودی رونگاهم
  :زد
  
  دعوا کردم-
  

  : ادامه دادنایس.  چشمانش ثابت ماندی اش بالاتر آمد و روی کبودی از روچشمانم
  
  با سروش دعوا کردم-
  

  : ادامه دادنای که سمی بگویزی چخواستم
  
  مش زدیمنم زدمشا، فکر نکن واستادم نگاش کنم، منم حساب-
  

  .دی کشری سرم تپشت
  
   بر سر خودشان آورده بودند؟یی بعد از رفتن من چه بلاروزی دو برادر دنیا

  
   دروغ؟ای گفت ی راست منای الان ساصلا

  
  : سرش را کج کردنایس
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  به خاطر تو دعوا کردم-
  

  : فرستادمرونی را پر صدا بنفسم
  
   دانشگاه؟ی صحبته؟ جلوی جانجایا-
  
  : بغض کردنایس
  
 خونتون هم که زنگ ،ی کنی کلاس؟ تو که منو آدم حساب نمی کجا باهات حرف بزنم؟ توپس-
  ی دی زنم جواب نمیم
  
  : آشفته شدمشبش،ی موقع دی تلفن بی آورادی با
  
   فهمنی پدر و مادرم م؟یشی چرا مزاحم م؟ی خونه زنگ بزندی نبای فهمیتو نم-
  
  تی خاسگارامی خوام بیخوب بفهمن، من م-
  
 ثابت ی زن حراستینگاهم رو.  کردی مرا درک نمتیانگار موقع.  نگاه کردمنای به سیندگ درمابا

  : چشم دوختم و گفتمنایبه س.  کردی نگاه منای بود و به من و سستادهی اشهیماند که پشت ش
  
   زنگ نزن خونهگهید-
  
 چشمم، ری زی کبودنمی گم، ای دروغ نمگهی نگاه کن، من دم،ی من و سروش با هم دعوا کردنیبب-

 ن،ی زنه؟ حالا ببی گفت که منو نمیاصلا برو از خودش بپرس، اون دروغگوئه، مگه خودش به تو نم
   گم؟ی دروغ نمگهی دیدی من خوب شدم؟ دیدی چشمم، دری زی کبودنمیا

  
  : جواب دادمی سرسر

  
   برمدی من با،ی کنی میباشه باشه، کار خوب-
  
  : بلافاصله جواب دادنایس
  
 نی کنم، ببی به من فرصت بده، من خودمو بهت ثابت میکارت دارم، توروخدا نرو، پرنه، نرو -

 پولدار می کنی کار میی ما دوتاست،ی که همش پول نی نداره، زندگی بدون عشق معنیزندگ
 خرم، ی رو واست مای اونوقت دنشه،ی درسم تموم مگهی تو به من فرصت بده، من سه سال دم،یشیم

   خوبه؟م،ی کنید م هم عقوقعتا اون م
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  : گفتمکلافه
  
   تو کوک ماستهی اون زنه حراستست،ی حرف زدن نی جانجایا-
  
 ی پر،ی دی تلفنامو هم جواب نم،ی رفتی که گذاشتروزی حرف بزنم؟ کجا حرف بزنم؟ دیپس ک-

  ....ی بخدا خودمو مره،ینذار سروش تورو ازم بگ
  

 زودتر از نای که سمی بگویزیهان باز کردم تا چد.  را قورت داد و با استرس به من نگاه کردحرفش
  :من گفت

  
   خوامتیبخدا من خودم م-
  

، اما حرفش را عوض کرده . بزندی خواست حرف از خودکشیباز هم م.  را عوض کرده بودحرفش
  : گفتمنایرو به س.  کردی به ما نگاه مشهی هنوز از پشت شیزن حراست. بود

  
   برمدیمن با-
  
  : من حرکت کردیم پا هنایس. دمی چرخو
  
   فرصت به من بدههی تو شم،ی قشنگم، من درست می جونم، پریپر-
  

  : بالا رفتمیصدا
  
 تو؟ مگه قرار نشد من فکرامو بکنمو جواب بدم؟ خودم جواب یفهمی چرا نموفت،یدنبال من راه ن-
  گهی ددمیم
  
  : اخم کردنایس
  
 ی سروش به دردت نم؟ی شدیی هوایدی سروشو د،ی تو سهم من،ی تو مال من؟ی بدویجواب چ-

   عاشقتمدم،ی جونمو برات من،ی گه بکن نکن، منو ببیخوره، اون همش م
  
  : من به التماس افتادمنباریا

  
 آخه، می دانشگاهی توروخدا برو، بذار من برم، جلودم،ی ترووخدا برو، باشه من جواب منایس-

  یآبرومو برد
  
  ؟یشیزن من م-
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   توروخدا برودم،یتا فردا پس فردا جواب م-

  

 در ی جلونباری ایزن حراست. به پشت سرش نگاه کردم. دی استاد و به عقب چرخشی سر جانایس

 انداختم و نیی نبود، سرم را پازی ماندن جاگرید.  کردی نگاه منای بود و به من و سستادهی ایورود

  .به راه افتادم

  

فقط فکر کردم و فکر .  کرده بودمی طادهی دانشگاه تا منزل را پری کوچه شدم، تمام مسداخل

  .کردم و فکر کردم

  

   کردم؟ی نفر را انتخاب مکی و سروش نای سنی بدی واقعا بایعنی

  

   داشتم تا ازدواج کنم؟ی من آمادگاصلا

  

 گری بچه گانه داشت و طرف دی بود با عشق پر شورش که البته رفتارهانای سانی جرنی طرف اکی

  ... عاشقانه در او نبودجانی از آن شور و هیته بود اما خبر سروش بود که پخانی جرنیا

  

   درست چه بود؟می تصمایخدا

  

   کردم؟ی مسهی مقاگریکدی دو برادر را با نی ادی بایعنی

  

 تی اهمشی براابانی دانشگاه و کوچه و خگرید.  کرده بودیکی هم که شب و روزم را نایس

  ...نداشت

  

  .ده بود دست بلند کرنای سی هم که روسروش

  

   چرا؟آخر

  

   کار را انجام داده بود؟نی قبلا هم اای بار بود نی اولنیا

  

  ... که اصلا مشخص نبودنای و دروغ سراست

  

  .دمی کشقی نظر داشت و نفس عمری را زنای افتادم که موشکافانه من و سی زن حراستادی به

  

 یبا صدا.  درون قفل فرو کنم و خواستمدمی کشرونی بفمی را از کدی و کلستادمی در خانه ایجلو

 ام ی در چند قدمقای که دقنای سدنی سرم را به سمت راست چرخاندم و ناگهان با دییقدمها

  . ماندمرهی در دستم، مات و مبهوت به او خدیهمانطور با کل.  بود، شوکه شدمستادهیا
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   کرده بود؟بی مرا تعقر،ی در تمام طول مسنای سیعنی

  

  : و گفتدی بهت زده ام خندی افهی قدنی با دنایس

  

   خوشگلهی کردم، دوست دارم، پردایخونوتونو پ-

  

 به او نگاه کردم تا از رهی خرهیآنقدر خ.  کوچه رفتی و به سمت انتهادی را گفت و چرخنی انایس

   کوچه گذشت،چیپ

  

   بزرگ رحم کن به من،یای خدایوااا

  

  ... کنرحم

  

  :و گفت نگاه کنجکاوش را به من دوخت ینی معخانم

  

  ؟یاتیخانم ب-

  

  : به چشمانش نگاه کردم و گفتمی سردرگمبا

  

  بله؟-

  

  . گرفته بودادی خانه مان را ری کرده بود و مسبی که مرا تعقیینایس.  بودی لعنتینای سری درگفکرم

  

  ...بدذات خپل...نای سآخ

  

  : پا و آن پا کرد و گفتنی ای کمینی معخانم

  

  ن؟یی خوشدل چند وقته آشنایبا آقا-

  

  . بار پشت سر هم پلک زدمچند

  

   سوال چه بود؟نی الیدل

  

  د؟ی پرسی سوال را منی اچرا

  

  : گفتماطی احتبا
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 چطور ن،ی کردشونی همون موقع که خودتون بهم معرفشه،ی می دو سه ماهست،ی وقت نیلیخ-

  مگه؟

  

  : نازک کرد و گفتی پشت چشمینی معخانم

  

 فکر کردم نی واسه همنی شدنشی که سوار ماشدمی دشی دو سه روز پنکهیآهااان، آخه نه ا-

  نی داشتی قبلییآشنا

  

  .... خدایا.  کردخی دستانم

  

   بود؟دهی دنای مرا به همراه سروش و سینی خانم معپس

  

   شده ام؟نشانی بود که سوار ماشدهید

  

.  کردمی مکم کم خودم را انگشت نما.  تا گرم شونددمی به هم مالزی مری زده ام را از زخی دستان

  ... بوددهی مرا دینی بود، خانم معدهی دانشگاه مرا دی بود، زن حراستدهی مرا دی سهرابیآقا

  

  ند؟ی مانده بود تا مرا ببی باقی چه کسگرید

  

  ،ی حاج آقا نصرتحتما

  

  ... پدر و مادرمای

  

  ...پدرم

  

 دهیام از هم کش ی پدرم، رگ و پی و نگاه دلشکسته سای پری خواسگارری آن شب دلگیادآوری با

  .شد

  

   را نبرم،شی گفته بود که آبروپدرم

  

   چوب حراج زده بودم،م،ی به آبروی دستی که دستمن

  

  ... شاخ و دم نداشتگری که دیزی رآبرو

  

  : باعث شد دوباره به صورتش نگاه کنمینی خانم معیصدا
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 یلی خن،یدیون م که نشی دارن، خوب شما هم اونجوریی بالای خوشدل روابط عمومیالبته آقا-
  نیستی نیخشک و جد

  
 لبخند احمقانه یبا دستپاچگ.  کردی صحبت متی واقعا بدون نای گفت ی دانستم به من متلک مینم
  ...ینی به خانم معدی چه برسدم،ی اش را نفهمی زدم که خودم هم معنیا

  
ه بودم،  که نشستی همان صندلی حس و حال روی رفت من هم برونی که از اطاق بینی معخانم

  .ولو شدم
  

سفارش کرده بود .  شدجانی سفارشات لازم را به من کرد و به همراه پدرم عازم لاهنی آخرمادرم
گفت . آن هم دو سه روزه.  گردندیگفت که زود بر م.  برومدمی عمه ناهی به خانه دم،یاگر ترس

 به ی جانگری اش دیزی با آن آبرورسایحق داشت که برود، پر.  رود تا آب و هوا عوض کندیکه م
 خودسرانه شوهر سای دانستند که پری از اقوام هنوز نمیمی هنوز ندی نگذاشته بود، شای باقتنش

  .کرده
  
   خبر را به آنها بدهد؟نی خواست ای میی مادرم با چه روچارهیب

  
ه به ساعتم نگا.  آمدمرونی و از خانه بدمی افکار در هم و برهم مقنعه ام را به سرم کشنی همبا

.  رساندمی تا ساعت ده خودم را به دانشگاه مسی تدری برادی صبح بود، بامیساعت نه و ن. کردم
 دچار جان،ی به خاطر رفتن پدر و مادرم به لاهیعنی.  به جانم افتاده بودی بدیچه دلشوره 

  استرس شده بودم؟
  

 شهی که از پشت شیت زن حراسریهنوز تصو.  شدن به دانشگاه بودکی به گمانم که به خاطر نزدنه،
  . کرد، در ذهنم هک شده بودی به من نگاه م،ی اطاقک ورودی
  
 داخل اطاقک یگریشخص د.  نبودی خبری ترس و لرز وارد دانشگاه شدم، از آن زن حراستبا

   گذرانده بودری خدا بخنباریخوب انگار ا.  رها کردمینفسم را از سر آسودگ. نشسته بود
  

 نداشتند که می تصمای بود و سولماز و رودهی به اتمام رسخیرم پنجم تار بود که کلاس تقهی دقپنج
  : مانندشان مغزم را به کار گرفته بودندغی جیبا صدا. دست از سر من بردارند

  
   شد؟ی چقمونیاستاد تحق-
  
  میاستاد ما منتظر-
  
  گهی دنیاستاد توروخدا بهمون بد-
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  : عجله به سمت در کلاس رفتم و گفتمبا
  
   برمدی الانم من کار دارم بان،ی عجله نکننقدری ان،ی دم تا انجام بدی مقیتش بهتون تحقبه وق-
  
 را ابی حضور و غستی بروم تا لدی به سمت اطاق اساتکراستی آمدم و خواستم رونی کلاس باز

 نای کردم سی دانم چرا حس مینم. دی آی به دنبالم از پله ها بالا میحس کردم کس. امضا کنم
سرم را چرخاندم و از .  نداشتتی اهمشی و دانشگاه که براابانی کوچه و خگری پسر دنیا. باشد

سر . دی دوی بود که به دنبالم منایحدسم درست بود، س.  چشم به پشت سرم نگاه کردمیگوشه 
 به نفس نفس ستاد،ی پله ها ایاو هم رو. دمی و کامل به سمتش چرخستادمی پله ها ای رومیجا

.  رفتمنیی قدم از پله ها پاکی قدم شدم و شیخودم پ.  زدی می چشمش به کبودریز. افتاده بود
  : گفتمی خفه ایبا صدا

  
 یای دنبالم، شب میای صبح م،ی شب و روز واسه من نذاشت؟یوفتیچته؟ چرا دنبال من راه م-

من  به کار ی گم کاری می فهمی دنبالم، نمی که تا در خونه اومددهی سییدنبالم، کارت به جا
  نداشته باش؟

  
  : گفتدهی بردهی بری با نفسهانایس
  
  بگم...یزی چهی...اومدم...یپر-
  
  :دمی شده ام، غردی کلی دندانهانی باز
  
   فقط دست از سرم بردار،ی بگیزی خوام چینم-
  
   خوادیم...گفته که تورو ...سروش به مامان....گوش کن-
  

   درشت شد،چشمانم
  
   خوامیم.....گفتم که تورو....به مامان....نجوره،ی امیدیکه د...منم -
  

   از حدقه درآمد،چشمانم
  
   دوبرادر چه کار کرده بودند؟نی ایای خدایوا
  
  جواب...واسه گرفتن...زنهیسروش زنگ م...فردا...امروز-
  
  : شدیتنفسش کم کم منظم م. دی کشقی نفس عمنایس
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  ....ی اون بش زنی اگه بخوا،ی به سروش جواب مثبت بدی بخدا اگه بخوایپر-

  

 جمله اش را نایس.  و از پله ها بالا رفتمدمی را بشنوم، چرخشیدهای تهدی هی نماندم تا بقمنتظر

  :کامل کرد

  

  ی شهر برنی ازدیبا-

  

 دو برادر نیا.  عمر منی روزهانی و دلهره آورترنیبدتر.  عمر من بودی روزهانی روزها بدترنیا

 تلفن را در دستم یگوش.  دو چه کار کنمنی دانستم با ایاصلا نم.  کرده بودندشهیخون مرا در ش

  : کردمی دادم و به صحبت سروش گوش میمحکم فشار م

  

 اصلا فکر نکن، نای کنم، به سی من خوشبختت م؟ی پرهی چمتی تصم؟ی من فکر کردی حرفهایرو-

 دختر و نی ا بره دنبالدی اون حالا حالاها باشناسه،ی دست چپ و راستشم نمنای بچه است، سنایس

 ی چشمشو؟ با من دعوا کرده، نمری زیدی نداره، دیاون دختر، اون اصلا عقل درست و حساب

 بعد از شه؟ی کردو روم دست بلند کرد، باورت می حرمتی روش بلند کنم، اما اون بدستخواستم 

،  خونه مادرم وحشت کرددمی رسی همون جا وسط کوچه روم دست بلند کرد، وقت،ی تو رفتنکهیا

 دی که نمک نداره بای دستم،ی لبم پاره شده، بگذری گوشه ،یدیخوب آخه تو که هنوز منو ند

  ؟ی پریقشکسته بشه، مواف

  

  : خوردمتکان

  

   موافقم؟یهان، با چ-

  

   شکسته بشه؟دی که بانیبا ا-

  

  آره، آره، موافقم-

  

  ؟ی موافقیبا ازدواج با من چ-

  

   فکر کنمدیها؟ من با-

  

 خوام، گفتم ی من از تو واسه مامانم گفتم، گفتم که تورو م؟ی فکر کنی خوای چقدر مگهیآخه د-

 هم خودشو انداخت وسطو گفت که تورو دوست داره، نای سنی خوام باهات ازدواج کنم، ایکه م

 هی زن رهی بهش بخندم، آخه استاد دانشگاه مرموی دلمو بگری خواست که زیبخدا فقط دلم م

 ی انتخاب موی استاد دانشگاه کسکتره؟ی که سه سال از خودش کوچی اونم کسشه؟ی ملآسمون ج

  ... کنه،بتونههی پخته باشه، بتونه بهش تکنوی متنویکنه که سنگ
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  ... گفتی گفت و می گفت و می مسروش

  

 آنچه را که به من ی باز هم راستش را به من گفته بود، همه نای کردم که سی من با خودم فکر مو

  ...محض بود قتیگفته بود، حق

  

   خواست خودش را اصلاح کند؟ی منای سیعنی

  

   توانستم به او فرصت دهم؟ی میعنی

  

 بود، کارمند ری نظی خوب و بتشی به فرصت دادن نبود، موقعیازی سروش که پخته تر بود، نخوب

  بانک بود،

  

   کردم؟ی چه منای در آن صورت با سخوب

  

   من مهم شده بود؟ی برانقدری انای چرا ساصلا

  

   با خبر بود،نای من و سنی بی سروش از رابطه خوب

  

   ندارد،تی اهمشی گفته بود که برااما

  

   نداشت؟تی اهمشی هم براگری سال دکی خوب

  

  گر؟ی چطور، اصلا ده سال دگری سال دسه

  

  ... نشوم، خداوانهی دای خدایوا

  

  .... نشوموانهید

  

 حوصله تر از آن یب. ن غذا بودم هشت شب بود و من در آشپزخانه سرگرم درست کردساعت

 که در ی همه اتفاقاتنیبا ا. گری بود دمروی منظور از غذا همان ننم،ی خودم تدارک ببیبودم که برا

.  سوال رفته بودریاعتبارم ز.  ماندی نمی من باقی برای حوصله اگری چند ماه رخ داده بود، دنیا

 بهتر بود دیشا.  شدندی من خطرناک میبرا و سروش کم کم نایس. هم در موسسه، هم در دانشگاه

 ی از آنها را انتخاب مکی کدام دیاما آخر با.  شودری ختم بخهی کردم تا قضی نفر را انتخاب مکی

  کردم؟

  

  ... دادمی هم بهتر بود به هر دو نفر جواب رد مدیشا
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  ... گاز را خاموش کردم و به وارد هال شدمری زنگ تلفن زی صدابا

  

  الو؟-

  

   قشنگهیپر-

  

  . بودنایس

  

 الیحالا که پدر و مادرم در خانه نبودند، بهتر بود، با خ.  تاسف تکان دادمی را به نشانه سرم

  : با او مشخص شودفمی کردم تا تکلیراحت با او صحبت م

  

  نا؟ی سهیچ-

  

  یسلام پر-

  

  سلام-

  

  ؟ی ازم دلخور،یپر-

  

  آره ازت دلخورم-

  

   دوست دارمیلی بخدا من خیپر-

  

 که من باهات آشنا شدم، فقط ی مدتنی تو ا؟ی جمله رو تکرار کردهی از بس ی خسته نشدنایس-

   من دوست دارم،ی پریگفت

  

  : دلخور شدنایس

  

   بگم؟یخوب پس چ-

  

   جمله رو نگونی هم انقدری ای ول،ی بگی اگهی دیزی گم چینم-

  

 کردم، تو بالاخره ی شوخ گفتم،ی من الک؟ی شهر برنی از ادی که بهت گفتم بای ازم دلخوریپر-

  ؟ی بری خوای کجا م،یشیمال من م

  

  : گفتی با خوشحالنایس.  کردمسکوت
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 من درسم تموم مون،ی واسه زندگدمی عالمه نقشه کشهی من نی خوشت اومد؟ بب؟ی شدیراض-

 دی تو بام،ی کنی با هم کار میی بعد دوتام،ی کنی رو اجاره میی جاهی میری سر کار، مرمی مشهیم

  ؟ی دی قول م،ی کنی وقت ولم نمچی که هی قول بددی باا،ی دوسم داشته باشیلیخ

  

  :دمی حرفش پرانی مبه

  

  ...نیس-

  

 که تازه مد شدهو ی آپارتمانی من تو خونه هاگه،ی بذار نقشه هامو بهت بگم د،ینه گوش کن پر-

ه، اصلا از خونه  باشییلای ودی کنم، خونه مون بای نمی وجه زندگچی به هنن،یشی توش مرنیهمه م

 ه هم بچگهی چرا، در ضمن من تا ده سال دی دونی خودت ماد،ی که پله داشته باشه خوشم نمییها

 من ،ی کنی تو بعدا به اون توجه مادی وقت بچه نخواستم، بچه که بچی هدی خوام، اصلا شاینم

   زنم تو سرم،ی تو سر خودم، محکم مزنمی مشمی میعصب

  

   بذار من حرفمو بزنم،یری می واسه خودت تخته گاز دار گوش کن به من، تونایس-

  

 نی خوب گوشاتو وا کن، من اول اومدم جلو، من اول گفتم دوست دارم، نکنه ماشی پر؟یحرف چ-

  ؟ی خوای می چگهی کنم، تو دی خرم، من کار میسروش چشمتو گرفته، من خودم بهترشو واست م

  

  : گفتی کرد و با بدخلقریی لحنش تغکبارهی

  

 اصلا من چرا دارم با تو جر و بحث ست،ی نتی حالی چچی کنم، تو انگار هی التماستو منهمهیمن ا-

 در خونتون با پدر و مادرت امی مشمی زنم، بعد پا می سروشو مگهی دور دهی رمی کنم، الان میم

  ...رونی بختمی شدم، عقده هامو ری اون دفه که زدمش چقدر خالی دونیصحبت کنم، نم

  

  :ده شدم زوحشت

  

 دفه بحث ازدواجو هی فکر کنم، تو دی من بانای دعوا نکن، توروخدا به حرفم گوش کن، سنایس-

   نکنتمی وسط، توروخدا اذیدیکش

  

  : آرام شدنایس

  

   کنمتی کنم؟ من غلط بکنم تورو اذی متتیاذ-

  

  : بغض گفتمبا
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  ی ترسونی منو می گی مینجوری در خونه؟ ایای بی کنی مدیپس چرا تهد-
  
 کنم، اگه ی با مادر و پدرت صحبت کنم، گوش کن، من دارم رو مغز مامانم کار مامی خوام بیم-

 الان جواب ام،ی خونتون، زودتر از سروش مامی با مامانم مگهی من تا دو سه روز دی بشیتو راض
  ی پرگهیمنو بده د

  
  : شدمیعصب

  
  گهیهر کنم، بس کن د خوام شوی من، من اصلا الان نمزی عز؟یایبا مامانت کجا ب-
  
  : شدی هم عصبنایس
  
 به بابات بگم، امی صحبت کرد، مشهی در خونتون، با تو نمامی من الان م؟ی شوهر کنی خوایکه نم-

  دهی به من میاون حتما جواب درستو حساب
  
  : افتادمهی به گریچارگی بی افتادم، از روهی گربه
  
   نکنیزی آبرو را،ی توروخدا نستن،ی بخدا بابا مامانم خونه ننایس-
  

  : چند لحظه سکوت کرد و گفتنای سناگهان
  
   کجان؟ستن؟یخونه ن-
  
  . کرده بودینیخوب انگار از موضعش عقب نش.  آرام شدمش،ی تن صدادنی شنبا
  
   خاله ام،ی خونه جانیرفتن لاه-
  
  ؟یالان تو با خواهرت خونه ا-
  
   شوهرشهینه خواهرم که شوهر کرده، خونه -
  
   خبری شوهر کرد؟ چه بیواقعا؟ ک-
  
  : توجه به سوالش گفتمیب

  
   نکندمی تهدنقدری تنمو نلرزون، انقدری اناتوروخدای س-
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   دارم، فعلا خداحافظی کارهی ندارم، برو به کارت برس، برو من تیباشه، باشه، کار-
  

ت تا با  اصرار داششی پی قهی دو سه دقنیاو که تا هم.  تعجب کردمدم،ی بوق آزاد را که شنیصدا
 که رمیخاک بر سر حق.  من قرار گرفته بودیهای و زارهی گرری تحت تاثدیخوب شا. من صحبت کند

   و التماس افتاده بودم،هی خودم به گریدر برابر دانشجو
  

  ....رمی بود که بمنی همحقم
  
ر دوست داشتم به حال خودم زار زا.  کز کردمی کنار بخارسی خی آمدم و با موهارونی حمام باز
  . کنمهیگر
  
   مرا گرفته بود؟بانی بود که گری چه سرنوشت شومنیا

  
 همه از او خواسته بودم نی همه خدا را صدا کرده بودم، انیا.  خدا با من سر جنگ داشتانگار

کمکش .  آبرو کمک کرده بودی بیسای من وقت آزاد نداشت، به پریانگار خدا برا. کمکم کند
آخر .  کرد تا مشکلم حل شودی ازدواج کند، اما به من کمک نمقلای دنیکرده بود تا با آن شاه

  . کردمی خدا را صدا مچقدر گرید
  

   افتاد؟ی من اتفاق می همه ماجرا برانی ادی کرده بودم که بای چه گناهمن
  

   بود؟ی چه کسیعنی.  شب بودمیبه ساعت نگاه کردم، نه و ن.  زنگ در بلند شدیصدا
  
 یحالا که مادر و پدرم نبودند، اصلا دلم نم.  آمده باشندنجایو عمو به ا خدا نکند خاله و عمه یوا

 به در دهینرس.  و به سمت راهرو رفتمدمیچی پمی کنم، حوله ام را دور موهایخواست مهماندار
  : بالا رفتمی صدایورود

  
  ه؟یک-
  

  .دمی نشنیجواب
  

   اش گرفته بود؟ی داد، بازی چرا جواب نماه،
  

  :دمی پرسدوباره
  
  ه؟یک-
  
  ..... همزمان در را گشودمو
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 یی حالا وارد دستشونی خواست همیاز ترس احساس ضعف کردم، دلم م. دیچی دلم بهم پریز

  ...شوم

  

   ادرار کنم،دمی ترسی خورد، دوست داشتم عق بزنم، می و روده ام بهم مدل

  

کمکت را نخواستم  من گفته بودم به من کمک کن، اصلا ،ی بر سرم نازل کردیی چه بلاای خدایوا

  ...خدا

  

   چه بود؟گری بلا دنیا

  

  ... خواهم، غلط کردمی غلط کردم، کمکت را نمای خدا،ی بلا را پشت در خانه فرستاده بودنیع

  

 نگاه کردم که با نای به سدهی پری به من امان نداد، خودم را خم کردم و با رنگ و روچهی پدل

 ی ام با نگراندهی رنگ پری چهره دنیبا د. اده بود دهی خانه تکواری کف دستش را به دیطلبکار

  :گفت

  

 برو تو خونه ،ی چرا خودتو خم کرددم،ی چه خوب شد که من رس؟ی شدینجوری چرا ا؟ی پرهیچ-

   توامی چته، برو بذار منم بنمیبب

  

  . قدم به سمت در خانه برداشتکی و

  

  : هر دو دستم به در فشار آوردم و گفتمبا

  

  ؟ی کنی کار می چنجایتوروخدا برو، تو ا برو؛ ا،ی نا،ین-

  

   شده،ی چنمی انگار، بزار ببستی تو، تو حالت خوب نامیدختر بذار ب-

  

  : افتادمهی به گردوباره

  

  ننتی بی ها مهیتوروخدا برو، الان همسا-

  

  : خواستم در خانه را ببندم که گفتو

  

 جا جم نی مونم، از ایپشت در م نی منم همی اگه درو ببنداد،ی پسربچه داره از ته کوچه مهی-

  .... مونمی که می دونی تو، مامی خورم، دروباز کن بینم
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   را هم نخواستم، مرا بکش خدا،تی کمکت را نخواستم، بلاایخدا
  

   حالانی جا، همنیهم
  

   نکنم،ی مرا، بکش تا خودم دستم به خون خودم آلوده نشود، بکش تا خودکشبکش
  

  .... بکش مرا، بکشایخدا
  
 در نای که سدی نکشهیبه ثان.  گشتزانی در، شل شد و از هر دو طرف بدنم آوی لنگه ی از روستانمد

  .را به عقب هل داد و وارد خانه شد و در را پشت سرش بست
  

  ... خانه مانی کنار درب ورودنا،ی بودم و سمن
  

  ... خانه مانداخل
  

ند، آنرا به دست من سپرده بودند و حالا  که به من داشتی اعتمادلی که پدر و مادرم به دلی اخانه
 ی با نگاهنایس. با بغض نگاهش کردم.  بودستادهی خودم، درون خانه ای دانشجوبه،ی پسر غرنا،یس

  :دی ابرو در هم کشستنمی گری آماده برایبه چهره 
  
  ؟ی چرا پکر؟ی خانمهی قربونت برم؟ چهیچ-
  

  :دی لرزی ممیصدا
  
 خونه راه نداده بودم، نگاه کن، ی تووی پسرچی من تا حالا ه،یوند کار منو به کجا کشنی ببنایس-

   اومده تو خونهبهی پسر غرهیالان 
  
  : به سمتم آمدمنایس
  
 من قراره دومادتون بشم، من قراره شوهرت بشم، چرا ستم،ی نبهیفدات بشم من، من که غر-
  ؟ی گی مینجوریا

  
  : قدم به عقب رفتمکی

  
 تورو ی اگه کسی دونی خونه، می توی اومددی با تهدنجا؟ی ای اومدیچرا واسه خودت پاشد-
  ره؟ی از من و خونواده ام میی باشه چه آبرودهید
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 یزی بود، چکی تارنجای اون پسر بچه هم حواسش نبود، اد،ی ندیخوشگل من، نگران نباش، کس-
   گمی راس مد،یند
  

  :خورد سر می گونه های قطرات اشک رورم،ی بغضم را بگی جلونتوانستم
  
   بشه؟ مگه من دعوتت کرده بودم؟ی در خونمون که چیاومد-
  
  : بالا رفتمیصدا.  برداشتمی به سوی دوباره قدمنایس
  
   جلواین-
  
  : اش گذاشتینی بی انگشتش را رونایس
  
   آرومم،ی در خونه ای ما جلورون،ی برهی صدا مس،ییییس-
  

 و باز هم دمی کوبدم،ی کوبمی رانهای رو را مشت کردم و محکممی شده بودم که دستهای عصبآنقدر
  .دمیکوب

  
  . من آورده بودی چه به روز زندگنای داشتم خودم را تا سر حد مرگ کتک بزنم، سدوست

  
 آمد، فقط ی نمرونی از من بییصدا. دمی دستم را باز کردم و به هر دو طرف صورتم کوبکف
 و با دی به سمتم پرمی های خود زندنی د بانایس.  زدمی بود که به سر و تنه ام میی ضربه هایصدا

  :دستانش مچ دستانم را گرفت و گفت
  
   ندارمتی کار،ی کنی مینجوریدختر نزن، چرا ا-
  
  : گفتمی آلودهی گری صدابا
  
   خوام خودمو بزنمی دستمو ول کن، م،ی کنی متمیچرا اذ-
  
  :دی غرنایس
  
  ری آروم بگکمیزنم،  اومدم باهات حرف ب،ی نزن خودتو پر،ی کنی ممی عصبیدار-
  
 به نایس.  زده بودمهی خفمی نحکلی هی خپلش روکلیه.  و تاب خوردم تا دستانم را آزاد کنمجیپ

 توانستم ی نمی بود، حتادی زیلیقدرتش خ. دیسمت هال رفت و مرا کشان کشان به دنبال خود کش
  . بکشمغیج
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   کرده بودم خدا؟ی من چه گناه،ی چرا کمکم نکردایخدا

  

   کرده بودم؟یاه گنچه

  

  :دمی را شننای سیصدا

  

  می زنی وول نخور، فقط حرف منقدری ادما،ی دست خودم می کارهی شم،ی می دارم عصبیپر-

  

 دستانم را رها کرد و به مبل نایس. میدی وسط هال رسد،ی کشی که مرا به دنبال خودش مهمانطور

  :اشاره زد

  

  می با هم حرف بزننیبش-

  

  :دمی حوله آنها را کشری و از زمی بردم به سمت موهادست

  

 من غلط کردم ه،ی اصلا مگه شوهر کردن زوررون،ی خوام باهات حرف بزنم، از خونمون برو بینم-

 رو هم پس دادم، توروخدا برو از خونمون ی دوستنی کردم، تاوان ای دوماه باهات دوستیکی

  سپردن دست من رو ی خالی بابا و مامانم به من اعتماد کردن که خونه رون،یب

  

پشت مبل پناه گرفتم و .  بکشدرونی بمی موهای تا دستانم را از لا به لادی دوباره به سمتم پرنایس

  :دمینال

  

  رونی تو رو خدا برو برون،ی برو بزتیتورو جون عز-

  

  .دمی صورتم کوبی هم تووباز

  

  : شدقی عمشی بود، نفسهادهی پرنای سی از چهره رنگ

  

 کارارو بکنم، نی ادی من نبای گفتی نکن اون کارو، نزن خودتو، مگه تو نم،شمی می دارم عصبیپر-

  ؟ی زنیپس چرا خودتو م

  

   زنم؟ی چرا خودم را مدی پرسی متازه

  

 را به خانه ی ها، پسرهی همسای خودمان و در برابر چشمان احتمالی که در محله دی فهمی نمواقعا

  د؟ی فهمیراه داده ام، نم
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  د؟یفهم ی را نمیزی رآبرو
  
 با ،ینی بیبه جا.  بازش ثابت ماندمهی نی لبهایو نگاهم رو.  شدمرهی چشمان گشاد شده اش خبه

.  و آنرا فشار داددی چسبشی با هر دو دستش محکم به گلونای سکبارهی. دی کشیدهانش نفس م
  . چشم دوختمنای من وحشت زده به سنباریا

  
   کار چه بود؟نی از اهدفش

  
   در سرش بود؟چه

  
  :دمی جمله را شننی لبانش انی از بدهی بردهیبر.  چهره اش کبود شدرنگ

  
   کنمی کشم، خودمو خفه میالان خودمو م-
  
  . کرد، رنگ چهره اش بنفش شدادی فشار دور دستش را زو
  

  ....دمی زده به سمتش دووحشت
  
  . کرد، رنگ چهره اش بنفش شدادی فشار دور دستش را زو
  

  ....دمی زده به سمتش دووحشت
  
 را در دست گرفتم و شی نوک پا بلند شدم و با دستم پنجه های و رودمی اش رسی قدمکی به
  :دمینال
  
  ؟ی کنی می کار داری چنا،یتوروخدا، نکن س-
  
  : به زحمت جواب دادنایس
  
  ...یدوسم ندار... کشمیم-
  
 بود، به تنه اش چشمانش از حدقه خارج شده.  کردشتری بشی باز هم فشار دستانش را به دور گلوو

  : شدمزانیآو
  
   کنم، تورو خدای کارو نمنی اگهی غلط کردم، دوست دارم، دد،یتوروخدا، غلط کردم، ببخش-
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 و مستاصل دهیآنقدر ترس. دی کشقی پشت کمرم حلقه شد، چند بار پشت سر هم نفس عمنای سدستان
  : دادمهی تک اشنهی شرتش چنگ زدم و سرم را به سی تی قهی اراده به یبودم که ب

  
 ی تنو بدنم می همه ادی اسمت که م،یختی بهم رموی زندگی از خونمون، همه رونی برو بنایس-

 خودتو ی خوای چرا همش م؟ی کنی کارارو منی چرا ا؟ی هستینجوریلرزه، آخه تو چرا ا
  ؟یبکش

  
  : با دستش پشت کمرم را نوازش کردنایس
  
  ی دوسم داری خودت گفت،یبغلم کرد نی بب،ی کشم، تو دوسم داری خودمو نمگهید-
  

 نییقوز کردم و سرم را پا.  نشستمنی زمی اش رها شد، آرام آرام سر خوردم و روقهی از دستانم
  : کنارم نشست و گفتنایس.  افتاده بودمی شانه های رومیحوله از دور موها. انداختم

  
   شد؟ی چیپر-
  

رات داشتم که اول او را و بعد از آن  کاش جیا.  شدمرهی را بلند کردم و به چشمانش خسرم
  : گفتمیبه آرام. خودم را بکشم

  
  ؟یریالان م-
  

  :بغض کردم.  را پشت گوشم فرستادسمی خی از موهای را دراز کرد و دسته ادستش
  
  ؟یریم-
  

  :دمیباز هم نال. دی دست کشی فرق سرم به آرامیرو
  
  ؟یری الان منایس-
  
  : لبخند زدنایس
  
  ی مهربونیلیتو خ-
  
  : التماس گفتمبا
  
   الان؟یریباشه من مهربونم، م-
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  :دی پرسی ربطی بسوال
  
  ببوسمت؟-
  

 خواست دوباره تکرار ی مبل خانه شان می روی شد، نکند صحنه ی اشکها از چشمانم جاردوباره
  شود؟

  
  : تکرار کردنایس
  
  ببوسمت؟-
  
   رفت؟ی از خانه مد،ی بوسی اگر مرا میعنی

  
   شد؟یضطراب تمام م همه عذاب و انی ایعنی

  
  ...ایخدا

  
   کنم،ی نمتی صداگری دنه،

  
   کنم،ی نمتی صداگری دا،یخدا

  
  ی عذاب فرستادمی کردم و براتیصدا

  
   کنمی نمتی صداگرید
  
  ... به کار من نداشته باشی کارگری هم دتو
  

   شد،دتری شدمی اهیگر
  

   تکان خورد،می را خم کردم و شانه هاسرم
  

   خدا؟یدیشن
  
   کنم،ی نمتی صداگرید
  

  ... را به من کنپشتت
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  : باز هم بلند شدنای سیصدا
  
  ؟یببوسمت پر-
  

  : کردم، گفتمی مهی که گرهمانطور
  
  ؟یری بعدش م،یاگه بذارم منو ببوس-
  
  رمیآره م-
  

 صورتم خم ی رونایس.  تکان دادمیهمانطور که قوز کرده بودم، سرم را به آرام. دی ام لرزچانه
  .شد

  
   ربع؟کی ایه بود  گذشتقهی دقده
  

   کرد ؟ی می فرقچه
  

   ساعت گذشته باشد،می ناصلا
  
   ساعت گذشته باشد،کی

  
   شبانه روز گذشته باشد،کی

  
 ری سر خورد و به زنای دستان سی بودم، نگاهم رونای در آغوش سی ورکی نگاه کردم، تمی وضعبه

اندم و به خودش نگاه سرم را چرخ.  بلوزم بودریدستش ز.  شددهی که به تن داشتم کشیبلوز
 از دستانش یکی را دراز کرده بود و شی نشسته بود و هر دو پانی زمیبا چشمان بسته رو. کردم
  ...یگری حلقه شده بود و ددنمدور ب

  
  :بغض کردم.  باز شدمهیچشمانش ن.  خوردمتکان

  
  ؟ی بری خواینم-
  
  رمیم-
  
  ؟یری میک-
  

  : کرداخم
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   کردم؟تتیاذ من برم؟ ی دوست دارنقدریچرا ا-

  

 دستش ی نگاهم را دنبال کرد و به آرامریمس.  بلوزم بود، ثابت ماندری که هنوز زی دستی رونگاهم

  :خودم را تکان دادم و از آغوشش جدا شدم. دی کشرونی بلوزم بریرا از ز

  

  ؟یری حالا م،یدیمنم که بوس-

  

  : به صورتمدی کشدست

  

  ؟ی شده پری چ؟ی لرزیچرا م-

  

 نی زمی جرات نداشتم از رونکهی ایبرا.  افتادمهی حماقتم به گری برانباریا.  افتادمهی هم به گرباز

  .اندازمی برونی و با لگد او را از خانه برمی را بگنایگوش س. بلند شوم

  

  . باز هم به من دست زده بودنکهی ایبرا

  

   کند،ی کند، خود زنی خودکشدمی ترسی منکهی ایبرا

  

  دم،یترس ی منای از سدم،ی ترسیم

  

  : شدمیعصب.  صورتم خم شدی دوباره رونایس

  

   توروخدا برونا،ی سگهیبرو د-

  

  : جواب دادتی هم با عصباناو

  

  ی کنم؟ تو که الان تو بغلم بودتتی خوام اذی می کنی فکر م؟یختیکجا برم؟ چرا بازم بهم ر-

  

  ... توانستمی کاش می ادم،ی ترسیم.  بکشمغیدوست داشتم ج.  را خم کردمسرم

  

سرم را به . ندی گذاشت و کمرش را خم کرد تا بتواند صورتم را ببنی زمی کف دستش را رونایس

  : کلافه شدنایس. چرخاندمیگریسمت د

  

  نجام؟ی من ای،ناراحتی کنی می بهم کم محلی بازم دارا،یبازم بد شد-

  

  . خم کردمی را کمسرم
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  م؟نجای من چرا ای دونی اصلا تو منجام؟ی من ایناراحت-

  

  . خواست دست از سرم برداردی نمی بغض لعنتنیا.  تکان خوردمی هم شانه هاباز

  

  : نشستنی زمی دوباره رونایس

  

 یی بلاهی خواد ی خواد بره سراغ اکرم، سروش گفت میتوروخدا به حرفام گوش کن، سروش م-

  ...ارهیسر اکرم ب

  

  : نشستنی زمی دوباره رونایس

  

 یی بلاهی خواد ی خواد بره سراغ اکرم، سروش گفت میسروش متوروخدا به حرفام گوش کن، -

  ...ارهیسر اکرم ب

  

  : سرعت سرم را بالا کردمبه

  

  ؟ییچه بلا-

  

  : با اضطراب گفتنایس

  

 نتونه سرشو تو محل بلند کنه، اکرم گهی تا دارهی سر اکرم بیی بلاهی خواد ی گه می دونم، مینم-

  ستین سالشه، اما واسه سروش مهم زدهیفقط س

  

 ادمی خطرناکم از تی چند لحظه موقعی دهانم را قورت دادم، سرم به دوران افتاده بود، براآب

  :رفت

  

  ده؟ی جدی بازنمی انم،ی درست صحبت کن ببنا؟ی سییآخه چه بلا-

  

  : شودکی تا به من نزددی کشنی زمی خودش را رونایس

  

 بحثش شد، نیروش دم غروب با پرو سشم،ی موونهی کدومه؟ من خودم دارم دی بازه؟ی چینه باز-

  ارهی سر اکرم بیی بلاهی خواد ی آخر، ممی زده به سنیواسه هم

  

  :دمیتنه ام را عقب کش.  صورتم خم کردی را روخودش

  

  نا؟ی سی کنی کار میچ-
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  : لبخند زدنایس

  

  هی چانی گوشت بگم که جری خوام تویم-

  

  نجاست؟ی ای مگه کس؟ی بگی گوشم چیتو-

  

  گهیبزار د-

  

  ... گفتی دروغ منای لبم نشست، سی روی عصبلبخند

  

  د،ی گوی دانستم دروغ میم

  

  ... گفتی هم دروغ مباز

  

 موضوع به من نگفته نی از ایزی کرد، او که چی صحبت می با من تلفننای سشی دو سه ساعت پنیهم

  اورد؟ی بر سر اکرم بیی خواهد بلایاو نگفته بود که سروش م. بود

  

  ...خدا

  

  ...می به کار هم نداشته باشی من و خدا کارگریه، قرار بود د ننه،

  

   کردم،ی می را راهنای سدی بافقط

  

  ...نیهم

  

  : به خود گرفتمی مضطربی افهیق

  

   کارو بکنه؟نی خواد ای سروش م؟ی گی راس میوا-

  

  ...ینجوری خواد به تنش دست بزنه، ای خواد به اکرم تجاوز کنه، می م،یآره پر-

  

  دی ام کشنهی سی قفسه ریتش را به ز بعد دسو

  

  : گفتمهی هم فشار دادم و بعد از چند ثانی را رومیلبها

  

  م؟ی کار کنی چدیحالا با-
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  : تنه ام خم شدی دوباره رونایس

  

 هی از فه،ی اومدم بهت بگم سروش چقدر کثنجا،ی اومدم انی ترسم، منم واسه همیبغلم کن، م-

   بغلم کن تا آروم بشمه،گذری ساله هم نمزدهی سیدختربچه 

  

  ... بودضی مطمئن شدم که مرگرید.  بودضی مرنایس.  واقعا بغض کردمنباریا

  

  رمی منجای الان از انی منم همی اگه بگ،یری سمت سروش نمگهی بغلم کن بگو د،یبغلم کن پر-

  

  :دی درخشی از خوشچشمان

  

  ؟یریواقعا م-

  

   بغلم کن تا برمرم،یآره م-

  

 کردم تا ی هم بغلش مگری کردم تا برود، صد بار دی هم بغلش مگریه بار د کردم، دی مبغلش

  ..برود

  

   جهنم انتظار دست و پا نزنم،نی در اگری دتا

  

  ... رفتنشی براانتظار

  

  : را از هم گشودمدستانم

  

   بغلمای بنا،ی سایب-

  

  ...دی دور از آب، به آغوشم پری مثل ماهنایس

  

  : فشرد گفتیخود م همانطور که مرا محکم به نایس

  

   خورهی سروش به دردت نمست،ی نی سروش آدم خوبیپر-

  

  دمیاوهوم، منم فهم-

  

   اون بخوابهنوی که با انهیسروش فقط به فکر ا-
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   واسه منم ثابت شد،ی که الان در مورد اکرم زدیآره، با حرف-
  
   کنهی سروش بدبختت م،ی فقط با من ازدواج کندیتو با-
  
  می رسجهی نتنیآره منم به هم-
  
  ؟ی دوستم داریپر-
  
   دوست دارمیلی خنا،ی سیلیخ-
  
  ؟ی مونیتا آخر عمر باهام م-
  
   مونمیآره، تا آخر عمر باهات م-
  
  م؟ی بچه دار نشیدیقول م-
  
   کنمی اصلا برو خودتو عقدم،یآره قول م-
  
  ی که بعدا به خاطر بچه ازم جدا نش،ی کنمی که تو هم خودتو عقیباشه، به شرط-
  
   کنمی ممیباشه، منم خودمو عق-
  
   ببوسمت؟یپر-
  
  ؟یری م،یاگه ببوس-
  
  رمی مگهی ددمت،ی تا الان ده بار بوسه،ی بوس آخرنیآره ا-
  
   ببوس،یازدهمی نمیباشه ا-
  

 شب از خانه کی شب آمده بود و ساعت میساعت نه و ن.  از خانه رفتنای شب بود که سکی ساعت
  ... کردم، باز همیم هرزگبه خودم نگاه کردم، باز ه. رفت

  
   رفت،ی من که نبود، نمریتقص

  
  .... قسمبخدا
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  ...... به خدا قسم نهنه،
  

   رفتی به جان مادرم قسم نمم،ی و خدا قهر بودمن
  
   تا برود،دمی هر سازش رقصبه
  

 بغلش کنم، گفت دوستش داشته باشم، گفت بلوزم را بالا بزنم، گفت ببوسمش، گفت زنش شوم، گفت
 ی است، گفت اگر زنش نشوم خودسوزیروش را دوست نداشته باشم، گفت سروش عقده اگفت س

   کندی کند، گفت خودش را اعدام میم
  

 اشکم خشک شده یباز هم چشمه .  سر خوردمنیی را به در چسباندم و آرام آرام، به سمت پاپشتم
  ... بودم، باز هم پکر و دلخور شده بودمی خالیباز هم از هر حس. بود

  
  . کردمی امشب در خواب سکته منی کاش همیا

  
   واقعا خوش به حالشنا،ی به حال سخوش

  
   کند،ی داشت خودکشجرات

  
  دی کشی هم نمهی ثانکی حرف تا عملش به ی فاصله

  
   من چه؟اما

  
   خاک بر سر چه؟من

  
   شده بودم،نای سی شب بازمهی ابد عروسک خی براگرید
  

  .... ابدیبرا
  

  : که از خشم کبود شده بود، گفتی  با چهرهی سهرابیآقا
  
  استاد صبر کن، کارت دارم-
  

 یتا به حال آقا. ستادمی امی سر جای لرزانی را به دستش دادم و با تنابی حضور و غی برگه
 و دی را از دستم کشابی حضور و غی برگه ی سهرابیآقا.  بودمدهی ندنی خشمگنقدری را ایسهراب

 باعث شد ی سهرابی بلند آقایصدا.  برگه ثابت ماندیروچشمم .  پرت کردزی میبا خشم رو
  :دوباره به خودش نگاه کنم
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 اسمت داره تو ه؟ی خوشدل کنای پسره سنی ا؟ی کنی کار می چی معلوم هست دارچیاستاد ه-

  چهی پیدانشگاه م

  

  :دمی با اضطراب پرسد،ی کشری تقلبم

  

  ؟ی سهرابی شده آقایچ-

  

  : به کمرش زد از دستانش رایکی ی سهرابیآقا

  

  نجای اومده بود ای شده؟ الان حاج آقا نصرتی چیپرسیتازه م-

  

   خوشدل،نای س،یحاج آقا نصرت.  به هم برخورد کردمی دندانهادوباره

  

  ی وایا....ی وایا

  

   شده؟ی توروخدا بگو چی سهرابیآقا-

  

  : تاسف تکان دادی به نشانه ی سری سهرابیآقا

  

 ها تورو با ی از حراستیکی نکهی مثه ا؟ی دارییوشدل چه ماجرا خنای سنیدختر جون، تو با ا-

   گرفتهی راهتو می اونم جلووی بری خواستی انگار تو مده،ی از دانشگاه درونیاون ب

  

  . انداختمنیی را پاسرم

  

  : باز هم بلند شدی سهرابی آقایصدا

  

سال از تو بزرگتره،  دختر من فقط دو سه ،ی نه؟ دختر جون تو مثه دختر منای شده ی چی گیم-

 پرس و جو در مورد تو و قوی اومده بود واسه تحقی افتاده بگو، امروز حاج آقا نصرتیاگه اتفاق

 ،ی نداری به کسوی کاریری سر به زدم،ی ازت ندیزیرفتار و اخلاقت، من هواتو نگه داشتم، گفتم چ

 کار ی دانشگاه، استاد چسی پرسه تا رئی از خود دربون مرهی الان مستم،یاما آخه فقط من که ن

   دانشگاهه، اونم دانشگاه آزاد؟نجای مگه من به تو نگفتم ا؟ی کنی میدار

  

 یعنیهنوز چهره اش از خشم کبود بود، .  شدمرهی خی سهرابی را بلند کردم و با بغض به آقاسرم

   افتضاح شده بود؟نقدریاوضاع من ا

  

  ....ی محو شونی زمی کره ی رواز....ی نابود شودوارمی امنا،ی سیری بمدوارمیام
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 نی چند نفر تو انی خوبه، نگاه کن به دورو برت، ببیلی ختتی استاد؟ تو موقعی زنیچرا حرف نم-

 ؟ی کنی خراب متتوی موقعی دستی دستیدانشگاه هم سن تو هستن که استاد شدن؟ چرا دار

   پلکهیه دورو برت م کدمی خوشدل رو دنی هست به من بگو، خود من، دوبار ایزیدخترم اگه چ

  

 قی حقادنی که بعد از شنی از آن فکردم،ی ترسی مم،ی بگویزی چی سهرابی توانستم به آقاینم

  ...دمی ترسیممکن بود در مورد من به ذهنش خطور کند، م

  

   گفتم؟ی چه ماصلا

  

  م؟ی توانستم بگوی مچه

  

  ...می توانستم بگوی احمق چه ممن

  

  : زحمت دهان باز کردمبه

  

 ی موسسه قی از طرم،ی پژوهش مشترک دارهی همش سوء تفاهمه، من و خوشدل ست،ی نیزیچ-

 ی از دانشگاه چه ربطرونی اصلا بم،ی کنی پژوهش کار مهی کنم، رو ی که من اوجا کار میپژوهش

 با من ی از دانشگاه خواسته در مورد کار پژوهشرونی من بیبه داخل دانشگاه داره؟ دانشجو

   به حراست داره؟یصحبت کنه، چه ربط

  

 ی توانستم چشمان پر از دروغم را روینم.  به من نگاه کردرهی خرهی خی کمی سهرابیآقا

  : انداختمنییدوباره سرم را پا. چشمانش ثابت نگه دارم

  

   من برم؟ عجله دارمشهیم-

  

 خودکار را از دستم تی با عصبانی سهرابیآقا.  دراز کردمی سهرابی خودکار را به سمت آقاو

  :دیکش

  

 قدم اشتباه هی تو کوکته، ی پدرانه بهت بکنم، حاج آقا نصرتحتی نصهیباشه، برو استاد، اما بذار -

 خوام بهت کمک ی که نگفتم، می گم تا بعدا نگی رو بهت منای فاتحه ات خونده ست، اگهی دیبردار

  ...ی خوای نمنکهیکنم، اما مثه ا

  

  : التماس گفتمبا

  

  رم؟ من بشهی می سهرابیآقا-
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 که چقدر درمانده و مستاصل دیانگار فهم. دوباره چشمانش مهربان شد. دی آه کشی سهرابیآقا
  :شده ام

  
  باشه دخترم، برو-
  
 ی را به آقاقی کاش جرات داشتم تا حقایا.  دخترم اشک دور جشمم حلقه زدی کلمه دنی شنبا

 دو برادر به نیاب شده ام و ا هم خونای گفتم که من با سی مدی بایعنی اما خوب م،ی بگویسهراب
  خاطر من، به خون هم تشنه شده اند؟

  
   گفتم؟ی مدی باواقعا

  
  . آمدمرونی بدی کردم و از اطاق اساتی خداحافظی لب به آرامریز
  

 را در دانشگاه نایامروز اصلا س.  به خانه برگشته بودمازدهیساعت .  سه بعد از ظهر، بودساعت
 مهم نبود، اتفاقا چقدر خوب شد که امروز سر و می گم و گور شده، برامعلوم نبود کجا.  بودمدهیند

آن هم در برابر چشمان .  کردمی می خوش رقصشی تا غروب برادی نبود، وگرنه بادای پنای سیکله 
  .. دانشگاهی هایحراست

  
  .... هایحراست...یوا
  

 ی بود، دفعه دهی دادم رس بهی سهرابی آقانباری مشکوک شده بود، انای من و سی به رابطه حراست
   کردم؟ی می چه غلطدی باگرید
  
   توانست کمکم کند؟ی می چه کسگرید
  

   توانست،ی خدا محتما
  

  ...هه...خدا...هه
  

.  گشتندی به خانه بر مگری دی قهی دقستی بای ربع کیمادر و پدرم تا .  به ساعت نگاه کردمدوباره
 ی حالا به سمت انزلنی خواهند همیت که م با من تماس گرفت و گفشیمادر خودش دو ساعت پ

 کم کم دی باگری بود، خوب دمی ساعت و نکی هم که ی تا انزلجانیمسافت لاه. حرکت کنند
  .... شدی مشانیدایپ

  
 از یکیحتما .  داشتنددیمطمئنم که پدر و مادرم نبودند، آنها کل.  زنگ خانه بلند شدیصدا

 آخر به شما چه د،ی نبود به آنها بگویکس. ردی بگیادر سراغ آمده بود تا از مدیشا.  ها بودهیهمسا
  . شودی نمی است که در محله آفتابیمربوط که مادرم کجا رفته و چرا چند روز
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  ....کاری سواد بی فضول بیزنها

  

  : در رفتمپشت

  

  هیک-

  

  : بلند شدییصدا

  

  منم-

  

   منم؟هوممم،

  

  "منم" ندی نگو"هیک"تند که در جواب  گرفی مادی سوادها ی بنی ای ک،ی جواب مسخره اچه

  

 خود را به تعجب داده یاخم جا.  صورتم جا خوش کرده بود، در خانه را گشودمی که روی اخمبا

تا به حال او را در .  بوددیپوست صورتش سف.  در برابر چشمانم ظاهر شدی و تپلانسالیزن م. بود

 دهی چهره را دنیانگار بارها ا. آشنا بود می بود اما چقدر چهره اش برابهی بودم، غردهیمحل ند

  ،یساده و معمول.  نگاه کردمشیبه لباسها. بودم

  

 ی صورتش به خوبی و چروکهانیچ.  بودشی به چهره اش نگاه کردم، کاملا بدون آرادوباره

  : گفتمیبه خودم آمدم و با لحن پرسشگر.  بودانینما

  

  دییسلام، بفرما-

  

  : شد و گفترهیره ام خ به چهی با موشکافانسالی مزن

  

  ن؟یی شمایاتی بیخانم پر-

  

  بله خودمم، شما؟-

  

  : هم فشار دادی را روشی لبهاانسالی مزن

  

  ؟یی خانم شمای پر؟یی شمایاتی بیپس پر-

  

  : تعجب گفتمبا
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  دییخودمم، بفرما-
  
  م؟ی من کی دونیم-
  
   دونمینه نم-
  
   هستمنایمن مادر سروش و س-
  
  : گفتمرتی حبا
  
  ن؟مادرشو-
  
 بود، حالا که خودش را نای سهی شبتی نهایب.  به چهره اش نگاه کردمیشتری با دقت بنباری او

  . گرفتی در نظرم جان مشتری کرده بود، شباهتها بیمعرف
  

  : زن دوباره بلند شدیصدا
  
   به جون همی که شما انداختیبله، مادر دو تا داداش-
  

  : زن دوباره بلند شدیصدا
  
   به جون همی که شما انداختیا داداشبله، مادر دو ت-
  

  : بلند گفتمی و با صدااری اختی منتظره بود که بری و غنی حرفش سنگآنقدر
  
  من؟-
  

  : اخم کردانسالی مزن
  
   به جون هم؟ی دلت اومد دوتا برادرو بندازینه من، آخه تو چطور-
  

  د،ی جوشی و سرکه مریدلم مثل س.  نبودی به درون کوچه انداختم، کسینگاه
  
   خواستند؟ی خانواده چه از جان من منیا

  
  دم؟ی رقصی به کدام سازشان مدی باگرید
  



  یزیی پایجاده ها
  

 

477

  : پرخاش چواب دادمبا
  
   واسه خودت؟ی گی می چن،یی پااریخانم صداتو ب-
  

  : بالا زد و گفتی مانتو اش را با حالت عصبنی آستزن
  
  نیدست منو نگاه کن، دستمو بب-
  
دوباره به .  خوردی به چشم میدگی خراشی ساعدش چایرو.  به دستش نگاه کردمی نگرانبا

  . بودنای سهیاخمش هم شب.  نگاه کردمشیصورت اخمو
  
  :دمی نگاه پرسشگر پرسبا
  
  خوب؟-
  
 رو زدن، منم رفتم جداشون کنم گهی به قصد کشت همدنای خوب؟ امروز سروش و سی گیتازه م-
   شدمینجوریا

  
  .ضربان قلبم بالا رفت.  داد دوباره دستش را در برابر چشمانم تکانو
  
   کرده بودند؟ی کتک کارگریکدی و سروش دوباره با نای سیعنی

  
  :دی زن باز هم به گوش رسیصدا

  
 یلی دو تا بچه خنی به جون هم؟ بخدا منو ای دو تا برادرو انداختادیدختر جون تو خوشت م-

 و نای س؟ی کنیر م کای ما چی با زندگی داری دونی مم،یدی زجر کشیلی خم،یدی کشیسخت
 ست،ی کدومشون نچی تو تن هی جونگهی رو زدن دگهی همدنقدری رو له کردن، اگهیسروش همد

 ی دو تا نمنی به ای جواب درستو حسابهی دختر جون چرا مارستان،ی بمشید سرش شکسته برنایس
  ؟ید
  
  : گفتمی ناراحتبا
  
  ختنیم ر منو بهی اونا زندگدارن،ی شما دست از سر من بر نمیپسرها-
  

  : بالا رفتنای مادر سیصدا
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 دختر همزمان هی شهی سمتشون، اصلا مگه میری باشن که تو دوباره نمختهی بهم رتویآخه اگه زندگ-
 تو اون خراب شده به دانشجوها درس ی آخه تو رفت،ی تو استاد دانشگاهدمیبا دو نفر باشه، من شن

  ؟ی کندای شوهر پای یبد
  

  . زدخی دستانم
  
  من به دنبال شوهر بودم؟.  رحم بودی چقدر بنایمادر س که یوا
  
   زن؟نی گفت ایچه م...ی وایا

  
  : جواب دادمتی عصبانبا
  
   آبرو دارمهی جلو در و همسانجای من ان،یی پانیاریخانم صداتونو ب-
  

  : گفتی لرزانی با صدازن
  
 جواب هی گه،یمد کنم، دو تا بچه هام شدن تشنه به خون هیزی آبرو رومدمیدختر جون من ن-

 سروش؟ تورو خدا ای نای س؟ی زن کدومشون بشی خوای به هر دوتاشون بده، میدرستو حساب
 ی منوی شکسته؟ انای گم سر سی که می فهمی خونه خراب نکن، منی ازشتریدختر جون ما رو ب

  تا بود،ی داشتن نه جوونی کردن، نه نوجوونی بچه هام نه بچگ؟ی دونی مو ما ری زندگ؟یفهم
   دوتانی ای به زندگی افتادی شدشیازون پدر نامردشون خوردن، الانم که تو آت

  
  : گفتمشی از صحبتهاکلافه

  
 تو دانشگاهو محل داره نا،ی ام، مخصوصا از دست سیخانم من الان خودم از دست پسراتون شاک-

  نیری بچه هاتونو بگی جلونی برن؟ی انصافی بنقدری بره، شما چرا ای منو میآبرو
  
 دوتا، اونا خودشون دست از نی بده به ای جواب درستو حسابهی تو ؟یستیدختر چرا متوجه ن-

   دارنیسرت بر م
  

  :وفتمی بهی بود به گرکی کم نزدکم
  
 بار رگ دستشو هی خوام باهاش ازدواج کنم، عوضش پسر شما ی گفتم نمنایخانم من صد بار به س-

 ترسم، وگرنه منم از ی و خودشو خفه کنه، من مرهی خواست با دستاش گلوشو بگی بار مهیزد، 
   ماجرا تموم بشهنیخدامه ا
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 تا حالا با دستش ی زنه، آخه کی حرف می الکنای سشه،ی نمیزی دختر جون، چشهی نمیزیچ-
  تونسته خودشو خفه کنه؟

  
  : شدی من نمی صحبتهای زن متوجه نیانگار ا.  به چپ و راست نگاه کردمی کلافگبا
  
 مو از سر پسرتون کم بشه، شما در هی فردا پس فردا اگه ،ی زنی حرفو منی ایالان دارخانم شما -
  ی کنی خونه رو از پاشنه منیا

  
  : گفتی با طلبکارنای سمادر

  
 دوتا داداش تا الان به جون نی کنم، ای خونه رو از پاشنه منی کنم، معلومه در ایمعلومه که م-

 شونیکی زدن که سر نقدری رو اگهیونه خورد شده، همد بودن، تموم ظرفو ظروف خوفتادهیهم ن
   ما؟ی وسط زندگیدی شد پرداتی دفه از کجا پهیشکسته، اصلا تو 

  
  : گفتمی گرفت، با دستپاچگی اوج منای مادر سی کم صداکم

  
  واشی شنون،ی ها صداتونو مهی الان همساس،یییی سواش،یآروم، -
  
 دو نی از جون ای آخه چ؟ی کشین مادر خجالت نم از م،ی کشی خجالت مهی تو از در و همسا-

 خوام ی اصلا ننه بابات کجان؟ من مگه،ی انتخاب کن تموم بشه بره دشونویکی ؟ی خوایتا برادر م
   ندارم، کجان پدر و مادرت؟یبا اونا صحبت کنم، برو کنار من با تو حرف

  
  : گفتمی لرزانی صدابا
  
 اصلا ؟ی کنی هوار هوار مینجوری که ایمگه آبرو ندار شما ن،یی پااریخانم تورو خدا صداتو ب-

   ندارمی منم که با شما حرفنیخودت بفرما برو، ا
  
  : بلند شدنای مادر سیصدا.  همزمان خواستم که در خانه را ببندمو
  
 ادی سروش، کدومشون؟ اصلا به بابات بگو بای نای س،ی امروز جواب منو بددی با،ی ذارم برینم-
  رونیب

  
  : و همزمان گفتندیش را به جلو خم کرد تا درون خانه را بب سریکم
  
  ست؟ی نی کسست؟ی خونه نی خانم، خانم، کسیآ-
  

  : گفتمنای به ضرب در را باز کردم و رو به مادر سدوباره
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   آبرومون رفتی نکن، برو دنبال کارت، وایی آبرویخانم بس کن، ب-

  

  : و آنرا به عقب هل داد در گذاشتی را روشی از دستهایکی کف نای سمادر

  

  رونی بانی ندارم، بگو اونا بی کارگهی من با تو داد،ی بگو بابات برون،ی بادیبگو مادرت ب-

  

  : کردمبغض

  

 انی ها مهی الان همساست،ی خونه نی به مرگ مادرم کسست،ی خونه نیخانم واالله، باالله، کس-

   برو خانم جونرون،یب

  

  نی دست منو، ببنیبب با مادرت صحبت کنم، دینه من با-

  

  . را بالا فرستادنشی دوباره آستو

  

 فردا به هردوتاشون جواب نی کنم، خودم تا همی ازونها رو انتخاب میکیخانم، باشه من خودم -

  دمیم

  

  : بالا فرستاد"نه" ی سرش را به نشانه نای سمادر

  

  ... خونه، صاب خونه صابرون،ی بادی بگو بابات ب،ی کنی منو دست به سرم مینه، نه، تو دار-

  

  : کردخکوبی ممانی هر دو نفرمان را سر جای مردانه ایصدا

  

  ؟ی کنی شده خانم؟ من صاب خونه ام، چرا داد و هوار میچ-

  

  .می دو به سمت صاحب صدا برگشتهر

  

  دم؟ی دی چه میوا

  

.  کردندی م نگاهنای بودند و با تعجب به من و مادر سستادهی ای کنار درب ورودقای و مادرم دقپدر

 از دست زی همه چگرید. دستم را به درگاه در گرفتم تا بتوانم تعادلم را حفظ کنم.  رفتجیسرم گ

  ....رفت

  

   شده بود؟انی جری متوجه ی سهرابیآقا
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   متوجه شده بود؟ینی معخانم
  

   بود؟دهی فهمحراست
  

   بود؟دهی فهمی آقا نصرتحاج
  

   بود؟نجای انای سمادر
  
  . شودانی جری نداشت که پدر من متوجه تیقدر اهم آننهای کدام اچیه
  

   گذشت؟ی که به او قول داده بودم، می ماه از آن شبچند
  

   سه ماه؟ای ماه دو
  
   پدرمیوا
  
  ... پدرمیوا
  

  :دی کنجکاوانه پرسنای سمادر
  
  ن؟ی هستیاتی بیشما آقا-
  

  : پدرم جواب دادی به جامادرم
  
  شما؟بعله خانم، گفتن که صاب خونه هستن، -
  

  : و گفتدی اش کشی به روسری دستنای سمادر
  
   و سروش خوشدلنای افرنچه، مادر سلایمن افرنچه هستم، سه-
  

  .وفتدی دادم هر لحظه قلبم از کار بیاحتمال م.  زدی کند مقلبم
  

  ... به باد رفتتمیثی و حآبرو
  

  : قدم جلو آمد و گفتکی پدرم را پس زد و مادرم
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 شما ی اصلا آقا پسرهان؟ی کردی ما چرا داد و هوار می در خونه دییرماخوب، خانم افرنچه، بف-
  ن؟ی کنی می هستن که به ما معرفیک
  

  : دستش را به کمرش زدلاست،ی بودم اسمش سهدهی که حالا فهمنای سمادر
  
  ن؟ی رو نداریزیخانم پس شما خبر چ-
  
  : زد و به من نگاه کردی چرخمین

  
  ؟ی نگفتیزیدختر جون به پدر و مادرت چ-
  

  :دی به سمت پدرو مادرم چرخدوباره
  
 واسه آبرو ومدمی افتادن به جون هم؟ آقا من نشونی من سر ایدخترتون نگفتن دو تا پسرها-
   من مشخص بشهی بچه هافی اومدم تکل،یزیر
  

  : گفتلای به من کرد و رو به سهی با دهان باز نگاهمادرم
  
 دختر من استاد دانشگاست، ؟ی زنیرف م حی در مورد دختر من دار؟ی گی میخانم چ-

  ؟ی گی می واسه خودت داریمهندسه، چ
  

  : اش را بالا فرستادیی کذانی دوباره آستلایسه
  
 ی شکسته، پسر بزرگم همه کمی ما شده کربلا، سر پسر کوچی استاد دانشگاه خونه نیخانم سر هم-

 هی گردونه، آخه شما ی تشنه بر م برهی دخترتون دو تا پسرمو تا لب چشمه مخته،یخونه رو بهم ر
  شه؟ی درسته خانم راست راست بگرده، بعد دوتا پسر من خون منو بکنن تو شنی ان،ی بگیزیچ
  

 روح به آن سه ی به من نگاه کرد که خفه خان گرفته بودم و با چشمان بی دوباره با ناباورمادرم
  : مادرم بلند شدیصدا.  کردمینفر نگاه م

  
 دختر منه؟ چشاتو وا کن ی کنی در موردش صحبت می که داری اونیمطمئن ؟ی گی میخانم چ-

   بگوچاریخوب نگاش کن، بعد پشت سر دخترم ل
  

  : و گفتدی کشنیی را پانشی آستلایسه
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 دختر نی بعله هم؟ی کنی جمله رو تکرار منی ای داریخانم مگه من عقل ندارم که شما ه-
 ی دونی اصلا شما مست؟ی مگه استاد دانشگاه نت؟سی نیاتی بیشماست، مگه دختر شما اسمش پر

  ؟ی دی جواب منو می داری با طلبکارینطوری که اهیاصل موضوع چ
  

  . چهره اش از خجالت آب شدمدنیبا د.  رنگ به رو نداشتد،ی پدرم لغزی چهره ی رونگاهم
  

   داشت،حق
  
   حق داشت،نباریا

  
   با من قول و قرار گذاشته بود،خودش

  
  ول گرفته بود، از من قخودش

  
   را بر باد داده بودم،شی آبرومن

  
   بدتر شده بودم،سای از پرمن

  
 آمد که چند ماه ادمی.  کردی نگاه ملای سرخ شده به سهی نگاه مادرم که با چهره ی رفت پنگاهم

 چند دند،ی را فهمسای پریزی بر گشته بودند که خبر آبرو رمی شابدولعظارتی هر دو نفر از زشیپ
  ...ته بود و باز هم مسافرت به هر دو نفرشان زهر مار شده بودماه گذش

  
 خانم بود که با چادر حهیمل.  از خانه ها، چشم از مادرم برداشتمیکی باز شدن در ی صدابا

.  کردی به ما چهار نفر نگاه می شده بود و با موشکافانی در نمای دو لنگه نی بر سرش، بیگلدار
  : کردلایمادرم رو به سه

  
 سوء تفاهم باشه، ی همه چدی شام،ی آبرو دارنجای ماست، ما ای محله نجای تو خونه، امیانم برخ-
  می خونه صحبت کنی تومیبر
  

 منتظر تعارف مادرم بماند، به سمت خانه نکهی تکان داد و بدون ای هم از خدا خواسته سرلایسه
 وارد خانه شد، نی سنگییا قدمهابعد از او پدرم ب.قدم برداشت و از مقابلم گذشت و وارد خانه شد

 دردناک تر می برایلی به من کرد که از هزار سی داری گذشت، فقط نگاه معنی از مقابلم میوقت
   بود که وارد خانه شد،ی نفرنیبود، مادرم آخر

  
  :دمی خانم را شنحهی ملیصدا

  
   شده؟ی خانم، چنی خانم، شهنیشه-
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  : گذشت، گفتیمانطور که از مقابلم مه. دی خانم نچرخحهی اصلا به سمت ملمادرم

  

 از آب ینجوری خدا منو بکشه، شما دوتا بچه چرا ای اله؟ی کردی تو چه غلط،یدرو ببند پر-

   هول و تکون بخورم؟ در و ببنددی گردم بای سفرو بر مرمی چرا من هربار من؟یدرومد

  

 خانه، درست نیآمد و ا ی حالا زلزله منی کاش همیا.  لرزان در را پشت سرم بستمی دستانبا

  . شدی مرانی بودم، وستادهی که من ای نقطه انیهم

  

  . مردمی و من مدی رسی حالا مرگم منی کاش همیا

  

  خت؟ی بهم رزی همه چچرا

  

  ... ام شدیی آبروی به بی خدا راضچرا

  

 ی بارنی و از اولنای من و سیی شان گفت و از آشنای زندگتیاز وضع.  نفس صحبت کردکی لایسه

 شنهادی گفت و از پنای من و سیاز دوست.  من آمده بودشی پنای سی نمره گرفتن برایکه سروش برا

 و سروش گفت و از به قول خودش دست نای سیاز دعوا... دو برادر به مئ بابت ازدواجیجداگانه 

  .... دادنی جواب قطعی کردن من برادست

  

  .ستادمی هال ایگوشه همانطور معذب و کلافه .  سرم را هم بلند نکردمیحت

  

  ....نای سنیا....نای سنیا....نای سنی اآخ

  

  ... گذاشته بودلای را کف دست سهزی چهمه

  

   نگفته بود،یزی چمانی از هم خوابگفقط

  

  نا،ی سآخ

  

  .....نای سآخ

  

حتما هر .  خانه را پر کردی فضاینی برد، سکوت سنگانی را به پاشی صحبتهالای سهنکهی از ابعد

  .در افکار خودش بود غرق یکس

  

  : مادرم سکوت را شکستی سکوت خفقان آور، صداقهی از چند دقبعد
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   خانم گفت راسته؟نی که انای ایپر-
  

 یصدا.  ماندمرهی خمی پاری فرش زی به گلهاستاده،یهمانطور ا.  نکردم سرم را بلند کنمجرات
  :دی لرزیمادرم م

  
  ؟ی سرتو بالا کن جواب منو بده، چرا لال شدیپر-
  

  .دمی کشی هم سرم را بلند نکردم، از پدرم خجالت مباز
  

  :دی کشغی جمادرم
  
   با تواااام، سرتو بالا کن جوابمو بدهیپر-
  
.  مبل ولو شده بودی زحمت سرم را بلند کردم و چشمم افتاد به مادرم که با مانتو و چادر، روبه

 سرم را چرخاندم و به یان اشکبا چشم. چشمانم به اشک نشست.  به گردنش بودفشیهنوز بند ک
 که با لای سهنینگاهم افتاد به چشمان غمگ.  تنه اش خم شده بودی شدم که سرش رورهیپدرم خ

  :دی کشغیمادرم دوباره ج.  کردی به من نگاه میاحتنار
  
  ؟ی چرا؟ چرا پرگهی تو دی تو هم؟ پری راسته؟ پرنایا-
  

   نداشتم تا به مادرم بدهم،یجواب
  
   گفتم؟یرم چه م به ماددیبا
  
  . ننگ را پاک کنمنی کشتم تا ای خودم را مدی جواب دادن، بای جابه
  

آن .  چشمانم زنده شدی جلوسای فرار پریصحنه . دی کوبشی پای با کف دستش، محکم رومادرم
 رانش یباز هم رو.  شدمرهیوحشت زده به مادرم خ. روز هم، مادرم خودش را کتک زده بود

  :دیکوب
  
   خدایمرگم بده، وا خدا یوا-
  
  ... کردم که خدا به من مرگ دهدی همزمان من در دلم تکرار مو
  

 ام را از او فراموش ی کشت که تا ابد دلخوری کرد و مرا نمی لطف را در حقم نمنی خدا اچرا
  کنم؟
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   شوم؟ونشی تا ابد مدکه
  

  :دمی را شنلای سهیصدا
  
 شما رو بندازم به جون نجای اومدمینم من ن نزن خودتو، خا؟ی کنی کار میخانم، خانم جون چ-

 هم یلی هم خانمه، دخترت خیلی برم دنبال کارم، بخدا دخترت خرمی جواب بگهیهم، بخدا اومدم 
 پسرم چند جا رفتم ی من واسه ی دونیخوبه، استاد دانشگاست، من از خدامه عروسم بشه، م

 کدومشون انگشت چید کردن؟ ه پسر منو ری و منکرری نکی چه دخترهای دونی م؟یخواسگار
 ما رو قبول کرده، بخدا من تی همه دکو پز وضعنی دختر شما با ای شدن، ولی پسرم هم نمکیکوچ

  ...خوشحالم
  

  :دی صورتش کوبی رونباری امادرم
  
   همه حرف بخورمنی انموی بشنجای من ای که باعث شدیری بمی پر،یری بمیپر-
  

  : دوباره مداخله کردلایسه
  
   سروشای نای داره، فقط دخترتون بگه سمنتی می عروسنین دلم روشنه، اخانم م-
  

  :دی کشغی جمادرم
  
  ؟ی زنی حرف می واسه خودت؟ مثه وروره جادو داری گی میخانم تموم کن، خانم بس کن، چ-
  

  . خوردی تکان مشی شانه هاد،ی صورت پدرم چرخی نگاهم رودوباره
  

   کرد؟ی مهیگر
  
  ....ی وای وایوا
  

   کردی مهیگر
  

   کرد،ی مهی گرپدرم
  

  ...ی چه کار کردی لعنت به تو، پریپر
  

  : باز هم بلند شدلای سهیصدا
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 من حالم از شما ناخوش ن،ی جواب بدهی به من، توروخدا نی جواب بدهیخانم جون نزن خودتو، -
  ... خانمنی دستمو ببنیتره، بب

  
  ... و پدرم مدام در گردش بودلای سه مادرم،نینگاهم ب.  را بالا زدنشی بار دهم آستی براو
  

  . از مقابل چشمانم رژه رفتیینمای سلمی و پنج ساله ام مثل فستی بیزندگ
  

   اشنتباه کرده بودم؟کجا
  

   پدر و مادرم اشتباه کرده بودند؟کجا
  

   خدا اشتباه کرده بود؟کجا
  

  : رفتی مثل مته در سرم فرو ملای سهیصدا
  
   دختر جون؟هی جوابت چن،یخانم جون، دختر جون جواب بد-
  

  : کردملای آمد رو به سهی مرونی که انگار از ته چاه بیی زدم و با صداای به دردل
  
  ... کنمی کدوم از پسرهاتون ازدواج نمچیخانم، جواب من نه هستش، من با ه-
  

  : کردملای آمد رو به سهی مرونی که انگار از ته چاه بیی زدم و با صداای به دردل
  
  ... کنمی کدوم از پسرهاتون ازدواج نمچیواب من نه هستش، من با هخانم، ج-
  
  : شدزی خمی مبل نی از رولای حرف، سهنی ادنی شنبا
  
  ؟ی چینی ؟ی کنی ازدواج نم؟یچ-
  

  : مثل دستانم، مثل کل بدنمد،ی لرزی ممیصدا
  
   کنمی کدوم ازدواج نمچیخانم گفتم که با ه-
  

  :ستادی تمام قد انباری الایسه
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 نقدری محشر، پسرام افتادن به جون هم، حالا ای ما شده صحرای خونه ؟یارو مسخره کردم-
 ی راحت بیلی من خی فکر کرده؟ی دختر جون مگه الک؟یشی کدوم نمچی زن هی گیراحت م

  شم؟ی مالیخ
  

  : به مادرم کردمرو
  
  ن نداری کارنجای اشونی اگهی دشم،ی نمی خودتون گفتم زن کسی که جلویدیمامان د-
  

  : تنه اش خم شده بودی رو به پدرم کرد که همچنان سرش رولایسه
  
 بهم، الان ختهی خونواده رو رهی دخترت ؟یستی دختر ننی بگو، مگه شما پدر ایزی چهیآخه شما -
  شم؟ی کدوم نمچی گه زن هی راحت میلیخ
  

  : کردلایمادرم رو به سه.  سرش را هم بلند نکردپدرم
  
  ستی داد و هوار نی مردم که جای تو خونه ،نیی پااریخانم صداتو ب-
  

  : دستش را به کمر زدلایسه
  
 دخترت ن؟ی هستی چجور خونواده اگهی کوچه؟ آخه شماها دی داد و هوار کنم؟ تودیپس کجا با-

 کنه، مگه من به ی خودشو حراج می آبروره،ی خودش میهمزمان با هر دو تا پسرام بوده، آبرو
 کار ی گم که استادش چی دانشگاه مری به مدرمی تو دانشگاه، مرمیم کشم؟ ی دست می راحتنیهم

   کنهیم
  

  : گفتمی و عصبکلافه
  
 بچه هات به خاطر من افتادن به جون هم؟ مگه با ی گی زن کدوم پسرت بشم؟ مگه نمامیخانم ب-

 ی کنی چشممه، فکر می جلویکی زن هر کدوم بشم، اون شه؟ی تموم می کردن همه چیعروس
  شه؟ی اوضاع بهتر مینجوریا

  
  : کوتاه آمدی کملایسه
  
 بهش ی کچی ه،یدختر جون، زن سروش شو، سروش بچه ام تا حالا هفت هشت بار رفته خواسگار-

  کترهی بچه ست، از تو کوچنای نشو سنایدختر نداده، بخدا سروش از تو خوشش اومده، زن س
  

  : مادرم بلند شدی ناله هایصدا
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 دی الان بای ک،ی هم بدتر کردسای تو از پر،ی کردیزی چه آبرورنیبب ی شده، والی ذلی پریوا-
   مهندس مملکتو بزنم؟ استاد دانشگاهو بزنم؟ادی بزنم؟ من بامیتورو کتک بزنه؟ من ب

  
  . انداختم و به هق هق افتادمنیی را پاسرم

  
  . بدتر کرده بودمسای گفت، من از پری راست ممادرم

  
  : رو به من کردلایسه
  
 دوازده سال ازدهی نی دختر ما تو اگه؟ی جون، سروش خوبه، ها؟ سروش خوبه دیجون، پردختر -
   زن سروش شومون،ی نشو تو زندگشی توروخدا تو هم آتم،ی شدتی اذیلیخ
  

  : کردلای مبل بلند شد و رو به سهی با حرص از رومادرم
  
 ای نه اون آره، بنی ای گیم که ی کنی جدا مینی زمبی سی برو، مگه دارای برون،ی برو بایخانم ب-

  برو خانم جون
  

  : شدی دوباره عصبلایسه
  
  ... منی بچه هاست،ی نالتونی خنی بابا شماها چرا عرم،ی جا نمچیمن ه-
  

  :دی حرفش پرانی به ممادرم
  
  میدی شنی کافی برو خانم جون، برو به اندازه ای بست،یخانم حال و روز ما هم بهتر از شما ن-
  
  . مانتو اش را در دست گرفتی رفت و گوشه لایت سه همزمان به سمو
  

  :دی کشغی جلایسه
  
  نی الان به من جواب بدنی همدی بارم،ینم-
  

  : بالا رفتشی هم صدامادرم
  
   برو من خودم حالم از تو خرابترهای جمعت کنه، بادی بسی زنم پلی برو، الان زنگ مایب-
  

 مقاومت نکرد، سلانه گرید. دی نگاه مادرم ترسانگار از حالت.  به چشمان مادرم نگاه کردلایسه
  : و گفتدی خواست وارد راهرو شود رو به من چرخی که منیهم. سلانه به سمت راهرو رفت
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   کار کنمی دونم چی خوب، ملی خانم، خی خوب پرلیخ-

  

  ...دی بهم خوردن در خانه، به گوش رسی بعد صدای قهی دقچند

  

مادرم چادرش را از .  کردمیو با ترس به مادر و پدرم نگاه م بودم ستادهی وسط هال افیبلاتکل

  : مبل انداخت و رو به من گفتی سرش برداشت و رویرو

  

 ؟ی زدی رو کتک مسای بعد پر،ی خانم مهندش، خوب جواب اعتمادمو دادنی آفر،ی پرنیآفر-

 تو که ،ی تو که ازون هم بدتر کردد،ی چشم سفی دختره شه؟ی مبهی غرنی سوار ماشی گفتیم

  یهمزمان با دو نفر بود

  

  : اوج گرفتشیصدا

  

 بخواد ی در خونه و هر چادی از کجا اومده، به،ی کستی که معلوم نی زنهی که ی کردیچرا کار-

  ستم؟ی مگه با تو نی پر؟ی گرفتادی ی رو از کییای حی بنیبار ما کنه؟ ا

  

  :دی کشغیج

  

  ی ی ی ی یپر-

  

  :دمی نالی درماندگبا

  

  دی توروخدا ببخشد،یببخشمامااان، -
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 ی آخه من چه گناه،ی کردی خودتو ما بازی تو، با آبروی کار کردیمامانو درد، مامانو مرگ، چ-
 از تو سای بخدا پرن؟ی کردینجوری با من اسای کردم که تو و پرییکرده بودم؟ من چه خبطو خطا

 نوی اا از فرد؟ی زنه رو دکش کننی ای تونی منی آبرو نکرد، حالا ببی منو بنقدری اسایبهتر بود، پر
   جون مای بلاشنیاون دو تا پسرش، م

  
.  شدشیدلم ر.  پدرم که سرش را بالا آورد و با کف دستش اشکهاش را پاک کردی رفت پنگاهم

چه .  شدمزاری خوشدل بی فهی لحظه از کل طاکی یبرا.  کردی مهیپدرم به خاطر حماقت من گر
  .ورده بودندبه روز من و خانواده ام آ

  
 ی خواست مرا ببخشد، فقط میفقط دلم م. با التماس به او نگاه کردم.  مبل بلند شدی از روپدرم

  ...خواستم از من دلخور نباشد
  

  : رو به پدرم کرد و ناله زدمادرم
  
   عباس، بدبخت منو عباسچارهیبدبخت عباس، ب-
  
  . افتادهی دوباره به گرو
  

  ..... شکستمییبرو آی همه بنی بار اری زشکستم،
  

  . کردمی اش نگاه مدهیاز پشت سر، به قامت خم.  به سمت اطاق خواب رفتپدرم
  

  ... امی همه ندانم کارنی شده بودم، من با ایدگی همه خمنی باعث امن
  

  .... نادان، من احمقمن
  

  : و گفتدی چهار چوب در ماند و به سمت من چرخنی بپدرم
  
 نی اگهی بابا جان، دی هم بدتر کردسای تو از پر،یو منو له کرد تی کمرمو شکست ولسای پر،یپر-

  ی خودمو له کرد،ی کمرمو له کردشه،ی وقت صاف نمچیکمر ه
  

  :دمی شنی را مشیپدرم وارد اطاق شد، صدا.  گونه سر خوردی رومی اشکهاد،ی لرزشیصدا
  
   باشه،ی باشه پر،ی قولتو شکست،یبه من قول داده بود-
  

   خم شد،کمرم
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   همه غم و غصه خم شد،نی بار اری زرمکم
  
   بودم،زاری سروش باز
  
   بودم،زاری بلای سهاز
  
  ...نای ساز
  
  ..... بودمزاری هم بنای ساز
  
پدر و مادرم .  گرفته بودیلیدلم خ. دی باریهوا سرد بود و باران نم نم م.  آمدمرونی موسسه باز

   زجر آور بود،می برایلیخ.  دادندینم جواب سلامم را هم یحت.  کردندیاصلا با من صحبت نم
  
  ....یلیخ
  

  . که در برابرشان داشتم، رنگ باخته بودی احترام و عزتی همه
  

  ...دمی کشآه
  
چترم را در دستم جابه .  توانستم اشتباهاتم را جبران کنمی گشت تا می کاش زمان به عقب بر میا

 مرا سر یی بودم که صدادهیه نرس کوچیهنوز به انتها.  شدمی خلوتیجا کردم و وارد کوچه 
  : کردخکوبی ممیجا
  
  یپر-
  

 مرا ی زندگی کافیبه اندازه . نمشی خواست ببیاصلا دلم نم.  بودنای سخت،ی فرو رنهی در سقلبم
 دن،ی به دوهی شبییصدا.  را تند تر کردممی قدمهانباریدوباره به راه افتادم و ا.  بودختهیبهم ر

 کی که دی نکشهیبه ثان.  کردمدنیمن هم شروع به دو. ناستیس دانستم یم. دمیپشت سرم شن
  . نگاه کردمنایچترم را از مقابل صورتم بلند کردم و با اضطراب به س.  خپل راهم را سد کردکلیه
  

 لحظه وحشت کی یبرا. دی کشی خشم از چشمانش زبانه میشراره ها.  شده بودیچی باند پسرش
  : بلند شدنای سیدم را جمع و جور کنم، صدا بتوانم خونکهیقبل از ا. زده شدم

  
   مگه من صدات نزدم؟؟یجرا نموند-
  

 نی اایخدا.  چشمش در چرخش بودری زی کنار لبش و کبودیدگی برینگاهم رو.  شده بودملال
   آورده بودند؟گریکدی بر سر ییدو برادر چه بلا
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   داشت؟یتی وضعنی سروش هم چنیعنی

  

  ه؟ی جوابت منفی چرا گفت؟ی بود که به مادرم زدی با تو ام، اون چه حرفیپر-

  

  مادرش؟

  

  .....هووووم

  

  ...مادرش

  

 گری دنباریا.  از چشم پدر و مادرم انداخته بودشهی همی مرا براروزشی دیزی با آن آبرورمادرش

 را از دست زمیهمه چ.  از دست دادن نداشتمی برایزی چگریمن که د. ترس و وحشت عقب رفتند

  :سرم را بالا گرفتم و چترم را به پشت سرم فرستادم و گفتم. داده بودم

  

   کردنخی منو سنگ رو ی از تو ومادرت، از اون برادرت، شما سه نفر حساباد،ی ازت بدم میلیخ-

  

  : بالا رفتمیصدا.  شدرهی با تعجب به من خنایس

  

 از جون من یو چ کرد، آخه تیزی در خونه آبرو ری مادرت اومد جلو،یتو آبرو واسه من نذاشت-

 که گفتم خوب ی به مادرت زدم؟ اصلا هر چی که چه حرفی گی می حالا با طلبکار؟ی خوایم

  کردم

  

  : اخم کردنایس

  

 خودش به من ت،ی خواسگارادی خواد بیمادرم خودش گفت آدرس خونتونو بهش بدم، گفت م-

  ی خواسگاررمی منم ممارستانی خودش گفت برو بمارستان،ی رفتم بی داشتم میگفت، وقت

  

  : با بغض گفتکبارهی

  

   سرمونی اما منم زدمش، ببم،ی سروش سرمو شکست، ما با هم دعوا کردن،ی ببیپر-

  

  : شدمیعصب

  

 ن،ی به جهنم که دعوا کردن،ی به درک که دعوا کرد،ی شدی می کاش ضربه مغز،ی مردیکاش م-

  نمیبب ختتوی خوام ری به من نداشته باش، اصلا نمی کارگهیبرو گمشو د
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  : گفتی با ناباورنایس
  
  ؟ی با منیپر-
  
 ی کرد، به خاطر ندونم کارهی بابام گرروزی فکر، دیبا توئه احمق، با توئه ب.  با تو امقایآره دق-

 خدا سرت دوارمی کرد، امهی مادرت بابام گری هایزیمن، به خاطر حماقت من، به خاطر آبرو ر
  ارهیب

  
 مثل اجل معلق دوباره نایس.  ادامه دادمرمی گذشتم و به مسانی حرف از کنار سنی از گفتن ابعد

  :مقابلم ظاهر شد
  
  ؟ی گی می چتهی تو حالرم؟ی من بم؟ی گی رو به من منایا-
  
 نه زن سروش شمی زدم، نه زن تو مزتی گم، من حرف آخرمو به مادر عزی می چمهیآره من حال-
  شمیم
  
  ی زن سروش بشی کردیتو غلط م-
  
   نکن بزنم تو سرت تا دوباره بشکنهی کارهینتو داشته باشا،  دهی هوانایس-
  
  : با چشمان از حدقه درآمده گفتنایس
  
   زنم، خوب نگاه کنی زنم تو سر خودم، خودم می مگه من چلاقم؟ خودم م؟یتو چرا بزن-
  
حس .  بودیگری هر حس دیحس تنفر ورا. دمی از او نترسگری دنباریا. دی سرش کوبی محکم روو

  : زدادی فرنایس.  زدم و دوباره از کنارش گذشتمیپوزخند.  بوددهیم به اوج خودش رستنفر
  
   گردن توندازمی کشم می خودمو م،ی کشم پریخودمو م-
  
 واریهنوز چند قدم نرفته بودم که محکم به د.  به راه رفتنم ادامه دادماتشی اعتنا به چرندیب

  د،ی کوبواری مرا به دی هم کسدیرخورد کرد، شا از پشت محکم به من بیزیانگار چ.  شدمدهیکوب
  

  د،یشا
  

  ....دی کوبواری مرا به دنای سدیشا
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 یصدا.  پشت گردنم بودنایدست س. دیچیدرد در تنم پ.  از دستم رها شد و وسط کوچه افتادچترم
  :دمی اش را شنیعصب

  
   هرزهی ازت متنفرم، دختره ،ی زنی حالمو بهم ماد،ی شرف، ازت بدم میب-
  
  : افتادمهی گربه
  
   گردنمی آشکنه،ی گردنم داره میوا-
  
   جا بشکنمنی گردنتو همدیبا-
  

  : زدمناله
  
 بهم موی زندگی تو که همه ؟ی خوای از جونم می ازت متنفرم، چنا،ی خفه ات کنه سیحدا اله-
  یختیر
  
  : همانطور که دستش پشت گردنم بود، گردنم را چند بار تکان دادنایس
  
  ؟یشی نمای یشینم م ز؟یشیزنم م-
  
   شم، از تو و مادرت متنفرمی زنت نموونهی دشم،ینم-
  
  ؟یشی می برم بزنمش؟ برم؟ راض؟ی کردی گفته که قاطیمنم از مادرم متنفرم، بهت چ-
  

  . بود که از دهانم خارج شدی هق هقم تنها جوابیصدا
  
  : با حرص گفتنایس
  
 می بالاها، عصبیری شهر سرتو بگنی تو ای تونی نمگهی گردنتا، بعد دندازمی کشم می خودمو میپر-

  شمی می نکن، دارم عصبمینکن، دختر عصب
  
  . کردی مرد و هر دو نفرمان را خلاص می حالا منی کاش همی خودم گفتم که ابا
  
  : دستش را از پشت گردنم رها کردکبارهی

  
 یدون تو دق م من ب؟ی ولم کنی خوای فدات بشم، توروخدا دوسم داشته باش، می اله،یپر-

   جونمیکنم، بخدا دوست دارم پر
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 دور ی باند قرمز شده ینگاهم رو.  با دستش شانه ام را گرفت و مرا به سمت خودش چرخاندو

  . افتاده بودیزیسرش به خونر. سرش ثابت ماند

  

   درک، به جهنم،به

  

  ... نداشتتی اهممی برااصلا

  

   کردمی مهی که خودم خون گرمن

  

   کرده باشد؟یزی داشت که سرش خونریتی چه اهمگرید

  

  : با التماس گفتنایس.  بودنیدستانش چقدر سنگ. دمی دستم پشت گردنم را مالبا

  

 دوسش گهی د؟یشی می راضزنمش،ی الان منی زنم، همی مادرمو مرمی توروخدا ولم نکن، میپر-

   مادرمو دوست ندارم، ازش متنفرمگهیندارم، د

  

  . نگاه کردمانهوی خپل دنیبه ا.  کردمنگاهش

  

  . بودوانهی انگار واقعا دنه

  

 تاسف تکان دادم یسرم را به نشانه .  شدمرهی شد خی می که از چشمانش جاریی قطره اشکهابه

  :و گفتم

  

  نمتی خوام ببی نمگهی من اصلا دنا،ی سیضیتو مر-

  

د و با  را پاک کرشی به من نگاه کرد و آنوقت با سر انگشتانش اشکهارهی خرهی خی کمنایس

  . دوباره به سمتم هجوم آوردتیعصبان

  

 را پاک کرد و با شی به من نگاه کرد و آنوقت با سر انگشتانش اشکهارهی خرهی خی کمنایس

  . دوباره به سمتم هجوم آوردتیعصبان

  

 ستادی کنارم انایس.  دفاع از خودم، مقابل صورتم نگه داشتمی را جمع کردم و دستانم را براخودم

 در هم فشرده اش یبا ترس به چهره .  سرم گرفتی خفه کردن، بالای را به نشانه شیو پنجه ها

  . شدمرهیخ

  

  :دی غرنایس



  یزیی پایجاده ها
  

 

497

  

 کار ی دختره با من چنی انی خدا، ببی تونم تورو خفه کنم، وای تورو خفه کنم، نمادیآخه دلم نم-

   کنهیم

  

  : گفتمی لرزانی صدابا

  

  ی خوری به درد دوست بودن هم نم،ی خوریج نم دست از سرم بردار، تو به درد ازدوانایس-

  

  : گفتی صورتم آورد و با لحن ترسناککی کمرش را خم کرد و صورتش را نزدنایس

  

  مگه چمه؟-

  

  : قدم عقب رفتمکی

  

 لحظه از هی ،ی کنی می خود زن،ی گی چته؟ از کدوم کارت برات بگم؟ دروغ می پرسیتازه م-

   نهای خوام ولت کنم ی که می پرسی از صبح تا شب م،یفر ازم متنگهی لحظه دهی ادیمن خوشت م

  

  : با همان لحن ترسناک گفتنایس

  

 که ی گی تو م،ی که دوسم داردمی همه از صبح تا شب ازت پرسنیآخه کودن نفهم، حالا من ا-

  دمی پرسی ازت نمنکهی به حال ای وا،ی خوای منو نمگهید

  

  .دی فهمی مرا نمی بود که حرفها کودن نفهم خودشم،ی دانستم چه بگوی نمگرید

  

با اضطراب .  کمرش را صاف کردنایس.  به سمت چترم رفتم که وسط کوچه ولو شده بوداطی احتبا

  : را صاف کردشی گلونایس. ستادمی امیسر جا

  

   تو سرتهی نده، بگو چی منو بازیپر-

  

  می با هم داشته باشی ارتباطچی خوام هی نمگهی دم، فقط دی نمتمی بازست،ی تو سرم نیزیمن چ-

  

 بار هی ی پر،ی طرفی با کیدی باشه؟ تو هنوز نفهمی اگهی باشه؟ امر دی اگهی دزیتوروخدا؟ چ-

  دم،ی بهت مهلت مگهید

  

  :دمی حرفش پرانی مبه

  

   ندارمشوی خوام شوهر کنم، آمادگی خوام، من اصلا نمینه اصلا حرفشو نزن، گفتم که نم-
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  : به التماس افتادکبارهی نایس

  

 ،ی ازدواجو داشته باشی مونم تا تو آمادگی تورو خدا، توروخدا ولم نکن، باشه من منتظر میپر-

  دو سال خوبه؟ تا اون موقع منم درسم تموم شده

  

  : دوباره لحن صحبتش ترسناک شدنایس.  بغض سرم را بالا انداختمبا

  

  ؟ی کنی قبول نم؟ینه پر-

  

  : گفتممقطع

  

  ه...ن-

  

 استاد چاره،ی ذارم تو دانشگاه، بدبخت بی صبر کن، آبرو برات نم،ی کنم پری مچارتیکه نه؟ ب-

  می بچرخ تا بچرخارم،ی سرت بیی دونم چه بلای کنم، می مسیکوتوله، دهنتو سرو

  

  ...یوا

  

  . دود شدمی تلاشهای بر باد رفت، همه می آرزوهایهمه .  آمدی بالا نمگری دنفسم

  

 همه باز شی دلش را پی بود تا سفره ی که فقط منتظر تلنگراو.  کندی کار را منی دانستم ایم

  . بود که او را سر لج انداخته بودی حسابی تو دهنکی تلنگر نبود، گری که دنباریکند، ا

  

 اوائل ترم ینای نبود، سشهی عاشق پینای سنا،ی سنیا.  نگاه کردمنای دهانم را قورت دادم و به سآب

  . شده بود خطرناکیلی خنای سنیهم نبود، ا

  

 به ی نگاهنایس.  گرفتینم نم باران کم کم شدت م.  بودمستادهی وسط کوچه افی بلاتکلهمانطور

  :آسمان کرد و دوباره به من چشم دوخت و گفت

  

  نی حالا ببارم،ی سرت میی من چه بلانی خانم، باشه استاد دانشگاه، حالا ببیباشه پر-

  

 سر شکسته ی جرات داشت تا با مشت رونقدری که ایپسر.  باند قرمز سرش ثابت ماندی رونگاهم

دهان باز .  مرا هم در دانشگاه بر باد دهدی توانست آبرویاش بکوبد، خوب معلوم بود که م

  :کردم

  

  نایس-
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 با من دی را داره، باهی دونم، فقط ی م،ی بگی خوای می دونم چی نگو، می چچی هس،ییییییس-

  .. وگرنهی زن من بشدی با،یباش

  

 چارهی توانستم خودم را بینم.  نداشتی توانستم با او ازدواج کنم، او اصلا حالت عادی من نم،نه

  .کنم

  

   توانستم؟ی گفتم که نمی متازه

  

  ... کرده بودم و خودم خبر نداشتمچارهی خودم را بمن

  

  : اش گذاشت و گفتقهی دستش را کنار شقنایس

  

   کنهی سرم چقدر درد میوا-

  

  : من نگاه کردبه

  

   ندارم، کار من و تو بمونه تو دانشگاهی با تو کارگهیبرو د-

  

 ینم. از پشت سر به راه رفتنش نگاه کردم.  را گفت و پشتش را به من کرد و به راه افتادنی انایس

 دهی که بود که به سرش کوبیحتما اثر همان ضربه ا.  خوردی و تاب مچیتوانست خوب راه برود، پ

  .بود

  

  ؟ی کرد پری کرد، به تو رحم می رحم نم که به خودشیپسر

  

  .... حقت استدیای که هر چه بر سرت بیری بمیپر

  

  ...ی پریریبم

  

چقدر خوب . دی جوشی و سرکه مریدلم هم مثل س.  شده بودمسیاز سر تا به پا خ.  خانه شدموارد

 درست است . توانست کمکم کندیآنوقت او م.  توانستم مشکلم را با مادرم مطرح کنمیبود اگر م

.  من بگذاردی پای جلوی توانست راهیکه من اشتباه کرده بودم اما آدم که نکشته بودم، حتما م

  : شدمخکوبی ممی سر جایی صدادنیبا شن.  ته دلم قرص شد، در خانه را بستمیکم

  

  ؟ی کنی مینجوری مامان؟ چرا اهیچ-

  

   بود؟نجای اسای پراه
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   بود؟اوردهی ن جانش را به همراه خودشنی چرا شاهپس

  

  ...لاقی چندش دپسرک

  

  : که با حرص جواب داددمی مادرم را شنی راهرو شدم، صداوارد

  

 ی با بی نرفته چطورادمی خود تو، هنوز نی نداره، همی شما دوتا خواهر به من ربطیکارا-

 کنه؟ ی مامانش تو کارات دخالت می گی می حالا اومد،ی دو زنه شدی زن اون پسره ییآبرو

 حالا ؟ی نه روز؟ به جهنم به درک، مگه من گفتم زنش شی از دست مادرش نه شب داریگ یم

  بکش،

  

  :دی کشغیج

  

  حالا بکش ش ش ش ش-

  

  : بلند شدسای پریصدا

  

  ؟ی کشی مغیآخه چرا ج-

  

 طلا به گل و لوی ککیباز هم .  مبل نشسته بود، اخم کردمی که روسای پردنیبا د.  هال شدموارد

  .رده بود کزانیگردنش آو

  

 سایپر. مادرم جواب سلامم را نداد.  سلام کردمی نشسته بود به آرامنی زمی مادرم که رودنی دبا

  : کرددای مادرم، جرات پی کم محلدنیبا د

  

   کنه؟ی می که مامان داره حرصشو سر من خالی کار کردیتو چ-

  

  : شدمبراق

  

  ؟ی نالی متی از زندگی که داری کار کردیتو چ-

  

  :اخله کرد مدمادرم

  

 ی روزا رو منی حقته، من اادی سرت بی لال شو که هر چسای پرن،ی جفتتون بس کنن،ی بس کنیوا-

 تا دلم خنک بشه، آخه تو چقدر نمی خواستم ببی م،ی نالی از مادر شوهرت میای که منمیخواستم بب
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 ی ب،ی درستو بخون، گوش نکرذنی بشست،ی شوهرت ننی چقدر گفتم ا،یمنو پدرتو حرص داد
   حالا بکشگه،ی حالا بکش د،ی کردییآبرو

  
  : بغض کردسایپر
  
   دلت خنک شده؟یگی م؟ی کنی منمی نفرینجوری ای کمکم کننکهی ایبه جا-
  

  : جواب دادی به تندمادرم
  
   کنم،ی اگه بتونم هم کمکت نماد،ی از دستم بر بی کمکچیمن ه-
  

انگار داغ دلش را .  کردیش با نگاهم تلاقنگاه.  کردمی را کج کرده بودم و به مادرم نگاه مسرم
  :تازه کرده بودم که رو به من گفت

  
 نی از اشتری نفر بهی برو تو اطاقت که تو ؟ی کنی نگام مهی خانم مهندس؟ چهی استاد؟ چهی چه؟یچ-
 برو تو وفته،ی خوام چشمم به چشمت بیبرو که اصلا نم. ی شده کمر منو خم کردلی ذلیسایپر

   سررهی خیاطاقت دختره 
  

  :دی حرف مادرم پرانی به مسایپر
  
   کار کرده؟ی شده؟ مگه چیمامان چ-
  

  : شدی عصبمادرم
  
 ی پاشو برو خونه ات، برو تنگ دل پورنم،ی تو رو هم ببختی خوام ری برو نمای برو خونه ات، بایب-

  جونت
  

.  باز کنمی حسابچی توانستم هی کمک مادرم نمیرو.  و سلانه سلانه به سمت اطاقم رفتمدمی کشآه
 سای پریصدا. دمی بوسی هزار بار دستنش را مدی که کتکم نزده بود، بانی بود که همیآنقدر عصبان

  :دمیرا شن
  
 ی اون به من چه ربطی کارا؟ی کنی می سر من خالی واسه چ،ی ناراحتیمامان از دست اون پر-

  ؟یت هسی عصبنقدری استاد دانشگاه که انی زده ایداره؟ اصلا چه گند
  

   برنگشتم تا جوابش را بدهم،یحت
  

  ... شده بودیچی کوتاه شده بود، دمم قزبانم
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  . اطاقم شدم و در را بستموارد

  

  : زدمهی تکبونی را به تردستم

  

 خوب زوی نکات رنی بچه ها اه،ی محدود به خوزستان امروز،یلامی فرهنگ ای رودی تاکنیشتریب-

   باشهی امتحانیء سوالا تونه جزی هم منی الان همن،یری بگادی

  

 به تیبا عصبان. دیچی خنده در کلاس پکیشل. دی از ته کلاس به گوش رسی زننده ایشکی شیصدا

 ی تک تکشان گذشت و روی چهره ینگاهم از رو.  جوان و تخس کلاس نگاه کردمیچهره ها

 یکشی شیصدا.  شده بودیچیهنوز دور سرش باند پ.  ثابت ماندنای و عبوس سی جدیچهره 

.  هنوز عبوس بودنای سیچهره .  دانشجوها به خنده افتادندی هم همه ازب. دی به گوش رسیگرید

  :با خشم رو به کلاس گفتم.  کنندتی دوباره فرمان داده بود تا مرا اذای ساده بود، مافیلی خهیقض

  

   بود؟ی کار کی دلقک بازنی بود؟ ایکار ک-

  

  :دمی کوبزی میمحکم رو.  کردی می مرا عصبییا کذیپوزخندها. دی به گوش نرسی از کسصدا

  

  . کنمی الان بگه، وگرنه آخر ترم سه نمره از همه کسر منی بود؟ همی کار کنیگفتم ا-

  

  : کلاس بلند شدی اعتراض از هر گوشه یصدا

  

  استاد کار ما که نبود-

  

  می اون بسوزشی به آتدیچرا ما با-

  

  گهی بود بگه دی بابا کار کیا-

  

کسر " آن نوشتم ی آوردم و با خودکار بالارونی بفمی را از کانی دانشجوی اسامستی لتی عصبانبا

  " ترمانی پایسه نمره 

  

  :دی از دهانم پراری اختیب.  مواجه شدمنای را بلند کردم و با پوزخند سسرم

  

   خوشدل؟یبعله آقا-

  

  : دوباره پوزخند زدنایس
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   شده استاد؟یچ-
  

  ...آخ
  
 بعد از فضاحت داخل کوچه یاصلا با چه جرات.  انداختمی مرونیرا از کلاس ب حالا او نی همدیبا

   کرد؟ی مدای حضور پمیدوباره سر کلاسها
  

  ،ی پرتی بر سر ترسوخاک
  

  ،ی را ادب کننای سی توانستی که نمتی بر سر ترسوخاک
  

  ... بر سرتخاک
  

  : بلند شدنای سی کردم که صدای در دلم خودم را سرزنش مهنوز
  
  میاد اون صدا رو ما از خودمون درآورداست-
  
 چشمها و گونه ها ی رود،ی صورتش لغزی تک تک اجزاینگاهم رو.  خشم به چهره اش نگاه کردمبا

  ...شی و لبهاینیو ب
  

   بودم؟دهی را بوسنای سی روز لبهاکی من احمق واقعا
  

  : بلند گفتمی تاسف تکان دادم و با صدای را به نشانه سرم
  
  رونیز کلاس من بپاشو برو ا-
  
 ی بود، به سمتی مقابلش را که خالی صندلشی بلند شد و با پای از پشت صندلی جدی افهی با قنایس

  .دیچی در کلاس پی ناهنجاری شد و صدادهی کشنی زمی روی صندلی هیپا. هل داد
  
 آخر به سمت من ی محکم به سمت در کلاس رفت و در کلاس را گشود، لحظه ی با قدمهانایس
  : رو به من گفتی و با لحن جددیرخچ
  
  ی حاج آقا نصرتشی پرمیاستاد دارم م-
  
  . را گفت و از کلاس خارج شدنیا

  



  یزیی پایجاده ها
  

 

504

 که یانیآن هم در مقابل دانشجو.  دانم چطور کلاس را به انتها رساندمی نمد،ی لرزی مدستانم
  . بودنایفکرم حول و حوش س.  کردندی من تره هم خورد نمی براگرید
  

   رفته باشد؟ی حاج آقا نصرتشیا پ واقعنکند
  

   حاج آقا به دنبال من بفرستد؟نکند
  
  ،ی شوی مغزی ضربه دوارمی امنای سیوا
  
  ،ی نشوداری بگری و دی شب بخوابکی دوارمیام
  

  ؟ی خواهی چه از جان من مآخر
  
 ی می سهرابی هم شده بود، از آقای رفتم، بهتر بود اگر خبری مدی سرعت به سمت اطاق اساتبه

 ی دانشجوکی در دست می آبرویهمه .  کنمهی خواست گریدلم م.  سوختیچشمانم م. دمیپرس
  . بودوانهید
  

  . در نظرم بودی سهرابی ناراحت آقایمدام چهره .  رفتمی تند از پله ها بالا متند
  
   گفت؟ی به من چه مدمی دی الان که او را میعنی

  
 و ستادمی ادیکنار در اطاق اسات.  شدسیشکم خپوست دستم از ا. دمی دستم را به چشمانم کشپشت
. دی چشمم چکی از گوشه یقطره اشک. درب اطاق قفل بود.  فشار دادمنیی را به سمت پارهیدستگ

  : مرا از جا پراندنای سیصدا.  بودرهی دستگیهنوز دستم رو
  
  ،ی حاج آقا نصرتشیهنوز نرفتم پ-
  
  . بودستادهی عبوس چند قدم آنطرف تر ای افهیبا همان ق. دمی به سمتش چرخی چشمان اشکبا
  

   داد؟ی مرا عذاب منقدری اچرا
  

   گفتم؟ی می دردم را به چه کس،یزی از آبرو ردنی و روزم شده بود ترسشب
  
   به پدرم؟ای مادرم به
  

  : دوباره بلند شدنای سیصدا
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   بگمیاما ممکنه الان برم به حاج آقا نصرت-
  

  .دی تنم لرزتمام
  

   داد؟ی نجات موانهی دنی دست ا مرا ازی کسچه
  
 می و برادی آخر به سمتم چرخیلحظه .  رفتی منیی نگاه کردم که سوت زنان از پله ها پانای سبه

  .لبخند زد
  

  : کردمی سروش گوش میبا اعصاب آشفته به صحبتها.  شده بودسی تلفن از عرق دستم، خیگوش
  
 ی چه حسابی خوام بدونم روی فقط مست،ین ی باشه مسئله اه؟ی که جوابت کلا منفیپس شما گفت-
 بهت ؟ی کردسهی عقل مقای بینای کچلم؟ اصلا منو با اون سای من چمه؟ کورم ؟ی حرفو زدنیا

  ؟ی رو در نظر گرفتنای ترم، انی عاقلتر و متیلیگفتم من خ
  

  .. عقل استی پسر بکی نای دلم گفتم که کاملا موافقم سدر
  

  : ادامه دادسروش
  
 تی نه؟ توروخدا نگو به خاطر وضعی گی نه، به منم می گفتنای کنم؟ تو به سی فرق نمنایمن با س-

  شهی نه، که اصلا باورم نمیپدر و مادرم به من گفت
  

  : دهانم را قورت دادمآب
  
 کرد، اون از یزی جواب پس بدم؟ اون از مادرت که اومد در خونمون آبروردیمن به چند نفر با-

 چرا جواب رد دادم، ی پرسی می از تو که با طلبکارنمی منو گرفت، ایبرادرت که وسط کوچه جلو
  ستی کنم، زور که نی خواد عروسیمن اصلا دلم نم

  
 می تونی نداره، ما میرادی خوب ا؟ی کنی خواد عروسی دلت نمی گی م،ی حرفهی شد نیخوب ا-

  می ازدواج کنی که تو بخوای تا هر وقتمیدو سه سال دوست باش
  
   به من زنگ نزن، من حرف آخرمو گفتمهگی دن،یبب-
  

  . شدیسکوتش طولان.  چند لحظه سکوت کردسروش
  
   به من زنگ نزنگهی گفتم؟ گفتم دی چیدیالو، شن-
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  : نفسش را رها کردسروش
  
 نای س؟یای بر موونهی دینای از پس اون سیی تنهای کنی واقعا فکر مینیکه بهت زنگ نزنم؟ -
 تا شرشو از سرت کم کنم، اون یری از من کمک بگیای بیشیور م کنه، آخرش مجبی ات مچارهیب

   بهت زنگ بزنم؟گهی دی خوای نمی گیوقت م
  

  : تند شدلحنم
  
 از برادرت ی تو خودتم دست کمام،ی من خودم از پس خودم بر م،ی خوام به من زنگ بزنینه نم-

  .... حق ندارگهی د؟ی کار به من داری اصلا چشه،ی متونیزی چهی ی کلا خونوادگ،یندار
  

  :دی حرفم پرانی به مسروش
  
 ی ات مچارهی بنای سراغم که کمکت کنم، سیای نشون، تو منی خطو انی خانم، باشه، ایباشه پر-

 باشه، فعلا گه،ی دی کنی کار می چنمی حالا بب،ی کنی منم خوشحال م،ی شدفشیکنه، اگه حر
  زی عزیاتیخداحافظ خانم ب

  
 محل کارم زی میسرم را رو.  سروش تماس را قطع کرده بوددیچی بوق آزاد در گوشم پیصدا

  .گذاشتم و چشمانم را بستم
  

  :دمی مادرم را شنادی فریصدا
  
   داره؟یبه درک، به جهنم، اصلا به من چه ربط-
  

   کرد؟ی صحبت می شد، مادرم با چه کسزی تمیگوشها
  

  :دیچی در کل خانه پادشی فردوباره
  
 کور شده تو ی اون چشمهای خواستی، باباتم مجبورت نکرده بود، ممن که مجبورت نکرده بودم-

  ی تا درست انتخاب کن،یوا کن
  

  . کردی صحبت مسایمادرم با پر.  را به جلو فرستادمنمیری زلب
  

  ...هه
  

  . خوردهی نادان تازه متوجه شده بود که چه گهی ساله هفده
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  ... خوردمتکان
  

   چه؟ احمقی و پنج ساله ستی چه؟ من بخودم
  

  : مادرم توجه ام را جلب کردزی تمسخر آملحن
  
   خواد بفروشه؟ی جون اومد گفت گردنبدتو بده میپور...یآخ-
  

  : بعد ادامه دادقهی کرد، چند دقی گوش مسای پری لحظه سکوت کرد، انگار به حرفهاچند
  
  ؟یستفاده کن اخچالی از دی گفت نبا؟ی تو هال استفاده کنی از مبلهایآخ آخ آخ، گفت حق ندار-
  

  : باز هم سکوت کرد و ناگهان منفجر شدمادرم
  
 نداره که تو اون خونه ی اصلا به من ربط؟یدی فهمی سازی موی سوزی من،یبه درک اسفل سافل-

 ادی مادتی اد؟ی مادتی ؟ی خودتو بکشی که نرفته چاقو برداشته بودادتی اد،ی سرت مییچه بلا
 جونو پسرش ی برو با همون پورم،ی نکردی فرقم،ی گشنه ا ما هنوزم گدام؟ی ما گدا گشنه ایگفت

  بساز
  

  .... بوددهی را کوبیمادرم گوش.  تلفن مرا از جا پراندی شدن گوشدهی کوبیصدا
  

  : مثل اجل معلق مقابلم ظاهر شدنای بودم که سدهی دانشکده نرسی به ورودهنوز
  
   خوشگل منیسلام پر-
  
  : گفتنایم چطور بود که س دانم حالت نگاهینم.  ترس لال شدماز
  
   ندارمتی دلم، کارزینترس عز-
  

 بود و با ستادهی انای دانشگاه که پشت به من و سی زن حراستی نگاهم رفت پاری اختیب.  کردمبغض
دوباره به سمتم برگشت و با . دی رد نگاهم را دنبال کرد و به عقب چرخنایس.  کردیتلفن صحبت م

  : گفتیلحن مهربان
  
  نجامی ای حراستنیه، اتفاقا واسه هم قشنگیپر-
  

  . از بدنم پرواز کردروح
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  ...یری مرگ بگ،یری بمنا،ی سی شولیذل
  
   بار از دانشگاه انصراف دادم، درسته؟هی که من ی دونی میپر-
  

  . را محکم در دستم فشردمفمی کبند
  
   نداره؟ی درسو بزنم، واسه من کاردی اگه بخوام دوباره قی دونیم-
  

  .دنیستانم شروع کرد به لرز هم دباز
  
   واسه از دست دادن ندارمیزی من چی گفتم تا بدوننویا-
  
  .دمی صورتم دست کشبه
  
   خورهی دانشجو بودنو درس خوندن به درد من نمگهیاگه تورو از دست بدم، د-
  
  . نگاه کردم که هنوز سرگرم صحبت با تلفن بودی زن حراستبه
  
  ی بد تاواندی با،ی ولم کنیاگه بخوا-
  

  . انداختمنیی را پاسرم
  
  ادی بدی سر تو هم بااد،ی سر من بییهر بلا-
  
  . شدمرهی خنای سمتی گران قی کفشهابه
  
  زمیری رو به پات مای که اون موقع دن،ی باهام باشی بخوانکهیمگه ا-
  

  . شدمرهی خنای سرم را بالا آوردم و به صورت گرد و تپل سدوباره
  
   بهت نظر نداشته باشهگهی تا سروش دی حتما زنم بشدیبا ست،یدوست شدن هم قبول ن-
  

  . دور چشمم حلقه زداشک
  
   برمی هفته آبروتو مکی در عرض ،یاگه قبول نکن-
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 روحش به ی بود و با چشمان سرد و بدهی به سمت ما چرخنباری که ای زن حراستی رفت پنگاهم
  . کردی نگاه منایمن و س

  
 دوست یلی به مرگ خودت که خ،ی اما به مرگ خودت پر،یدی چشمه شو دهی شیدو سه روز پ-

  ..دارم
  
  . نگاه کردم، تا به حال مرگ مرا قسم نخورده بودنای وحشت زده به سنباریا

  
 اون موقع ؟یدی دورو برت، فهمادی نمی پسرچی برم، اون موقع هی آبروتو م،یبه مرگ خودت پر-

  ،ی زن خودم بشیشیموقع مجبور م اون رتت،ی بگادی نمی همه دک و پز هم، کسنیبا ا
  

  . شدی اشک از جشمم جاردوباره
  
  : از مقابلم کنار رفت و گفتنایس
  
   نشهریحالا برو تو دانشگاه، کلاست د-
  
  : حالت چهره ام گفتدنیبا د.  نگاه کردمنای بغض و نفرت به سبا
  
   ندارم کهتی دلم، کارزی نکن، عزهی چشمات بشم، گری من فدایاله-
  

 ما ی که در دو قدمی زن حراستدنی گرفتم و خواستم وارد دانشکده شوم که با دنایا از س رنگاهم
  : گفتنای رو به من و سیزن حراست.  شدمخکوبی ممی بود، سر جاستادهیا

  
   تو اطاقکنیاری بفیهر دو نفر تشر-
  

  : کندمجان
  
  چرا؟...چ-
  
   چند تا سوال دارمنیاری بفیتشر-
  
  : زد و گفتیدلبخن.  نگاه کردمنای سبه
  
  امیچشم من م-
  

  : به من کردرو
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  ؟یشما چ-

  

  . خودش جلوتر از من به راه افتادو

  

  : نشست و رو به من گفتزشی پشت می حراستزن

  

  خوب؟-

  

  :حرفش را ادامه داد.  ترس نگاهش کردمبا

  

  ن؟ی دارشونی با ایشما چه نسبت-

  

  :دی حرفم پرانی به منای که سمی بگویزیدهان باز کردم تا چ.  اشاره زدنای با سر به سو

  

   خانم هستمنی ایمن دانشجو-

  

  : کرد و گفتنای به سی نگاهی حراستزن

  

  از شما که سوال نکردم-

  

  : رو به من کرددوباره

  

   شما هستن؟ی دانشجوشونیا-

  

  . را تکان دادمسرم

  

   کنن؟ی مجادی براتون مزاحمت اشونی بپرسم، اشهیخوب م-

  

  : گفتمبلافاصله

  

   اصلانه،-

  

  : باز هم مداخله کردنایس

  

   تا حالا حرف زدن شده مزاحمت؟ینه، مزاحمت چرا؟ از ک-
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  : به من نگاه کردو
  
  شم؟ی من مزاحمتون میاتیاستاد ب-
  

  : را بالا بردشی صدای حراستزن
  
 ی به شما هم من،ی وسط حرفم، اجازه بدی پری می کنم که هیآقا من دارم با شما صحبت نم-

  میرس
  

  : رو به من کردرهدوبا
  
  گه؟ی دنی هستیاتی ب،یاتیخانم ب-
  

  . را تکان دادمسرم
  

  : دادادامه
  
 وقتو دهی آقا به خودش اجازه منی هستش که ایی استاد دانشجوی چه رابطه نی ا،یاتیخانم ب-
 هست به من یزی شما، راه شما رو سد کنه، اگه چی بپره رو به روره،ی شما رو بگی وقت جلویب

  کمکتون کنم تا نیبگ
  
 پسر وسط کوچه نی که امیبه او بگو. می بگوی را به زن حراستانی لحظه از ذهنم گذشت که جرکی

  .دمیاما ترس.  کردهدیپشت گردن مرا گرفته و مرا تهد
  

  . بودمدهی دانشجو خوابنی من با اآخر
  

  . بودمدهی خودم خوابی احمق خاک بر سر، با دانشجومن
  
  . من خوانده بودی کرد که فاتحه ی و بستش را باز م چاکی اگر آن دهان بنایس
  

  : زن بلند شدیصدا
  
  نیجواب نداد-
  

  : محکم باشدمی کردم لحن صدایسع
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 ی می پژوهش همکارنی با هم تو اشونی منو ام،ی پژوهش مشترک دارهی...هی ما ست،ی نیزیچ-
  میکن
  

  :دی چرخنای به سمت سزن
  
  نه؟ی همهیقض-
  
 ی را صدا مغمبری لب خدا و پریز.  امدهی ترسی که حسابدیانگار فهم. من کرد به ی نگاه طولاننایس

 نگاهش را از من نایس. وفتمی بهی به گری زن حراستنی بزیکم مانده بود در مقابل چشمان ت. کردم
  : نگاه کرد و گفتیگرفت و به زن حراست

  
  میآره، پژوهش مشترک دار-
  

 نگاه کرد و نای شده اش به من و سزی با چشمان ریستزن حرا.  چشمانم را بستمهی ثانکی یبرا
  :گفت

  
 دم، اسم پژوهشو ی که به هر دو می جداگانه ای خوب، رو برگه لی خن؟یپژوهش مشترک دار-

  نیسیبنو
  
عرق کرده .  دراز کردنای را به همراه دو خودکار به سمت من و سدی سفی بلافاصله دو برگه و

 نجای من استاد دانشگاه بودم، من که دانشجو نبودم تا اایخدا. دمی ام کشیشانیبودم، دستم را به پ
 دست ازبا حرص خودکار و برگه را .  ابلهانه نگاه کنمیری مچ گنی و به استمیدر مقابل حراست با

  " در زمان پادشاهان قاجاررانی ا": رنگ نوشتمدی سفی برگه ی و رودمیزن کش
  

 مرا نای سدییتا.  حرف از اطاقک خارج شدمی کلامیب رها کردم و زی می و خودکار را روبرگه
  :دمی را شنشیصدا.  نکردمیی کرد، اعتنامی صدایزن حراست. جسور کرده بود

  
  ن؟یری کجا مرم،ی تماس بگی با حاج آقا نصرتنیخانم، مجبورم نکن-
  

  .دمیلرز
  

  ...ی حاج آقا نصرتی وایوا.... ی آقا نصرتحاج
  
  .د تو بوری همه اش تقصنای سیوا
  

 دیبا.  به راه افتادمکی یبه سمت ساختمان شماره .  نکردمی توجه ای زن حراستی هم به صداباز
  . خواستم تا کمکم کندی و از او مدمی دی را می سهرابیحتما آقا
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 گوش می از دستانش را در مقابل لب و دهانش گرفته بود و در سکوت به صحبتهایکی ی سهرابیآقا

هر لحظه امکان داشت .  نبودی کردم، زمانم کافیوره جادو صحبت ممن اما مثل ور.  کردیم

  : را به سراغم بفرستدی کسیحاج آقا نصرت

  

 پژوهش مشترک دارم، هی خوشدل نای بود که گفتم، من با سینی همانی جری همه ی سهرابیآقا-

ه، آخه  برخورد کنی با استاد دانشگاه چطورستی کم رفتاراش بچه گانه ست، بلد نهیخوب اون 

 هنوز حکم استخدام به دست ی سهرابی به داخل دانشگاه داره؟ آقای از دانشگاه چه ربطرونیب

 کرد که بخدا من ی میبی غربی عجی کاراهی ی زنه حراستنی توروخدا کمکم کن، اده،یمن نرس

 کنم، خودمم ی مسی دانشگاه تدری که توهی من سال اولی سهرابی بگم، آقایمونده بودم چ

 آخه واسه وفتم،ی ندارم که دانشجو ازم حساب ببره، خوب از سال بعد راه میسن و سال نیهمچ

   باز بشه؟ی انضباطتهیکم من به ی پای هدی بایچ

  

  : داد و گفتهی اش تکی صندلی به پشتی سهرابیآقا

  

 ی کارهان؟ی ذره بری زی رفتنقدری که تو اهی چانی بدونم، جرنوی خوام همی من هم مقایدق-

 دانشجو هی ،ی نباشه استادی اما هر چ،ی ازهی مزهی مشکوکه، دختر جون درسته تو ریلیخخوشدل 

 چنان ی تونی استاد مهی تونه دستت بندازه، اما تو به عنوان ی اول می قهی دقستی ربع بهی

   نکنه،ی خوشمزگگهی سر جاش تا دشیبشون

  

   کند؟ خواست کمکمی نمیعنی نگاه کردم، ی سهرابی به آقایدی نا امبا

  

 جدا ی اش را از صندلهی تکی سهرابیآقا.  لرزان به او نگاه کردمیبا همان چانه . دی ام لرزچانه

  : زدهی تکزی می خم کرد و دستانش را به لبه زی میکرد و خودش را رو

  

   استادستمی ساده باشه، من که بچه ننقدری اهی کنم قضیدخترم، من باور نم-

  

 یآقا.  بلند شومی صندلی از روی کردم بدون حرف اضافه ای دهانم را قورت دادم و سعآب

  : سرش را تکان داد و گفتیسهراب

  

  ی حاج آقا نصرتشی پمیپاشو با هم بر-

  

  : زده شدموحشت

  

  ؟یاونجا واسه چ-
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 دانشگاه تو نخ توئه هی اونجا، بلکه سوء تفاهم برطرف بشه، بابا میتا نفرستاده دنبالت پاشو بر-
 ی دونی شده، تو هنوز نمدهی خط قرمز کشهی اسمت ی جلوست؟یصلا برات مهم ندختر جون، تو ا

  شه؟ی استاد چقدر گرون تموم مهی واسه ی اخلاقی سوء تفاهم هانیهمچ
  

  ؟ی تفاهم اخلاقسوء
  
   رابطه داشتم؟نای من با سگرانی در نظر دیعنی ،ی وایوا
  

  "ی پرینه که نداشت" زد ادی در ذهنم فریکس
  

   نادانی احمق، پریر پ،ی پریداشت
  
  ...ی ات رابطه داشتوانهی خپل دی با دانشجوتو
  
من چه .  چوب حراج زده بودمی به آبرونایس.  افتادمهی و به گردی فکر، ناگهان بغضم ترکنی ابا

  ... کرده بودمیحماقت
  

   توانست کمکم کند؟ی می چه کسگری دحالا
  

  :دمی را شنی سهرابی آقایصدا. دیچیپ هق هقم در اطاق یصدا.  ولو شدمی صندلی رودوباره
  
 هواتو دارم ،ی انضباطتهی کممی آروم شو پاشو برشه،ی اوضاع بدتر می کنهی نکن دخترم، گرهیگر-

  دخترم، پاشو
  
 ی سهرابیآقا.  گونه روان بودی رومیاما هنوز، اشکها.  آرام شدمی کمی سهرابی آقای حرفهابا

. دمی از جعبه کشی لب تشکر کردم و دستمالریز. کرد را به سمتم دراز ی دستمال کاغذیجعبه 
  .ختی ری گونه ام فرو میهنوز اشکها رو

  
  ... افتادی حالا قلبم از کار منی کاش همیا

  
 ی آمدم و منتظر ماندم تا آقارونیاز راهرو ب.  خارج شدمدی از اطاق اساتی سهرابی از آقاجلوتر
 که در دستم یبا دستمال. می بروی انضباطی تهیکم به گریکدی درب اطاق را قفل کند و با یسهراب

 ی شهرع.  مقابلم ظاهر شدنای آوردم، سنییدستم را پا.  چشمانم را پاک کردمیسیبود، دوباره خ
  . کل بدنم را فرا گرفتیعصب

  
  ...ری جان مرا بگکبارهی گفتم وفتد،ی تا قلبم از کار بی نگفتم زجر کشم کنایخدا
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  ؟ی فرستی ممی برا چرا مامور عذابت راآخر
  
  : تا وارد راهرو شوم که دهان باز کرددمی چرخعی سردنشی دبا
  
   تختالتی در زمان پادشاهان قاجار، خرانیمنم نوشتم ا-
  
   شدم،رهی خنای نفرت به سبا
  

   تخت؟المی خکه
  

   تار مو بند بود؟کی به می که آبرودی فهمی نماحمق
  
  : چشمانش را درشت کردنایس
  
  ؟ی کنی نگام میجورنی چرا اه؟یچ-
  
  : گفتمی آهسته ای صدابا
  
  ازت متنفرم-
  

  : گشاد شدچشمانش
  
  ؟یچ-
  

  :دی از پشت سرم به گوش رسی سهرابی آقای صدام،ی بگویزی چنکهی از اقبل
  
  شه؟ی مداتی شما؟ چرا همه جا پی خوای می چه؟یآقا چ-
  
  : گفتی اش را جلو داد و با قلدرنهی سنایس
  
  ؟یپرس ی که مینکنه حراست-
  

 یآقا.  رفتی سهرابی نگاه کردم که چند قدم به سمت آقانای و با دلهره به سدمی به دندان گزلب
  : آمدنای هم به سمت سیسهراب

  
  یشی که مدام مزاحم استادت می هستیی پر رویآره من حراستم، تو چه دانشجو-
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  :اوردی کم ننایس
  
  ی کنی دخالت مستی شما مربوط ن که بهی که تو کارنی هستییشما هم چه حراست پر رو-
  
  : رو به من کردی سهرابیآقا.  صورتم چنگ زدمبه
  
  امی سه، الان می برو ساختمون شماره ن،ییاستاد برو پا-
  

 دانستم ی که اصلا ادب نداشت، منای را تنها بگذارم، سی سهرابی و آقانای خواست سی دلم نماصلا
  : کندی مکسانی را با خاک ی سهرابی حالا آقانیهم
  
  می برشهی مری د،ی سهرابی آقام،یرینه باهم م-
  
  .می گوی دانستم چه می ترس خودم هم نماز
  

  : گفتنای رو به سی سهرابیآقا
  
  شه؟ی دانشگاه چقدر برات گرون تموم می به کارکنانی توهی دونیم-
  
  : پوزخند زدنایس
  
  دمیهه، ترس-
  
 از آنها یکی.  دورمان حلقه زدندانی دانشجوچند تن از.  نگاه کردمی سهرابی به آقای شرمساربا

  : رفتی سهرابی بود به سمت آقایکه پسر قد بلند
  
   فهمهی برو آقا، برو شما گذشت کن، بچه است نم،ی سهرابیآقا-
  

  :دمی را شننای سیصدا
  
  ؟ی گی می کره خر، تو چیهو-
  

  : اعتراض دانشجوها بلند شده بودیصدا
  
   ادبهی چه بگهی دهی کنیا-
  
   حراست کجاست؟نیا-
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   گهی خواد می دلش می چرا هر چنیا-

  

  ؟ی کنی و مرا خلاص نمیری می چرا نمنایس.  افتادمهی به گردوباره

  

  نا؟ی سیری می نمچرا

  

  ؟یری می نمچرا

  

  . کردنای به سیقی نگاه عمی سهرابیآقا

  

  ...نایس

  

  ........اووووووف

  

  : دور و برش نگاه کرد و گفتی به دانشجوهاتیبا عصبان.  آخر زده بودمی که انگار به سنایس

  

   شب دارهکشنبهی هایدنی دهاست؟یدنی مگه ده؟یچ-

  

  : گفتنای قد بلند رو به سی دانشجوهمان

  

  ی انضباطتهی کشه به کمی ها، کارت مشهی برات دردسر درست م؟ی کنی مینجوریتو چرا ا-

  

  : نعره زدنایس

  

  ؟ دارهی به تو چه ربطکه،یتو زر نزن، مرت-

  

  . فاصله گرفتنای از سی قد بلند سکوت کرد و کمپسر

  

  :دمی لرزی مدی رو به من کرد که مثل بی سهرابیآقا

  

   چه خبرهنجای فهمم ای که من نممی استاد، برمیبر-

  

  : بلند شدنای سی رفتم که صدایبه سمت پله ها م.  با دستش به راه پله ها اشاره زدو

  

   باشهه؟ینجوری استاد؟ اهیرنجوی باشه، ا،یاتیباشه استاد ب-
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 به سرعت ی سهرابی برگشتم تا دهانم را به فحش و ناسزا باز کنم که آقادم،ی مرز جنون رسبه
  :مقابلم قرار گرفت

  
 دانشجوها همه نی نگو، ایزی چشه،ی برات دردسر درست می بگیزی چنیکتری کوچینه، اگه بخوا-

  ی انضباطتهی کممی برنییتو بنداز پا سر؟ی کننی توهی خوای منای چشم ایشهودتن، جلو
  

  : بلند شدنای سادی فریصدا. دمی هم فشار دادم و دوباره به سمت پله ها چرخی را رومیلبها
  
   استاد؟ی ازم؟ رفتیدی که، ترسی رفته؟ی استاد؟ چهیچ-
  

  . رفتمنیی را به چانه ام چسباندم و از پله ها پاسرم
  

 کرد به یاند و همانطور که به کف اطاق نگاه م را دور دستش چرخحی تسبی آقا نصرتحاج
  : مکث کرد و ادامه دادی کمی سهرابیآقا.  دادی گوش می سهرابی آقایصحبتها

  
 هی خودشون ی با دانشجوشونی بود که من خدمتتون عرض کردم، اینی همهیحاج آقا قض-

   سوء تفاهم شدهجادی باعث انیپژوهش مشترک دارن و متاسفانه هم
  

 آورده نیی ابروانم پای به من انداخت که مقنعه ام را تا رویرش را بلند کرد و نگاه آقا سحاج
  :بودم و گفت

  
 گزارش هی دن، امروزم ی دانشجو گزارش منی که در مورد شما و اهی بارنی دومنیخواهر، ا-

   دانشکده راه شما رو سد کرده بود،ی آقا جلونی که ادیرس
  

  : را به عقب راندم و گفتممیو موها دمی مقنعه ام کشری را به زدستم
  
 که ی پژوهشی موسسه نی زنگ بزننی تونی پژوهش دارم، اصلا مهی آقا نیحاج آقا، من با ا-

  نی بپرسرشی کنم، از مدیاونجا کار م
  
 شما رو ی وقت جلوی دانشجو چرا وقتو بنی که انهی مسئله است،ی که نیخواهر مسئله کار پژوهش-
 پره رو ی دفه مهی کنه ی که راهتونو سد مدهی حرکات مشکوک، گزارش رس اونم با اونره،ی گیم

   هم جزء پژوهش مشترک شماست؟نای شما، ایبه رو
  
 که حکم می رفتشی تا کجا با هم پنای که من و سدی فهمی میاگر حاج آقا نصرت.  خجالت آب شدماز

  ... بودیاخراجم حتم
  

  : مداخله کردی سهرابیآقا
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 واقعا اون دانشجو دی ما هستن، شای هی حاشی بدی جزء اساتشناسم،ی رو میاتی بحاج آقا من خانم-

 هم سال اول یاتی استاد رفتار کنه، خانم بهی با ی چطوردی دونه بای نمستویطرز برخوردش خوب ن

  سشونهیتدر

  

  : نگاه کرد و گفتی سهرابی آقا به آقاحاج

  

 ی دانشجونی از دست همشیند ماه پ خواهر چنی که انی هستانی شما در جری سهرابیآقا-

  ست؟ی نبی کم عجهی برداشتن، اوضاع ی کار پژوهششونی گن با ای بودن؟ الان میخودشون شاک

  

  : به من کرد و گفتی نگاهمی نی سهرابیآقا

  

 اون دی کنم، اما خوب شاجای بی طرفداری خوام از کسی من هم نمن،ی شما متشیحاج آقا فرما-

   جبران کنهینجوریهش شده و خواسته ا اشتبایدانشجو متوجه 

  

 را به ی گذاشت و صندلی صندلی دسته ی آقا ابروانش را بالا انداخت و هر دو دستش را روحاج

  : و گفتدیسمت جلو کش

  

  ... بگم والی دونم چی نم،ی سهرابی دونم آقاینم-

  

 در اطاق که باز یپنگاهم رفت .  تمام ماندمهی که به در اطاق خورد، حرف حاج آقا نی ضربه ابا

 انی در نمای دو لنگه نی مرا به دفتر حاج آقا احضار کرده بود، بشی که ترم پیشد و همان مرد

  :گشت و گفت

  

 ک،ی ی دانشجو تو ساختمون شماره نی مصدع اوقات شدم، ادی ببخشد،یسلام حاج آقا خسته نباش-

   دادی به همه فحش مدوی کشیبلوا به پا کرده بود، عربده م

  

   دانستم منظورش، کدام دانشجو است،ی خوب مخت،ی فرو رنهی در سلبمق

  

  ... خوشدل بودنای سمنظورش

  

 یصدا.  شده بودرهی خی هم به در ورودی سهرابیآقا.  نگاه کردمی سهرابی اضطراب به آقابا

  :حاج آقا بلند شد

  

   خوشدل دسته گل به آب داده؟نیبازم ا-
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 ی افهی که با قنای سدنیبا د.  جوان از مقابل در کنار رفتمرد.  به من کردی داری نگاه معنو
 زد و وسط اطاق ی من پوزخنددنی با دنایس. عبوس، قدم به درون اطاق گذاشت، بند دلم پاره شد

 به نگاهش را از من گرفت و نایس.  کردی نگاه منای به سرهی خرهی همچنان خی سهرابیآقا. ستادیا
  : نگاه کرد و گفتی سهرابیآقا

  
  داریمشتاق د-
  
  . و به سرفه افتادمدی حرف، آب دهانم به حلقم پرنی ادنی شنبا
  
  .... احمقینایس
  
  . و تماشاخانه که نبودرکی بود، سی انضباطی تهی کمنجایا

  
   کرد؟ی را از دهانش خارج مفی اراجنی در برابر حاج آقا ای چه جراتبا
  

  :وارد اطاق شده بود رو به همان مرد جوان کرد که حالا ی آقا نصرتحاج
  
  ؟ی مصطفوهی چانیخوب، جر-
  

  : امان من، گفتی بی سرفه هاانی را صاف کرد و در مشی گلویمصطفو
  
 از یکی ک،ی سوم ساختمون شماره ی از دانشجوها اطلاع داد که تو طبقه یکی بودم که اطیتو ح-

  ... آقانی ادمی رفتم بالا دعی کنه، منم سریدانشجوها داره سر و صدا م
  
   کرد،نای با سر به سو
  
   تا موضوع حل بشهنجای امیای بی منم گفتم دو نفرده،ی کنه و به همه فحش می مادیداره داد و فر-
  

  :حاج آقا رو به من کرد.  کردمی سرفه مهنوز
  
   آب بخوروانی لهیخواهر -
  
   بالا فرستادم"نه" یبه زحمت سرم را به نشانه .  اشاره زدزشی می به پارچ آب روو
  

  : کردنای آقا رو به سحاج
  
  می داشته باشی برنامه اهی با شما دی ما هر دفه باای گوه،ی چانی جرنمی خوشدل، بگو ببیخوب آقا-
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  :خپلو پوزخند زد و گفت.  دلهره به خپلو نگاه کردمبا

  

  ن؟ی پرسی نمیاتیچرا از استاد ب-

  

  ... اطاق را در برگرفتی فضای خفقان آورسکوت

  

  : اخم کردی آقا نصرتحاج

  

 وسط نجای بود؟ مگه ای دادو قالت چلی دلنمیپسر جون سوال منو با سوال جواب نده، بگو بب-

  ؟ی کردی که دادو هوار مابونهیب

  

  : و گفتدی چرخی سهرابی به سمت آقانباری باز هم پوزخند زد و انایس

  

  نی گن، لا اقل شما به حاج آقا بگی نمیزی که چیاتیخوب خانم ب-

  

 گذاشت زی می را روحشی تسبیحاج آقا نصرت.  تاسف تکان دادی سرش را به نشانه یهراب سیآقا

  :و گفت

  

   نذار؟هی اون مانوی از انقدری گم جواب منو بده، ای که میشی متوجه نم-

  

  : اخم کردنایس

  

  نی رو دارگهی همدی درسته؟ همه هوان،ی کردیکیشما همه با هم دست به -

  

  : شدی آقا عصبانحاج

  

   ازت گرفتم؟ی تعهد کتبهی رفته ادتیراقب حرف زدنت باش، م-

  

  : هم غضبناک به حاج آقا نگاه کردنایس

  

   دادن پسرهای که استادن، البته استاد بازشونی ان؟یری گی تعهد نمیاتیپس چرا از خانم ب-

  

  . رودیحس کردم که جان از بدنم م.  کردمضعف

  

  نا؟ی سی را زدشتی آخر ننا،ی سیوا
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  ؟ی را زدشتی نآخر
  

 گرفته بودم تا ی صندلی دستم را به لبه ی حالی به من کرد که با بی نگاهمی نی آقا نصرتحاج
  .با بغض به حاج آقا چشم دوختم. وفتمین

  
  : با خشم ادامه دادنایس
  
   قول و قرارمونری خام زده زنی ام،ی داده، ما قرار بود با هم ازدواج کنی خانم منو بازنیا-
  

  :رد به من کرو
  
   باشنانی خانم، بگو به حاج آقا، بزار کاملا در جری پرگهی بگو دگه،یبگو د-
  

 رو یحاج آقا نصرت. با التماس به او نگاه کردم.  ثابت ماندی سهرابی آقای رهی نگاه خی رونگاهم
  :به من کرد

  
 شن،ی مزاحمتون نمشونی انی گفتن،ی دانشجو پژوهش مشترک دارنی با انیخواهر شما الان گفت-
   قسم ابوالفضلو؟ای من دم خروسو باور کنم ه؟ی حرفها پس چنیا

  
 نگاه نایبه س.  بر باد رفتقهی دقکی ام، در عرض ی کارتیثی حیهمه .  پر از اشک شدچشمانم

  .کردم که با خشم به من چشم دوخته بود
  

  ... پسر پست فطرت بودنی اچقدر
  

   را ثابت کند؟یزی گرفته بود تا چه چی ام را به بازی زندگی همه
  
   خواهد مرا از دست دهد؟ی نمنکهیا

  
  . که تا ابد از او متنفر شده بودممن

  
  ... عقل کله خرابی خپل بنی ااز
  
  : سرعت سرم را به سمت حاج آقا چرخاندمبه
  
 یی با پر رونقدری دانشجو انی اونوقت انی نشستنجای گه، حاج آقا آخه شما ایحاج آقا دروغ م-
   کنه؟ی مفی رد همه دروغنیا
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  : نگاه کردمنای سبه
  
 کردم، همه جا گفتم با شما پژوهش مشترک فی من همه جا ازتون تعرن؟یکشیآخه شما خجالت نم-

 من دردسر درست کرده، اما من ی شما برای کارانی کردم، همهی توجهاتونویدارم، بچه باز
 حاج آقا لی که تحوهی چاتی چرندنی عوض تشکرتونه؟ انی بشه، اینخواستم براتون پرونده ساز

  ن؟ی دیم
  
 یکم.  را انکار کنمشی کرد که حرفهای گمان نمدیشا.  شدرهی با تعجب به من خنباری انایس

  : اوج گرفتشی کرد و ناگهان صدازیچشمانش را ر
  
 ی خانم منو سر کار گذاشته، خودش به من گفت منی گه، ای خانم خودش دروغ منیحاج آقا ا-

 همه ری دفه زد زهی بله برون، می هفته برنی قرار بود اش،یادرم رفت خواسگارخواد زنم بشه، م
   گمی تو خونه شونه، من دارم راستشو مم،ی که براش بردی هنوز دسمال و کله قندز،یچ
  
  . چشمانم از حدقه درآمدگری دنباریا

  
   آورد؟ی بر زبان منای مزخرفات چه بود که سنیا

  
   گفت؟ی هم دروغ منجایا

  
   هم؟انجیا

  
  ؟ی سهرابی و آقای حاج آقا نصرتمقابل

  
  .... کردی به من نگاه مرهی خرهی که هنوز خی سهرابیآقا.... یوا
  
  ....یوا
  

  د؟ی گوی دروغ منای کردم که سی به او ثابت مچطور
  

  : بالا رفتشی آقا صداحاج
  
  نی هردوتا بس کنن،یبس کن-
  

  : به من کردرو
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ه حراست دانشگاه تا الان دوبار در مورد شما دو نفر گزارش  هست کیزی چهی پس ،یاتی خانم ب-
 کار ی حالا من با شما دو نفر چن،ی کنی انکار مشونوی ای هست که شما مزاحمتهایزی چهیکرده، 

 دانشگاه با ی راحت تونقدریکنم؟ خواهر هنوز حکم استخدام به شما ابلاغ نشده، شما چطور ا
  ن؟یکن ی خودتون ارتباط برقرار مینشجودا
  

  : من هم بالا رفتیصدا
  
 شونی من و ای گه، من نخواستم چند تا رفتار بچه گونه برای آقا دروغ منیحاج آقا دروغه، ا-

   گه، روح منم خبر ندارهی از خودش ماتوی چرندنی سوء تفاهم بشه، اجادیباعث ا
  

  : هم بالا رفتنای سیصدا
  
   دادهیباز گه، خودش منو ی خانم خودش دروغ منیحاج آقا، ا-
  

 هق هقم در یصدا. رمی را بگمی اشکهازشی ری توانستم جلوی نمگرید.  دو دستم گرفتمنی را بسرم
  : کردی سهرابی رو به آقایحاج آقا نصرت. دیچیاطاق پ

  
  ن؟ی مسئله دارنی ای برایهی الان شما چه توج؟ی سهرابی آقاندینی بیم-
  

  :دمی را شنی سهرابی آقایصدا
  
 ی گفتم بهتون استاد بدم،ی ندیزی استاد چنی من تا الان از ای بگم، ولینم چ دویجاج آقا نم-

   استاد داشته باشننی با ای خصومت شخصهی خوشدل ی آقانی ادی شاه،ی اهیحاش
  
  :دی پری سهرابی وسط حرف آقانایس
  
   حرف نزنی دونی که نمیزی در مورد چ؟ی گی میچ-
  

  : حاج آقا بالا رفتیصدا
  
  ستی خاله که نی خونه ه،ی انضباطی تهی کمنجای کن، اپسر درست صحبت-
  

  : دوباره شروع به صحبت کردی سهرابیآقا
  
 از دانشجوها گهی دیکی کرد، به نی شدو به من هم توهیاتی خود من مزاحم استاد بی آقا جلونیا-

 بلوا به  وهی همه حاشنی ادی آقا نبانی قال گذاشتن باشه که اوی خواسگارهی کرد، اگه قضنیهم توه
  د کرنی آقا به ما هم توهنی اما ام،یستی نشونیپا کنه، من و اون دانشجو که طرف حساب ا
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  . زدی حرف را نمنی دانست که ایاگر م.  استوانهی و دضی مرنای دانست که سی نمی سهرابیآقا

  

  :دی پری سهرابی حرف آقاانی دوباره به منایس

  

 دادم دمویخواد زنم بشه، خودم دستمال و کله قند خر ی خانم گفت منیمن راستشو گفتم، خود ا-

 مونی خواد، گفت پشی همون روز گفت منو نمی فرداقایدست مادرم که ببره در خونه شون، دق

  شده،

  

   شاخدارت،ی دروغهانی با ایری بمنایس

  

  ت،یهای همه داستان پردازنی ابا

  

   آورد؟ی مرونی را باتی همه چرندنی دلش ای کجااز

  

  :ج آقا بلند شد حایصدا

  

 نی عنوان با اچی که به هنیدی شما خواهر، تعهد من،یدی می خوب، هر دو نفرتون تعهد کتبلیخ-

 حکم بهتون ابلاغ نی خوام ای اما من فعلا نمدهی حکم استخدام شما رسن،ی نداشته باشیآقا کار

   شش ماه از تعهدتون بگذرهدیبشه، با

  

  .دم به حاج آقا نگاه کرزانی آوی لبهابا

  

  . بوددهی حکم استخدامم رس،ی وای ا،ی وایا

  

   از تو متنفرم،نایس

  

  ...ی ام را نابود کردی زندگی همه

  

 نی کوچکترگهی بار دکی اگر ،ی دی هم مگهی تعهد دهی ،ی داشتی تعهد کتبهی خوشدل، یشما آقا-

  نیشی در موردتون گزارش بشه، اخراج میزیچ

  

   بوددهیککش هم نگز.  شدمرهی خنای و پر از نفرت به سی چشمان اشکبا

  

.  مهم نبودشی بار انصراف داده، اخراج که اصلا براکیخودش گفته بود که .  مهم نبودشی براانگار

   نشانده بودم،اهی کردم که با دستانم، خودم را به خاک سی فکر خودم را مدیمن با
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  ،ی بر سرت پرخاک
  

   احمق،یپر
  
   نادان،ی و پنج ساله ستیب

  
  ... ساده لوح ابلهاستاد

  
  ؟ی خود تو پرای ناستی سوانهی دحالا

  
  ؟ی پریستی تو نوانهید
  
  ؟یستی نتو
  
  . شدمرهی انگشت اشاره ام، خی استمپ روی رنگ آببه
  

  .... احمق تعهد داده بودممن
  

 ملعون بد ذات باعث شده بود تا ینایس.  نظم دانشگاه را برهم نزنمگری تعهد داده بودم تا دمن
انگار با .  زدشخندی تعهد را امضا کرد و به من نی برگه ری زییخودش با پررو. دهمتعهد ب

  . کردمی را عملدمی بالاخره تهدیدی به من گفته بود دشخندشین
  

  : تکانم دادی سهرابی آقای به انگشتم مانده بودم که صدارهی خهمانطور
  
 باعث یدیهواتو داشته باشم؟ د تونم ی آخه من چقدر م؟یاری سر خودت می دارییاستاد چه بلا-

 ی می بازی ات داری کاری ندهی بود، با آدهی حکم استخدامت رس؟ی تعهد بدی الکی الکیشد
  ه؟ی چانی دخترم بگو به من جر،یکن
  
  . شدمرهی و به چشمان نگرانش خدمی چرخی سهرابی روح به سمت آقای چشمان سرد و ببا
  

   نگران من بود؟واقعا
  

  . هم نداشتمیان نگراقتی احمق لمن
  

  : سرش را تکان دادی سهرابیآقا
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 ی بادانشجوی خواستی خواد؟ واقعا تو می از جونت می پسر چنی نگرانم، ایلیدخترم، من خ-
   حرفهاش راست بود؟کتره،ی رسه ازت کوچی پسر به نظر منی ا؟یخودت ازدواج کن

  
  . کردمی نگاه می سهرابی شده بودم و فقط به آقالال

  
 به من بگو ای بهت بگم؟ دختر آبروت در معرض خطره، بی چگهی خانم، استاد، دی پردختر من،-
   شده بلکه کمکت کنمیچ
  
  . شدمرهی ام خی حرف دوباره به انگشتم استمپنی ادنی شنبا
  

  ...آبرو
  

   در معرض خطر است؟می گفت آبروی تازه می سهرابیآقا
  
 ی آقا،ید، آن هم در برابر حاج آقا نصرت نمانده بود، تا در معرض خطر باشی باقیی آبروگرید

  ،ی زن حراست،ی مصطفو،یسهراب
  

  م؟یای دانشگاه چقدر بود که من در آن به چشم ننی ای اندازه مگر
  

 به سمت پله ها رفتم و به سرعت از ی سهرابی توجه به آقایب.  هم اشک دور چشمانم حلقه زدباز
  .دی رسی هنوز به گوش م،ی سهرابی آقای گفتنها"استاد استاد" یصدا.  شدمریآن ها سراز

  
 دانشگاه ی کردم که همه یمدام با خودم فکر م.  رساندمانی دانم کلاسها را چطور به پاینم

  . دادمی را به خودم نسبت مرهیهر لبخند و نگاه خ.  شده اندنای گند من و سیمتوجه 
  

   کردم؟ی نطق مرانی اخی بودم و در مورد تارستادهی ابونی پشت تری با چه جراتاصلا
  
  . دانشگاه نبودنی من در ای جاگرید
  

  ...نای سآخ
  

  نای سیری بمدوارمی ام،ی ام را نابود کردندهی آی همه
  
  ...یری بمدوارمیام
  
 به ینی خانم معیبا صدا.  آمدم و دو سه کتاب قطور در دستم را جابه جا کردمرونی موسسه باز

  :دمیعقب چرخ
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  یاتیخانم ب-

  

  بله؟-

  

   مهمهیلی باشه، خزمی می آماده روگهی پژوهش تا دو روز دنی ایاتینوم بخا-

  

 نحس دنی کنم که با شنیسرم را تکان دادم و خواستم خداحافظ.  در دستم اشاره زدی به کتابهاو

  : شدمخکوبی ممی که در طول عمرم به گوشم خورده بود، سر جایی صدانیتر

  

   سلامیاتیخانم ب-

  

با ترس و لرز سرم را .  کردی به پشت سرم نگاه می که با کنجکاوینی مع افتاد به خانمنگاهم

  :با وحشت به او نگاه کردم که لبخند زنان گفت.  کردی تلاقنایچرخاندم و نگاهم با نگاه س

  

   رسونمتونی مم،ی در خدمت باشدیی آوردم، بفرمانیماش-

  

  . کردمی حالا سکته منی کاش همیا. دی تپی منهی در سقلبم

  

  : زحمت لب باز کردمبه

  

  شمیمزاحم نم...رمی من خودم مرم،ینه، من م..نه-

  

  : لبخند زدنایس

  

  دیی خانم؟ باعث افتخاره، بفرمایچه مزاحمت-

  

لبخند .  شده بودرهی خنای هنوز به سرش،ی که با چشمان مچ گدمی چرخینی سمت خانم معبه

  : زدم و هول و دستپاچه گفتمیاحمقانه ا

  

  ینیستن خانم معاز دانشجوهام ه-

  

  :دی حرفم پرانی به منایس

  

  یاتی خانم بشی پمی خوشدل، قبلا با برادرم اومده بودنایمن خوشدل هستم، س-

  

  : به طعنه گفتینی معخانم
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  نی داریاتی نسبت به خانم بیبعله، شما دو تا داداش ارادت خاص-

  

  .ختی فرو رقلبم

  

  ...نای سی خواهی آخر از جان من چه منا،یس

  

  : اشاره زدمی به کتابهاینی که خانم معمی بگویزی چاستمخو

  

  نی ببرفی خوشدل تشری با آقادیی بفرمانهی کتابها سنگ،یاتی خانم بدییبفرما-

  

 نای به سمت سیبا چه حال نزار.  حرف، خودش دوباره وارد موسسه شدنی بعد از گفتن او

  . شدمرهی و به چهره اش خدمیچرخ

  

   کند؟یزی خواست آبرو ری هم مانجی نبود ای کافدانشگاه

  

  : به سمتم آمد و دستش را دراز کردنایس

  

  نهیکتابها رو بده، سنگ-

  

  :دمی را عقب کشدستم

  

   لشی گمشو پسره ،یگمشو، کثافت عوض-

  

  :دی خندنایس

  

   آشغالی مترهی قشنگه، کتابها رو بده استاد ی پری زنیگم شم؟ زر زر م-

  

  . دوباره دستش را دراز کردو

  

  : سه قدم عقب رفتمود

  

   دمی من به همه سور م،یری که تو بمی به جون مادرم، روزنایس-

  

  : کمرش گذاشتی کمرش را صاف کرد و هر دو دستش را رونای حرف از زبانم، سنی ادنی شنبا

  

  رم؟ی خواد من بمی دلت منقدریا-
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  : هم عقب رفتمباز

  

 نسلت ی اله،ی کشی خودتو میاشته باش اگه جرات د،یری خوام بمی م،یریآره دوست دارم بم-

   محو بشهنی زمیاز رو

  

  : دوباره به سمتم آمدنایس

  

  می کنی در مورد مرگ من هم صحبت من،ی تو ماشمیبر-

  

   کشمی مغی جی دست بزنا،ی زنی دست به من نمام،ینم-

  

  : شدکی به من نزدگری قدم دکی نایس

  

   بکشغی خبر نداره، جزای چیلی خ خانمه هنوز ازنی بکش اغی دلم، جزی بکش عزغیج-

  

سرم را بلند کردم و به چشمان بدجنسش  . دی ام رسی قدمکی به نایس.  نفرت نگاهش کردمبا

  : شدمرهیخ

  

  ؟ی کنی متمیچرا اذ-

  

  : تکان دادی سرنایس. دستم از دور کتابها شل شد.  دستانش رو به دور کتابها حلقه کردنایس

  

  ،ی کنی متمی اذی کنم، تو داری نمتیمن اذ-

  

   توروخدا راحتم بزارنای من تعهد بدم، حکم استخداممو ازم گرفتن، سی باعث شدروزید-

  

  : رفتنی به سمت ماشنایس

  

 رمی از سروش بگنوی ماشنکهی به خاطر است،ی حرف زدن نی جانجای ام،ی حرف بزننی تو ماشمیبر-

 ی مشیتو چقدر خودمو به آبو آت من به خاطر نی تو خونه راه انداختم، ببی جر و بحث حسابهی

   دخترای بن،ی تو ماشمیزنم، بر

  

   توانستم بکنم؟ی کار مچه

  

  .دمی کشی مغی جدی باحتما
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   را کف دستش گذاشته بود،شی که آبرونایس
  

   داشت تا کف دستش بگذارد؟یی آبرواصلا
  

  . شدیم شدم، حتما وارد موسسه ی نمنیاگر سوار ماش.  حراج شده بودمی آبروچارهی بمن
  

   رفتم؟ی مسی بهتر نبود سراغ پلخوب
  
  ...سیپل
  

  .می گفت که من و او رابطه داشتی گفت که به خانه مان آمده، می مسی هم به پلنای سخوب
  

 توانستم ی میی با چه روگرید.  باز شودی پدر و مادرم هم به کلانتری مانده بود که پانی هماصلا
  به چشمانشان نگاه کنم؟

  
  . کردمی چه کار مدی شد، من بای حرفها در مقابل آنها گفته منی از ایکی اگر

  
  : بلند شدنای سیصدا

  
   قشنگه؟ی پری اومد؟ی دختریاومد-
  

  . روان شدمنای خور به دنبال سی ابله تو سرکی مثل
  
 ی کرد و با لحن مهربانی ذبح، به سلاخش نگاه می رو به من کرد که مثل گوسفند آماده نایس

  :گفت
  
  م؟ی بخوریزی چهی می آخه؟ فدات بشم، بری کنی چقدر کار مزم،ی عز؟یخسته ا-
  

  . بالا فرستادم"نه" ی را به نشانه سرم
  
  م؟ی خلوت حرف بزنی جاهی میخوب پس بر-
  
  : گفتمی لرزانی صدابا
  
   ندارم، من از تو بدم اومدهی من با تو حرفنایس-
  

  : نشستنای صورت سی روی وحشتناکاخم
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   کارت کردم؟ی چس،ی کارت کردم؟ دهنت سرویچکه بدت اومده؟ -

  

  : و گفتمدمیهول و دستپاچه کتابها را در آغوش کش.  ام هل دادنهی کتابها را به سمت سو

  

   خوام برمیمن م-

  

  ی رو به اون رو شدنی ازی واسه چی به من بگدی با،ی بری کنیغلط م-

  

 نجای خوام ای نمم،ی موسسه هستی جلو کهنهی واسه انجامی الانم اگه اه،ی واسه چی دونیخودت م-

  ی کنیزیهم آبرو ر

  

  : را روشن کردنی و ماشدی خندنایس

  

   رفته، نگران نباشکهی زننی ای الانم آبروت جلونی خوشگله، همیپر-

  

 ی نمگرید.  سپرده بودموانهی دیبا ترس و اضطراب خودم را به دست خپلو.  به راه افتادنیماش

  ...ر کنم بشر چه کانیدانستم با ا

  

 ی لذتمی خروشان هم برایای نگاه کردن به دریحت.  نبودنی دلنشمی اصلا براای موج دریصدا

 شد و چند قدم از ادهی پنی از ماشنایس. از شدت اضطراب دچار حالت تهوع شده بودم. نداشت

.  ماندی باقتی را پشت سرش قلاب کرد و چند لحظه در همان وضعشیدستها.  فاصله گرفتنیماش

 و با دستش به من اشاره زد تا دی باره به سمتم چرخکی نایس.  کردمیبا نفرت به حرکاتش نگاه م

 را نای سادی فریصدا.  اعتنا به او صورتم را به سمت راست چرخاندمیب.  شومادهی پنیاز ماش

  :دمیشن

  

  ای بیپر-

  

ت من آمد، خودش  سمی شدم که به سرعت به سمت پنجره نای سیمتوجه .  نکردمیی هم اعتناباز

  :را خم کرد و گفت

  

  ؟ی دی چرا حرفمو گوش نمن،یی پاایب-

  

  : گفتمتی عصبانبا

  

   کنم؟ی با تو ساحل گردامی تا بنجای ایمنو آورد-
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  : هم با لحن خشن جواب دادنایس
  
  نه، آوردمت باهات اتمام حجت کنم-
  
  شمی نمادهی پنی من از ماشن،ی ماشی تونی بشایپس ب-
  
  : اش گفتی طولانی رهیا صاف کرد و بعد از نگاه خ کمرش رنایس
  
  نمیشی نمنی ماشی زنم، توی جا که واستادم، حرف منیمن از هم-
  

  : بالا رفتمیصدا
  
  ؟یگی می چته، چنمی بمونو صحبت کن، فقط بگو ببیهر جا که دوست دار-
  
  ؟ی کنی میاز زبون درنجای شد؟ ای چ،ی گرفته بودی دانشگاه لال مونی نکن، تویبلبل زبون-
  
  : لب گفتمریز
  
  پست فطرت-
  
  : گفتتی با عصباننایس
  
  ی همه چری زی که زدییپست فطرت تو-
  
 روزتی شاخدار دی مگه من با تو قول و قرار ازدواج داشتم، اون دروغهانا؟ی زدم سی چریمن ز-

  ؟ی خوای از جونم می چگهی د،ی نشونداهیبس نبود؟ با همون دروغها منو به خاک س
  
  : بغض کردانیس
  
   کنم، تورو خدا منو تنها نذاری من بدون تو دق م،ی توروخدا، پریپر-
  
   کارات،نی خوره از ایاه، حالم بهم م-
  
  ؟ی رو به اون رو شدنی دفه ازهی یآخه تو واسه چ-
  
 اسمت واقعا نکهی شک دارم به ای دروغه، من حتتی تو تمام زندگ؟ی دونی تو نمینی ؟یواسه چ-
  ی به من دروغ گفتنمی اای ناستیس
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 گم چرا ی دارم، تو از من بپرس منم بهت ملی دروغهام دلی همه ی من براناست،ینه اسمم س-

  دروغ گفتم

  

 نی پروی اون از اولش که گفتست،ی راست تو شکمت نی روده هیآخه کدوم دروغتو بپرسم؟ تو -

 تو حامله شده یهارده سالگ تو چنی که پروی در صورت،یحامله شد و تو از دانشگاه انصراف داد

   از پله ها افتاده بودنی که پروی بچه رو سقط کرده، در صورتی خونگی ماماهی یبود، گفت

  

  : زدادی فرنای سناگهان

  

   سقط کرد، سروش خودش به من گفتنوی پروی اومد بچه ی خونگی ماماهی راس گفتم، نویبخدا ا-

  

  :دمیی هم سای را رومیدندانها

  

 ی خوای می آخه تو کن،یی پله ها افتاده پای از بالانی سروش به من گفت پرو لجن،یدروغگو-

  ؟ی بردارهاتیی چرتو پرت گونیدست از ا

  

  : زدادی فرنایس

  

 نوی پروی دروغ نگفتم، واالله دروغ نگفتم، سروش گفت ماما اومد بچه نوی گم ای م،ییلجن تو-

   شرف به حرفم گوش کنی بیسقط کرد، پر

  

  : شدزانی پنجره آویدو دست از لبه  با هر ناگهان

  

   شررررفیب-

  

  .دمی دهانش کوبی با پشت دست تونش،ی همه توهنی از ایعصب

  

 همانطور که خم نایس. دمیاز ترس خودم را جمع کردم و عقب کش.  قطع شدنای سادی فریصدا

  :گفت بود، بهت زده به من نگاه کرد و دهی پنجره چسبیشده بود و با هر دو دستش به لبه 

  

   تو دهنم؟یدی بازم کوب؟ی پریبازم منو زد-

  

  : نکند به من حمله ور شود، گفتمنکهی ترس ااز

  

  ...خودت...یمجبورم کرد....خودت-
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  : دوباره قد راست کردنایس
  
   زنمی خودم م،ی بزن منو، اصلا تو چرا منو بزن،ی پرنیآفر-
  
   زدیلی به صورتش سو
  
  ی کنی منو باور نمی زنم خودمو، تو که حرفایخودم م-
  

   زدیلی به صورتش سدوباره
  
   سقط کردنوی پروی گم ماما اومد خونه بچه یم-
  
  دی اش کوبنهی سی مشت روبا
  
   خودش به من گفتزی همه چیاون سروش ب-
  

  دی اش کوبنهی سی رودوباره
  
   افتاده تو رختخوابنیسروش گفت پرو-
  
   ضربه زدشی به بازونباریا

  
   گفتی بالا، سروش می رفتم طبقه یمن که از ترسم نم-
  
  . شکمش ضربه زدبه
  

  . کتابها خم کردمی چشمانم را بستم و سرم را رونا،ی سی های زده از خود زنوحشت
  

  :دمی را شننای سیصدا
  
 ،ی خواستم دلت به حالم بسوزه ولم نکنی بود که نگهت دارم، منی که گفتم واسه ایمن هر دروغ-

   دروغ نگفتم،نویاما ا
  

 می گوشهایدستم را رو. دی رسی زد، به گوش می که به تن و بدنش میی ضربه های صداوزهن
  . مرا به مرز جنون رسانده بودنایس. گذاشتم

  
  . کردی نگاه منی شنها نشسته بود و به زمیرو.  نگاه کردمنای سبه
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   کرده بود؟ی خود زنقهی دقچند

  

  قه؟ی ده دقای قهی دقپنج

  

   راحت خودش را بزند؟نقدریت ا توانسی انسان مکی چطور

  

 که به خودش زده بود، سرخ یی هایلیدو طرف صورتش از شدت س.  سرش را بلند کردناگهان

  .شده بود

  

  : دهان باز کردنایس

  

   چقدر خودمو زدم؟یدیدلت خنک شد؟ د-

  

.  شدی کشت، دل من خنک نمی اگر خودش را می بود که دلم خنک نشده بود، او حتنی اقتیحق

 مضحک خنک یشهای نمانیواقعا انتظار داشت دلم با ا. و آبرو و اعتبارم بر باد رفته بودشغل 

  شود؟

  

  ؟ی دوباره دوسم داشته باشی خوای واقعا نم،یپر-

  

  :دمی کشآه

  

  نایس-

  

  زمیجانم، عز-

  

   خسته امیلی خونه؟ خی بریمنو م-

  

  : بغض کردنایس

  

  ؟یدوسم دار-

  

  نه، ندارم-

  

  یپر-

  

  هوممم؟-
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   باشی بازی هیگوه بخور، منتظر بقپس -

  

 "زمیعز" به من گفته بود شی پهیدو ثان.  کردمی جر و بحث مدی که نباوانهیبا د.  را ندادمجوابش

  "گوه بخور" بعد به من گفت ی هی دو ثانقایو دق

  

دوباره کتابها را محکم در .  شدنی آمد و سوار ماشنی شنها بر خاست و به سمت ماشی از رونایس

  . و خودم را به سمت پنجره کشاندمدمیش کشآغو

  

  : حرکاتم پوزخند زددنی با دنایس

  

  ی اخراجیری بگگهی اخطار دهی ندارم، کار منو تو بمونه تو دانشگاه، تینترس، کار-

  

  ی لعنتینایآخ س. دی تنم لرزی همه

  

   کشد تا من راحت شوم،ی تورا نمخدا

  

  ... کشدی تو را نمخدا

  

 مادرم بلند یصدا.  گفتم و به سمت اطاقم رفتمی لب سلامریز. اغان بودم ددمی خانه که رسبه

  :شد

  

  ی بودی کدوم گور،ی کردرید-

  

  . لحن با من برخورد کندنیسابقه نداشت مادرم با ا.  تعجب خشکم زداز

  

  . افکارم پوزخند زدمبه

  

 ی که همه یر پنی همه عزت و احترام داشت، نه اشی بود که پیمی قدی پری برایمی لحن قدآن

  . شبه به باد رفته بودکی شیعزت و آبرو

  

  : به مادرم گفتمرو

  

   اضافه کار موندمد،یکارم تو موسسه طول کش-

  

  : گفتیزی آمدی با لحن تهدمادرم
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 خوام ی نم،یدی اطلاع می زنی خونه، زنگ میاری بفی تشرری دی خوای به بعد که منیاز ا-
   سرمون خراب بشهادی بی اگهی خانم نام دلای سههیدوباره 

  
 در نظر شهی که همیدختر.  حق داشتدیشا.  به او نگاه کردمیبا دلخور.  دلم را سوزاندرشیتحق

 نی زمی دختر رونی به بدترلی ساعت تبدکی کرد، در یمادرش عقل کل بود و عاقلانه رفتار م
  . کردمی دختر اعتماد نمنی به اگریمن هم اگر بودم د. شده بود

  
  :دمی کشآه
  
  باشه-
  

  : غر غر کنان به سمت آشپزخانه رفتمادرم
  
 من ری ده، تقصی فرما بشه، اصلا خبر نمفی تشررتری خواد دی می شهر هرته، وقتنجایفکر کرده ا-

 به چهار دی نشده، باری کار کنم، هنوز دی دونم چی مگهی داشتم، دنانیبود که اونقدر بهش اطم
 دختر مثلا مهندسم نی نکنه، منو بگو که دلم به ای شکر خور به بعدنی از ارهی بگادی بکشمش تا خیم

  ...خوش بود
  

 خواست به یدلم م.  مبل نشسته بودی تا به سمت اطاقم بروم، چشمم افتاد به پدرم که رودمیچرخ
  . خواست مرا ببخشدیدلم م. من نگاه کند

  
  ... نادانش را ببخشدیپر
  

  . دهمیم را ذره ذره پس م گفتم که تاوان حماقتی خواست به او می مدلم
  

  . گرفته بودی احمق مرا به بازی دانشجوکی م،ی که به جبران حماقتهادی فهمی خواست می مدلم
  

 ی متوجه دی شاد،ی بخشی حرف، مرا منی ادنی با شندی گفتم، شای جرات داشتم و به پدرم مکاش
  ... شدیزجر دخترش م

  
.  چشم دوختی قالی به گلهاریهمانطور سر به ز. ردپدرم سرش را بلند نک.  منتظر ماندمهی ثانچند

  . به سمت اطاقم رفتمیبا شرمندگ
  

  : و من کنان گفتممن
  
  سلام...س..سلام-
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  :دمی را شنیزی ری خنده یصدا
  
   خانم؟ی پریبه به سلام، خوب-
  
  خوبم...خو-
  
   فراموش شدمگهی فکر کردم د؟ی ما کردادی شد یچ-
  

  :دمی را شنزشی ری  خندهیدوباره صدا.  کردمسکوت
  
  ؟ی به من زنگ زدوی شد که سرم منت گذاشتی تونم بپرسم چیخوب م-
  
  : گفتمصالی استبا
  
   جونمو به لبم رسوندهنای سن،ی خوشدل، کمکم کنیآقا-
  
  ... کرده بوینی بشی افتاد که من پی همون اتفاققایخوب، پس دق-
  
  :دمی حرفش پرانی مبه
  
 پدر و مادرم شیدادم، حکم استخداممو ازم گرفتن، آبروم پ ی تعهد کتبهی خوشدل من یآقا-

 شده، آبروم تو نای سی مزاحمتهای هم متوجه ینی خانم معشم،یرفت، تو دانشگاه دارم انگشت نما م
  نیموسسه هم در خطره، توروخدا کمکم کن

  
رشو  کنم که حقش بود زدم سی کرده، الان دارم فکر می چقدر خرابکارنایاوه، اوه، اوه، س-

  شکستم
  
  .دی خندزی رزی دوباره رو
  
 دی دونم بای کنه، از ترس نمی مدمی مدام تهدنای کار کنم؟ سی چدی خوشدل، من بایآقا-

   بگمیمشکلمو به ک
  
 شرشو از سرت کم ی دونم چجوری جان، اصلا نگران نباش، من می کنم پریمن خودم کمکت م-

  کنم
  

 خوشگله هم یداشت که حاضر بودم سروش مرا پر تی اهممی برانای خلاص شدن از دست سآنقدر
  ... جانیصدا کند چه برسد به پر
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 من ی زندگی دست از سرم برداره، همه نای سنی کنی می کارهی نیشما رو به خدا به من قول بد-

 یلی برسم خنجای به انکهی که اخراج بشم، من واسه اشهی باعث مکی اشتباه کوچهی هواست، یرو

  دمیزحمت کش

  

 از یی خطانی برده بودم، کوچکتریانگار تازه به عمق فاجعه پ. دی حرف چانه ام لرزنیگفتن ا با

 که ی و چند ساله انی چندی رفتن تلاشهانی برابر بود با از بنای حماقت از جانب سایجانب من 

  .اورمی را به دست بتی موقعنیباعث شده بود ا

  

  :دیچی پی سروش در گوشیصدا

  

فقط .... دست از سرت برداره، فقطنای کار کنم که سی دونم چیان نباش، من مگفتم که اصلا نگر-

   ازت دارمی خواهشهی

  

 ی که حدس میزی در دلم دعا کردم تا آن چست،ی دانستم خواهشش چیم.  خشک شده بودمیگلو

  زدم نباشد،

  

هم به من  نکنه، تو تتی اذگهی دنای کنم سی می کارهی دم و ی کارو انجام منی جان، من ایپر-

  ی داشته باشمتی تصمی روی نظردی تجدهیقول بده 

  

  . زحمت آب دهانم را قورت دادمبه

  

   نداشتم؟یی آنها جای که من در خانواده دی فهمی نمسروش

  

   اشان شوم؟ی نداشت که وارد زندگی که اصلا صورت خوشدی فهمینم

  

 به یرم کم کند، بعد از آن فکر را از سنایاول شر س.  نبودحاتی توضنی حالا که وقت گفتن ااما

  : کردمیحال خودم و خودش م

  

   دمی کنم، اما قول نمی فکر مشنهادتونیباشه من دوباره رو پ-

  

  :دی باز هم خندسروش

  

  .... نباشنای نگران سگهی پس دمته،ی واسه من غننمیخوبه، هم-

  

  . زدی حرف منای س از قانع کردننانی با اطمیلی که قطع شد هنوز نگران بودم، سروش ختماس
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   آمد؟ی از دستش بر می واقعا کاریعنی
  

  : کل خانه را پر کرده بودسای هق هق پریصدا
  
 ؟یستی آخه مگه تو مادر نشم،ی موونهی اون خونه دیمامان توروخدا به دادم برس، من دارم تو-

   به من چهی گی راحت منقدریچرا ا
  

  :دمی مادرم را هم شنیصدا
  
   روزا حال و حوصله ندارم، پاشونینه ات، پاشو برو، اصلا اپاشو، پاشو برو خو-
  
 من زن نی ذاشتی نمنوی بستی منو می دست و پادی شماها بان،یمامان بخدا شماها خودتونم مقصر-

   بشمنیشاه
  

  :دمی مادرم را شنی عصبغی جیصدا
  
 ی جلودیا با بعدا مره،ی سرو بگرهی توئه خی توست جلوی ماست؟ فلک نمریخوشم باشه، که تقص-

   برو خونه اتای پاشو بسا،ی پریی چقدر تو پر روم؟ی گرفتیتورو م
  

  : هق هق کردسایپر
  
 ی کنه، مادرش بهش می همش به دهن مادرش نگاه منی جهنمه، شاهست،یمامان اونجا خونه ن-

 جون ی از پوردی نخواب، من واسه غذا درست کردن هم باای بخواب سای پرشیگه امشب برو پ
  رمی بگاجازه

  
  . افتادی نمسای از دهان پر" جونیپور" هم طی شرانی در ای خودم فکر کردم که حتبا
  
  ...ی عقده ابی بدترکی کهیزن
  
  : شدزی تمی مادرم دوباره گوشهای صدابا
  
 کاره کی نمی نب،ی سازی موی سوزی با شوهرتو و مادرش میری مسا،یخوب گوشاتو واکن پر-

 از چشم منو پدرت شهی واسه هم،ی خونه رفتنی که از ایون روز همنجا،ی ایای بیچمدون ببند
  ی هنوز سه ما نشده که عروس خانم شد،ی کنی فکر طلاقو برگشتنم از سرت بدر م،یافتاد

  
  . ادا کردی را با لحن زننده ا"عروس خانم" و
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  : بلند شدسای هق هق پری صدادوباره
  
   کمکم کن غلط کردم، تو رو خدا،یمامان غلط کردم، مامان-
  
 نمک ی دختره شه،ی نمی که به دل منو بابات کردی غلط کردم جبران اون همه خونیصد بار بگ-

  نشناس
  

  :دمی هق هق مادرم را شنیصدا
  
 گفتم درستو بخون؟ تو به جاش داد ی مادتهی برو امتحانتو بده؟ ای کردم بی بهت التماس مادتهی-

 پول رخت و ی گفتادتهی شده، لی ذلیسایآخ پر م،ی ما گدا گشنه ای گفتی می کردیو هوار م
  ؟ی غلط کردی گی می الان اومد؟ی دی جونت منی شاهبیلباساتو از ج

  
  :دمی شنی را مسای نالان پری هق هقش صدایلا به لا.  هق هق مادرم اوج گرفتیصدا

  
 مامان جونم، توروخدا منو ببخش، من غلط کردم، چوبشم خوردم مامان، توروخدا کمکم کن،-

   خونه ست، ماماااانوونهیاون خونه د
  

 مرهم دردشان باشم، نکهی ای آشفته بازار به جانیدر ا.  افتادمهی با آن دو خودم هم به گرهمصدا
  . ام خم شدنهی سیسرم رو. خودم هم به مشکلاتشان اضافه کرده بودم

  
  . حسادت کردمسای پرتی لحظه به موقعکی یبرا

  
 دی درصد امکیاما من .  بودی بدبختانی مسایپر.  دادن نداشت از دستی برایزی چگری دسایپر

   بکشم،رونی فلاکت خودم را بنیداشتم که از ا
  

  ..... درصدکی فقط
  

  . ام کرده بودچارهی اخراج شدن، باضطراب
  
  .زمی بر سرم بری چه خاکدی دانستم بای ام مبهم بود و نمندهیآ
  

 ی مادرم اشک می کردنهانی نفری هم پاسایپر. دی رسی کردن مادرم به گوش منی نفری صداهنوز
  خت،یر
  
  ... منو
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  .... کردمی مهی من که خون گرو
  

در . دی رسی بچه ها به گوش می سر و صداستادم،ی اخ،ی ترم دوم تارانی در کلاس دانشجوپشت
با تعجب سرم را .  فرو رفتینیناگهان کلاس در سکوت سنگ. کلاس را باز کردم و وارد کلاس شدم

 مواجه انمی دانشجوی رهی خرهیچشمانم با نگاه خ.  را بفهممی سکوت ناگهاننیلند کردم تا علت اب
 در نای من و سانی لحظه از ذهنم گذشت که نکند جرکی.  به من زل زده بودندیبیبه طرز عج. دش

  دانشگاه پخش شده باشد؟
  

 آن ی را روفمی رفتم و کونبی لرزان پشت تریبا قدم ها.  کردخی هم دستانم از شدت اضطراب باز
 به خودم جرات دادم و سرم را بلند کردم و با نباریا. امدی نرونی بیباز هم صدا از کس. گذاشتم

 نگاه ی چند لحظه متوجه یبرا.  داخل کلاس نبودنایس.  نگاه کردمانی به دانشجویشتریدقت ب
  . شدمگری و چند تن دی کامکار و صمدزیتمسخر آم

  
  . شده بودمیالاتی نبود، من خزیخر آم نگاهشان تمسنه،

  
  : کردم به خودم مسلط باشمیسع
  
   فصل سوم رو درس بدم، درسته؟ی ادامه دیخوب، امروز با-
  

  : کامکار از ته کلاس بلند شدیصدا
  
  ومدهی خوشدل هنوز ننایاستاد، س-
  

  . وارد حلقم شدبای تقرقلبم
  
  ...یوا
  
   داشت؟ی جمله چه معننیا

  
  . شدمرهی کامکار، خیلبها ی پوزخند روبه
  

   جمله چه بود؟نی از امنظورش
  

  ....امدهی خوشدل هنوز ننای سگفت
  

  .. نداشتی منظوردی شاخوب
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   اسم برده بود؟نای باشند، پس چرا فقط از سبی هم غاگری چند نفر دنای به جز سدی رسی به نظر ماما
  

  .... نکندنکند،
  
  ....ی وای وایوا
  

  ... کن کن به من خدا، رحمرحم
  

  : کردم خودم را نبازمیسع
  
 از سی تدری برادی نکنه باومدن،ی که نومدنی نشونی کلاس باشه، ای تودیقبل از استاد دانشجو با-
  رم؟ی اجازه بگشونیا

  
 نگاهم اری اختیب.  بودشی لبهای هنوز آن پوزخند اعصاب خورد کن، روی نگفت ولیزی چکامکار

  . زدندی آنها هم به من پوزخند مانگار. دی چرخانی دانشجوری سایرو
  

  ... نه، آرام باش،ی نه پرنه،
  
  ... استالاتی همه خنهایا

  
  ...ی دهی را به خودت نسبت مزی مثل گربه دزده همه چتو
  

  ... جان، آرامی پرآرام
  

  : کلاس گفتی از انتهای ناشناس پسرانه ای را باز کردم و در حال ورق زدن بودم که صداکتاب
  
   واسه خوشدل، خوشم اومدی حتست،ی نی بازیتاد اهل پارتبچه ها اس-
  

  ...دوباره دچار رعشه شدم.  کلاس را پر کردی فضاانی دانشجوزی رزی ری خنده هایصدا
  
 نی اعتبارم هم بمچهی ننی بود، همدهیچی نبود، خبر داخل دانشگاه پالاتی خگری که دنی خدا، ایا

دوست داشتم همان جا زار زار .  کردندیهم خورد نم تره می براگرید.  رفتنی از بمیدانشجوها
  .به زحمت خودم را کنترل کردم.  کنمهیگر
  

سرم را بلند کردم .  دادمی ضعف نشان مدینبا.  من هنوز فرصت داشتم تا گذشته را جبران کنمنه،
  :و با اخم رو به کلاس گفتم
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  رونی بندازمشی حرف اضافه بزنه می بسته، کسیخوشمزگ-
  
در . صورتم را به سمت در کلاس چرخاندم.  تمام ماندمهی که به در کلاس خورد حرفم نی ا ضربهبا

  : گشتداری در پدی دو لنگه نی بنایکلاس باز شد و س
  
   شدری دد،یاستاد ببخش-
  
 پچ پچ یصدا.  جمله را ادا کرده بودنی ازی خپل نگاه کردم که با لحن تمسخر آمینای خشم به سبا

  :بچه ها بلند شد
  
   تو؟ادی ذاره بی می گیتو م-
  
   تو،ادیآره بابا م-
  
   پسرهیلمی عجب فیوا-
  

 ادی فرنای رو به سدند،ی کشی حماقتم را به رخم می رحمی که با بانی دانشجوی از پچ پچ هاکلافه
  :زدم

  
 حق نداره وارد کلاس ی بعد از من کسنی دونی تو کلاس، مگه نمنیای بنی اجازه نداررون،یب-

  بشه؟
  
  ...تاد کار داشتاس-
  
  نی زود باشن،یری وقت کلاسمو نگرونی بدیی بفرماشه،یبه من مربوط نم-
  

 شیاز نفسها. دی رسی به گوش منای سدنی نفس کشیصدا.  هم کلاس در سکوت مطلق فرو رفتباز
  . استی که تا چه حد عصبدمی فهمیم
  

  : بالا رفتمی صدادوباره
  
   آقارونیبرو ب-
  
 و بعد در کلاس را با قدرت به ستی به من نگررهی خرهی خهیکرد و چند ثان چشمانش را درشت نایس

 دوست داشتم تیاز عصبان. دیچی دختران دانشجو در کلاس پ"نییییییییه" یصدا. دیهم کوب
 از ی بودند، بعضدهی از آنها ترسیبعض.  نگاه کردممیبا خشم به دانشجوها. خرخره اش را بجوم

  . کردندی هنوز با تمسخر به من نگاه مگری دی زده بودند و بعضبهتآنها 
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  : بالا رفتمی هم تن صداباز

  

  .... نشنومی از کسیی فصل سه، صدایادامه -

  

 ی مادینگاهشان فر.  کردمی چه مزشانی با نگاه تمسخرآمی ولامد،ی نرونی بی از کسیی صداواقعا

 تو کل دانشگاه یبالا آورد که ی گندی ما قمپز در نکن، بوی برانقدری ایاستاد دوزار"زد که 

  "دهیچیپ

  

 در خانه اش را ی خانم که خم شده بود و جلوحهی ملدنیبا د.  زنان وارد کوچه مان شدمقدم

 خانم رد شود و از متلکها و حهی ملی از جلویامکان نداشت کس.  زد، اخم کردمیجارو م

 کردم به سرعت ی و سعدمی سرعت بخشمیبه قدمها.  زن، در امان بماندنی ای انتهای بیهایفضول

 ریبه ناچار ز.  شدرهی سرش را بلند کرد و به من خم،ی قدمهای صدادنیبا شن. از مقابلش رد شوم

  : کردخکوبی مرا مشیلب سلام کردم و خواستم رد شوم که صدا

  

   خانمیپر-

  

  : جواب دادمی حالی ببا

  

  بله؟-

  

  مامان خوبه؟-

  

  بله خوبه-

  

 غی جی انگار صداشنوم،ی داد از خونه تون مغوی جی مدام صدا چند وقتهه،ی چی دونیآخه م-

   شده؟ی چنم،ی بی رو هم کمتر تو محل مسایمادرته، پر

  

  . شدمرهی فضولش خی حرص به چهره با

  

 کی رسد، از صبح تا شب کشی و داد از خانه مان به گوش مغی جی به تو چه مربوط که صداآخر

  ؟ی دهی ما را میخانه 

  

  :تم گفی لحن جدبا

  

   اوضاع خوبهست،ی نیزیچ-
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  : خانم کمرش را صاف کردحهیمل
  
 به ن،ی کردی با هم جرو بحث منی اومد در خونه تون، انگار داشتی خانمهیراستش اون دفه هم -

  نی نگفتیزیما که چ
  

  :دمیی هم سای را رومیدندانها
  
   نبودی مهمیمسئله -
  
   کردی صحبت مسای کوچه با پر اومده بود سریی آقاهی قبل تر هم که یآخه دفه -
  

  . بود از شدت خشم منفجر شومکینزد
  
  ... سوادی فضول بی کهیزن
  
   خسته امیلی گردم خی خانم اگه سوالاتتون تموم شد من برم، از سر کار بر محهیمل-
  
  : نازک کرد و گفتی خانم پشت چشمحهیمل
  
  دییبفرما-
  
 توانست پر رو ی زن چقدر مکیآخر . ه افتادم کنم، به سمت خانه به رای آنکه از او خداحافظیب

 می دادیمگر ما به خودمان اجازه م.  مردم سوال کندی زندگیباشد که در مورد مسائل خصوص
  م؟ی بپرسی هر شب خودش و شوهرش از او سوالیکه در مورد جر و بحثها

  
   گرفتند؟ی مادی فرهنگ آداب معاشرت را ی جماعت بنی ایک
  

 توانستم چشمانم را باز نگه ی نمیاز زور خستگ.  بودنددهیدر و مادرم خواب شب بود و پکی ساعت
 دی آن تاکی روینی را که خانم معی ماندم تا پژوهشی مداری که شده بیمتی به هر قدیدارم اما با

 الفبا حروف منابع را بر طبق دیبا.  نمانده بودی از آن باقیادی ززیچ.  برسانمانیکرده بود، به پا
 دادم و با خودم فکر کردم که یبه بدنم کش و قوس.  کردمی می بندتی پژوهش، اولویادر انته

 به نی پاورچن،یاز اطاق خارج شدم و پاورچ. بهتر است صورتم را بشورم تا خواب از چشمانم بپرد
  .دی زنگ تلفن به گوش رسی رفتم که ناگهان صداییسمت دستشو

  
   بود؟ی وقت شب چه کسنیا
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 را برداشتم و با یزنگ دوم بلند نشده بود که گوش.  بلند نشودمی پای تا صدادمی نوک پا دویرو
  : گفتمی آهشته ایصدا

  
  الو-
  

 نای سی خنده یصدا.  باعث شد تنم مور مور شوددم،ی شنی گوشی که از آن سوی خنده ایصدا
  :بود

  
   به جونم؟یندازی سروشو م؟ی پررونی بیندازیکه منو از کلاس م-
  
  :تم گفی آرامبه
  
  یباز که تو مزاحم من شد-
  
 سر لج، تو یندازی منو بدتر می تو هامی خوام کوتاه بی میحالا مونده که مزاحمت بشم، من ه-

  ادی از دستم بر میانگار هنوز باورت نشده که من کله خرم، هر کار
  
  : حرص جواب دادمبا
  
  ی اخراجیری بگگهی اخطار دهی بکن، ی خوای که میهر غلط-
  
  ؟ی خوام بکنم؟ هر غلطی میهر غلط-
  
  ؟یدی هم مزاحم من نشو، فهمگهی د،یآره هر غلط-
  

  : گفتنای که خطاب به سدمی شنی سروش را از پشت گوشی صدادی بگویزی چنای سنکهی از اقبل
  
  ؟ی داری هم دست از سرش بر نمی نصفه شب؟ی به پریباز تو زنگ زد-
  
  : جواب دادتی با عصباننایس
  
  ن؟یی پاارمی بزنم فکتو بامی ب؟ی باز به تلفن من گوش کردز،ی همه چیداره؟ ب یبه تو چه ربط-
  

  :دمی سروش را شنیصدا
  
  ی اون دفه که زدم سرتو شکستم، توبه نکردنکهیتو مثل ا-
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 را یوحشت زده گوش. دی شدن به گوشم رسزی گلاویصدا.  خارج شدنای از دهان سیکی رکفحش
 روانم نای سکیستری هیادهای فریصدا.  دادمیصداها گوش مبه گوشم چسبانده بودم و به سر و 

  .دمی کشزی دستگاه گذاشتم و دو شاخه را از پری را رویاز ترس گوش.  بودختهیرا بهم ر
  
 دو نیمن باعث شده بودم که ا.  شب به خاطر من به جان هم افتاده بودندکی دو برادر ساعت نیا

  . شوندزیبا هم گلاو
  

   شکست؟ی مکی سر کدام گری دامشب
  

  نا؟ی سای سروش
  
  . بوددهی به اطاقم برگشتم، خواب کاملا از سرم پرختهی اعصاب به هم ربا
  

 به در اطاقم خورد و به دنبال ی محل کارم جا به جا نشده بودم که ضربه ازی کاملا پشت مهنوز
. ده صبح بود. به ساعتم نگاه کردم.  با خشم وارد اطاقم شدینی ضرب باز شد و خانم معکیآن، در 

   افتاده بود؟ی چه اتفاقیعنی
  
  : دلهره گفتمبا
  
  سلام-
  

  : که از خشم سرخ شده بود، گفتی با چهره اینی معخانم
  
   چه خبره؟نجای انی بدحی توضشهی میاتی سلام، خانم بکیعل-
  

   چه شده بود؟ایخدا
  
   افتاده؟ی اتفاق،ینی شده خانم معیچ-
  
 ادی نمادمی آقا مثه پسرمه، اما نی خوشدل رو نگه دار، گفتم ای آقایخانم من به شما گفتم هوا-

 ی آقا از ساعت نه تا الان ده بار به منو نگهباننی آقا دلو قلوه رد و بدل کن، انیگفته باشم که با ا
 ارشاده؟ شما ی نظر اداره ری موسسه زنی ای دونیزنگ زده سراغ شما رو از ما گرفته،مگه شما نم

  ؟ی من دردسر درست کن واسهی خوایکه نم
  

  .وفتمی بهی بود به گرکینزد
  

   کند؟تمی خواست اذی هم مسروش
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  : ادامه دادینی معخانم

  

  رن؟ی زنگ بزننو سراغ شما رو بگدیمگه ده بار هم با-

  

  : گفتمی دلخوربا

  

  ن؟ی گی چرا به من من؟ی گی رو چرا به خودشون نمنهای اینیخانم مع-

  

  :م را داد جوابی رحمی با بینی معخانم

  

 نی که انهی آقا جرات نداره ده بار زنگ بزنه، اصلا مشکل من انی که انیتا شما اجازه نداده باش-

   در موسسه هستن؟ی جلوای زنن ی زنگ مای وقت ی وقتو بیدو تا برادر واسه چ

  

  . شدمرهی خینی لرزان به خانم معی چانه ابا

  

   نبود؟ای با او بود حق

  

 و به سمت در اطاق رفت و دی وا رفته ام نگاه کرد و بعد چرخیبه چهره  چند لحظه ینی معخانم

  :گفت

  

 در ی جلوانی دو تا داداش بنی اگهی بار دکی ن،ی کنتی ضوابط موسسه رو رعایاتیخانم ب-

  .....موسسه

  

  . رفترونی تمام گذاشت و از اطاق بمهی را نحرفش

  

  .... خدایوا

  

   هم خدا؟نجایا

  

   هم؟نجایا

  

  : صبح بودی قهیده و ده دق. به ساعتم نگاه کردم.  تلفن بلند شد زنگیصدا

  

  الو-

  

   جانیسلام پر-
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  : حرفش را ادامه دهد، با خشم گفتمنکهیقبل از ا.  بودسروش

  

 محل کار منه ها، متوجه نجای موسسه؟ انی زنگ زدنقدری امروز ای خوشدل شما واسه چیآقا-

  ن؟یهست

  

 شبی دنای مجبور بودم که زنگ بزنم، گوش کن به من، من با س نشو،ی جان آروم باشه، عصبیپر-

  دعوا کردم

  

با .  بودمدهی شدنشان را از پشت تلفن شنزی گلاویصدا.  افتادمشبی دادی حرف به نی ادنی شنبا

  :دلهره گفتم

  

  ن؟یآخه چرا دعوا کرد-

  

  شه،ی نمشی حالزادی چون زبون آدمشه،یچون مزاحمت م-

  

  ؟یبازم سرشو شکست-

  

  می از خجالت هم درومدینه سرشو نشکستم، اما حساب-

  

   به جون همنیوفتی نذاشتم تا شما دو نفر بونی خوشدل من مشکلمو با شما در میآقا-

  

 امروز تو دانشگاه نای زنگ زدم بهت بگم که احتمالا سنی من واسه است،ی مهم ننای جان ایپر-

  ه؟ تو دانشگاه درستی تو امروز کلاس دارره،یجلوتو بگ

  

  : زدمخی

  

  آره...آ-

  

  . رفتجی گسرم

  

   کند؟یزی خواست آبرو ری باز هم منای خدا سیا

  

  : ادامه دادسروش

  

  ؟ی حواست با منه؟ پریپر-
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  آره-

  

   دارمی فکرهی من ،یگوش کن پر-

  

  : ناله زدمیچارگی ببا

  

  ؟ی داری چه فکرگهی کنه، دیزی خواد آبروری منای بازم س؟یچه فکر-

  

   از دانشگاه اخراج بشهنای خوام سیمن م.... خوامیمن م...یکن، پر گوش ینه، پر-

  

  . از حدقه خارج شدچشمانم

  

   گفت؟ی سروش چه م؟یچ

  

  ه؟ی منظورت چ؟یچ-

  

 از دانشگاه نای فکر کردم بهتره سیلی اخراج، من خینی دو تا اخطار داره، اخطار سوم نای س،یپر-

 نفس راحت ی بره تا تو بتونرانی از ادیپسر با نی خوام بفرستمش بره خارج، ایاخراج بشه، م

  نیی ذاره آب خوش از گلوت بره پای نمامتی قامی وگرنه تا ق،یبکش

  

 رانی از انای بهتر بود سدیشا. خوب انگار حق با او بود.  شدری سروش فکرم درگی حرفهادنی شنبا

 از شهی همی برا شد اگر با رفتنش شرشیچقدر خوب م.  هم که نداشتیمشکل سرباز.  رفتیم

  . نقش بستمی لبهای روی جانیبعد از مدتها لبختد ب.  شدیسرم کنده م

  

  :دمی سروش را شنیصدا

  

 بارم اخراج شده، هی بار انصراف داده هی نداره نجای ای کارگهی پسر اخراج بشه، دنی اگه انیبب-

 انجام بده، با صد  خوادی که می خودشم بهتره که بره خارج، بره اونجا هر کثافت بازیپس برا

 اد خوی می بره هر کارست،ی نرانی اونجا که است،ی مهم نگهینفر بخوابه، عاشق صد نفر بشه، د

  ...یزی چهیبکنه، فقط 

  

  ؟یچ-

  

 ،ی نکنه خودتم اخراج بش،یوفتی جم باشه، مبادا خودتم به دردسر بیلی امروز حواست خدیتو با-

 نای جواب سدی نبا،ی فقط شنونده باشدی؟ امروز تو با تو دانشگاه هواتو داشته باشهی رو داریکس

  ؟ی پری نقشه ام شدی اش با من، متوجه هی بقه،ی اخراج بشه کافنای فقط س،یرو بد
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  . به خنده شدلیلبخندم تبد.  برق زدچشمانم
  
  .... ممنونمایخدا. راحت شدم.  خدا خلاص شدمیوا
  
  .دمی کشی میچند ماه نفس راحت رفت و من بعد از ی کشور منی ابد از ای برانایس
  

 افتادم و از آنها ی پدر و مادرم می رفتم به پای کردم، می اشتباهاتم را جبران می همه آنوقت
 یپور.  کردم تا مشکلش حل شودی کمک مسای رفتم و به پریاصلا م.  خواستم که مرا ببخشندیم

  . کردمی متیواهرم حماخودم از خ.  کردندی متشی کردند که اذی جان غلط منیجون و شاه
  

  وفتم،ی بود که خودم به دردسر ننجای فقط مشکل اخوب
  

  . بودنهی گزنی بهتری سهرابیآقا... خوبخوب
  
  ... کردیاو کمکم م.  خواستم کمکم کندی او ماز
  
   شد؟ی حل مزی همه چیعنی خدا یوا
  
   خدا ممنونم،یا

  
  ،ی فراموشم نکرده اهنوز

  
  ... خوبم، ممنونمی خداممنونم

  
  : توانستم جمع و جورش کنم، گفتمی که نمی باز کردم و با لبخنددهان

  
  متوجه شدم-
  

 اطی داخل حنای دانشگاه را از نظر گذراندم، ساطی نگاه، به سرعت حکیبا . دی تپی تند تند مقلبم
. دوباره نقشه ام را در ذهنم مرور کردم.  به راه افتادمکیبا عجله، به سمت ساختمان شماره . نبود

 مرا گفتم یم.  کردمی با او صحبت منای سی و در مورد مزاحمتهای سهرابی آقاشی رفتم پیاول م
.  کردمی اش می به خاطر خواهی کوچکی اشاره ستی چانی گفت جریخوب اگر م.  کردهدیتهد
 ی انضباطتهی توانستم در کمی کرد، می مجادی مزاحمت امی برانایآن وقت اگر س.  خوب بودنیهم

  . صحبت کرده امی سهرابی با آقاشینم که قبلا در مورد مزاحمتهاادعا ک
  

 کیوارد ساختمان شماره .  بعد از ظهر بودکیساعت . به ساعتم نگاه کردم.  ام حرف نداشتنقشه
  ....شدم و به سرعت از پله ها بالا رفتم
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 را جا ییونده ها بود و پرستادهی الی فای کردم که رو به روی نگاه می سهرابی پشت سر به آقااز

  : و گفتدی بعد، به سمتم چرخقهیچند دق.  کردیبه جا م

  

  ه؟ی حرف حسابش چگهی دشه؟یکه مزاحمت م-

  

  یشگی و همی تکراری دونم، همون حرفهاینم-

  

  : نگاه نافذش را به من دوختی سهرابیآقا

  

   درسته؟ست،ی پژوهش مشترک نهی فقط هیپس قض-

  

  : بلند شدی سهرابی آقایصدا.  انداختمنیی شدم و سرم را پاسرخ

  

  ی فکر کنم که دروغ گفتینطوری خوام در موردت اینم-

  

  : را بلند کردمسرم

  

 هی م،ی کردی با هم همکارنکهی خوب بعد از ام،ی ما پژوهش مشترک دارنی باور کنه،ینه، دروغ چ-

   کردنتیذ وسط، بعدم که من جواب رد دادم، شروع کرد به ادی آقا بحث ازدواجو کشنیدفه ا

  

 خواست با نگاهش به من یانگار م.  نگاهم کردرهی خرهی نگفت و فقط خیزی چی سهرابیآقا

  "یخودت"بفهماند که 

  

  :دمی را شنی سهرابی آقایصدا.  مشغول شدممی انداختم و با دستهانیی سرم را پادوباره

  

  اد؟ی از من بر میخوب، حالا چه کمک-

  

 ن؟ی بهتون بگم تا کمکم کنقتوی حقنیورت کنم، مگه شما نگفت فقط خواستم با شما مش،یچیه...یه-

  گهی کنم دی کارو منیخوب منم دارم هم

  

 حرفش انی بلند شدم و به می صندلی به سرعت از رود،ی بگویزی دهان باز کرد تا چی سهرابیآقا

  :دمیپر

  

 هر گهین د کلاس، می چون بعد از من اومده بود تورون،ی خوشدلو از کلاس انداختم بروزید-

 یی نفر از کاراهی به شما بگم تا لااقل انوی تا جرنجامی الان اره،ی گی کنم خوشدل برام دست میکار

  وفتهین...... منری تقصی همه چی انضباطتهی کمی کنه با خبر باشه تا دوباره تویکه خوشدل م
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 انگار ی سهرابیقاآ.  به زحمت از دهانم خارج شد"وفتهین" کردم، ی سهرابی که به آقای نگاهبا

  : سرش را به چپ و راست تکان داد و گفتی شده باشد، کمجیکه گ

  

 باهاش رو در ادی کن زی ذاره، سعی خوشدل سر به سرت مدمی که من فهمیی خوب، تا جالیخ-

 خوب استاد، برو به کارات برس، لی که بره درسشو حذف کنه، خستی پسر هم عاقل ننی ا،یرو نش

   شدمجیبرو که واقعا من گ

  

 حی را توضیزی چشی از آن بود که بخواهم دوباره برازتری تی سهرابیآقا.  نبودزی ماندن جاگرید

  . کردمی خودم را اعدام مدی که من بادی فهمیاگر اصل ماجرا را م. دهم

  

  ... خدایا

  

  . زدمی حرف می شده بودم، مدام از مرگ و خودکشنای هم که مثل سمن

  

  داشت، وجود نیینای سگری دنه،

  

   روز حضورش در دانشگاه بود،نی امروز آخرنایس

  

  وست،ی پی امروز به ملکوت منایس

  

  ... خارج شدمدی آرامش از اطاق اساتبا

  

 به دیاز کلاس خارج شدم، با.  بوددهی رسانی به پاخ،ی ترم هفتم تارانی درس دانشجوکلاس

ضعف کرده . رم ششم کلاس داشتم تانی با دانشجوگری ساعت دمی رفتم، نی دو میساختمان شماره 

به ساعت . دمی خری میزی خودم چی رفتم و برایبودم، با خودم فکر کردم که بهتر بود به بوفه م

 اطی آمدم و وارد حنیی پاکی ی ساختمان شماره یاز پله ها.  بعد از ظهر بودمیسه و ن. کردمنگاه 

 حالا سر و کله نی دانستم همی م. در وجودم نشسته بودجانی به اضطراب و هختهی آمیحس. شدم

 لحظه کی ی فکر برانیبا ا.  کندی قبرش را با دستان خودش می شود و حسابی مدای پنای سی

 یعجب فکر بکر.  گفتمی منی به مغز سروش آفردیواقعا با. دمی کشقی بستم و نفس عماچشمانم ر

 که درون ی زن حراست اول چشمم افتاد بهیچشمانم را باز کردم و لحظه . به سرش زده بود

 ی و رودی چرخاطینگاهم دور تا دور ح.  کردی دختر صحبت میاطاقکش بود و با دو دانشجو

دوباره نگاهم .  کردندی صحبت مگریکدی بودند و با ستادهی که کار بوفه اند ثابت ماایسولماز و رو

  ...دمی لرزنباریرا چرخاندم و ا

  

 جانی هیلمهای مثل فقایدق.  آمدی به سمت من ماطی حی از گوشه نایس. دمی و ترس لرزجانی هاز

 نای بودند، اگر ساطی داخل خیادی زیدانشجوها.  نگاه کردماطیدوباره به ح.  شده بودزیانگ
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 توانستم از فردا در دانشگاه سرم را بلند ی نمگری گفت دی مراهی چشمان آنها به من بد و بیجلو
  . شدمکی یساختمان شماره  و وارد دمی فکر دوباره چرخنیبا ا. کنم

  
 نای خواستم سیم.  برسانمی سهرابی خواستم خودم را به آقای مدم،ی دوی از پله ها بالا مفقط
 با چشمان خودش ی سهرابیآنوقت آقا.  اش را نشان دهدیوانگی دشی چشم او نمایجلو

  ؟ی کنی چرا حواست را جمع نمدی به من نگونقدری و اندی را ببنای سیرفتارها
  
   کردم؟ی حواسم را جمع مدی چطور باگرید
  

   است؟یمارستانی تی وانهی دنای من کف دستم را بو کرده بودم که سمگر
  

   وارد دانشگاه شود؟ی اوانهی دنی چطور اجازه داده بودند، چناصلا
  
  . به ذهنم شده بودضی باعث هجوم افکار ضد و نقجانیه
  

  :دمی راه پله ها شننی را بنای سادی فریصدا
  
  نمی صبر کن بب،یاستاد دو زار-
  
  ... گفت، به من گفتی خدا به من میوا
  

 که به نی مهم نبود، هممیبرا.  کردندیچند تن از دانشجوها به من نگاه م.  کردمادی را زسرعتم
  . بودی کافدم،ی رسی مدیاطاق اسات

  
  :دی باز هم به گوشم رسنای سادی فریصدا

  
  م واستا گی که مستمی شرف، مگه با تو نیب-
  

 هنوز به گوش نای سادی فریصدا.  شانه عقب و جلو کردمی را روفمیبند ک.  سوم شدمی طبقه وارد
.  در بزنم وارد اطاق شدمنکهی و بدون ادمی رسدیبه اطاق اسات. دمیبه سمت راهرو دو. دی رسیم

است از  خوی بود، انگار مستادهی به همراه چند پوشه در دستش، پشت در اطاق ای سهرابیآقا
  : ام گفتدهی پری رنگ و رودنیبا د.  خارج شوداقاط
  
  ؟ی دخترم؟ چرا هراسونهیچ-
  
   الانه که سر برسهده،ی سره داره بهم فحش مهی خوشدل دنبالم کرده، ی سهرابیآقا-
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  : گفتتی با عصبانی سهرابیآقا
  
   کودکستانه، الان کجاست؟نجایغلط کرده دنبالته، مگه ا-
  
 به سرعت از مقابلم رد شد و در اطاق را باز کرد و ی سهرابیآقا. ق اشاره زدم دستم به در اطابا

  . رفترونیاز اطاق ب
  
   رفتم؟ی به دنبالش مدیبا
  

 به من ناسزا ی سهرابی آقای دو سه بار جلونای که سنیهم.  نشومی بهتر بود داخل راهرو آفتابنه،
به سمت .  دادمی خودم را نشان مدیبا نگرید.  شد اخراج شودی باعث منیهم.  بودی گفت کافیم

 پشتم را ی رهی تنای سادی فری بعد صدایچند لحظه .  کردمزی را تمی و گوشهادمیدر اطاق چرخ
  :لرزاند

  
  ی ی ی ی ی ی هستی شرف، ازت متنفرم، کدوم گوری بیاتیب-
  

  : پشتم را لرزاندی رهی تنای سادی فری بعد صدای لحظه چند
  
  ی ی ی ی ی ی هستینفرم، کدوم گور شرف، ازت متی بیاتیب-
  

  :دمی را شنی سهرابی آقایصدا
  
   مگه باغ وحشه؟نجایپسر تو چته؟ ا-
  

  : قلبم را تکان دادنای سادیفر
  
   برو گمشو تا نزدم چونه تو خورد نکردمکه؟ی مرتی گی میتو چ-
  
   کرد؟ی منی توهی سهرابی خدا به آقایوا
  

 ی به آقانی به من هم نباشد، به خاطر توهنیخاطر توه اگر به نایامروز س.  را کنده بودقبرش
  . شدی اخراج میسهراب

  
  : بلند شدی سهرابی آقایصدا

  
  یبه به ، چه پر دلو جرات شد-
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  : گفتی خطاب به کسی سهرابی بعد انگار آقاو
  
  نجای اانی بگو ب،یدی که دییهای هر کدوم از حراستای یبرو به مصطفو-
  

  :دمی را شننای سی نعره یصدا
  
   کجاست؟یاتی بی ندارم، پریمن با شماها کار-
  
  ی کنی دردسر درست می پسر جون، داری کنی بدتر متتوی وضعیدار-
  
  : زدادی فرنایس
  
  ی ی ی ی ی پریپر-
  

  :دمی را شنی سهرابی آقاادی فری و بعد صدادی به گوشم رسدنی دویصدا
  
  ؟ی کنی می کار داریچ-
  

 و در اطاق را باز کردم و وارد اوردمیطاقت ن.  حمله ور شودی سهرابی نکند به سمت آقاایخدا
 بودند، دوباره دهی که سه دانشجو از هر طرف او را در آغوش کشنای سکلی هدنیبا د. راهرو شدم

 ی سهرابی آقاینگاهم رفت پ. ستادمیهمانطور مسخ شده وسط راهرو ا. تمام بدنم به لرزه افتاد
  : گفتنایدر آغوش داشت، رو به س که هنوز یی با همان پوشه هاکه
  
  شوی نمانی خوشدل، بس کن اایشیاخراج م-
  
  : زدادی فردنمیبا د.  من شدی نگاهش متوجه نایس
  
  ی پری دادمی باز،یاتی بی دادی شرف، منو بازی بیاتیب-
  

 یآقا.  کرد از دست سه دانشجو خودش را رها کندی نگاه کردم که تقلا منای زده به سوحشت
  :و به من گفت ریسهراب

  
   برو،ی واستادنجای استی درست ند،یبرو تو اطاق اسات-
  

  : شدمخکوبی ممی سر جانای سی بروم که با صدادی تا به سمت اطاق اساتدمی چرخدوباره
  
   جونمی بخدا من دوست دارم، پری پر،یپر-
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 کی ی چرا برا دانمینم.  فشار دادم و سرم را خم کردممی دو ابرونی انگشت دست راستم را بچهار

 بلند ی سهرابی آقایخواستم دوباره به سمتش بچرخم که صدا.  سوختنایلحظه دلم به حال س

  :شد

  

  دی تو اطاق اساتنی زود بریاتیاستاد ب-

  

  : زدادی فرنایس.  قدم برداشتمدی معطل نکردم به سمت اطاق اساتگرید

  

   کثافت،یاتی آشغال، بیاتیب-

  

  : نعره زدنایس.  فشار دادمنییشتم و به سمت پا در گذای رهی دستگی را رودستم

  

   کنم م م م می مسی، دهنتو سرو.... مادری کهیمرت-

  

  ...ی چه کار کردنا،ی خدا لعنتت کند سیوا

  

  ....ی کار کردچه

  

  . را به داخل اطاق پرت کردمخودم

  

  :دی کوبزی می با هر دو کف دستش روی آقا نصرتحاج

  

 وسط دانشگاه، تو روز روشن، دونه؟ی چاله منجای ایت؟ تو فکر کرد اسلهی طونجای ایتو فکر کرد-

  ؟ی زنی نظم دانشگاه رو بهم م؟ی دی مکی همه دانشجو، فحش رکنی چشم ایجلو

  

 ی بود قالب تهکیاز ترس نزد.  شدرهی خی کرد و با غضب به حاج آقا نصرتزی چشمانش را رنایس

  .کنم

  

  ، من تمام شودی به پازی نکند همه چایخدا

  

  ....ایخدا

  

  : کمر راست کردنباری نگاه کرد و انای آقا در سکوت به سحاج

  

  ؟ی گی نمیزیچرا چ-
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  : پوزخند زدنایس
  
   بگم؟یچ-
  

  : کردی سهرابی رو به آقای آقا نصرتحاج
  
 ادب باشن، ادب ی گرفتن که بادی از آدمها فقط ی خوام، بعضی من از شما عذر می سهرابیآقا-

  هی آدمها فرارنیا انگار از تیو ترب
  

  : تاسف تکان داد و گفتی به نشانه ی سری سهرابیآقا
  
   حاج آقا؟نی کنی میشما چرا عذر خواه-
  
  : گفتی بلندی با صدانایس
  
  هه-
  

  . شده بودوانهی دنای سخت،ی فرو رقلبم
  

   شده بود؟وانهی گفتم دی متازه
  
  ... بودوانهی دنایس
  

  : کردنای روبه سی آقا نصرتحاج
  
  یجاخرا-
  
  . کرددنی حرف، قلبم شروع به تپنی ادنی شنبا
  
   اخراج شده بود؟نایس
  

   اخراج شد؟واقعا
  

به .  لبخندم شده بودیانگار متوجه .  به من کردی نگاهمی ننایس.  لبم نشستی روی محولبخند
  : و گفتدیسمت حاج آقا چرخ

  
  ؟ی چیاتیاستاد ب-
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  . زدخی دستانم دوباره

  

  .. خدایوا

  

   ...من

  

  .... کردی منای شدم، اگر مرا هم پا سوز سی من هم اخراج مراگ

  

  : آقا جواب دادحاج

  

 شما شروع ،ی کردنی گن شما توهی می سهرابی آقا،ی شدشونی گن شما مزاحم ایشاهدا م-

   کلمه هم به شما حرف نزدنهی یاتی استاد ب،یکرد

  

  : زدادی فرنایس

  

   بته شهوده؟ی بهی سهرابنی گه؟ ای میک-

  

  :دی بار نعره کشنی آقا احاج

  

  رونی برو برون،یب-

  

  : کردی به مصطفورو

  

 بودم، بندازش از دهی ندشوی مدلنی من ارون،ی از دانشگاه بره بدی الان بانی دانشجو همنیا-

  رونیدانشگاه ب

  

 زد که به سمتش دراز شده ی دست مصطفی با هر دو دست رونایس.  رفتنای به سمت سیمصطفو

  :بود

  

   به من،دست نزن-

  

  : به حاج آقا کردرو

  

 ی کنی گذاشتم کنار، فکر مدموی بار دانشگاه رو بوسهی من خودم ؟ی ترسونیمنو از اخراج م-

 با توا ام حاج ؟ی کنی چرا اخراج نمتوی استاد دو زارنی کنم؟ ای غش منجای الان ا،یاخراجم کرد

  آقا
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  : بلند شدی مصطفویصدا

  

   باطل شدتییارت دانشجو کگهی بچه، برو که درونیبرو ب-

  

  : دوباره نعره زدنایس

  

   دست نزن به من ن ن ن نرون،ی تونم برم بی مستم،یگفتم دست به من نزن، خودم چلاق ن-

  

 به آسمان ادشی نگاهم فردنیبا د.  کردینگاهش با نگاهم تلاق.  نگاه کردمنای به سی درماندگبا

  :رفت

  

   زشت خاک بر سرب،ی بدترکی از دانشگاه، کوتوله رونیب کار منو تو بمونه ه؟ی چ؟یاتی بی پرهیچ-

  

  . انداختمنییسرم را پا.  خجالت آب شدماز

  

  : بالا رفتشی حاج آقا صدادوباره

  

  رون؟ی گم بره بی مگه نم؟ی کنی می کار داری دانشجو رو، چنی ارونی بنداز بیمصطفو-

  

 را گرفت و او را به سمت در نای سی با دستش بازونباری رفت و انای دوباره به سمت سیمصطفو

  :چرخاند

  

  ی برو اعصاب همه رو خورد کردرون،یبرو ب-

  

  . او را به سمت در هل دادو

  

  : زدادی بار دهم فری برانایس

  

  یاتی بیاز همه تون متنفرم، مخصوصا تو پر-

  

باره او را  دویمصطفو.  بوددهی در رسی دو لنگه انی به منایس.  چسباندمنهی هم چانه ام را به سباز

  : هل دادرونیبه سمت ب

  

   گمی مرونی برو برون،یبرو ب-
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 شماهام؟ مرده شور ی عاشق چشم و ابروی پس نه، فکر کردرون،ی برمیدست نزن به من، دارم م-
 ی پرن،ی شرفی دانشگاه، همه تون بنی ازرمی استادشه، می دانشگاهو بشوره که هر ننه قمرنیا

  ی شرف تری تو از همه ب؟یدیشن
  

  . هم فشار دادمی را رومیپلکها
  
  .انگار نظرم عوض شد.... نه
  
  . شدمی اخراج منای کاش من هم به همراه سیا

  
   بلند کنم؟ی سهرابی و آقای خواستم سرم را در مقابل حاج آقا نصرتی میی با چه روگرید
  
  ...یوا
  

  ...ود کرده بنی به او توهنقدری امروز انای که مثل پدرم بود و سی سهرابیآقا
  

  ... بوددهی شننی به خاطر من توهی سهرابیآقا
  
  ....ی سهرابی آقایوا
  

  ... شدمی من هم اخراج مکاش
  

  ....کاش
  

  : لب گفتری نشست و ززشی پشت می آقا نصرتحاج
  
   کننی اعصاب آدمو خورد می چه جورنیلا اله الا االله، بب-
  

 حاج آقا در نمی بودم تا ببستادهی ایب سهرای کنار آقاریهمانطور سر به ز. دمی لرزی مدی بمثل
  . خواهد گرفتیمیمورد من چه تصم

  
  : سرش را بلند کرد و به من چشم دوخت و گفتی آقا نصرتحاج

  
  ن؟ی پسره اومده بود باهاتون جر و بحث کنه، شما کجا بودنی ای وقت-
  
  : گفتمی آهسته ای صدابا
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   بودمی سهرابی آقاشیمن پ-
  
  ؟ چرا خواهرشونی اشیپ-
  
 ی آقاشی و رفتم پدمی سمتم، ترسادی خوشدل داره می آقادمی بودم، داطی حیخوب من تو-

  یسهراب
  
   سمت شما؟ادی متی که خوشدل داره به چه نی دونستیشما از کجا م-
  
   کرده بود حاج آقادیخوب منو تهد-
  
   کرده بود؟دی تهدیک-
  

  کشد، زبانم را بری خواست زی آقا چقدر زبر و زرنگ بود، محاج
  
   کرددمی به محل کارم زنگ زدو تهدروزیخوب د-
  
   گرفته بود؟یتلفن محل کارتونو از ک-
  
   محل کارو بهشون دادمی خودم شماره م،یحاج آقا ما پژوهش مشترک داشت-
  

  : گفتی سهرابی تکان داد و رو به آقای نگاهم کرد و بعد سررهی خی آقا کمحاج
  
  ؟یستیبرادر جان دلخور که ن-
  
  گهی دادی در مینجوری نفر هم اهی ر،ی سر به زی بالاخره از هر صد تا دانشجوستم،یدلخور ننه، -
  

  : آقا رو به من کردحاج
  
   کار دارمی سهرابی من با آقان،ی ببرفی تشرنی تونیخانم شما م-
  
 و به دمی بود، چرخستادهی انهی که دست به سی سهرابی به آقای نگاهمی و با ن"چشم" لب گفتم ریز
  ....مت در اطاق رفتمس
  
  : کردمی سروش گوش می چشمم به در اطاق بود و با اضطراب به صحبتهاکی

  
   اخراج شد درسته؟نای جان، سیپر-
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  اخراج شد...آره...آ-

  

  :دی خندی سرخوشبا

  

   فرستمش بره، دنبال کاراشمی نداره، می زد تختو کمدشو شکست؟ اشکالشبی دنیواسه هم-

  

  : دلهره گفتمبا

  

   بشهدای پنجای وقت سر و کله اش اهی ترسم ین کجاست؟ مالا-

  

   هستمیزی چهی...ی پری دونیخوب م-

  

   شده؟یچ-

  

 تا خسته بشه، اون موقع من ی تحمل کندی کنه، بای مجادی واست مزاحمت ای دو هفته ایکی نایس-

همراهش  کنم تا ی می بهش بگم تورو هم راضی ممکنه الکی کنم، حتی رفتن رو مطرح مشنهادیپ

  یبر

  

  :دی لرزی ممیصدا

  

  رهی من آبروم می موسسه؟ وای جلوادی مینی ؟ی چینی شهیمزاحمم م-

  

  رهی بشه مدی نا امی کنه، اگه حسابی متتی اذی دو هفته ایکی اون ست،ی نیچاره ا-

  

  : نگه داشتمنیی را پامی زحمت صدابه

  

 اون حالا که اخراج شده ،ید از مزاحمت نزده بوی حرفره،ی مشهوی اخراج میتو به من گفت-

   من کارمو از دست بدم؟ی خوای نکنه مه،یگرگ زخم

  

   هفته ده روز تحمل کنکی از نقشه است، ی بخشنمیا-

  

   آبرو دارمنجای من اه،ینی بشی قابل پری غیلی کاراش خنای س،ی زنی حرف زور میآخه دار-

  

  :دی خندسروش

  

   آشناست بابا، نگران نباش؟ی ناراحتینی به خاطر خانم معه؟ی بابت چتیآخه نگران-
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  : گفتمتیبا عصبان. دمی در شنرونی را بیی قدمهایصدا

  

 نه،ی ورا ببنی رو انای سای به من اخطار داده، گفته اگه تو ینی واسه خودت؟ خانم معی گی میچ-

  ممکنه واسم گرون تموم بشه

  

  : مکث کردی کمسروش

  

   گفت؟نویدر مورد منم هم-

  

  : گفتمبلافاصله

  

   گفت، هر دو نفرتونو گفتنویآره هم-

  

  : شدی جدسروش

  

  ومدی خوشم ن،ی ادبیچه خانم ب-

  

  : حرص جواب دادمبا

  

   بکنگهی فکر دهی ست،ی به من مربوط نومدی نایخوشت اومد -

  

  : جواب دادی باز هم با لحن جدسروش

  

 ی مشی منم راهه،شی زنه تو سر خودش، بعدش درمونده می ده روز منای فکره، سنی بهترنیهم-

  کنم بره

  

  : نگه داشتمنیی را پامی هم به تن صداباز

  

 کنه، تو چرا ی میزی آبرورنای س؟ی زنی چهار ساله حرف می پسر بچه هی در مورد یتو مگه دار-

   تحمل کنم؟تهاشوی ده روز هم اذدی که من بایبه من نگفت

  

 ی گه وای خونه؟ بعد هم به من می تونهی شی بعد از اخراج منای که سی کنیتو واقعا فکر م-

   اخراج شدم، کمکم کن؟یداداش

  

  :سروش ادامه داد.  شدمساکت
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 مدت زد تو سر خودش، بعدش آروم شدو رفت دنبال هی قبل هم که انصراف داد، یدفه -
 انصراف داد، ی وقتی دو سال هم دوباره کنکور داد، پس فکر کردیکی بعد از ،یخوشگذرون

 ی خونه، اونی دختر شونزده هفده ساله رو آورد توهی ده روز بعد قای دقر،ی گرفت؟ نخیافسردگ
  دی خوابگهی دیکی درسو زده بود، ده روز بعد با دی به خاطرش قراستو گفت عاشق سایکه م

  
  . فشرده شدقلبم

  
  ... بد ذات هرزهینای سیا

  
  ..کثافت

  
  نا؟ی سی بوددهی از من با چند نفر خوابقبل

  
   چند نفر؟با
  

  : کردممهزمز
  
   ترسمیم-
  
   کنهی که بهش گفتم برو خارج، با سر قبول مگهینترس، ده روز د-
  
  ی گفتی مانوی به من جردیتو با-
  

  : بالا رفتشی صداسروش
  
 نی اادی که اون بدمی کنه، من نقشه نکشیزی خواست تو دانشگاه آبروری منای گفتم؟ سی مویچ-

   تبعات همون کارشهنمی کرد، ای کارو منیاکارو بکنه، مگه من گفتم؟ اون در هر صورت 
  

 یکی که با دمی را شنینی گنگ خانم معیصدا. ستادی که پشت در اطاقم ادمی را شنیی قدمهایصدا
  : گفتمیبا دستپاچگ.  کردیاز همکارانم صحبت م

  
  باشه، باشه، فعلا خداحافظ، من کار دارم-
  

 وارد اطاق ینی بعد خانم معیحظه چند ل.  را قطع کردمیگوش.  جواب سروش نماندممنتظر
  .....شد
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.  کردی و با گوشت کوب له شان مدی نمک پاششی را درون تابه انداخت و روری چند حبه سمادرم
  :دمی شنی مادرم را میصدا.  شده بودمرهی گوشت کوب خیبه حرکت ضربه ا

  
 ی از شوهرش م زد،ی کرد، زار می مهی بود، گرشونی پریلی زنگ زد، خسایعباس، امروز پر-
   کار کنم؟ی چی گی تو مد،ی نالی جون گور به گور شده می از اون پورد،ینال
  

  : روزنامه را ورق زد و گفتپدرم
  
   دونمینم-
  

  :دی را کوبرهای دوباره حبه سمادرم
  
   بسوزه و بسازهدی نگفتم، فقط گفتم خودش انتخاب کرده بایزیمنم بهش چ-
  

  :مادرم با ساعدش گونه اش را خاراند و ادامه داد.  نزدی روزنامه را تکان داد و حرفپدرم
  
 هم دارن تهی هم که کرده بچهمونه، اون دو تا افری سوزه، حالا هر کاری وقتها هم دلم میبعض-

   کننی متشی دارن اذی رو نداره که پشتش باشه هی کسسای پرننی بی کنن، میسو استفاده م
  

  :دی آه کشمادرم
  
  فی که براش نداشتم، حییها چه آرزو،ی آ،ی،آیآ-
  

  :دمی پدرم را شنیصدا
  
 نکهی بوده؟ ای همه تورو به آرزوهات رسونده، واست دختر خوبنی که ایکی نیخانم، مثلا حالا ا-

   هم بدتر کرده،سایاز پر
  
  : مبل بلند شد و گفتی گذاشت و از رویپدرم روزنامه را تا کرد و به کنار.  خجالت سرخ شدماز
  
 کردن به خودشون مربوطه، نه اعصاب خودتو خورد ید شد، خانم بچه هات هر کاراعصابم خور-

   زنن، با دست خودشونم پاک کننیکن نه اعصاب منو، با دست خودشون که گند م
  

.  خودم احساس کردمی نگاه مادرم را روینیسنگ.  حرف، وارد اطاقش شدنی بعد از گفتن اپدرم
  . چشمانش دور شومی، از جلو نثارم نکرده بودیبهتر بود تا متلک
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 به سرشان زده بودم که مادرم از ی چه گلمی ادعانی و اتی موقعنی گفت، من با ای راست مپدرم
   انتظار را داشت؟نی هفده ساله ایسایپر
  

  : گذاشت و گفتزی می را روی چاوانی آقا لنیحس
  
   بابایخسته نباش-
  

  : زدملبخند
  
   آقانیممنون حس-
  
  گهی اسفنده دی سرد شده، هوا، هوایلی خوبه، هوا خادی برف نباره،ی داره میبابا چه بارون-
  

  ...اسفند
  

  ... ماهاسفند
  

 به سی تدری اول مهرماه بود و برای بود که هفته روزی دنی گذشت، انگار همی چقدر زود مزمان
  . شدی ملی دانشگاه هم تعطگری اول اسفند بود و تا چند روز دیحالا هفته . دانشگاه رفته بودم

  
  .... را به لب بردمی چاوانی رفت و من لرونی آقا از اطاق بنیحس

  
  . زنگ تلفن بلند شدیصدا

  
  الو-
  
   خوشگل باششی نماهی وگرنه منتظر ،ی چچی که هنیی پای اومدگهی دی قهیاگه تا پنج دق-
  
  .... بودنایس
  
  .... بودنای خدا سیا

  
  و گمشو اصلا حوصله ات رو ندارم بر؟یشی مزاحمم مراهی راهو بی گی میتو چ-
  
 موسسه بنداز، به نفعته نیی تلفن پاوسکی اطاقت به کی از پنجره گاهی نهی ؟ی منو نداریحوصله -
  نیی پایایب
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  .دیچی پی بوق آزاد درون گوشیصدا
  
 وسکی پرده را کنار زدم و به کیگوشه . دمی بلند شدم و به سمت پنجره دوزی عجله از پشت مبا

  ... دوختمتلفن چشم
  

  ....یوااااا
  
  . دستانم را در هم قفل کردمیبا نگران.  بودستادهی اوسکی کنار کقای خپل دقینایس
  
   کرد؟ی چه منجای انایس
  

  . مرا به باد دهدی بود تا آبرونجای انای س،ی سوال مسخره اچه
  

   گرفتم؟ی تماس مسی نبود با پلبهتر
  

  ؟ینی هم در مقابل چشمان خانم معآن
  

 هم سی پلنی ماشنکهی به حال ای نشود، واشانیدای موسسه پی جلوگری دو برادر دنیبود ا گفته
  . شدی موسسه ظاهر میجلو

  
   گرفتم؟ی تماس می با چه کسخوب

  
   زدم؟ی سروش زنگ مبه
  
  . نشودشیدایگفته بود سروش هم در مقابل موسسه پ.  بودینی هم که همان حرف خانم معنی ایوا
  

  . کشاندمی می خلوتی را به کوچه نای رفتم و سی منیی حالا پانی بهتر بود همنه،
  

  ...ای غلط کردم، غلط کردم خداایخدا
  
  . شومهیدوست داشتم وسط اطاقم تخل. دی به ادرار در وجودم زبانه کشلیم
  

   ام را تا انتها خورده بودم؟ییچا
  
  .دمی پررونی برداشتم و از اطاقم بزی می را از روفمیک
  

  : براندازم کردیبا نگاه مشکوک ینی معخانم
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   موسسهنی اومدستی ساعت نهی ؟یکجا به سلامت-

  

   برمدی اومده باشی پی کارهیامممم، مامانم از خونه زنگ زد، -

  

 زی می برگه را گرفت و روینیخانم مع.  را به سمتش دراز کردم تا آنرا امضا کندی مرخصی برگه

  :ن نداشت امضا کردی برای عجله اچیگذاشت، انگار ه

  

  ن؟ی گردیچند ساعته بر م-

  

  : عجله گفتمبا

  

   مونم، خوبه؟ی مونم، اضافه کار می اصلا بعد از ظهر هم مام،ی دو ساعته میکی-

  

  . شدرهی ام خدهی کرد و به صورت رنگ پرزی چشمانش را رینی معخانم

  

 و با گفتن دمی قاپبایبرگه را تقر.  ام را امضا کرد و به سمتم دراز کردی مرخصی برگه نهی طمانبا

  . و به سمت راه پله ها رفتمدمی پررونی از اطاق ب"با اجازه"

  

   مانده بود؟ی از زمانم باقچقدر

  

  قه؟ی دو دقای قهی دقکی

  

  نا؟ی سی نکنی احمقانه اکار

  

  ...آمدم

  

   غلط کردم، رحم کنایخدا

  

  .... کن، غلط کردمرحم

  

 بود ستادهی موسسه ایوسسه که دست به کمر جلو دربان مینگاهم رفت پ.  آمدمرونی موسسه باز

چند نفر نچ نچ کنان به .  موسسه شدمی جلوی عادری غی شلوغیمتوجه .  کردی نگاه مابانیو به خ

با . دی باری آسا ملیباران س. دمی ام کشیشانی به پیدست.  کردندی نگاه مابانی وسط خیمنظره 

 بوق یصدا.  بودندستادهیشدم که پشت سر هم ا نهای ماشیمتوجه .  بودمنای به دنبال سگاهمن

  .دی رسی از هر طرف به گوش منهایماش
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   بود، چه شده بود؟ی عادری غیلی انگار اوضاع خنه
  

 را یانسالی مرد میصدا.  شدمکی نزدابانی سرم نگه داشتم و به خی را باز کردم و بالاچترم
  :دمیشن
  
  ه؟ی چه کارنی ست، اوونهی داروی-
  

   بود؟یمنظورشان به چه کس کردم، اخم
  

 دانستم ینم.  شدی مادی نظاره گر، کم کم زتیجمع.  گشتمی منای با چشمانم به دنبال سهمچنان
 ی خودم باز می برای راهتی جمعنیاز ب.  برومابانی خی گرفتم به آن سومیتصم. ستی چانیجر

  .کردم
  

  : کردخکوبی مرا می نعره ایصدا
  
  ؟یی کجا،ی ی ی ی ی ی یپر-
  
  ...ی وایاو
  
   بود؟نایس
  
   کرد؟ی بود که مرا به اسم صدا منایس
  

  ابان؟ی هم وسط خآن
  

  ...ایخدا
  
   بود؟نایس
  

   کجا بود؟اصلا
  

  :دمی را شنی راننده اادی فریصدا
  
  مارستانی پاشو برو ت،ی راهو سد کردوونه،ید-
  

 ی منشا صدا فکر م بودم و بهستادهی اتیوسط جمع.  بلند شدنهای امان ماشی بوق بی هم صداباز
  .کردم
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  گر؟ی بود دنای سیصدا

  

  هومممم؟

  

   نه؟ای بود نایس

  

 که نای سدنیسرم را چرخاندم و با د.  من کنار رفتی بود، از جلوستادهی که در مقابلم ایمرد

  . نشسته بود، چشمانم از حدقه خارج شدابانیچهار زانو وسط خ

  

  ... خوشدلنای سنا،یس

  

   نشسته بودابانی خوسط

  

  ...راه بندان شده بود.  بودندستادهی از هر دو طرف انهایماش

  

  . کر کننده بودنهای بوق ماشیصدا

  

 دوباره به آسمان شی صداد،ی مرا دی لعنتینای گم و گور کنم که ستی جمعنی خودم را بخواستم

  :بلند شد

  

  نهایماش نیای بن،ی من رد شی از رونیای بنهای خوام خودمو بکشم، ماشی م،ی ی ی ی یپر-

  

   اشاره زدنهای ماشفی را از هم گشود و به هر دو رددستانش

  

 از دانشگاه اخراج شدم، من یاتی به خاطر استاد بروزی من دن،ی من رد شی از رونیای بنهایماش-

  .... عاشق استادم شدم از دانشگاه اخراج شدمنکهیبه خاطر ا

  

   کرده بودم؟ری دقهی دقچند

  

   گذشته بود؟قهی پنج دقاز

  

  ،ینی لعنتت کند خانم معخدا

  

  ... لعنتت کندخدا

  

   که من نابود شدم،یوا
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  ... شدمنابود

  

  . من ثابت ماندی رواده،ی چند عابر پی رهی خنگاه

  

  . من آورده بودی چه به روز زندگنای خدا سیوا

  

   کردم؟ی چه کار مدی باحالا

  

  : زدادی از راننده ها رو به من فریکی

  

 م،ی داری بابا ما کارو زندگابون،ی از وسط خنی جمش کننیای داره؟ بیما نسبت آقا با شنیخانم ا-

  نی فهمی ببرم برسونم دست زنم، چرا نمدی بچه مو بایمن داروها

  

  :دی که آن دور و بر جمع شده بودند، به گوش رسی مردمیصدا

  

   بلندش کنابونی برو از وسط خشیشناسیخانم اگه م-

  

  رن دایخانم مردم کارو زندگ-

  

   کنهی مینجوری پسره چرا انی بابا ایا-

  

 رو باز کنم و هر چه ادهی به سمت پی راهت،ی جمعی کردم از لا به لای نبود، سعزی ماندن جاگرید

 هم که همچنان به نای سادی فری کردند و صدایمردم همچنان غرولند م.  از آنجا دور شومعتریسر

  :دی رسیگوش م

  

   کشمی خودمو منا،ی ماشنی همری زمندازی خودمو م،ی ی ی ی یپر-

  

  . افتاده بودمهی گربه

  

 بعد ،ی چه کنترلش نکردی دارد، برای برادرت مشکل روانی دانستی احمق تو که مسروش

  ؟ی بود که دوستم دارنی اتیادعا

  

  ... شودی مزاحمم می دانستی که متو

  

 خارج اش گری دنیدم، ا کرده و نکرده ام تقاص پس دای کارهای همه ی بود، برای کافایخدا

  ...تحملم بود
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 کاش جرات داشتم تا وسط یا. دی رسی همچنان به گوش منای سیصدا.  خارج شدمتی جمعنی باز

سرم را بلند . با پشت دستم اشک چشمم را پاک کردم.  کنمی با لگد مغزش را متلاشابانی خنیهم

 خکوبی ممی سر جا،ینی خانم معیمو اخی افهی قدنی که با درمی بگشی خانه را در پریکردم تا مس

آنقدر دستپاچه شده بودم که .  بودستادهینگاهم افتاد به نگهبان که چند قدم آن طرف تر ا. شدم

  : گفتماری اختیب

  

  سلام-

  

  : زد و گفتی پوزخندینی معخانم

  

   حال مادرتون خوبه؟ز،ی عزیاتی سلام خانم بکیعل-

  

  : لکنت جواب دادمبا

  

   خونهرمیالان دارم م... اینیبع، بع له، -

  

  : کرد و گفتابانی ختی به جمعی نگاهنهی دست به سینی معخانم

  

 ی جلوقای اونم دقن؟ی چطور متوجه نشدبه،ی عجن؟ی نشدتوی جمعنی ایآهان پس هنوز متوجه -

   نظر اداره ارشادهری که زیدر موسسه، اونم موسسه ا

  

  : التماس نگاهش کردمبا

  

  ؟ینی مع شده، برم خانمرمیمن د-

  

  : اخم کردینی معخانم

  

  نی برنی تونی منی خوای بالا، بعد هر جا که منیاری مفیاول تشر-

  

  : چند لحظه ببندمی باعث شد، چشمانم را برانای سادی فریصدا

  

   من دوست دارم،ی ی ی ی ی ی یپر-

  

  : گفتیبا لحن بد.  کردی تلاقینی خانم معی را باز کردم و نگاهم با نگاه عصبچشمانم

  

  ؟یاتی بماهی خانم پرگهی دنیی شمای پرستم؟ی نی نکرده من که پری خدان؟یشنویم-
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  : دوباره بلند شدنای سادی فریصدا.  بکشمغی داشتم جدوست

  

 خانم نی با انجای، من ا.....ی کهی مرتی گی می گم، تو چی منی به من، دست نزننیدست نزن-

   بروگهی طرف دهی از ابون،ی همه خنی همه راه، انی کنه، ای خانم که تو موسسه کار منیآشنام، هم

  

  : رو به من کردینی معخانم

  

 یزی آبرو رینطوری که اهی آقا کنی ان؟ینی بی متوی جمعن؟ی به بار آوردی چه افتضاحنینیبیم-

 جمش کنه؟ خانم زوی آبرو رنی خواد ای می کنه؟ مگه من به شما اخطار نداده بودم؟ ازفردا کیم

   همه کشک؟چ،یما تذکر دادم همه ه من به شینی

  

   شدهی دونم چی دونم، من نمینه، نه، من نم-

  

 حی به توضیازی ننمی بی که من میزی چنی بدحی توضنی خوای موی اصلا چن،ی ندحیخانم بسه، توض-

 بدون حقوق براتون ی مرخصن،ی حساب کنهی حالا تصفنی هم،ی حسابدارنی ببرفینداره، تشر

  سمینویم

  

  :لا رفت بامیصدا

  

 کار داره، ی چنجای آقا انی دونم ای من نمن؟ی کنی اخراجم منی دارن؟یگی می چینیخانم مع-

  نی داشته باشمتونی تو تصمی نظردی تجدهیتوروخدا 

  

 ی پری پری زنه هی داره نعره مهی مردک کنی موسسه رفت، ای آبرو؟ی نظردیخانم چه تجد-

 که الان به بار اومده، خودتون ی اصلا با افتضاحت؟سی کنه، شما مگه آبروتون براتون مهم نیم

  ن؟ی راسته سر بلند کننی تو انی خوای از فردا میچجور

  

  . اشاره زدابانی با دستش به خو

  

 ی به کارمند بود خبرتون مازی ند،یی خانم، بفرمای حسابدارنی برن،ی هستهی حاشری درگیلیشما خ-

  به گند بخوانی تا اگهیکنم، البته شش ماه د

  

  . و وارد موسسه شددی حرف چرخنی بعد از گفتن اینی معخانم

  

   شدی نمباورم

  

   اخراج شده بودم؟من
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   شدی نمباورم

  

  . باعث شد که مرا از موسسه اخراج کنندی لعنتینایس

  

  .... خدای خدا مرگم را برسان، وایوا

  

  : دوباره بلند شدنای سادی فریصدا

  

 ی ی ی نشستم پرنجای من به خاطر تو ا،ی ی ی ی ی پرنینزن شرفها دست ی به من، بنیدست نزن-

  ی ی ی ی

  

  . توانستم باور کنمیهنوز نم.  شده بودرهی نگهبان موسسه نگاه کردم که با تاسف به من خبه

  

   واقعا از موسسه اخراج شده بودم؟یعنی

  

   اخراج شدم؟؟ی راحتنی همبه

  

  . کار شوند ها آرزو داشتند آنجا مشغول بهیلی که خی اموسسه

  

  ... شدماخراج

  

  یاخراج شد...یپر

  

  ،ی بزن پرلبخند

  

  ...ینی بی که می باران اسفند ماهنی بارد، مثل همی متی براواری از در و دیخوشبخت

  

  : زدادی فرنایس

  

  کهی گه، دست نزن به من مرتی نمی گه که من دوسش دارم؟ چرا کسی نمی به پرتونیکیچرا -

  

  ... زدملبخند

  

  م شداخراج

  

   زدملبخند
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   حراج شدمیآبرو

  

   زدملبخند

  

   نابود شدمیزندگ

  

   زدم لبخند زدم و باز هم لبخند زدملبخند

  

 هی و تسوی گفته بود بروم حسابدارینیخانم مع.  بودمستادهی حرکت کنار موسسه ای بهمانطور

  .حساب کنم

  

   گرفت؟ ی مگر چقدر به من تعلق ماصلا

  

  ود؟  روز از ماه اسفند گذشته بچند

  

  .... هم که کارمند پاره وقت بودممن

  

  .  کردندی زل زدم که هنوز به من نگاه میبه مردم.  زل زدمابانی و به خدمیچرخ

  

  ...نایوس

  

  . دی کشی نشسته بود و عربده مابانی آسا هنوز کف خلی باران سری زل زدم که زیینای سبه

  

  ... را از دست داده بودمکارم

  

  دم؟یرس تی از چه مدی باگرید

  

   را از دست دادم،شغلم

  

   توانستم به اسم خودم در آن موسسه به ثبت برسانمی که مییپژوهشها

  

   هفت، هشت ماه به دست آورده بودمنی که در ایاعتبار

  

  ... و همه از دست رفتهمه

  

  دم؟ی ترسی از چه مدی باگرید
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  نا؟ی سی عربده هااز

  

  . کندی عربده کشامتی قامی تا قبگذار

  

  .  از دست دادن نداشتمی برایزی چگریه د کمن

  

 برده بودم، با پشت یاشک دور چشمم حلقه زد، انگار تازه به عمق فاجعه پ.  انداختمنیی را پاسرم

  . دی رسی هنوز به گوش منای سی نعره هایصدا. دستم اشک چشمانم را پاک کردم و به راه افتادم

  

  ... متنفر بودمنای ساز

  

 را ریتمام طول مس.  بودی من که بارانیمثل چشمها. دی بارینوز باران م هدمی خانه که رسبه

دوست داشتم همان جا وسط .  بودامدهی هم به دنبالم ننای کرده بودم، بر خلاف انتظارم سهیگر

  .  له شودنی ماشی چرخهاری زابانیخ

  

  .... را تباه کردمی لعنتش کند که زندگخدا

  

  :رد با نگاه مشکوکش براندازم کمادر

  

   خونهیزود اومد-

  

  : حوصله جواب دادمیب

  

  کارم تموم شد-

  

  : خواست قانع نشده بودی مادرم نمانگار

  

  مهی الان ساعت نه و نی ساعت هشت صبح رفت؟ی چرا رفتگهیخوب د-

  

  : جواب دادمیعصب

  

 روت ی جلونمی زود اومدم خونه که بش،ی کنی بازخواست مینجوری ای که نکردم دارری ده؟یچ-

   ور دلتمنجای راحت باشه که همالتی خی نگام کنتا

  

  :دی کشغی جاورد،ی کم نمادرم
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 ی دونم چه گندی ندونه من که می حالا هر کا،ی حی بدی چشم سفنیی پااریخوبه خوبه، صداتو ب-
 کنم، پس نه ی گم بازخواستت می می معلومه که هر چه؟ی تم باقمهی حالا دو قورتو ن،یبه بار آورد

 ؟یاوردی گندها به بار ننی اصلا از کجا معلوم قبل ترها از؟ی هستیمی قدیهمون پر التیبه خ
   وااللهمی ما که خبر ندار؟ی چیدانشجو که بود

  
  . شدمرهی اش خدهیبه صورت چروک.  به مادرم نگاه کردمرهی خرهی خیکم
  

   گفتم؟ی جوابش چه مدر
  

  م؟ی توانستم بگوی چه ماصلا
  

  ... نبودری را تدبخودکرده
  

  بود؟
  
  ... وارد اطاقم شدمزانی آوی افهی قبا
  

   و به سقف اطاقم زل زدم؟دمی تختم دراز کشی ساعت روچند
  
   دو ساعت؟ای ساعت کی

  
   کرد؟ی می فرقچه

  
  ... ده ساعتاصلا

  
   بود؟ی چه سوالنی انه،

  
   افتضاح شوند؟نی ای اهل محل، متوجه ی تا همه دی کشی چند ساعت طول ماصلا

  
  و روز؟ دای روز کی

  
  ... ماهکی هم دیشا
  

   شدندی بالاخره همه متوجه ماما
  
  . شهر برومنی کند تا مجبور شوم از ای می گفت کاری افتادم که منای حرف سادی به
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   شهر بروم؟نی مجبور شوم از اگری دو ماه دیکی تا نکند
  

  :دمی مادرم را شنیصدا
  
   کنمدی خوام خری مرونی بمیعباس بر-
  
  خانم بارونه-
  
 ی اون همه بارو نممی پاشو بره،ی خالخچالی د؟ی ره خری نمی باره کسیبارون باشه، بارون م-

  ارمی بییتونم تنها
  

   کردم؟ ی چه کار مدی به سقف اطاقم چشم دوختم، بادوباره
  
   زدم؟ی به سروش احمق زنگ مدیبا
  

  ... گرفتمی تماس ملای هم بهتر بود با سهدیشا
  

   گفتم؟ی م گرفتم و چهی تماس ماصلا
  

   مگر خودشان خبر پسرشان را نداشتند؟آنها
  

 دو طبقه ی خانه کی که پدر خانواده دوبار ازدواج کرده و هر دو همسرش در ی از خانواده ااصلا
   توانستم داشته باشم؟ی می کنند، چه انتظاری میزندگ

  
  : در ذهنم جوابم را دادیکس

  
 لبخند هی اگه به خاطر ی خاک بر سر عقده اه؟یجور خونواده چه نی ایدی تازه فهمینه بابا، پر-

 رهی گی کمرتو می وقت،ی خاک بر سرت پروفتاد،ی اتفاقا نمنی اای لب دری رفتیاون خپلو باهاش نم
 نا،ینم سی اای بگه،ی دای پسر بهت توجه کنه، بهی ی عقده داشتن،ی همشهی پاهات می روذارهیسرشو م

 ی می چ،ی گی می چگهی کنه، دی قرق مابونویکنه؟ خ ی کار می به خاطر عشقت چنی ببایب
  ؟یخوا

  
  .دمی کشآه
  

  .  بودمنی خود کم بی عقده اکی وجدانم بود، من ی حق با صداانگار
  

  .... خودم شده بودمی وانهی دی بودم که جذب دانشجوی اعقده
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   داشت؟ی ادهی چه فالای صحبت کردن با سروش و سهگرید

  

   گشت؟یاره بر م بر باد رفته ام دوبیآبرو

  

   بودمییای هم ساده و رویلی بودم، خی عقده انکهی علاوه بر امن

  

  د،یای بر سرم بیی حقم بود که هر بلاپس

  

  .... بودحقم

  

  ... رفته بودندرونی پدر و مادرم از خانه بدم،ی در خانه را شنیصدا

  

 زنگ تلفن به خودم یدا کردم که با صی بودم و به سقف اطاقم نگاه مدهی تختم دراز کشی روهنوز

 تخت جا به ی زنگ خودم را روی اعتنا به صدایب.  تختم بلند شومی خواست از رویدلم نم. آمدم

  .... کردی شد و تماس را قطع می که پشت خط بود، خودش خسته میجاکردم، هر کس

  

   بار بود که تلفن به صدا درآمده بود؟ نیچندم

  

   بار؟نی چهارمای بار نیسوم

  

   پشت خط بود؟ی کس چهاصلا

  

  ....ی ملاحظه ای آدم بعجب

  

   زد؟ی پشت هم زنگ مدی حالا که من حوصله ندارم بانی همدقبقا

  

   دانستم چه کار کنمیم.  بردمورشی و به سمت تلفن دمی پرنیی تخت پای رواز

  

  ... دانستمیم

  

  : گوشم گذاشتم و گفتمی را روی گوشتی عصبانبا

  

  الو؟-

  

  ... جانیپر-
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  ود، بسروش
  

  : زدمادیفر
  
 کم نای سن؟ی داری چرا شما دو تا برادر دست از سر من بر نم؟ی خوای می چ؟ی گی می چه؟یچ-

 ی امروز چه گندی دونی داده؟ منای بهت داده؟ سی رو کنجای ای شماره ؟یبود تو هم اضافه شد
  ن؟ی خوای از جونم میزده؟ باعث شد من از کارم اخراج بشم، آخه چ

  
  :دی حرفم پرنای به مسروش

  
 ی در موردت صحبت مینی دونم، من خودم با خانم معی رو منای ای دونم، همه ی دونم، میم-

   تو بازداشتگاهه، الان اونجا بودمنایکنم، تو نگران نباش، س
  

   بازداشتگاه بود؟نایس.  شدمساکت
  

  . کردندی کاش اعدامش می به درک، ااصلا
  
  : پرخاش گفتمبا
  
  خوب؟ به من چه؟-
  
 رون،ی بارمشی خوام الان برم سند بزارم بی خواستم بگم کارمون آسون شد، می جان میپر-

   بشه که بره اونور آبی راضرون،یباهاش قرار گذاشتم که اگه آوردمش ب
  

  .... کردمی فکر منای رفت، فقط به خلاص شدن از دست سادمی از زی برق زد، همه چچشمانم
  
  :دمی پرسی تندبه
  
   گفت؟یخوب؟ چ-
  
 فکر شنهادمی رو پی ساعت وقت دادم، گفتم تا برم خونه سندو بردارمو برگردم وقت دارهیبهش -
   دمی برات انجام نمی منم کاری اگه قبول نکرد،یکن
  
  : اضطراب گفتمبا
  
   کنه؟ی قبول مینی-
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   د،ی خندسروش
  
   د،ی خندزی رزیر
  
  ....ختیری که اعصاب مرا بهم میی همان خنده هااز
  

  : گفتی مطمئنیه مکث کرد و با صدا لحظچند
  
  آره-
  
  ....ختیری که اعصاب مرا بهم میی همان خنده هااز
  

  : گفتی مطمئنی لحظه مکث کرد و با صداچند
  
  آره-
  
  : زده شدمجانیه
  
  ره؟ی واقعا م؟ی گیتوروخدا راست م-
  
 هم یه دادگاه کردم کدای پیزی چی پارتهی دی شارون،ی بارمشی خوام الان برم با سند بیآره، م-

  مینشه که زود گورشو گم کنه تا هممون خلاص بش
  
   ش؟ی کشه که بفرستی بشه چقدر طول می گم اگه راضیم-
  
  فرستمشی منی تا آخر فروردشه،ی نمیزیچ-
  
  : رفتموا
  
 ی تو اون دو ماه مگهی رو تحمل کنم؟ دی داداش جنابعالنی دو ماه ادی من باینی ن؟یفرورد-

 کنه از دانشگاه هم اخراج بشم؟ اصلا مگه تو ی کارهی خواد ی نکنه ماره؟ین ب سر مییخواد چه بلا
 کار کرده؟ ی امروز چی دونی حواست بهش نبود؟ می واسه چه؟ی برادرت چجوری دونستینم

  ....نی اون همه ماشنی بارون بنی اری نشسته، زابونیوسط خ
  
   زنمی حرف مینی کنم، من با خانم معی جان من برات جبران میپر-
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 بود، دوست نداشت که تو هم مدام زنگ ی از دست خودتم شاکینی خانم مع؟ی زنی میچه حرف-
   تو موسسهیای بای یبزن

  
  ؟ی گی راس م؟ینیخانم مع-
  
 برادرتو بفرست بره، گهی دی دو هفته یکی تا ی جبران کنی خوای گم، اگه واقعا مینه، دروغ م-

   ن؟ی اونطرف دارویاصلا کس
  
 یکی هم نداره، نای به دعوت نامه و ایازی بره، نفرستمشی فرستم بره سوئد، راحت میم رو نایس-

  دوتا از اقوام اونجان
  
 تو و مادرت ینی نم،ی بفرستش، فقط منو نجات بده، اصلا بگو ببی خوای که میتوروخدا هر جهنم-

  ه؟ینجوری انای سنی که انی دونستیتا الان نم
  
 در ی شد خل بازی که دوست می با هر دخترست،ی نینجوری اشهی که همنای جان سیخب پر-
 که با دختره جر و نهی واسه اای که دختره رو نگه داره نهی واسه امی کردی ما هم فکر ماورد،یم

  بحث کرده
  

   افتادم، می حماقتهاادی هم به باز
  
  .... خودش کرده بودی چطور مرا مضحکه وانهی دختر باز دینایس
  

  :دیچی پیوش سروش درون گیصدا
  
  شهی حل می جان نگران نباش، همه چیپر-
  
  : گفتمتی عصبانبا
  
 ی راضی چطورنای سنی انم،ی اصلا بگو ببشه،ی حل نمی چچی هرون،ی مملکت نره بنی از انایتا س-

   که ده بار با تو دعوا کردهنیشد، شماره تلفن منو بده به تو؟ ا
  

  :دی خندسروش
  
 ادی بشه بعد از تو بی هم راضی صحبت کنم، بلکه پری پر خوام بایبهش کلک زدم، گفتم م-

  اونطرف
  
  :دمی کشغیج
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   ؟ی حرفو زدنی ایواسه چ-

  

   برهشهی نمی که راضینجوری همگه،ی گفتم دی بهش دروغ مدیخوب با-

  

  :دمی را کشمی موهاتی فرو بردم و با عصبانمی موهای را لا به لادستم

  

   که فکراشو بکنه؟یت داد ساعت فرصهی بهش یمگه الان تو نگفت-

  

 کنم باهاش ی دو ماه بعد تو رو هم روونه میکی بشه که بره، تا یخوب، خوب بهش گفتم اگه راض-

  یبر

  

  :دی مکث کرد و باز هم خندیکم

  

  به مرگ بابامو واسش قسم خوردم-

  

  .  شدم، چقدر راحت مرگ پدرش را قسم خورده بودشوکه

  

  پدرش؟

  

  ت؟ داشتی اهمشی پدرش برااصلا

  

   چطور قسم دروغ سروش را باور کرده بود؟نای سخود

  

  ... نداشتندی دو برادر از پدرشان دل خوشنیا

  

  : که جواب سوالم را گرفتمدی نکشهی ثانبه

  

 نی بود تا بومدهی نشی پیزی اصلا چینی قسم نخورده بودم، نای سیمن تا حالا مرگ پدرمو جلو-

 از تو که به ری بذارم، به غهی از جون بابام مای تا من الکدای به وجود بی اختلافنی همچهی نایمنو س

  زمی رو بهم برایخاطرت حاضرم دن

  

   حرفش اصلا خوشحال نشدم، از

  

  ...زدی من بهم بریای که هر دو نفرشان باعث شده بودند، دنفعلا

  

  :دیچی پی سروش باز هم درون گوشیصدا
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  .... گمی باور کن راست مشه،ی حل میهمه چ-

  

 راحت الی توانستم با خی نبود منایحالا که س. داخل کلاس همهمه بود. دمیدر کلاس رس پشت

   کنم،سیتدر

  

   راحت؟الی خبا

  

  ؟ی راحتالی خچه

  

   مانده بود؟ ی باقمی هم برای راحتالی خگری اخراج از موسسه دبا

  

   توانستم خودم را گول بزنم؟ی مچقدر

  

 می از دانشجوها مرا سر جایکی یصدا.  کلاس شوم در گذاشتم تا واردی رهی دستگی را رودستم

  : کردخکوبیم

  

 استاد نکهی بوده، مثه ایاتی استاد بنی خوشدل عاشق همنای گم، سیبچه ها، بخدا دارم راستشو م-

 چپ یاتی با بنای از همون موقع س،ی همه چری هم بهش جواب مثبت داده بوده، بعدا زده زیاتیب

 ینای رو داشت، سیاتی بی هم هوای سهراباروی هم رفتن، اون یضباظ انتهیافتاد، هر دوتاشون کم

  بدبخت اخراج شده

  

  : شدشتری همهمه بیصدا

  

   خوشدل اخراج شده؟ واقعا؟نایس-

  

  ؟ی کنی اشتباه نم؟ی گیتورو خدا راس م-

  

   اخراج نشده؟یاتیآخه چرا؟ پس چرا ب-

  

  : دادمصی کامکار را تشخیصدا

  

 بدبخت ی دانشجوهی واسه ی استاداشونو دارن؟ کسیدانشگاه همه هوا نی تو انی دونیشماها نم-

   شدهنی خونه نشچارهی بینای سوزونه، سیکه دل نم

  

 دانستند ی که نمیزی چطور در مورد چانی دانشجونی آخر ام،ی بکوواری داشتم سرم را به ددوست

   کردند؟یاظهار نظر م
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   دانستند؟ی نمکه

  

  هومممم

  

  ؟یپر

  

  گری دانستند دی را نمنایو س تو ی خوابگهم

  

  ؟ی پرگری بود دنی هممنظورت

  

   بود؟نی هممنظورت

  

  :دمی کامکار را شنی هم صداباز

  

 وسط نای بار سهی ادتونهی داد، بچه ها ی رو بازنای سی حسابن؟ینی بی کوتوله رو می مترهی نیا-

 یاتی اون وقت استاد به،گی بوده دیاتی بنی فهمم که واسه خاطر همی کرد؟ تازه دارم مهیکلاس گر

 ی ولبود، رو هم انجام داده یاتی بنی اقی تحقنای بدبخت سرون،ی بنداختی رو از کلاس منایمدام س

   ترم قبل بهش داد هشتیاتیبه جاش ب

  

  : دانشجوها دوباره بلند شدیصدا

  

  هشت داد؟ خاک تو سرش چه نامرده-

  

   استاده شده بودنی که عاشق انایخاک تو سر س-

  

   نبود؟یاتی بنی دشمن خون در خون انای سنیلا مگه ااص-

  

 دانشگاه از گند من و ی هفته همه کیدر کمتر از .  را تحمل کنمشانی هانی توانستم توهی نمگرید

 یهمه .  وارد کلاس شدمیدر را با ضرب باز کردم و با اخم وحشتناک.  با خبر شده بودندنایس

 ی عصبی و با نگاهستادمی در ای دو لنگه نی همان جا ب.دانشجوها خودشان را جمع و جور کردند

 توانستم قسم بخورم که نگاه تک تکشان پر از یم.  را از نظر گذراندمانی دانشجوی همه یچهره 

 یدستانم م.  نگاه ها شکستنی ام در برابر ای دارشتنی غرور و خویهمه .  بودیتمسخر و کنجکاو

 کرده و ی همه، کارهاگریاز فردا د.  شودینستم چه م دایم. دی لرزی وجودم میهمه . دیلرز

 هرگز گری در دانشگاه سوژه شود، دی بود استادیفقط کاف.  دادندی شان را به من نسبت مکردهن

  ... شدیاز خاطره ها محو نم
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   ؟ی چه کار کردیپر
  

  ؟ی پری کار کردچه
  

  ک شود؟ از خاطره ها پا،ی که زده بودی گندنی تا ادی کشی سال طول مچند
  

  .... سالچند
  

اگر از موسسه اخراج نشده بودم، حالا .  کردمی تختم نشسته بود و فکر میرو.  ده صبح بودساعت
 شد و باز هم از آب ی داغ وارد اطاقم می چاوانی لکی آقا با نی حسدیشا.  نشسته بودمزمیپشت م

 عهده را به نی سنگیژوهش ها شد و باز هم پی وارد اطاقم مینی خانم معدیشا.  کردیو هوا ناله م
   گذاشت،ی من می
  

  ....دمی کشآه
  

 نی همی است، براشتری من از اکثر کارمندانش بی هایی دانست که توانای هم مینی معخانم
  .... تر بودنی سنگه،ی من به نسبت بقیپژوهشها

  
  ....نای را از دست دادم، آن هم به خاطر سی به آن خوبتی موقعدم،ی هم آه کشباز

  
  ....نای سخآ
  
  ...نای سیری کاش بمیا

  
  .  شددهی به سمت سروش کشذهنم

  
   برود؟رانی کند تا از ای را راضنای توانست سی میعنی

  
  ... اصلا برود قبرستان، فقط برودس،ی سوئد، برود سوئبرود

  
  ... برودرونی من بی زندگاز
  

   کند،ی خواهد کثافت کاری که می هر جهنمبرود
  

   انگشتش چرخانده، کی ی استاد دانشگاه را روکیهد که  به همه پز بدبرود
  
   چرخاندم؟ی انگشتم مکی ی را رونای گفتم سی من بودم که منیا
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  .... و خبر نداشتمدمی چرخی مثل فرفره دور خودم مخودم

  

  . دمی هم آه کشباز

  

  :دمی مادرم را شنیصدا.  اطاقم باز شددر

  

  ؟یپر-

  

  بله؟-

  

  ؟یریار نمتو چرا دو سه روزه سر ک-

  

  :با اضطراب به چشمان پر از سوء ظن مادرم نگاه کردم و گفتم.  دهانم را قورت دادمآب

  

   گرفتمی چند روز مرخصهی-

  

  ؟ی واسه چیمرخص-

  

  .دیای نداشت کوتاه بمی تصممادرم

  

   وقتم آزاد ترهینجوری خونه انجام بدم، ای خوام پژوهشهامو تویم-

  

   خونه؟ی توی اوردتوی مهندسیخوب مگه اداره چش بود که کارا-

  

   داشت؟یچرا دست از سرم بر نم.  تند شدنفسم

  

  ؟ی تو ناراحتنجامی بود، الان که من انی واسم سنگدم،یرسی کارامم می هی به بقدیتو اداره با-

  

 شکش را بر طرف کنم از نکهی ایبرا. انگار قانع نشده بود.  نگاهم کردرهی خرهی خی کممادرم

  :دم و گفتم تخت بلند شیرو

  

   خونه باشمی توی لباس بپوشم برم سر کار؟ انگار دوست نداری خوایم-

  

  : برزخ شدمادرم

  

   کهی کردیباز زبون دراز-
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  :دمی شنی را مشی غر غرهایصدا.  در اطاقم را محکم بستو

  

 ی روز مرخصهی سر کار، رهی روز مهی تو سرشه، ی چستیلباس بپوشم برم سر کار، اصلا معلوم ن-

 ی فهمه، چه می گفتم عاقله بالغه من،ی دادم به ای از اون اول حواسمو مدی من باره،ی گیم

 خانم، ی پرری کنه، نخی هم می حالا واسه من زبون درازاد،ی توزرد از آب در مینجوریدونستم ا

 به لا لات گذاشتم، حالا تو صبر ی لی لیلی کنم خانم مهندس، خی کار می من چنی صبر کن ببلاحا

  ....نک

  

   ،دمی کشآه

  

  دم،ی هم آه کشباز

  

  دم،ی آه کشدوباره

  

  ...دی گونه ام چکی روی اشکقطره

  

 هی اولجانی آن همی براگریدانشگاه هم د.  داشتمیسلانه سلانه قدم بر م.  آمدمرونی دانشگاه باز

 حضور و ستی کردم موقع امضا لی می سعیحت.  کردی متمی اذانی دانشجوینگاه ها. را نداشت

  .  هم نگاه نکنمی سهرابی به چشمان آقاد،ی اساتابیغ

  

  ...ی ه،یه

  

  ...یپر...یپر

  

 که ینی بوق ماشی صدادنیبا شن.  شدمی اصلابانی و وارد خدمی دانشگاه رسابانی خی انتهابه

 یلی که خی رنگی مشکی کرد، سرم را بلند کردم و نگاهم افتاد به رنوی به موازاتم حرکت مقایدق

  . تمش شناخیخوب م

  

 نشسته بودند، نی که هر دو داخل ماشنای سروش و سدنی نگاه کردم و با دنی به داخل ماشعیسر

  .وحشت زده شدم

  

  .  شدمرهی کرد خی به سروش که با لبخند به من نگاه می و با نگرانستادمی امی سر جاهمانجا

  

  اندازند؟ی به راه بیشی خواستند چه نمای مگری دنباریا

  

  : گفت با لبخندسروش
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  ن؟ی دی سلام، افتخار میاتیخانم ب-

  

انگار نه انگار که .  شده بودرهی به من خی که با لبخند پت و پهندی چرخنای سی چهره ی رونگاهم

  . من زده بودی به زندگی چه گندشی پیهفته 

  

  ،ی وانهی دنی خاطر همبه

  

   ...ی وانهید

  

  ...اوووووف

  

  خوب که چه؟ به خاطر او شغلم را از دست دادم، خوب

  

   کردم؟ی جمله را تکرار منی اچقدر

  

 لحظه چشمانش را بست و دوباره باز کرد و با کی یسروش برا.  به سروش نگاه کردممستاصل

  : گفتیخوشحال

  

   تا سفرش به سلامت باشه؟ی واسه مسافر ما دعا کنی خواینم-

  

  .  سر هم پلک زدمپشت

  

   چه گفته بود؟سروش

  

  :دمین را شنای اعتراض سیصدا

  

  ؟ی گی می واسه خودت چی رفته؟ الکادتی گفته؟ قولو قرارمون یک-

  

  : رو به من کردسروش

  

   م،ی مسافر دار،یاتی خانم بنیاری بفیتشر-

  

  :دمی پرسدی شک و تردبا

  

  نی جا بگنی همنی داری حرفام؟یکجا ب-
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  .د بود با چشمانش مرا ببلعکی کرد که نزدی تلاقنای دوباره نگاهم با نگاه سو
  

  ....وانهی دزی هپسرک
  
  : زده بودهی پنجره تکی شدم که آرنجش را به لبه رهی سروش خبه
  
 مگه من با شما گه،ی دمی بالا حرفامونو بزننیاری بفی دانشگاست، تشرکی نزدنجای ایاتیخانم ب-

   رفته؟ادتونیصحبت نکردم؟ قول و قرارمون 
  
  . چشمانش را درشت کردو
  

  .  کردمزی را رچشمانم
  

   و قرار؟قول
  

   قول و قرار؟کدام
  

  . با او صحبت نکرده بودمگری گذشته بود، دی تماسم با سروش که هفته نی بعد از آخرمن
  

   سروش؟نی گفت ای مچه
  

  :دمی را شننای سی که صدامی بگویزی باز کردم تا چدهان
  
 به ی زنی کلک می داراد،ی شده باهام بی راضی پری سروش؟ گفتینکنه به من کلک زده باش-

   خبر ندارهیزی از چیمن؟ انگار پر
  

  .  شدمانی جری متوجه هی از ثانی کسردر
  

  ....ی خوبتی موقعچه
  
  ... شده بود که برودی راضنایس
  

  .  خوب را از دست بدهمتی موقعنی بودم که اوانهی دمگر
  

  : به سروش گفتمرو
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 هی همش با گوشه و کناه،یورتون چ منظنیگی دفه نمهی متوجه شدم، آخه شما انم،یبله بله، در جر-
   ندارم، سر قولو قرارم هستمی بله، من مشکلن،ی کنیصحبت م

  
  : خودش را به سمت پنجره خم کرد و گفتنای حرف سنی ادنی شنبا
  
   من فدات شمی سوئد؟ الهیای قشنگم، پس تو هم با من می خوشگلم، پریپر-
  

 برد، سقوط ی که او را به سوئد مییمایاپ کاش هوی رفت، ای مثل سوهان در مغزم فرو مشیصدا
  ... از شرش خلاص شومشهی همی شد، تا برای کرد و منفجر میم
  

  :دی چرخنای به سمت سسروش
  
   ادی رو بفرستم بی تا پری کنی آماده مزوی همه چی ریبهت گفتم تو جلوتر م-
  
  : و کلافه گفتدیسروش به سمتم چرخ.  اخم کردنایس
  
 خلوت که ی جاهی می بالا برنیاری بفی مدل صحبت کردن جالبه؟ تشرنیون ا به نظرتیاتیخانم ب-

  نهی ما رو ببی کسمی و هم نگران نباشمیهم راحت حرفامونو بزن
  

   کردم؟ی کار مچه
  
   رفتم؟ینم
  

   بودم که نروم؟وانهی دمگر
  
  ... شده بود که برودی راضنایس
  

  . خواهم به دنبالش برومید م کردم که باورش شوی می آنقدر قشنگ نقش بازدی بافقط
  

 من ی براشهی همی براگری مقابل موسسه، دیزی بعد از آبروردی فهمی آنقدر خنگ بود که نماگر
   خنگ بودنش استفاده نکنم؟نیمرده، خوب من چرا از ا

  
   رفتم،یم
  
   کردم،ی می نقش بازشی نشستم و برای منی رفتم داخل ماشیم
  
  .... رفتمیم
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 نی از ماشی با خوشحالنایس. ن دادم و به سمت در سمت کمک راننده رفتم تکای سروش سریبرا

  .  رفتم و خودم را خم کردمنیبه سمت ماش.  را به جلو خم کردی و صندلدی پررونیب

  

  . احساس سوزش کردمناگهان

  

  . سوختکمرم

  

  . دادی کمرم گذاشته بود و فشار می دستش را رونایس

  

در دهانم بود نثار خودش و پدر و مادرش کنم، اما به موقع  به سمتش بچرخم و هر چه خواستم

  . دهانم را گرفتمیجلو

  

  ....دمی خوابی هم با او مگری بار دکی ی از دستش خلاص شوم، حتشهی همی قرار بود که برااگر

  

  ... شهر بودنی بهتر از حضور مداومش در ایلی خنای با سی هم خوابگنیآخر

  

  .دی کشمی پهلوی دستش را رودیمن ند از ی که عکس العمل تندنایس

  

چشمم افتاد به .  پر شورش را خرج من نکندی محبتهان،ی از اشی شدم، تا بنی عجله داخل ماشبا

  . کردی به من نگاه می جدی افهیسروش که با ق

  

  : گفتمیمثلا م.  کردمی می خواست با او هم تندی مدلم

  

   ی خلو چل عقده ای وونهی دی پسره ی گی میتو چ-

  

  ... نهاما

  

  .... من بودی برگه برنده سروش

  

   رفت؟ی با پول پدر من به سوئد منای راندم، پس سی سروش را از خود ماگر

  

  ... کردن بودی الان فقط وقت نقش بازنه

  

  . آمدمی هر دو برادر عشوه می برادیبا

  

   شدم،رهی به چشمان سروش خنهی آاز



  یزیی پایجاده ها
  

 

596

  

  ، آوردمی دل هر دو نفر را به دست مدیبا

  

   لبخند زدم،شیبرا

  

   کرد،ی گورش را گم منای سدیبا

  

   هم به من لبخند زد،سروش

  

   ماندم و سروش،ی رفت من می که منایس

  

   نشست،نی داخل ماشنایس

  

   توانستم سر و کله بزنم،ی سروش بهتر مبا

  

  د،ی به سمتم چرخنایس

  

  نبود، کله خر نای مهم بود، مثل سشی براشی کارمند بانک بود، آبروسروش

  

   هم لبخند زدم،نای شدم، به سرهی هم خنای سبه

  

  . را به حرکت انداختنی ماشسروش

  

  : بلند شدنای سیصدا

  

  ؟ی موسسه ازم دلخوری بابت اون روز جلو؟ی دوسم داریپر-

  

 ماه بعد سراغ کی دی شدم، آنوقت شای خلاص مگری کردم دی هر دو برادر را از سرم باز میوقت

  . بدهدگری فرصت دکی کردم به من یم و از او خواهش م رفتی مینیخانم مع

  

  ... نقشه ام حرف نداشتیوا

  

  : لبخند زدمنای به سدوباره

  

   دوست دارمیلی خنا،یدوست دارم س-

  



  یزیی پایجاده ها
  

 

597

 می زانوهایدستانم را مشت کردم و رو.  پارک کردابانی شهر شد و کنار خی وارد کمربندسروش
 آورم ی شنوم و به زبان می که می تک تک جملاتی کردم روی و سعدمی کشقینفس عم. گذاشتم

  : زودتر از من و سروش به حرف آمدنایس. تمرکز کنم
  
  ؟ی کردی چه فکرنمی بگو ببگه،یخوب، سروش بگو د-
  

  :دی چرخنای به سمت سسروش
  
   نکن، چمی هم سوال پگهی بار، دنی گم، اونم واسه آخری هم مگهی بار دهی نا،یگوش کن س-
  
  : و گفتدیبه سمتم چرخ کبارهی نایس
  
 رم ی من اونجا دوباره مم،ی کنی می خونه زندگهی سوئد، با هم تو میری میی دو تای پریوا-

   استاد من، خوبه؟یشی کن، دوباره مسی همون دانشگاه تدری توایدانشگاه، تو هم ب
  

  : را قطع کرد و گفتنای حرف سسروش
  
 ی نقلی خونه هی زا،ی چنی دانشگاهو ایل کارا دنبایری سوئد، اونجا میری تو منا،یگوش کن س-

   اونجاادی هم می پری مستقر که شد،یری گیواسه خودت م
  
  : اخم کردنایس
  
   از دانشگاه اخراج شدمی من واسه خاطر پررم،ی نمی من بدون پررم،ینه من تنها نم-
  

  : سر تکان دادسروش
  
 تو اد،ی هم میبرو کارا رو درست کن پر تو اد،ی بفرستم بینجوری تونم دختر مردمو همیمن که نم-

 کاری حسابشو انجام بده، بهی تصفی کارانجای ادی بای دختر آواره بشه، تازه پرنی ای خوایکه نم
   دارهی تعهد شغلست،یکه ن

  
  :دی خندنایس
  
 کنن، ی حساب باز نمی رو پرادی مونه دانشگاه، تو دانشگاه هم زیاز موسسه که اخراج شده، م-

  ستی نری نداره که، اصلا وقت گی کاری پری برایب شغل حساهیتصف
  
  .حال زار من خنده دار هم بود. دی خندی هم مدی کبود شدم، باتی عصباناز
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  : و گفتدی دوباره به سمتم چرخنایس
  
 دانشگاه ها نی سوئد تو بهتری تو،ی سرت که اخراج شدی خوشگلم بشم، فدای پری من فدایاله-
  ی درس بدی تونیم
  

  :دی پرنای حرف سانی دوباره به مسروش
  
 اد،ی مدارکشو ترجمه کنه تا بدی بای پرگه،ی دی زودتر بردی گم که تو بای منیخوب منم واسه هم-

  ،ی کارا رو انجام دادی همه هی تو ادی که اون میتا وقت
  
  : را صاف کردم و گفتممی خواست اعتراض کند که گلونایس
  
  نایس-
  
  .  باشدینم عاد خودم فشار آوردم تا لحبه
  

  .  باشدی عادوانه،ی خپل خودخواه دنی در برابر الحنم
  

  : دهانم را قورت دادم و ادامه دادمآب
  
  امی دو هفته بعد از تو میکی ام،ی تو برو، من هم منایس-
  
 المی خینجوری مونم تا کارات تموم بشه، ای تونم، اصلا من می نمیی تنهام،ی با هم بردینه، با-

  راحت تره،
  

  : هم دستانم را مشت کردمباز
  
 من که م؟ی با هم باشی خوای مگه نم،ی کنفی کارا رو ردی تا بتونی زودتر بردی تو بانا،ینه س-
 کن تا منم دای پی کارهی کن دای خونه پهی اونجا، تو برو امی ول کنم بزوی دفه همه چهی تونم ینم

 دفه هی ینجوری سوئد، همامیرم بدم تا پاشم ب جواب قانع کننده به پدرو مادهی نجای ادیبرسم، من با
  امی تونم بی که نمیا

  
   توروخدام،ی مونم با هم بری ترسم، می میپر-
  

  : مداخله کردسروش
  
  می ما حرفامونو زد،یتو قول داد-
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  : بالا رفتشی صدانایس

  

  ادی هم بی برم، توروخدا پری تونم بدون پرینم-

  

  : گفتمنای به سرو

  

 من که لات،ی فامی خونه یری سوئد، تو الان مامی دو هفته بعد از تو میکی من ،نای سگهی دامیم-

 کن، تو دانشگاه ثبت نام کن تا منم برسم، تو دای خونه پهی اونجا، امی بوفتمی تونم دنبال تو راه بینم

  ی دنبال خونه بگردی تونی راحت تر از من میمرد

  

  : دوباره مداخله کردسروش

  

 ها دنبال خونه بگرده؟ بعد اونا با نگاه ی اجنبنی بادی بر و رو پاشه بنی با ای پریتو دوست دار-

   بر اندازش کنن؟زشونیه

  

  : از خشم ورم کردنای گردن سرگ

  

  نیی پاارمی، خودم فکشونو م...... خورن، مادریگه م-

  

  : گفتجانی با هسروش

  

ا زنشو با سلامو صلوات ببره  کنه تای زنشو مهی راحتلی خودش بره وسادی بایرتی مرد غهیخوب -

 همش که به گفتن دوست گه،ی خوب پس ثابت کن د؟ی هستی عاشق پری گی خونه اش، مگه نمیتو

 فرستم ی رو می به مرگ بابا، به جون خودت، پردم،ی تو عمل ثابت کن، منم قول مست،یدارم ن

   خودتشی پادی سالم محویح صاد،یب

  

چقدر راحت جان پدر و برادرش را قسم . ش ثابت ماند صورت سروی رونی ماشی نهی از آنگاهم

  .  خوردیم

  

   بودند؟تی اهمی بشی برانقدری ایعنی

  

  : زدمیلبخند مصنوع.  شدرهی به من خیبا دو دل.  مکث کردی کمنایس

  

  جان....نای سامیم-

  

  "جان" زحمت گفتم به
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  "جان" گفتم ی مدیبا

  

  ....ت، چه برسد به سوئد رفی تا رشت هم نمی رواننی گفتم که ای نماگر

  

  : گفتکبارهی نایس

  

  یقسم بخور پر-

  

  ؟یچه قسم-

  

  شمی پیای بعدش می من رفتم، تا دو هفته یقسم بخور که وقت-

  

  .  من دو دل شدمنباریا

  

   خوردم؟ ی قسم مدیبا

  

   هم به دروغ؟آن

  

  . خوردمی به دروغ قسم مدیبا

  

  .  گفتم تا رام شودی دروغ مدیبا. ص شوم خلانای توانستم از دست سی خوردم که نمی نماگر

  

  ...دی بخشی مرا مخدا

  

  د؟ی بخشی مرا مخدا

  

 که بر سرم نازل کرده بود، خدا را یی همه عذاب و بلانی من به خاطر ادم،ی بخشی خدا را ممن

  ...دمی بخشیم

  

  شتی پامی می رفتنکهیبه جون پدر و مادرم، منم دو هفته بعد از ا-

  

  : گفتیبا خوشحال.  گل انداختشیلپها. دیچشمانش درخش. م گشوده شد از هنای سیاخمها

  

 دهی واست درست کنم که فقط تو خواب دی زندگهی ؟یای که می قسم خورد؟یای می پریوا-

   کنم، ی خوشبختت م،یباش
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  :دی سمت سروش چرخبه
  
 کم یزی چچی هدای می که پری کنم تا وقتی مدای کنم، کار پی مدای اونجا خونه پرمیآره سروش م-

  ی پری به پازمیری مموی زندگینداشته باشه، همه 
  

  : رو به من گفتدوباره
  
  ؟ی دوسم دارنمی کنم، حالا بگو ببی من دق ما،ی باشه؟ توروخدا منو اونجا تنها نذارای زود بیپر-
  

  . شده بودرهی به من خنهی سروش که از آی افتاد به چشمان عصبنگاهم
  
  یال بودری جهنم که عصببه
  
  ... درک که کلافه بودبه
  

  . به فکر خودم باشمدی بامن
  
 گرفتم و به صورت نهیچشمانم را از آ. دندی ارزی نمیزی به پشمی دو برادر برانی کدام از اچیه
 که در عرض دو سه ماه آبرو اعتبار و شغلم را از من گرفته بود و یبه صورت کس.  زل زدمنایس

  . کردی دو نفره در سوئد صحبت میزندگ کی از شروع یالی خیحالا با ب
  

  . که عقل نداشتواقعا
  

  . و زن پدرش چه به روزش آورده بودندپدر
  

  : دهان باز کردمدوباره
  
   دوست دارمیلیخ-
  
  : ذوق زده شدنایس
  
 دم، ی دارم، دوباره درسمو اونجا ادامه مجانی هیلی سفر، خی دنبال کارامیسروش، از امروز بر-
   شم،ی پادی خوشگلم میپر
  

   لبم نشست، ی رویلبخند
  
   رفت؟ ی منای سیعنی تمام شد؟ زی همه چیعنی
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   رفت؟ی به سوئد مشهی همی برانایس

  

 مثل من به پستش بخورد، آنوقت مرا یگری ابله دکی بود دو هفته در آن کشور بماند تا ی کاففقط

  .دمی کشی برد، بعد از آن من نفس راحت می مادی از شهی همیبرا

  

  .  شد که برودیبالاخره راض.  شدی راضنایس. وفتمی بهی بود به گرکی نزدیخوشحال از

  

  ..... دستش خلاص شدماز

  

  ...... ماه بعددو

  

 را که از فرق سر به دو طرف باز شده بود، دوباره پشت میموها.  سرم مرتب کردمی ام را رومقنعه

 ماه سال هزار و بهشتیز سوم اردامرو.  زل زدمنهی خودم در آری فرستادم و به تصومیگوشها

آنقدر احساس .  گذشتی ده روز مقای به سوئد دقنای و هفتاد و پنج بود و از زمان رفتن سصدیس

 مملکت رفت و من بعد از نی از اشهی همی برانایس.  کردم که دوست داشتم پرواز کنمی میبکس

 خواستم یم.  لبخند زدمنهیآ خودم در ریبه تصو.  ماه بالاخره توانستم نفس راحت بکشمنیچند

 اش کنم تا دوباره به محل ی توانستم راضیحتما م.  به موسسه برومینی با خانم معداری دیبرا

مادرم .  از اطاقم خارج شدمیبا خوشحال.  نبود تا مدام مزاحمم شودیینای سگرید. برگردمکارم 

  : کردی مبل نشسته بود و با پدرم صحبت میرو

  

 اومده اونو با شوهرش ادشی ی جونش بعد از نود و بوقی زنگ زد گفت پورسایعباس امروز پر-

 پسره با نی ا،یی اصفهان اون هم سه تامیری گفته فردا مشیبفرسته ماه عسل، به پسر دست و پا چلفت

   زن گرفت؟ی واسه چگهی کنه؟ پس دی و چند سال سن هنوز به دهن مادرش نگاه میس

  

  : جواب دادپدرم

  

 که رفت زنش شد؟ پول؟ دی دی چی آدمنی همچهیسوال بپرس دختر خودت، تو  نی ایبه جا-

   ناله؟ی می پس واسه چگه،یالان پول داره د

  

  :دی را مالشی زانومادرم

  

 هی تونه ی نمی حترن،ی گی خرن ازون ور ازش می ور براش طلا منیپول؟ پول؟ کدوم پول؟ از ا-

خداست عباس، چقدر بهش گفتم نکن، چقدر بهش اظهار نظر واسه رختو لباسش داشته باشه، چوب 

 سایر از اون پنی بناله، اتهی از دست اون دو تا افردی حالا تا آخر الزمان باست،ی شوهر تو ننیگفتم ا

 نی گرفتم، آخه ای گه مرخصی اداره، مرهی چرا دو هفته است نمستی که معلوم نی پرنی از انمیا

   داده؟ یه کارمندش مرخص دو هفته بی الکی که الکهیچه اداره ا
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  : نگاهش به من افتاد و با دستش به من اشاره زذناگهان

  

   خود خانم،نمیبفرما، ا-

  

  : به من کردرو

  

   سر کار؟ چقدر من از دست تو و خواهرت حرصو جوش بخورم؟یریاصلا تو چرا نم-

  

  : زدملبخند

  

  ؟ی کنیودتو خورد م اعصاب خنقدری تموم شد، چرا امی مرخصگه،ی سر کار درمیدارم م-

  

  : مشکوک بر اندازم کردی با نگاهمادرم

  

   سر کار؟یری میدار-

  

   سر کاررمی کارام سبک شد، مگهی مامان، دگهیآره د-

  

  ... وجودم سبک شدهی همه نای با خودم فکر کردم که با رفتن سو

  

سمت مادرم دستانم را از هم گشودم و به .  شوممی را با همه سهی خوشحالنی خواست ای مدلم

  .  وجودم او را در آغوشم بفشارمی خواست با همه یدلم م. رفتم

  

   گذشت؟ی که او را در آغوش گرفته بودم چقدر می بارنی آخراز

  

 یهمزمان صدا. دی و خواستم خودم را خم کنم که مادرم خودش را عقب کشدمی سرش رسیبالا

 به مادرم نگاه رهی خرهیخ.  شدم حرکت مادرم شوکهنی ادنیبا د. زنگ تلفن به هوا برخاست

  :مادرم بدون آنکه به چشمانم نگاه کند گفت. کردم

  

 خواد بغلم کنه، برو ی برو تلفنو جواب بده، خرس گنده مه؟ی ادا اطوارا چنیحوصله ندارم، ا-

  نمیبب

  

 مادرم ی هدف در هوا معلق مانده بود، به انگشتان پای که بیی را صاف کردم و با دستهاکمرم

  ... بر من حرام شده بودی انگار خوشد،یرسی زنگ تلفن همچنان به گوش میصدا.  شدمهریخ

  

  : مادرم بلند شدیصدا
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  گهیتلفن خودشو خفه کرد، برو د-

  

  ... سلانه به سمت تلفن رفتمسلانه

  

  :دیچی پی جانم درون گوشی بیصدا

  

  الو-

  

  :دمی سروش را شنیصدا

  

  سلام -

  

  ... قلبم بالا رفتضربان

  

   خواست؟ی از جان من چه مگری که رفته بود، سروش دنایس

  

  ... خواهدی دانستم از جان من چه می سوالم ساده بود، خودم مجواب

  

  : به پدر و مادرم کردم و گفتمی نگاهمین

  

   حالتون چطوره؟،ی سهرابیسلام آقا-

  

  :دی مکث کرد و پرسی کمسروش

  

  ؟ی صحبت کنی تونینم-

  

  : دلهره جواب دادمبا

  

  اصلانه -

  

   رون،ی بای بشهی اگه منمت،ی خوام ببی میپر-

  

  : جر و بحث کردن نبود، آن هم در مقابل چشمان پدر و مادرمی برای زمان مناسبالان

  

 واسه نیدی شما چرا زحمت کشنمتون،ی بی موسسه، اونجا مرمیبعله چه جالب، من الان دارم م-

  پژوهشها؟ خجالت زده شدم
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 موسسه ی مونم، جلوی موسسه، همون جا منتظر می اصلابونی تو خرسمی مگهی ساعت دمیمن تا ن-

  ...امینم

  

  . دی تپی تلفن را که گذاشتم هنوز قلبم تند میگوش

  

 را با او فمی را فرستاده بود، بهتر بود تکلنایحالا که س.  کردم که با سروش قرار گذاشتمی خوبکار

 بود که حالا نای من، سی کابوس زندگ بس بود،ی موش و گربه بازگرید.  کردمی مکسرهیهم 

  ... گشتی مگری دختر ساده لوح دکی به دنبال گری کشور دکی شهر، در نیفرسنگها دور تر از ا

  

  

   نشاندم،ی مشی سر جادی نبود، سروش را بانای سروش مثل سدم،ی ترسی مدی سروش که نبااز

  

  .... از پل گذشته بودخرم

  

  :ا طعنه گفتم چشمان مشتاق سروش زل زدم و ببه

  

   شده؟یچه خبر احوال؟ چ-

  

  : لبخند زدسروش

  

 بالاخهر روونه اش کردم یدی از همون اقوام دورمونه، دیکی ی الان خونه نای خوب، سیخبرها-

   جفتمون راحت شدالی خگهیرفت؟ د

  

  . زدمپوزخند

  

 لمی مامان فی بره، چقدر برانای شد که سی نمی جوره راضچی نبود، مامان هیباور کن کار راحت-

 ی چند بار با بهونه و بادتهی کردم، ی بازلمی فنای خود سی شد، اصلا چقدر برای کردم تا راضیباز

  ؟یری تا باورش بشه که تو هم باهاش مشیدی دیبهونه اومد

  

 و سروش را تحمل کنم و در نای و منکر سری نکی افهی آمد که چند بار مجبور شدم قادمی من به و

  "ی هنوز دوسم داریپر" یانه جواب سوال احمق

  

  :می لبخند بزنم و بگوشیبرا

  

   من، دوست دارمینایآره س"
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   را قسم بخورم تا باورش شود که دوستش دارم،زانمی جان عزشی ده مرتبه براو
  
  .... برود و دست از سرم برداردتا
  
  د؟ی دو شب قبل از رفتنت دستاتو بوسادتهی یپر-
  
 دستانم نای برود، دو کوچه آنطرف تر از خانه مان، سنکهی شب قبل از ا آمد که دوادمی باز هم به و

  ... خودم را به او برسانمگری دی از من خواست که تا دو هفته هی و با گردیرا در دست گرفت و بوس
  

 ی خواست همان جا با پشت دستم در دهانش بکوبم، اما خودم را کنترل کردم، او که می مدلم
  ... کردمی اش می آخر عصبقی دقانی ادی کشور برود، نبانیز ا اشهی همیخواست برا

  
  : به سروش کردمرو
  
 کمک نکهی دست شما هم درد نکنه بابت ام،ی ما راحت شدیخوب خدا رو شکر که رفتو همه -

   برهیکرد
  
 ای دی رفت که من بای نمنای کارو کردم، اگه سنی من واسه خودم است،ی به تشکر نازینه بابا ن-

   خون اونوای ختمی ریودمو مخون خ
  
  .  نگاهش کردمی تندبه
  
  ختن؟ی کرد؟ از خون ری چه صحبت ماز
  

  :دی نگاه متعجبم خنددنی با دسروش
  
 داد، خودم ی رفت درخواست پناهندگشی ده روز پ،ی تازه خبر ندارم،ی کردم بابا، بگذریشوخ-

   کارو بکنهنیبهش گفتم ا
  

  : گشاد شدچشمانم
  
  ؟یجد-
  
 تونه برگرده، ی اصلا نمگهی اونم درخواست داده، دره،ی بگی زدم گفتم بره پناهندگآره گولش-
 پدرش ی پدر بشش،ی پی کنه امروز فردا تو قراره بری فکر مچارهی بدم؟ی کشی چه نقشه اینی بیم

  در اومد
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  گفته بودنای را گفت و بلند بلند قهقهه زد و من با خودم فکر کردم که او هم مثل سنی اسروش
  ...." پدرشیپدر ب"
  

  : قهقهه زد و بعد رو به من گفتهی چند ثانسروش
  
 منم الان منتظر ،ی بدخواه مدخواه ندارگهی رفت، شما هم دنای سگهی خانم، حالا دیخوب پر-

  جوابم
  

  .  نداشتنای از سیانگار او هم دست کم.  مکث کردم و با دقت به سروش نگاه کردمیکم
  

  ... بودوانهی دپسرک
  

  : ادامه دادشسرو
  
 ی گرده، نمی هم بر نمگهی رفته، دنای الان دو ماهه که سستما،ی خانم من کم سن و سال نیپر-

  ؟ی جواب منو بدیخوا
  

  : دادملشی تحوی مسخره وارلبخند
  
   نخوام فعلا ازدواج کنمدی خوشدل، اصلا من شایحالا شما اجازه بده آقا-
  
   دو سال، خوبه؟ ای سال هی م،ی نامزد بمونمیتون ی کنم، اصلا می نداره، من صبر میاشکال-
  
  : ساعتم نگاه کردمبه
  
 نای که سنای خود سی در حق من و حتنی لطف کردیلی شما هم خستم،یگفتم که به فکر ازدواج ن-

   صحبت کنمینی خوام برم داخل موسسه با خانم معی بره، الان هم که منیرو روونه کرد
  

  :زخند زد کرد و پوزی چشمانش را رسروش
  
  ستی داخل موسسه نرون،ی الان از موسسه رفتن بینیخانم مع-
  
  : به سروش نگاه کردمزانی آوی لبهابا
  
  واقعا؟-
  
  ؟ی کنی صحبت مینجوری که ای به من جواب رد بدی خواینکنه م...یبعله واقعا، پر-
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   داخل موسسه نبود؟ ینی معخانم

  

   خواست سر به سرم بگذاردی سروش مدیشا

  

  : گفتمیواسپرت حبا

  

  رون؟ی رفت بی کینی خوام ازدواج کنم، خانم معیگفتم که نم-

  

  : هم فشار دادی را روشی نگاهم کرد و لبهارهی خرهی خی کمسروش

  

 دو نی تو ا؟ی دی جواب می کنی فکراتو می خوام، مگه تو نگفتی جواب مهی من ؟ی پری چینی-

  ... بار هم مزاحمت نشدمهی یماه من جت

  

  :دمی حرفش پرانی مبه

  

 نی کمترنی رفت، تازه ای برم، شما برادرتو فرستاددی خوشدل، من عجله دارم، بایگوش کن آقا-

 که ی مگه شما نگفتخت،ی منو بهم ری برادرت سه ماه آزگار، زندگ،ی بود که در حقم کردیکار

م،  شغلمو از دست دادنای من به خاطر س،ی گرفتی بچه تو می جلودی خوب با؟ی پدرشیجا

 و ی من با شما ازدواج کنم؟ من الان اوضاع شغلی گی مویینجایاعتبارمو از دست دادم، شما الان ا

 ندهی واسه آنکهی به فکر اونا باشم، نه ایزی قبل از هر چدی است که باختهی اونقدر بهم رمیتیثیح

نم شما منو  کی خواهش مخت،ی منو بهم ری زندگی کافی کنم، برادر شما به اندازه یزیبرنامه ر

 داشت ی ادهی چه فانجای بود که بره، بودنش انای اصلا به قول خودتون به نفع سن،یتحت فشار نذار

 ادی نرهی بگی با صد نفر بود؟ اصلا همون بهتر که پناهندگی گرفته بودتش؟ وقتتهی ده بار کمیوقت

   مثل منو بدبخت کنه؟گهی احمق دهی دوباره نجای اادی بران،یا

  

  ...یخیم را نداد، نگاهم کرد، سرد و  جوابسروش

  

 خوش نشان داده ی خلاص شوم، به او رونای از شر سنکهی ای مدت برانی که در تمام ادی فهمانگار

  ... خودم بودمی آشفته بازار من هم مثل خودش به فکر منافع شخصنی که در ادیانگار فهم. بودم

  

  : کرد و گفتنیی چند بار بالا و پاسرش را.  سروش نقش بستی لبهای روی زننده اپوزخند

  

  ... خانم، باشهیباشه، باشه پر-

  

 کبارهی نداشت که سروش تی اهممیبرا.  رفتنشی به سمت ماشی و بدون خداحافظدی چرخسروش

  .  رو به آن رو شده بودنیاز ا



  یزیی پایجاده ها
  

 

609

  

  .  برگرددرانی توانست به ای نمگری گرفته بود و دی بود که پناهندگنای سمهم

  

   کردم، ی با او صحبت مدی بود که باینیع خانم ممهم

  

  .... آوردمی آن را به دست مدی بود که دوباره باتمی موقعمهم

  

  .... عجله به سمت موسسه قدم برداشتمبا

  

  : کردمی صدای سهرابیآقا

  

  استاد-

  

  : خجالت نگاهش کردمبا

  

  ؟ی سهرابیبعله آقا-

  

  یای آسه میری رو به راهه؟ چند وقته آسه میاوضاع خوبه؟ همه چ-

  

  : انداختمنیی را پاسرم

  

  
  

   به لطف شما،ی سهرابی خوبه آقایهمه چ-

  

   خوشدل چه خبرنایاز اون پسره س-

  

  ... لبخند زدمنای سیادآوری با
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  .... پر پرگری که دنایس
  
   رفته، رفته سوئدرانی دونم از ای که مییتا جا-
  
  : بالا رفتی سهرابیی آقای از ابروهایکی

  
  ت؟ رف؟یجد-
  
  شهی نمداشی پنطرفای اگهی هم داده، دی در خواست پناهندگدمیآره شن-
  

  . تکان دادی سری سهرابیآقا
  
 توانست در رابطه با بازگشت به موسسه کمکم کند، ی می سهرابی آقادیشا. دی به ذهنم رسیزیچ
  : داخل موسسه نبودینی خانم معروزید
  
  ن؟یشناسیرو م.......یوهش موسسه پژری مدینی شما خانم مع،ی سهرابیآقا-
  
   نه دخترم، ؟ینیخانم مع-
  

  : مکث کردیکم
  
   چطور مگه؟شناسم،ینه نم-
  
  ینجوری همی چچی ه،ی چچیه-
  

 خارج دیاز اطاق اسات.  نبودزی ماندن جاگرید. دی نپرسیزی تکان داد و چی سری سهرابیآقا
  ....شدم

  
  :دمی مادرم را شنادی فریصدا

  
  فهی صدا ضع؟ی هستی ک؟ی گی می چ؟یچ-
  
 مادرم چقدر بلند و یتن صدا.  تاسف تکان دادمی سقف اطاق چشم دوختم و سرم را به نشانه به

  :دیچی درون هال پشیباز هم صدا. گوش خراش بود
  
  ی گی می فهمم چی نم؟ی گی میچ-
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  : مادرم رای غرغرهای و بعد صدادمی را شنی شدن گوشدهی کوب"تلق" یصدا
  
 ی فهمم چی گمه خوشم، سودم، نمی میکی فقط اد،ی صداش نمه،ی کستی ن معلومکارن،یمردم ب-
   گهیم
  
  .  لبخند زدمشی حرفهادنی شنبا
  

   گفت مادرم؟ی مچه
  

  ... سودمخوشم
  

  ... هههه
  

  :دمی مادرم را شنیدوباره صدا.  زنگ تلفن بلند شدیصدا
  
 ؟ی هستی کاد،ی بلند تر حرف بزن، آها، خوبه خوبه، آره صدا م،ی گی می فهمم چینم-

  خوشدل؟ 
  

  ....ستادی اقلبم
  

  ....خوشدل
  
   سروش؟ای نایس
  
   که سوئد بود، پس حتما سروش بودنایس
  
  ؟ی کار داری چی با پر؟ی با پر؟ی کار داریبا ک-
  
 گفت که با من ی آورد و می پروا شده بود که راحت اسم مرا به زبان می بنقدری خدا سروش ایوا

  کار دارد؟
  
   کرد؟یزی آبرو رنجای که مامانت اومد ایستی تو همون پسره ن،نمیواستا بب-
  
  ...ای خدای وایوا
  
  ؟ی زجر کشم کنی خواهی باز هم ما،ی خدایوا
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  ... خدا لعنتت کندسروش
  
  ؟ی دی جواب منو مری چرا د؟ی گی می چنمیدرست حرف بزن بب-
  
و با چشمان از حدقه درآمده  و در اطاقم را باز کردم دمی پرنیی تختم پای شدت اضطراب از رواز

  : زدادی فردنمیمادرم با د.  شدمرهیبه مادرم خ
  
 نی ا؟ی کشی کار دارم؟ آخه تو خجالت نمی گه من با پری مهی کنی انمی ببای شده، بلی ذلیپر-

   کرد؟ آخه من چقدر از دست تو بکشم؟یزی در خونه آبرو رنجای که اومد استی نکهیپسر همون زن
  
  : دلهره گفتمبا
  
  شناسمشی ندارم، من اصلا نمی حرفیمن با کس-
  

  :دی کشغی دوباره جمادرم
  
   باهاش حرف بزنای به،ی کنی انمی ببای گم بیبهت م-
  
 یزانوانم م.  را به دستم دادیمادرم با حرص گوش.  تلفن رفتمی ترس و لرز به سمت گوشبا

  . دیلرز
  

   از من دور بود؟نقدری چرا آرامش اآخر
  

  ...د سروش، خدا لعنتت کند لعنتت کنخدا
  

  : گوشم گذاشتمی را رویگوش
  
  الو-
  

  .... الو کهمی خواستم دوباره بگود،ی به گوشم نرسییصدا
  
  ؟ی فدات شم، خودتی الهی قشنگم، پریپر-
  
  ....ی ی ی یوا
  
   بود،نایس
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توان .  شدمرهی مادرم خیبا دلهره به چشمان عصب.  بوذ که از سوئد با من تماس گرفته بودنایس
  : مادرم بلند شدیصدا. صحبت نداشتم

  
  ؟ی پرهی گور به گور شده کنیا-
  

  :دی رسی به گوش مفی ضعیلی که خدمی را شننای سی جواب بدهم، صدانکهی از اقبل
  
 ی خوای که نمی تو چرا به سروش گفتست،ی اصلا خوب نمی کنم، اوضاع روحی دارم دق میپر-
  رانی گردم ای بر میایگه ن کنم، ای سوئد؟ من بدون تو دق میایب

  
  : را گرفت و تکانم دادمی بازومادرم

  
  ؟ی دی چرا جواب منو نم؟ی پرهی کنیا-
  

 تحت ی کافیخودم به اندازه .  کندمی خواست مادرم رهایدلم م.  رنگ التماس گرفتنگاهم
  .فشار بودم

  
 تو ی پراد،ی بدم منجای رو دوس ندارم، از انجای گرفتم، ای من افسردگا،ی قشنگم، توروخدا بیپر-

   من حالم بدهی پر؟یای نمی گفتیبه من کلک زد
  

  : دادی را تکان ممی همچنان بازومادرم
  
   درسته؟لاست،ی سهکهی پسره همون زننی ا،یپر-
  
  : گفتمنای توجه به مادرم در جواب سیب

  
   هم به من زنگ نزن، گهیهمون جا بمون، د-
  

  :دمی را شننای هق هق سیصدا
  
 ای بشم،ی پای بارما،ی سر خودم میی بلاهی ارمی تونم طاقت بی بخدا نمست،یحالم خوب ن من یپر-

  بزار بغلت کنم
  
   داشت؟ی خدا آنجا هم دست از سر من بر نمیوا
  

  ؟ی برسانانی کابوس را به پانی ای خواهی نمایخدا
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  ؟ی خواهینم
  

  :دیچی پیوباره درون گوش دنای سی هی گریصدا.  کردی داد و غر غر می همچنان تکانم ممادرم
  
 تا ده روز ی پر؟ی چرا گولم زدشم،ی پای کنم، بی دارم دق مشم،ی متی اذیلی خوشگلم من خیپر-
  ینیبی حالا مام،ی بخدا مران،ی اامی خودم میای اگه نگهید
  

  : زدمادی فرنای سی عصبی هاهی مادرم و گری از غرغرهاکلافه
  
 یخوری من تازه از دستت خلاص شدم، گه م،ی کنی م دقی به درک که دارام،ی وقت نمچیمن ه-

  شکنمی قلم پاهاتو مرانی ایای ب،ی کنی مجادی خونمون واسم مزاحمت ای زنیکه زنگ م
  
  : زدمادی رو به مادرم فرنباریا

  
  ی دی تکونم می چته ه،یاه اصابمو خورد کرد-
  
  .دمی را به عقب کشمی با ضرب بازوو
  

  :دمی را شننای سی ضجه یصدا
  
   قشنگ نامرد، ی پر،ی کردینامرد، نامرد-
  
  .... مادرم برق از چشمم پراندیلیس
  

سروش با .  کردمی به او نگاه متی بودم و با عصبانستادهی بانک و مقابل سروش اشخوانی پپشت
  : کردی به من نگاه میلبخند گل و گشاد

  
 نجای شما کجا ان،یروشن کرد محل کار من؟ ی تونی باور کنم شما اومدینی ز،ی خانم عزیبه به پر-

  کجا؟
  

  : نگه دارمنیی را پامی کردم صدای نگاهش کردم و به زحمت سعیکم
  
   جا حرفامو بزنم؟نی من همای می صحبت کنرونی بنیاری مفیتشر-
  

  : اش بلند شد و گفتی از پشت صندلسروش
  
  امی الان من،ی داشته باشفی تشررونی ببا،ی خانم زی کنم پری رد می ساعتیمرخص-
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  .  رفتاستی رزی بر لب، به سمت می نگاه پر از خشم براندازش کردم که با لبخندبا

  

   ها،وانهید

  

  ،ی روانی هاوانهید

  

  ...وانهی دیبرادرها

  

   تروانهی از آنها دخودم

  

  ..... زدمی دست و پا می چه برزخدر

  

  : زدمنی داشبورت ماشی کف دستم دو بار روبا

  

   کهحی باهات برم گردش و تفرومدمیارم، ن بغل نگه دنینگه دار، هم-

  

  : پارک کرد و گفتابانی را کنار خنی ماشی با لبخند اعصاب خورد کنسروش

  

  ه؟ی چانی جربا،ی زی خانم عصبانیخوب، پر-

  

  ست؟ی چانی جردی پرسی متازه

  

  : بالا رفتمیصدا

  

ده ام ندارم، مادرم  خونوای جلویی آبروگهی زنه خونمون، دی دو روزه که از سوئد زنگ منایس-

 گه چه ی کنه، می مدمی گه تهدی من دست بلند کرده، چرتو پرت می عمرم روی بار تونی اولیبرا

 گه ی مران،ی اادی مگردهی نرم سوئد برمگهی گه اگه تا ده روز دی ام، می دونم افسرده ام، عصبیم

 کنم که یهزار مرتبه شکر م خدا رو زارم،ی رو دوست ندارم، به جهنم که دوست نداره، ازش بنجایا

   مملکت رفتهنیاز ا

  

  : تکان داد و با لبخند گفتی سرسروش

  

  خوب؟-
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 گهی روز دستی بتای ما خبر نداشت، قرار بود من تا دو هفته نهای خوب؟ اون که از نقشه ی چینی-
 بهش انجی خوام برم؟ تو از ای که من نمدهیبرم اونطرف، هنوز دو هفته هم نشده، اون از کجا فهم

   نه؟یگفت
  

  :دی کشازهی با آرامش خمسروش
  
  تو فکر کن من گفتم-
  
 ات بکشم؟ تو چرا وونهی از دست تو اون برادر ددی آخه من چقدر با؟ی کارو کردنی ایواسه چ-
 کارت نی با اه؟ی کارا چنی هم از آخور؟ هدفت از ای خوری هم از توبره م؟ی باد به پرچمنقدریا

  رونی اومدم بیواشکی خونه خرابه که ی اوضاع من تونقدری ا،یتر کرد منو تو خونه بدتیموقع
  

  : پوزخند زدسروش
  
   بود؟ی چنای دادن منو سیهدف خودت از باز-
  
   از علاقه زدم؟ ی از ازدواج زدم؟ من حرفی دادم؟ من؟ من حرفیمن باز-
  
   ،ی کنی فکر مشنهادمی رو پیبه من گفته بود-
  
  ه؟ی زورنای تو و سزی چرا همه چه؟ی ازدواج زورکخوب فکر کردم گفتم نه، مگه-
  
 رو نای تو که آخرش من بمونمو حوضم؟ شر سی من سه چهار ماه از وقتمو گذاشتم پاه،یآره زور-

  ؟ی هری کف دستم بگیاز سرت وا کردم که تف بنداز
  

  : و سرش را به چپ و راست تکان داددی حرف خندنی بعد از گفتن اسروش
  
 دی آدم نبای به دلو جگرت تا بفهمندازمی مرانی کشونم ای رو دوباره منای شده س خانم،ی پررینخ-

   بدهیپسر مردمو باز
  
  .  بدتر بودنایسروش که از س.  کبود شدمتی عصباناز
  
   برگرداند؟رانی را به انای خواست دوباره سیم
  
 ی بزنپای تهیش  رو تحمل کردم که آخری روانینای سی عاشقانه ازی اون همه رازو نیفکر کرد-

 هر شب باهات نا،ی آخر قبل از رفتن سی هفته ها؟ی زرنگیلی خی فکر کرد؟ی هریبگ......در
 رو تحمل کردم که الان نای ای کنی فکر مزد،ی عاشقونه می زد، حرفایم....ی زد، حرفایحرف م
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 هر ،یاخت تو هنوز منو نشنری دستتون درد نکنه آقا سروش خدانگهدار؟ نخی به من بگحت رایلیخ
  رمی بگی خوام حقمو از زندگی دفه منی حق منو خوردن بسه، ای زندگی تویچ
  

  : گفتممستاصل
  
 با دوست دختر ی خوای راحت منقدری که ای نداررتیکدوم حق؟ حرفت زوره، آخه مگه تو غ-

 ؟ی زنی بازم حرف از ازدواج موی برادرتو گوش دادکی رکی هر شب حرفا؟یبرادرت ازدواج کن
   تورو مجبور کرده؟ی کس؟یبور بودم حرفاشو تحمل کنم، تو چمن مج

  
  : زدادی زده از گردنش فررونی با رگ بسروش

  
  زهیری کلمه اعصاب منو بهم منی ارت،ی غیبه من نگو ب-
  

  .  کردممکث
  

   زد؟ ی مادی فرسروش
  
  . انگار نقطه ضعفش را به دست آورده بودم.  بوددی او بعاز
  

  : من هم بالا رفتیصدا
  
 ی بی پسره رت،ی غی بگو، مگه من چهار ماه با برادر تو نبودم؟ بیستی اگه نگه،ی دیرتی غیب-
 به جونم ی انداختای رو از اون سر دننای س؟ی با من ازدواج کنی خوای می زورکی واسه چرت،یغ

  رتی غی بشه؟ بیکه چ
  

 و دمیترس. اد شدچشمانش گش.  اش باز و بسته شدندینی بیپره ها. دی کشقی عمی نفسهاسروش
  :سروش شمرده شمرده گفت. دمیخوردم را عقب کش

  
 که نی خانم زرنگ، پروی بهت بگم پریزی چهی بزار ،ی تو هم که مثه مامانم شدرتم؟ی غیمن ب-

 یرتی غی گفت تو برت،ی غی تو اومد مثه مته مخ منو سوراخ کرد بهم گفت بنیحامله شد، مامانم ع
 که اونقدر گفتو گفتو گفت اره،ی بای داداش کوچولو به دنهی شماها ی خواد واسه یکه زن بابات م

  ...منم
  
  .  شدمرهی از حدقه درآمده به سروش خی چشمانبا
  
  ... دوم هلش دادم، بچه اش سقط شدی طبقه ی پله های از بالانوی شدم پرووونهیمنم د-
  



  یزیی پایجاده ها
  

 

618

 کودک ی خانگیه ماما خورد، که سروش به او گفتی قسم ممی افتادم که برانای حرف سادی به
  .... را سقط کردهنیپرو

  
  ... کنار هم قرار گرفتندپازلها

  
   را از پله ها هل داده بود؟نی پروسروش

  
  .... خدایوا
  

  ... بودندوانگانی دی خوشدل، خانواده ی خانواده
  

  ...دیچانه ام لرز.  دهانم را قورت دادمآب
  

  :دی کشقی دوباره نفس عمسروش
  
 بازم نشون ی خوای نشون دادم، نکنه مرتموی بار غهی خانم، من ی پررتی غی ب به من نگونقدریا-

  بدم؟
  

   بودند؟وانهی دآنها
  

   اند؟وانهی و سروش دنای گفتم سمن
  

   بودموانهی خودم دمن
  

   کردندوانهی نبودم، مرا دوانهی هم داگر
  

  ... کردندوانهی دو برادر مرا دنیهم
  

  .......... دو برادرنیهم
  

 قسم خورده می برانایچقدر س.  پله ها هل دادده بودی را از بالانی سروش پرود،ی لرزیم دستانم
  .  را هل دادهنی پروی خانگیبود که سروش گفته ماما

  
  ... قسم خورده بودچقدر

  
  : سروش بلند شدیصدا
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دم  که هل دانوی محض اطلاعت، پرورت،ی غی به من نگو بنقدری سر به سر من نذار، انقدری اگهید-
 نوی نداشت، ای هم نتونست ثابت کنه که کار من بوده، شاهدنی اصلا به گردن نگرفتم، پرونییپا

 خوام اون ی کنم، نمی خوام آروم باشم، آروم زندگی من هنوزم همون سروشم، میگفتم تا بدون
   بهمزی خومو نشون بدم، پس لطفا اعصاب منو نرخلقو

  
  :دیچی پنی ماشی ترسناک سروش در فضای صدا. را باز کردمنی دستان لرزان در ماشبا
  
  کجا؟-
  
  : ترس گفتمبا
  
   خونهرمیم-
  

  : زدپوزخند
  
   اونم از سوئد یبرو خونه، برو که امروز فردا مهمون دار-
  
  ....ی شرف عوضیب

  
   کرد،ی می با روانم بازچطور

  
 من بلند یدست رو نبود تا نای اما او که سدم،ی کوبی دهانش می کاش جرات داشتم و با مشت تویا

  نکند،
  
   گذشت؟ی چند ماهه هم نگذشته بود، آنوقت از من منی سروش بود، سروش احمق بود که از جناو
  

  .... شدمادهی پنی خور از ماشی تو سری احمقهامثل
  

 مادرم شدم که با یمتوجه .  آمدم و به سمت راهرو رفتمرونیاز اطاقم ب.  نه صبح بودساعت
 مادرم را یصدا.  را چرخاندممی گفتم و روی لب سلامریز.  نشسته بود مبلی بر سرش رویچادر

  :دمیشن
  
  ؟یریکجا م-
  

  :دمی و با تعجب به سمتش چرخستادمی امی جاسر
  
   دانشگاهرمیم-
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  : مبل بلند شد و گفتی از روبلافاصله

  

  امیواستا منم م-

  

  ؟یایکجا م-

  

   رسونمتی تا اونجا مامی دانشگاه؟ می بری خوایمگه نم-

  

  : از حدقه خارج شدچشمانم

  

  ؟ی اسکورتم کنی خوای ام که میرستانی مگه من بچه دبم؟ی رسونی میای م؟یچ-

  

  : دستش را به کمرش زدمادرم

  

  نجای اای گه پاشو بی زنه بهت می که پسر مردم از سوئد زنگ مینه تو خانم مهندس عاقل-

  

  ....ای خداا،یخدا

  

  ..... غلط کردم خدامن

  

  ن؟یو توه ری تحقچقدر

  

   چقدر؟ایخدا

  

  . کردی می در مدرسه همراهی مادرم او را تا جلوشیچند ماه پ.  افتادمسای پرادی لحظه به کی

  

   شدم؟ی در دانشگاه اسکورت می تا جلودی بود که بادهی من به کجا کشکار

  

ه اون  به حال من داره؟ مگی ادهی سوئد، اومدنو برگشتن تو چه فای گیاصلا حق با تو، خودت م-

  ؟ی من شدی بپارانه؟ی آشغال ایپسره 

  

 از کجا معلوم گند ،ی تررکاهی هم آب زسای حواسم به تو باشه، تو از پردی تو شدم، بایآره بپا-

 روزی دی که از دستم در رفت، لااقل حواسم به تو باشه، فکر کردسای اون پر،یاری به بار نی اگهید

 تو نی جم االتی خ؟ی زرنگی چشمو رو فکر کردی بیای حی تو برون؟ی بی رفتیواشکی که دمینفهم

  ستی ها نیری از اون تو بمگهی دیریبم
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  .  پر از اشک شدچشمانم
  

  ...نای تو را بکشد سی الهخدا
  
  ؟ی ام چه کار کردی با زندگنیبب
  
  ...نیبب
  
 آمده را ری سرش مرتب کرد و مسی پشت نرده ها به مادرم نگاه کردم که چادرش را رواز

  . شتبرگ
  

  ... دار بودخنده
  
 گشت، تازه ی راحت به خانه بر مالی استاد دانشگاه را تا محل کارش رسانده بود و حالا با خکی

  . دیایسفارش کرده بود موقع برگشت منتظر بمانم تا به دنبالم ب
  

   من بدبخت بودم، چقدر
  
   نه،ای متوجه شده بود ی دانم کسی دور و برم نگاه کردم، نمبه
  

   دم؟ی ترسی از چه مدی شد، بای هم متوجه میکس اصلا
  

  . ام را باخته بودمی زندگی همه من
  

  ... را هم ببازممی آبرومچهی ننی همبگذار
  

  : گفتمی حالی را بستم و با بکتاب
  
  ن؟ی نداریزی چیبچه ها، سوال-
  

  : از ته کلاس گفتی ناشناسیصدا
  
   خوشدل چرا رفت سوئد؟نای سنی بگشهیچرا استاد، م-
  

  .  گشاد کنمرتی توان نداشتم که چشمانم را از حیحت
  

   بود؟دهیچی پعی سرنقدری اخبرها
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  ؟ی صمدای کامکار بود کار

  

   باشد؟ی کرد کار چه کسی می فرقچه

  

 ساله چه ستی نوزده بی دانشجوکی کرد، از ی می در دانشگاه همراهی مادرم مرا تا جلویوقت

   توانستم داشته باشم؟ی میانتظار

  

 لحظه کی ی که برایطانی تخس و شی چشمان خسته ام به دانشجوها زل زدم، به دانشجوهابا

   آن ها بودم، ی کاش به جایآرزو کردم، ا

  

   ،ی همه فشار رواننی دور از ابه

  

  یزی همه آبرو رنی از ابدور

  

 ی شوم، در آن صورت همه ی کارشناسی بودم دوباره از اول شروع کنم، دوباره دانشجوحاضر

  . کردمیشتباهاتم را جبران ما

  

  . نداشتی ادهی حرفها فانی گفتن اگرید. دمی کشیقی عمآه

  

  . رفتمرونی فرو افتاده از کلاس بی کردند، با سری نگاهم می هنوز با کنجکاودانشجوها

  

  : گفتی با لحن جدی سهرابیآقا

  

  تو چته دخترم؟-

  

 از م،ی بگومی های از بدبختشیبرا.  درد دل کنمشی خواست برایدلم م.  بغض نگاهش کردمبا

  . و هر آنچه که بر سرم آمده بوددهای ها، حقارتها، تهدنیتوه

  

به .  هم به من طعنه نزده بودکباری یحت. دی فهمی درد مرا می بهتر از هر کسی سهرابی آقاانگار

  . دی پرسیفقط اوضاع و احوالم را م.  بوداوردهی نمیرو

  

  .  به من دوخته شده بودیگران چشمانش نگاه کردم که با نبه

  

  .  توانستم صحبت کنمینم.....نه

  

  .  توانستم و حس و حال حرف زدن در من نبودی هم مدیشا
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  :دمی کشآه

  

  ی سهرابیخسته ام آقا-

  

  ؟ی لاغر و زرد شدنقدری شده؟ تو چرا ایزی چه؟ی فقط خستگیمطمئن-

  

   چقدر تحمل داشتم؟مگر من.  شدی من بود لاغر و زرد می که جایگری کس دهر

  

  . له شده بودمی همه فشار رواننی اری تر از پنج ماه بود که زشیب

  

انگار در .  شدرهی به من خی با ناراحتی سهرابیآقا.  نکنمهی هم فشار دادم تا گری را رومیدندانها

  . کشمی می چه رنجدی فهمی فقط او بود که می بزرگنی به ایای دننیا

  

  : لب گفتمریز

  

  ظخداحاف-

  

  .  از اطاق خارج شدمو

  

  . دانشگاه منتظر من استرونی دانستم مادرم بیم

  

 دانم چرا ینم. داخل اطاقم نشسته بودم.  و هفتاد و پنج بودصدی خرداد هزار و سستمی بامروز

  .  به گوشم برسدیمنتظر بودم تا خبر بد. دلشوره به جانم افتاده بود

  

  . لحظه به خنده افتادمکی

  

   بد؟خبر

  

   توانست باشد؟ی چه مگری بد درخب

  

   خواست مزاحمم شود؟ی مسروش

  

  . برگرددرانی دوباره به انای کند تا سی می که گفته بود کارسروش

  

  . پشت در خانه ظاهر شودنای و سدی بود که ناگهان زنگ خانه مان به صدا درآنی خبر بد همپس
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 را در رگ غیچقدر راحت ت.  بود که رگ زدهنای مثل سقایدق.  کشتمی آن صورت خودم را مدر
   کنم؟ی من هم جرات داشتم تا خودکشیعنیدستش فرو کرده بود، 

  
   را بزنم و بروم؟زی همه چدی توانستم قی هم ممن

  
  ...هه
  
  ز؟ی همه چدیق
  

   خواستم بزنم؟ی را میزی چه چدی قمثلا
  

   که به باد رفته بود؟میآبرو
  

   را که از دست داده بودم؟شغلم
  

   رفته بود؟نیدر و مادرم که از ب پاعتماد
  
   مانده بود؟می برایزی چه چگرید
  

 ادیبه .  افتادممی های بدبختادیبه .  زانو ام گذاشتمی جمع کردم و سرم را رونهی را در سزانوانم
 نبود که ینی و توهری زد و تحقی هم به خانه مان زنگ مشی چند روز پنی شده که تا هملی ذلینایس

  . باشمدهیز طرف مادرم نشنبعد از تماسش ا
  

  . دی زنگ در خانه به گوشم رسیصدا.  را پاک کنممی تا اشکهادمی دستم را به چشمانم کشپشت
  
  .  کردی صحبت مزی تحکم آمنای سروش بد ذات افتادم که با سادی به
  
  . اعصاب خورد کنش تنم مور مور شدی خنده های آورادی با
  
  .م متنفر بودنای از سشتری سروش باز
  
  .دمی از جا پرغی جی صدابا
  

   شده بود؟چه
  
 و انی که با چشمان گرنایچشمم افتاد به مادر س.  و وارد راهرو شدمدمی پررونی عجله از اطاق ببا

  وحشت زده شدم، . دی کشی چادر مادرم را در دست گرفته بود و میعصب
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   کرد؟ ی چه منجای انای سمادر

  

   برگشته بود؟ نای سنکند

  

  .... نشوم خداوانهی دایخدا

  

  ؟ی کنی کار می خانم؟ چهیچ-

  

 که به پا داشت وارد راهرو شد و به یی چادر مادرم را رها کرد و با همان کفشهادنمی با دنای سمادر

  : لباسم چنگ زدی قهیبه . دیسمتم پر

  

   آبروی بی کثافت، دختره ،یعوض-

  

 لباسم را از دستش نیتقلا کردم تا آست. دی را کشلای سهی مادرم شدم که از پشت سر مانتوی متوجه

  : بکشمرونیب

  

  ه؟ی کارا چنی خانم؟ ایخل شد-

  

  :دی کشی عصبغی جلایسه

  

   کنمی خودم خفه ات می شرف، با دستایب-

  

 لباسم ی قهی را از لای خودش را به ما رساند و با دستانش دست سهعی که سردمی پدرم را شنیصدا

  :جدا کرد و گفت

  

  ؟ی هستی مگه شما وحشه؟یکار چه نیخانم ا-

  

  : زار زدلایسه

  

   دختر تو؟ دختر تو که پسر منو کشتهای ام ی ام؟ من وحشی ام؟ من وحشیمن وحش-

  

  .  پلک هم نزدمیحت

  

   چه شده بود؟ ایخدا

  

  ...ایخدا
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   چه شده بود؟ای طاقت ندارم، خداایخدا

  

  :دی را کشلای سهی دوباره مانتومادرم

  

 ی گی می ماست، چی آبرو، پسرت الان دو هفته است مزاحم زندگی بی هکی زنرونی برو بایب-

  واسه خودت؟

  

  :دی کشغی جلایسه

  

 تصادف شی من شش روزه پینای من مرده، سینای شماست؟ سیپسرم دو هفته است مزاحم زندگ-

  کرده مرده، پسر بدبخت من مرده

  

   زد،هق

  

   من مردهینایس-

  

   زدم،هق

  

   من تو غربت مردهینایس-

  

   تا شد،کمرش

  

  مادر بالا سرش نبوده-

  

   تا شد،کمرم

  

   تنش رد شدهی از رونیماش-

  

   سرش گذاشت،ی را رودستش

  

   شدهکهی تکهیت-

  

   سرم گذاشتم،ی را رودستم

  

   دادیدختر تو اونو فرار-

  



  یزیی پایجاده ها
  

 

627

   زانو افتاد،به
  
   من پر پر شدینایس-
  
   زانو افتادم،به
  
   من الان تو سرد خونه ستینایس-
  
  د،ی کشغیج
  
   دخترت کشتنی رو انایس-
  

   زدم،عق
  
   مرده بود؟نایس
  
   خوشدل؟نایس
  
   بود،الی خواب و خنی انه
  
   مرد؟نایس
  
  . شدمرهی لباسم خی استفراغ روبه
  
   تصادف کرد و مرد؟نایس
  
   زد،ی نگاه کردم که به سجده رفته بود و زار ملای سهبه
  
   مرده بود؟نایس
  

   کنم؟هی گرای بخندم
  
  بود؟ مرده نایس
  

  ی همه دعا کردم و استجابت نکردنی اایخدا
  

  ؟ی کردی را اجابت ممینهای نفردی باقایدق
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   خدا؟ی را کشتنایس

  

   مرد؟نایس

  

   زدم، زرداب بالا آوردم،عق

  

  د،ی زدم، چانه ام لرزعق

  

  :دیچی در خانه پلای سهغی جیصدا

  

  یپسر بدبختمو تو کشت-

  

 زد، چشمانش از اشک ی بود و نفس نفس مستادهی در ای دو لنگه نیسروش ب.  را بلند کردمسرم

  . بودسیخ

  

  . مرده بودنای سپس

  

به مادرم نگاه کردم که دستش .  سرش را بلند کرد و به من زل زد که در کثافتم نشسته بودملایسه

 لحظه کی یبرا.  کردزی چشمانش را رلایسه.  زده بودهی تکواری قلبش گذاشته بود و به دیرا رو

  : برداشتزی به سمتم خکبارهیبا نفرت نگاهم کرد، .  قطع شدهق هقش

  

   کثافتی کنم دختره یخفه ات م-

  

 سروش شدم که به یمتوجه .  انداختلای من و سهنی پدرم خودش را بدم،ی را عقب کشخودم

  : زدادی و فردی و از پشت او را در آغوش کشدی پرلایسمت سه

  

  بسه ماماااان-

  

 سروش شدم که به یمتوجه .  انداختلای من و سهنیرم خودش را ب پددم،ی را عقب کشخودم

  : زدادی و فردی و از پشت او را در آغوش کشدی پرلایسمت سه

  

  بسه ماماااان-

  

.  بردی بود، کشان کشان او را به سمت در خروجدهی را در آغوش کشلای همانطور که سهسروش

  .  دادی و فحش مدی کشی مغی همچنان جلایسه
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  .  تنم رفته بود ازروح
  

   کابوس وحشتناک بود؟کی نی من خواب بودم و انکند
  
   شوم؟داری حالا از خواب بنی ممکن بود همیعنی

  
  : مرا از جا پراندلای سهغی جیصدا.  و سروش از در خانه خارج شدند و به کوچه رفتندلایسه
  
  ونواده همشون کثافتن خنی ارت،ی غی بی هاهی همسان،ی هرزه تو کوچه تون دارهی ها، هیهمسا-
  

  :دی نالمادرم
  
  ی کار کردی چنی ببم،ی سر بلند کنمی تونی از فردا نمگهی د،ی خدا بکشدت پریوا-
  

  :دمی سروش را هم شنادی فریصدا
  
  ؟ینی بی نمرون،ی بختنیمامان بس کن، تموم کن، مامان مردم ر-
  
  ....ی ایزی چه آبرو ر،ی خدا چه افتضاحیوا
  

  :دی کشغی جلایسه
  
 ره،ی خانم باعث شد پسر دست گلم تو سوئد بمی پرنی هم،ی پرنی خونواده انیخانم، خانم، ا-

 پسرم ن،ی ماشری دختر هرزه فرار کرد رفت سوئد، اونجا افسرده شد رفت زنیپسرم از دست ا
 و ستی بود، همش بیی بود خانم، چه جوون رعنایهوش و حواس نداشت، پسر بدبختم، چه جوون

  دو سالش بود
  
  

   کرد؟ی میی نوحه سرای چه کسی برالای سهایخدا
  
  . دمی اطاقم دوی بلند شدم و به سمت پنجره نی زمی زحمت از روبه
  
 ی بودند، دوست داشتم زار بزنم، کمستادهی خانم و شوهرش که کنار در خانه شان احهی ملدنی دبا

 از خانه لای سهادیاد و فر دی ها با صداهی همساشتریب. سرم را خم کردم و به اطراف نگاه کردم
 ا رلای دهان سهی کرد با دستش جلوی میبه سروش نگاه کردم که سع.  آمده بودندرونی بشانیها
  : زدادی دست سروش را گاز گرفت و فرلایسه. ردیبگ
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 کشه، ی شما جانماز آب می جلونقدری استاد دانشگاه که انی با پسر من دوست بود، همی پرنیا-
   شون آشغالن،  خونواده همهنیا

  
  : زدادی فرسروش

  
 باهاشون صحبت ی خوای می گفت،ی ازشون گله کنی خوای می مامان، ساکت شو، گفتگهیبسه د-
  ی کنیزی آبرو ری خوای می نگفت،یکن
  
 هنوز به گوش لای گوشخراش سهیغهای جیصدا.  کوچه بردی باز هم کشان کشان او را به انتهاو
  :دی رسیم
  
 مرگت شد که تو شی پنای داد، سی نه؟ تو رو هم به کشتن می چاکش بودنهی تو هم عاشق سه،یچ-

  یزنده بمون
  

 کردند و سر ی که با تاسف به خانه مان نگاه مدی ها لغزهی همسای را به دندان گرفتم، نگاهم رولبم
  . دادندیتکان م

  
   توانستم در محل سر بلند کنم؟ ی چطور مگرید
  
  ....یزی آبرو ر همهنی همه فضاحت، با انی ابا
  

  :دمی شنی مادرم را می هاهی گریصدا
  
 ؟ی تو چند ماه همشو به باد بدی کردم که تو بخوای عمر با آبرو زندگهی ،ی پری کنلتیخدا ذل-
 نی که ای کردی چند ماه چه غلطنی ای خدا مرگ منو برسون خدا، من چرا هنوز زنده ام؟ تویوا
   چشممون؟یآورد جلو ما رو ی الان اومد مرده و زنده کهیزن
  

  : مادرم ضجه زددم،ی را باز هم شنلای سهغی جیصدا
  
 و دو ستی پسر بهی مرده؟ تو با ی گور به گور شده؟ پسرش واسه چی پریشنوی م؟ی پریشنویم-

 ای ی دانشگاه درس بدی بودی همه ماجرا به وجود اومده؟ تو رفتنی که ای داشتیساله چه صنم
  ؟ی کنیهرزگ

  
 ی عصبغیج.  زندی زدم که مادرم باز هم خودش را میحدس م. دی به گوشم رس ضربه زدنیصدا

  :دمیاش را شن
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 ،ی نگفتی چچی وقت به بچه هات هچی که هیی کشم از دست توئه، از توی میعباس، عباس هرچ-
 نقدری تنه حواسم به هردوتاشون بود، آخه تو چرا اهی همه سال نی توئه عباس، من ارهیهمش تقص

   عباس؟ خدا ذلبلت کنهیبود الی خیب
  

  .  کردمی مهی و گرختمی ری مادرم اشک میپا به پا. دیچی خانه پی هق مادرم در فضاهق
  

   مرده بود؟نای شد؟ واقعا سنطوری چرا اآخر
  

  .ستی چانی که جردمی نفهمی به درستیحت
  

   تصادف کرده؟ افسرده بود، در حال خودش نبود؟نای گفت سلایسه
  
   چه؟یعنی

  
   ست،ی منظورش چدمیهم فینم
  
   مرده بودوانهیخپل د.  مرده بودنایس
  

  چطور مرده؟.  کردمی نمباور
  

   خواستم؟ ی را نمنی مگر من هماصلا
  

   چرا شوکه شده بودم؟گرید. ردی بمنای کردم که سی من شب و روز دعا نممگر
  
  . لباسم نگاه کردمی خودم نگاه کردم، به استفراغ روبه
  

  .  زرداب بودنی همهی شبقای ام دقیزندگ
  

  ....فی و کثگند
  

  : مادرم هنوز بلند بودی ناله یصدا
  
 خانم واسه حهی ملنی هم،ی وای امان، ای خانم، احهی کار کنم، ملی هارو چهی خدا همسایوا-

 هی عباس تو اگه ی وام،ی محل سرمونو بلند کننی تو امی تونی می چجورگهیهفت پشت من بسه، د
  ی بری جا منی مارو ازی داشته باشرتیذره غ
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 ی نمگری نبود، دی زندگی جانجای اگری گفت، دی مادرم راست مد،ی گونه ام چکی رومیاشکها
 به ی شدند، وای همه با خبر مدی پری مگس می کوچکنی در شهر به ااورم،ی دوام بنجایتوانستم ا

  ... که به بار آمده بودی افتضاحنیحال ا
  

   واقعا مرده بود؟یعنی.  افتادمنای سادی به دوباره
  

 بودم، اما مرده دهیحالا خبر مرگش را شن.  کردم تا خبر مرگش را بشنومی می لحظه شمارچقدر
لا اقل مادرش .  به گمانم اگر زنده بود، اوضاعم بهتر بودداشت،ی هم دست از سر من برنمنای سی

   کرد،ی نمیزی در خانه مان آبرو ریجلو
  

  . دیام چک گونه ی هم قطرات اشک روباز
  
 و باز دندی باری مدندی باری می منتچی هیب.  منت من بودندی روزها قطرات اشک دوستان بنیا

  ...دندی باریهم م
  

 گفت جرات ندارد یم. دی کشی تختش دراز می داشت و مدام روی ناخوش بود، سردرد بدمادرم
 آشفته بازار نی آمدن ا به وجودنیمن باعث ا.  شده بودمزاریاز خودم ب.  برودرونیاز خانه ب

   کردم، ی حماقت نمنطوریاگر من ا. بودم
  

  ... مناگر
  
  ... نداشتی ادهی حرفها فانی گفتن اگری دنه
  
  .  کردم سر سفره با آنها غذا بخورمی خجالت جرات نماز
  
  ... چشمم خونکی چشمم اشک بود و کی

  
 که یی با آدمهادیبا.  آمدمی مرونی بی لعنتی خانه نی از ادیبا.  رفتمی به دانشگاه مدی باامروز
 طیچقدر از مح.  شدمی ارضا شود رو به رو مشانی و کنجکاونندی منتظر بودند مرا ببرونیآن ب

 ی نمرونیمادرم از خجالت از خانه ب.  توانستم از خانه خارج شومیچطور م. دمی ترسی مرونیب
  ... به حال منیرفت وا

  
 در خانه ی جلوی تلفنی داخل کوچه نبود، تاکسیکس. دمی خانه را باز کردم و سرک کشدر

 دی بود، بانی از امروز کار من همگرید.  شدمنیمنتظرم بود، با عجله در خانه را بستم و سوار ماش
  .... گشتمی رفتم و بر میبا آژانس به دانشگاه م
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 یس مح.  کنندی کردم که همه به من نگاه می دانم چرا حس مینم.  دانشگاه شدماطی حداخل
  .نندی بی شده اند و آنرا از چشم من منای مرگ سیکردم همه متوجه 

  
  نای سمرگ

  
   مرده بود؟نای سواقعا

  
  واقعا؟

  
  .دمی ندنشانی بیی آشنایچهره .  بودند، نگاه کردماطی که داخل حیی به دانشجوهای چشمریز
  
   با خبر نشده بود؟نای از مرگ سی کسیعنی

  
  ....نای سمرگ

  
  .  فشرده شدقلبم

  
 یمتی گرانقیای هداادیبه . می رفته بودای قرار ملاقاتمان افتادم که کنار ساحل درنی اولادی به

 قشنگه یپر" گفت ی به من مشهیهم.  آمد رگ دستش را زده بودادمی.  بوددهی خرمیافتادم که برا
 دمیهددر تچق.  آمد به خانه مان آمده بودادمی آمد به خانه شان رفته بودم، ادمی. "یدوسم دار

  .  رفتی بعد قربان صدقه ام می کرد، چند لحظه یم
  

  ...دمی کشآه
  
  ... خپلومی فرصت نشد به او بگویحت.  خپل مرده بودینایس
  

   بودی نبود، خری اسم من پرحالا
  

  ... لبم نشستی روی تلخلبخند
  

  ... خپلومی بود به او بگوقرار
  

  ...می نشد به او بگوفرصت
  

  .... نشدفرصت
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 ی عادری غیلی چشم دوختم، اوضاع کلاس خخی ترم دوم تاری کردم و به دانشجوهازی را رنمچشما
 ی عکس العملی کسسمی تدری قبلیدر ساعتها.  بودنددهی پوشی دست لباس مشککیهمه . بود

  .  هم نشان داده بودند و من متوجه نشدمدیشا. نشان نداده بود
  

  ... کلاسنی ساعت در انی در انجای ااما
  
  ...دی تپی منهی تند تند در سلبمق
  

 ژنی بی نهی نگاه پر از خشم و کی و رودی لغزانمی تک تک دانشجوی چهره ی نگرانم روچشمان
  .  بکشمقی کردم نفس عمیسع.  توانستم صحبت کنمیانگار نم. لال شده بودم. کامکار ثابت ماند

  
   مطلع شده بودند؟نای همه از مرگ سیعنی

  
  :ردم زحمت دهان باز کبه
  
  ...امروز...خوب-
  

.  زل ردممی انداختم و به کفشهانییسرم را پا.  کننده بودی و عصبرهینگاه ها خ.  هم لال شدمباز
  :در دلم شمردم

  
  ... دو، سهک،ی

  
  : توانم شروع کردمی با همه نباری سرم را بلند کردم و ادوباره

  
  ... درس بددیخوب، امروز بخش آخرو با-
  
  م؟ی خوشدل صلوات بفرستنای آمرزش روح سیز شروع درس، برا قبل اشهیاستاد م-
  

 گرفتم و بونی تریدستم را به لبه . حس کردم هر لحظه ممکن است سقوط کنم.  کامکار بودیصدا
  .رمی لرزش چانه ام را بگی کردم جلویسع
  

  ...نای روح سآمرزش
  

  ...صلوات
  

  . بودنددهی فهمهمه
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  .دندی فهمهمه
  

  . ام گرفتهیگر
  

 از لا،یاز دست سه. شدمی موانهیمن بالاخره د. ختی صلوات دانشجوها روانم را به هم ریصدا
  ...انمیدست سروش، از دست اهل محل، از دست دانشجو

  
  : که با بغض گفتدمی کامکار را شنیصدا

  
   هنوز خاک نشده، هنوز آروم نشدهنای سن،ی هم بفرستگهی صلوات دهیبچه ها -
  

  . دی لرزی مدستانم
  

  دی بس کند،ی صلوات نفرستند،ی کبس
  

   شکنجه ام نکن،ایخدا
  

  ....ای شوم، خدای موانهی دایخدا
  

   چطور متوجه شده بود؟کامکار
  

   بود؟لای سهکار
  

دوباره چشمم افتاد .  سر بلند کردم و به دانشجوها نگاه کردمی حالیبا ب.  زدی دو دو مچشمانم
 اشک چشمشان را ایگو. دندی کشی مشیه چشمها کف دستشان را بنباری که ایبه کامکار و صمد

  .دیجی پی صلوات هنوز در گوشم میصدا.  کردندیپاک م
  

  .  در دانشگاه سر کنمتی وضعنی توانستم با ای نمنه،
  
  .  شدمی موانهی توانستم، دینم
  

تلو تلو .  و کتابم را داخلش چپاندمدم،ی کشنیی پابونی تری را از روفمیک.  کنمی چه کار مدمینفهم
  : زدادیکامکار فر. خوران به سمت در کلاس رفتم

  
  .نی بفرستگهی صلوات دهی استکهلمه، ی تو سرد خونه نایبچه ها س-
  

  . صلوات بلند شدی هم صداباز
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  .... به تو کامکار، لعنت به تولعنت

  

 با. دی رسی صلوات هنوز به گوش میصدا. دمی پررونی ها در کلاس را باز کردم و بوانهی دمثل

.  دانشگاه نبودنی من در ای جاگرید.  بکشمغیدوست داشتم ج.  به سمت راه پله ها رفتمیآشفتگ

 شدم، چشمانم ریاز پله ها سراز.  شدندیباز هم اشکها از چشمانم جار. اورمی توانستم دوام بینم

  .دی لرزیدستانم م. دی کشی مریقلبم ت.  سوختیم

  

  .  دادی گوش ممیتا به حرفها بود یکاش کس.  کردمی صحبت می با کسکاش

  

  ...ای خداایخدا

  

  ... دوستت ندارم خداگری دایخدا

  

  ...یستی من نی تو خداگرید

  

  : بودی سهرابی آقایصدا.  بودی مهربانیصدا. دمی را پشت سرم شنیی آشنایصدا

  

   شده؟ یدخترم، چ-

  

  .  مهربان بودی سهرابیآقا.  بودی سهرابیآقا

  

  ...ی سهرابیآقا

  

  . کردمی صحبت می سهرابی آقایا بردیبا

  

  .  شدی از درد دل من با خبر مدی نفر باکی

  

   گفتم؟ی درد را به که منی اآخر

  

   دادم؟ی تاوان کدام اشتباهم را پس ممن

  

   نبود خدا؟ی کاف،ی نشانده بوداهمی به خاک سایخدا

  

   نبود؟یکاف

  

  : شدمرهی خی سهرابی و به آقادمی چشمان اشک آلود چرخبا
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   بدبخت شدمی سهرابیاآق-

  

  :دی ترسی سهرابیآقا

  

 پله ها بودم منو ی من بالارون؟ی بی از کلاس اومدیخدا نکنه، بدبخت چرا؟ چرا اونجور-

  ؟ی مگه کلاس ندار؟یری می کجا دار،یدیند

  

  :دمینال

  

 دارم، من ی ندارم، من نه آبرو دارم، نه اعتبار دارم، نه زندگی چچی هگهی من دی سهرابیآقا-

   ندارمیزی چگهید

  

  ای دختر، بای بست،ی خوب ننجای شده، ای چنمی بمی برای بد،ی تو اطاق اساتمی برایب-

  

 میلبها. دمی دی بار بود که چشمانش را گشاد شده منیاول.  گشاد شده بودی سهرابی آقاچشمان

  .دی چکی محابا فرو میاشکها ب.  هم فشار دادمیرا رو

  

  :دیی هم سای را روشی دندانهای سهرابیآقا

  

   ؟ی خوشدل رفته بودی دونستم؟ تو خونه ی همه اتفاق افتاده بودو من نمنیا-

  

  .  سر تکان دادمیچارگی ببا

  

   خوشدل مرده؟نای الان مرده؟ سنایس-

  

  : افتادمهی به گردوباره

  

 الان پنج شش ماهه نه شب دارم نه شم،ی موونهی من دارم دی سهرابی مرده، آقانایآره مرده، س-

 اومد در خونه آبرو نای مادر سروزی فرستادن، دیروز، امروز دانشجوها همشون مدام صلوات م

 ی دانشگاه، من فقط مامی نمگهی کار کنم؟ من دی کنم، من چی من دارم سکته می کرد، وایزیر

 کنه، خدا چرا داره شکنجه ام ی منه، آخه خدا چرا راحتم نمی روی فشار روانیلی خرم،یخوام بم

  دهیم

  

  : تند شدی سهرابیآقا
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 چقدر بهت گفتم نکن، تو ؟ی آوردتی سر زندگیی چه بلای ده؟ خبر داریخدا داره شکنجه ات م-
 ی پاتی منم قاطنی مرده، توروخدا ببی من خبر نداشتم؟ اصلا خوشدل چطوروی همه کار کردنیا

   زنمیدارم حرف م
  

سرم را خم .  از دستم رها شدفمیشوم، ک جا به جا ی صندلی خواستم رود،ی لرزی همچنان مدستانم
  : ناله زدمیچارگیکردم و با ب

  
 خوام، فقط منو بکشه، حالم اصلا خوب ی ازش نمی چچی هگهیخدا منو بکشه خلاص کنه، د-
   کردمی زدم دق می نمیکی حرفها رو به نی نابود شد، اگه امی زندگست،ین

  
  : ام گذاشتی و آنرا کنار صندل را برداشتفمی کنی زمی خم شد و از روی سهرابیآقا

  
 نی تو اشم،ی موونهی تو دی من دارم به جا؟ی کار کردی چتیخدا لعنتت کنه دختر، آخه با زندگ-

 ؟ی شدی اخراج مدی باینی ها در موردت درست بود؟ پس عهی شای همه ینی پس ؟یهمه کار کرد
  آره؟ 

  
  :دمی کوبمی پای مشت روبا
  
 باختم، زموی من باختم، همه چن،ی زنی سرکوفتم منی دارن،یکن ی مخمی توبنیشما هم که دار-

   توروخدانی نگیزیتوروخدا چ
  

  : نکشدادی کرد فری به زحمت سعی سهرابیآقا
  
  ... کردمحتی همه نصنی همه سفارش کردم، انیمن ا-
  

 که حرفش را قطع دی دانم در چشمانم چه دی شدم، نمرهی را بلند کردم و به چشمانش خسرم
  :کرد

  
   شده؟یحالت خوبه؟ چ-
  
  : آمد گفتمی مرونی از چاه بیی که گویی صدابا
  
  ن؟یری گی آژانس برام مهی خوام برم خونه، یم-
  
 واسه ی اوضات داغونه، واستا دختر جون، لا االله الا االله، چه برنامه ایلی خودم برسونمت، خایب-

   دختر، پاشونمی پاشو بب،ی کار کردی چنی بب،یخودت درست کرد
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فقط مرا به .  به خانه برساندنشیخوب خودش مرا با ماش.  را نداشتم که تعارف کنمنی ای نایحت
   نشوم، داری بگریدوست داشتم بخوابم، دوست داشتم چشمانم را ببندم و بخوابم و د. خانه برساند

  
  ای خداای خداایخدا

  
   خدا؟ی تو هستاصلا

  
  ؟ی داروجود

  
  ؟یهست

  
اگر هم قرار به صحبت .  رد و بدل نشدنمانی بی کلامچیه.  کردی میدگ با اخم راننی سهرابیآقا

  .  توانست صحبت کند، من که توان نداشتم تا دهان باز کنمی می سهرابیبود فقط خود آقا
  

   گفتم؟ ی کردم و چه می دهان باز ماصلا
  

  : محله مان تکان خوردم و با اضطراب گفتمابانی خدنی بعد با دی قهی دقچند
  
   شم،ی مادهی پنی جا نگه دارنی هم،ی سهرابییآقا-
  

  :دمی را شنی سهرابی آقای عصبانیصدا
  
  بگو خونه تون کجاست برسونمت-
  
  . سوژه شده بودمی کافیبه اندازه .  شومدهی در محل دی سهرابی خواستم با آقاینم
  
  شمی مادهی جا پنی بخرم، همیزی خوام چی دارم، مدینه من کار دارم، خر-
  

 ی آقای را باز کردم، صدانیدر ماش.  پارک کردابانی تکان داد و کنار خی سریهراب سیآقا
  : از پشت سرم بلند شدیسهراب

  
   کم اوضاع و احوالت بهتر بشه، هی بر ندار، بذار یدختر به نظر من ترم تابستون-
  

  .دمی دلم خنددر
  

  دم؟یخند
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   کردمهی خون گرنه،
  

   و احوالم بهتر شود؟اوضاع
  
  ... شدی بهتر نمزی چچی هگرید
  

  : لب گفتمری به سمتش بچرخم سرم را تکان دادم و زنکهی ابدون
  
  خداحافظ-
  

  . شددی شدم که دور زد و از مقابل چشمانم ناپدی سهرابی آقانی ماشی بعد متوجه ی لحظه
  

  .  شدی و از دستت عصبانی هم گفتی سهرابی به آقا،ی پرخوب
  

  ؟یت راحت شد که به او گفالتی خمثلا
  

 با من تی با عصباننکهی کرده بود، با اخمی فقط توبنکهیبا ا.  راحت شده بودالمی انگار واقعا خخوب
  . صحبت کرده بود

  
دوست .  داشتمجهیهنوز سرگ.  بستمی لحظه ایچشمانم را برا.  نه، انگار واقعا سبک شده بودماما

 ی گرفتم و می دوش مدیبا. تم گرفیبهتر بود دوش م. دمی رسی به خانه معتریداشتم هرچه سر
  ... شدی چند لحظه مغزم سبک می برادیبا. دمیخواب

  
  . چشمانم را دوباره بستم.  را باز کردمچشمانم

  
  ...داری بای بودم؟ خواب

  
  . در مقابلم پارک شده بودی مشکیرنو

  
   سروش بود؟ یعنی

  
   بود که من با خبر نشدم؟دهی رسیک
  
  .  دور و برم نگاه کردمبه
  

   ند؟ی سروش را ببیی آشناندنک
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   شود؟ی بدتر منی مگر اوضاع از اند،ی بباصلا
  

  .... زدمی که ته کثافت دست و پا ممن
  

 نهی دست به سنشی ماشی شد و آن سوادهی و به سروش نگاه کردم که از رنو پستادمی امنتظر
   .دی صورتش چرخی اجزاینگاهم رو.  شدم رهی ام به او خیبا نگاه خال. ستادیا

  
  ... بودنای سهی چهره اش شبته
  
  نا،یس
  
  ... وجود نداشتگری که دیینایس
  

  : مقدمه گفتی بسروش
  
   جا افتاده رسوندتی آقاهی ،ی اومدی مشکوکی بهی جا، با نی کردم، تا همبتیتعق-
  

  :خودش ادامه داد.  به او نگاه کردمرهی خرهی خهمچنان
  
 تا دمتوی دنی تو همون ماش،ی زودتر اومددمی د،رونی بیای در دانشگاه منتظر بودم تا بیجلو-
   زدمی باهات حرف مدی اومدم، بانجایا

  
من هم .  را بزندشیبگذار حرفها.  گفتن نداشتمی برایحرف.  شدرهی کرد و دوباره به من خمکث

  :بر خلاف انتظارم سروش گفت.  گرفتمیجواب سوالاتم را م
  
  نیتو ماش ینی خوام بشی زنم، نمی جا حرفامو منیهم-
  

  .  کردی شمرده صحبت مشمرده
  

   حواس، ی شمرده و بشمرده
  

  : بودگری دی حواسش جاانگار
  
   دونمی کرد، میزی آبرو ری مامانم حسابروزید-
  
  . در هم گره خوردمی ابروهاروز،ی دی فاجعه ی آورادی با
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لش خبر دار  شب قبخت،ی بهم ریلی مرده خنای سدی شنیمادره، اشتباه کرد، تو ببخشش، وقت-
 چند هی گم شده بود، نای از سوئد زنگ زد و خبر داد، گفت که سلمونی صبح، فامی دم دمام،یشد

 ی شهر، نمرونی شد، تصادف کرده بود، بدای جسدش پنکهی دونستن کجاست، تا ای بود نمیروز
 ی ملمونی کوروش خان همون فامم،ی دونی رو هنوز نمزهای چیلی جرا رفته بود اونجا، خمیدون

   نداشت، ی اواخر حال و روز درست و حسابنی انایگفت س
  

  : کرد و گفتی مکثدی که رسنجای به اسروش
  
   باشه، دارمونی دنی آخرنی ادی شا؟یدی به حرفام گوش میپر-
  
  . رو چشم دوختم و سر تکان دادمادهی پی هاکیی موزابه
  
 خورد، روز آخر هم بهشون یم کرد، غذا نی مهی اواخر فقط گرنی انای گفت سیکوروش خان م-

 طرف ستی که نرانی خونه، اونجا هم سوئده، اومدی اون شب نرونوی بچرخه، رفت برونی برهیگفت م
 اتفاقا شش،ی آشنا شده شب رفته پی خونه، اونا هم گفتن حتما با کسومدهی چرا شب نیبگه فلان

 ازش نشده، رفتن همه یو خبر خونه ومدهی فردا هم نی اش هم خوبه، تنوعه، اما وقتهیواسه روح
   تصادف کرده و مردهنای بعله سدنی مطلع کردنو بعد از چند روز دسویجا رو گشتن، پل

  
   گفته بود، تکه تکه شده بود؟لای همانطور که سهیعنی را در ذهنم مجسم کردم، نای سجسد

  
  .  هم اشک دور چشمم حلقه زدباز

  
 نای براتون دارم سی بغض کرد و گفت خبر بدی مصنوعیلی کوروش چهار صبح زنگ زد و خیوقت-

 من ی که بود برادرم بود، برادرم هم نبود، بچه ی هر چنای سم،یفوت شده، من و مامان شوکه شد
  شهی مرده، هنوزم باور نمکلی با اون هنای سم،ی کردهیبود، تا صبح منو مامانم تو بغل هم گر

  
.  کردی انداخته بود و هق هق منییا پاسرش ر.  را بلند کردم و به سروش چشم دوختمسرم

  . افتادمهیدوباره خودم هم به گر
  

  : سروش دو رگه شده بودیصدا
  
 گفت ی داد، می کرد و فحش می مهی زد به من گری دو هفته قبل از مرگش مدام زنگ میکیتا -
شو خرج  گرده، پول نداشت، پولهای کرد که بر می مدی تهداد،ی رو بفرست بی خوام، پری رو میپر

 کم پول یلی بخره، منم خطی نبود که بتونه بلی هم که مونده بود اونقدریکرده بود، اون مقدار
 نشده دیی تاشی نداشته باشه، هنوز که در خواست پناهندگی پولدنی خرطی فرستادم تا واسه بلیم

ده  دونم از عمد خودشو پرت کری زد، نمی می مدام حرف از خودکشاد،ی تونست بیبود، پس م
  ستی هم ازش نی بهش زده، راننده که فرار کرده، خبرنی واقعا ماشای ن،ی ماشریز
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  :دی کشقی نفس عمسروش

  

 تو سرش ی شهر چه خاکرونی دونم، رفته بود بی کار داشت؟ واقعا نمی شهر چرونیآخه ب-

 ی هی زد، حواس نداشت، هی چند روز آخر با خودش حرف منی گفت ای کوروش خان مزه؟یبر

 به درو ی با خودش حرف زد، هی راه رفت، هی تا ظهر هدی مامان از صبح که خبرو شن،ی پر،یه

 شد، بهشون گفت اونا ری بابا درگنوی بالا بعد از چند سال دوباره با پروی بقه رفت طد،ی کوبوارید

و  که پدر بودنشختنی رو کشتن، هرچند بابا واکنشش اونقدرها هم پدرانه نبود، اشک تمساح رنایس

 ها به من حمله کردو منو وونهی کنه، مامان هم که اوضاش بد بود، مثه دی ثابت نمیکیواسه من 

 و پنجره رو شهی خوام بره، خودشو زد، شی بره، من گفته بودم که نمی رو فرستادنایزد، گفت تو س

 خواد از ی با تو صحبت کنه، گفت منجای اادی خواد بی گفت ماوردیشکست، آخرش هم طاقت ن

 کنه، بخدا یزی خواد آبرو ری دونستم می نمشه،ی کارو بکنه آروم منیدستت گله کنه، گفت اگه ا

   دونستمینم

  

  .  کردمهی هم گرباز

  

   به حال من داشت؟ ی ادهی و ندانستن او چه فادانستن

  

  ... حراج شده بودمی آبرونا،ی از مرگ سقبل

  

 گهید.... جا به جا کنمو برسم نوی تا من ماش،دیی تا خونه تون دورونوی بدی پرنیته کوچه از ماش-

 ی دوره رستانوی دبی دوره ی به دوستانا،ی سی بعد از اونم که زنگ زد به دوستا،یدیخودت د

   مردهنایدانشگاه، خبر داد گفت س

  

 سرم یهر دو دستم را رو. دیچی صلوات دانشجوها در گوشم پی افتادم، صدای کامکار و صمدادی به

 ی به من نگاه مسشی شدم که سرش را بالا آورده بود و با چشمان خرهیسروش خگذاشتم و به 

  :کرد

  

 مثه بچه ام بود، خودم بزرگش ره،ی بمنای خواستم سی نمارم،ی خواستم تورو به دست بیمن م-

 منو خراب ی زندگهاشی بازوونهی خواستم با دی بود اما دوسش داشتم، فقط موونهیکرده بودم، د

 یم ران،ی اارمی برم جنازشو بدی برم سوئد، بادی بعد بای به مرگش که نبودم، هفته ینکنه، اما راض

 قبر داشته باشه پنج شنبه ها بره بغلش هی خوام مامان ی شهر، منی جا دفنش کنم، تو همنیخوام هم

  جنازهرمی مگهی دی آخرمو باهات بزنمو برم، تا هفته ی اومدم حرفایکنه، بالا سرش ناله بزنه، پر

 اون خونه از دو طبقه جدا بشم، ی خوام از اون خونه ی بعدش مام،ی مرمویگی ملی رو تحونای سی

 هی خوام ی و نه سالمه، مستی الان که بی حتدم،ی وقت توش رنگ آرامشو ندچی که هی نکبتی

 خوام تو زن من ی کنم، من حاضرم باهات ازدواج کنم، هنوز می رو اجاره کنم برم زندگییجا

  می کنشش فرامومی تونی منمون،ی اتفاقا افتاد بیلی خم،ی کنی من با هم زندگی تو خونه یای ب،یبش
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  : شددی هقش شدهق

  

 خوام الان جوابمو ی نمم،ی کنی نکردو رفت، لا اقل منو تو زندگی که زندگنای که رفته، سنایس-

 ی زندگهی ای ب به من جواب بده،گهی دی تا هفته ی خوام جواب بدی برو خونه فکر کن م،یبد

 من حاضرم گذشته رو جبران کنم، ،یدی شننی توه،ی شدری دونم تحقی مم،ی شروع کندویجد

 من جبران ی تو موسسه، پری کنم دوباره برگردی خودم کمکت مر،ی فرصتو از من نگنیتوروخدا ا

   کنم، رو حرفام فکر کنیم

  

 یشانه اش تکان م.  کردی مهیهنوز گر.  به سروش نگاه کردمی حسچی هی و بی هم خالباز

 اعتنا به سروش یخواستم بچرخم و ب.  مردهنای باور کردم که سدم،ی سروش را که دی هیگر. خورد

  : ادامه دهم که سروش دوباره به حرف آمدرمیبه مس

  

 اونو برش رموی که می تا وقترم،ی ختم بگنای سی خوام برای کار دارم، از امروز میلیمن برم، خ-

 رمی بعد که می خاک خودمون، تو هم فکراتو بکن، بهم جواب بده، خوب نه، تا هفته  گردونم بهیم

  هی فهمم که جوابت منفی مد،ی ازت نرسی اگه خبری مونم، اگه بهم جواب ندادیسوئد منتظر م

  

به دور .  شد و به راه افتادنشی من نشد، سوار ماشی حرف، منتظر صحبتهانی بعد از گفتن اسروش

 می دانستم تصمیخوب م. دادی در سرم جولان می کردم و همزمان فکری نگاه می مشکیشدن رنو

  .  رفتمی شهر منی از ادی بود که من بانی درست امیتصم. ستیدرست چ

  

  ...می رفتی شهر منی از ادی و پدر و مادرم بامن

  

با . وم شنینگران بودم هر لحظه پخش زم.  داشتمیسلانه سلانه قدم بر م..  کوچه مان شدموارد

 یچه لحظه . ختی که دور هم جمع شده بودند، قلبم فرو رهی سه چهار نفر از زنان همسادنید

.  از مقابلشان رد شومی کردم به تندی انداختم و سعنییسرم را پا.  وارد کوچه شده بودمیبد

  .  به من نگاه کردندرهی خرهی و خدی من سر هر چهارنفرشان به سمت من چرخدنی با ددمحس کر

  

  ... کردندی آبرو نگاه می خور بی استاد تو سرکی به

  

  :دمی شنی پچ پچشان را به وضوح میصدا.  خودم فشار آوردم و از مقابلشان گذشتمبه

  

 ره،ی راه مابونی ندارن، دختره پسر مردمو به کشتن داده راست راست تو خایخانم، مردم ح-

اش داشته؟ ها؟ چقدرم لاغر شده، حامله  باهیزی چی گم نکنه رابطه ای دارن مردم، مییعجب رو

  نباشه

  



  یزیی پایجاده ها
  

 

645

 و مقابل در خانه دمی سرعت بخشمیبه قدمها.  بود همان جا کله پا شومکی حرف نزدنی ادنی شنبا
  . خودم را به داخل خانه پرت کردمبای در را که باز کردم تقرستادم،یا

  
  : گردی هق هق ممادرم

  
 بار من ای چی دونی بود، نمنجای احهی صبح مل عباسنجا؟ی اومده بود ایعباس، بپرس صبح ک-

 ی با آبروم بازینجوری دختر داشتمو اهی عباس به من گفت من اگه ی عباس، وای دونیکرد، نم
 ی بر و بر نگاش می جورنی که همی داری کردم، به من گفت تو چه طاقتی کرد، خفه اش میم

   شدمفی چقدر خوار شدم، خفی دونی عباس عباس، نماس عبی وا،یکن
  

  .  خانواده شده بودمنی ای شدم، من باعث سرشکستگی خفه مدی گفت، من بایراست م. دمی کشآه
  

   من به پدرم قول نداده بودم؟مگر
  

   من به پدرم قول ندادم که کمرش را نشکنم؟مگر
  

  :دمی پدرم را شنی شکسته یصدا.  را هم شکسته بودمتشی که غرور و شخصمن
  
 چمی سوال پی هدنی منو دهی عوض کنم، دو سه تا همسایی حال و هواهی رونیمنم صبح رفتم ب-

 نقدری هاش ای سررهی خی با همه سای دختر کمر منو تا کرد، پرنیکردم، کمرم بدجور شکسته، ا
  منو نشکسته بود

  
  :دی نالمادرم

  
 می کار کنی ندارم، چدنی من طاقت زخم زبون شنم،ی تو محل سر بلند کنمی تونی نمگهیعباس د-

 گفت سه تا دختر شوهر دادم با عزتو آبرو، سه تا برگ گل شوهر ی محهی ملم؟ی کار کنیعباس، چ
   عباسی عباس، وایدادم، وا

  
  .  دلم به درد آمدشانی حرفهادنی شنبا
  

  .  دلشکسته نباشندنطوری و آنها ارمی بودم بمحاضر
  

  ...وفتمی بشانی بودم به پاحاضر
  

  : و وارد اطاق شدمدمیمادرم دو به سمت اطاق پدر و مهیسراس
  
   غلط کردمیمامان غلط کردم، مامان-
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  :کنار تخت به زانو افتادم و زار زدم.  شدزی خمی تخت نی از رومادرم

  

  مامان غلط کردم، توروخدا مامان، گوه خوردم-

  

  : گفتهی با گرمادرم

  

  ی کار کردیچ مونی با زندگنی به حال من داره؟ ببی ادهی گوه خوردن تو چه فاگهید-

  

 شی انداخته بود، به پاهانیی تخت نشسته بود و سرش را پای لبه ی پدرم نگاه کردم که روبه

  :دمیچسب

  

  یی باباد،یبابا جون، بابا غلط کردم، بابا ببخش-

  

  : تخت بلند شدی از روپدرم

  

   خوام صداتو بشنومیولم کن، ولم کن نم-

  

  :دمی چسبشی به ساق پامحکم

  

 غلط یی بابام،ی از اول شروع کننیای کنم، بیبابا، توروخدا بابا، من جبران م ی ذارم برینم-

   بوسم بابایکردم، پاهاتو م

  

  .دمی را بوسشی ساق پاو

  

  : زار زدمادرم

  

 ی خودت بازی همه دلم به تو خوش بود، آخه چرا با زندگنی آخه من ا،ی پری جبران کنویچ-

  می سوزی ممی تو دارشی ما هم به آت؟یکرد

  

  : را تکان دادشی پاپدرم

  

   دلم ازت شکستهامتی قامی ولم کن که تا ق،یولم کن پر-

  

  : دمینال

  

   کنم، توروخدا بابایبابا بخدا جبران م-
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  : پدرم خش دار شدیصدا

  

 به باد ستموی الف بچه هستو نهی تو ومد،ی محل در ننی ای عمر صدام توهی من ؟ی کنیجبران م-

  م؟یاری محل دووم بنی تو ای چه جورگهی د،یبران کن خوام جی ولم کن نم،یداد

  

  : زدمداد

  

 ی اونجا زندگمیری خاله سرور، مشی پجانی لاهمیری مم،یری شهر منی از ام،یریبابا گوش کن، بابا م-

 توروخدا م،یری ممیفروشی تهران، بابا توروخدا گوش کن، خونه رو ممیری رشت، ممیری اصلا مم،یکن

  بابا

  

  ... مگه الکم؟یوشفریخونه رو م-

  

  :دی حرف پدرم پرانی به ممادرم

  

 م،یری منجای از ام،یفروشی بمونم، خونه رو منجای تونم ای نمگهی گه، من دیعباس، عباس راس م-

 تا قبل از دی امروز برو خونه رو بسپر به بنگاه، شام،ی برای ها رو ندارم، بهیمن تحمل نگاه همسا

   شهر موندنی تو اشهی نمگهی دجان،ی لاهمی برمی ببندلویند خونه به فروش بره، بارو بنکهیا

  

 د،ی چکی گونه ام می بود به من نگاه کرد، اشکها قطره قطره روستادهی همانطور که سراپا اپدرم

من هم به . پدرم دوباره به مادرم نگاه کرد.  پدرم حلقه شده بودیهنوز دستانم به دور ساق پا

  :دیمادرم نال.  شدمرهیمادرم خ

  

 خواهرم ی خونه جان،ی لاهمیری مم،ی شهر بموننی تو امی تونی نمگهی بخدا دم،ی بردیعباس با-

 بنگاه، تو رشت ی دو هفته ما رو تحمل کنن، خونه رو بزار برایکیاونقدر بزرگ هست که واسه 

م،  محله بموننی تونم تو ای روز هم نمهی گهی تهران، دمی بعدش هم رفتدی خونه باش، شاهیدنبال 

   شهر، توروخدا منو ببرنی عباس، منو ببر از امیبر

  

  .  دادم و دوباره زار زدمهی پدرم تکی خجالت سرم را به زانواز

  

  .می را از دست دادزمانی خاطر حماقت من همه چبه

  

  ... و دوست و آشناهی همسا،ی آبرو، خانه و زندگاعتبار،

  

   من مرده بودمنای سی به جاکاش
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  ....کاش

  

 ری بار از زنی اولی برای که وقتیبه همان سر در.  بار به سر در دانشگاه نگاه کردمنیر آخیبرا

.  نشانداهی غرور مرا به خاک سنیآن گذشتم و وارد دانشگاه شدم، احساس غرور کردم، اما هم

 شدم، مدارکم به رهی در دستم خیبه پوشه .  آن افتخارات را از من گرفته بودی غرور همه نیهم

.  استعفا نامه ام امضا شده بودعیچقدر هم سر.  از استعفا نامه ام در آن بودی نسخه ایاضافه 

  . نظر کنمدی تجدمی تصمی دانشگاه از من نخواست که رواستی ریحت

  

  .  حق داشتدی شاخوب

  

   خورد؟ی مثل من به چه دردشان می اهی پر حاشاستاد

  

 هم رابطه شی کند و با دانشجوسی تدر وجود داشت که بخواهد مثل آدمسی تدری متقاضنقدریا

  .نداشته باشند

  

 نشسته بود و با دخترک زشی پشت میزن حراست. دی دانشگاه لغزی اطاقک ورودی رونگاهم

  .  سرگرم صحبت بودییدانشجو

  

  .  آنها دود شد و به هوا رفتیهمه .  خودم نداشتمی که برای دور و درازی آرزوهاچه

  

  . دی هم چانه ام لرزباز

  

  .دی چند ماه، چانه ام لرزنی بار هزارم در ایراب

  

  .  نابود شده بودیاتی بماهیپر

  

 دانشگاه ی دادم که با عجله به سمت در خروجصی را تشخی سهرابی آقاکلی پشت نرده ها، هاز

 خواستم لحظات آخر ینم.  نبودزی ماندن جاگرید.  خواست با من صحبت کندیحتما م. دی دویم

 ی آبرو چه صحبتی باهی بود، با من روسیفی مرد شری سهرابیآقا. رخورد کنم بی سهرابیبا آقا

  داشت؟

  

  . دمی و به سرعت دودمی بار آخر به دانشگاه نگاه کردم، چرخیبرا

  

  : لب گفتمریز

  

  ..ی سهرابیخداحافظ آقا-
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  : زدی ناله مسایپر
  
  ،ی مامان؟یری می نرو، توروخدا نرو، کجا داریمامان-
  

  : چادر اشک چشمش را پاک کردی  با گوشهمادرم
  
  تی برو سر خونه زندگ؟ی کنی کار می چنجای وقت ظهر انی برو تو اسا،ی پرنمیبرو بب-
  
  ن؟یری منی زنی بار منی چرا داریمامان-
  
 جا خوش کرده ونی که توسط کارگرها پشت کامی الهی وسنیبه آخر. دی به چادر مادرم چسبو

  . شدمرهیبود، خ
  

  . می رفتی شهر منیز ا امی داشتواقعا
  
  ..ی انزلاز
  
   آمده بودم، بزرگ شده بودم، ای که در آن به دنیی جااز
  
  ... حالاو
  
  .می شهر را ترک کننی اشهی همی برامی خواستیم
  

  :دمی را شنسای پریصدا
  
 شهر برن، نی ازنای که مامان ای ماها، تو باعث شدی همه ی به زندگی تو گند زد،ی پریتو کرد-
  ادته؟ی استاد؟ نمی بیگفتم توروهم م ادتهی

  
   گفتم؟ی مدیچه با. حرف حساب که جواب نداشت.  شدمرهی خسای کج شده به پری گردنبا
  

  : بغض کردمادرم
  
  نی واسه من نبودی خوبی کدومتون بچه هاچیه-
  

  :دی کشسای را از دست پرچادرش
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 خاله سرورت ی مدت خونه هی نم،زی بهت زنگ مم،یری ممی برو ما دارگه،ی دتیبرو سر خونه زندگ-
  میری رو بگیی رشت جاای جانی تا خونه به فروش بره و تو لاهمی مونیم
  

  : هق هق کردسایپر
  
  ی کنن، مامانی متمی اذی پورنوی شاهشم،ی تنها منجایمامان من ا-
  

  : با حرص گفتمادرم
  
   خون به دل من نکننقدری اگهی برو د،یبرو که خودت انتخابشون کرد-
  
  :دی رو به پدرم چرخسایرپ

  
  یی توروخدا، باباییبابا-
  

  : لب گفتری رفت و زونی کامی با سر فرو افتاده به سمت درب کمک راننده پدرم
  
  .می زنی بهت سر ممیایمراقب خودت باش، م-
  

 بودند و ستادهی درب خانه شان ای جلوی که با کنجکاودی ها چرخهی چند تن از همسای رونگاهم
  .  کردندیمبه ما نگاه 

  
  ... که به خاطر حماقت دخترشان، از شهرشان آواره شده بودندی خانواده ابه
  

  : رو به من کردمادرم
  
   تو آژانش، بدونیبرو بش-
  

 را چرخاند و با بغض رو به شی روسای پری کنم ولی بروم و از او خداحافظسای به سمت پرخواستم
  :مادرم گفت

  
  مان نرو، توروخدا ماستم؟یمامان مگه من بچه ات ن-
  
  : تکان دادی چادرش نم اشکش را گرفت و سریمادرم دوباره با گوشه -
  
   هر دو تاتونن،ی ناخلف منیهر دو تاتون بچه ها-
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 کنان کنار در هی هنوز گرسای کرد، پری ما نگاه می به همه ی نشستم، راننده با کنجکاونی ماشداخل
 ی پدر آنرا براشی چهار روز پقایدق. ه فروش برسد که قرار بود بیخانه ا.  بودستادهیخانه ا

  . به کوچه مان نگاه کردم.  اطراف سپرده بودیفروش به بنگاه ها
  

  .  و پنج سال از عمرم را در آن گذرانده بودمستی که بی اکوچه
  

.  به راه افتادلی وساونیکام.  ثابت ماندسای پرانی نگاه گرینگاهم رو.  نشستنی داخل ماشمادرم
 یصدا.  ها نگاه کردمهی بار به همسانی آخریبرا.  را به راه انداختنی آژانش هم ماشینده ران

  .  شدندیباز هم اشکها از چشمانم جار.  بلند شده بودسایهق هق پر
  

  ... هم باز همباز
  

 یم.  و به کوچه نگاه کردمدمی بار به عقب چرخنی آخریبرا.  کوچه گذشتچی از پونیکام
 خواستم یم.  خواستم دوباره شروع کنمیم.  کوچه مان در خاطرم حک شودریصوخواستم تا ابد ت

. ستی درست چمی دانستم تصمی مگری دنباریا.  سرشار از تجربه بودمگری دنباریا. دوباره تلاش کنم
 نباریا.  دوشم بودی تلخ روی از تجربه یکوله بار.  شدمی عشق کودکانه نمکی ری اسگری دنباریا
 ی زمان میلی دانستم خیم.  بردی دانستم زمان میم.  گذشته را جبران کنمیه  خواستم همیم

 دای زن پنجاه ساله تجربه پکی یمن به اندازه .  خورده بودم تا دوباره بلند شومنیاما زم. برد
  ... تکانم داده بودنایمرگ س. بودمکرده 

  
ر از کوچه پارک شده  آنطرف تی سروش ثابت ماند که کمی مشکی رنوی آخر چشمم روی لحظه

  . بود
  

   بود؟ سروش
  

  رد؟ی بود تا از من جواب بگآمده
  
  ست؟ی من چمی دانست تصمی که ماو
  
   کنم؟ی دانست اگز گنج قارون را هم به من بدهد هرگز با او ازدواج نمینم
  
  شوم؟ی نمدهی سوراخ دوبار گزکی دانست از ینم
  
   داشت؟می با هم نخواهی اندهی آچی دانست من و او هینم
  
   منتظر جواب من بود؟ یدی چه امبه
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   کنم؟ی کرد با او ازدواج می کوته فکر بود که فکر ماثنقدر
  

   فضاحت بار؟ی و ماجراهای از آن همه کشمکش و فشار روانبعد
  

   کرد؟ی من و خانواده ام نگاه می سر کوچه مان با آوارگنجای احالا
  
  ... راحت شده بودگرید
  
  ... رفتمی هم از شهر م مرده بود و مننایس
  

 یلی خی لحظه کی.  لحظه نگاهش کردمکی.  صورتم ثابت مانده بودی حسرت بار سروش رونگاه
  کوتاه، 

  
  ... بودنای سهی چشمانش شبی نین

  
  ...نایس
  
  .... خوشدلنایس
  

  
  
  ... رفتی بازگرداندن جسدش به سوئد می سروش براری دو روز دیکی تا
  

 مانیلهای وساونینگاهم را از سروش گرفتم و به کام. دی به گوشم رس آرام مادرمی هی گریصدا
  :دیچی در گوشم پنای سیصدا.  شدمرهیخ
  
  "ی قشنگ من، دوسم داریپر"
  

 قینفس عم.  کند و دست و دلم را بلرزانددمی وجود نداشت تا تهدیینای سگرید.  فشرده شددلم
  . دمیکش
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 که ما را یی را به کام مرگ کشانده بودند، جاده هانای که سیی جاده هام،ی رفتی سمت جاده مبه
   کردند،یاز شهرمان جدا م

  
   ،یزیی پای بودند، سرد وغم زده، مثل سرمایزیی پای ها، جاده هاجاده

  
  یزیی پاری دلگی روزهامثل

  
  ... بودندیزیی خرداد هم پای در گرمای بودند، حتیزیی ها، پاجاده

  

  انیپا
  1391 مرداد

  یسائ سادات پورنغزل
  mahtabi22:  نام مستعار با

Goldjar@  
  

   :سندهی نویانی پاسخن
  

 نی شما اسمشو بذارسم،ی بنوی آخر رمانم پاورقامی که من بدهی سلام به همه، انگار رسم جدخوب
  ،ی اگهی دزی هر چای نقد مچهی نهی.  کوتاهی هی دفاعهی

  

 انی اطرافی به خودم و حتشهی گرفتم همی قرار مری خوندم و تحت تاثی رو می رمانی وقتراستش
 ی رمان واقعهی اما حالا که ال،ی خی است، بسندهی نولاتی تخی رمانه زاده هی فقط نی گفتم ایم

  ... بگمی دونم چی قرار گرفتم نمری شما تحت تاثی همه یرو نوشتم و خودم پا به پا
  

 که با یی گذار از آدمهاری و تاثزی غم انگی نامه ی زندگکی.  بودی تراژدکی یزیی پای هاجاده
 ای بودند، با خودشون ری درگی و ادعا، هر کدوم به نحوی اجتماعتیاون همه سواد و موقع

  ...انشونیاطراف
  

 بزرگتر از پدر من، رفت و آمد ی مرد مسن شصت و چند ساله است، کمکی ی فعلی سهرابیآقا
 ما با خانمش، همون روز من ی اومد خونه ی روز تابستونهی سال هشتاد و نه تو م،ی داریخانوادگ
 ی سهرابیآقا:  کردم، بابام گفتی رو پر می تو دانشگاه آزاد انزلسی درخواست تدریبرگه ها
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 ری درگدوارمی دخترم، فقط امنی و گفت آفردی خندی سهرابی کنه، آقاسی خواد تدریغزل من م
 ه،ی چانی ناراحت بشم کنجکاو شدم که جرنکهی ای حرفها، به جانیمه و از ا سنت ک،ی نشهیحاش

 مگه؟ که من گفتم نه، و اون ی دونی نمانوی دار به بابام کرد و گفت جری نگاه معنهی ی سهرابیآقا
 ی با نام مستعاره پری استاد جوونکی که شه،ی و مشهوره، مال پونزده سال پهیمیگفت که ماجرا قد

 نی شده بود و ایزی کن حواست جمع باشه، آبرو ری دانشگاه داشت و تو سعی رو تو برنامهنیا
 نی ای در مورد مقصرهامی کردی کرد و با هم بحث مفی ماجرا رو برام تعرنیحرفها، تو دو ساعت ا

 و دهی رو از پشت نرده ها دی لحظه پرنی آخرنکهی خورد از ای حسرت می سهرابی آقا،یدتراژ
 حدود چهل و ی جا افتاده ای آقاهی گذشت و پارسال سال نود بود که زمان .نهنتونسته کمکش ک

و گفت روانپزشک منو ) نام مستعار(چند ساله اومد مطب من، و گفت من سروش خوشدل هستم
 دارن دی شدی روانپزشکو خوندم که نوشته بود افسردگی مشاوره، نامه ی براامیارجاع داده ب

 شده، هرچند فی ماجرا انگار به بار واسه من تعرنی ادمی دی و ه به صحبتمی شروع کردشون،یا
  ...ناستی سروش برادر سدمیو بعد من فهم.  کردی صحبت مختهی سروش جسته گریلیخ

  

 هنوز ازدواج نکهی و عذاب وجدانش گفت، ایمونی که افتاده بود گفت، از حس پشیی اتفاقااز
 ی دونه پری نمنکهی دفته و ای تو قبرستان انزلنایسنکرده، هنوز تو همون خونه با پدر و مادرشه، 

  .کجاست
  

 تونم پا ی شدم، ناراخت شدم و غصه خوردم، اما خوب من روانشناسم نمی شما عصبی مثه همه منم
  ... کنمهی مراجعه کننده گریبه پا

  

ن،  اما به من کمک کسی سروش به من اجازه داد، گفت بنوسم،ی ازش اجازه گرفتم که بنوم،یبگذر
 کنه، ی متشی اذنای اون عذاب وجدان به خاطر کمک نکردن به سکبار،ی ی هنوز، هفته اشمی پادیم

  ... شده، مرده زنده استی چی دونه سرنوشت پری نمنکهیو ا
  

 داره، ی منه، و حتما ابهاماتاتی هاش حدسیلی رمان، که خنی هم شروع کردم به نوشتن و شد امن
   نه، حتما داره،دی که البته شاراداتی هم ادیشا

  

 احساس نی کنم به سروش که بهتر بشه، با ای اما کمک مه،یتی در چه وضعی دونم پری نممن
  .ادیگناهش کنار ب

  

  . از منی نگارشرادی کل ماجرا بود، که البته پر از انیا
  

         تا نکته بگم و ختم کلام، تا نکته بگم و ختم کلام، تا نکته بگم و ختم کلام، تا نکته بگم و ختم کلام،دودودودو
  

 و آگاهانه می باشاریمقدار هش هی که شی تلخی رمانو نوشتم با همه نی دوستان من انکهی ااول
 رمانو نی اشه،ی منیری شمی تلخه که اگه همت کنیتهای واقعنی همی زندگنی باور کنم،یری بگمیتصم

 ش، بهنی بزنیتی انگ اختلال شخصنیدی رو که دی خونه و محله هر کسیننوشتم که شما از فردا تو
  های از زندگرمیگی عبرت م دارمشهی پند و عبرته، من خودم همن،یفقط حواستونو جمع کن
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 مقدار در کی کنن ی که رمانهامو دنبال میی کنم کسای دوستان خواهش منکهی هم ای بعدمورد
 هی شما به اصل قضنکهی کنن و بعد انتقاد کنن، اقی تو گوگل تحقسمی نوی که من مییمورد سوژه ها

 کی اگه ست،ین یحی کار صحی در اون مورد نداری که اطلاعی در صورتیری گی مرادیا
 که ی اما دوستانرم،ی پذی منت می دهی و منطق به دلی با دلرهی بگرادی هام انوشتهروانشناس به 

 نقد نی تونم ای کنن، نمی مدی اون تاکی دن و روی نظر می شخصاتی ها و تجربدهی دیصرفا رو
 نشم مونی پشنی بد نداره، اجازهی علمی هی که پاهیزی اصرار به چست،ی اصلا نقد ننی ارم،یرو بپذ
 اصلا زهای چری نگارش و سای افراده، در مورد نحوه ی نامه ی سبک رمان من زندگنکهیاز ا
 گهی لحظه بگه دوست دارم به لحظه دهی ی کسشهی مگه منی بگنیای مثلا بنکهی ندارم، اما ایمشکل

   باشهنی ادیفکر کنم جواب من با...بگه نه، خوب

  ی سادات پورنسائغزل

  ی سادات پورنسائغزل ا خانم بارتباط
  mahsa.samin@yahoo.com. لیمیا نی اقیاز طر

  

  mahtabi22 یغزل سادات پورنسائ یها  از رمانیتعداد
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  ی معمولی بازکی
  هیبخ
  لایل

   هاکبک
  بنفشه

   شبانه روزکی
   پرستآفتاب

  
  
  



  یزیی پایجاده ها
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BY : FARID.S 

  
   کتاب در تلگرام ماکانال

Goldjar@  
  

 

INSTAGRAM.COM/GOLD.JAR  
  
  

  وب سایت
  

GOLDJAR.BLOG.IR  
  

GOLDJAR2.BLOGFA.COM  
  

THE END  


